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0Fبسم االله الرحمن الرحيم

1 

 :از كتاب نخستين باب چهارم
زرگ و كوچك و همه اجتماعات شهر و شهرهاي بها  درباره ديه

و اين باب داراي  دهد مي نشيني و كيفيات واحوالي كه درآها روي
 مقدماتي ولواحقي است 

پيش از بوجودآمدن شهرهاي بزرگ و  ها دولت : در اين كهفصل نخستين
يابند و تأسيس شهرهاي كوچك و بزرگ پس از  كوچك تشكيل مي

 پديدآمدن پادشاهي است
و هـا   از انگيـزه  گمـان  بيها  شهرها و بنيان نهادن خانه ساختنن است كه و شرح آن اي

تمايلات شهر نشيني است كه تجمل خواهي و ناز و نعمـت وسـكون و آرامـش موجـب     
، چنانكه در پيش ياد كرديم و اين وضع پـس از مرحلـه باديـه    شود ميها  آن بنيان گذاري

1Fداراي هيا كل ها پايتخت كه شهرها و وتمايلات آن است. و ديگر آنها  نشيني و انگيزه

2 
نهندو  مي را براي عموم بينانها  آن ي عظيم و عمارات با شكوه هستند وها ساختمانو 

و از اين رو بنيان نهادن چنين بناهاي عظيمي ناچارند بايد بـه   اي، نه مخصوص افراد ويژه
از امـور  بسـياري صـورت پـذيرد و    هـاي   ي بزرگ و همكاري جمعيـت ها گروه همدستي

را از روي شـوق و  هـا   آن رود كه مورد نيـاز همگـان باشـد تـا     نمي ضروري مردم بشمار
كثيري را به اكراه و اجبار با تازيانـه  هاي  اضطرار بنا كنند بكله ناچارند بايد چنين جمعيت

هي و زور و يا از راه تشويق به مزد بكار وا دارند و پيداست كه اين همـه مزدهـاي   اپادش
                                                 

 هاي مصر و بيروت نيست يني در چاپ«ازنسخه  -1
هياكل جمع هيكل بمعاني بسياري آمده همچون بناي بلند و كليساي مسيحيان كه در اينجا مراد معني  -2

 نخست است. رجوع شود به منتهي الادب و اقرب الموارد.
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 كسي قادر بپرداخت ها دولت تواند بپردازد بلكه جز پادشاهان و نمي يكفرد عادي بسيار را
. پس براي ساختن قصبات  بنيان نهادن شهرهاي بزرگ هيچ راهـي نيسـت   دباش ميها ن آن

 جز اينكه به نيروي دولت و پادشاهي انجام يابد. 
گـذار آن اسـتوار   شهر بنيان نهاد شود و اساس آن موافق نظـر بنيـان    هنگامي كهآنگاه 

مراعات شود آنوقت بقا، يا عمر آن شهر وابسـته   نگردد و مقتضيات جوي و اراضي در آ
بدوران فرمانروايي دولت بنيان گذار آن خواهد بود و اگر روزگار آن دولت كوتـاه باشـد   
كيفيت توسعه و پيشرفت آن شهر هم پس از پايان يافتن فرمانروايي دولت مزبور متوقـف  

و اجتماع و آباداني آن تقليل خواهد يافت و رو بـويراني خواهـد گذاشـت و     خواهد شد،
و دژها در آن تأسيس خواهد ها  هداگر مدت فرمانروايي آن دولت دراز باشد همچنان دهك

ي وسيع بيشمار و گوناگون  در آن توسعه خواهد يافـت و  ها كاخ وها  شد و ساختن خانه
2Fها  دايره باره

ر ودور خواهد شد تا آنكه سرزمين وسيع و مسـافت  و حصارهاي آن پنهاو 1
بيحد و حصر برسد، چنانكه وضع بغـدا  اي  بمرحلهداري بدان ضميمه شود و مساحت آن 

 و شهرهاي مشابه آن بدين شيوه توسعه يافته است. 
3Fخطيب

در تاريخ خودنوشته است كه درعهده مامون شهر بغدا شصـت و پـنج هـزار     2
بيش از چهل قصبه و شهرهاي كوچك و بزرگ بهم پيوسـته و   گرما به داشته و مشتمل بر

 ـ    نزديك بيكديگر بوده است و بعلت توسـعه اجتمـاع (و آبـاداني    ه هـاي متعـدد وابسـته ب
 احاطه كرده باشد.آن را  يكديگر) شهر واحدي بشمار نميرفته است كه يك حصار و باره

                                                 
 ن. ل: بازارها -1

دي بغداي فقيه و محدث و مورخ قريب صـد تـأليف   ابوبكر احمد بن علي بن ثابت بن احمد بن مه -2
در  463بـوده و در سـال    392يـا   391دارد وتاريخ او بنام تاريخ خطبي معروف است. تولدش بسال 

 گذشته است و رجوع به لغت نامه دهخدا شود. 
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4Fدوره ملت اسلام)(وضع قيروان و قرطبه و مهديه در 

) و قاهره قاهره كهنهر (وهم مص 1
در اين عصر مانند بغداد آن روزگار است. ايم  تازه پس از آن دوره نيز چنانكه اصلاع يافته

و  هـا  كوهسـتان  نهـد اگـر در   مـي  و اما پس از انقراض دودمان دولتي كـه شـهر را بنيـان   
وسـته  صحراهاي پيرامون و نواحي نزديكي آن شهر باديه نشيناني وجود داشته باشند كه پي

باجتماع آن كمك برسانند آنوقت همين امر موجب نگهداري موجوديت آن خواهد شد و 
پس از سقوط دولت مزبور نيز شهر مزبور همچنان دوام خواهد يافت و بر جـاي خواهـد   
ماند، چنانكه اين وضع درفاس و بجايه از بلاد مغرب و عراق عجـم از شـهرهاي مشـرق    

ند زيرا هنگامي كه باديـه نشـيان از   باش مي ي كوهستانياه آبادي كه داراي شود مي مشاهده
بهدف مطلـوب خـويش نايـل     )ناشي از كسب و تجارت(لحاظ آسايش و رفاه و دارايي 

 رود در آنان برانگيخته مي آيند آنوقت شوق آرامش و شهر نشيني كه از طبقايع بشر بشمار
ولي اگـر   ،گزينند مي اقامتها  آن در .آيند مي و به شهرهاي كوچك و بزرگ فرود شود مي

يك شهر نوبنياد داراي چنين شرايطي نباشد كه پياپي از نواحي نزديـك آن باديـه نشـينان    
آنوقـت   ،بدان روي آورند و مايه توسـعه اجتمـاع آن بشـوند و بـر جمعيـت آن بيفزاينـد      

س) و ويراني اسـا (ها  به منزله واژگون شدن باره )بنيان گذار آن(دولت  )دودمان(انقراض 
آن خواهد بود و ديري نخواهد گذشت كه موجبات بقاي آن از ميان خواهد رفت و رفتـه  
و رفته اجتماع وآباداني آن نقصان خواد پذيرفت و ساكنان آن پراكنده خواهنـد شـد و در   

قاهره قديم) و بغداد و كوفـه در  (ورطه ويراني سقوط خواهد كرد. چنانكه شهرهاي مصر 
در مغرب بدين سرنوشت دچـار  ها  آن و قلعه ابن حماد و نظايرمشرق و قيروان و مهديه 

را درك كرد. و چه بسـا كـه پـس از    ها  آن شدند. پس بايد باينگونه حقايق توجه داشت و
انقراض نخستين بنيان گذاران يك شـهر پادشـاه و دولـت ديگـري بجـز دودمـان دولـت        

 از بنيان نهادن شهر ديگـري  و دهد مي نخستين آن را مقر فرمانروايي و پايتخت خود قرار
كوشد و بموازات افزايش ثروت  مي در نگهباني آباداني آن )خواه(خواه ناو  شود مي نياز بي

                                                 
 يعني عهده طلايي ملل اسلامي. -1
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 و دژهاي آن شهر نيز افـزوده ها  و پيشرفت آن دولت در كيفيات آباداني، بر بناها و دهكده
دوام آن شـهر   و در پرتور توسعه اجتماع و آباداني موجبات نـويني بـراي بقـا و   ( شود مي

5Fآيد.) مي پديد

فاس و قاهره آماده شـده  هاي  چنانكه در اين عصر شرايط مزبور براي شهر 1
6Fاست. پس از اين حقايق پندگير و اسرار خدا را درآفريدگار درياب.

2 

در اينكه هر گاه قبايلي بتشكيل دادن دولتي نايل آيند اين امر : فصل دوم
 آورندكه به شهرهاي بزرگ روي  شود مي سبب

 باديه نشين بپادشاهي و كشورداري نايـل شـوند دوامـر   ي ها گروه وها  زير هرگاه قبيله
موجباتي اسـت كـه   ها  آن كه بر شهرهاي بزرگ استيلا يابند: يكي از كند مي مجبورآنان را 

خواند از قبيل آسايش طلبي و اقامت گزيدن و  مي پادشاهي و كشور داري انسان را بدانها
صحرا گردي و كوچ نشيني) و بكمال رسانين نقايصـي كـه در   (رهاي سنگين فرو نهادن با

 زندگاني باديه نشيني وجود داشته است. 
دوم از نظر گرفتن خطراتي كه ممكن است بوسيله ستيزه جويان و غوغا گران متوجـه  

اگـر دولـت آن را تصـرف     دباش مي دولت گردد، چه شهر بزرگي كه در نواحي آن دولت
و كساني كه آهنگ غوغا گري و سـرپيچي   گيرد مي پناهگاه ستيزه جويان قرارنكند بيشتر 

يابنـد   مي دارند و بر آنند كه دولت و فرمانروايي را از زمامداران آن باز گيرند بر آن استيلا
كنند زيرا غلبه يافتن بر يك  مي براي غلبه يافتن بر دولت بمنزله دژ استواري تلقيآن را  و

، دباش ـ مي ت دشوار و مشقت بار است و شهر بمثابه لشكريان بيشمارينهاي بي شهر بزرگ
كنند و به لشكريان  مي و باروها و در پناه حصارها استوار نبرد جچه جنگاوران از بالاي بر

عظيم پيكار جو نيازي ندارند بعلت آنكه احتياج به نيروهـاي لشـكري   ي ها گروه فراوان و

                                                 
 يابد.  اي مي ت جديد عمر تازهچنين است، و بمدت عمر دول» يني«هاي مختلف است. در از چاپ -1
و خـدا سـبحانه و تعـالي دانـاتر اسـت و      «يابـد:   هاي مصر و بيروت فصل بدينسان پايان مي در چاپ -2

 است  » يني«و » پ«و صورت متن از » كاميابي بعنايت اوست.
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در برابر دشمن) است از اين رو كـه هنگـام   (ايداري بزرگ در جنگها از نظر پهاي  ودسته
وبـا پايـداري و   (شـتابد   مـي  تاختن بر دشمن پس از حمله هر دسته، دسته ديگـر بميـدان  

در صورتيكه براي پيكار جوياني كه از بالاي برج و باروهاي شـهر   7F1 )جنگند مي همكاري
بهتـرين وسـيله پايـداري     كنند همان استحكامات و برج و باروها به منزله مي بزرگي نبرد

ي بسيار افراد بيشماري را بجنگ وادارند، چـه حـال آن   ها گروه شوند نمي است و مجبور
سازند خود از موجباي است كه پشـت   مي پناهگاه خويشآن را  شهر و ستيزه جوياني كه

يابـد هرگـاه در    مـي  شكند و نيروي جنگي دولتـي كـه تشـكيل    مي ملت مهاجم را )امت(
يابد تا از پناه بردن ستيزه  مي استيلاها  آن انب خود شهرهايي بيابد بيدرنگ براطراف و جو

جويان بدانها و پديد آمدن شكاف بزرگي در فرمانروايي ممانعت كند و خود را از دستبرد 
غوغا گران مصون دارد. و هر گاه در ميان قبابل وابسته بـآن دولـت شـهر بزرگـي وجـود      

گمـارد.   مـي  ار براي دو منظور باحداث چنين شهري همـت نداشته باشد دولت مزبور ناچ
دوم  .نخست تكميل اجتماع خود و فرو نهادن بارهاي سنگين صـحرا گـردي در آن شـهر   

اينكه از اين راه سد بزرگي  در برابر آنانكه آهنگ غلبه جويي و سرپيچي دارند از طويف 
دادن پادشاهي ودولت ي منسوب بخود بوجود آورد. پس آشكار شد كه تشكيل ها گروه و

و خـدا بـر امـر خـود      .هاست آن خواننده قبايل به فرود آمدن در شهرها و استيلا يافتن بر
8Fغالب است.

2 

دراينكه شهرهاي بزرگ و بناهاي بلند و با شكوه را پادشاهان : فصل سوم
 نهند مي بزرگ بنيان

                                                 
 ها اين عبارات ترجمه شد.  در اينجا اختلاف نسخ فاحش بود و از مجموع آن -1

ُ ٱوَ ﴿ -2 َّ  �َ ِ مۡرهِ
َ

أ  ٰ َ ََ   ٌ ِ هاي مصر و بيروت پايان فصل چنين است. و خدا  در چاپ ]21يوسف: [ ﴾ۦِ
سبحانه و تعالي داناتر است وكاميابي بياري اوست جز او پرودگاري نيست و صورت متن مطابق 

 است. » يني«و » پ«
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ياد كـرديم  ها  آن زو ج ها ساختماناز قبيل  ها دولت ييادگارها دربارهدر فصول گذشه 
، از اين رو كـه  شود مي بنيان نهاده ها دولت كه اينگونه يادگارها بنسبت بزرگي و كوچكي

ي عظـيم  هـا  گـروه  پايه گذاري و استوار ساختن شـهرها در پرتـو همكـاري و همدسـتي    
و بنابر اين هـر گـاه دولتـي بـزرگ باشـد و بـر نـواحي پهنـاور و          شود مي كارگران ايجاد

ي مختلف بكار برمي انگيزد ها سرزمين ون فرمانروايي كند كارگران را ازكشورهاي گوناگ
و چه بسـا  كـه بـراي     دهد مي و همدستي آنان نيروي عظيمي را براي بنيان نهادن تشكيل

9Fماشـين)  (اينگونه بناها بيشتر عمليات را بوسيله چرخي 

دهنـد كـه نيروهـا و     مـي  انجـام  1
هـا   آن بحديكه توانايي بشـريت از  كند مي دو برابررا در حمل بارهاي سنگين بنا ها  قدرت

 .ها چرخ عاجز است مانند جرّ اثقال و ديگر
آنـان   ي عظيمها ساختمانيادگارهاي گذشتگان و  هنگامي كهو اغلب بسياري از مردم 

 ي معلـق شرشـال در مغـرب گمـان    هـا  طاق بينند مانند ايوان كسري و اهرام مصر و ميرا 
را بنيرو و قدرت خودشـان خـواه بطـور پراكنـده يـا دسـته جمعـي        كنند كه اين بناها  مي

كـه از لحـاظ   اند  ي داشتههاي بدن كنند اينگونه كسان اندامها و مي و آنوقت خيالاند  ساخته
طول وعرض متناسب با اين بناها بوده است تا ميان عظمت و شكوه و بلندي آن بناهـا  و  

و جراثقـال و آنچـه    10F2 ها) ماشين( ها چرخ هميتتناسبي برقرار كنند و از اها  آن سازندگان
و  اند، صناعت هندسي در بنيان نهادن اين گونه بناهاي بزرگ اقتضا كرده است غفلت كرده

                                                 
ناصـر خسـرو اسـم     همين چاپ شود در فارسي نيز 1ج  337در باره اين كلمه رجوع به حاشيه ص  -1

برگزيـده   14را بعمني تراشيده و صيقلي بكار برده است. رجوع بـه ص  » مهندم«يعني » هندمه«فاعل 
 سفرناه بوسيله دكتر خانلري و دكتر صفا شود.  

و صفحه پيش از آن سخن رفت اين كلمه را در برخـي از   337است كه در ص » هندام«ترجمه كلمه  -2
آورد و كلمه مزبور درنسخ ايـن تـأليف بصـورتهاي: منحـال،      همراه مي» ميخال«موارد مولف با كلمه 

آلت جرثقيلي براي بلند كـردن و چـرخ چـاه يـا      )Treuil(منخال و مخالي آمده و دزي آن را بمعني 
را بر ديگر صورتهاي مشابه تـرجيح  » ميخال«ابزاري همانند آن جهت بالا كشيدن بارآورده و صورت 

 داده است.  
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كننـد كيفيـت بنيـان نهـادن اينگونـه       مي بسياري از كسانيكه در ممالك مختلف رفت وآمد
 در برنـد  مـي  بكـار  و چـاره جوييهـا و تـدابيري را كـه در نقـل دادن اجسـام       ها ساختمان

 و مشاهده عيـان اند  دارند بچشم ديده مي ي غير عربي كه بدين امور توجه مبذولها دولت
 گواه بر گفته ما در اين باره است. ها  آن

و عامه مردم بيشتر يادگارهاي گذشتگان را كه هم اكنـون بـر جـاي اسـت بقـوم عـاد       
كننـد كـه    مـي  د، زيرا چنين تـوهم نامن مي »عادي«را ها  آن كنند و بهمين سبب مي منسوب

آن قـوم و زورمنـدي آنـان بميـزان      هـاي  بدن و بناهاي قوم عاد بعلت بزرگي ها ساختمان
چندين برابر زور مردم اين عصر بوده است. درصورتيكه حقيقت چنين نيست چه ما آثـار  

ان كسري مانند ايو هاست آن هم بهمان بزرگي يادگارهاي قوم عاد يا بزرگتر ازها  و يادگار
11Fي عبيديان شيعه در افريقيه ها ساختمانو 

و صنهاجيان كه يادگار ايشان در صومعه قلعـه   1
12Fابن حماد آشكر است و همچنين بناي اغلبيان در مسجد جامع قيروان و بناي موحدان

در  2
13Fرباط الفتح

و بناي سلطان ابوسعيد كه از چهـل سـال پـيش درمنصـوره مقابـل تلمسـان        3
 آب از مجرايـي كـه بـر   ها  آن همچنين پلهايي كه اهالي كارتاژ بوسيلهساخته شده است. و

و هم اكنون نيز نمودار است. و ديگر بناها و معابـدي  اند  سوار است بشهر خود بردهها  آن
و بطـور قطـع   ايـم   كه باخبار سازندگان آنهاخواه در ازمنـه نزديـك يـا دور آگـاهي يافتـه     

در هـر   )تنومنـدي انـدامها  (زبور از لحاظ مقادير اجسام كه بنيان گذاران ابنيه مايم  دريافته
بلكه اين پندار ساخته افسانه سازاني است كه باخبار قـوم عـاد وثمـود و     اند، نبوده مرحله

 ي تراشيده در اين عصـر نيـز  ها سنگ قوم ثمود را درهاي  ند و ماخانهباش مي عمالقه شيفته

                                                 
ها را وصف كـرده   ستحكامات شهر مهديه و حوضهايي است كه بكري جغرافي دان قديم آنمقصود ا -1

 )243بينيم (دسلان، ص  ها را در مجاورت قيروان مي و هم اكنون نيز آن
 مناره ايست كه هنوز پايدار است و در مسافت هفت فرسخي مسيله واقع است -2
و قــديمترين  Seleروبــروي ســله،  Bau – Regredشــهريس واقــع در ســاحل چــپ وبــورگرب،   -3

 ) 2ج  432استحكاماتي است كه هنوز بر جاي و پايدار است (دسلان، ص 
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 كن ايشـان بـوده اسـت و   سـا مهـا   آن يابيم و در حديث صحيح ثابت شـده اسـت كـه    مي
كنند كه از لحـاظ   مي گذرند و مشاهده ها مي آن از برابر ها سال ي حجازي بيشترها كاروان

معمـولي تفـاوتي ندارنـد بلكـه     هـاي   جو و مساحت و سقف وديگر خصوصيات با خانه
پندارند كـه عـوج بـن عنـاق از نسـل       مي كنند و حتي مي افسانه سازان در اين باره مبالغه

14Fعمالقه 

كرد و با ايـن   مي در برابر خورشيد بريانآن را  گرفت و مي ماهي تازه را از  دريا 1
داننـد   نمـي  و دباش ـ مـي  تـر  كنند كه هرچه به خورشيد نزديك شـوند گـرم   مي پندار گمان

عبار از نور است كه بعلت انعكاس شـعاع   شود مي گرمائي كه در نزد ما از خورشيد يافت
، ولي خورشيد بذاته نه گـرم و نـه سـرد اسـت     شود مي ين وهوا گرمآن در برابر سطح زم

 )باب(بلكه عبارت از ستاره تا با نيست كه مزاج و تركيبي ندارد و ما در اين باره در فصل 
دوم نيز آنجا كه ياد كرديم: آثار دولت برنسـبت نيـروي آن ودر ريشـه و اصـل آن اسـت      

  ].آنچه بخواهد دهد مي و فرمان[ 15F2.افريند ميسخن را نديم  و خدا آنچه بخواهد 

در اينكه يادگارها  بناهاي بلند بسيار بزرگ در دوران يك : فصل چهارم
 شود مين دولت بتنهايي بنيان نهاده

زيرا چنانچه ياد كرديم بنيان نهادن چنين بناهايي نياز بهمكـاري وهمدسـتي نيروهـاي    
ه با نيروهاي بشر هر چند بـا  ي عظيم بحدي بزرگ است كها ساختمانبشري دارد وگاهي 

عصر يـك سـلطان)   (ماشين) و نيروهاي مفرد يا مضاعف هم توأم شود در (ابزار و چرخ 
بپايان نميرسد و چنانكه گفتيم نياز به نيروهي ديگري بهمان ميزان درزمانهاي پيـاپي دارد  

پادشـاه دوم  و  كند مي آغازآن را  تا بپايان برسد، اين است كه پادشاه نخستين پايه گذاري
وسـيله كـارگران   آن را  كنند و هر يك از آنان بنـاي  مي دنبالآن را  و سوم پياپي ساختمان

                                                 
1- Amalecites 

َ�لٰكِِ ﴿ -2 ُ ٱقاَلَ كَ َّ  ۚ شََاءُٓ � مَا  لقُُ  » يني«و » پ«قسمت داخل كروشه در چاپ  ]47آل عمران: [ ﴾َ�ۡ
 نيست.
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و بناي آن  شود مي كنند تا منظور اساسي حاصل مي بسيار و همدستي گروه عظيمي تكميل
 را يكدولت بنيان نهـاده اسـت. و نظـر   ها  آن آيد كه مي يابد. و چنان بنظر آيندگان مي پايان
16Fساختمان سد مأرب  دربارهايات مورخان برو

آن را  بيندازد كه چگونه سبا پسـر يشـجب   1
آن را  بنيانگذاري كرد و هفتاد نهر بسوي آن روان ساخت ولي مرگ به وي مهلت نداد كه

تمام كردنـد. ونظيـر ايـن را    آن را  بپايان برساند و از اين رو پادشاهان حميرع پس از وي
17Fي عادي ها طاق كاتاژ) و كاريز آن كه بر(ساختمان قرطاجنه  درباره

 سـوار اسـت روايـت   2
 كنند.  مي

ي هـا  سـاختمان و بيشتر بناهاي بزرگ باحتمال قوي بر اين شيوه است و گـواه بـر آن   
بينييم كه يك پادشاه پايه گذاري و  مي و شود مي بزرگي است كه درعهد خودمان مشاهده

آن  پس از وي دنبال نكنند وار او را پادشاهان و هرگاه يادگ كند مي آغازآن را  بنيان نهادن
رسد. و هم گواه بر  نمي و منظور وي بكمال ماند مي بپايان نرسانند همچنان ناتمام باقيرا 
بينيم بسياري  از يادگارها و بناهاي بزرگ پيشـينيان بحـدي اسـتوار     مي اين است كه ،اين

با آنكه خراب كردن  ماند مي جزاست كه يك دولت از ويران ساختن و منهدم كردن آن عا
بدرجات از بنيان نهادن آسانتر است،  زيرا خرابي بازگشت باصـل يـا عـدم و بنـا كـردن      
برخلاف آن اصل است پس هر گاه ببينيم نيروهاي بشري ما از منهدم كردن بنايي نـاتوان  

يـان  دانيم خراب كردن آسان است آنوقت خواهيم دانست كه نيروهاي بن مي است با اينكه
گذارنده آن بسيار افزون بوده است و يادرگار يك دولت نيسـت و ايـن امـر نظيـر واقعـه      

منهـدم  آن را  ايست كه براي عرب درباره ايوان كسري روي داد كه چون رشيد بر آن شد
كند و براي  مشورت در اين باره كسي را بسوي يحيي بن خالد فرستاد كه درزنـدان بـود   

همچنان براي نمونه بگذار تـا  آن را  بچنين كاري اقدام مكن و وي گفت: اي اميرالمومنين
دليل و گواه برعظمت نياكان تو باشد كه چگونه برخداوندان چنين يادگار و بناي عظيمـي  

                                                 
 مأرب: بلاد و شهرهاي ازد. (منتهي الارب)  -1

 منسوب به قوم عاد و كنايه از كهنه و قديمي. (از اقرب الموارد). -2
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ولي رشيد او را در مشورت و خيـر خـواهي    اند، بدست آوردهآنان را  چيره شده و كشور
آن را  سـوگند ع شـده اسـت. بخـداي    متهم كردو گفت زير تأثير غرور قومي ايرانـي واق ـ 

! و شروع بخراب كردن آن كرد و نيروهاي بسـيار بـراي آن گـرد آورد و    سازم مي واژگون
كـرد و سـر كـه بـر آن      مي را با آتش داغها  آن براي ويران ساختن آن تبرهايي بكار برد و

ك شـد،  ازخراب كردن آن عاجز ماند و از رسوايي خود بيمنـا ها  اين ميريخت ولي با همه
او بار ديگر كسي نزد يحيي فرستاد تا با او مشورت كند كه از اين كار دست بر دارد، ولي 
يحيي گفت: اي اميرالمومنين از اين تصميم منصرف مشو و همچنان بتخريب آن ادامـه ده  
تا نگويند اميرالمومنين و پادشه عرب از ويران ساختن يكي از بناها و يادگارهاي ايرانيـان  

 د ولي رشيد بخبط خود پي برده بود و از ويران ساختن آن دست كشيد. فرو مان
همين پيش آمد نيز براي مأمون روي داد كه بر آن شد اهرام مصـر را منهـدم سـازد و    
كارگران بيشماري گرد آورد ولي نتيجه و سودي بدست او نيامد چه شروع به نقـب زدن  

پس از آن منتهي شـدند  هاي  ديگر ديواره كردند و سر انجام به فضايي ميان ديوار بيرون و
و آنجا منتهـاي خرابكـاري ايشـان بـود و چنانكـه ميگوينـد آن قسـمت تـا كنـون منقـذ           

يافت شده است و خـدا  هايي  پندارند كه در ميان ديوارها گنجينه مي و برخي .آشكاريست
نگهاي آن داناتر است. همچنين پلهاي معلق كارتاژ كه تا اين روزگار مردم شهر تونس بس ـ

 )ي آن را (بـراي صـنايع خـود   ها سنگ ي خويش نيازمندند و صنعتگرانها ساختمانبراي 
گمارنـد ولـي    مـي  روزهـاي بيشـماري بتخريـب آن همـت     ،داننـد و از ايـن رو   مـي  نيكو

كوچكترين ديوار آن فرو نميريزد مگر پس از رنجبردن فـراوان و ناكـامي بسـيار. و بـراي     
18Fهور مشهاي  خراب كردن آن جمعيت

مدنـد چنانكـه مـن در روز گـار كـودكي      آ مي گرد 1
  19F2 .را ديده ام و خدا بر همه چيز تواناستها  آن بسياري از

                                                 
 يني: مشهود   -1

ُ ٱوَ ﴿ -2 رٞ  َّ دِي ءٖ قَ ۡ�َ  ِ
ّ�ُ  ٰ َ يابد و  هاي مصر و بيروت بدينسان پايان مي و چاپ ]29آل عمران: [ ﴾٢ََ

ُ ٱوَ ﴿سازد.  خدا شما را آفريد و آنچه را مي مَ  َّ عۡ �َ وَمَا  مۡ  ونَ خَلقََُ�  .]96الصافات: [ ﴾٩لُ
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در بنيان نهادن شهرها لازم ها  آن درباره اموري كه مراعات كردن: فصل پنجم
 در صوريتكه آن امور را در نظر نگيرند دهد مي نتايج سوئي كه روي است و

را پس ها  آن ها ملت يي است كهها گاهاقامت و قرارهاي  ها جايگاهبايد دانست كه شهر
گيزينند و بـآرامش و   مي برها  آن هاي از رسيدن بكمال مطلوب توانگري و تجمل و انگيزه

ميگرايند و براي قرار گاه خود بساختن  )و كوچ نكردن از اين سوي بدان سوي(سكونت 
 شوند.  مي منازل متوجه

از قبيـل  ( ها زيان دفعها  آن روند بايد در مي امتگاه و پناهگاه بشمارو چون اين شهرا اق
مرافـق) راه  (نگهباني از دستبرد دزدان و هجوم آوران) و هم جلب منـافع و آسـان كـردن    

در  )احتمـالي (ي هـا  زيـان  ها مراعات شود. چنانكه براي نگهباني شهر از اين ها و جز آب
سازند و بايد جايگاهي را براي ساختن شهر  هايي مي آن حصاره و بارههاي  گردا گرد خانه

بر روي پشته و تپه آن را  در نظر گيرند كه نسبت  بمكانهاي ديگر بلند تر باشد چنانكه يا
آن را  اي كوهستاني كه بر آمدن بآن دشوار باشد بنا كنند و يا دريا يا رودخانه گـردا گـرد  

روي پلهيا كوچك و بزرگ نتواننـد عبـور    فرا گرفته باشد چنانكه براي رفتن به آن جز از
 از راه(كنند و رسيدن بـدان بـراي دشـمن دشـوار باشـد و بـر حصـانت و اسـتحكام آن         

 افزوده شود.  )طبيعياي  منطقه
، خوشـي هـوا بـراي    شود مي كه براي حمايت آن از آفات آسماني مراعاتو از نكاتي 

ناپاك باشد يا شهر در نزديـك آبهـاي   و  هدست، زيرا اگر هوا آلوها بيماري دن ازسالم مان
ناپـاك و پليـد قـرار گيـرد بسـبب مجـاورت       ي هـا  چراگاهناسالم  يا هاي  تباه و حوضچه

يـا جـانوران آن    )موجـودات زنـده  (بسرعت عفونت بدان راه خواهد يافـت و در نتيجـه   
 خواهند شد، چنانكه اين وضع را در بعضـي از نـواحي مشـاهده    ها بيماري بيدرنگ دچار

سرانجام مـردم آنجـا دچـار     شود مين خوبي هوا مراعاتها  آن كنيم، و شهرهايي كه در مي
شـهر   ،گردند و شهري كه بدين صفت در ناحيه مغرب مشهور اسـت  مي امراض گوناگون

كه توان گفت ساكنان يا وارد شوندگان بدان بـه   دباش مي قابس از نواحي جريد در افريقيه
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در آن ها  گويند اين وضع بعد مي يابند. و چنانكه نمي ييهيچ رو از چنگال تب عفوني رها
شهر روي داده و از آغاز بدينسان نبوده است. بكري در سبب پديد آمدن بيمـاري مزبـور   

كه در درون آن ظرف مسيني بوده  وآن ظرف را اند  گفته است: در شهر قابس چاهي يافته
دودي از آن به فضا صعود كرده و اند  شتهبرداآن را  و همينكه مهراند  با قلع مهر كرده بوده

 . دباش مي ي تب دار در آن شهرها بيماري سپس پايان يافته است و اين حادثه مبدأ
كري از اين داستان اين است كه در آن ظرف بعضي ازعمليـات طلسـمات   ذو مقصود 

آن  براي جلوگيري از بيماري ساري در آن شهر تعبيه شده بوده و درنتيجه نا پديـد شـدن  
 بخر سر آن طلسم هم ازميان رفته و باز شهر بعفونت و وبا دچار شده است. 

در صورتيكه اين افسانه از عقايد و افكار پست و بيخردانه عامه است. و بكـري داراي  
آن اندازه دانش استوار و انديشه و بينائي روشن نبوده كه يك چنين افسانه ايرا رد كند يـا  

ار شودع از اين رو افسانه را هـم چنانكـه شـنيده نقـل كـرده      خرافي بودن آن بر وي آشك
هواهاي گنديـده را بـراي   است. در صورتيكه حقيقت قضيه اين است كه آنچه اين گونه  

و اگر باد بـوزد   هاست آن ركود كند ميي تب دار آماده ها بيماري گنديده ساختن اجسام و
فونت و مرضي كه حيوانات را و آن هواهاي را در جهات راست و چپ بپراكند كيفيت ع

يابد. و هر گاه شهري پر جمعيت باشد و رفت وآمد ساكنان آن  مي سازد تخفيف مي دچار
 و بادهايي كه هواي راكـد را بجنـبش در   شود مي فزوني يابد خواهي نخواهي هوا متموج

آيد و بنابر اين جمعيت بسيار در يكشهر به حركت و تمـوج هـواي آن    مي آورد پديده مي
 و برعكس اگر شهري كم جمعيت باشد موجبي براي جنبش و تمـوج هـوا   كند مي كمك
يابـد و زيـان بسـيار     مـي  و عفونت آن فزوني ماند مي كدو در نتيجه هوا را شود مين يافت

افريقيه ازعمـران و اجتمـاع فـراوان     هنگامي كهرسد. و شهر قابس مذكور  مي بساكنان آن
داشته و بسبب جنبش و رفت و آمد ساكنان آن از ايـن  بهره مند بوده است جمعيت بسيار 

شده است و هواي  مي سوي بدانسوي موجبات تموج و حرك هواي شهر مزبور نيز فراهم
رسانيده است ليكن همينكه جمعي آن تقليل يافته ايت  مي شهر كمتر بمردم گزند و آسيب
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تيجه عفونت و بيماري هاي آن راكد شده است و در ن هواي گنديده شهر بر اثر تباهي آب
هم در شهر افزايش يافته است و علت بيماري شهر قاس جز اين چيز ديگري نبوده است 

  ايم. و ما خلاف اين وضع را بتجربه ديده
مراعات نشده و جمعي ها  آن يي كه هنگام بنيان نهادن پاكيزگي و خوبي هوا دراشهره

افزوده ها  آن داشته و همينكه بر جمعيت وجودها  آن ي بسيار درها بيماري تآنها اندك بوده
بـه هـواي سـالم مبـدل     ها  آن تغيير يافته و هواي زيان بخشها  آن شده است وضع هواي

شـهر نـوين (البلـد    آن را  شهر پايتخت كنـوني فـاس اسـت كـه    ها  آن شده است و نمونه
قيقت گفته نامند و در جهان نظير آن بسيار است و نيك اين نكته را درياب، ح مي الجديد)

گذرد كـه هـواي فاسـد و عفونـت شـهر       نمي و اكنون ديري[ما بر تو آشكار خواهد شد. 
ي ها نخلستان محاصره كرد وآن را  سلطان تونس هنگامي كهقابس زايل شده است چه از 

بيشه پيرامون شهر را بر انداخت قستمي ازاطراف آن باز شد و هـواي آن متمـوج گرديـد    
 20F1]هواي گنديده آن زايل شد. و خدا گرداننده امور است.وبادها و زيدن گرفت و 

21Fاما براي تأمين منافع و مرافق 

 شهر بايد نكات چندي را در نظر گرفت:  2
گـوارا  هاي  از آن جمله آب است كه بايد شهر را بر ساحل رودخانه يا در برابر چشمه

 را بسهولت بر طـرف و پرآب بنيان نهاد، زيرا نزديك بودن آب به شهر  نيازمندي ساكنان 
 . چه آب يكي از ضروريات زندگي اسـت و عمـوم مـردم از آن سـودهاي فـراوان     كند مي
براي  ها چراگاهو خوبي شهرها بايد مراعات شود پاكيزگي  . ديگر از مرافقي كه دربرند مي

يوانات اهلي براي توليد نسل ا صاحبان هر مسكني ناچار داراي ححيوانات اهلي است زير
ند و در اين صورت باش مي و سواري و باركشي و غيرهها  آن رداري از محصولاتو بهره ب

حيوانات مزبور نياز بچراگاه دارند و هرگاه در نزديكـي شـهر چنـين چراگاهـايي وجـود      

                                                 
 هاي مصر و بيروت نيست. قسمت داخل كروشه درچاپ -1

 مرافق خانه: حاي آب و برف انداختن و مستراح و مانند آن  -2
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ي هـا  راه را ازهـا   آن داشته باشد بسياري براي اهالي سودمندتر خواهد بود از اينكه آذوقـه 
 دور فراهم سازند. 

زها همانا اوري كه بايد مراعات شود مزارع و كشتزار هاست، زيرا كشت و رديگر از ام
مايه روزي و قوت مردم است و هرگاه كشتزارهاي شهر بدان نزديك باشـد روزي اهـالي   

 سهل تر و زودتر بدست خواهد آمد. 
سـت، زيـرا   ها سـاختمان ي فراوان براي سوختن و بكار بـردن در  ها درخت نكته ديگر

رود و چـوب   مي ي عمومي است كه براي سوخت و پخت و پز بكارها مندينياز هيزم از
 نيز براي سقف بنا و بسياري از ضروريات ديگر بسيار مورد نياز است و گاهي هم در نظر

ي خود را از ها نيازمندي گيرند كه شهر بدريا نزديك باشد تا از طريق دريا بهتر بتوانند مي
آنان آسانتر شود ولي اين امر از لحاظ اهميت ماننـد  شهرهاي دور بدست آورند و ارتباط 

و  هـا  نيازمنـدي  و كليه ايـن نكـات بـر حسـب اخـتلاف و تفـاوت       .نكته نخستين نيست
متفاوت اسـت. و گـاهي هـم بنيـان گـذاران شـهرها از حسـن        ها  ضروريات ساكنان شهر

تر براي خود كنند كه مهم مي كنند يا تنها اموري كه مراعت مي انتخاب جايگاه شهر غفلت
 آورند.  نمي ي ديگران را بيادها نيازمندي آنان باشد و
22Fحجـاز)  (در آغاز اسلام شهرهايي را كـه در عـراق و    عربچنانكه 

و افريقيـه بنيـان    1
تنها نكاتي را مراعات كردند كه در نظر خودشان مهمتر بـود از قبيـل   ها  آن نهادند در بناي

و آب شور، وبه هـيچ رو وضـع آب   ها  آن فهشتران و درختان مخصوص علوي ها چراگاه
 ديگـر چارپايـان اهلـي و ديگـر    ي هـا  چراگاهو حوايج سوخت (هيزم) وها  شهر و كشتزار

ي عمـومي را مراعـات نكردنـد ماننـد شـهرهاي قيـروان و كوفـه و بصـره و         ها نيازمندي
را امور و به همين سبب شهرهاي مزبور به ويراني نزديك تراند زي ها، آن سجلماسه ونظاير

 مراعات نشده است. ها  آن طبيعي در بنيان گذاري

                                                 
 از دسلان  -1
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23Fفصل

1 
را هـا   آن اين است كه بايد شود مي و از نكاتي كه در شهرهاي ساحلي درياها مراعات

در ناحيه اي كوهستاني يا درميان ملتي پر جمعيت بنيان نهند تا هنگامي كه بشب در آينده 
را در كنـار   زيرا اگـر شـهري   ،براي آن باشدتازد بمنزله فريادرسي  مي اي از دشمن بشهر

عصـبيت نباشـد يـا محـل      صاحباندريا بنيان نهند و در پيرامون آن اجتماعاتي از قبايل و 
در كوهستان مستحكمي قرار ندهند آنوقت در معرض خطر غـافلگير كـردن و   آن را  بناي

براي دشـمن  شبيخون زدن دشمن واقع خواهد گرديد و تسخير آن بوسيله نيروي دريايي 
و جوانب آن را بخود ملحق خاهد سـاخت  ها  آسان خواهد بود و بسهولت برخي از كناره

تا هنگام حملـه دشـمن از   (چه دشمن از وجود فرياد رسي براي شهر درامان خواهد بود 
انـد   و شهر نشيناني كه بآرامش  و تن پـروري عـادت كـرده   24F2)هر سوي بياري آن برخيزند

ماننـد اسـكندريه    .ندباش مين دهند و قادر بجنگ كردن مي ز دستحس دفاع و مبارزه را ا
 در مشرق و طرابلس در مغرب و شهرهاي بونه و سلا. 

در نزديك آن باشند و در موقع لزوم به فرياد رسي ها  قبايل و عصبيت هنگامي كهولي 
ي هـا  هرا و نقـاط بلنـد كوههـا عبـور از    ها  آن برخيزند ونيز بعلت بنيان نهادن آن در پشته

دشوار آن براي دشمن ممتنع باشد، آنوقـت همـين وضـع بمنزلـه نگهبـان آن از دسـتبرد       
دشمنان خواهد بود و از حمله به آن نوميد خواهند گرديد چه از راه دشوار آن دچار رنج 

يـه و شـهر   خواهند داشت. چنانكه سـبته و بجا  خواهند شد واز قبايل پيرامون آن وحشت
تـوان   مـي  بسيار دشـوار اسـت. از اينجـا   ها  آن صفتند و تسخير قل با همه كوچكي بر اين

 هـا  نامند و در شمار سـرحد  مي فهميد كه چرا اسكندريه را از روزگار دولت عباسيان مرز
 آورند با آنكه دعوت اسلام بماوراي آن مانند رقه و افريقيه هم رسيده بود زيرا بـيم آن  مي
يا مورد هجوم قرار گيرد و بهمـين سـبب و   رفت كه بعلت سهولت تسخير آن ازراه در مي

                                                 
 نيست.» فصل«ها  در بيشتر چاپ» يني«و » پ«و » ب«بجز در نسخته  -1

 »يني«ا ز -2



 مقدمة ابن خلدون   28

خدا داناتر است، در دوران ملت اسلام شهرهاي اسكندريه وطـرابلس چنـدين بـار مـورد     
25Fحمله دشمن واقع شده است. 

1 

26Fدرمساجد و بيوت : فصل ششم

 معظم جهان2

بايد دانست كه خداي سبحانه و تعالي نقـاطي از زمـين را گرامـي شـمرده و بعنايـت      
را جايگاه پرستش خود قرار داده است. كه در اين گونه ها  آن فرموده وخويش اختصاص 

و بزبان فرستاد گان و پيـامبران   كند مي ثواب و اجر عبادت آدمي را دو چندانهاي  جايگاه
خود بما خبر داده است تا از اين راه بندگان خود را مشمول مهر واحسان خويش سازد و 

دانـيم و در صـحيحين نيـز آمـده اسـت       مي و چنانكهطرق سعادت ايشان را آسان فرمايد 
امـا بيـت    اند، روي زمين مساجد سه گانه مكه و مدينه و بيت المقدسهاي  بهترين جايگاه

است كه خداوند ويرا بساختن آن امر   ؛همان بيت ابراهيم دباش مي الحراك كه در مكه
بنيان آن را  پسرش اسماعيلاز اين رو وي و  ،فرمود تا بمردم اعلام كند در آن حج گزارند

27Fنهادند چنانكه در قرآن عظيم آمده است 

3 
كه  28F4 »جرهم«و امر خدا را ابراهيم در آن باره انجام داد واسماعيل با هاجر و كساني از 

در آن سكونت گزيدند تا آنكه اسماعيل و هاجر جان بجـان آفـرين    ،با ايشان آمده بودند

                                                 
» ينـي «و صورت متن از «و خداي تعالي داناتر ايت «يابد:  هاي مصر و بيروت بدنيسان پايان مي چاپ -1

 است.  » پ«و 

البيـوت المظمـه و در   » ينـي «منظور بيت الحرام يا بيت العتيق (خانه خدا) و بيت المقـدس سـت در    -2
 باشد.  » يني«هاي مصر و بيروت: البيوت العظيمه و گويا صحيح تر  چاپ

َۡ�ِٰ�  �ذۡ ﴿اشاره به:  -3 دَ ٱمُ  ۧيرََۡ�عُ إبِ وَاعِ قَ نَ  ِۡ تِ ٱمِ نتَ  ۡ�يَۡ
َ

أ ٓ  إنِكَّ  ا ّّ مِ قَلّۡ   �َ ا  َّ َّ َّ عٰيُِ   َِ ٰۡ مِيعُ ٱ� َّ مُ ٱ ل عَليِ ِۡ ١﴾ 
 .]127: ةالبقر[

ه) قبيله ايست ا زيمن كه در حوالي مكه معظمه فرود آمدنـد و حضـرت اسـماعيل    –جرهم (بضم ج  -4
 ي الارب). عليه السلام در آن قبيله تزويج كرد (منته
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29Fتسليم كردند و در حجر 

بـود   ؛بيت داود و سـليمان (د. و بيت المقدس آن دفن شدن 1
و بسـياري از   30F2 )كـل آن امـر فرمـود   به بنيان نهادن مسـجد و نصـب هيا   كه خدا آن دو را

و مدينـه   انـد.  در پيرامـون آن دفـن شـده   اند  ؛پيامبراني كه از فرزندان اسحاق
 را بمهاجرت بدان شـهر و  است كه خداي تعالي وي صجايگاه هجرت پيامبر ما محمد

مسجد الحرام را در آن شهر بنا بر پا داشتن دين اسلام در آن امر فرمود و از اين رو پيامبر 
 نهاد و آرامگاه شريف وي در آن است. 

ها  آن ند وباش مي هستند مساجد شريف سه گانه كه همچون نور چشم مسلمانانها  اين
هسـتند. و دربـاره   دارند و مايه نگهبـاني و عظمـت ديـن آنـان      مي را ازدل و جان دوست

آثـار) مشـهور   (روايـات  هـا   آن فضليت و ثواب مضاعف در مجاورت و نماز خواندن در
كنيم و  مي و اينك ما بتاريخ مختصر ابتداي بناي اين مساجد سه گانه اشاره ،بسياري است

در جهـان  ها  آن روي داده تا كمالها  آن شويم كه چگونه رفته رفته تغييراتي در مي ياد آور
 د آمده است.پدي

در مقابـل بيـت   آن را  ؛گوينـد، آدم  مـي  اما درباره ابتداي بناي مكه برحسب آنچـه 
31Fالمعور 

ولي در اين بـاره خبـر صـحيحي كـه      ،ويران ساختآن را  بنا كرد، سپس طوفان 3
از مفهوم اين آيه از قول خداي آن را  بتوان بر آن اعتماد كرد وجود ندارد، بلكه به احتمال

 را از  خانـه بلنـد  هـا   ابـراهيم و اسـماعيل  آن پايـه    هنگامي كـه كرده اند: و  تعالي اقتباس
32Fكرد.  مي

4   
سپس خدا ابراهيم را به پيغمبري مبعوث فرمود و قضاياي مربوط بـه زنـدگاني وي و   
همسرش ساره و غيرت او نسبت به هاجر چنانكه معروف است روي داد، و خدا بـه وي  

                                                 
  9حجر (بكسرح) گرداگرد كعب اندرون حطيم از سوي شمال (منتهي الارب  -1
 » يني«از  -2
 بيت المعور: خانه اي درآسمان محاذي خانه كعبه شرفها االله تعالي (منتهي الارب). -3

إبَِۡ�ِٰ�  �ذۡ ﴿ -4 دَ ٱمُ  ۧيرََۡ�عُ  وَاعِ قَ نَ  ِۡ تِ ٱمِ ا  ۡ�يَۡ َّ َّ َّ عٰيُِ   َِ ٰۡ � ٓ ا ّّ  .]127: ةالبقر[ ﴾َ�قَلّۡ  مِ
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در وي هاجر را در فلات فرو گـذارد واو آنـان را در   وحي فرمود تا پسرش اسماعيل و ما
33Fمحل بيت گذاشت و از آنان جدا شد

و چگونه خدا بآنان ملاطفـت كـرد و چشـمه آب     1
زمزم را براي ايشان پديد آورد و سپس جرهم بهمراهي ايشـان آمدنـد تـا خانـه را بنيـان      

ند چنانكه در موضع نهادند و در آن سكونت گزيدند و با ايشان در حوالي زمزم فرود آمد
برگزيـد و در آن سـكونت   اي  خانـه  ت. آنگاه اسماعيل در جايگـاه كعبـه  خود معروف اس

34Fگزيد و در پيرامون آن ديواري از دوم 

آغـل گوسـفندان خـود قـرار داد     آن را  بـرآورد و  2
بارها براي زيارت وي از شام بدان ناحيه رفت و در آخـرين ديـدار فرمـان     ؛وابراهيم

بنا كرد واز اسماعيل نيز در آن را  حل آن آغل خانه كعبه را بنيان نهد، ابراهيميافت تا در م
اين باره ياري جست و مردم را به حج گزاري آن دعوت كرد واسـماعيل در آن همچنـان   

ويـرا در آنجـا دفـن كـرد وهمـواره      [سكونت داشت و چون مادرش هـاجر در گذشـت   
ان آفرين تسليم كرد و در كنار مادرش ويـرا  داد تا آنكه جان بج مي بخدمت در آنجا ادامه

35Fبه خاك سپردند.]

و پس از وي فرزندانش با داييهايشان از خاندان جرهم بكـار خـدمت    3
 خانه كعبه همت گماشت. 

و سپس عمالقه خدمتگرار آن شدند ووضع بدين منوال ادامه داشت و مردم از هر قوم 
ند خواه ازخاندان اسماعيل يا جز آنـان  شتافت مي همه نواحي جهان بسوي آن و طايفه و از

گويند تبابعه براي حج گـزاري  از كساني كه با ايشان نزديكي داشتند يا دور بودن چنانكه 
 36F4)اسعد ابو كرب موسوم به قيار(ها  داشتند و يكي از تبع مي گراميآن را  رفتند و مي هبكعب

                                                 
 مطابقت نداشت فرو گداشته شد. » يني«در اينجا در برخي از نسخ زوايدي بود كه چون با  -1

درخت بوي جهودان و به هندي كوكل است و درخـت كنـار و هـر درخ بـزرگ (منتهـي الارب) در       -2
 است.  » دوم«بجاي » ك«چاپ 

 » پ«از  -3

 » پ«از  -4
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37Fنرم هاي  بر روي كعبه پارچه

يده و فرمان داد كه آن خانه وشانمخطط يماني پهاي  وجامه 1
 را پاك نگهدارند و براي آن كليدي قـرار داد، و نيـز نقـل شـده اسـت كـه ايرانيـان حـج        

كردند و به كعبه نزديكي ميجستند و دو آهوي زريني كه عبدالمطلب هنگام كندن زمزم  مي
جـرهم  يافته بود از قربانيهاي آنان بود است. و پس از فرزندان اسماعيل همچنان خانـدان  

بنام دايي بود فرزندان اسماعيل برمكه فرمانروايي داشتند وعهده دار امور كعبـه بودنـد تـا    
38Fآنكه قبيله خزاعه آنان را بيرون كردند. 

پس از ايشان در آن اقامت گزيدند تـا وقتـي كـه    2
خدا ميخواست سپس فرزندان اسماعيل فزوني يافتند و پراكنده شـدند و منشـعب بقبيلـه    

فرمانروايي و آنگاه كنانه به قبيله قريش و قبايل ديگري منشعب شدند و طرز كنانه شدند. 
ز ا اخزانه ناپسند شده بود ازاين رو قريش درامر مزبور بر ايشـان غلبـه يافتنـد و ايشـان ر    

خانه كعبه بيرون راندند و خود برآنجا تسلط يافتند و بزرگتر ايشان در آن روزگـار قصـي   
نخـل  هاي  با چوب درخت كنار و شاخهآن را  بنا كرد و سقف بن كلاب بود. واو خانه را

39Fبپوشانيد. اعشي گويد. 

3  
40Fكه قصي و مضاضاي  خانه راهب ديروهاي  بجامه«

سـوگند  انـد   بن جرهم بنيان نهاده 4
 . »ياد گردم
امور خانه كعبه را قريش برعهده داشـتند] بـر اثـر سـيل يـا بقـولي        هنگامي كه[آنگاه 

ازميـان قبيلـه خـو     ازنو آغاز كردند وآن را  راب شد و از اينرو بنايخانه مزبور خ ،حريق
ساحل جده يـك كشـتي درهـم    مبالغي براي اين منظور گرد آوردند و در همان هنگام در 

                                                 
هاي مخطط يمـاني ترجمـه    ء (م) ج عملا، بمعني هر جامه نرم و چادر يك لخت. و جامهترجمه ملا -1

 وصائل است. رجوع به منتهي الارب شود 

 » يني«از  -2

هاي ديگر اختلافات فاحشي دارد ما از از چـاپ   شعر مزبور در چاپ پاريس معلوط است و در چاپ -3
 رسد آن را ترجمه كرديم.  كه صحيتر بنظر مي 019

 اند (منتهي الارب). مضض (بضم م) مضاض بن عمر و ابوالحارث بن مضاض جرهمي -4
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آن هـاي   براي سقف خانه كعبـه خريدنـد و ديـواره   آن را  چوبهاي ،نيان خانهشكست و با
را بـه انـدازه   هـا   آن بود درايـن تعميـر   پيش از اين خرابي كمي از قامت يك انسان بلندتر

هجده ذراع قرار دادند و در گاه خانه از پيش با كف زمين برابر بود، در اين هنگـام بـراي   
از قد يك آدمي بلندتر ساختند و وجوهي كه براي ساختن آن را  اينكه سيل بدان راه نيابد

آن را كوتـاه  هـاي   اين رو پايهآن فراهم آورده بودند براي بپايان رسانيدن آن كافي نبود از 
فـرو گذاشـتند و درگرداگـرد آن ديـوار     آن را  كردند و به انـدازه شـش ذراع و يكوجـب   

41F، و اين قسـمت عبـارت از حجراسـت.   شود مي كوتاهي كشيدند كه از پشت آن طواف

و  1
42Fبناي خانه كعبه برهمين وضع باقي بود تا هنگامي كه ابن الزبير

در مكه مردم را بخلافـت   2
كرد و در آن جايگاه متحصن شد و در سال شصـت و چهـارم هجـري     مي يش دعوتخو

سپاهان يزيد بن معاويه بسر كردگي حصين بن نمير سكوني بسوي مكه رهسپار شـدند و  
بسوي ابن الزبير آن را  كه گويند بسبب نفطي بوده است كه 43F3]خانه كعبه دچار حريق شد[

                                                 
آرد كناره كعبه يا ديوار كعبه يا آنچه ميان ركن و زمزم ومقام است » حطيم«صاحب منتهي الارب ذيل  -1

 اند  و بعضي حجر را هم بر آن افزوده

پدر وي زبير يكـي از عشـره مبشـره و مـادرش     ابن الزبير، ابوبكر عبداالله بن زبير عوام قرشي اسدي.  -2
اسماء بنت ابوبكر است عبداالله پس ازمرگ معاويه از بيعت با يزيد سـرباز زد وبمكـه رفـت ومـدعي     
خلافت گشت و حكام يزيد را از حجاز براند. يزيد مسلم بن عقبه مري را با سـپاهي گـران بـدفع او    

بن نميـر بجـاي او بسـر داري سـپاه منصـوب      گسيل كرد و مسلم پس از وقعه الحره بمرد و حصين 
بكشـيد، پـس    64گشت و مكه مكرمه را در بندان كرد واين محاصره تا مرگ يزيد يعني تاربيع الاول 

از مرگ يزيد ممالك اسلامي آنروز بجز مصر و شاخ خلافت ابن زبير را پذيرفتنـد و عبـدالملك بـن    
 72ف را به حجـاز گسـيل كـرد و او بسـال     مروان سپاهي بسوي عراق فرستاد وآنگاه حجاج بن يوس

مكه مكرمه را دربندان و با منجنيق هائيكه به ابوقبيس نصب كرد خانه خـداي را خـراب كـرد وايـن     
عبداالله كشه شد. رجوع به لغـت نامـه دهخـدا     73محاصره بطول انجاميد تا در جمادي الاخراي سال 

 شود  

 » يني«از  -3
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آن را درهم شكسته است و ابـن الزبيـر   هاي  ديوارهو در نتيجه اين حريق [  اند  پرتاب كرده
بنـا كـرده اسـت از ان    آن را  و بار ديگر نيكوتر از پيشين ]ديوارهاي مزبور را خراب كرده

پس كه صحابه دروضع ساختن آن بـا وي اخـتلاف داشـتند ولـي ابـن الزبيـر بـه گفتـار         
 تـازه مسـلمان  اگـر طايفـه تـو    «استدلال كرد كه فرموده  لخطاب به عايشه صپيامبر
شـك وضـع بنـاي خانـه كعبـه را بدانسـان        بي بود نمي بودند ودورانشان بكفر نزديك نمي

» دادم مـي  كردم كه در روزگار ابراهيم بود و براي آن دو درشرقي و غربي قـرار  مي تجديد
بنيـان   ؛را كه ابراهيم هائي  بهمين سبب ابن الزبير ديوارهاي كهنه را خراب كرد و پايه

آشكار ساخت و بزرگان و سران قوم را گرد آورد تا آن اساس را بچشـم ببيننـد    دنهاده بو
وابن عباس به وي توصيه كرد كه حفظ قبله را از مردم تحري كند، و وي بدين منظور در 

بـراي حفـظ قبلـه در    هـائي   بنا چوب بستي ترتيب داد واز بالاي آن پردههاي  پيرامون پايه
44Fآويخت و براي تهيه كردن گچ 

وآهك كساني به صنعاء يمن گسيل كـرد تـا ازآن ناحيـه    1
 مواد مزبور را بمكـه آوردنـد. واز معـدن سـنگي كـه در آغـاز از آنجـا سـنگ اسـتخراج         

جستجو كرد و هر چه سنگ براي بنا لازم بود از آن فراهم آورد، آنگاه ساختن اند  كرده مي
نيان نهاده شده بود آغاز كـرد و  ب ،كه در روزگار ابراهيم، صهايي  بنا را بر روي همان پايه

روايت كرد باندازه بيست و هفت ذراع برآورد و چنانكه خود در حديثش آن را  ديوارهاي
 براي آن دودر متصل بزمين قرار داد. 

وكف خانه و روپوش ديوارها ازسنگ مرمر پوشانيده وستور داد كليدهاي زرين بـراي  
 نيد. زر بپوشا درها بسازند و هم روي درها را از

حجاج براي پيكار با وي عازم شد و مكه را محاصره كرد  ،سپس درروزگار عبدالملك
و با منجنيق آنقدر سنگ بسوي مسجد پرتاب كرد كه ديوارهاي آن درهم شكست و پـس  

درباره اينكه ابن الزبير كعبه را تعميـر كـرده و   لملك ااز آنكه بر ابن الزبير چيره شد با عبد
آن را  ختمان نخستين افزوده است گفتگو كرد.عبدالملك فرمـان داد بر سا ها قسمت بعضي

                                                 
 ) فضه است.1در يني و (» پ«از  -1
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خراب كند و بار ديگر كعبه را برهمان شيوه و اساسي كه در روزگار قـريش بـوده اسـت    
بنيان نهد چنانكه بناي كنوني كعبه همان است كه وي ساخته است، و گوينـد عبـدالملك   

قل كرده پي برده اسـت از ايـن عمـل    بصحت روايتي كه ابن الزبير از عايشه ن هنگامي كه
45Fكاش من آنچه را كه ابوخبيب  :خود پشيمان شده و گفته است

در امر بناي كعبه متحمـل  1
كردم و همان شـيوه او را پـيش ميگـرفتم از ايـن رو حجـاج شـش ذراع و        مي شد تحمل

يكوجب جايگاه حجر را خراب كرد وآنرا بر اساس قريش بنيان نهاد ودرغربي  و هم زير 
سـاختمان را   يهـا  قسـمت  مسدود كرد و ساير شود مي آستانه در شرقي را كه امروز ديده

همچنان كه بود فرود گذاشت و هيچگونه تغييري درآن نداد و بنابر اين تمامي بنـايي كـه   
امروز وجود دارد همان بناي ابن الزبير است و ميان ديواربناي ابـن الزبيـر و ديـوار بنـاي     

و معلوم است كه دوبنـا را بهـم پيونـد     شود مي كه بچشم ديده حجاج اتصال آشكاريست
آن را  و يكي از ديگري با ندازه يك انگشت جداست و همانند شكافي است كـه اند  كرده

 پر كره باشد. 
درچگونگي بناي ابن زبيـر  (زيرا آنچه گفته شد  دهد مي و دراينجا اشكال بزرگي روي

اف كنندگان است، چه بر حسب نظر آنان طـواف  منافي گفتار فقيهان در امر طو )و حجاج
احتـراز  دورميزنـد  هـا   كنندگان بايد از خم شدن بر شادرواني كه از پايين روي پايه ديـوار 

كنند تا در نتيجه طواف ايشان در داخل خانه كعبه انجام نيابد، چـه قسـمتي از ديـوار كـه     
مچنـين فقيهـان دربـاره    همن جايگاه شادروان است بر روي پايه اصلي بنا نشده اسـت. ه 

كه طواف كننده ناچار است به بوسيدن رجوع كند تا راست اند  بوسيدن حجر الاسود گفته
ايستاده است تا مبادا قسمتي ازطواف او درداخل خانه كعبه انجام يابد. و در اين صـورت  

كيفيتـي  اگر كليه ديوارها را ابن الزبير بنا كرده و بر اساس بناي ابراهيم است، چگونه ايـن  
. و براي رهايي از اين اشكال ناچارند يكي از اين دونظـر  دهد مي روياند  كه فقيهان گفته

                                                 
» ابـو حبيـب  «فتح ب) كه كنيه عبداالله بن زبير اسـت   –(بضم خ » ابوخبيب«هاي بجاي  در تمام چاپ -1

 چاپ شده است. رجوع به لغت نامه دهخدا ذيل ابو خبيب شود  
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از نـو بنيـان نهـاده    آن را  نخست آنكه بگوييم حجاج كليه بنا را خراب كرده و .رابپذيريم
، كنـد  مي ولي مشاهده و عيان خلاف اين را ثابت اند، است و اين نظر را گروهي نقل كرده

را ديگري بچشـم  ها  آن ال ميان دو بنا و جدايي يكي از دو ديوار در قسمت بالايچه اتص
 . كند مي نمودار است واز لحاظ صنعت بنايي درست اين عقيده را رد

بر اساس ابراهيم بنا نكرده بلكه فقـط   ابن الزبير از تمام جهات بنا را و يا اينكه بگوييم
و بنـابر ايـن بنـاي امـروزي بـا اينكـه همـان        اين امر را در قسمت حجر انجام داده است 

 .ابراهيم بنيان نهاده  نشده  است و اين هم بعيد استهاي  ساختمان ابن الزبير است بر پايه
 .تو راه فراري از دو نظر مزبور نيست و خداي تعالي داناتر اس

سپس بايد دانست كه حياط خانه كعبه يا مسجد سابقا فضائي بـراي طـواف كننـدگان    
و ابوبكر ديواري نداشت لـيكن بعـدها ازدحـام مـردم در آن      صو در روزگار پيامبربود 

را اخراب كردو بر فضاي مسـجد  ها  آن چند خانه خريد وس فزوني يافت از اين رو عمر
و  سديواري كشيد كه از قامت يك انسان كوتاهتر بود وعثمـان ها  آن افزوده و در پيرامون

همين شيوه را بر گزيدند و ليدبن عبدلملك نيز هر يك و آنگاه و سپس از وي ابن الزبير
 برآن افزودند و وليدبن عبدالملك براي آن ستونهاي از سنگ مرمر بنا كرد. هايي  خانه

سپس منصور و پسرش مهدي نيـز برفضـاي آن افزونـد و از آن پـس افـزودن بـر آن       
و خـدا بحـدي آن    متوقف شد و برهمين فضايي كه در روزگار ما وجود دارد پايدار ماند

ت س ـگنجد و كـافي ا  نمي خانه را گرامي داشته و بدان عنايت فرموده است كه در انديشه
جايگاه نزول وحي و ملائكه و عبادتگاه قرار داده و شعاير حـج  آن را  كه بگوييم خداوند

 گزاري و مناسك را در آن واجب كرده است. 
شايستگي خاصي واجب كرده كعبه از همه نواحي آن حقوق تعظيم و  مو براي حر

است كه براي جز آن فرض نفرموده است. چنانكه دخول مخالفان دين اسلام بدان حرم 
رود جامه دوخته نپوشد و فقط با روانداز  مي ممنوع است و بايد كسي كه  بدرون حرم



 مقدمة ابن خلدون   36

46F. گيرد مي بدن را ]سراسر[بلندي كه 

داخل شود و زمني حرم بمنزله جايگاه امن و بستي  1
چرند از  هر گونه دستبرد دو  مي كه پناه برندگان بدان و جانوراني كه در چرا گاه آن است

توان تعرض كرد و هيچ  نمي از اين رو به هيچ خائفي در آن جايگاه اند، گزندي مصون
توان راي هيزم بكار برد. و حدود  آن را نمي توان شكار نمود و درختان نمي حيواني را

و از  ،ختصاص دارد عبارت است از: سه ميل از راه مدينه تا تنعيمحرم كه به اين مزايا ا
47Fراه عراق هفت ميل تا خميدگي منقطع كوه، و از راه 

نه ميل  تا شعب، و از راه ،جعرانه 2
48Fجده ده ميل 

ام آن را  اين است چگونگي واخبار مربوط به مكه و ،تا منتقطع عشاير 3
گويند  »بكه«آن را  بعلت بلندي آن و هم »كعب«نامند از كلمه  مي القري و كعبه نيز

كنند، و مجاهد گويد باء تكه را به ميم بدل  مي اصمعي گويد: زيرا مردم با يكديگر نرمي
49Fچنانكه لازب را لازم گويند چه مخرج ميم و با ء بهم نزديك است، و نخعي اند  كرده

4 
50Fزهري  و گويد بكه باباء برخانه كعبه و مكه باميم بر شهر اطلاق شود. 

گويد بكه به باء  5
ي گذشته از روزگار جاهليت ها ملت بر كليه مسجد ومكه به ميم برحرم اطلاق گردد. و

هاي  داشتند و پادشاهاني مانند كسري (خسرو) و ديگران اموال و گنچينه مي مكه را گرامي
ن بسيار بدان ميفرستادند وداستان شمشيرها و دو آهور زرين كه عبدالمطلب هنگام كند

گشود در چاهيكه در  هنگاميه مكه را صورسول .دباش مي چاه زمزم يافته است معروف
خانه كعبه واقع بود هفتاد هزار اوقيه زريافت واين مبلغ از ارمغانهايي بوده است كه 

و قيمت زر مزبور معادل دو ميليون دينار اند  فرستاده مي را براي خانه كعبهها  آن پادشاهان
                                                 

 ترجمه ازار است. رجوع به منتهي الارب شود  -1

 از راه طانف هفت ميل تا بطن نمره (ن، ل)  -2

 هفت ميل (ك) -3

نخعي، ابوعمران بن يزيدبن اسود تابعي فقيه اصلا از مردم يمن بود و در كوفـه ميزيسـت، او    ابراهيم -4
 در گذشته است. (لغت نامه دهخدا).  96محضر عايشه را درك كرده و بسال 

ابوبكر محمد بن مسلم زهري معروف به اين شهاب محدث تابعي اسـت وي از ده تـن از اصـحاب     -5
 درگذشته است. (لغت نامه دهخدا). 124سال  رسول، ص، روايت دارد و در



 37 ها و شهرهاي بزرگ و كوچك و ... باب چهارم از كتاب نخستين: در باره ديه

اي رسول :به پيغمبر گفت ،ع ،قنطار بوده است. و علي بن ابي طالبو به وزن دويست 
دست آن را  صپيامبري، ولي برد مي خدا كاش اين ثروت را براي مصارف جنگ بكار

ابوبكر گفته شده و او نيز بدان دست نبرد. ازرقي گويد ودر  نزد. و همين پيشنهاد به
51Fبخاري حديثي است كه سند آن به ابووائل 

گويد: نزد شبيه بن عثمان نشستم و رسد،  مي 1
خانه كعبه) (گويد وي نزد عمربن خطاب نشست و گفت قصد آن كرده ام كه در آن 

درهم) بجاي نگذارم و همه راميان مسلمانان قسمت كنم. (دينار) و سفيد (هيچگونه زرد 
 شبيه گفت: توچنين كاري نخواهي كرد. 

 .) چنين كاري نكردندسوابوبكر صمبرپيا(چرا؟ گفت از اين رو كه دو يار تو  :گفت
. و ابـوداود و ابـن ماجـه حـديث     شود ميكساني بودند كه به ايشان اقتدا ها  آن عمر گفت

و اين ثروت همچنان بجاي ماند تا هنگامي كه فتنه افطس پديد  اند. مزبور را تخريج كرده
52Fآمد و افطس حسن 

 199در سال بود كه چون  بن حسين علي بن علي بن زين العابدين  2
ايـن  تصرف كـرد و گفـت   آن را  هاي برمكه غلبه يافت بسوي كعبه شتافت و همه گنجينه

خورد كه بدون سـود در آن ذخيـره باشـد مـا بـراي تصـرف آن        مي ثروت بچه درد كعبه
شايسته تريم كه در جنگها ازان استفاده كنيم، و آنگاه مبالغ مزبور را از خزائن كعبه بيرون 

 وازآن روزگار اندوخته كعبه از ميان رفت.  آورد وتصرف كرد
اورشليم) يا مسجد اقصي در آغاز كار و درروزگار صابئه جايگـاه  (و اما بيت المقدس 

روغن زيتون اند  كرده مي معبد زهره بوده است و در ضمن ارمغانهايي كه بدان معبد تقديم

                                                 
اند و بعضي ديگر گويند تابعي است  ابووائل شقيق بن سلمه اسدي خزيمي، برخي او را صحابي گفته -1

از مردم كوفه و در درك صحبت عمر و عثمان و علي معـاذبن عبـاس و ابـن مسـعود و ابـوهريره و      
 بوده است (لغت نامه دهخدا). 89يا  82عايشه و غيره كرده است. وفات او بسال 

حسين بن حسن. و در دسلان حسين بن حسين است و صحيح صورت متن » يني«) و (ب) در 1از ( -2
اسـت، رجـوع بـه     ؛و منظور حسن بن علي اصغر بن علي سجاد بن حسين بن علي بن ابيطالـب  

 لغتنامه (دهخدا) ذيل حسن افطس شود. 
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كـه در آن معبـد بـوده    را بـرروي صـخره اي   هـا   آن و برد مي هم بعنوان هديه بدانجايگاه
 اند. ريخته مي

سپس معبد مزبور كهنه شد وپس از آنكـه بنـي اسـرائيل آن ناحيـه را تصـرف كردنـد       
بنـي اسـرائيل را    ؛صخره مزبور را قبله نماز قرار دادند و آن چنان بود كه چون موسي

حاق وي اس درپه كه خدا به اسرائيل پدر ايشان و باي  وعده از مصر بيرون برد تا برحسب
53F

داده بود بيت المقدس را بتصرف خـويش در آورنـد و چـون در سـرزمين تيـه اقامـت        1
كل بسازد چنانكه اندازه و شكل و هياكردندخدا به موسي فرمان داد قبه اي از چوب اقاقيا 

و تصاوير آن از راه وحي تعيين شده بود و نيز مقررشده بود كـه در آن قبـه بايـد تـابوت     
آن تهيه كنـد و مـذبحي بـراي    هاي  با بشقابها و مناره اي با قنديلصندوق عهد) و مائده (

 بكاملترين طريقي در تورات آمده است. ها  اين قرباني بسازد و وصف تمام
موسي قبه را بساخت و تابوت عهد را درآن بگذاشت و درآن تابوت بجاي الواح نازل 

دارد و مذبح را نزديـك آن  شده با دستورهاي ده گانه كه شكسته بود الواح مصنوعي قرار 
ترتيب داد و خدا به موسي امر كرد كه هارون امور قرباني را برعهده گيرد وقبه مزبـور را  

خوانند و در مذبح جلـو   مي خود در تيه نصب كردند و بسوي آن نمازهاي  در ميان خيمه
افتند شدند. و چون بر سرزمين شام تسلط ي مي كردند و متعرض وي در آنجا مي آن قرباني

قبه را هم به كلكال از بلا د سرزيم مقدس ميان قسمت بني يـامين و بنـي افـرائيم فـرود     [
آوردند و در آن جايگاه چهارده سال باقي ماندند هفت سال در مدت جنگ و هفت سـال  

54Fبشهر شيلو آن را  در گذشت ؛پس از فتح وهنگام تقسيم بلاد و چون يوشع

نزديـك   2
بر آورند و بر اين وضع مدت سيصد سـال بجـاي   ها  آن ديواركلكال نقل كردند و بر گرد 

ازتصـرف آنـان بيـرون آوردنـد، چنانكـه گذشـت و       آن را  ماند تا آنكه فرزندان فلسطين
آن  عالي)(برايشان غلبه يافتند ولي بعدا قبه را بآنان رد كردند و پس از مرگ كوهن بزرگ 

                                                 
 ب پيش از وي.در يني، و پدران وي اسحاق و بعقو -1

2- Silo. 
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55Fن اكنع بهآن را  به نوف بردند آنگاه در روز گار طالوترا 

امين نقل كردنـد و   از بلاد بني 1
بسلطنت رسيد قبه و تابوت را به بيت المقـدس انتقـال داد و بـر روي آن     ؛چون داود

56Fبر روي صخره قرار داد] آن را  چادرهاي خاصي تعبيه كرد و

تصميم گرفت  ؛و داود 2
زنـدش  مسجدي برصخره بجاي قبه بنيان نهد، ولي ايـن منظـور را بپايـان نرسـانيد و بفر    

بنا كرد و آن را  از دوران سلطنت خود وصيت كرد ووي در مدت چهار سال؛ سليمان
گذشت و ستونهاي مسجد را ازروي آن  مي ؛در اين هنگام پانصد سال از وفات موسي

بـه روپـوش   آن را  بنيان نهاد و بر روي آن كوشك شيشه اي قرار داد و درها و ديوارهاي
وكليدهاي آن را از زر بساخت و ها  ومناره 57F3 )ظروف(و زرين بياراست و هياكل وتصاوير 

58Fدر عقب عمارت قبه مانندي 

بنا كرد كه تـابوت عهـد را در آن بسـپارند و تـابوت را از      4
و او هنگـام بنـا كـردن مسـجد     [بود آوردند  ؛صهيون شهري كه اقامتگاه پدرش، داود

و تـابوت مزبـور را    59F5 ]ضر بودبياورند و از اين رو در اين هنگام حاآن را  دستور داده بود
60Fدرقبه آن را  و كاهنان انتقال داده بودند تا )رؤساي قبيله(اسباط 

مانند بگذارنـد و قبـه و    6
را درمسجد آماده كردند و براي هريك جايگاه خاصـي ترتيـب   ها  آن مذبح همهظروف و 

صد سال بنا پس از هشت خواست همچنان پايدار بود تا آنكه مي دادند و تا هنگامي كه خدا
كردن مسجد دوران بخت نصر فرا رسيد و او مسجد را ويـران سـاخت و تـوراه و عصـا     

                                                 
 نوشته است.   Gabaonو در متن » كبعون«در متن چاپ (پ) چنين است، ولي دسلان در حاشيه  -1
و چـون  «قسمت داخل كروشه در چاپهي مصر و بيروت نيست و بجاي مطالب مزبور چنـين اسـت:    -2

 ـ  ر روي صـخره قـرار   شام را متصرف شدند اين قبه همچنان قبله آنان بود و آن را در بين المقـدس ب
 يني مطابق اين متن است. » دادند

 از (ب)   -3

و «است وسپس اين جمله اضـافه شـده اسـت:    » قبر» «مقبوا«هاي مصر و بيروت بجاي كلمه  در چاپ -4
 » آن تابوتي است كه الواح در آن قرار دارد

 عبارت داخل كروشه از چاپ (پ) نقل شده  -5

 قبر: (ك) و (ا) -6
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و تصاوير را بريخت وسنگهاي مسجد را پراكنده ها  ي موسي) را بسوخت ومجسمهعصا(
پادشاهان ايران بني اسرائيل را بسرزمين مقدمشان عودت دادند  هنگامي كهساخت. سپس 

61Fعزير 

62Fني اسرائيل بكمك بهمن يكي از پيامبران ب 1

پادشاه ايران مسجد را بـار ديگـر بنـا     2
كرد. و اين پادشاه كسي است كه بني اسرائيل را از اسارت بخت نصر نجات داد و ايشانرا 

63Fفرمانروايي بخشيد 

و پادشاه مزبور در بنيان نهادن مسجد حدودي براي آنان تعيين كـرد   3
 از حددومزبور تجاوز نكردند.  بود وآنها ؛كه پايين حدود سليمان بن داود

يي كه در زير مسجد بنا شده و بصورت دو طبقه يكي بـر روي ديگـري   ها ايوان و اما[
بر روي ضربي طبقه پايين قرار گرفتـه اسـت   ها  آن چنانكه ستون طبقه بالاي شود مي ديده

 اسـت  ؛سـليمان هاي  ي مزبور عبارت از اسطبلها ايوان كنند مي بسياري از مردم گمان
پاكي و طهارت بيت المقـدس  ها  آن در صوريتكه چنين نيست، بلكه منظور از بنيان نهادن

كنند، زيرا در شريعت آنان نجاست هرچند در زيـر   مي از نجاست موهومي است كه خيال
زمين قرار گيرد و ميان آن نجاست نهان و روي زمين پر ازخاك باشد، ولي ميان نجاسـت  

 مت ظـاهر زمـين بتـوهم نجـس    يمي  پديد آيد آنوقت قس ـين خط مستقپنهان و ظاهر زم
ي مزبور ها ايوان امر متوهم درنزد ايشان مانند امر محقق و مسلم است از اين رو   شود مي

و  شود ميها  آن هاي ي پايين منتهي به ضربيها ايوان كه ستوناند  را بدين صورت بنا كرده
 طبقات بـالا بوسـيله خـط مسـتقيم     و در نتيجه نجاست بقسمت كند مي را قطعها  آن خط

                                                 
 فتح ز) و عزرا (بكسر ع) نام يك تن از انبياي بني اسرائيل است.   –ع عزير (بضم  -1

 گگگويا مقصود اردشير است   -2

است و گويا توجيهـاتي كـه دسـلان كـرده و در     » ولايه«و » ولاده«از (ا) د رحاشيه چاپ (پ) بجاي  -3
 حاشيه نوشته است:مادر بهمن يا اردشير يهودي بوده، صحيح تر است. 
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تا بطور كامل و مطمئن تـري   شود مي رسد و خانه ازاين نجاست موهوم وخيالي پاك نمي
  64F1]مقدس بمرحله طهارت وتقدس برسد.خانه 

آنگاه كشور بني اسرائيل ميان پادشاهان يونان و ايران و روم دست بدست ميگشـت و  
65F[پـس از آن]     حله عظمت رسـيد و  در اين مدت پادشاهي خاندان اسرائيل به مر

خانـدان   2
66Fچشمناي

و آنگـاه فرمـانروايي بـه    انـد   ن قوم بودنـد بـه سـلطنت رسـيده    آكه از كاهنان  3
67Fهيرودس

بنيـان نهـد ودر زيبـايي آن دقـت      ؛بيت المقدس را به حدود بناي سليمان 4
نوبـت  را در مدت شش سال تكميل كـرد و چـون    بوروان به كار برد تا آن كه بناي مزفرا

 سلطنت روم به طيطش رسيد و بر كشور بني اسرائيل دست يافت بيت المقدس و مسجد
خراب كرد و فرمان داد كه در جايگاه آن زراعت كنند پس از چندي روميان به دين آن را 
 شدند آنگاه وضع پادشاهان روم در پيـروي از  گرويدند و به تعظيم آن متحد ؛مسيح 

فروميگذاشتند تا آنكـه  آن را  ميگرويدند و بار ديگربدان  دين مسيح دگرگون شد و يكبار
68Fنوبت پادشاهي به قسطنطين

69Fرسيد و مادر وي هيلانه 5

(هلن) بدين مسـيح ايمـان آورد و    6
70Fبه قدس

آنـان مسـيح را بـدان بـه دار     ي  (اورشليم) سفر كرد تا چوبي را كـه بـه عقيـده    7
71Fو در آنجا كشيشان ،بدست آورداند  اويخته

دادند كه چـوبي بـر روي زمـين     به وي خير 8

                                                 
كروشه د رچاپهاي مصرو بيروت و يني نيست و دسلان حدس زده ه شايد از اضـافات   قسمت داخل -1

 ناسخان باشد.  

 نيست.» يني«در  -2
3- Les asmoneens  ,  Machabees 

4- Herode 

5- Constantin 

6- Helene   باشد. مي» هيلانه«است و صحيح » هيلانه«در برخي » هلايه«در بعضي از نسخ 
7- Jerusalem 

اسـت كـه در لغـت    » قمامـه «كلمه » يني«هاي مصر و بيروت است در  از چاپ» قساوسه«ين صورت ا -8
 » جمعيت مردم است«بمعني 
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هلن دستور داد چـوب را از زيـر   .و كثافات نشسته استها  انداخته شده و بر آن خاكروبه
72Fكليسـياي قمامـه  هـا   و در جايگاه آن خاكروبـه اند  بيرون آوردهها  خاكروبه

را بنيـان نهـاد    1
و فرمـان   آنان بنا شده اسـت ي  چنانچه كه گويي كليساي مزبور بر روي قبر وي به عقيده

و هـا   خاكروبـه  خراب كنند و هم)ساختمان بيت المقدس را (كه باقي مانده بودي  داد بقيه
كثافات را روي صخره بريزند چنانچه جايگاه آن در زير كثافات مزبور نهان شـود تـا بـر    

احترامـي كردنـد سـپس     بـي  حسب گمان ايشان كيفري باشد براي كساني كه قبـر مسـيح  
در آن  ؛امه بيت لحم را بنا كردند و آن خانه ايسـت كـه عيسـي   مسيحيان در مقابل قم

. و بيت المقدس بر همين وضع باقي بود تا آنكه دوران اسلام پديد آمـد  متولد شده است
صخره سوال كرد مردم مردم ي  دربارهو عمر براي فتح بيت المقدس بدان جايگاه رفت و 

عمر  .فرو پوشيده بود نشان دادندن را آ و خاك فراواني رويها  كه خاكروبهآن را  جايگاه
و بـر آن مسـجدي بـر طريـق     )پاك كردندآن را  بيرون آورد (و رويها  آن را از زير خاك

ه خدا تعظيم آن اعلان فرموده و در بنا بر آنچ ،بزرگ داشتآن را  بداوت بنياد نهاد و شان
73Fقرآن (ام الكتاب)

 ت.فضيلت آن از پيش آمده بر حسب آنچه ثبت شده اس 2
خواست در اسـتوار   مي سپس وليدبن عبدالملك بر وفق سنن مساجد اسلام آنچه خدا

مسـجد الحـرام و   ي  كردن مسجد مزبور توجه و عنايت كرد چنانكه همين شيوه را درباره
بـلاط  «وعربها مسجد دمشـق را   .در مدينه و مسجد دمشق پيش گرفتص مسجد پيامبر

                                                 
» معبـد زنـدگي دوبـاره   «انـد و خـود مسـيحيان بجـاي آن      اين نام را مسلمانان به كليساي مزبـور داده  -1

 گويند   مي
اند،  يا سوره فاتحه يا تمام قرآن اطلاق كرده در كتب لغت: ام الكتاب را به اصل كتاب يا لوح محفوظ -2

بمعني اصـل كتـاب (قـرآن) ومعظـم قـرآن (هـن ام        5(آل عمران) آيه  3در قرآن كريم نيز در سوره 
(زخرف) آيـه   43نيز (اصل كتاب) و لوح محفوظ و در سوره  39(رعد) آيه  13الكتاب) و در سوره 

ص  5و ج  17و ص  15و ص  2شف الاسرار ج به لوح محفوظ ترجمه و تفسير شده. رجوع به ك 3
 شود  52ص  48ص  9و ج  214و ص  210
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را ملزم ساخت تا كارگران و مواد لازم بـراي تعميـر   ناميدند، وي پادشاه روم  مي 74F1 »الوليد
وم دسـتور وليـد را   ركاشي كاري) بيارايـد و پادشـاه   (را با ها  آن مساجد مزبور بفرستد و

پذيرفت و بر طبق دلخواه وي بناي مساجد ياد كرده تكميل گرديـد، آنگـاه چـون وضـع     
زو قلمرو عبيـديان  خلافت در اواخر قرن پنجم هجري رو بضعف نهاد و بيت المقدس ج

رفت و بفرمانروائي آنـان اخـتلال و زبـوني راه     مي يا خلفاي شيعه قاهره بشمار )فاطميان(
يافته بود از اين رو و فرنگان به بيت المقدس لشكر كشيدند و با فتح بيت المقدس مالك 

75Fهمه ثغور شام 

 گرامـي آن را  شدند و بر صخره مقدس آن كليسـيائي بنيـان نهادنـد كـه     2
كردند، ليكن همينكه صلاح الدين بن ايوب كـردي در   مي شمردند و به بناي آن افتخار مي

ز ميان بردبـه شـام لشـكر    ا اكشور مصر و شام استقلال يافت و آثار و بدعتهاي عبيديان ر
كشيد و با فرنگاني كه بر بيت المقدس تسلط داشتد بجهاد پرداخت تا آنكه برايشان غلبـه  

ليه مرزهاي شام را كه درتصرف خودداشتند از آنان باز گرفت و يافت و بيت المقدس و ك
هجري روي داد. صلاح الدين كليسيائي را كه ميسحيان بـر   580اين واقعه در حدود سال 

روي صخره بنا كرده بودند منهدم كرد و صخره را آشكار ساخت و مسجد را به اسـلويي  
 ت. بنيان نهاد كه هم اكنون نيز برهمان وضع پايدار اس

دربـاره  صاز پيـامبر  :و نبايد بر تو اشكال معروف در اين حديث صـحيح روي دهـد  
گفتند پس از آن ؟ فرمود  ،مكهمسجد) كه وضع شده است سوال فرمود (اي  خانه نخستين

                                                 
 » يني« -1

شد، ثعور جرزي و ثغور شامي كه ميـان   ثعور در تاول جغرافياي تاريخي بر دو قسمت شام اطلاق مي -2
 –حصـن   –بيـره   –شمشاط  –كمخ  –آها كوه لكام فاصله است ثغور جرزي شامل شهرهاي: ملطيه 

شـد و ثغـور شـامي عبـارت از      حث حمراء يا محمديه يا كتيوك و مرعش مـي  -قلعه روم – منصور
سيس يا سيسه بود كلمه ثغـور در ايـن مـورد     –ثغور هاورني  –مثيصه  –اذنه  –شهرهاي: طرطوس 

بعمني قلاع يا قلاع مرزي يا استحكامات مرزي اسـت زيـرا جهـاد كننـدگان حـوره در ان دو ناحيـه       
پرداختند. رجوع به فهرست نخبـه الـدهر    داشتند و با روميان به جهاد مي را نگاه مي لشكريان اسلامي

 دمشقي شود.  
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زيـرا   ،بيت المقدس، سپس پرسيدند فاصله ميان آن دو چقدر است؟ فرمـود چهـل سـال   
 ر زمـاني اسـت كـه ميـان ابـراهيم و سـليمان      مدت ميان بناي مكه و بيت المقدس بمقـدا 

از اين رو كه سليمان باني بيت المقدس است و مدت ميان او و ابـراهيم متجـاوز    دباش مي
 ازهزار سال است. 

بايد دانست كه مقصود از وضع در حديث، بنا كردن خانه نيست، بلكه مـراد نخسـتين   
بيت المقدس براي عبـادت   خانه ايست كه براي عبادت تعيين شده است و دورنيست كه

پيش از بناي سليمان در چنين مدتي وضع شده باشد چنانكه گويند صابئه تمثال زهـره را  
سبب بوده است كـه جايگـاه   و شايد گذاشتن تمثال زهره بدان اند  بر روي صخره بناكرده

 راها  و مجسمهها  مزبور براي عبادت تعيين گرديده است. چنانكه در روزگار جاهليت بت
گذاشتند و صابئه كه تمثال زهره را بنا كردند در روزگار  مي در پيرامون و درون خانه كعبه

پس دور نيست مدت چهل سال ميان وضع مكه براي عبادت و وضع  .بودند ؛ابراهيم
بيت المقدس فاصله باشد و هرچند چنانكه معروف است در آنجا بنايي نبوده است والبته 

پس ايـن نكتـه را بايـد     ،است ؛س را بنيان نهاده سليماننخستين كسي كه بيت المقد
 فهميد، چه حل اشكال مزبور در آن مندرج است. 

نامنـد، بنـا كننـده آن يثـرب بـن مهلائيـل از        مي يثرب  همآن را  و اما مدينه منوره كه
عمالقه است وبنام او خوانده شده است، و بني اسرائيل مدينه را از جمله شهرهاييي كه در 

76Fمين حجاز گرفتند متصرف شدند. وآنگاه خاندان قيله سرز

از قبيله غسان با ايشان مجاور  1
از ايشـان بـاز   آن را  هـاي  شدند و خاندان مزبور بر بني اسرائيل غلبه يافتند و مدينـه ودژه 

فرمان يافت تا بدان شهر مهاجرت كند چه عنايت سابق خدا بدان  صگفتند سپس پيامبر
به مدينه مهاجرت كرد و اصحاب نيز از وي پيـروي   سي با ابوبكرشهر بود، از اين رو و

خويش را بساخت و ايـن  هاي  درآن شهر سكونت گزيد ومسجد و خانه صكردند.پيامبر
براي اين منظور آماده كرده و از روز ازل بدين تشريف آن را  بنا در جايگاهي بود كه خدا

                                                 
 اوس و خزرج -1
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همين سبب  و به ند و به او ياري كردندرا پناه داد و خاندان قيليه وي .اختصاص داده بود
. و دين اسلام از مدينه بمرحله كمـال رسـيد چنانكـه برهمـه اديـان      آنان را انصار ناميدند

را فتح كرد و بتصرف خود در آورد و  هبرتري يافت و پيغمبر بر قوم خود غالب شد و مك
 دگـاه خـود منتقـل   گويد و بزا مي انصار گمان كردند كه پس از فتح مكه وي آنان را ترك

آنـان را   صاز اين رو و اين پيش آمد مورد توجه آنان واقع شد تـا آنكـه پيـامبر    شود مي
هنگـامي  مخاطب ساخت و بايشان خبر داد كه تا دم مرگ مدينه را ترك نخواهد گفت. و 

زندگاني را بدرود گفت قبر شريفش در آن شـهر بـود و در فضـيلت     صآن حضرت كه
نيسـت و ميـان علمـا دربـاره     ها  آن ارد شده است كه جاي ترديدمدينه احاديث درستي و

برتري مدينه بر مكه اختلاف روي داده است و مالك رحمه االله چون نص صريح از رافع 
77Fبن خديج 

مدينـه از مكـه بهتـر اسـت      :گفت صبر او ثابت شده است كه گويد: پيامبر 1
78Fبدين گرويده است. اين حديث را عبدالوهاب 

 با احاديث ديگري كه ظـاهر  )المعونه(در 2
و  اند. بر اين منظور دلالت دارد نقل كرده است، ولي ابوحنيفه وشافعي مخالفت كردهها  آن

درهرحال مسجد مدينه در مرتبه دوم مسجد الحرام قرار گرفته است و امتها از هر سوي با 
  اند. دل و جان بدان گراييده

فضليت بتـدريج در مسـاجد بـزرگ يـاد     توان دريافت كه چگونه  مي از آنچه گفته شد
كرده منحصر شده است از اين رو كه عنايت خدا از روز نخست به مساجد مزبور مبذول 

توان بيكي از اسرار خدا در جهان هستي پي برد كـه چگونـه امـور     مي گرديده است و نيز
 نهد.  مي دين و دنيا را برترتيب استواري بتدريج و با گذشت زمان بنيان

                                                 
فتح د) محدثي است كه در مدينـه متولـد شـده ويكـي از انصـار بشـمار        –رافع بن خديج (بضم خ  -1

 هجري در گذشته است. 74رفته و در سال  مي

هجـري در   422است و در سـال  » ابن طاوس«ن علي كه معروف به عبدالوهاب، قاضي عبدالوهاب ب -2
 گذشته است. و او بجز سيد ابن طاوس معروف است.  



 مقدمة ابن خلدون   46

از مساجد ديگري بجز مساجد سه گانه ياد كرده در روي زمين اطلاعـي نـداريم   و اما 
ولي دربـاره آن   ،در سرنديب از جزاير هند واقع است ؛گويند مسجد آدم مي جز اينكه

ي باسـتان  هـا  ملـت  ثابـت كـرد. و  آن را  اخبار قابل اعتمادي بدست نيامده است كه بتوان
از انـد   شمرده مي راگراميها  آن كهاند  ساجدي بودهداراي ماند  برحسب ديانتهايي كه داشته

در حجـاز   اعراب )مقدس(هاي  ايرانيان و معابد مردم يونان و خانههاي  آن جمله آتشكده
ومسـعودي   .مزبور را خراب كنندهاي  در غزوات خود فرمان داد خانه صاست كه پيامبر

آن نيسـتيم هيچيـك ازآنهـا را    بر را در تأليف خود آورده است كه ما ها  برخي از آن خانه
مزبور نه بروفق شـرع و نـه برطريقـي دينـي اسـت  كسـي بآنهـا        هاي  نقل كنيم زيرا خانه

آنچـه در تـواريخ آمـده كـافي     ها  آن و درباره دهد مين اهميتها  آن توجهي ندارد وبتاريخ
است و هر كه بخواهد بتاريخ آشنا شود بر اوست كه بكتب مزبور رجوع كند و خـدا هـر   

79Fفرمايد.  مي كه را بخواهد رهبري

1  

 ينه شهرهاي كوچك و بزرگ در افريقيه و مغرب اندك استآدر: فصل هفتم
ي مزبور از هزاران سال پيش از اسلام متعلق به اقوام بربر بوده است. و ها سرزمين زيرا

نواحي ياد كرده و در مرحلـه باديـه نشـيني قـرار داشـته و      هاي  كليه اجتماعات و آباداني
حضارت و شهر نشيني در آن مرز و بومها چندان دوام نيافته است تا كيفيت زندگاني آنان 

 كـه از فرنگـان و عـرب در آن سـرزمين فرمـانروايي     يي هـا  دولـت  بمرحله كمال برسد و
چندان ادامـه نيافتـه اسـت كـه آداب حضـارت و شـهر       ها  آن دوران حكومت اند، كرده مي

بد. از اين رو عادات وشئون باديه نشـيني همچنـان در   نشيني آنان در آن ممالك رسوخ يا
ي ها ساختمانو بدين سبب بناها و اند  ميان آنان پايدار مانده است و بآداب مذكور نزديكتر

آن نواحي توسعه نيافته است و همچنين صنايع درميان بربرها كمتر متـداول اسـت، زيـرا    
صنايع خود از توابـع شـهر نشـيني و    باديه نشيني در زندگاني ايشان بيشتر رسوخ دارد و 

                                                 
ءُٓ ﴿اشاره به:  -1 شََا مَن � دِي  هۡ �َ﴾  
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پذيرد و ناچار بايد كساني در  مي بسبب صنايع كمال ها ساختمانحضارت است و بناها و 
از اين رو بـه بنيـان   اند  مهارت يابند، و چون بربرها بكسب صنايع نپرداختهها  آن آموختن

ن شـهرها اقـدام   تا چه رسد باينكه بـه سـاخت  اند  همت نگماشته ها ساختماننهادن بناها و 
ند و هـيچ  باش ـ مـي  ي و قبايـل ها خاندان وها  كنند، و گذشته از اين بربرها داراي عصبيت

كه تهي از عصبيت باشد و داشتن عصبيت و ايل وتبار نيـز   شود مين گروهي از آنان يافت
خود يكي از مظاهري است كه ويژه باديه نشينان اسـت و لازمـه شـهر نشـيني آرامـش و      

از آنان را  كنند تا مي است و ساكنان شهر بر نگهبانان و سپاهيان شهر تكيهسكونت گزيدن 
بينيم كه باديه نشينان از سكونت يا اقامت گزيدن در  مي مصون دارند و از اين روخطرات 

دارد توانگري  مي زنند و تنها موجبي كه آنان را به سكونت در شهرها وا مي شهرها سر باز
بدين سـبب سراسـر يـا بيشـتر      اند. گروهي هم بسيار اندكوتجمل خواهي است و چنين 

عمران و اجتماع افريقيه و مغرب بوضـع باديـه نشـيني اسـت و مـردم آن نـواحي چـادر        
 در كوهها پنـاه هايي  ند و به زاغهباش مي و داراي چارپاياني از قبيل شترو گوسفنداند  نشين

و شهرستانها ها  رب عبارت از دهكدهكليه و يا بيشتر عمران و اجتماع بلاد غير ع .برند مي
بوده است، زيـرا  ها  اين و روستاهايي در ممالك اندلس و شام و مصروعراق عجم و امثال

اقوام غير عرب جز در موارد قليلي خداوندان نسب نيستند كـه سلسـله خانـدان خـود را     
بـه   بلكه ايـن مزيـت  اغلـب    نسب و پيوند آن بريكديگر ببالند حفظ كنند و در صراحت

ورشـته   كنـد  مـي  باديه نشينان اختصاص دارد چه پيوند نسب آنـان را بيكـديگر نزديكتـر   
ايـن رو عصـبيت آنـان هـم بـه همـين ميـزان         از سـازند و  مـي  خويشاوندي را استوار تر

ند و از اقامـت  باش مي شيفته باديه نشينيها  اينگونه عصبيت صاحبانو  شود مي مستحكمتر
و ايشـانرا متكـي    برد مي از ميانآنان را  شهر نشيني دلاوريجويند، چه  مي در شهر دوري

80F. پس بايد اين حقيقت را دريافت و مسائل را بر آن قياس كرد. كند مي بديگران

1  

                                                 
خدا سبحانه وتعالي دانـاتر اسـت و كاميـابي بـا     «هاي مصر و بيروت آخر فصل چنين است:  در چاپ -1

 است.  مطابق » پ«و » يني«و متن با » وست.
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 در ميان ملت اسلام نسبت به تواناي ها ساختماندر اينكه بناها و : فصل هشتم
 است اندكاند  ي كه پيش از آنان ميزيستهها دولت و نسبت بهها  آن

و علت آن نظير مطالبي است كه درباره بربرها ياد كرديم، زيرا عرب نيز از اقوام ديگر، 
بدوي تر و دورتر از صنايع است. و نيز بسبب آنكه تا زيان نسبت به ممالكي كـه هنگـام   
اسلام گشودند تا پيش از اسلام بيگانه ونا آشنا بودند، ولي همينكـه كشـورهاي مزبـور را    

) متصرف شدند ديري نگذشت كه رسوم شهرنشيني را بكمال اخـذ كردنـد   پس از اسلام(
 ي نـويني هـا  سـاختمان بناهاي ديگران را ديدند خود را از بنيان نهادن  هنگامي كهبا اينكه 

 نياز شمردند.  بي
آنكـه   بـي  و نيز دين آغاز امر مانع از غلو كردن درامر بناها بود و اسراف درايـن راه را 

چنانكه در كوفه بعلت آنكه در گذشته در  ،دانست نمي راعات شود، رواجانب ميانه روي م
از عمر درباره بكار بـردن   هنگامي كهبكار برده بودند حريقي روي داد و  ز، نيها ساختمان

هيچيـك از  نبايـد  سنگ در بناها كسب اجازه كردند توصيه كرد كه سنگ بكار بريد، ولي 
 كند مي ن نهادن بناهاي بلند همچشمي و زياده رويشما بيش از سه اطاق بسازيد  ودر بنيا

و سنت را نگاه داريد تا دولت شما حفظ گردد. و به نمايندگاني كـه نـزد او بودنـد وهـم     
بمردم سفارش و گوشزد كرد تا هيچ بنيايي را برتر از اندازه بالا نبرند، گفتند اندازه كـدام  

 ميانه روي بيرون نبرد.  آنچه شما را به اسراف نزديك نكند و از :است؟ گفت
 كـرد دور شـدند و باينگونـه مقاصـد     مي و چون مردم از روزگاري كه دين فرمانروايي

پروا گرديدند و طبيعت كشورداري و پادشاهي و تجمل خواهي بر آنان غلبـه يافـت و    بي
عرب از ملت ايران در كارها ياري جس و صنايع و امور بنايي را از انـان اقتبـاس كـرد و    

ي هـا  سـاختمان به صنايع و آنان را  و رسوم شهر نشيني و توانگري وتجمل خواهي آداب
ي صنعتي ايجاد كردند، ولي اين ها كارگاه بلند كشانيد، آنوقت بناهاي استوار بر افراشتند و

كيفيت هنگامي پديد آمد كه با انقراض دولت عرب نزديك بود ومدت درازي دوام نيافت 
 بنيان نهند و شهرها و شهرستانهاي گونـاگون بـر پاسـازند، ولـي     كه بتوانند بناهاي فراوان
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ي ديگر بدينسان نبودند چنانكـه دوران فرمـانروائي ايرانيـان هـزاران سـال بطـول       ها ملت
پيشين عاد و هاي  انجاميد و همچنين قبطيان و نبطيان و روميان و هم خود تازيان در دوره

انروائي كردند وانواع صنايع درميان آنان رسوخ مدتهاي زياد و فرمها  ثمود و عمالقه و تبع
يافت  ازاين رو شماره بناها و معابد ايشان بسيار بود و روزگارهـاي دراز در جهـان بيـاد    

مرا مطابق واقعيت خواهد هاي  گار ماند، و اگر خواننده در اين باره با ديده بينا بنگرد گفته
 . و خدا وارث زمين و كساني است كه بر آنند ،يافت

در اينكه به بناهايي كه عرب بنيان نهاده است بجز در موارد قليلي : فصل نهم
 يابد مي سرعت راهبويراني 

و علت آن چنانكه ياد كرديم حالت باديه نشين و دوري آنان از صنايع اسـت و بـدين   
ن براي سست بنيادي بناهاي آنا .كنند. و خدا داناتر است نمي سبب بناها را از بنيان استوار

دليل ديگري نيز وجود دارد كه محسوس تر اسـت و آن ايـن اسـت كـه در بنيـان نهـادن       
هوا و و وضع مكان و پاكيزگي  برند مي شهرها چنانكه ياد كرديم كمتر حسن انتخاب بكار

كنند، چه بنسـبت اخـتلاف نكـات     نمي را به هيچ رو مراعات ها چراگاهآب و كشتزارها و 
، در صورتيكه عـرب از ايـن   كند مي اظ عمران طبيعي فرقمزبور خوبي و بدي شهر از لح

 ي شـتران خـويش را در نظـر   هـا  چراگـاه تنهـا  ها  آن گونه دقايق بكلي بركنار است، بلكه
آن اعتنـايي ندارنـد و از   گيرند و به هيچ رو بپاكي يا ناپاكي آب و يـا كمـي و فزونـي     مي

همـواره در حـال   ها  آن زيرا كنند نمي و مراتع و وضع هوا جستجوها  حاصلخيزي كشتزار
 كوچ كردن از اين سوي بدان سوي هستند و حبـوب و غـلات را از شـهرهاي دور نقـل    

 كنند.  مي
دشتها وزشگاههاي مختلف و گوناگون دارد و كوچ كـردن از   ،واما درباره وزش بادها

پـاك  شگاههاي خـوش اسـت، زيـرا بادهـاي نا    اين سوي بدان سوي ضامن استفاده از وز
آيـد و   مـي  بسبب سكونت گزيدن ودر يكجا ماندن و فزوني زباله و كثافـات پديـد  وبدبو 

هـا   آن كوفه و بصره و قيروان را بنيان نهادند چگونه در طرز بناي هنگامي كهببين تا زيان 
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ي كـوچ  هـا  راه از همه چيز بجز چراگاه شترانشان غفلت كردند و تنها نزديكي به دشت و
لحاظ وضع طبيعي به هـيچ رو مناسـب    اين رو اماكن مزبور ازكردن را در نظر گرفتند. از 

بدان نيـاز اسـت در    ،شهر نبود و چنانكه ياد كرديم ماده اي كه در حفظ اجتماع و عمران
يافت نمشد، تا پس از فرمانروايي آنان به عمران شهرهاي مزبور ياري كنـد،  ها  آن پيرامون

برگزيده بودند براي سكونت گزيدن ها  شهر كه براي بنيان گذاردن آنهايي  چنانكه جايگاه
را آباد كننـد  ها  آن تا مردم ،طبيعي نبود ودر ميان جمعيتها و طوايف گوناگون قرار نداشت

كه رشته فرمانروايي آنـان از هـم   اي  وهله و بر جمعيت آنا بيفزايند از اين رو در نخستين
از ميـان رفـت شـهرهاي     بـود ها  گسيخت وعصبيت آنان كه بمنزله حصاري براي آن شهر

مزبور هم بيدرنگ رو به ويراني و انحلال نهاد، چنانكه گـويي در جهـان وجـود نداشـته     
اي نيست و پس آورد ساز حكـم   آرد كه باز شكننده مي راند و مراد بر مي است و خدا كار

   81F1 .او را

 در مبادي ويراني شهرها: فصل دهم
و مسـاكن  هـا   نهنـد داراي خانـه   مـي  نخسـت شـهرها رابنيـان    هنگامي كهبايد دانست 

و لوازم بنايي از قبيل سنگ و آهك و ديگر وسـايلي كـه مايـه     )مصالح(اندكيست و ابزار 
ي تراشيده و صاف و مرمر ها سنگ برافزاشتن ديوارها از لحاظ بلندي و زيبايي است،مانند

ن آن در چنـي هـاي   وكاشي وشبه وصدف و شيشه در آن كميـاب اسـت و از ايـن رو بنـا    
 آن تباه و فاسد است.  )مصالح(وضعي شبيه به مساكن باديه نشينان و ابزار 

ولي هنگامي كه عمران و اجتماع شهر توسعه يابد و بر جمعيت آن افزوده شود ابزار و 
وسايل آن هم بسبب كارهاي فراوان و بسياري صنعتگران فزوني مييابد تا بمرحله نهايي و 

ين بـاره گفتگـو كـرديم. از ايـن رو همينكـه عمـران آن       رسد، چنانكه در ا مي كمال خود
يابد و فاقد بناهاي  مي ي آن كه تقليلها ساختمانانحطاط يابد و از ساكنان آن كاسته شود، 

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1 هِ َّ كۡمِ ُ�ِ  ٌَ مُ َ� مُعَقِّ �ُ �عُ  ۚۦ َ�ۡ وَ َ�ِ ابِ ٱوهَُ ََ ِ  .]41الرعد: [ ﴾٤ ۡ�
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 هم در آن نقصان و سپس بسبب كمي جمعيت كار و كوشش شود مي زيبا و بلند و استوار
 مرمر و غيـره بـدان شـهر انـدك     جلب ابزار و مصالح مانند سنگ و ،پذيرد و در نتيجه مي
گردنـد و بـراي بناهـا و     مـي  و رفتـه رفتـه مـردم بكلـي فاقـد ايـن گونـه لـوازم         شود مي

كنند و  مي ي خود از همان مواد مصالحي كه در بناهاي كهنه بكار رفته استفادهها ساختمان
هـا   و خانـه  ها كاخ و ها كارگاه كنند زيرا بيشتر مي را از كار گاهي به كار گاه ديگر نقل نآنا

و شهر آن رونـق و آبـادي نخسـتين خـود را      دباش مي بسبب كمي عمران، خالي از سكنه
، سپس پيوسته اين مصالح و ابزار بنايي كاخ بكاخ و خانه به خانه با دهد مي بكلي از دست

را هـا   آن تا آنكه قسمت عمـده  )نه با وسايل ماشيني يا چرخ( شود مي دست بكار گذاشته
 گذرد كه در ساختن ابنيه بهمان وضع باديه نشيني باز نمي دهند و ديري مي ستبكلي از د

رند و سبك زيبايي و ظرافت را بكلي از  مي گردند و بجاي سنگع خشت در بناها بكار مي
 و قصـاب و روسـتاها  هـا   دهكـده هـاي   دهند و سر انجام ابنيه شهر ماننـد خانـه   مي دست

 : و آنگاه همچنـان روبنقصـان و خرابـي   گردد مي مودارو آثار باديه نشيني در آن ن شود مي
رسد، اگر براي آن مقدر شده باشد. دسـتور خـداي    مي رود تا به آخرين مرحله ويراني مي

 تعالي است در ميان بندگانش. 

در اينكه برتريي كه شهرهاي كوچك و بزرگ در رفاه مردم و : فصل يازدهم
كمي يا بسياري عمران و اجتماع  وابسته به رواج بازارهاي بريكديگر دارند

 شهرهاست
 وعلــت آن ايــن اســت كــه ثابــت و دانســته شــده اســت يكفــرد بشــر بتنهــايي بكــار

پردازد، بلكه افراد يك اجتماع با يكديگر همدستي و  نمي ي خود در امر معاشها نيازمندي
همكاري  كنند تا بتوانند وسايل معاش خود را فراهم سازند و موادي كه در پرتو مي تعاون

آيد براي جماعتي چند برابر آن عده كافي خواهد بود  مي و تعاون گروهي از مردم بدست
را برطرف خواهد كرد. چنانكه در مثل يكفرد بتنهـايي مقـدار خـوراك    ها  آن و ضروريات

ولي هرگـاه بـراي بدسـت آوردن آن، شـش يـا ده تـن        ،سازد نمي خود را از گندم فراهم
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گر و درود گر براي ساختن ابزار و گاودار براي شـخم و دروگـر   همكاري كنند. يعني آهن
و تني چند براي كارهـا و ضـروريات ديگـر كشـاورزي همـدس      ها  براي درويدن خوشه

را انجام دهند و با ها  آن شوند، خواه اين كارها را ميان خود تقسيم كنند و يا بطور جمعي
يي هـا  گـروه  اين مواد غـذايي بـراي   اين كار خود مقداري مواد غذايي توليد كنند، آنوقت

چندين برابر آنان كافي خواهد بود. بنابر اين كاركرد انساني پـس از اجتمـاع و همدسـتي    
 ي آن كارگران خواهد بود. ها نيازمندي زايد بر ضروريات و

ي هـا  نيازمنـدي  هر گاه كليه كارهاي ساكنان يك شهر يا قصبه برمقدار ضروريات و و
ي ايشان كفايت خواهد ها نيازمندي ان كمتري از آن كارها هم در برابرآنان تقسيم شود ميز

ي آنان فزونتر خواهد بـود و  ها نيازمندي كرد و كارهاي ايشان يكسره نسبت به ضروريات
آنوقت مازاد اين كارها صرف عادات و كيفيات تجمل خواهي و وسايل رفـاه وتـوانگري   

ها  آن را هم برطرف خواهند كرد وديگرن ي مردم شهرهاي ديگرها نيازمندي خواهد شد و
خواهنـد گرفـت و از ايـن راه بمرحلـه تـوانگري      هـا   آن را درمقابل اجناس ديگر يا بهاي

خواهند رسيد و ما در فصل پنجم در باب پيشه و روزي ثابت كرديم كه در آمد و دارايـي  
زوني يابـد بـر   عبارت از ارزش كارهي انساني است و از اين رو هر گاه كارهاي انساني ف

ودرنتيجه خواهي نخواهي دارايـي و در آمـد    شود مي هم در ميان آنان افزودهها  آن ارزش
 گـردد  مي و بدان منتهي شود مي يابد و اين امر موجب رفاه و توانگري آنان مي آنان فزوني

ي آن روي آورند و در زيبايي و ظرافت مساكن ها نيازمندي كه بتجمل پرستي و عادات و
ي خود بكوشند و ظروف واثاث عالي و نيكو فراهم آورند و خدم وحشم و ها يدنيپوشو 

 همـه كارهـايي اسـت كـه بـه ارزش هايشـان طلـب       ها  اين مركوبهاي بهتر آماده سازند و
 گزيننـد و آن گـروه بتهيـه كـردن     مي هنرمندان زبردستي برها  آن شوند و براي ساختن مي
يابد و دخل و خرج مردم  مي ر كارها و صنايع رواجگمارند و در نتيجه بازا مي همتها  آن

كننـد از راه   مـي  و پيشه وران و هنرمنداني كه اين كارها را پيشه خود شود مي شهر افزونتر
ع ترقـي كنـد بهمـان    عمـران و اجتمـا   هنگامي كـه آورند و  مي كارهي خود ثروت بدست
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يش طلبي بدنبال بدس يابد و سپس تجمل خواهي و آسا مي نسبت بار ديگر كارها فزوني
و براي بدست  گردد مي پذيرد وعادات و رسوم ونيازمنديهاي آن افزون مي توسعهها  آورده
رود و به همين سـبب   مي بالاها  آن و آنگاه ارزش شود مي صنايع نويني ابداعها  آن آوردن

نخستين و بازار كارها بيش از بار  شود مي دارائي  محصول در شهر براي بار دوم دو برابر
زيرا كليه آن كارهـاي زايـد    گيرد مي يابد و همچنين در بار دوم و سوم كار رونق مي رواج

بامور تجملي و توانگري اختصاص مييابد، برعكس كارهاي اصلي كه تنهـا بـامور معـاش    
 . گيرد مي تعلق

82Fپس

هر گاه شهري بسبب يكنوع اجتماع و عمران برتري يابـد ايـن برتـري درنتيجـه      1
بـود كـه در   و وسايل رفاه و بعلت عادات و رسوم تجملي خواهد ها  ست آوردهفزوني بد

و هر چه عمران آن از شهرهي ديگر بيشتر ووافرتر باشد وضـع   شود مين شهر ديگر يافت
زندگي مردم آن نيز بهمان نسبت در تـوانگري وتجمـل خـواهي از وضـع زنـدگي مـردم       

اهد بود و اين تناسب بر يـك شـيوه در   شهري كه از آن فروتر است كاملتر و مرفه تر خو
چنانكه زندگاني قاضي و بازرگان و صنعتگر و بـازاري   ،تمام اصناف نموار خواهد گرديد

پاسبان) اين شهر با زندگاني همان اصناف در شهر عقب مانـده تفـاوت   (و امير و شرطي 
را بـا  توان در مغرب ملاحظه كرد و درمثل وضع فـاس   مي خواهد داشت واين حقيقت را

هـا   آن بينيم ميان مي مانند بجابه وتلمسان و سبته سنجيد، آنوقت ،ديگر شهرهاي آن ناحيه
خواه از جهات كلي و خواه در جزئيات تفاوت بسياري وجود دارد چنانكه زندگاني يـك  
قاضي در فاس مرفه تر از زندگاني يك قاضي در تلمسن است و همچنين هـر صـنفي را   

بينيم كه وضع زندگاني آنان در فاس بهتـر از   مي ديگر مقايسه كنيمدر دو شهر مزبور با يك
زندگاني همان صنف درتلمسان است و نيز وضع تلمسـان بـا وهـران والجزايـر و وضـع      

 كوهسـتاني هاي  برهمين شيوه است تا بدهكدهها  آن وهران و الجزاير با شهرهاي فروتر از

                                                 
 هاي دسترس مامغشوش است.   عبارت در بيشتر نسخه -1
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يـا از فـراهم    دباش ـ مي يات معاش آنانرسيم كه كارهايشان تنها منحصر به تهيه ضرور مي
 آوردن آن هم قاصراند.

 چنانكـه گـوئي همـه    دباش ـ مي و علت آن تفاوت و اختلاف كارها در شهرهاي مزبور
بازارهائي مخصوص كارهاست و خرج در هر بازاري بنسبت خود آن است چنانكـه  ها  آن

جـا درآمـد و    دخل يك قاضي در فاس وهم در تلمسان برابر خرج اوست، ولـي در هـر  
هزينه بيشتر باشد وضع معاش اهالي آن عظيم تر و وسيع تر خواهد بود و در آمد و هزينه 
در فاس بعلت رواج بازار كارها در آن بيش از ديگر شهرهاست چه احوال تجمل خواهي 
و ثروت درآن شهر انبوه تر و فزونتر است و بنابر اين وضع معاش اهالي آن هم فراوانتر و 

ست. آنگاه وضع زندگي اهالي و هران و قسـطنطنيه و الجزايـر و بيسـكره نيـز بـر      بيشتر ا
رسيم كه كارشان براي فراهم آوردن  مي همين منوال است تا چنانكه ياد كرديم بشهرهايي

 توان در شمار شهر آورد، چـه  نمي ضروريات زندگاني آنان وافي نيست و چنين نقاطي را
شوند و به همـين سـبب مـردم     مي كوهستاني محسوبهاي  و دهكدهها  از قبيل قريهها  آن

و تا حدي دچار فقـر و بينـوايي هسـتند زيـرا     اند  اينگونه شهرهاي كوچك ضعيف احوال
كارهايشان در برابر ضروريات زندگاني آنان وافي نيست و مال و ثروتي كـه بـراي ثمـره    

يابـد و   نمي ان رشد و توسعهيابد و از اين رو و دارايي آن نمي اندازند فزوني مي دادن بكار
 ند. از ايـن رو دارايـي آنـان رشـد و توسـعه     باش ـ مـي  بجز در موارد نادري بينوا و نيازمند

توان حتي در  مي و اين حقيقت را .ندباش مي يابد و بجز درموارد نادري بينوا و نيازمند نمي
گـدايان فـاس از   وضع زندگي گدايان و بنيوايان آنان مورد تأمل وانديشه قـرار داد، زيـرا   

گدايان تلمسان يا وهران مرفه تراند و من در فاس ديدم كه گـدايان در روزهـاي قربـاني    
خواستند و بسياري از لـوازم تجملـي ووسـايل تـوانگران ماننـد       مي بهاي گوشت قربانيرا

و اثاث زندگي چون غربال و ظروف را  ها پوشيدنيگوشت و روغن و ابزار پخت و پز و 
ردند و اگر گدايي در تلمسان يا وهران چنين وسايلي را از مردم بخواهد ك مي در خواست
آداب و  دربـاره و در اين روزگار  .دهند مي واو را مورد سرزنش قرار شود مي منكر شمرده
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رسـد كـه بسـيار     مي رسوم توانگري و وسايل ناز و نعمت مردم قاهره و مصر اخباري بما
وايان مغرب بهمين سبب مشتاق منتقل شـدن بـه   شگفت آور است، چنانكه بسياري از بين

شوند كه وضع رفاه و آسايش مردم در ان كشور از ديگـر نـواحي    مي شوندع چه مي مصر
83Fبهتر است. و عامه معتقدند علت آن اين است كه 

در آن سرزمين ثروت سرشاري وجود  1
بـيش از  فراواني در دسترس مردم آن كشور اسـت واهـالي آن كشـور    هاي  دارد و گنجينه

كنند در صورتيكه حقيقت امر چنين نيست بلكه علـت   مي مردم كليه شهرها صدقه و ايثار
دانيم اين است كه مصر وقاهره از لحـاظ   مي و فور نعمت و ثروت در آن سرزمين چنانكه

كه در دسترس ماست برتري دارند و بدين سـبب وسـايل   عمران نسبت به اين شهرهايي 
 توسعه يافته است. رفاه و آسايش در آن كشور

و اما وضع در آمد و هزينه در همه شهرها يكسان است وهر وقت در آمد فزوني يابـد  
 و بالعكس. شود مي هزينه هم بهمان نسبت افزون

يابـد و   مـي  وهنگامي كه سطح درآمد و هزينه ترقي كند وضع زندگاني مردم هم بهبود
را هـا   آن ميشـنوي منكـر مشـو و    رود هر چه درباره اينگونـه مسـائل   مي شهر رو بتوسعه

هايي  محصولها و دارايي :آيد برگردان وبسنج همچون مي بفزوني عمران و آنچه ازآن پديد
. اينگونه نتايج عمـران در  شود مي بخشش و ايثار براي جويندگان آن آسانها  آن كه بسبب

 بهبود زندگاني مردم و توسعه شهرها تأثيرات شگرف دارد. 
يك شهر دريافـت كـه   هاي  در خانه )غيراهلي(توان از حيوانات  مي انظير اين وضع ر 

خانه يا نزديك شدن بخانـه ديگـري متفاوتنـد زيـرا در     اين چگونه از لحاظ دور شدن از 
رنگارنـگ دارنـد   هـاي   توانگران و خداوندان نعمت كـه سـفره  هاي  حياط و پيرامون خانه

مورچه وديگر هاي  جانوران از قبيل دستهسفره انواع هاي  و پس ماندهها  بعلت ريختن دانه
هـا   كننـد و گربـه   مـي  ي فراوان خانـه ها موش ها آن و در زير زمين[ آيند. مي حشرات گرد

                                                 
هاي بسيار در دسترس آنان قرار دارد:  كنند يا گنجينه مردم آن سرزمين نسبت بيكديگر ايثار فراوان مي -1

 ي مصر و بيروت)  ها (اضافه چاپ
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84F] برند مي بدانها پناه

و هـا   كنند تا آنكه از دانـه  مي پرندگان پروازهاي  دستهها  آن و بر فراز 1
و تشـنگي برهاننـد، ولـي در     بهره مند شوند و خود را از گرسـنگي ها  آن خرده فضولات

 بينوايان و فقيران كه از لحاظ روزي در مضيقه هستند هيچ جانوري گردهاي  پيرامون خانه
و بزواياي مسـاكن ايشـان نـه     كند مين هيچگونه پرنده اي پروازها  آن آيد و در فضاي نمي

 آورد چنانكه شاعر گويد:  مي موش و نه گربه اي پناه
 بخشـندگان هـاي   بخانهها  آن نجا دانه ريخته باشد،آآيند كه در پرندگان بجايي فرود مي

85Fآيند.  مي

2  
جانوران و خـرده  هاي  مردم را با دستهي ها گروه پس در اسرار خداي تعالي بينديش و

را با مازاد روزي و ثروت مقايسه كن كه چگونه بخشش آن بر كسانيكه ها  سفرههاي  ريزه
 نياز هستند و از آنچه بـديگران  بي ع زيرا اغلبشود يم قصد بذل وجود داشته باشند آسان

رفـاه  ع و بايد دانسـت كـه وسـعت و    شود مي بخشد در دسترس آنان بحد وفور يافت مي
 وابسـتگي دارد و خـدا از جهانيـان   ها  آن اجتماع بفراواني راحوال و فزوني ناز و نعمت د

86Fنياز است.  بي

3  

 شهرها )هايارزاق و كالا(درباره ارزهاي : فصل دوازدهم
ي مردم است و ايـن  ها نيازمندي بايد دانست كه كالاها و مواد كليه بازارها و عبارت از

ها  آن مانند مواد غذايي گندم و جو و نظايراند  مواد بر دو گونه است: برخي ضرور و لازم
اغذيه مانند پياز و سير هاي  وهمچون چاشني .چون باقلا  نخود و دانه خلر و ديگر حبوب

                                                 
 قسمت داخل كروشه د رچاپهاي مصر و بيروت نيست. -1
 مضمون شعر سعدي است كه گويد: -2

ــود   ــه بـ ــه چينـ ــايي رود كـ ــرغ جـ  مـ
 

ــود     ــي نبـ ــه هچـ ــايي رود كـ ــه بجـ  نـ
 

 

َ ٱََِنِّ ﴿ -3 نِ  َّ ّ عَ ِِ
�َ ٱََ َ�لَٰمِ هاي مصر و بيروت پايان فصل چنين  و در چاپ ]97آل عمران: [ ﴾٩ ِۡ

 ست: ا
 صورت متن از (پ) و (يني) است.  » نياز است و خدا سبحانه و تعالي داناتر است واو از جهانيان بي«
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وانـواع  هـا   و ميـوه  هـا  خـورش  ند ماننـد: باش مي غيره و برخي در مرحله تفنني و كمالي و
 و بناها  ها ساختمانها وديگر اقسام  و اثاث و ابزار خانه و مركوب ها پوشيدني

و هرگاه شهر توسعه يابد و ساكنان آن افزون شود بهاي مواد ضروري از قبيل اغذيه و 
و غيـره  هـا   و ميوه ها خورش اي اشياي تفنني و كمالي چونوبه شود مي ارزانها  آن نظاير

و هرگاه جميعت شهري تقليل يابد و اجتماع و عمـران آن ضـعيف    .گذارند مي روبگراني
حبـوب از مـواد غـذايي    گردد قضيه برعكس خواهد بود. وعلت آن اين است كـه چـون   

از فـراهم آوردن   ع زيرا هيچ فرديشود مي كوشش فراوانها  آن ضروري است براي توليد
كنند و از ايـن رو عمـوم يـا     نمي غفلتاش  مواد خوراكي ماهيانه يا سالانه خود وخانواده

 بـتلاش هـا   آن بيشتر مردم در آن شهر يا در نواحي نزديك آن بري توليد وبدسـت آوردن 
ي خود را فراهم سازند و چون همـه مـردم   ها نيازمندي پردازند و ناچار هستند اينگونه مي

كوشند در نتيجه مقدار بسياري از مواد خـوراكي   مي بدست آوردن مواد غذايي خود براي
آيد كه نياز بسياري از مردم آن شهر را  مي زيادها  آن يها خاندان نسبت به ميزان نيازمندي

ايد  مي شك مواد خوراكي بيش از نياز مردم آن شهر فراهم بي و از اين رو كند مي بر طرف
دچار آسيبهاي ها  آن زراعت ها سال مگر آنكه در بعضي از كند مي تنزل ها آن و اغلب بهاي

نـد  كرد نمي مواد غذايي را احتكارها  آسماني بشود واگر بعلت بيم از اين گونه آفت زدگي
هـا   آن گمان بي شود مي كه در پرتو توسعه عمران و اجتماع حاصلها  آن در نتيجه فراواني

 دادند.  مي قرار را مفت و رايگان در دسترس مردم
چندان مورد نياز عامـه  ها  آن و نظايرها  و ميوه ها خورش ولي ديگر لوازم زندگي مانند

بلكـه   ،كننـد  نمـي  تلاشها  آن اهالي شهر نيست و مردم شهر يكسره در راه بدست آوردن
يـك شـهر از لحـاظ     هنگـامي كـه   ،اكثريت مردم هم بدانها توجهي ندارند گذشته از ايـن 

ن بيش از حد رواج يابـد  آعه پذيرد و عادت و رسوم تجملي و ثروتمندي در عمران توس
را طبقات مختلف بنسبت ها  آن آنوقت اينگونه لوازم تفنني طالبان فراواني خواهد داشت و

رفاه و آسايش زندگي خود بسيار بكار خواهند بـرد و در نتيجـه مقـدار موجـود اينگونـه      
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بطـور  هـا   آن بيش از حد اندك خواهد بود و خريداران ها آن لوازم در برابر حوائج طالبان
روز افزون افزايش خواهد يافت در صورتيكه لوازم تفنني برهمان ميزان نخسـت كميـاب   

كننـد   مـي  ازدحـام هـا   آن باقي خواهد بود و از ايـن رو جوينـدگان بـراي بدسـت آوردن    
پردازنـد، زيـرا بـيش از     مـي  را بيش از اندازه گرانها  آن وتوانگران و آسايش طلبان بهاي

 . شود مي بيني گران مي ديگران بدانها نيازمندند و بدين سبب اينگونه لوازم چنانكه
در شهرهاي پـر جمعيـت سـه علـت     ها  آن و اما درباره گراني صنايع و مزد سازندگان

 وجود دارد: 
بسبب آنكه شهر در نتيجه و فور عمـران بمرحلـه تـوانگري و    ها  آن فزوني نياز به -1

 رسد.  مي جمل خواهيت
عزيز شمردن پيشه وران و صنعتگران كار خويش را وخوارنسـاختن خـود بعلـت     -2

87Fسهولت معاش در شهر و ارزاني و فراواني ارزاق. 

1  
ينـه ديگـران را بخـدمت    آفزوني توانگران وتجمل دوستان و نياز فراوان آنـان بـه    -3

كـه   شـود  مي مهارت صنعتگران را بخود اختصاص دهند موجب خودگمارند و از
هـا   آن به پيشه وران و صنعتگران مزدهـاي گـزاف و بـيش از ارزش حقيقـي كـار     

شوند وكارهـاي   مي جمندربپردازند و در نتيجه كارگران و هنرمندان و پيشه وران ا
 و در نتيجه اين امر مخارج مردم شـهر بـيش از پـيش افـزايش     شود مي آنان گران

 يابد.  مي
 و از سوي ديگر بسبب كوچكي شهر دباش مي عيتولي در شهرهاي كوچك و كم جم

را در نـزد  هـا   آن آورنـد  مـي  ترسند مواد غذايي كمياب شود، از اين رو و آنچه بدست مي
و  شـود  مي كنند و در نتيجه مواد مزبور در ميان آنان كمياب مي خود نگهميدارند و احتكار

 رود  مي براي خريدار بالاها  آن بهاي

                                                 
 نسخ داراي اختلاف است برخي اغتراز و برخي اعتزاز است.   -1
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88Fو اما مرافقي

و بعلـت كمـي جمعيـت و تنگـي      ماند مي استفاده بي همها  آن ،رندكه دا 1
و  شود مي ارزانها  آن يابد وارزش نمي رواجها  آن وبازار شود مي خريدار بي معيشت مردم

شهر بر ارزاق عمومي هاي  گاهي بهاي باج و خرابي را كه بنام سلطان در بازارها و دروازه
رنـدگان خـراج بـراي خودشـان از فروشـندگان      و هم منافعي را كه گـرد آو  كند مي عوض

 كشـند و بهمـين   مـي  روي جـنس آن را  افزاينـد و  مـي  ميگرند نيز برقيمـت مـواد غـذايي   
مواد غذايي در شهرها گرانتر از نواحي باديه نشينان است، زيرا باج و خـراج و  ي ها قيمت

يا بكلي وجـود   كنند درميان آنان اندك است مي ديگر تكاليفي كه ماموران بر مردم تحميل
ها بطور روز افـزون   اينگونه ماليات ها دولت ولي در شهرها بويژه درآخرين مراحل ،ندارد

 يابد.  مي افزايش
 و گاهي هم قيمت مخارج و زحماتيرا كه ازراه كشاورزي در توليد مواد غذايي متحمل

 نـاس حفـظ  افزايند و پيوسته اين قسـمت را در ارزش اج  مي شوند نيز بربهاي آن مواد مي
 كنند، چنانكه در اين روزگار در اندلس اين وضع روي داده است.  مي

مسلمانان را از اراضي حاصلخيز اندلس رانـده و آنـان ناچـار بـه      ،زيرا چون مسيحيان
كـه در آنجـا گيـاه و زراعـت بخـوبي      اند  كناره دريا و بلاد و نواحي ناسازگار آن پناه برده

89Fز وشهرهاي پاكيزه آيد و زمين اي حاصلخي نمي بدست

خوش آب و هوا را مسـيحيان از   2
بـراي كشـاورزي) كشـتزارها و    (اند  از اين رو و مجبور شدهاند  تصرف آنان خارج ساخته

گاوهاي مخصوص زراعت را بعنوان اجاره و كرايه بدست آورند و با ممارست دراصلاح 
راه با رنـج فـراوان بايـد    و حاصلخيز كردن زمينه سعي بليغ مبذول دارند و در اين ها  گياه

بكارهاي پر ارزش و تهيه كردن كـود و ديگـر تـدابير دسـت زننـد واز ايـن رو و در راه       
كشاورزي بايـد مخـارج خطيـري بپردازنـد، ايـن اسـت كـه مخـارج مزبـور را دربهـاي           
محصولات درنظر ميگيرند وبهمين سبب از زمانيكه مسيحيان، مسلمانان اندلس را مجبور 

                                                 
 هر آنچه از آن نفع برند.  -1

َ�ُ ٱوَ ﴿اشاره به آيه:  -2 ٌُ ٱ ۡ�َ ِ يّ َّ هُُ  ِ ات َ�لَ رُجُ  ِ  ۥَ�ۡ هِ َّ َّ ِِذِۡنِ   .]58الأعراف: [ ﴾�
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اين ناحيه مهـاجرت كننـد و سـرزمين مزبـور بـا سـواحل آن بـه مسـلمانان         كه باند  كرده
 اختصاص يافته است، كشور انـدلس بگرانـي ارزاق مشـهور شـده اسـت. و وقتـي مـردم       

كنند كـه علـت آن كمـي     مي ند سرزمين آنان گرفتار گراني بهاي ارزاق است گماننوش مي
 مواد غذايي و حبوب در آن ناحيه است. 

دانيم نسبت به مـردم   مي قت امر چنين نيست، و مردم اندلس چنانكهدر صورتيكه حقي
آن ناحيه كشاورزتر و در اين امر از ديگران بصير ترند و كمتر فردي از سلطان گرفـت تـا   

مزروعي كـوچكي بـراي    –كه داراي كشتزار يا زمين  شود مي بازاري در اين كشور يافت
ران يا غريباني كه از شهر ديگر و پيشه و كشاورزي نباشد، مگر گروه اندكي از صنعتگران

 ،گزينند از قبيل غازيان مجاهد كه صاحب املاك مزروعـي نيسـتند   مي شهري سكونت رد
بهمين سبب سلطان بجاي مستمري نقدي اينگونه غازيان را به جيـره يـا حقـوق جنسـي     

بنابر ايـن   دهد مي را به مزارع حوالهها  آن ي دهند يعني مواد غذايي و علوفه مي اختصاص
تنها موجب گراني حبوب در ميان آنان همان است كه ياد كرديم و چون بر عكس بربرهـا  

سنگين از هاي  رآن سختيهاي و باي  همه برند ميحاصلخيز و آباداني بسر ي ها سرزمين در
. باضافه اينكه فلاحت افزون و عمـومي اسـت و همـين امـر موجـب      آنان دور شده است
 شب و روز است.ي  . و خدا تقدير كنندهدباش ميدر كشور آنان ارزاني مواد غذايي 

پر جمعيت هاي  توانند در شهر نمي در اينكه مردم باديه نشين: فصل سيزدهم
 سكونت گزينند

 ،و سبب آن اين است كه چنانكه در فصول پيش ياد كـرديم در شـهرهاي پرجمعيـت   
گيرنـد و در   مـي  خود ها يازمندين يابد و باينگونه مي ثروت ووسايل ناز ونعمت آن فزوني

كليـه كارهـا در   هـا   ايـن  و با همـه  شود مي نيتجه وسايل ناز و نعمت تبديل به ضروريات
اغراض ناشي از نـاز و نعمـت مرافـق     ،و بسبب ازدحام گردد مياينگونه شهرها با ارزش 

از ، زيرا از يك سو وسايل تجملـي و ثـروت رو بازديـاد ميـرود و     گردد مي منافع) گران(
در بهـاي   شـود  مـي  سوي ديگر چون مالياتهاي سلطاني را كه بر بازارها و كالاهـا و ضـع  
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دارند، خواهي نخواهي هم وسايل تفنني و هم مواد غـذايي و   مي كالاها و اجناس ملحوظ
و در نتيجه مخارج ساكنان شهر بيش از حـد و   شود مي اندازه گران بي نتايج اعمال انساني

يابد و مخارج يك فرد نيز بهمان نسبت رقم بزرگي  مي ني آن افزايشبنسبت عمران و آبادا
و در چنين شرايطي براي هزينه ضروريات وديگر لوازم زندگي خود و  دهد مي را تشكيل

90Fكي دارد واند ويك فرد باديه نشين كه در آمد شود مي بثروت بسياري نيازمنداش  خانواده

1 
 آن بـراي بدسـت آوردن ثـروت كاسـد    درشهري كوچك ساكن است كه بـازار كارهـاي   

تواند پيشه اي براي كسب مال واندوخته براي خود فراهم ورد، بهمين علت  نمي ،دباش مي
سكونت وي در شهر بزرگ دشوار خواهد بود زيرا در اين گونـه شـهرها وسـائل تفننـي     

در  ،فراوان متداول است و با اين وصف فراهم آوردن ضـروريات زنـدگي دشـوار اسـت    
ي خـودرا  ها نيازمندي كه همان باديه نشين در حالت صحرا گردي بكمترين اعمالصورتي
سازد، چه وي در امور معاش و ساير مخارج زندگي كمتر پا بند عادات و رسوم  مي فراهم

تجملي است و اگر باشد، بسيار ناچيز است وبدين سبب بثروت بسياري نيازمند نيست. و 
درنـگ   بي خود بشهر روي آورد و در آن سكونت گزيندهر كس از باديه نشينان از ناحيه 

كشد، مگر كسـاني كـه ثـروت فراوانـي      مي و كار او به رسوايي شود مي ناتواني او نمودار
گذرنـد و بهـدف    مـي  كه ا زحد نياز در برند مي مياندوزد واز اين لحاظ درمرحله اي بسر

رسـند.   مـي  تجمل خواهيطبيعي ساكنان شهرها و اجتماعات بزرگ مانند آرامش طلبي و 
شوند و در عادات و تجملات شهري با ساكنان  مي در اين هنگام چنين كساني بشهر منتقل

گردند تا مانند آنان زندگاني مرفهي داشته باشند. وضع آغاز عمران شهرها  مي شهر همگام
91Fبر همين شيوه است وخدا بهمه چيز محيط است. 

2 

                                                 
 ) علط است1اذاكان در چاپ ( -1
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نيز ازلحاظ رفاه زندگي و فقر  ها نسرزمي در اينكه اختلاف: فصل چهاردهم
 مانند شهرهاست 

ي گونـاگون در نـواحي   ها ملت فزوني يابد و ها سرزمين بايد دانست كه هر چه عمران
افزوده شود بهمان ميـزان وضـع زنـدگي    ها  آن سكونت گزينند و برجمعيتها  آن مختلف

آنان ميافزايند هاي  ي شهريابد و بر ميزان ثروت و بنيان گذار مي مردم آن نواحي نيز بهبود
هـا   آن يابد و علت همـه  مي ي مزبور تشكيلها سرزمين و كشورهاي بزرگي در ها دولت و

همان فزوني كارهاست كه در فصول پيش ياد كرديم و هم در آينده بحث خواهيم كرد كه 
كارهاي انساني موجب ازدياد ثروت است، زيرا از نتايج كارهاي دسته جمعي انسان پـس  

آيـد كـه اضـافه     مـي  ي ساكنان يك ناحيه مقدار فراواني زيـاد ها نيازمندي رفع نخستيناز 
 برميزان حوائج عمران آن سـرزمين اسـت و از ايـن رو و مـردم ثـروت عظيمـي بدسـت       

، چنانكه در اين باره در فصـل معـاش و بيـان    شود مي و منافع اساسي عايد آنانآورند  مي
 رداخت. و بـه همـين سـبب رفـاه مـردم فزونـي      روزي و كسب و پيشه بگفتگو خواهيم پ

گذارد و بمرحله ناز ونعمت و تجمل خواهي  مي يابد و وضع زندگاني آنان روبه بهبود مي
 رسند و در نتيجه رواج بازارها ميزان مالياتها و خراجهاي دولت هم افزايش مي و توانگري

رود وانــواع  مــي آورد و قــدرت آن بــالا مــي يابــد و دولــت ثــروت فراوانــي بدســت مــي
سـازد و ايـن    مـي  نهد و شهرستانها استوار مي سازد و شهرها بنيان مي استحكامات و دژها

ي مشرق مانند مصر و شام وعراق و ايران وهند و چـين و  ها سرزمين توان در مي وضع را
كليه نواحي شمالي و كشورهاي آن در ماوراي درياي روم ملاحظه كرد كه چـون عمـران   

 مزبور ارتقا يافته است چگونه ثروت در ميان آنان افزون شـده اسـت و   كشورها و نواحي
ي هـا  پايتخت و شهرها و آبادانيها واند  بمرحله عظمت نائل آمده ها سرزمين ي آنها دولت

و احوال ايشان چه اندازه ها  بنيان نهاده شده است و تجارتخانه ها سرزمين گوناگون در آن
ي مسيحي كه در اين عصر بكشـورهاي مغـرب   ها ملت ترقي كرده است ووضع بازرگانان

 ميآيند از لحاظ رفاه و توانگري بحدي شگفت آور است كه وصف ناشدني است. 
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را ها  آن بيش از آن است كه بتوان ]رسد مي همچنين اخباري كه از بازرگانان مشرق بما
انند عراق ايران م 92F1 ]مهمتر، وضع بازرگانان خاور دور استها  آن در انديشه گنجانيد و از

93F

كـنن و   مـي  اخباري شگفت آور درباره ثروت و رفاه آنان نقل ،وهند وچين كه مسافران 2
 شـوند گمـان   مي راها  آن پذيرند و عامه كه نمي راها  آن چه بسا كه در موارد بسياري مردم

از مردم مغرب بيشتر است، يا آنكه معادن سيم وزر در آن نـواحي  ها  آن كنند زرو سيم مي
ي پيشين تنها به آنان اختصـاص  ها ملت بيش از مغرب وجود دارد، يا بسبب آنكه زرهاي

 هـا  سـرزمين  ولي حقيقت امـر چنـين نيسـت چـه معـدن زري كـه مـا در آن        ،يافته است
شناسيم فقط درنواحي سودات است كه به مغـرب نزديكتـر اسـت تـا مشـرق و كليـه        مي

 را براي بازرگاني بكشورهاي ديگر صـادر  ها آن كالاهايي كه در نواحي مشرق وجود دارد
يافتند كالاهـاي خـود را    مي به زرو سيم بسياري اختصاصها  آن كنند در صورتيكه اگر مي

داشـتند و بكلـي از جلــب    نمـي  در راه بدسـت آوردن ثـروت بكشـورهاي ديگـر گســيل    
94Fديگران هاي  سرمايه

 بودند.  مي نياز بي 3
ه كرده و از فراواني وسايل زندگي و موجبات وستارشناسان چون اين اوضاع را مشاهد

كه بهره و حصه عطاياي اند  معتقد شده اند، رفاه و توانگري مردم شرق در شگفت گرديده
95Fكواكب و سهام 

رمواليد مردم مشرق بيش از مواليد مردم مغرب است. و ايـن موضـوع   د 4
است وايشـان در   چنانكه گفتيم ازنظر مطابقت ميان احكام نجومي و احوال زميني صحيح

                                                 
 هاي مصر و بيروت نيست.   قسمت داخل كروشه در چاپ -1

» بازرگانـان مشـرق  «گويا بايد بعـد از  » مانند عراق ايران«دراينجا شايد عبارات مقدم و موخر شده و  -2
 كه بگوييم مراد مولف ممالك شرقي دجله و فرات تا حدود چين است.  باشد مگر اين

 ) كه ولاستغنو است در ديگر چاپه به غلط (ولايستغنوا) و (ولا استغنوا) است.  1بجز چاپ ( -3

سهام اصطلاح نجومي است. جمع سهم بمعني بخشي معين از فلـك البـروج وسـهمها نـزد منجمـان       -4
ه يـا سـهم القمـر وسـهم الغيـب وسـهم الايـام و سـهم غلامـان و          بسيار است ماننـد، سـهم السـعاد   

چاپ آقاي دكتر معـين   89كنيزكان........ رجوع به كشاف اصطلاحات الفنون وحاشيه چهار مقاله ص 
 و تعليقات ايشان شود.  
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بلكـه   ،ولي تنها سبب مزبـور كـافي نيسـت    اند، اين باره سبب نجومي موضوع را ياد كرده
لازم است علت ارضي آن  را نيز نيز بياد آورند و آن همان است كه ما ياد كرديم و گفتيم 
فراواني و فور عمران به سرزمين و نواحي مشرق اختصاص دارد و فزوني عمـران بعلـت   

و از اين رو و مشرق زمين از  شود مي فراوانهاي  تايج كارها منشا منافع و كسببسياري ن
به رفاه اختصاص يافته است، نه اينكه تنهـا اثـر نجـومي موجـب آن      ها سرزمين ميان همه

بنابر اين از آنچه نخست بدان اشاره كرديم فهيمده شد كه تنها سبب نجـومي بـدان    .است
كه مطابقت ميان حكم نجومي و عمـران وطبيعـت    )ديموهم ياد آور ش(اختصاص ندارد. 

 زمين امري اجتناب ناپذير است.
تـوان در سـرزمين اقريقيـه و     مي شود مي و كيفيت رفاهي را كه در پرتو عمران حاصل

96Fبرقه

مورد ملاحظه قرار داد كه چون ساكنان آن ناحيه تقليل يافت و از عمران آن كاسـته   1
ن سامان متلاشي گرديد و به فقر و بينوائي دچار شـدند  شد چگونه وضع زندگاني مردم آ

ي آن مـرز و بـوم گرفتـار بينـوائي     ها دولت و ميزان خراج آن نقصان پذيرفت و در نتيجه
شيعه و صنها جه چنانكه بتو رسيده اسـت درآن   ها دولت شدند، در صورتيكه پيش از اين

نـد و مخـارج و مسـتمر    برد يم ـ سرزمين در منتهاي رفاه و فراواني خراج و توانگري بسر
 چنانكـه حتـي بيشـتر اوقـات كالاهـاي بسـياري بـراي رفـع         ،پرداختنـد  مـي  هائي افزونب

شدوثروت دولت بحدي  مي و مهمات سلطان مصر ازقيروان بدان كشور صادر ها نيازمندي
كرد هزار بار سـيم و زر بـا خـود     مي بود كه جوهر كاتب هنگامي كه براي فتح مصر سفر

 كه بدانها ارزاق و مستمريهاي لشكريان و مخارج مجاهدان را آماده ساخته بود.  همراه برد
97Fو هر چند سرزمين مغرب

رفتـه   مـي  ريقيه بشـمار اف در قديم از لحاظ ثروت فروتر از 2
چنانكه وضـع آن سـرزمين در    .است، ولي درعين حال كشوري كم ثروت هم نبوده است

شـد و علـت    مي خراج فراواني عايد آن دولتروزگار دولت موحدان درنهايت رفاه بود و

                                                 
 بفتح با وقاف   -1

 مقصود مولف در اينجا از مغرب، الجزيره غربي و مراكش است، (از دسلان)  -2
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آن هـم  از عمـران  آنكه در اين روزگار ثروت وماليات آن نقصان پذيرفته ايـن اسـت كـه    
عمران بربر در آن سـرزمين از ميـان رفتـه اسـت و     ي  كاسته شده است چه قسمت عمده

نسبت بوضع پيشين نقصان آشكار و محسوسي بدان راه يافتـه اسـت و نزديـك اسـت از     
لحاظ ثروت و عمران بسر نوشت افريقيه گرفتار شود كه در روز گارهاي پيشـين عمـران   
آن از درياي روم تا بلاد سودان در طولي بفاصله ميان سوس اقصي و برقـه بهـم پيوسـته    

مسـكون و  ها و نواحي نا دشتدر صورتيكه امروز كليه يا بيشتر آن سرزمين را  .بوده است
يـا نزديـك بـدان كليـه آن      ،كنار درياهاي  بعضي از جلگهو بجز  دهد ميصحاري تشكيل 

 .نواحي ويران است
 98F1دباش ميو خدا وارث زمين و كساني است كه بر آنند و او بهترين وارثان 

99Fدر بدست آوردن و تكثير: فصل پانزدهم

املاك و اراضي مزروعي و  2
 ها نآچگونگي سود بردن و بهره برداري از 

كوچك و بزرگ يكباره و يـا در يـك عصـر امـلاك و     اي ه بايد دانست كه مردم شهر
اراضي مزروعي فراواني به دست آورند زيرا هيچگاه يك فرد آنقدر ثروت ندارد كه بتواند 

هـر چنـد    ،بيرون از حد عاديسـت ها  آن كه قيمتآن املاكي را به دست آورد ي  به وسيله
بلكه اينگونه امـلاك را يـا بـه    بندند  مي برسد كه بدان اميداي  بمرحلهوضع مردم در رفاه 

آورنـد تـا آنكـه     مـي  تدريج از راه ارث بردن از پدران و خويشاوندان ديگر خود به دست
رسد و بيشتر بدينسان يك فـرد   مي رفته رفته املاك بسياري از اعضاي خاندان به يك تن

 .شود ميصاحب املاك و اراضي بسيار 

                                                 
 سوره انبياء   89سوره مريم و آيه  41ه به آيه اشار -1
ترجمه تاثل است كه بجاي آن امروز كلمه تاثيل را بمعني تكثير مال از راه استثمار بكاربرنـد. رجـوع    -2

 به المرجع علايلي شود.  
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شوند زيرا قيمـت امـلاك    مي ك چنين املاكيهاي بازار مال و يا اينكه در نتيجه نوسان 
هنگام بعلـت  ،يابد چه در اين راه مي در پايان دوران يك دولت و آغاز دولت ديگري تنزل

از ميان رفتن نيروي نگهباني و لشكري و راه يافتن خلل و مرزها و واقـع شـدن شـهر در    
ريشاني اوضاع سـود و  زيرا در نتيجه پ،شود مي بازار خربداران املاك كاسد،پرتگاه ويراني

توانند در  مي و اشخاص شود مي ارزانها  آن يابد و قيمت مي بهره برداري از املاك نقصان
ه ابرابر بهاي ناچيزي مالك اراضي و املاك گرانيهايي بشوند و آنگـاه همـين امـلاك از ر   

 و.نظمي  آيد و جون در نتيجه عظمت يافتن دولت دوم و اعاده مي ارث بتملك ديگري در
خريدن امـلاك و اراضـي مزروعـي     گيرد ميآرامش و بهبود اوضاع ؛شهر جواني را از سر 

يابـد و   مـي  افـزايش هـا   آن زيرا در اين هنگـام منـافع   شود مي مورد علاقه ثروتمندان واقع
و اين اسـت   .ه در اغاز حائز آن نبودندشوند ك مي رود و داراي اهميتي مي بالاها  آن قيمت

 .زار املاكباهاي  معني نوسان
رود و اين ثـروت را   مي آن وقت مالك چنين املاكي از توانگر ترين مردم شهر بشمار

آورد چه او از كسـب چنـين امـوال     نمي در پرتو كوشش و عمل خود بدستجنين كسي 
معـاش  ي هـا  نيازمندي و اما فوايد املاك و اراضي مزروعي در برابر .هنگفتي عاجز است

عـادات تجمـل خـواهي و    ي  يرا عوائد اينگونـه امـلاك هزينـه   ز ،كافي نيستها  آن مالك
ي ضـروري و  ها نيازمندي بلكه اغلب اين املاك تنها براي ،كند ميرا تامين نها  آن وسايل

 ايم. شنيدهها  مواد غذايي است و چنانكه ما از بعضي از سالخوردگان (ريش سفيدان) شهر
مزروعي ايـن اسـت كـه از آينـده      از گرد آوري و بدست آوردن املاك و اراضي مقصود

آورنـد تـا مايـه     مـي  ند و اين املاك را از اينرو گردباش مي فرزندان ناتوان خود در هراس
از كسب و پيشه عاجزند برخوردار  هنگامي كهتا ها  آن اتكاء و روزي آنان باشد واز فوايد

خويش بـه  شوند و همينكه خودبتحصيل معاش و كسب و پيشه قادر گردند آنوقت به تن 
 كسب ثروت بپردازند. 
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رسد  مي و چه بسا كه برخي ازفرزندان بعلت ضعف بدني يا آفتي كه بعقل معاش آنان
آنان  شوند، آنوقت اين گونه املاك ممكن است مي از برگزيدن پيشه و وسيله معاش عاجز

 از فقرو بينوايي رهايي بخشد. اين است قصد متنعمان از گرد آوري املاك.را 
توانگر شد ومخارج تجملي و امور تفننـي  ها  آن توان بوسيله مي ر تصور شود كهاما اگ

راسـت اسـت كـه گـاهي بنـدرت از راه       .درسـت نيسـت  اي  انديشـه  را تأمين كرد، چنين
نوسانهاي بازارها ممكن است كساني بـدين منظـور نائـل آينـد و ازگرانـي بهـا و جـنس        

گر اين منظور حاصـل آيـد چـه بسـا كـه      محصولات در شهر استفاده فراوان ببرند، ولي ا
بغصـب از  آن را  آنوقت ديدگان امرا و واليان و فرمانروايان بدان دوخته شـود واغلـب يـا   

بفروختن املاك مزبور بخودشان مجبور آن را  چنگال وي بيرون آورند و يا اينكه صاحب
ر خـود غالـب   و بدبختيهاي بزرگي عايد او گردد، و خدا بر كـا  ها زيان سازند و در نتيجه

100Fاست. 

1  

جاه و مدافعان  »صاحبان«در نيازمندي توانگران شهر نشين به : فصل شانزدهم
 توانا

بد و بهره برداري وي از ضـياع  و تمول يك فرد شهر نشين فزوني يازيرا هرگاه ثروت 
ها  و عقارش رو بتوسعه گذارد و در زمره بزرگترين توانگران شهر بشمار آيد و همه چشم

زندگي وي افزون  ثروت او دوخته شود ووسايل تجمل و عادات و رسوم آن دربه وي و 
گذارد و آنان بـدان   مي در تنگنا )بخاطر اين همه تجمل(گردد، آنگاه اميران و پادشاهان را 

 شوند و چون در طباع بشر تجاوز نهفته است درصدد بر مي سخت اندوهيگين )رشك از(
پردارند و با هر  مي ايند و در اين باره با او بكشمكشآيند كه ثروت ويرا از چنگش برب مي

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1 َّ  ِ مۡرهِ

َ
أ  ٰ َ ََ   ٌ ِ ه مزبور هاي مصر و بيروت در آخر فصل پس از آي در چاپ ]21يوسف: [ ﴾ۦَ�ِ

» پ«و » يني«و صورت متن مطابق » و او پرودگار عرش عظيم است«اين آيه هم اضافه شه است.
 است. 
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سازند و بحيله و نيرنگ او را محكوم فرمـان   مي وسيله اي كه ممكن باشد براي او پاپوش
كنند و موجب آشكاري براي مؤاخذ او ميسازند كـه بـدان ثـروتش را از وي     مي پادشاهي

و ستم است، زيرا عدل محض  بربايند و بيشتر احكام سلطاني، غالب اوقات متكي برجور
خلافـت   :فرمايـد  صدر دوران خلافت شرعي است و آن هم كم دوام بود چنانكه پيامبر

 پس از من سي سال خواهد بود، آنگاه خلافت بپادشاهي ستمگرانه اي باز خواهد گشت. 
بنابر اين درچنين شرايطي توانگراني كه در اجتماع بثروت بسيار نامورنـد ناچـار بايـد    

تكي ي نگهباناني باشند كه از آن دفاع كنند و بصاحب جاهي از خويشاوندان پادشاه مدارا
گاه پايگاهي بدست آورند يا داراي عصبيتي باشند كه سـلطان  باشند، يا خود آنان درآن بار

خويش را از تجاوزات ستمكاران برهانند و در پناه امـن   ،آن را حمايت كند و در سايه آن
و دست آويزهـاي  ها  ورتيكه بچنين وسايلي متكي نباشند بانواع حيلهوامان باشند. و در ص

 و حكـم او را رد  كنـد  مي و خدا حكم .فرمانروايان مورد تاراج و غارت واقع خواهند شد
101Fنيست. اي  كننده

1 

 دراينكه اصول شهر نشيني و حضارت درسايه پديد آمدن: فصل هفدهم
102Fيابد مي رسوخ ها دولت ريبسبب پيوستگي و پايداست و اين اصول ها دولت

2 

زيرا شهر نشيني از حالات عادي وزايد بر احوال ضروري اجتماعي و عمران اسـت و  
 از لحاظ كمي و فزوني عده نفـوس  ها ملت زايد بودن آن برحسب اختلاف رفاه و تفاوت

و اين اختلاف بيحد و حصر است. اين حالت حضارت هنگـامي اسـت    كند مي فرقها  آن
آيد و بنابر اين بمنزله صنايع است كه در هر گونه آن نياز  مي اگون تفنن پديدكه انواع گون

يابد، سـازندگان و   مي آن فزونيبه صنعتگران ماهر در آن است و به همان اندازه كه انواع 
شوند و پس از گذشت  مي آيند و آن نسل بدان آشنا مي هنرمندان گوناگون نيز در آن پديد

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1 هِ َّ كۡمِ ُ�ِ  ٌَ مُ َ� مُعَقِّ �ُ  .]41الرعد: [ ﴾ۦَ�ۡ
 ) غلط است.  1رسخوها در چاپ ( -2
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 آن گروه هنرمند هر يـك درهنـر خـود اسـتاد     ها، آن پي كوشيدن درمتوالي و پياهاي  زمان
يابند ودر طي قـرون دراز و سـپري شـدن سـاليان      مي شوند و در شناسايي آن مهارت مي

و بيشـتر صـنايع    شـود  مي افزودهها  آن ممتد و پياپي آمدن روزگاران بر استحكام و رسوخ
از جانـب  هـا   آن آيد و همـه  مي ديدبعلت توسعه عمران و فزوني وسايل رفاه در شهرها پ

را در راه خـواص و  ها  آن آورد و مي زيرا دولت اموال رعيت را گرد ،آيد مي دولت بوجود
 و زندگي آنان از لحاظ جـاه و جـلال بـيش از ثـروت توسـعه      كند مي رجال خود صرف

كنان دولت و يابد و بنابر اين در آمد اين اموال از رعايا و هزينه آن در ميان اعضا و كار مي
بندنـد و ايـن گـروه بيشـتراند و از راه      مـي  ديگر شهر نشيناني است كه خود را به ايشـان 

آيند و عادات  مي آورند و در زمره توانگران در مي ي بزرگ بدستها ثروت پيوستگي بآنان
هـا   يابد و در ميان آنان كليـه فنـون و انـواع هنـر     مي تجملي رفته رفته فزونيهاي  و شيوه
بينيم شهرهائي كـه درنقـاط دور    مي و از اين رو ،پذيرد و اين است حضارت مي اماستحك

ر عمران و جمعيت ترقي كرده باشند همچنان عادات و احوال ظن هرچند ازاند  دست واقع
ند. بـرعكس  باش مي و رسوم حضارت دورها  غلبه دارد واز كليه شيوهها  آن باديه نشيني در

داراي همه گونه اند  ر نواحي مركز و پايتخت دولت واقعشهرهائي كه در وسط كشور و د
ند و تنها موجب اين امر اين است كه شهرهاي اخير در مجاورت باش مي وسايل حضارت

مانند آب كه آنچـه بـدان نزديـك اسـت      شود مي سلطان هستند و ثروت او بدانها سرازير
 شـكي منتهـي  سرسبز است وسپس زمـين نزديـك بـدان تـا سـرانجام برمسـافت دور بخ      

. و ما در فصول پيش ياد كرديم كه سلطان و دولت بمنزلـه بـازاري بـراي جهـان     گردد مي
و هر گاه از بـازار دور   شود مي است كه همه كالاها درآن بازار و پيرامون نزديك آن يافت

يابيم و اگر ايـن دولـت روزگـار درازي دوام يابـد و سلسـله       نمي هيچگونه كالائي شويد
يابد و بيش  مي پياپي در آن شهر سلطنت كنند حضارت درميان آنان استحكامپادشاهان آن 

تـوان درقـوم يهـود ملاحظـه كـرد كـه چـون         مي و اين حقيقت را كند مي از پيش رسوخ
سلطنت ايشان قريب هزار و چهار صد سال درشام مستقر بود حضارت آنان رسوخ يافت 
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اع هنرهـاي آن ماننـد خوراكيهـا و    و در كيفيات و عادات و رسوم معاش و تفـنن در انـو  
و همه امور خانه داري مهارت پيدا كردن چنانكه تـا امـروز هـم اغلـب آداب      ها پوشيدني

مزبور را از آنان فرا ميگيرند و حضـارت و آداب و رسـوم آن در شـام ازايشـان و هـم از      
 دولت روم كه پس از آنـان ششصـد سـال سـلطنت كردنـد و درنهايـت حضـارت بسـر        

 ريشه دوانيد و رسوخ كرد.  ،ندبرد مي
و همچنين قبطيان كه پادشاهي ايشان سه هـزار سـال در ميـان مـردم بطـول انجاميـد       

رسـوخ يافـت و بـدنبال آنـان نوبـت       ،مصـر  ،وعادات و رسوم حضارت در كشور ايشان
فرا رسيد و سپس دوران اسـلام فـراز آمـد كـه      ]در آن كشور[فرمانروايي يونانيان و روم 

همه آنان را نسخ كرد و همچنان عـادات حضـارت پيوسـته در آن كشـور      رسوم و آداب
 پايدار است. 

و نيز عادات و رسوم حضارت در يمن ريشه دوانيـد، زيـرا دولـت عـرب از روزگـار      
عمالقه و تبابعه هزاران سال در آن كشور پي در پي سلطنت كرد و سپس پادشـاهي قبيلـه   

 مضر جانشين حضارت آنان شد. 
نبطيان و ايرانيان ازآغـاز  ي ها دولت استحكام يافت، زيراضارت در عراق و همچنين ح

وسپس عرب، هزاران سـال پيوسـته درآن    )كسرويه(دوران كلدانيان و كيانيان و ساسانيان 
كشور فرمانروايي كردند، و بنابر اين تـا ايـن روزگـار بـر روي زمـين مردمـي از شـاميان        

و نيز عـادات حضـارت در انـدلس هـزاران سـال      د ان وعراقيان و مصريان متمدن تر نبوده
دير زماني در آن كشـور فرمـانروايي   ها  103F1 )گت(رسوخ يافته است، زيرا دولت عظيم قوط 

كرد و آنگاه دولت بني اميه جانشين دولت گتها شد و هر دو دولت مزبور از دول بـزرگ  
و اسـتحكام يافتـه    و از اين رو عادات حضارت پي در پي در آن كشور پديد آمدهاند  بوده

 است. 

                                                 
1- Goths 
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 ،و اما درافريقيه و مغرب پيش از اسلام دولت مقتدر و پادشاهي بزرگي وجود نداشـته 
و انـد   تنها روميان فرنگ تا افريقيه دريانوردي كرده وسواحل آن سرزمين را متصرف شده

 ـ   اند  هكرد نميسواحل چندان از آنان اطاعت هاي  بربر ان و فرمـانروايي روميـان در ميـان آن
مستحكم نبوده است، چه بربرها همواره در حال كوچ كردن ومسافرت از ناحيه اي بناحيه 

و درمجاورت اهل مغرب هيچگاه دولت بزرگي وجود نداشته اسـت، بلكـه    اند. ديگر بوده
 قـوط) كسـاني بمـاوراي دريـا گسـيل     (ايشان براي اظهار فرمانبري نسبت به دولت گتهـا  

رابراي جهانيان آورد و عـرب افريقيـه ومغـرب را تصـرف      و چون خدا اسلام .داشتند مي
اندك زماني در اوايل اسلام بـر آن   در آن سرزمين چندان دوام نيافت وكرد، دولت عرب 

ناحيه فرمانروائي كردند و در آن روزگار درحالت باديه نشيني بودنـد و آنانـه در افريقيـه    
رت نديدند تاخلف آن را از سلف ومغرب مستقر شدند در دو ناحيه مزبور آثاري از حضا

تقليد كند، زيرا بربرها غرق آداب باديه نشيني بودند. آنگاه ديري  نگذشت كـه بربرهـاي   
مراكش) در روزگار هشام بن عبدالملك بـه رهبـري ميسـره مطغـري قيـام      (مغرب اقصي 

كردند و از فرمانروائي عرب سرباز زدند و دولـت مسـتقلي تشـكيل دادد و اگـر چـه بـا       
ريس بعيت كردند، ولي دولت او در ميان بربرها يك دولت عربي بشمار نميرفت، زيـرا  اد

بربرها او را بفرمانروايي رسانيدند و بجز گرو اندكي عرب درميان آنان يافت نميشد. تنهـا  
بعلـت  ها  آن اقريقيه در دست اغلبيان و عربهائي كه بدولت آنان وابسته بودند باقي ماند و

و نعمت وتجمل كشـور داري رسـيده بودنـد و شـهر قيـروان عمـران و        آنكه بمرحله ناز
 جمعيت فراوانـي داشـت، داراي انـدكي آثـار حضـارت هـم بودنـد و ايـن حضـارت را         

ي كتامه و آنگاه صنهاجه پس از آنان به ارث بردند و همـه ايـن دورانهـا انـدك     ها خاندان
يـد و آيـين حضـارت    است و به چهار صد سال نرسيده است و دولت ايشان سـپري گرد 

تغيير يافت زيرا حضارت مزبور هنوز استحكام نيافته بود و عربهاي باديه نشين موسوم به 
هـاي   بر افريقيه غلبه يافتند و آن حضارت را ويران سـاختند و نشـانه   )بني هلال(هلاليان 

نهاني از حضارت و عمران در آن سرزمين تا اين روزگار هم باقي مانده است كه اگـر در  
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104Fبازمانده از متقدمان كه در قلعه يها خاندان وضع

105Fيا قيران 1

106Fيا مهديه 2

هستند دقـت كنـيم    3
دارد كـه   از حضارت وجـود هائي  نمونهها  آن خواهيم ديد درامور خانه و عادات و رسوم

را از يكديگر باز ها  آن تواند مي با تمدنهاي ديگر در آميخته است و شهر نشين بينا و آگاه
، ولي در مغرب و شهرهاي آن شود مي وضع در بيشتر شهرهاي افريقيه ديدهشناسد و اين 

بدينسان نيست، زيرا دولت عرب درافريقيـه مـدت درازي از روزگـار اغلبيـان و شـيعيان      
 فاطمينان) وصنهاجه در آن سرزمين رسوخ يافته است. (

ليكن درمغرب از آغاز دولـت موحـدان اصـول بسـياري از آداب و رسـوم حضـارت       
در آنجا استحكام پذيرفت، زيرا دولت آنـان بـر   ها  دلس رواج يافت و آن عادات وشيوهان

اندلس هم استيلا داشت و بسياري از اهالي آن كشـور خـواهي نخـواهي بمغـرب منتقـل      
دانيم تا چه حد بوده است، از اين رو مغرب  مي شدند و توسعه مرزهاي دولت موحدان را

دار بود و آداب آن در آن سرزمين استحكام يافته بود بميزان شايستهاي از حضارت برخور
 و قسمت عمده اين تمدن بسبب مردم اندلس انتشار يافت. 

سپس هنگام مهاجرت مسيحيان مردم مشـرق انـدلس بـه افريقيـه منتقـل شـدند و در       
در تـونس بـا حضـارت    هـا   آن شهرهاي آن ناحيه آثاري از تمدن بجاي گذاردند كه بيشتر

ساختند در آميخت و بدينسـان   مي سومي كه مسافران بدان سرزمين منتقلمصر وآداب و ر
و نامسـكوني از  مغرب و افريقيه از حضارت قابل ملاحظه اي بر خوردار شد كه ويرانـي  

107Fآن رخت بربست و ناپديد شد

باديـه نشـيني و   هـاي   ولي بربرهاي مغـرب بهمـان شـيوه    4
قيه بيش از شهرهاي مغرب تأثير و درهرحال حضارت در افري .خشونت زندگي بازگشتند

                                                 
بر مسـافت يـك روز راه از المسـيله     اند كه كرده ها حكومت مي پايتخت شهرهائي كه صنهاجيان برآن -1

 واقع است.  

 مقر فرمانروايي اغلبيان   -2

 پايتخت دولت موحدان (فاطميان) -3

 (عفا) در بغلط (عفي) آمده است.  -4
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انـد   ين بيش از مغرب بـوده ي پيشين در آن سرزمها دولت هاي بخشيده است، زيرا سلسله
و رسوم ايشان بمصريان نزديكتر است، از اين رو كه رفت و آمد ميان دو ناحيـه  وعادات 

 مردم پوشيده است بايد نيك دريافت.هاي  فراوان است پس اين راز را كه ازديده
از اموري است كه با يكديگر تناسب دارند، يعنـي وضـع   ها  اين بايد دانست كه همه و

دولت از لحاظ ضعف و نيرومندي و بسياري يك ملت يا يـك نسـل و بزرگـي شـهر يـا      
زيرا دولـت  [.باهم متناسبندها  اين شهرستان و فراواني نعمت و ثروت وديگر كيفيات همه

اع است و مجموعه رعايـا و شـهرها همچـون    و پادشاهي بمنزله صورت جمعيت و اجتم
و ثـروت ايشـان اغلـب از     شـود  مي چنانكه اموال خراج عايد مردم 108F1]ماده آن صورت اند

آيد و هر گاه سلطان حقوق مستمري را به اعضاي  مي بازارها و تجارتخانه هايشان بدست
 نان بسوي دولـت و باز از راه آ شود مي خود بپردازد باز همن ثروت در ميان مردم پراكنده

و از راه  شـود  مـي  رود و بنابر ين ثروت بوسيله باج و خـراج از دسـت مـردم خـارج     مي
، و ثروت رعايا بنسبت توانگري دولت است و گردد مي و حقوقها به ايشان بازها  مستمري

يابـد و اسـاس و اصـل     مي دولت توانگري ،همچنين به نسبت ثروت رعايا و بسيار ايشان
ان و اجتماع و فزوني آن است. پس اين نكات را بايـد در نظـر گرفـت و    عمرها  اين همه

و حكم  كند مي خواهيم يافت، و خدا حكم ها دولت را درها  آن نيك انديشيد آنوقت همه
109Fنيست. اي  كننده او را رد

2 

حضارت نهايت عمران و پايان دوران  )شهر نشيني و(اينكه  در: فصل هجدهم
 دارد مي اعلامآن را  و تباهي آن است و همين حضارت فساد

                                                 
 ها را بكار برده.   صورت و ماده اصطلاح حكمت است كه بارها مولف آن» ب«از چاپ  -1

ُ ٱوَ ﴿ -2 كۡ  َّ ُ�ِ  ٌَ قِّ مُعَ  �َ مُ  �ُ ۡ�َ ِ   ]41الرعد: [ ﴾ۚۦ مِه
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در ضمن مطالب فصول گذشته ثابت كرديم كه كشـور داري و دولـت بمنزلـه هـدفي     
110Fبراي هر عمران يا اجتماع است 

خواه در مرحله باديه نشيني و خواه شهر نشيني باشد و  1
دوران و عمـر محسوسـي اسـت چنانكـه هـر يـك از        ،هر كشور و بـازاري را سـرانجام  

 يد طبيعت عمر محسوسي دارند. موجودات موال
و در علوم عقلي ونقلي ثابت شده است كه مرحله چهل سالگي بـراي انسـان نهـايتي    

 ه بـه ايـن سـن   ك ـو همين دباش ـ مـي  است كه تا آن سن قواي او در افزايش و رشد و نمو
 رو بـه انحطـاط  ايستد و آنگـاه   مي رسد طبيعت مزاج او مدت معيني از رشد و نمو باز مي
. بنابر اين بايد دانست كه شهر نشيني نيز در عمـران بمنزلـه نهـايتي اسـت كـه در      رود مي

بـراي مـردم    تتجمل و ناز و نعم هنگامي كهدنباله آن مرحله فزونتري وجود ندارد، زيرا 
 خواند و بعادات آن متخلق مي شهر نشينيهاي  بشيوهآنان را  يك اجتماع حاصل آيد بطبع

ضارت چنانكه دانسته شد عبارت از تفنن جوئي در تجملات سازد. و شهر نشيني يا ح مي
هـا   آن و بهتر كردن كيفيات آن و شيفتگي به صنايعي است كه كليه انواع و فنون گوناگون

يـا   هـا  سـاختمان يـا   هـا  پوشـيدني يابدع مانند صنايعي كه براي امـور آشـپزي و    مي ترقي
 و براي زيبا كرن هر يـك از  شود مي گستردنيها يا ظروف و همه كيفيات خانه داري آماده

نيـازي نيسـت و   هـا   آن صنايع بسياري است كه در مرحله باديه نشيني به هيچيك ازها  آن
و هرگاه زيبا كـردن در ايـن كيفيـات امـور      شود مين يافتها  آن ضرورتي براي زيبا كردن

انسـان از   آيد و نفـس  مي خانه به مرحله نهائي برسد بدنبال آن فرمانبري از شهوات پديد
در هيچيك از امور دين  ها  آن كه حال وي با شود مي اين عادات به الوان گوناگوني متلون

اما اصلاح نشدن امـور دينـي بسـبب آن     .شود مين پذيرد و اصلاح نمي دنياي او استقامت
كـه   شود مي دواند و مستحكم مي عادات مزبور چنان در وي ريشه» صبفت«است كه آئين 

                                                 
بغلط: لاغايه است و صحيح آن : هدفي براي عصبيت و حضارت هدف باديه نشـيني   19در (» پ«از  -1

است و همه مظاهر اجتماع از باديه نشيني و حضارت و پادشاهي و رعيـت، داراي عمـر مخصـوص    
 هستند، چنانكه هر كي از اشخاص آفريده، عمري محسوس دارد.
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. و اصلاح نشدن امور دنيوي وي بدان سـبب اسـت   گردد مي ها بر او دشوارجدا شدن ازآن
 هـا  نيازمنـدي  آورد و ايـن  مـي  و مخارج بسيار براي او پيش ها نيازمندي كه عادات مزبور

وافي نيست، زيرا بعلت تفنن جوئي در شهر ها  آن بحدي افزون است كه عوايد او در برابر
د و حضارت بنسبت اختلاف عمرانها متفاوت است ياب مي نشيني مخارج مردم شهر فزوني

و هر چه عمران بيشتر باشد حضارت بهمان نسبت كاملتر خواهـد بـود. و مـا در فصـول     
 هـا  نيازمنـدي  پيش ياد كرديم كه شـهرهاي پرجمعيـت بگرانـي بازارهـا و فزونـي بهـاي      

در افزايد زيـرا كمـال حضـارت هميشـه      مي ها قيمت اختصاص دارد سپس وضع باجها بر
و اين مرحله همان زمان وضع  دهد مي پايان دوران دولت و هنگام نيرومند شدن آن روي

 ست، چه در اين مرحله مخارج دولت چنانكـه يـاد كـرديم فزونـي    ها دولت باجها بوسيله
 يابد و نتيجه وضع باجها ايـن اسـت كـه فروشـندگان كالاهـا اجنـاس خـود را گـران         مي
را روي بهاي كالاها ها  آن كنند و مي زرگانان باجها را حسابزيرا كليه بازاريان و با،كند مي

 افزايند و كليه مخـارجي را كـه بـراي بدسـت آوردن اجنـاس متحمـل       مي و اجناس خود
كنند و بـدين سـبب باجهـا     مي شوند و حتي مخارج خودشان را بر بهاي كالاها اضافه مي

يابـد و ازمرحلـه    مـي  فـزايش و بالنتيجه مخارج شهر نشينان ا شود مي داخل قيمت اجناس
و هيچ راهي براي بيرون شدن از ايـن وضـع ندارنـد،     شود مي ميانه روي به اسراف منتهي

كنند  مي فرمانبريها  آن و از شود مي زيرا عادات تجمل خواهي و شهر نشيني بر آنان چيره
 ـ    مـي  بدسـت هـا   و حرفهها  و كليه وجوهي را كه از راه پيشه ه آورنـد بايـد صـرف اينگون

شوند و در ورطه مسـكنت   مي تجملات كنند و از اين رويك به يك گرفتار بينوائي و فقر
 يابند و در نتيجه بازارهـا كاسـد   مي گردند و خريداران كالاها تقليل مي و ناداري غوطه ور

افراط در امور شهر نشيني ها  اين گذارند و موجب همه مي و وضع شهر رو بتباهي شود مي
مفاسد يست كه بطور عمـوم در بازارهـا و   ها  اين ناز و نعمت است. وو تجمل خواهي و 

 و اما فسادي كه درنهـاد يكايـك ازاهـالي شـهر بخصـوص راه      دهد مي عمران شهر روي
ي ناشي از عادات و به ها نيازمندي يابد عبارت است از رنجبردن وتحمل سختيها براي مي
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بـه  هـا   آن ئي كه پـس از تحصـيل  ها يانز وها  آن اقسام بديها گرائيدن براي بدست آوردن
آورد و بـه همـين    مـي  رسد و خوي انسان را به رنگهاي گوناگون بدي  در مي روان آدمي

سبب فسق و شرارت و پسـتي و حيلـه ورزي در راه بدسـت آوردن معـاش خـواه از راه      
 يابد و نفس انسـان بـه انديشـيدن در ايـن امـور فـرو       مي صحيح و خواه از بيراهه فزوني

 چنانكـه  برد مي در آن بكارها  و انواع حيله شود مي رود و در اين گونه كارها غوطه ور يم
بينيم اينگونه كسان بر دروغگوئي و قمار بـازي و غـل و غـش كـاري و فريبنـدگي و       مي

 شوند.  مي و ربا خواري در معاملات گستاخدزدي و سوگند شكني 
و  هـا  راه بـه  111F1)شي از تجمل پرستيبعلت بسياري شهوات و لذتهاي نا(بينيم  مي سپس

اه فـرو رفـتن در ايـن    فسق  وبد كاري و تجاهر بدانها بيناتر و آگاه ترند و در رهاي  شيوه
ت و وقار را حتي درميان نزديكان و خويشـاوندان و محـارم خـويش از    گونه لذات حشم

بد در نزد دهند. درصوريتكه خوي باديه نشيني انسان را به شرم داشتن از گفتار  مي دست
بينيم چنين كساني به مكر و فريبكـاري آشـناتر و    مي و هم كند مي خويشان ومحارم وادار

و با حيله و فريب آنچه را كه براي كيفر اين زشتيه و مقهور گشتن آنـان ممكـن   اند  داناتر
 رانند. چنانكه صفات مزبور در بيشتر آنان بجز كسانيكه خداوند مي است پيش آيد از خود

 و شهر همچون دريـائي  شود مي نگهميدارد بمنزله عادت و خوئي استوار )از بدي(را آنان 
آيد. و  مي كه امواج فرومايگان و صاحبان اخلاق زشت و ناپسند در آن بجنبش در شود مي

بسياري از پرورش يافته گان دستگاه دولت و فرزندان ايشان كه از ترتيب صحيح محروم 
جوينـد و همنشـيني و آميـزش در     مي ا ديگر بدخويان شركتنيز دراين صفات باند  مانده

زيـرا مـردم همـه     .نسب وخاندانهاي اصيل باشند صاحبانهرچند از  .بخشد مي آنان تأثير
بشر و مشابه يكديگرند و برتري و امتياز يكي بر ديگري به خوي نيك و اكتساب فضايل 

ين فرومايگي و پستي به هر شيوه آئ(و پرهيز از رذايل است و بنابر اين اگر در نهاد كسي 
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آنوقـت پـاكي نسـب و     112F1 ]وخوي نيكي در وي تبـاه شـود  [اي كه باشد) استحكام پذيرد 
ي هـا  خانـدان  از اين روبسياري از زادگان اصالت خاندان به وي سودي نخواهد بخشيد و

يابيم كه در ورطه سفاهت  مي شريف و خداوندان حسب و اصالت و وابستگان بدولت را
پست براي كسب معاش اختيار كرده اد، زيـرا اخـلاق آنـان    هاي  ل فرو رفته و پيشهو جه

و هر گاه اين گونه رذايل در شـهر يـا در ميـان    اند  فاسد شده وبآئين شروپستي خو گرفته
فرمايـد و ايـن معنـي گفتـار      مـي  اعلامآنان را  مردم تعميم يابد خداوند ويراني و انقراض

هـلاك كنـيم بنـاز و نعمـت      راي  چـون خـواهيم قريـه    خداي تعالي است كـه گويـد: و  
و  شـود  مـي  كنند و از آن پس بـر آن حكـم ثابـت    مي سرشدگانش ميفرمائيم پس نافرماني

113Fگردانيم.  مي آنگاه آن قريه را بسختي هلاك

2  
 يشـان برابـري  ها نيازمنـدي  آنان در ايـن هنگـام بـا   هاي  و دليل آن اين است كه پيشه 

پسندد وميجويد  مي راها  آن آيد و دل انسان مي ورسوم بسياري پديدزيرا عادات  ،كند مين
گرايد  وهر گاه وضع زندگي مردم يكايك  نمي و از اين رو وضع زندگي آنان به استقامت

و از اينجاست معني گفتـار   .شود مي يابد و ويران مي فاسد شود به انتظامات شهر خلل راه
شهر نارنج فراوان غرس كنند، انذار بـه ويرانـي   گويند هر گاه در  مي بعضي از خواص كه

گيرنـد و   مي بفال بدها  آن خواهد بود، حتي بسياري از مردم عامي كاشتن نارنج رادر خانه
مبارك است و اصلي اين نيست كه درخت نارنج نا ولي منظور ،كند مي از كاشتن آن پرهيز

و روان كردن آبها از ها  تانخاصيت آن چنين است، بلكه معني اين گفتار اين است كه بوس
كـه نـه   هـا   اين لوازم شهر نشيني است. گذشته از ين درخت نارنج و ليمو و سرو و امثال

از هـدفهاي شـهر نشـيني     شـود  مـي  حاصلها  آن خوشمزه دارند و نه سودي ازهاي  ميوه
نـه  . و ايـن گو هاسـت  آن در بوستانها زيبائي اشكالها  آن است، زيرا تنها منظور از كاشتن
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تجمـل  هـاي   كارند مگر پس از رسيدن به مرحله تفنن جوئي كـه از شـيوه   نمي درختان را
رود و اين همان مرحله ايست كه در آن بيم هلاك وخرابي شهر است و  مي پرستي بشمار

 انـد،  خرزهره هـم گفتـه   دربارهو نظير همين معني را  .مردم آن نابود شوند، چنانكه گفتيم
 بـراي رنگـين كـرن بوسـتانها    آن را  ن ياد كـرده اسـت كـه فقـط    ولي آن هم ازنوع درختا

كارند چه شكوفاي رنگارنگ سرخ و سفيد دارد و كاشتن چنين درختـان و گلهـايي از    مي
تجمل پرستي است. و ديگر از مفاسد شهر نشيني فرو رفته در شهوات و لگـام  هاي  شيوه

در نتيجـه تفـنن در    يابـد و  مـي  گسيختگي در آن است بعلت آنكه تجمل پرسـتي شـيوع  
و بـدنبال آن  114F1 ]آيد مي و آشاميدنيهاي گوارا پديد[شهوات شكم از قبيل خوردنيهاي لذيذ 

تنوع درشهوات فرج بوسيله  انواع زنان بصورت زنا و لواط پديد ميآيد و اين گونه اعمال 
قت و آنو دهد مي يا بواسطه اختلاط انساب چنانكه در زنا روي[ شود مي بفساد نوع منتهي

زيرا او غير شرعي و از زناسـت   ،شناسد نمي كشد كه هر فرد فرزند خود را مي كار بجائي
كه پدران فاقد مهر طبيعي نسبت بـه   شود مي و از اين رو كه آبهي آميخته در رحمها سبب

دهند و در نتيجه  نمي گردند و وظايفي را كه نسبت به آنان برعهده دارند انجام مي فرزندان
. بـا آنكـه فسـاد نـوع     گـردد  مـي  شوند و اين وضع به انقطاع نوع منجر مي كودكان هلاك

 شـود  مي چنانكه لواط بخودي خود بعدم نسل گذاري منتهي ،دهد مي واسطه چيزي رويب
آيد ولي زنا  نمي كه نوعي بوجود گردد مي رتر است زيرا بدان منجرو آن در فساد نوع شدي

مسـئله   و بهمين سبب در مـذهب مالـك   گردد مي منتهي شود مي بعدم آنچه از آن حاصل
كه او به مقاصد شريعت بصير تـر   دهد مي لواط آشكار تر از مذهب ديگران است و نشان

و در ]را دريافـت  پس بايد اين نكتـه  .گرفته است مي در نظر ،را براي مصالحها  آن بوده و
و هر گاه  ب عمران و اجتماع عبارت از حضارت و تجمل خواهي استنظر گرفت كه غال

و ماننـد عمـر طبيعـي كليـه حيوانـات در       گـردد  مي اجتماع به غايت خود برسد بفساد بر
آيـد عـين    مـي  گوئيم خويهائي كه از حضارت بدست مي بلكه شود مي مرحله پيري داخل

                                                 
 هاي داخل كروشه از (پ) و (يني) است و در چاپهي مصر و بيروت نيست.   قسمت -1



 79 ها و شهرهاي بزرگ و كوچك و ... باب چهارم از كتاب نخستين: در باره ديه

توان انسان ناميد كه برجلب متافع ودفع مضـار   مي وقتي گمان بينسان را افساد است زيرا 
ين راه قادر باشد و حال آنكه يكفـرد  ااخلاق خود براي كوشيدن در  و استقامت احوال و

ي خود را بتن خويش فراهم آورد، يا بدانسبب كه ها نيازمندي شهر نشين توانائي ندارد كه
ناز  رمهديا بسبب بلند پروازي كه بعلت تربيت د در نتيجه آرامش طلبي از آن عاجز است 

مده است و اين دو صفت هر دو مذموم اسـت.  و نعمت و تجمل پرستي براي او حاصل آ
را از خود براند زيرا خوي دلاوري را بسبب تجمل پرسـتي و   ها زيان تواند نمي وهمچنين

 و درنتيجه اين تربيت متكي بـه نيـروي نگهبـاني و لشـكري     دهد مي قهر تأديب از دست
زيرا عـادات   شود يم تا از وي دفاع كند. گذشته ازين او غالبا از لحاظ ديني فاسد شود مي

 و ملكات اخلاقي او بجز در افراد نادري تغييـر  شود مي مايه تباهي ويها  آن وفرمانبري از
يابد چنانكه ثابت كرديم وهر گاه انسان از لحاظ قدرت خود و سپس دراخلاق وديـن   مي

وبـدين نظـر    گردد مي ومسخ كند مي خويش فاسد شود درحقيقت او انسانيت خود را تباه
كه از ميان سپاهيان سلطان به باديه نشيني و زندگاني خشـن نزديكـي ميجوينـد    [ گروهي

115Fكه ]سودمندتر از كساني هستند

شـوند ايـن    مـي  ،بر اصول آداب و اخلاق شهري تربيـت  1
وقوف ومرحلـه عـدم    تپس آشكار شد كه حضارت سن .وضع در هردولتي موجود است

116Fو خدا يگانه مقهور كننده است].[ ست.ها دولت رشد براي جهان در عمران و اجتماع و

2 

ند بسبب فساد  باش مي در اينكه شهرهائي كه پايتخت ممالك: فصل نوزدهم
117Fانقراض 

 شوند مي ويران ها دولت 3
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ن كرديم باين نتيجـه رسـيديم كـه    كه درباره عمراهاي  درضمن تحقيقات و كنجكاوئي
 دباش ـ مـي  انروائي آن دولتگاه بدولت اختلال و فساد راه يابد به شهري كه پايتخت فرهر

يابد و چه بسا كه اين فساد به ويراني آن  مي رسد و عمران آن تقليل مي نيز فساد و خرابي
و سـبب آن چنـدين امـر     دهـد  مـي  . و اين وضع بتقريب بدن استثناء رويگردد مي منتهي
 است. 
ت هر دولتي ناچار در آغاز كار به روش باديه نشيني است كه اقتضاي آن عدم دس -1

118Fدرازي باموال مردم و دوري از خود نماييي است 

 شـود  مـي  و اين وضع موجب 1
ه خراجها و مالياتهايي كه ماده دولت اسـت تخفيـف يابـد و مخـارج كـم شـود       ك

وتجمل پرستي نقصان يابد پس هر گاه شهري كه پايتخت آن كشور بوده بتصرف 
آن رخت بـر بنـدد   اين دولت نوين در آيد و كيفيات توانگري و تجمل خواهي از 

خواهي نخواهي تجمل خواهي در ميان زيردستان آن دولت كـه مـردم آن شـهرند    
 يابد زيرا رعايا هميشه تابع دولتند واز خـوي و روش دولـت پيـروي    مي نيز تقليل

كنند و اين پيروي يا بدلخواه و از روي ميل است بسبب آنكـه در طبـايع بشـر     مي
ميلي است بدان  بي است و يا باجبار واز روي تقليد از بزرگان و رؤسا سرشته شده

سبب كه خوي و شيوه دولت بر آنست كه ازتجمل و ناز و نعمت در كليه احـوال  
كاهد و فوايدي كه ماده عادات ورسوم تجملـي اسـت كمتـر     مي و شئون زندگاني

پذيرد و بسـياري ازعـادات    مي آورد وبدين سبب حضارت شهر نقصان مي بدست
گـوييم   مي درباره خرابي شهر بازومعني آنچه ما  شود مي آن دورتجمل وثروت از 

 همين است.
 دانيم كه براي دولت كشور داري و استيلا برديگران از راه غلبه يـافتن حاصـل   مي -2

آيد و ستيزه جـوئي   مي و اين غلبه پس از ستيزه جوئيها و پيكارها بدست شود مي
انيت و اختلاف پديد آيد و بر و دشمني مقتضي آن است كه ميان اهل دو دولت مب

                                                 
 ) غلط است.1تخذلق در ( -1
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زندگي) فزوني و برتري يابـد و چيرگـي يكـي از دو    (ديگري در عادات و احوال 
 . برد مي دولت متخاصم ديگري راز ميان

و از ايـن رو احـوال    كنـد  مـي  وغلبه يافتن يكي از دو خصم بر ديگري وي را منكوب
نـوين زشـت و شـگفت و    دولت پيشين و بويژه عادات تجملي آنان در نظر اهـل دولـت   

 رود چون اين دولت مي از اين رو در عرف ايشان آن عادات از دست كند مي ناپسند جلوه
تا آنكه بتدريج و مرور زمان عادات تجملي ديگري درميـان پيـروان    كند مي را انكارها  آن

و اين عادات بمنزله حضارت نو بنياد واز سر گرفته ايسـت   كند مي اين دولت رشد و نمو
پذيرد و معني اخـتلال عمـران    مي رود و نقصان مي درين ميانه حضارت نخستين از ميانو

 در يك شهر همين است.
هر ملتي ناچار وطنـي دارد كـه جايگـاه نمـو و رشـد و نخسـتين مركـز تأسـيس          -3

و هر گاه وطن و كشور ديگري را متصرف شوند  گردد مي پادشاهي آنان محسوب
ن خواهد گرديد و شهرهاي آن تابع شـهرهاي آن  اين ناحيه پيرو نخستين وطن آنا

خواهد بود و دايره حدود كشـور آن ملـت توسـعه خواهـد يافـت و ناچـار بايـد        
وسط قرار گيرد، زيرا پايتخت نخستين  پايتخت نسبت به نقاط و ايالات مرزي در

و  شـود  مـي  و دلهاي مردم بخاطر دولت و سلطان شيفته آن پايتخـت  شود مي دور
يابد و عمران شهري كه نخسـت پايتخـت    مي عمران بدان شهر انتقال خواه ناخواه
يابد و حضارت چنانكه از پيش ياد كرديم عبارت از وفور عمران و  مي بوده تقليل

پـذيرد و معنـي    مـي  اجتماع است، پس درنتيجه حضارت و تمدن آن هـم نقصـان  
 ويراني واختلال آن همين است. 

وقيان روي داد كه پايتخـت خـود را از بغـداد    و اين همان وضعي است كه براي سلج
كه از مـداين بكوفـه و بصـره عـدول     باصفهان انتقال دادند و هم براي عرب پيش از آنان 

كردند و براي بني عباس كه پايتخت خود را از دمشق به بغـداد منتقـل سـاختند و بـراي     
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پايتخت خود را مرينيان مغرب كه از مراكش به فاس كوچ كردند. و خلاصه هر دولتي كه 
 يابد.  مي تغيير دهد به عمران پايتخت نخستين اختلال و ويراني راه

119Fدولت [تازه بنياد هر گاه بر دولت پيشين غلبـه يابـد]   -4

ناچـار بايـد دربـاره هـوي      1
بناحيه ديگري منتقل كند كـه از  آنان را  خواهان و پيروان دولت گذشته بينديشد و

ردم شهر پايتخت پيران وهوي خواهـان دولـت   غائله آنان در امان باشد و بيشتر م
و خواه اند  خواه سپاهياني كه در آغاز تشكيل دولت بدان شهر وارد شدهاند  پيشين

اعيان و اشراف شهر، زيرا غالبا اعيان و بزرگان هر طبقـه و هـر صـنف بـا دولـت      
اند  بلكه بيشتر آنان در پرتو توجه دولت رشد و نمو كردهاند  آميزش و رابطه داشته

ند و هر چند از لحاظ قدرت لشكري و عصيبت باش مي و از اين رو هوي خواه آن
از  اند. نتوانند بدان ياري كنند از روي تمايل و محبت و عقيده طرفدار دولت پيش

سوي ديگر طبيعت و روش دولت تازه بيناد اين است كه كليه آثار دولـت پيشـين   
ر پايتخت، بـه خاسـتگاه اصـلي دولـت     از شهآنان را  را محو كند واز اين رو همه

، برخـي از آنـان را   دهـد  مـي  درهمان كشور كـه درآن قـدرت ونفـوذ دارد انتقـال    
بصورت تبعيد و حبس و گروهي را بنوع ارجمندي و مهرباني چنانكه مايه نفـرت  

تا آنكه در شهر پايتخـت بجـز سـودا     دهد مي آنان نشود و بدين وضع آنقدر ادامه
و  ماند ميراني از كشاورزان و عياران و عامه مردم كسي باقي نگران وپيران و بيكا

گيرند كـه شـهر    مي جاي آنان را نگهبانان و لشكريان و هوي خواهان دولت نوين
طبقات اعيـان از يـك شـهر برونـد سـاكنان آن      يابد و هر گاه  مي بوجود آنان نيرو

آنگاه ناچار بايـد  پذيرد و معني خلل راه يافتن بعمران شهر همين است.  مي نقصان
در پايتخت بوجود آيـد و حضـارت ديگـري    اي  تازه در پرتو دولت جديد عمران

و اين وضع بمثابه كسـي اسـت كـه مالـك     [باندازه و تناسب آن دولت ايجا گردد 

                                                 
دولـت دوم  «نـين اسـت:   هـاي مصـر و بيـروت نيسـت و عبـارت چ      قسمت داخل كروشه در چـاپ  -1

 الخ.» ناچار..........
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خانه كهنه اي باشد و چگونگي بسياري از اطاقهـا و مرافـق آن موافـق مطلـوب و     
بناي آن بـر وفـق    120F1]اين چگونگي و تجديداحتياجات او نباشد و او برتغيير دادن 

ميل ومطلوب خود قادر باشد و آنوقت آن خانه را خراب كند و سپس از نو بنـاي  
اند  ديگري بسازد. و نظير آن وضع در بسياري از شهرهايي كه پايتخت كشور بوده

 و خـدا شـب و روز را انـدازه    ايم، روي داده است و ما بچشم خود ديده و دانسته
  121F2 .كند مي

ونخستين سبب طبيعي اين امر بطور كلي اين اسـت كـه دولـت وپادشـاهي در برابـر      
 دباش مي عمران بمنزله صورت براي ماده است كه شكل نگهبان نوع خود براي وجود ماده

و درعلوم حكمت ثابت شده است كه انفكاك يكي از آن دو از ديگري امكان ناپذير است 
عمران متعذر اسـت بعلـت    بي نيايد ودولت و پادشاهيبنابرين دولت بدون عمران بتصور 

122Fآنكه تجاوز 

كه در هر عمـران و اجتمـاعي    شود مي در طبايع بشر است واين امر موجب 3
حاكم و رادعي بوجود آيد و سياست امور و نگهباني اجتماع تعيين گردد و ايـن سياسـت   

و معني دولت نيز همين  دشو مي يا از راه شريعت و يا از راه كشور داري و پادشاهي اجرا
در وند پس خـواهي نخـواهي اخـتلال يكـي     از يكديگر تفكيك نش وهرگاه آن داست. و 

بخشـد و خلـل    مـي  ديگري موثر خواهد بود چنانكه نابودي يكي در نابودي ديگري تاثير
يابد و مانند دولـت ايـران و روم    مي عظيم البته در نتيجه خللي است كه به دولت كلي راه

بطور عموم يا دولت بني اميه يا بني عباس و غيره، ليكن دولت فردي مانند دولت ياعرب 
انوشيروان يا هر قل يا عبدالملك بن مروان يا رشـيد زمامـداران آن پيـاپي در اجتمـاع يـا      

                                                 
هاي مصر و بيروت بـا چـاپ (ك) اخـتلاف دارد و مـا از چـاپ (پ)       قسمت داخل كروشه در چاپ -1

 ترجمه كرديم.  

ُ ٱوَ ﴿ -2 َّ  ُّ دِّ َ  ٱُ�قَ ۡ ۚ ٱوَ  َّ َّ  .]20المزمل: [ ﴾َّهَا
است: بسبب تعاوني كه در طبايع بشـر  در يني تعاون است بجاي: العدوان و آنگاه معني عبارت چنين  -3

 است.  
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كنند و نگهبان بقا  مي شوند و همان افراد عمران را پياپي دنبال مي عمران جانشين يكديگر
د و يكي بديگري شباهت نزديك دارد واز اين رو و اختلال بسيار نباش مي و موجوديت آن

يابد زيرا دولت حقيقي موثر و فاعل در ماده اجتماع از آن عصـبيت و قـدرت    نمي بآن راه
123Fلشكري است 

ليكن هرگـاه آن   .يابد مي بطور استمرار ادامه ها دولت وآن هم بازمامداران 1
منكوب كند كليـه  آن را  اجتماع موثر باشد عصبيت از ميان برود و عصبيت ديگري كه در

 شوند و خرابي و نابسـاماني بزرگـي بـدولت راه    مي خداوندان قدرت آن دودمان منقرض
اگر خواهد «و خدا بر هر چه بخواهد تواناست [يابد چنانكه درآغاز فصل ثابت كرديم.  مي

124F»] شما را ببرد و خلقي تازه بياورد و آن برخدا دشوار نيست

2 

 يابند مي دراينكه برخي از شهرها بصنايع خاصي اختصاص: ستمفصل بي
هـاي   زيرا پيداست كه بعلت تعاون وهمكاري كه در طبيعت اجتمـاع وجـود دارد كـار   

و هـر   شـود  مي بيكديگر پيوسته است) و يكي موجب پديد آمدن ديگري(مردم يك شهر 
 يابـد كـه   مي اختصاص به برخي از مردم شهر گردد مي كاري كه بدينسان مورد لزوم واقع

كننـد و بـدان    مـي  سـازند و در سـاختن آن مهـارت و بصـيرت پيـدا      مي پيشه خودآن را 

دهند زيـرا صـنعت مزبـور     مي وسيله معاش و روزي خود قرارآن را  يابند و  اختصاص
و كاري كه در يك شهر ضرور نباشد  و عامـه مـردم    دباش مي مورد نياز عموم اهالي شهر

زيرا پيشه كننده آن  گردد مي و متروك كند مين داشته باشند كسي بدان توجهبدان احتياج ن
و مشاغلي كه از ها  تواند آن را وسيله معاش خود سازد) ليكن پيشه نمي و( برد ميسودي ن

                                                 
 هاي مصر عبارت مغشوش است.   از (يني) در چاپ -1

هاي مصر و بيروت نيست و قسمت داخل گيومه ترجمه آيات ذيل  عبارات داخل كروشه در چاپ -2

دٖ ﴿است:  دِي لۡقٖ جَ َ�ِ تِ 
ۡ

وََ�أ مۡ  ذُۡهلُِۡ�  ي
ۡ

�شََأ َ  وَمَا ١إنِ  ََ ِ ٱَ�لٰكَِ  زٖ بعَِ  َّ در  ]20 -19ابراهيم: [ ﴾٢زِ�
هم » يني«و خدا سبحانه و تعالي داناتر است. در « هاي مصر و بيروت آخر فصل چنين است:  چاپ

 آخر فصل مطابق (پ) و اين ترجمه است.
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ماننـد خيـاطي و آهنگـري     شـود  مـي  لحاظ معاش مردم ضروريست درهر شـهري يافـت  
 ها. آن ونجاري و امثال

 دباش ـ مـي  )تـوانگران (عادات و كيفيات زندگاني تجملي موردنياز و صنايعي كه ازنظر 
تنها درشهرهاي پر جمعيت و بسيار آباد كه آداب و شئون زندگاني تجملي و حضارت را 

يابد ماننـد شيشـه گـري و زرگـري و عطـر سـازي و آشـپزي و         مي گيرند رواج مي پيش
125Fرويگري و ساختن شيره انگور 

126Fوهريسه سازي 1

و اينگونـه  ها  اين و مانند 127F3]و ديبا بافي[ 2
صنايع هم در شهرهاي مختلف با هم تفاوت دارنـد و بهـر انـدازه كـه عـادات و رسـوم       

 صنايعي ازين نـوع پديـد   كند مي يابد و كيفيات تجمل خواهي ايجاب مي حضارت فزوني
 راهـا   و در شهر ديگر وجود ندارد چنانكه گرمابـه  شود مي آيد و در يك شهر  متداول مي
شـوند   مـي  توان ازاين مقوله شمرد كه تنها در شهرهاي متمدن نشين پر جمعيت يافـت  مي

و به همين  كند مي را ايجابها  آن زيرا تجمل خواهي و ناز و نعمت توانگري بنيان نهادن
سبب در شهرهاي متوسط حمام وجود ندارد و هر چند برخـي از پادشـاهان و روسـا بـه     

سـازند ولـي    مـي  را دايـر ها  آن گمارند و مي شهرها همت بينان نهادن گرمابه در اين گونه
و  شـود  مـي  اسـتقبال نكننـد بسـرعت متـروك و ويـران     هـا   آن عموم مردم از هنگامي كه

تأمين كنـد،  آنان را  كه معاش برند ميچه سودي ن كند مي اين ريشه را رهاها  آن متصديان
 .)روزي( 128F4 گشايد ميو  )روزي( گيرد مي وخدا

                                                 
 بدين معني نيامده است.  » سفاج«را بدينسان ترجمه كرده ولي در كتب لغت » سفاج«دسلان كلمه  -1

ست كه از گوشت و حبوب ترتيب دهنده، بهترين آن آن است كه از گندم و گوشـت  هريسه طعامي ا -2
 مرغ سازند (منتهي الارب). 

» الفراش و الـذباح «هاي مصر و بيروت نيست و بجاي آن چنين است:  قسمت داخل كروشه در چاپ -3
   ها مناسب مقام نيست و گويا (ذباج) تصحيف دياج و فراش مصحف هراس است. كه معني آن

ُ ٱوَ ﴿ -4 طُ  َّ صُۜ لۡ �َ لضُِ وَ قۡ  )96(مقدمه ابن خلدون  ]245البقرة: [ ﴾َ�
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ها  آن دراينكه در شهرها هم عصبيت وجود دارد و برخي از: كمفصل بيست و ي
 يابند مي بر ديگري غلبه

پيداست كه پيوند خويشاوندي و وابستگي بيكديگر در طبايع بشر وجود دارد هر چند 
ولي اينگونه وابستگي چنانكه ياد كـرديم از خويشـاوندي    .از يك نسبت و دودمان نباشند
 خي از مزاياي عصـبيت كـه از راه خويشـي نسـبي حاصـل     نسبي ضعيفتر است و بدان بر

پيوندنـد و   مـي  شـهر از راه زناشـويي بهـم    و بسياري از مردم يك .آيد مي بدست شود مي
هـاي   و گروهـه هـا   شوند تا رفته رفتـه مـردم شـهر بـه دسـته      مي چندان با يكديگر جذب

يي كه ها دشمني و اه دوستي نظير همانها  آن گردند و ميان مي خويشاوند گوناگون تقسيم
و هـا   كنيم چنانكـه در هـر شـهر جمعيـت     مي در ميان قبايل و عشاير وجود دارد مشاهده

دولـت   )يابد و هر گاه پيري بدولت راه يابد و (نفوذ و قـدرت  مي طوايف مختلفي تشكيل
 از سر زمين دور دست و مرزها بر افتد، آنوقت مردمـان شـهرهاي نـواحي مزبـور ناچـار     

زمام امور خويش را در دست گيرند و درباره حمايت و نگهباني شهر خود شوند خود  مي
بينديشند ودر كارها با يكديگر مشورت كنند و مردم ارجمند و بلند  )از دستبرد متجاوزان(

ز طبقات پست و فرومايگان باز شناسند و چون در نهـاد  آدمـي همـت گماشـتن     ا اپايه ر
اين رو مشايخ و بزرگان كه كشور را از سـلطه   بغلبه و رياست بطبع سرشته شده است از

خيزند  مي آيند وبا يك ديگر بستيز بر مي صدد استقلال بر ربيند د مي لت قاهري خاليو دو
دهنـد   مي و براي خود هوي خواهان و پيرواني  از موالي و پيروان و همسو گندان تشكيل

يت آنان برخيزند آنگاه هوي كنند تا بحما مي و ثروت خود را در راه اراذل و اوباش خرج
 كنـد  مي آيند و سرانجام يكي از آنان بر ديگران غلبه مي خواهان هر يك درپيرامون او گرد

نسبت به خود رام سازد سپس رفتـه  آنان را  تا كند مي واو نخست با همگنان خود مهرباني
هر هسـت در  و نفوذهائي را كه در ش ـها  زند تا قدرت مي بكشتار يا تبعيد آنانرفته دست 

ز ميـان ببـرد و در سراسـر شـهر خـود بـا اسـتقلال        ا اهم شكند و هـر گونـه سركشـي ر   
بينـد بدينسـان او پادشـاهي كـوچكي تشـكيل داده اسـت كـه         مـي  بفرمانروايي پـردازد و 
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ز او بارث خواهند برد وازايـن رو در ايـن كشـور كوچـك همـه      ا افرزندانش فرانروايي ر
و زوال (از قبيل جـواني و شـادابي و پيـري     دهد مي اموري كه در يك كشور بزرگ روي

 آيد. مي پديد )كشور
كنند كـه مخصـوص    مي وچه بسا كه برخي ازين گونه رؤساي شهرها بلند پروازيهائي

ها  و لشكر كشيها  پادشاهان بزرگ است، پادشاهاني كه خداوند قبايل و عشاير و عصبيت
 و ماننـد پادشـاها مزبـور تخـت    اند  وني پهناور و كشورهاي گوناگها سرزمين و جنگها و

لشـكري بـا   هاي  و موكب  )آلت(نشيند و هنگام سير و گردش درنواحي شهر سازكار  مي
كننـد و دسـتگاه محتسـبي تشـكيل      مـي  مهر مخصوص) تهيـه (وخاتم  برند مي خودهمراه

ه اميرالمومنين) خطاب كنند چنانكـه هـر ك ـ  (مولي آنان را  ميدهند و مردم را واميدارند كه
ويژه پادشاهي هاي  زيرا كليه نشانه كند مي بازيچه و مسخره تلقيآن را  ببيندآنان را  وضع

دارند و آنچه آنان را  مي ومرسوم برند مي را ندارند بكارها  آن را كه آنان بهيچرو شايستگي
راند همانا بر افتان دولت و امتزاج وپيوند برخي از خويشاوندان است چنان  مي بدين رفتار

جوينـد   مـي  دوريهـا   يابد وگاهي برخي از آنان از اين گونه تقليـد  مي ه عصبيتي تشكيلك
 گرايند. مي سادگيهاي  وبراي اينكه در معرض سخره ديگران واقع نشوند بشيوه

و درعصر ما اين گونه حوادث در پايان دولت حفصيان در افريقيه روي داده اسـت و   
ر و نقطـه و قفصـه و بيكـره و زاب و نـواحي     در شهرهاي جريد: طرابلس و قابس و توز

هنگام بر افتادن نفوذ دولت از دهها سال پيش نظير وقايع مزبور اتفاق افتـاده  ها  آن مجاور
است و رؤساي آن شهر باستقلال زمام امور شهر خودر بدست گرفتند و خـراج وماليـات   

كه از دولت مركزي  دادند مي كردند و به صورت ظاهر نشان مي را خود ازمردم گرد آوري
كردند  مي كنند و به بيعتي نا پايدار و سست و نرمي وملاطفت و انقياد تظاهر مي فرمانبري

دور بودند، وتـا ايـن روزگـار فرمـانراويي آنـان      ها  اين و در صورتيكه در حقيقت از همه
بوراثت بفرزندانشان هم رسـيده اسـت. وهمـان درشـتخوئي و غـروري كـه بفرزنـدان و        

براي جانشينان آنان هم حاصل شده است  خـود را در   دهد مي ن پادشاهان دستجانشينا
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 شمرند با اينكه دير زماني نيسـت كـه از مـردم عـامي و بـازاري بشـمار       مي زمره سلاطين
ميرالمومنين  ابوالعباس اين وضع را بر انـداخت و شـهرهايي   ا اتا اينكه مولاي م[رفتند  مي

گال آنـان بيـرون آورد چنانـه درتـاريخ آن دولـت يـاد       را كه در تصرف خود داشتد از چن
129Fخواهيم كرد.]

1 
و نظير اين كيفيت در پايان دولت صنهاجي نيز روي داده است و در شـهرهاي جريـد   

كردنـد تـا آنكـه     مـي  زمام امور را بدست گرفتند و آن ناحيه را باسـتقلال اداره  مردم خود
ي شهرهاي مزبور را از آنان باز گرفـت  پيشوا و پادشاه دودمان موحدان عبدالمومن بن عل

و همه آن سركشان را از قلمرو فرمانروايي كه در آن داشتند بـه مغـرب انتقـال داد وازآن    
 بلاد آثار ايشان را محو كرد، چنانكه در تاريخ وي ياد خواهيم كرد. 

همچنين در پايان دولت بني عبدالمومن نيز چنين وقايعي در سبته روي داده اسـت. و  
يابـد كـه    مي ي شريفي انجامها خاندان ن گونه اعمال غلبه جويي اغلب در ميان بزرگاناي

گـاهي هـم برخـي از سـفلگان كـه از عامـه و        .ندباش ـ مـي  نامزد رياست و پيشوائي شهر
يابند و اين هنگامي است كه در نتيجه بدست آوردن عصبيت  مي فرومايگان هستند استيلا

نان فراهم آيد كه صاحب منزلت و پايگاه شوند، آنوقـت  آوباش موجباتي براي ا اوپيوند ب
130Fكنند و خدا  مي ند غلبهباش مي برمشايخ و بزرگاني كه فاقد عصبيت

بـر كـار خـود غالـب     2
 است. 

 لغات شهرنشينان در: دوم فصل بيست و
بايد دانست كه لغات مردم شهرها عبارت از زبان ملت يا قومي است كـه بـر شـهرها    

نهند وبهمين سبب لغات كليه شهرهاي اسلامي د رمشرق  مي را بنيانها  آن يابند يا مي غلبه
و مغرب تا اين روزگار عربيست هرچند شـيوه اصـلي زبـان عربـي مضـري فاسـد شـده        

                                                 
 قسمت داخل كروشه در چاپ (پ) نيست. -1

 هاي مصر و بيروت) سبحانه و تعالي (چاپ -2
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غلبه يافتـه   ها ملت واعراب آن تغيير يافته است. و علت آن اين است كه دولت اسلامي بر
 مـواد آن هـا   آن و همـه انـد   له صورتاست و دين و ملت براي عالم هستي و كشور بمنز

كه بزبان عربسـت   شود مي ند و صورت مقدم برماده است ودين از شريعت مستفادباش مي
آيد كه ديگر زبانها بجـز عربـي در همـه ممالـك      مي عربي است پس لازم صزيرا پيامبر

در نظر گرفـت كـه سـخن گفـتن      ساسلامي متروك شود. و اين امر را بايد از گفتار عمر
مكـرو   )عجمـي (زبانهاي غير عربي را نهي كرده و گفتـه اسـت تكلـم بـه زبـان بيگانـه       ب

فريبكاريست. و چون دين (اسلام) لغات غير عربي را فرو گذاشته و زبـان رجـال دولـت    
اسلامي عربي بود كليه زبانهاي غير عربي در همه كشورها متروك ماند زيـرا مـردم پيـرو    

بردن زبان عربي از شعاير اسـلام و فرمـانبري از عـرب    ند و بكار باش مي سلطان و دين او
رفت وملتها در همه شهرها و كشورها زبانهاي خود را فـرو گداشـتند و بزبـان     مي بشمار

گفتند چنانكه اين زبان  در همه شهرها و بـلاد اسـلامي رسـوخ يافـت و      مي عرب سخن
آميخـتن زبـان عـرب بـا      رفت. آنگاه در نتيجه مي زبانهاي غير عربي دخيل  بيگانه بشمار

زبانهاي بيگانه فساد بدان راه يافت و بعضي از احكام آن دگرگونه شد و اواخر كلمات آن 
تغيير پذيرفت و هر چند از لحاظ دلالت برمفاهيم بر اصل خودبـاقي بـود واز ايـن زبـان     

ناميدنـد و همچنـين بيشـتر اهـالي      مـي  آميخته را در همه شهرهاي اسلامي زبـان شـهري  
ي اسلامي در ين روزگار از اعقاب تازياني هستند كه شهرهاي مزبـور را متصـرف   شهرها

چه از لحاظ عدد بيش از ساكنان غيـر  اند  شدهها  آن گريده وقرباني تجمل  و ناز و نعمت
 اند. عرب آن شهرها بوده

هم بوراثت از نسـلي بـه   ها  و زباناند  و بدين سبب وارث سرزمين و ديار ايشان شده 
131Fاز اينرو و لغت اعقاب در برابر  .رسد مي رنسل ديگ

لغت پدران بجاي مانـده اسـت هـر     1
چند در نتيجه آميزش با بيگانگان رفته رفته احكام آن فاسـد شـده اسـت و ايـن زبـان را      

بـرخلاف لغـت باديـه نشـينان كـه از       ها پايتخت منسوب بمردم شهرها واند  شهري ناميده

                                                 
 در يني: بر حال  -1
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ي غيـر عـرب ماننـد ديلميـان     هـا  ملت ست. وچونلحاظ عربيت ريشه دارتر و اصيل تر ا
وسلجوقيان در مشرق وزناته و بربر در مغرب بفرمان روايي رسيدند و برهمه كشـورهاي  

از ميـان بـرود اگـر     اسلامي استيلا يافتند، زبان عربي بدين سبب فاسد شد ونزديـك بـود  
نـد و  كرد مـي ن عنايـت  هاست آن و سنت كه حفظ دين وابسته به )قرآن(مسلمانان بكتاب 

132Fهمين امر سبب برتري و موجب بقاي زبان عربي

درشهرها گرديده است. وچـون   شهري 1
ند در مشـرق بفـران روايـي رسـيدند ايـن      كرد نمي پيروي مومغول  كه از كيش اسلا تاتار

عربي بر اطلاق تباه شد و در ممالك اسلامي عراق و خراسان  مرجح از ميان رفت و زبان
 مين هند و سند و ماوراء النهر و بلاد شمال و ممالك روم هيچگونهو بلاد و فارس و سرز

عرب) در شعر و نثر منسوخ شـد، بجـز در   (زبان هاي  از آن بجاي نمانده و شيوهاي  نشانه
موارد قليلي كه خداي تعالي براي كساني مسير ساخته بودزبـان عـرب را بطـور صـناعي     

 آموختنـد وسـخنان عـرب را حفـظ     مي بوسيله قوانين وقواعد درسي علوم عرب بيكديگر
 كردند. مي

يا مضري) در مصر و شام و در مغرب و در انـدلس  (و چه بسا كه زبان عربي شهري  
و مغرب بعلت بقاي دين و طلبيدن آن باقي مانده است و بدين سبب تا حدي زبان مزبور 

 ونـه اثـر و  هيچگدر آن كشورها محفوظ مانده است ليكن در ممالك عراق و ماوراء النهر 
 نويسند و همچنين مي از آن باقي نيست و حتي كتب علوم را بزبانهاي غير عربياي  نشانه

و خدا تقـدير كننـده شـب و روز    [كنند  نمي را در محافل درس بزبان عربي تدريسها  آن
است. درود خدا برخواجه ما محمد وخاندان واصحاب او وسلام بسيار دائمي وجاويـدان  

بر وي باد و ستايش خدايرا كه پروردگار جهانيان است. فصل چهـارم از  تا روز رستاخيز 

                                                 
موجب بقاي زبان مضري از شعر و سـخن گرديـده اسـت    «هاي مصر و بيروت چنين است:  در چاپ -1

 »  كي در شهرهامگر اند
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كتاب نخستين پايان يافت و پس از آن فصل پنجم درباره معاش واقسـام پيشـه و كسـب    
 133F1]است.

                                                 
آخر فصل چنين اسـت: واالله مقـدر   » يني«هاي مصر و بيروت وهم در  قسمت داخل كروشه در چاپ -1

 ». هاي ديگر چنين است: و خدا بصواب داناتر است الليل والنهار و آخر فصل در چاپ





 
 
 

134Fباب پنجم از كتاب نخستين

1: 
و هنرها و ها  ي كسب آن از قبيل پيشهها راه اقتصاد) و(در معاش 

و اين باب داراي چندين مسئله  دهد مي كيفياتي كه در اين باره روي
 است

صول و اينكه محها  آن درحقيقت رزق و محصول و شرح: فصل نخستين
 عبارت از ارزش كارهاي بشريست

بايد دانست كه انسان بطبع بوسايلي نيازمند است كه خـوراك و روزي او را در تمـام   
واني و روزگار بزرگسالي احوال و مراحل زندگانيش از آغاز دوران خردسالي تا مرحله ج

135Fنياز است و شما نيازمندانيد  بي و پيري تأمين كند، و خدا

وخـدا سـبحانه و تعـالي همـه      2
جهانست براي انسان آفريده است و در چندين آيه از كتاب خود برو منت  آنچه را در اين

 نهاده است و گويد: 
136Fو زمين است بيافريدها  آسمان .براي شما همه آنچه را در

خورشيد و مـاه را بـراي    و 3
137Fشما رام كرد و دريا را براي شما رام فرمود وكشتي را براي شما مسخر كرد 

وچهارپايان  4

                                                 
فصـل پـنجم   چنين است: بسم االله الرحمن الرحيم، صلي االله علي سيدنا محمد و آله » يني«آغاز فصل  -1

 ع در معاش...
ُ ٱوَ ﴿ -2 ّ ٱ َّ ِِ ََ تُمُ  ِۡ ن

َ
ۚ ٱوَأ ءُٓ رَا قَ َُ   ]38محمد: [ ﴾ِۡ

ها اشعار كرده است، چنانكه آيه  ابن خلدون عين آيات قرآن را نياورده بلكه ببعضي از معاني آن -3
رَ ﴿تخستين اشاره به:  َّ َٰ مّا ِ�  وَ ُ�م  َٰ�تِٰ ٱَِ َِ َّ �ضِ ٱوَمَا ِ�  ل

َ
عٗاَ�ِ ۡ� وَ ﴿و  ]13الجاثية: [ ﴾ي يٱ هُ ِ ا  َّ مّ ُ�م  لَقَ َِ خَ

�ضِ ٱِ� 
َ
عٗا ۡ� ي  است.  ]29: ةالبقر[ ﴾َ�ِ

ُ�مُ ﴿ -4 رَ َِ َّ َٰ كَ ٱوَ لۡ َُ ِۡ﴾. 
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138Fرا براي شما رام فرمود

است و دسـت و قـدرت انسـان    و اينگونه شواهد در قرآن بسيار  1
برجهان و آنچه در آن هست گشاده است زيرا خدا او را بمنزله جانشـين خـود قـرار داده    

139Fاست.

در اين مورد اشتراك دارند. و آنچـه يكـي   ها  آن و نيروهاي بشر پراكنده است پس 2
مگـر آنكـه    كنـد  مي آورد ديگري را از آن محروم مي از آنان درنتيجه اين گشادگي بدست

انسان قدرت يابد و از مرحله نـاتواني در گـذرد    هنگامي كهعوضي از وي باز گيرد، پس 
تا آنچه را خدا بسـبب آن بـا ارزانـي داشـته اسـت در       كند مي تلاشها  در بر گزيدن پيشه

140Fخود خـرج كنـد.  ها  آن و ضروريات زندگاني از راه پرداختن عوض ها نيازمندي تحصيل

3 
141Fفرمايـد پـس روزي رانـزد خـدا بجوئيـد       مي خداي تعالي

 و گـاهي هـم وسـيله روزي    4
سودمند است و ماننـد  ئي كه براي زراعت ها باران آيد مانند مي كوشش و تلاش بدست بي

و ناچـار بايـد تـلاش كنـد،      دباش ـ مي آن. ولي با همه اين چنين موجباتي فقط كمك وي
 چنانكه در آينده بدان اشاره خواهيم كرد. 

مزبور اگر بميزان ضرورت و نيـاز باشـد وسـيله معـاش او     هاي  بنابر اين بدست آورده
 نبـع ثـروت و تمـول او بشـمار    خواهد بود واگر از اندازه ضرورت فزوني يابـد آنوقـت م  

 رود.  مي
آيد اگر سود آن عايـد انسـان    مي سپس بايد دانست كه اين بهره يا حاصلي كه بدست 

ي خود خرج كنـد  ها نيازمندي د رراه مصالح وآن را  شود و از ثمره آن برخوردار گردد و
 نامند. مي چنين حاصلي را روزي و رزق

آن را  و اختصاص دارد مقداريست كه بخوري وآنچه از ثروت تو بت«:فرايد صپيامبر 
و در  »كهنه سازي، يا صدقه بدهي و بجريان مصرف انـدازي آن را  تمام كني، يا بپوشي و

                                                 
ُ ٱ﴿اشاره بآيه:  -1 يٱ َّ ِ مُ  َّ �ُ عََ  َِ َۡ�مَٰ ٱجَ ن

َ
  ]79المؤمن: [ ﴾ۡ�

وَ ﴿اشاره به:  -2 يٱ وَهُ ِ �فَِ  َّ ٰ ََ خَ مۡ  ضِ ٱجَعَلَُ� �
َ
 .]165الأنعام: [ ﴾ۡ�

ٮَهُٰ ﴿اشاره به:  -3 ات ءَ آ  مِمّ َِّقۡ  يُ لۡ ۚ ٱََ ُ   ]7الطلاق: [ ﴾َّ
وا  ٱََ ﴿ -4 َُ تَ دَ  ۡ� ّ ِ ٱعِ قَ ٱ َّ رِّزۡ   ]17العنكبوت: [ ﴾ل
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بكـار   ي خـود ها نيازمندي در مصالح وآن را  صوريتكه از ثروت خود بهيچرو سود نبرد و
 نيندازد چنين ثروتي را نسبت بدارنده آن رزق و روزي نمينامند. 

نامنـد   مي »كسب«آورد  مي بنابر اين آنچه را كه انسان بكوشش و قدرت خود بدست و
گويند نه رزق زيرا بسـبب آن   مي نسبت به مرده كسبآن را  و اين مانند ميراث است چه

ازآن برخوردار شوند نام آن رزق اسـت.   هنگامي كهسودي نبرده است و نسبت به وارثان 
گويند شرط آنكـه چنـين    مي ولي معتزلهد اهل سنت، اين است حقيقت مفهوم رزق در نز

ثروتي را رزق نامند اين است كه تملك آن صحيح باشد و بعقيده ايشان هر چه نتـوان آن  
را بعنوان تملك تصرف كرد رزق نيست و كليه اموال غبي و حرام را از اين مفهوم بيرون 

ان رزق ناميـد. و حـال آنكـه    تـو  نمـي  گويند هيچيك از اين گونه اموال را مي واند  ساخته
و هر كه را بخواهد برحمت  دهد مي خداي تعالي به غاصب و ظالم و مومن و كافر روزي

142F. دهد مي وهدايت خود اختصاص

معتزله) دراين باره دلايلي دارنـد كـه محـل    (و ايشان  1
اينجانيست. سپس بايد دانست كه كسب عبارت از كوشش و اراده كردن براي ها  آن بحث
آوري و بدست آوردن مايه گذاران است و ناچار بايـد بـراي روزي سـعي و عملـي     گرد 

 آن باشد.  )صحيح(ي ها راه وجود داشته باشد هرچند بدست آوردن و جستن آن از
و كوشش بـراي آن وابسـته بـه     .فرمايد: پس روزيرا نزد خدا بجوئيد مي خداي تعالي 

آن از دارد. و همـه موجبـات    مـي  رزانـي الهام و رهبري و قدرتي است كه خدا به انسان ا
جانب خداست و ناچار بايد در هر گونه محصول و ثروتي نيـروي كـار انسـاني مصـرف     
شود زيرا اگر مانند صنايع بنفسه كاري باشد پيداست كه كار انساني در ايجاد آن ضـروت  

ر انسـاني  دارد و اگر از حيوان يا گياه يا معدن بدست آيد باز هم ناچار بايـد بنيـروي كـا   
و گرنه بهيچرو چيزي بدست نخواهد آمد و سـودي از آن   ،بينيم مي حاصل گردد، چنانكه
 حاصل نخواهد شد. 

                                                 
ُ ٱوَ ﴿اشاره به:  -1 َّ  ِ هِ ت برَِۡ�َ  ُّ تَ ۚ  ۦَ�ۡ �شََاءُٓ ن   .]105: ةالبقر[ ﴾مَ
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سپس بايد دانست كه خداي تعالي دو سنگ معدني را كه عبارت از زر و سيم اسـت،   
 جهانيـان اغلب ذخيره و مايه كسـب  ها  آن براي قيمت هرمحصول وثروتي آفريده است و

و اگر هم در برخي از اوقات مواد ديگري بجـز زر و سـيم مياندوزنـد بـاز هـم       ندباش مي
، زيرا هر ثروتي بجز زر و سـيم در معـرض نوسـانهاي    دباش مي بقصد بدست آوردن آندو

ولي زر و سيم از اين ماجرا دور هستند بنابر اين زرو سـيم   شود مي بازار و ركود آن واقع
ايـه كسـب و اندوختـه اسـت و چـون همـه ايـن        و بمنزله مها  اصل و اساس همه كسب

 و از ميـان انـواع   گيـرد  مـي  مقدمات ثابت شد بايد دانست كه آنچه انسان از آن سـود بـر  
 اگراز جمله صنايع باشد پس مايه سـودي كـه از آن بدسـت    كند مي آن را كسب ها ثروت

و آيد ارزش كاريست كه درآن انجـام گرفتـه اسـت و قصـد انسـان از بدسـت آوردن        مي
اندوختن همان ارزش كارايست زيرا در اينجا بجز كار چيـز ديگـري نيسـت  آن مقصـود     

هـا   آن گاهي از صنايعي است كه چيزهاي ديگـري هـم در   .دباش مين ذاتي براي اندوختن
ولـي در آن دو   دباش ـ مي چوب و رشتن همها  آن هست مانند نجاري و پارچه بافي كه با

 رزش آن يعني كار بيشتر است.كار افزون تر است و بنابر اين ا
و اگر ثروت و وسيله معاش بجز صنايع باشد آنوقـت نيـز ناچـار بايـد در قيمـت آن       

و مايه كسب را در نظر گرفت و ارزش كاري را كه بسبب آن بدست آمده است در فايده 
بود فايـده و مايـه كسـب آن بدسـت نميايـد و گـاهي در        نمي آن داخل كرد زيرا اگر كار

ازمواد ملاحظه كار آشكار است آنوقت براي آن بهره اي از ارزش خواه كوچـك  بسياري 
دهند و گاهي هم جنبه كار نهفتـه و ناپيداسـت چنانكـه در اسـعار مـواد       مي يا بزرگ قرار

 غذائي معمول درميان مردم ارزش كار نهان است چه اعتبار كارهـا و مخـارج مربـوط بـه    
، چنانكه ياد كـرديم، ولـي ايـن اعتبـار در     دباش مي دراسعار حبوب و غلات ملحوظها  آن

و  دباش ـ مـي  نواحي و كشورهائي كه امر كشاورزي و مخارج آن اندكست پوشيده و نهـان 
 كنند  نمي احساسآن را  بجز گروه قليلي از كشاورزان
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عبارت از ارزش كارهاي ها  بنابراين آشكار شد كه كليد يا بيشتر سودها و بدست آمده
مفهوم رزق و روزي معلوم شد و بثبوت رسيد كه روزي آن چيزيست كه انسانيست و هم 

. پس معني كسب رزق و شرح وجـه تسـميه هـر يـك روشـن      برند مي از آن بهره و سود
 گرديد. 

و بايد دانست كه هر گاه بعلت نقصان عمران و اجتماع كارها فقدان پذيرد يـا تقليـل    
 در آن اجتاع اعلام خواهد فرمـود. مگـر  يابد آنوقت خدا ازميان رفتن محصول و كسب را 

يابد يـا مـردم    مي بيني در شهرستانهاي كم جمعيت چگونه رزق و بدست آمده تقليل نمي
؟ وهـم چنـين   شـود  مـي  شوند زيرا كارهاي انساني در آن اجتماعات انـدك  ها مي آن فاقد

143Fبيشتر است ها  آن گوناگون) در(شهرستانهائي كه كارها 

 تر و مرفه تـر توانگر ها  آن مردم 1
گويند كه هـر گـاه عمـران و     مي ند چنانكه ياد كرديم. و بدين سبب است كه عامهباش مي

هـا   چشمهبندد حتي مسير  مي جمعيت شهرها نقصان پذيرد روزي از آن سرزمين رخت بر
آيد كه خـود از كارهـاي انسانيسـت چنانكـه      مي و رودها تغيير چاه جوئي و آبياري پديد

ن نيز همين حال رادارد بنابر اين اگر چـاه جـوئي و آبيـاري ادامـه نيابـد      شيردادن چارپايا
 رود، چنانكه شير حيوانات خشك مي و بزمين فرو شود مي و نهرها بكلي خشكها  چشمه

فرو گذاشته شود. وببين كشورهائي كه در روزگـار عمـران   ها  آن هر گاه دوشيدن شود مي
 شوند كليه آبهاي مي ويران هنگامي كهچگونه (گوناگون) هستند ي  داراي چشمههاو نهرها

رود وچنانكه گوئي هرگز وجود نداشته است، وخدا تقدير كننده شب  مي بزمين فروها  آن
 و روز است. 

 گوناگون آنهاي  ي بدست آوردن معاش و شيوهها راه در: فصل دوم
 بايد دانست كه معاش عبارت از جستن روزي و كوشش در بدست آوردن آن است و

اسـت ومناسـب آن بـا معنـي     » عيش«از ريشه » مفعل«كلمه مزبور از لحاظ لغوي بر وزن 
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آيـد و   نمي اصطلاحي از آن سبب است كه عيش يا زندگاني انسان جز در پرتو آن بدست
سـپس بيـد    اند. از اين رو كلمه معاش را از طريق مبالغه درمفهوم جستن روزي بكار برده

 از دست ديگران بـاز آن را  كه شود مي بدينسان حاصل دانست كه بدست آوردن روزي يا
آورند و اينگونـه   مي بچنگآن را  ستانند و با اقتدار و زور بروفق قانوني كه متداولست مي

نامند، و يـا اينكـه روزي را ازراه شـكار كـردن جـانوران       مي كسب روزي را باج و خراج
آورنـد و ايـن    مـي  دريا بدسـت  آورند و حيوانات مزبور را از خشكي يا مي رمنده بدست

 نامند.  مي گونه كسب روزي را شكار
 و يا كسب روزي بوسيله بهره برداري از حيوانات اهلي است بدانسان كه محصولات 

و مثلا از چارپايان شير و از كرم ابريشـم   كند مي را كه مايه نياز مردم است استخراجها  آن
كنند و بكار كشـت و   مي گياهان بهره برداريآورند يا از  مي حرير واز زنبور عسل بدست

شـوند و كليـه ايـن گونـه اعمـال را       مي بهره مندها  آن پردازند و از ثمرات مي درختكاري
نامند. و يا اينكه كسب روزي در پرتو اعمال انساني است و آن هم به چنـد   مي كشاورزي

نامـد ماننـد    مـي  صـنايع  و آن را كند مي يابد: يا در مواد معيني تصرفاتي مي صورت انجام
و يـا در مـواد    ها، اين نويسندگي ونجاري و خياطي و پارچه بافي و پرورش است و مانند

وتصرفات انسـان اسـت، يـا اينكـه كسـب      ها  كنند كه عبارت از كليه پيشه مي نامعيني كار
در هـا   آن براي معاوضـه اسـت كـه از راه گـردش دادن    ها  آن بوسيله كالاها و آماده كردن

و ايـن نـوع كسـب را     يابد مي وسانهاي بازار شدن انجامو منتظر نها  آن ورها يا حتكاركش
و اقسام گوناگون معاش ومفهوم گفتاري كـه محققـان    ها راه هاست اين ،نامند مي بازرگاني

 :معـاش عبـارت از  اند  چه ايشان گفته اند، ادب وحكمت مانند حريري و ديگران ياد كرده
ت وصناعت است. اما فرمانروائي شيوه اي طبيعي بـراي معـاش   امارت و تجارت و فلاح

نيست و ما نيازمندي نداريم كه بشـرح آن بپـردازيم چـه قسـمتي از كيفيـات خراجهـاي       
سلطاني  و خـراج سـتانان را در فصـل دوم يـاد كـرديم، لـيكن كشـاورزي و صـنعت و         

 روند.  مي بازرگاني از طرق طبيعي معاش بشمار
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برهمه انواع معاش مقدم است زيرا امري بسيط و ساده و طبيعي و كشاورزي بذاته اما 
بـه  آن را  فطريست و در آن نيازي به انديشه و دانشي نيست و بدين سبب درميـان مـردم  

دانند واين نكتـه اشـاره بـه     مي معلم و انجام دهنده آن دهند و او را مي آدم ابوالبشر نسبت
 معاش و شايسـته تـرين وسـايل طبيعـي آن    ي ها راه اين است كه كشاورزي قديمي ترين

 . دباش مي
زيرا صـنعت از امـور   ،اما صنايع نسبت به كشاورزي درمرتبه دوم و پـس از آن اسـت   

و از ايـن رو صـنعت غالبـا     برند مي تركيبي و علمي است كه در آن انديشه و نظر را بكار
و  شـود  مين ست يافتجز در شهرها كه از زندگاني باديه نشيني متأخر و در مرتبه دوم آن

دهند چـه او بوسـيله وحـي از     مي به همين مناسبت آن را به ادريس پدر دوم مردم نسبت
 جانب خداي تعالي صنعت را استنباط كرده و براي بشر آينده بيادگار گذاشته است 

هاي  و شيوه ها راه و اما بازرگاني هرچند از لحاظ كسب امري طبيعي است ولي بيشتر 
را براي بدست آوردن نرخ ميان دو بهاي خريد وفـروش  ها  آن ستد نيست كهآن جز داد و

تا از اين تفاوت قيمت در كسب سود برند و به همين سـبب شـرع در امـور     برند مي بكار
بـا ايـن تفـاوت كـه      ،تجارت چانه زدن را مباح شمرده است چه آن از باب مقامره اسـت 

ض نيست و به همين سبب بـه مشـروعيت   بازرگاني گرفتن مال غير بطور مجاني و بلاعو
 144F1 ]و خدا داناتر است[اختصاص يافته است. 

 ينه خدمتگزاري از طرق معاش طبيعيآدر : فصل سوم
بايد دانست كه سلطان ناگزير است براي اداره همه امور كشور و پادشاهي كه در صدد 

(نويسـنده) و  كاتـب  پاسبان) و (آن هست، خدمتگزاراني برگزيند از قبيل سپاهي وشرطي 
آگـاه باشـد   هـا   آن درباره هر يك از امور مزبور بكساني اعتماد و اكتفا كند كه به توانـايي 

 ز خزانه خود متكفل شود ا اارزاق ايشان ر
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و كليه اين گونه مشاغل در ضمن امارات ومعاش آن مندرج است زيـرا برهمـه آنـان     
هـا   آن مه ايسـت كـه  حكم امارت جاريست و دسـتگاه عظـيم پادشـاهي بمنزلـه سرچش ـ    

واما خدمتگزاريهائي كه بجز اين هاست يعني مربوط بدسـتگاه دولـت و    .جويبارهاي آنند
ي هـا  نيازمنـدي  كه بيشتر تـوانگران از فـراهم آوردن   شود مي پادشاهي نيست از آنجا پيدا

ز آن عاجزند از ايـن رو كـه در مهـد نـازو نعمـت      ا اجويند ي مي خود بتن خويش دوري
گزينند كه اين امر را بر عهده گيرد و  مي بدين سبب ديگري را براند  ش يافتهوتجمل پرور

پردازند و اين شيوه بر حسب مردانگي طبيعي  مي در برابر آن بوي مزدي از ثروت خويش
انسان خوي ناپسند يست، زيرا تكيه كردن و اعتماد بهر كسي نشانه ناتواني انسان است و 

افزايد و نشانه عجز و نامردي اسـت كـه در    مي رج شخصگذشته از اين برمقرريها ومخا
ولي چيزيكه هست عادات و رسـوم بـر    .مردانگي شايسته است از آنهابپرهيزيمهاي  شيوه

نـه فرزنـد    دباش ـ مـي  و در حقيقت انسان فرزند عادات خـويش  كند مي طبايع آدمي غلبه
ي داشته باشد  بتـوان  خدمتگزاري كه شايستگي خدمتگزارها  اين با همه .خاندان و نسبش

، زيـرا چنـين خـدمتگزاري كـه     دباش ـ مي بتوانائي و بينيازي وي اعتمد كرد در حكم كيميا
 عهده دار امور كسي بشود از چهار حالت بيرون نيست:

يا هم بر كار خود تواناست و هم شايسته اطمينان واعتماد است، و يا برعكس نـه بـر    
ماد كـرد، ويـا فقـط در يكـي از دوحالـت مزبـور       توان بوي اعت مي كار خود تواناست ونه

شايستگي دارد يعني يا بركار خود تواناست ولي قابـل اعتمـاد نيسـت، يـا قابـل اطمينـان       
هست ولي در كار توانائي ندارد. اما حالت تخستين يعني كسي را كه هم بر كار تواناسـت  

ا او بعلت داشتن دو تواند استخدام كند زير نمي و هم قابل اعتماد است، هيچكس بهيچرو
بيند و مـزد خـدمت    مي نياز بي صفت مزبور خود را از خدمتگزاري صاحبان مراتب پست

توانائي ها  اين شمرد چه او بر كارهائي بالاتر و بزرگتر از مي چنين كساني را حقير و اندك
دارد واز اين رو بجز امراي با نفوذ و خداونـدان جـاه و جـلال ديگـري چنـين كسـي را       

 زيرا همه كس بجاه و جلال نيازمند ند.  كند مين داماستخ
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چنـين   انـد،  و اما گروه دوم يعني كساني كه نه بر كار توانا هستند و نه قابـل اطمينـان   
 از هـر دو راه بمخـدوم خـود سـتم    هـا   آن زيـرا  گيـرد  مين مردمي را هيچ خردمندي بكار

شوند و از سوي ديگـر   مي اركنند، از سوئي بعلت عدم توانائي بر كار موجب خرابي ك مي
و  دباش مي گار خود روساءدر هرحال و بال گردن  ربايد و مي از طريق خيانت ثروت او را

و دو گروه ديگـر بـيش    .بندند نمي بنابر اين هيچكس در استخدام دو گروه ياد كرده طمع
، دباش ـ مين اد: قابل اعتمادي كه بر كار توانا نيست و توانائي كه شايسته اعتمماند مين باقي

شوند و هـر   مي و مردم در ترجيح دادن يكي از اين دو گروه بر ديگري به دو دسته تقسيم
يك از دو ترجيح را وجهي است ولي  شخص توانا هرچند قابـل اعتمـاد هـم نباشـد بـر      

واز ايـن راه  ( كنـد  مين توان مطمئن بود كه چيزي تضيع مي ديگري ترجيح دارد زيرا بوي
) و هم ممكن است بقدر امكان مراقبت كرد كه بخيانت دست نيازد، ليكن رساند نمي زيان

آدم تضييع كننده هرچند قابل اعتماد هم باشد زيـان او از رهگـذر تضـييع بـيش از سـود      
را در استخدام كسـان بمنزلـه قـانوني بكـار     ها  آن اوست. پس بايد اين نكات را دانست و

145Fبرد، و خدا برآنچه بخواهد تواناست. 

1  

از اقسام معاش طبيعي  ها گنج وها  در اينكه جستن اموال از دفينه: صل چهارمف
 نيست

 بايد دانسـت كـه بسـياري از كوتـه خـردان در شـهرها آزمندانـه در صـدد اسـتخراج         
دهند و معتقدنـد   مي وسيله كسب  روزي خود قرارآن را  ي زيرزمين بر ميآيند وها ثروت

هـا   آن زير زمين بطور گنجينـه نهانسـت و برهمـه    ي باستان درها ملت يها ثروت كه كليه
 جـز كسـانيكه بـدانش آن آگاهنـد ديگـري      انـد   جادو گرانـه مهـر زده  هاي  بوسيله طلسم

توانند آن طلسـم را   مي از راه بخور و دعا و قربانيها  آن ن مهر را بر گيرد چهآتوانند  نمي

                                                 
و ». و خدا سبحانه وتعالي برهر چيزي تواناسـت «هاي مصر و بيروت چنين است:  خر فصل در چاپ -1

 در (يني) مطابق اين متن است.  
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ي كـه پـيش از اسـلام در آن    بشكنند چنانكه اهالي شهرهاي افريقيه عقيده دارنـد فرنگيـان  
 و شـرح انـد   نيز بهمين شيوه اموال خود را در زير زمين دفينـه كـرده  اند  سرزمين ميزيسته

در موقع حاجت) بدان راه يابند و آن برآرنـد و  (تا خودشان اند  نوشته ها كتاب را درها  آن
ايرانيـان  ي قبطيـان و روميـان و   هـا  ملت مردم شهرهاي مشرق نيز چنين عقيده اي درباره

كنند كه بخرافات بيشتر شباهت دارد، از قبيل  مي دارند و درباره آن خبرهائي نقل مي اظهار
دانسـته و از اخبـار آن    آن را نمـي  كـه طلسـم  ها  گويند بعضي از جويندگان دفينه مي اينكه

آگاهي نداشته است پس از كاوش زمين بجايگاه گنجينه رسيده است ولي چون از طلسـم  
 بينند يا اموال و  گوهرهي قيمتـي را  مي ع بوده است جايگاه را تهي يا پر از كرماطلا بي آن
يـا  اند  كه با شمشيرهاي برهنه ايستاده كند مي نگهباناني مشاهدهها  آن يابد ولي در برابر مي

و مانند اينگونـه يـاوه   اند  كشد چنانكه گوئي بدرون زمين فرو رفته مي را بخودها  آن زمين
146Fان آميز و بسياري از طلبه گوئيها هذي

درميان بربرهـاي مغـرب چـون از بدسـت آوردن      1
زده ها  آن وسيله معاش طبيعي عاجزند بتوانگران نزديكي ميجويند و اوراقي را كه حواشي

و بر اين اوراق يـا خطـوطي كـه     برند مي نزد آنان ها) آن به نشانه كهنگي(و ساييده است 
مزبور ترجمه خطـوط صـاحبان   هاي  كنند كه نوشته مي بيگانه نوشته شده و يا چنين گمان

 و از ايـن راه روزي خـود را از آنـان    دباش ـ مـي  هـا  دفائن است و نشانه جايگـاه گنجينـه  
انگيزند و بتـوانگران بـا حيلـه و دسـتان      مي را بكاوش و جستن گنج برها  آن جويند و مي

است كه از جاه و نفوذ آنان  اينها  آن كنند كه علت ياري جستن ايشان از مي چنين وانمود
در اين گونه اعمال استفاده كنند تا از تعقيب و مجازات حكام در امان باشند. و چـه بسـا   
كه برخي از آنان بنوادر يا عجايبي از كارهاي افسونگري هم آشنائي دارند كه با نيرنـگ و  

ي خـود را  كننـد و بقيـه دعـاو    مـي  زراندودي از آن براي بتصديق واداشتن طرف استفاده
در  .از عمليات سحر و افسون بكلي بيخبرنـد ها  آن نمايند، در صورتيكه مي صحيح قلمداد

                                                 
شود  ه اطلاق ميمنظور طلاب علوم شرعي است. مولف همان كلمه اي را كه در ايران هم بر اين گرو -1

 بكار بره است.  
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بسياري از كوته خردان كارگران فراوانـي را بـراي كـاوش و    ها  نتيجه اين گونه فريبكاري
 گمارند و براي نهان داشتن كار خود از انظار از تاريكي شب اسـتفاده  مي كندن زمين بكار

از بيم آنكه مبادا رقباي آنان آگاه شوند يا كارگزاران دولت بعمليات آنان پي ببرند كنند  مي
داننـد كـه    مـي  عدم آگـاهي از طلسـمي  آن را  آورند دليل نمي چيزي بدست هنگامي كهو 

زننـد و روي مطـامع شكسـت     مـي  گنجينه بدان مهر شده است و از اين رو خود را گول
 و آنچه اين گونه كسان را به چنـين اعمـالي وا   .رندگذا مي خورده و ناكامي خود سرپوش

از بدست آوردن معاش خـود بوسـايل و   ها  آن دارند گذشته از كوته خردي اينست كه مي
طبيعي مانند بازرگاني و كشاورزي و صـنعت عاجزنـد و از ايـن رو در كسـب     هاي  پيشه

 هند و ايـن گونـه  ن مي و در بيراهه و مجراي غير طبيعي گامشوند  مي معاش خود منحرف
عاجزنـد و  هـا   و حرفـه هـا   از تلاش در راه پيشـه ها  آن گزينند چه مي ي بيهوده را برها راه

در ها  آن دانند نمي رنج و تعب بدست آورند در صورتيكه بي شيفته آنند كه روزي خود را
افكننـد كـه بـدرجات از رنـج      مـي  نتيجه اين گونه كجرويها خود را در رنجها و شدائدي

 ين شديدتر است و گذشـته از ايـن خـود را در معـرض مجـازات و شـكنجه قـرار       نخست
 دهند.  مي

وچه بسا كه بيشتر اوقات فزوني عادات و رسوم تجملـي و بيـرون رفـتن آن از حـد      
ها  راه پيشه دارد، چه در چنين شرايطي عايداتي كه از مي نهائي كسان را باينگونه اعمال وا

 آيد با مخارج فـراوان ايـن گونـه رسـوم تجملـي برابـري       مي معمولي بدستهاي  و حرفه
يابنـد جـز    نمـي  و  هرگاه نتوانند از مجراي طبيعي بهدف خود برسند هيچ راهـي  كند مين

تـا بتواننـد مخـارج    رنج و زحمت بدسـت آورنـد    بي اينكه آرزو كنند ثروتي عظيم يكباره
اينست كه در  .راهم آورندهنگفتي را كه در نتيجه عادات تجملي دامنگير آنان شده است ف

كوشند و نهايت سعي و تلاش خود را در ايـن راه   مي جستجوي اين گونه اعمال آزمندانه
 بينيم بيشتر كساني كه در اين راه بـا سـماجت و آز فـراوان    مي و بدين سبب برند مي بكار
 و ساكنان شـهرهائي هسـتند كـه داراي    ها دولت كوشند دوستداران تجمل از وابستگان مي
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وسائل تجملي گوناگون و انواع موجبات رفاه وتفنن است مانند مصر و شهرهاي نظيرآن. 
هستند ها  بينيم بسياري از مردم مصر با شيفتگي فراوان در جستجوي گنجينه مي از اين رو

 كنند هم چنانكه به كيميا آزمندند.  مي از هر مسافري سوالها  آن و درباره نوادر و عجايب
هـا   آن ويم كه مردم مصر به هر يك از طلبه اهل مغرب بر ميخورند بـا شن مي همچنين 

كنند تا شايد بوسيله آنان بردفينه يا گنجي آگاه شوند، و عـلاوه بـر    مي در اين باره گفتگو
147Fطلبيدن گنج در جستجوي خشكانيدن آبها 

ند چه معتقدند كه غالـب اينگونـه   باش مي نيز 1
د نيل است و آن رود در اين افاق بـيش از هرجـاي   اموال دفينه بطور عموم در مجاري رو

ديگر دفينه ياگنجينه در خود نهان دارد و صاحبان آن دفـاتر سـاختگي و تزويـر آميـز بـا      
با جريان نيل دشـوار و  ها  و دفينه ها گنج آورند كه رسيدن به آن مي نيرينگ و دستان بهانه

را فـرا  هـا   آن است كـه رود نيـل   ي مزبور در زير زمينهائيها گنج امكان ناپذير است، چه
گرفته است و براي اينكه با اين دورغها معاش خود را بدست آورند شـنوندگان خـود را   
براي رسيدن به مطلوب باسخنان دروغ بخشكانيدن آب از راه اعمـال افسـونگر و جـادو    

 بويژه كه مصريان از پيشـينان خـود شـيفتگي بسـحر و     ،انداختند مي دادند و بطع مي نويد
چه آثار علوم ساحري ايشان هنوز هـم در آن سـرزمين در قسـمت    اند  جادو را بارث برده

148Fبرايي 

 و جز آن باقي است وداستان ساحران فرعون گواه بر اين است كه آنان باين امـور  2
بـه حكمـاي مشـرق    آن را  كنند كـه  مي و مردم مغرب قصيده اي نقل اند. اختصاص داشته

كيفيت عمل خشكانيدن آب را برحسب عقيده خـود در آن   دهند و شاعر در آن مي نسبت
 باره بوسيله فن جادوگري شرح داده است، بدينسان: 

                                                 
د رزمين فرو شدن آب است ودر اينجا منظور اين است كه با افسون و سحر آب رود » تغوير«ترجمه  -1

 ها را بيابند.   را بخشكانند تا بتوانند آن گنجينه

 بمعني بقاياي معابد و ديگر بناهاي بزرگ يادرگاهائي اسـت كـه مصـريان قـديم    » بربي«جمع » برايي« -2
 ) 98اند. (مقدمه ابن خلدون  ساخته
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 اي جوينده راز خوشكانيدن آب، سخن راست را از كسي كه بدان آگاه است بشـنو، « 
فـرو  انـد   گفتارهاي بهتان و الفاظ فريب آميزي را كه ديگران در كتب خود تضنيف كـرده 

بشـنو،  نداري گفتار راست و پند مرا  از كساني هستي كه بياوه و دروغ عقيده و اگر گذار،
پس هر گاه بخواهي آب چاهي را بخشكاني كـه فهـم و خـرد همـه در چـاره جـوئي آن       

 سرگردان شده است. 
 

يعني انسان) كه سر پا نگهداشته اي ترسيم كـن وسـرآن تصـوير    (صورتي بشكل خود 
149Fباندازه 

 سر بچه شير باشد، 1
 آيد گرفته باشند. مي دو دست او ريسمان دلو را كه ازعمق چاه برو 

چنانكه ديدي كه عدد طلاق اسـت و لـي از تكـرار آن    » دعا«و بر روي سينه او حرف 
 بپرهيز،

و مانند خردمند هوشـيار   كند مين را لمسها  آن چنانكه ،نهند مي گام» طاء«و بر حرف 
 رود، مي دانشمندي راه

خطي كشيده است كه مربع بودن  بهتر از دايره وار بودن  )طلسم(و در گرداگرد شكل 
 آنست، 

و پرنده ايرا بر آن شكل ذبح كن و آن را بخون پرنده بيالاي و بدنبال ذبح اين مـواد را  
  :بخور كن

150Fسندروس 

151Fو كندر و صمغ رومي  1

 ،بپارچـه حريـر بپوشـان   آن را  و ،و عـود هنـدي   2
152Fحريري سرخ يا زرد يا 

 در آن رنگ سبز و تيره نباشد،  نيلگون كه 3

                                                 
هاي مصر بيروت و ترجمه تركي بجـاي   دربسياري از نسخ خطي كه در دسترس دسلان بوده و چاپ -1

باسد يعني سر آن مانند سر بچـه شـير    است كه به معني مدور كردن و گرد بريدن مي» تقوير» «تقدير«
 گرد باشد.  
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 بندي. مي اي پشمي سفيد يا سرخ خالص به نخهآن را  و
هـا   شب و آغاز ماه باشد كهاند  بيان كرده )منجمان(و برج اسد بايد در طالعي باشد كه 

 ماهتاب و روشن نيست،
و بدر بايد متصل به طالع سعد عطارد باشد و ساعت تنظيم ومحاسبه طلسـم بايـد در   

 »شنبه باشدروز 
پـاي   ه حروف مزبور ميـان دو كاين است  »بر حروف طاء گام نهادن«مقصود از جمله 

هـاي   و به عقيده من اين قصيده از نيرنگ بازي .رود مي راه او باشد چنانكه گوئي روي آن
دروغبافان است، چه ايشان دراين باره احوال غريب و اصطلاحات شگفتي دارنـد و كـار   

 معـروف نظيـر  هاي  كشد كه منازلي مشهور وخانه مي ازي آنان به آنجادروغبافي و نيرنگس
نهفتـه اسـت و   هـائي   دفينـه هـا   دهند كه در آن خانـه  مي كنند و شهرت مي سكونتها  اين

را در هـا   آن گذارند كـه  مي و علائميها  نشانهها  آن كننند و بر مي عميقي) حفر(گودالهاي 
 فريبنـد و  مـي  كوته خردان را به اينگونه دفاترها  نآ .نويسند مي دفاتر و كتب دروغين خود

 را برميانگيزند كه آن خانه را كرايـه كننـد و در آن اقامـت گزيننـد و چنـين وانمـود      ها  آن
از فزونـي تعبيـر   آن را  كنند كه گنجينه اي بزرگ در آن پنهان است چنانكه كس نتواند مي

 خورات بـراي گشـودن طلسـمها مطالبـه    و بها  مبلغي پول بنام خريدن داروها  آن كند و از
 ها نويدها و وعدهاند  را ساخته و پرداختهها  آن را به ظهور شواهد كه خودها  آن كنند و مي
انـد   شوند در حاليكه گول خورده مي بينند سخت برانگيخته مي دهند و آن گرو از آنچه مي

                                                                                                                              
مغيست زرد رنگ كه آن را كهـر بـا گوينـد و در برهـان     سندروس (به دال مفتوح و راي مضموم) ص -1

بفتح و در سراج نوشته كه سندروس صمغيست زرد رنگ كه روغن كمال و غيره از آن سازنده و آن 
 شود (غياث).   شبيه به كهربا بلكه كهربائيكه درين ديار متعارفست از آن ساخته مي

ده است عطري نيك خوشبوي ع يا صمغ درختي ع) است كه بمعاني زير آم –(بفتح م » ميعه«ترجمه  -2
 كه از روم خيزد، يا صمغ درخت سفر جل (منتهي الارب).

بجاي: (او) (لا) آمده و ترجمه بيت چنين است از سرخ يا زرد و نه نيلگون نـه  » يني«) و 1در چاپ ( -3
 سبز درآن باد و نه تيرگي 
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ميان آن طراران در اين  يابند و در نمي مشتبه شده است چنانكه خود درها  آن و موضوع بر
فر يبند و هنگام محـاوره بـا    مي باره اصطلاح خاصي متداولست كه مزورانه مردم را بدانها

را در ها  آن شوند و مي اشخاص براي نهان ساختن نيرنگهاي خودبدان اصطلاحات متوسل
  برند مي بكارها  اين عمليات خود از قبيل حفاري و بخور وذبح حيوان و مانند

كـه  حقيقت اين گونه سخنان هيچ اصلي درعلم و تاريخ ندارد، و بايد دانست در ولي 
 لي اين امـر بنـدرت و بطريـق اتفـاق و تصـادف روي     آيد و مي ئي بدستها گنج هر چند

نه از راه قصد و اراده و اين موضـوع نـه در روزگارهـاي گذشـته و نـه درعصـر        دهد مي
و نيست تا مردم اموال خـود را در زيـر    حاضر، هيچيك از امور مورد حاجت عموم نبوده

 با طلسم مهر بزنند.ها  آن زمين اندوخته كنند و بر
153Fوركازي  

هـا   و عبـارت از دفينـه  انـد   فرض شـمرده آن را  كه در حديث آمده و فقها 1
آيد نـه از   مي پيش از اسلام) است همواره بطور تصادف واتفاق بدست(روزگار جاهليت 

 راه قصد و جستجو كردن
و با عمليـات سـاحري برآنهـا     كند مي كسي كه ثروت خود را دفينهها  گذشته ازاين و 

و هـا   نشـانه هـا   آن وي چگونه بـر  .كند مي مبالغهها  آن در نهان ساختن گمان بيمهر ميزند 
نويسند تا براندوخته او مردم عصرهاي آينده  مي را در كتبها  آن و كند مي علاماتي نصب

گون آگاه شوند؟ چنين عملي مناقض نيت اختفا و پنهان كاريست. و ساكنان شهرهاي گونا
بقصد سود بـردن انجـام يابـد و    خردمندان ناچار بايد براي منظور وهدفي هاي  و نيز كرده

را بـراي فرزنـدان يـا خويشـاوندان     هـا   آن حتمـا  كند مي كسي كه دارائي خويش را دفينه
اما كسيكه بطور  ،كند مي برمي گزيند پنهانبويژه ازميان ديگران آنان را  خويش يا كسانيكه

را براي فرسودگي و نابودي ها  آن ز همگان نهان سازد و منحصراا اكلي بخواهد اموالش ر

                                                 
اندوختـه شـده باشـد خـواه اندوزنـده آن       در شرع عبارت از ثروتي است كـه در زيـر زمـين   » ركاز« -1

 (اقرب الموارد)» گيرد برركاز خمس تعلق مي«آفريدگار يا مخلوق باشد. و در حديث آمده است كه: 
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شاند بيندوزد، چنـين عملـي بهيچـرو از     نميآنان را  يا براي كساني از آيندگان كه بهيچرو
 آيد.  نمي مقاصد خردمندان بشمار

كجا رفته اسـت؟  اند  زيسته مي ي مللي كه پيش از ماها روتث گويند مي و اينكه گروهي
تـوان   نمـي  آيـا اند  ي عظيم و اموال فراوان داشتهها ثروت ها آن و با اينكه معلوم شده است

دريافت كه آن همه ثروت بچه سرنوشتي دچار شـده اسـت؟ درپاسـخ ايـن سـوال بايـد       
همانـا معـادن و مكاسـبي هسـتند     دانست كه اموالي از قبيل زر و سيم و گوهرها و كالاها 

مانند آهن ومس و ارزير و ديگر اموال و معادن. وهمه اينگونه امـوال را عمـران و اجتـاع    
و آنچـه ازامـوال    شـود  مـي ها  آن آورد و مايه فزوني يا كمي مي بوسيله اعمال انساني پديد

 شـود  مـي  مزبور در دسترس مردم موجود است دسـت بدسـت از يكـي بـديگري منتقـل     
و چه بسا كه برحسـب معاوضـه    ماند مي صورت ارث از گذشتگان براي آيندگان بجايوب

واز  شـود  مي كالاها و اجتماعي كه مورد حاجت آنست از سرزميني بسر زمين ديگر منتقل
رسد چنانكه اگر در مثل در مغرب و افريقيه اين نوع ثروت نقصان  مي دولتي بدولت ديگر

يابد و اگر در مصر و شام كمياب گردد در  نمي يان تقليلپذيرد در ممالك اسلاوها و فرنگ
سيم و زر و غيره) به منزله ابـزار و  ( ها ثروت پذيرد بلكه اين گونه نمي هند و چين نقصان

گذشـته از   .شـود  مـي هـا   آن وسيله كسب هستند و عمران و اجتماع سبب فزوني يا كمـي 
و هـا   باندوختـه  كنـد  مـي  يتاينكه كهنگي و فرسودگي همچنان كه بهمه موجـودات سـرا  

يابد و مرواريد و گوهر زودتر از ديگر امـوال   مي آيند نيز راه مي اموالي كه از معدن بدست
همچنين به زر و سيم ومـس و آهـن و ارزيـر و قلـع نيـز       .شود مي خزينه اي فاسد و تباه
 رود.  مي در كمترين مدتي از ميانها  آن يابد چنانكه اعيان مي كهنگي و نابودي راه

بدان سبب است كـه   دهد مي روي ها گنج وها  و اما اينكه در مصر امر جويندگان دفينه
154Fدر طي دو هزار سال يا بيشتر 

و از جملـه  انـد   در آن كشـور قبطيـان فرمـانروائي داشـته     1

                                                 
از ابتداي هزار يا بيشـتر و صـورت   » يني«هاي مصر و بيروت).در  در طي هزاران سال يا بيشتر (چاپ -1

 متن از چاپ پاريس است.  
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ي هـا  دولـت  عادات و رسوم قبطيان اين بوده است كه مردگان خود را بر حسـب مـذهب  
از قبيل زرو سيم و گوهر و مرواريـد  اند  نقولي كه موجود داشتهپيشين آن كشور با اموال م

و پس از آنكه دولت قبطيان بسر آمـد وايرانيـان بـر آن كشـور تسـلط       اند. بخاك ميسپرده
يافتند بدين منظور قبرها را كندند و از قبور آنان چيزهائي كشف كردند كه وصف ناشدني 

 ها. آن است مانند اهرام از قبور پادشاهان و جز
پس از ايرانيان يونانيان نيز بدين عمل دست يازيدند و از آن روزگار تا كنون همچنين 

هـائي   ها بسياري از اوقات دفينه آن مقابر مصريان مورد ظن جويندگان گنج واقع شد و در
ز وسايلسيت ا او ياند  را با مردگان بخاك سپردهها  آن يابند كه يا از جمله امواليست كه مي

مانند ظروف و تابوتهاي زرين و اند  كرده مي مردگان را هنگام دفن تجليلها  آن لهكه بوسي
اين است كه قبـور قبطيـان ازهـزاران     اند. ساخته مي را مخصوص مردگانها  آن سيمين كه

مورد ظن واقع شده و به همـين سـبب مـردم آن كشـور     ها  سال براي يافتن اينگونه دفينه
زر و سيم) كه مطلوب جهانيـان  (استخراج آن به جستجوي بعلت وجود دفينه و به منظور 

در اواخـر روزگـار دولـت بـر      هنگامي كهپردازند حتي مصريان  مي قديم و جديد است)(
گيرنـد   مـي  باجها  آن گيرند و از مي را نيز در نظر ها گنج گذارند جويندگان مي اصناف باج

 شوند و بايـد  مي باين عمل مشغول واين باجها بمنزله ماليات ابلهان و هوسبازاني است كه
وسـيله و دسـتاويزي بـراي    آن را  پردازنـد  مي بپردازند و آزمنداني كه اين ماليات راآن را 

از كليـه مسـاعي خـود    هـا   آن دهند، ولي مي جستجو و تحقيق اين امر و استخراج آن قرار
 .و پناه بخدا از زيان كارياند  نوميدي بهره اي نبردهبجز 

از عجز و تنبلـي   شود مي لازمست كسيكه بدين وسواس و ماليخوليا دچار و از اين رو
اسـت، و   بخدا پناه برده صدر راه بدست آوردن معاش خود بخدا پناه برد چنانكه پيامبر

او منصـرف كنـد و خـويش را بـه محـالات و      هـاي   وسوسـه  ي شـيطاني ها راه خود را از
155Fبخشد.  مي بخواهد روزي بيشماردروغ سرگرم نسازد، و خدا به هر كه هاي  افسانه

1 
                                                 

ُ ٱوَ ﴿ -1 رَۡزُ  َّ ابٖ ي ََ حِ  ِ�ۡ ََ ِ ءُٓ ب شََا ن � مَ   ]212: ةالبقر[ ﴾٢قُ 
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 در اينكه جاه براي ثروت سودمند است: فصل پنجم
156Fكنيم كه صاحبان جاه و (مكانت) مي زيرا مشاهده 

درهمه انواع معـاش تـوانگر تـر و     1
وسبب آن اين است كه مـردم بـه منظـور     .مرفه تر از كساني هستند كه فاقد جاه و نفوذند

از راه نتـايج  آنـان را   جوينـد و  مـي  ارند به آنان نزديكينيازي كه به قدرت خداوند جاه د
 كنند، بنابر اين مردم باينگونه كسان از راه دسترنج و كار خود ياري مي اعمال خود خدمت

و لوازم زنـدگاني او خـواه ضـروري باشـد و خـواه وسـايل        ها نيازمندي كنند و بكليه مي
قيمت اين ياريها و كارها در كسـب  و در نتيجه وي از  ،رسانند مي تجملي و كمالي كمك

157Fو همه شئون 

را بپـردازد مـردم   هـا   آن و در صورتيكه بايد عوض شود مي خود بهره مند 2
كنند و بنابر اين خداوندان جاه از ارزشهاي اعمال فراوانـي   مي مفت و مجاني براي او كار

زش آورنـد و نـوع ديگـر ار    مـي  عـوض بدسـت   بـي  نوعي را بدينسـان  كه شود مي متمتع
 را بپردازند  پس نتـايج اعمـال فراوانـي عايـد آنـان     ها  آن ناچار بايد عوض اعماليست كه

و  برنـد  مي شوند سود فراوان مي بسياري بهره مندهاي  و چون از كارها و دسترنج شود مي
 آورند و اين ثروت آنان روز بـه روز افـزايش   مي در كمترين زماني ثروت هنگفتي بدست

رود،  مـي  امارت) يكي از موجبـات معـاش بشـمار   (ست كه فرمانروائي يابد و از اينجا مي
  .چنانكه ياد كرديم

ولي كسي كه فاقد جاه و قدرت است هر چند توانگر هم باشد بطور كلي توانگري او 
در حدود دارايي و مال و بنسبت كوشش وسعيش خواهـد بـود و بيشـتر اينگونـه كسـان      

از  جـاه و قدرتنـد بـدرجات    صـاحبان زرگاناني كه ند و به همين سبب باباش مي بازرگانان
 ديگر همصنفان خود توانگر ترند. واز اموري كه مؤيد ايـن معنـي اسـت ايـن اسـت كـه      

بينيم بسياري از فقيهان و دينداران وپارسايان هر گاه به نيكي و صلاح شهرت يابنـد و   مي
و مـردم صـميمانه در   عامه مردم برحسب اعتقادي كه دارند در راه خدا بآنان ياري كننـد  

                                                 
 از (يني) -1

 در چاپ بيروت معاشاته است.   -2
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 سرعت تـوانگر ه و در راه مصالح زندگي ايشان بكوشند، بامور دنيوي بآنان كمك رسانند 
آنكـه خـود از راه كـار و كوشـش مـالي       بي گيرند مي شوند و در شمار ثروتمندان قرار مي

بدست آورند و تنها ارزش اعمال و دسترنج ديگران را كه از راه كمـك عايـد آنـان شـده     
و ما از اينگونه كسان گروه بسياري را در شهرها و بلاد و درميـان   .آورند مي تاست بدس

كوشند و حال آن كـه   مي بينيم كه مردم در اموركشاورزي و بازرگاني آنان مي باديه نشينان
خورند و در نتيجه كار مجـاني ديگـران    نمي و از جاي خود تكاناند  در خانه خود نشسته

 ـ شود مي د و در آمد بسياري عايد آنانياب مي ثروت آنان افزايش يسـعي و تـلاش از   ه و ب
 كنند  مي ثروت خويش بهره برداري

 يت ثروت وموجبات توانگري آنان در شـگفت ز اين راز آگاه نيستند از كمو كسانيكه ا
 بخشد. مي شوند، و خدا به هر كه بخواهد روزي بيشمار مي

 براي كساني حاصل دراينكه خوشبختي و وسيله روزي غالبا: فصل ششم
 د و اين خوي از موجبات سعادت استكه فروتن و چاپلوس هستن شود مي

 آن اسـتفاده  از در فصول پيش ياد آور شديم كه كسـب و بدسـت آورده اي كـه بشـر    
همانا بهاي كارهاي ايشان است واگر فرض كنيم يكفرد بكلي بيكـار باشـد چنـين     كند مي

بود و ارزش هر كس به اندازه كـار وشـرف آن    كسي يكسره فاقد و وسيله معاش خواهد
در ميان ديگر كارها و نياز مردم بآن كار است و بهمان نسـبت پيشـه و وسـيله معـاش او     

پذيرد ومادر فصل گذشته ثابت كرديم كه جـاه و نفـوذ بـراي     مي يابد يا نقصان مي فزوني
آورد كه  مي تكسب ثروت سودمند است چه خداوند جاه در پرتو نفوذ خود منزلتي بدس

شـوند و در دفـع مضـار و جلـب منـافع        مـي  مردم بوي بوسيله كار واحوال خودنزديـك 
دارنـد از قـدرت و جـاه او     مـي  كوشند ودرازاي كار يا ثروتي كه بوي ارزانـي  مي خويش
آيند و كارهايي كه خداوند  مي كنند و به بسياري از مقاصد نيك يابد خود نائل مي استفاده

افزايـد وارزش كارهـا بـراي     مي دهند بر ميزان وسايل معاش و پيشه آنان يم ان جاه انجام
 آورند.  مي و دركمترين مدتي دارائي و اموال فراواني بدست كند مي آنان توليد ثروت
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سپس بايد دانست كه جاه و نفوذ در ميان مردم بترتيب طبقات تقسـيم شـده اسـت و    
 ت چنانكـه در طبقـات برتـر بپادشـاهان    طبقه اي پس از طبقه ديگر داراي جاه و قدرتس ـ

رسد كه هيچ قدرت و دستي بالاي توانايي آنان نيست و طبقات فروتـر بـه كسـانيه در     مي
ميان هم جنسان خود سود وزياني ندارند و ميان دو طبقه  مزبور طبقات گوناگون ديگري 

 است. 
لح و اين حكمت خداست در ميان آفريدگانش كـه بـدان معـاش شـان مـنظم و مصـا      

 ، زيـرا وجـود نـوع انسـان بكمـال     شود مي و بقاي ايشان تأمين شود مي زندگي آنان آماده
رسد جز در پرتو تعاون افراد بيكديگر تا ازين راه مصالح زندگاني خـويش را تـأمني    نمي

يكفرد خود بتنهائي ممكن نيست بمرحله كمال برسـد   كنند چه ثابت شده است كه وجود
چنين فردي ديده شود بقاي او به صحت نخواهد پيوسـت. و  و اگر بندرت بطريق فرضي 
زيرا بيشتر مردم بمصالح نوع آگاه نيستند واز اين رو  شود مين اين تعاون جز باكراه حاصل

 كه خدا بمردم آزدي و اختيار ارزاني داشته و افعـال آنـان از روي فكـر و انديشـه صـادر     
همكاري و ياريگري بهـم سـر    گاهي از نه به حكم طبع  از روي غريزه  بنابر اين شود مي
بدان وادار كنند و ناچار بايد كسي پديد آيد و آنان را آنان را  آيد كه مي زنند و لازم مي باز

باكراه بمصالحشان وادارد تاحكمت ايزدي در بقاي اين نوع جامه عمل پوشد و اين معني 
ي بضـي از مراتـب بلنـد    بـالا آنـان را   فرمايد. و بعضي از مي گفتار خداي تعالي است كه

گردانيم تا برخي از ايشان برخي ديگر را بكار بگيرند و رحمت پروردگار تو بهتر است از 
158Fكنند  مي آنچه جمع

 پس آشكار شدكه جاه عبارتست از قـدرتي كـه بـراي  بشـر حاصـل     1
همنوعان زير دست خود از راه اجازه دادن و منع كـردن و تسـلط    دربارهآن را  و شود مي

ز روي عدالت بوسيله احكام و قوانين شـرايع  ا اتا ايشان ر برد مي ان بقهر وغلبه بكاربر آن
يا سياست بدفع مضار و جلب منافع شان و همچنين ديگر مقاصـدي كـه دارد وادار كنـد    

احكـام  (احكام شرايع) بطور ذاتـي و بوسـيله دوم   (ولي عنايت پروردگار بوسيله نخستين 

                                                 
1- ﴿ ۡ�َ مّا  مِّ  ٞ�ۡ خَ كَِ  َّ َّ تُ  وََّۡ�َ ا   ٗ�ّ رِ َۡ ُٰ ا  ٗٗ عۡ �َ م  هُ ُٗ عۡ �َ ذَ  َِ تّ َ ِ َّ تٰٖ  َٰ َّ نَ ضٖ  َ�عۡ قَ  وۡ ََ مۡ  هُ َٗ عۡ �َ ا  َّ َ�عۡ َّ ونَ وَ   ﴾٣مَعُ
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كه در حكم ايزدي در آمده است زيـرا  ند ديگر بديهائي سياست) بطريق عرضي است، مان
رسد، و بدين نيكـي از   نمي گاهي نيكي فراوان جز بسبب بدي اندك بخاطر مواد به كمال

آيد. و معني روي دادن سـتم   مي رود بلكه برآنچه مشتمل بر بدي اندكست فرو نمي دست
ه ازين هـر يـك از طبقـات    گذشت .درميان مردم همين است، پس بايد اين نكته را دريافت

و هـر   دباش مي اجتماع خواه از مردم شهرها يا اقليم داراي قدرتي نسبت بطبقه فروتر خود
جويد و وسيله معـاش   مي يك ازافراد طبقات پائين از جاه و نفوذ طبقه برتر از خود ياري

 كنـد  مي ادهو كسب آن طبقه باندازه اي كه زير دستان خود را بكار واميدارد و از آنان استف
و بـر   كنـد  مـي  ي معـاش مـردم دخالـت   ها راه جاه در كليهها  اين يابد و باهمه مي افزايش

يابد، يعني اگر  مي حسب طبقه و وضعي كه خداوند آن طبقه دراجتماع دارد بست و گشاد
داشته باشد نتايج و سود آن نيز فراوان خواهد بود و اگر محدود واندك باشـد  جاه توسعه 
 سود اندكي خواهد داشت.  بهمان نسبت

وكسيكه فاقد جاه است هر چند متمول هـم باشـد تـوانگري او تنهـا بانـدازه كـار يـا        
خواهد بود وبه نسبت كوشـش و پشـتكار افـزون خواهـد شـد ماننـد بيشـتر        اش  سرمايه

بازرگانان و برخي ازكشاورزان و صنعتگران نيز اگر فاقد جاه باشند و بهمان فوايد صـنايع  
 شـوند و ديـر ثـروت بدسـت     مـي  ا كنند سرانجام اغلب گرفتـار فقـر و بينـوائي   خود اكتف

و در نهايـت   برنـد  مـي ن آورند بلكه بيش از حداقل زندگي و مقدار سد جوع بهـره اي  مي
 سازند.  مي تلاش فقط ضروريات زندگي را فراهم

پس از بيان مقدمات يادكرده و روشن شدن ايـن نكتـه كـه ثمـرات جـاه رامـي تـوان        
يابيم كـه   مي آيد در مي گران هم بخشيد و در پرتو حصول آن سعادت  و نيكي بدستبدي

 بخشش نتايج جـاه و ديگـران را از پرتـو آن برخـوردار كـردن از بزرگتـرين و مهمتـرين       
رود والبتـه ثمـرات جـاه     مي ست و بخشنده آن از بزرگترين انعام كنندگان بشمارها نعمت

و بنابر اين بخشش او از راه زبر دستي و ارجمنـدي  بخشد  مي خود را بزير دستان خويش
است و جوينده آن ناچار بايد در برابر وي بهمـان شـيوه اي كـه از خداونـدان قـدرت و      
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بفروتني و چاپلوسي پردازد و گرنـه بدسـت آوردن دشـوار     كند مي پادشاهان در خواست
 خواهد بود. 

ت آوردن جاه است و جاه وبدين سبب گفتيم كه فروتني و چاپلوسي از موجبات بدس
مايه سعادت و وسيله روزي است، چنانكه بيشتر تـوانگران و سـعادتمندان بـدين خـوي     

بينيم بيشتر كسانيكه خوي بلنـد نظـري و بلنـد پـروازي دارنـد       مي و از اين رواند  متصف
شوند و در راه بدست آوردن معاش تنها بنيروي كار خود  نمي بهيچيك از مقاصد جاه نايل

و بايد دانست كه اين خوي بلنـد   .ندباش مي كنند و با فقر و بينوائي دست بگريبان مي ااكتف
نظري و بلند پروازي از صفات ناپسندي است كه در نتيجه تـوهم داشـتن كمـال بانسـان     

كنند كه مردم به سـرمايه علمـي يـا هنـري آنـان       مي و اينگونه كسان تو هم دهد مي دست
ه دردانش خود تبحر دارد يا دبيري كه در نگارش خود اسـتاد  نيازمندند مانند دانشمندي ك

 است يا شاعري كه اشعار شيوا ميسرايد، وخلاصه هر كس در هنر خود مهارت دارد گمان
كه مردم به نتيجه كار او نيازمندند و از اين رو خود را بسبب ايـن امتيـاز برتـر از     كند مي

 . دهد مي شمارد و خوي بلند پروازي بوي دست مي ديگران
روند كه در ميان نياگان  مي همچنين آنانكه داراي نسب و خاندانند و از گروهي بشمار

159Fآنان پادشاه يا دانشمند نامور

 يا عنصر كاملي در يك مرحله وجود داشته اسـت و گمـان   1
ند شايسـته  باش ـ مـي  و بآنـان منسـوب  اند  كنند كه آنان هم بسبب آنكه وارث آن نياگان مي

شـوند زيـرا    مـي  اين گونه كسان در حال حاضر بيك امر معدوم متمسك ند ا همان پايگاه
و نيز گاهي برخـي از مردمـاني كـه در كارهـا صـاحبنظر و       .كمال بوراثت بكسي نميرسد

                                                 
كنند كه آن  است: يا كامل و متبحري وجود داشته خود را در مرحله و پايه اي توهم ميدر يني چنين  -1

دهند يعني همان وضعي كه آن را درباره پدران و نياگان خود در شهر ديده  را بخاندان آنان نسبت مي
يقـزون  كنند كه آنان هم........ دراينجا اين همه اختلاف نسخ اسـت، يغتـرون.    اند و گمان مي يا شنيده

 يعتزون. يعبرون. يغرون. يعزون. و صورت متن يعتزون است.  
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كننـد مـردم بآنـان     مي پندارند و گمان مي مجرب و بصيراند اين صفات را در خود كمالي
 نيازمندند. 

في كه ياد كرديم بلند پرواز و متكبرند و بهيچرو نسـبت  بينيم كليه اصنا مي و از اين رو
كنند واز كسانيكه از آنان برترند تملق نميگويند و جـز خـود    نمي جاه فروتني به صاحبان

زيرا معتقدند كه برديگران برتري دارند و همه آنـان از   ،شمارند مي ديگر كسان را كوچك
باشد، و اين خوي را پسـتي و خـواري و   زنند هر چند در برابر پادشاه  مي فروتني سر باز

كنند مردم بايد در رفتار خود با ايشان  پايگـاه موهـومي را    مي شمارند و گمان مي سفاهت
آنـان را   كه خود از روي و هم و گمان بدان قائلند در نظر گيرند و هر كس پايگاه موهوم

دارند و چه بسا كـه   مي او را دشمننيك در نيابد و در احترام بآنان اندكي كوتاهي و رزد 
شوند و پيوسـته   مي بسبب كوتاهي و غفلت مردم در اين باره در ورطه اندوه و غم گرفتار

شمرند و از آن سر  نمي كه چرا احترام شايستگي آنان را مردم واجب برند مي بسختي رنج
شوند چه در طبيعـت بشـري خـوي     مي زنند و بدين سبب نسبت بمردم خشمگين مي باز

سرشته شده است وكمتر ممكنست يكي بديگري در برابر كمال و بلند پروازي  خدامنشي
 وي تسليم شود، مگر آنكه نوعي از قهر و غلبه و تسلط بكار برد. 

و بنابر اين هر گاه افراد متكبر و بلند پرواز  گردد مي در ضمن جاه حاصلها  اين و همه
ن فاقد آن هم هستند، آنوقـت مـردم   فاقد جاه باشند، و چنانكه آشكار كرديم اينگونه كسا

بيزار خواهند بود و بهيچـرو از نيكـي و احسـان ديگـران     ها  آن بعلت همين خوي تكبر از
بهره مند نخواهند شد. و بالنتيجه از ثمرات جـاه طبقـه اي كـه از آنـان برتـر و بلندترانـد       

شنائي با آنان دارند و بهمين علت ازآ مي را دشمنها  آن محروم خواهند گرديد بعلت آنكه
 نميرونـد. ايـن اسـت كـه از لحـاظ معـاش در مضـيقه واقـع        ها  آن جويند ونزد مي دوري

رسند و براي چنـين   مي يا بروزگار اندك بهتري ماند ميشوند و در فقر و بينوائي باقي  مي
گوينـد   مـي  آيد و از اينجا در ميان مردم معروفسـت كـه   نمي كساني بهيچرو ثروت بدست

وبهره اي كه از دانـش دارنـد بحسـاب روزي    اند  ل از بخت و اقبال محرومدانشمندان كام
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مقـرر گرديـده   ها  آن آنان آمده است و بهره آنان از بخت و كامراني همان دانش و معرفت
است و معني و مفهوم آن همين است كه گفتيم انسان برهر چه آفريده شده باشـد، بـراي   

 ت، پروردگاري جز او نيست. ، و خدا تقدير كننده اسشود مي آن آماده
 160F1]بسبب اين خلـق [ )دولتي(اضطرابي در مراتب  ها دولت و گاهي بسبب اين خوي در

آيند و گروهي از مـردم   مي چنانكه بسياري از فرومايگان بدرجات بلند نائل دهد مي روي
رسـند   مي بآخرين مرحله قدرت و استيلا ها هنگامي كه دولتكنند زيرا  مي ارجمند سقوط

 شود مي ودمان پادشاه در ميان همه خاندان در پرتو سلطنت و كشور داري سرآمد ويگانهد
گردند و در مراتبي فروتر از مقـام   مي وخاندانهاي ديگر از رسيدن به چنين پايگاهي نوميد

آينـد چنانكـه گـوئي بنـدگان او      مـي  شوند و در زمره زير دستان او بشمار مي پادشاه واقع
زماني دولت بدين وضع ادامه يابد و پادشاه دچـار تكبـر گـردد و در     هستند و هرگاه دير

 كنند و از راه خيـر خـواهي بـوي تقـرب     مي اين هنگام همه كسانيكه دربار گاه او خدمت
 ،گزينـد  مـي  جويند و آنان را بعلت كفايتي كه دارند در بسياري از امور مهـم خـود بـر    مي

بينـيم بسـياري از    مي بر خواهند بود. اينست كهازلحاظ پايگاه در نزد سلطان با يكديگر برا
كوشند كه بسـلطان   مي رعيت از راه نشان داده فعاليت و خير خواهي و انواع خدمتگزاري

 تقرب جويند و بوي و در باريان و خويشاوندان و اعضاي خاندانش فروتني  تملق بسـيار 
پايگاه آنان با ديگـر  ها  آن جويند تا مي كنند واز اين راه براي رسيدن بمنظور خود ياري مي

و سلطان ايشان رادر زمره خـدمتگزاران دولـت    شود مي خدمتگزاران دولت برابر و استوار
آورند و جز و اهـل دولـت    مي آورد و از اين راه بهره عظيمي از سعادت بدست مي بشمار

شوند. و در اين هنگـام پـرورش يافتگـان دولـت كـه از فرزنـدان وابسـتگاه         مي محسوب
بنيـان گـذاري سـلطنت ودولـت بـا      دانند كـه درراه   مي و نياگان خود راكسانياند  طانسل

باينگونه خدمات پدران خود كـه آثـار   اند  استوار كردهآن را  مشكلات پيكار كرده واساس
شـوند و از ايـن رو حاضـر نيسـتند در راه سـلطان       مـي  آن همچنان نمودار است مغـرور 

                                                 
 از (يني) -1
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شمارند و بدين سبب در دستگاه دولت بخود  مي را مهم جانفشاني كنند و آثار نياگان خود
161Fشوند.  مي سري ويكه تازي مشغول

را هـا   آن گيرند و مي و درنتيجه سلطان بر آنان خشم 1
 را برگزيـده اسـت متمايـل   هـا   آن از در گاه خود ميراند و باين پرورش يافتگاني كه تـازه 

 مارند و نـه راه گسـتاخي را  ش ـ مـي  كه نه براي خود آثـار و يادگارهـاي قـديمي    شود مي
چاپلوسـي  بلكه عادت و روش آنان فروتني و  ،كنند نمي پيمايند و بهيچرو بلند پروازي مي

بوي و كوشش در راه انجام دادن مقاصد اوست هر چه راي او اقتضا كند. اينست كه جاه 
طان درگـاه سـل   ررسند و بسبب مكانتي كـه د  مي لنديابد وبمراتب ب مي ونفوذ آنان توسعه

شوند و پرورش يافتگان دولـت در   مي كنند همه بزرگان و خواص بآنان متوجه مي حاصل
 شـود  مـي ن بلند پروازي واهميت دادن بسوابق ديرين باقي ميمانند كه چيزي برآنها افزوده

گيرنـد و پادشـاه ايـن     مـي  شوند و مورد خشم او قرار مي جز اينكه از بارگاه سلطان رانده
يابـد تـا    مي واين وضع ادامه دهد مي تازه برگزيده است برآنان ترجيح خدمتگزاراني را كه

از امور طبيعـي اسـت و    ها دولت . و پديد آمدن اين درشود مي دولت منقرض هنگامي كه
و خدا آنچه بخواهد كننـده   .آيد مي بسبب آن غالبا كيفيت انتخاب خدمتگزاران نوين پيش

162Fآنست. 

2 

ور ديني مانند آنانكه به قاضي گري و فتوي در اينكه متصديان ام: فصل هفتم
مشغولند ها  اين دادن و تدريس و پيشنمازي و خطابه خواني و مؤذني و امثال

 آورند نمي اغلب ثروت بزرگ بدست
بدين سبب كه كسب وبدست آمده ونفع، چنانكه در گذشته يـاد كـرديم، عبـارت اي    

مردم بآنهـا متفاوتسـت چنانكـه    ارزش كارهاي انسانيست و كارهاي  مزبور برحسب نياز 
                                                 

 شوند.   در (يني) چنين است: بدين سبب درميدان دولت كشيده مي -1

�دُ ﴿ -2 رُِ ا ي لمَِّ لٞ  و خدا سبحانه «هاي مصر و بيروت چنين است:  پايان فصل در چاپ ]107هود: [ ﴾١َ�عّا
آخر فصل در (يني) هم مانند (پ) » يابي باوست پروردگاري جز او نيستوتعالي داناتر است و كام

 است. 
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اگر در شمار كارهائي باشد كه در اجتماع ضـروري و مـورد نيـاز همگـان اسـت آنوقـت       
بيشتر و نياز مردم بدانها شديد خواهد بود، ولـي صـاحبان اينگونـه كالاهـاي     ها  آن ارزش
163Fديني 

از  از هنرمنداني نيستند كه عموم خلق ناچار بآنان محتاج باشند بلكه تنها گروهـي  1
روزند بآنان نيازمندند و اگر هم كساني بـه امـور    مي خواص مردم كه بدين خويش اهتمام

نيازمند شـوند بطريـق اضـطرار و عمـومي نيسـت و      ها  و نزاعها  قضائي و فتوي درمرافعه
شوند و خدايگان دولت در كار اين گـروه و اداره امـوري كـه بـر      مي نياز بي اغلب از آنان

ورزد چه او موظف است كه در مصالح عمومي نظارت كند و بدين  مي عهده دارند اهتمام
و  كنـد  مـي  سبب  بنسبت نيازي كه بايشان هست بري هر يـك بهـره اي از روزي تعيـين   

چنانكه بيان كرديم مستمري آنان با مستمريهاي لشكريان وصنعتگراني كه حوائج ضروري  
رمايه آنان از لحـاظ دينـي و مراسـم    كنند برابر نيست هر چند پيشه و س مي مردم را فراهم

بلكه او برحسب نياز عمومي و ضرورت اجتماع مستمريها را تقسيم  ،شرعي شريفتر است
 . شود مين و بدين سبب سهم آنان بجز ميزان اندكي كند مي بندي

و نيز گروه مزبور بعلت آنكه داراي سرمايه اي شريفتراند در نزد خلـق و پـيش خـود    
كنند تابـه بهـره بيشـتري     نمي جاه فروتني صاحبانازاين رو در پيشگاه ند وباش مي ارجمند

نائل آيند كه سبب فزوني روزي آنان شود، بلكه براي اينگونه ملاقاتها وقـت فـارغي هـم    
 ندارند. 

زيرا ايشان سر گرم كالاي شريفي هستند كه مشتمل بر بكار بردن انديشه و بدن اسـت  
خواهند خود را در نزد اهـل دنيـا    نمي شريفي كه دارندهاي  و گذشته از اين بعلت سرمايه

از اينگونه امور بكلي بر كنارند و بدين سبب اغلـب ثـروت   ها  آن مبتذل و بيمقدار كنند و
 يابد.  نمي آنان فزوني

و من با بعضي از فضلا در اين باره ببحث پرداختيم و او گفته مـرا انكـار كـرد. اتفاقـا     
گاه مامون بدستم رسيد كه مشتمل بر بسـيار  بات ديوانهاي دره اي درباره محاساوراق كهن

                                                 
 هاي مصر و بيروت صنايع است واين مفهوم از (يني) است.   در چاپ -1
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از عوائد ومخـارج آن روزگـار بـود و از آنجملـه در آن اوراق ميـزان روزي و مسـتمري       
ه كردم و آن فاضـل را بـدان آگـاه گردانيـدم و     عقضات و پيشنمازان و مؤذنان را نيز مطال

شت واز اسرار خدا در آفريدگان بسبب آن بصحت گفتار من پي برد و از انكار خود باز گ
164Fكننده است.  آفريننده تقدير  شديم و خدا  ش در شگفتو حكمت او در عوالم

1 

دراينكه كشاورزي وسيله معاش ده نشينان مستضعف و باديه نشينان : فصل هشتم
 سلامت طلب است

زيرا كشاورزي بر وفق اصل طبيعت و از امور بسيط و ساده است و بـه همـين سـبب    
سـازند و آنانـه بكـار     نمـي  پيشـه خـود  آن را  هيچيك از شهر نشينان و اهل تجملاغلب 

گـاو آهنـي در خانـه     هنگامي كـه  صپيامبر اند. پردازند قرين مذلت وخواري مي فلاحت
جز آنكه همراه خود  شود مين برخي از انصار ديد، فرمود: اين ابزار داخل خانه هيچ قومي

ا به استكثار آن توجيه كـرده  و بخاري اين حديث ر كند مي ذلت و خواري داخل آن خانه
درباره آنچه آدمي را از عواقب اشـتغال بـه    «بي زير اين عنوان بر آن ترجمه كرده استو با

 ،و علت آن» دارد مي ابزار كشت و زرع يا تجاوز ازحدي از كه بدان امر شده است برحذر
و اين  گردد مي خراج دادن منتهياين است كه كار كشاورزي به باج و  .و خدا داناتر است

امر خود سبب زورگوئي وتسلط زبردستان بر مردم است و در نتيجـه بـاج دهنـده بعلـت     
 صپيـامبر  .شـود  مـي  خوار و بدبخت گيرد مي آنكه در معرض دستبرد و قهر و غلبه قرار

زكات تبديل به ماليـات و خـراج شـود. و     هنگامي كهآيد مگر  نمي فرمود: رستاخيز پديد
وحقـوق   كند مي ين اشاره به پادشاه سختگيري است كه نسبت به مردم جور و ستم پيشها

                                                 
و خدا آفريننـده تواناسـت پروردگـاري جـز او     «هاي مصر و بيروت پايان فصل چنين است:  در چاپ -1

 »نيست
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و كليه حقوق را بمنزله بـاج و خـراج پادشـاهان     برد مي خداي تعالي را درباره اموال ازياد
165F، و خدا برهر چه بخواهد تواناست. كند مي ودولتها تلقي

1 

 و اقسام آنهاي  درمعني بازرگاني و شيوه: فصل نهم
راه خريدن كالا به بهاي ارزان و فروختن آن به بهاي گران، و كالا هر چه باشد  مال از

166Fتفاوتي ندارد از قبيل آرد 

167Fيا محصولات كشاورزي يا حيوان يا سـلاح   2

يـا قمـاش و آن    3
سود مينامنـد و كوشـش در راه بدسـت     شود مي مقداري را كه بر سرمايه ازاين راه افزوده

 نه است: آوردن اين سود دو گو
انبار كردن كالا و منتظر نوسانها و گردش بازار شدن چنانكه نرخ بـازار از ارزانـي    -1

 . شود مي بگراني تغيير يابد، آنوقت سود كالا افزون
حمل كردن كالا بشهر ديگري كه رواج كالا در آن بيش از شهري باشد كـه در آن   -2

  شود مي تغيير يابد، آنوقت سود كالا افزونآن را  شهر 
وبه همين سبب يكي از بازرگانان مجرب بجوينده كشف حقيقت بازرگاني گفته است 

خريـدن جـنس بهنگـام    «آموزم: بازرگاني عبارتست از  مي من بازرگاني را در دو كلمه بتو
و ايـن   شـود  مـي  و با اين وصف تجارت حاصل» ارزاني و فروختن آن بهنگام گران شدن
168Fيم و خدا روزي دهنده و صاحب قوت متين است.اشاره بمعني گفتاريست كه مابيان كرد

4 

                                                 
رت هم بآخر فصل افزده شـده اسـت: و خـدا سـبحانه و تعـالي      هاي مصر و بيروت اين عبا در چاپ -1

 در(يني) نيز آخر فصل ماند (پ) و اين ترجمه است.  » داناتر است و كاميابي باوست

 هاي مصر و بيروت   رقيق (بنده)(پ) دقيق چاپ -2

 نيست » سلاح«هاي مصر و بيروت كلمه  در چاپ -3

َ ٱإنِّ ﴿ -4 وَ  َّ زّاقُ ٱهُ رّ و  ل ِ ِۡ ٱذُ وّة ِ�ُ ٱ قُ مَۡت هاي مصر و بيروت اين آيه نيست  در چاپ ]58الذاريات: [ ﴾٥ ل
و خدا سبحانه و تعالي داناتر است و كاميابي باوست پروردگاري جز او «و آخر فصل چنين است: 

 اين ترجمه با (يني) هم مطابق است.» نيست
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169Fفصل دهم

 درصادر كردن كالاهاي بازرگاني: 1

 بازرگاني كه در امور بازرگاني بصـيرت دارد فقـط نـوعي از كالاهـا را بخـارج صـادر      
كه همه طبقات از توانگر وفقير گرفته تا سلطان و بازاري بدان نيازمند باشند زيـرا   كند مي

طبقـات  ي هـا  نيازمنـدي  ولي اگر در صـدور كـالا تنهـا    .باين امر داردرواج كالا وابستگي 
170Fرواج.خاصي را درنظر گيرد

كالاي او دشوار خواهد بود چه ممكنست بسبب پيش آمدي  2
آن طبقه از خريدن آن عاجز شوند و آنوقت بازارش كاسد خواهد شد و سودي نخواهـد  

بايـد حتمـا از نـوع     كنـد  مـي  دربرد. همچنين هنگامي كه كالاي مورد نياز همگـان را صـا  
171Fمتوسط كالا باشد زيرا قسم گـران 

از هـر كـالائي تنهـا بـه تـوانگران و اطرافيـان دولـت         3
ند ولي اكثريت مردم از هركـالائي بـه متوسـط آن    باش مي در اقليتها  آن اختصاص دارد و

اد نيازمند ند. پس بايد دراين باره منتهاي كوشش خود را مبـذول دارد چـه رواج يـا كس ـ   
 كالاي او بدين امر وابسته است. 

انـدازه   بـي  ي آنهـا  راه همچنين صادر كردن كالا از شهري بسيار دور يا ناحيه اي كـه 
خطرناك باشد براي بازرگانان سود بيشتر وعوايد مهمتـري دارد و بحـران بـازار را بطـور     

صـدور  زيرا كالاي صادر شده در ين شرايط بعلت دوري محل  كند مي مطمئن تر تضمين
ي بسيار خطرناك اندك وكمياب است از اين رو كه صادر كننـدگان آن  ها راه ياگذشتن از

و هرگاه كالائي اندك و كمياب  دباش مي و بالنتيجه كمتر در دسترس مردماند  گروهي قليل
  .شود مي باشد بهاي آن گران

                                                 
از لحاظ تقديم و تـأخير  » يني«و  هاي مصر و بيروت با چاپ پاريس ازا ينك تا فصل شانزدهم چاپ -1

ها اختلاف دارد و ما ترتيب چاپ پاريس و يني رامراعات كرديم و ايـن فصـل در چـاپ (ك)     فصل
 فصل دوازدهم است.  

 شود، كالاي او تمام خواهد شد  بجاي: نفاق: نفاد است وبنابر اين ترجمه عبارت چنين مي» يني«در  -2

 است.» عاي«(گران) » اليغ«هاي مصر وبيروت بجاي  در چاپ -3
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ر ولي اگرمحل صدور كالا شهري نزديك و راه آن امـن وبيخطـر باشـد آنوقـت صـاد     
كنندگان بسياري خواهد داشت ودر نتيجه كالا بحد وفور در دسترس مـردم خواهـد بـود    

 وبهاي آن ارزان خواهد شد. 
بينيم تجاري كه بدخول در بلاد سودان علاقه فراوان دارنـد مرفـه    مي و به همين سبب

وان زيرا بايد راهي بـس دور و دراز را بپيماينـد و رنـج فـرا    اند  ترين و توانگر ترين مردم
تحمل كنند و كالاها را از دشتهاي پر خطر سوزاني عبور دهند كـه تشـنگي  مسـافران را    

وايـن نقـاط را فقـط     شـود  مـي ن بجز درنقاط معينـي يافـت  ها  آن و آب در كند مي تهديد
 دانند و بنابر اين بجز گروه قليلي از مردم خطر گذشتن از اين گونه مي ها كاروان راهنمايان

بينـيم كالاهـاي    مـي  كنند. اين است كه نمي راز و بيمناك را بر خود همواري دور و دها راه
. همچنين كالاهاي كشور دباش مي گرانها  آن سودان در كشور ما اندكست ودر نتيجه بهاي

كنند از اين  مي را بدان كشور صادرها  آن ما در سودان اندك و گران است و بازرگاناني كه
 .شـوند  مي اورند و بسرعت توانگر و ثروتمند مي اني بدستو سودهاي فراوها  راه سرمايه

رونـد نيـز بعلـت دوري راه و تحمـل رنـج       مي بمشرقها  همچنين مسافراني كه از كشور
هـاي   ، ولي بازرگاناني كه در يك ناحيه ميان شهرها و شهرستانبرند مي فراوان سودبسيار 

زيرا هم كالا فـراوان   .آورند مي كنند سود اندك و فايده ناچيزي بدست مي آن رفت و آمد
172Fبسيار است، و خدا روزي دهنده و صاحب قوت متين است. ها  آن و هم صادر كنندگان

1 

173Fفصل يازدهم

 احتكار در: 2

و از مسائلي كه در نزد خداوند بينش و تجربه در شهرها شهرت يافته ايـن اسـت كـه    
مشئوم و بدفرجام است احتكار محصولات زراعتي براي فروختن در اوقات گراني، عملي 

و سبب آن اين است  و خدا داناتر است، كـه   گردد مي و سود آن به تلف شدن وزيان باز

                                                 
َ ٱإنِّ ﴿ -1 وَ  َّ زّاقُ ٱهُ و  لرّ ِ ٱذُ وّة قُ ِ�ُ ٱ ِۡ مَۡت  .]59الذاريات: [ ﴾٥ ل
 اين فصل در چاپ (ك) فصل سيزدهم است. -2
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مردم بعلت نيازي كه بـه ارزاق دارنـد مجبورنـد از روي ناچـاري امـوال خـود را در راه       
س پذيرد و در تعلق نفـو  مي خريداري آنهاصرف كنند و در نتيجه نفوس بدين معني تعلق

مفـت و  (را ها  آن كه شود مي ل خود سربزرگي است كه موجب بد فرجامي كسانيبه اموا
گيرند، و شايد اين سر همانست كه شارع بنام اخذ امـوال بباطـل از    مي از كسان 174F1)مجاني

آن تعبير كرده است. و اين گونه اموال اگر چه مفت نيست ولي نفوس بدان متعلق اسـت  
پردازنـد   مي آنكه قدرت آوردن عذري داشته باشند يب از روي ناچاري وآن را  زيرا قيمت

و بنابر اين چنين خريدن بمنزله معامله از روي اكراه و اجبار است. و در احتكار كالاهايي 
ز روي تفنن ا ابلكه ساير اجناس ر دهد مين بجز خوردنيها و ارزاق زياني براي مردم روي

 جز به اختيار و حرص بـذل ها  آن دركنند واموال خود را  مي و تنوع در شهوات خريداري
بندند و بدين سبب  نمي شوند ودل نمي پردازند وابسته مي كنند و از اين رو به پولي كه نمي

قواي روحي و نفوس مردم همواره بدو متوجه اسـت   شود مي كسي كه به احتكار معروف
ع و شـود  مـي  انستاند و بدين سب سود او مبدل بزي مي ز آنان باجبارا اچه اموال ايشان ر

 خداي تعالي دانا تر است. 
ها  حكايت شيريني را از بعضي مشايخ مغرب بدينسان شنيدم: شيخ و مناسب اين مقام

ابوعبداالله الابلي بمن خبر داد و گفت در روزگار سلطان ابوسعيد نـزد قاضـي فـاس فقيـه     
انـواع   از ابوالحسن مليلي حضور داشتم بوي پيشنهاد شد كه براي وظيفه و مقـرري خـود  

پسندند؟ قاضي ابوالحسن مدتي بفكر فرو رفت وآنگاه گفت بـاج   مي اموال خراج كدام را
از وي پرسـيدند. گفـت:   آن را  شراب حاضران خنديدند و در شگفت شـدند و حكمـت  

و نفوس ها  دل گزينم كه مي را برها  آن خراجها عموما حرام باشند من نوعي از هنگامي كه
بـدنبال آن نباشـد و شـراب از جملـه چيزهائيسـت كـه كمتـر        اند  تهپرداخآن را  كسانيكه

از بدست آوردن آن شادمان  هنگامي كهممكنست كسي ثروتش را براي آن خرج كند مگر 
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بندند و اين ملاحظه  نمي خورد ودل به پول آن نمي و طربناك باشد و بر خريدن آن تأسف
175Fغريبي است و خدا داناتر است. 

1  

176Fفصل دوازدهم

بسبب ارزان شدن (كالاها) به پيشه  ها قيمت اينكه تنزل در: 2
 رساند مي وران زيان

. شود مي زيراچنانكه ياد كرديم كسب ومعاش انسان بوسيله صنايع يا بازرگاني حاصل
براي هنگامي است كـه  ها  آن و بازرگاني عبارت از خريدن اجناس وكالاها و ذخيره كردن

را ببهـاي بيشـتري بفروشـند كـه آن مقـدار      ها  آن و دهد مي گردش ونوسانهاي بازار روي
نامند و از آن پيوسته وسيله زنـدگي ومعـاش بـراي كسـانيكه بـه       مي زياده را سود يا ربح

آيد و بنابر ايـن اگـر ارزانـي يـك كـالا يـا محصـول خـواه          مي بازرگاني مشغولند بدست
تاجر گـردش بـازار در   خوردني يا پوشيدني يا هر نوع ثروتي بطور كلي ادامه يابد وبراي 

د در طول اين مدت سود و افزايش ثروت ازدست خواهد رفـت و بـازار آن   آن پديد نياي
177Fو بجز رنج وسختي چيزي عايد بازرگانان نخواهد شد] [گونه كالا كساد خواهد گرديد 

و 3
از كوشش و تلاش در راه حرفه خود دست خواهند كشيد و سرمايه آنان از دست خواهد 

همچنـان  هـا   آن نگريم كه اگر دير زماني قيمـت  مي ثال نخست بوضع غلاترفت. براي م
 زيـرا سـود   ،شوند مي ارزان بماند چگونه كشاورزان در همه شئون زراعت دچار تبه حالي

كننـد يـا بهـره نـاچيزي      نمـي  آيد و در نتيجه از ثروت خود بهره برداري نمي بدستها  آن
شـوند و   مـي  ننـد و بمضـيقه مـالي گرفتـار    ك مـي  آورند و از سرمايه خود خرج مي بدست

سرانجام در ورطه فقر و بينوائي سقوط ميكنند. وهمين وضع دامنگير پيشه وراني كه بكار 
                                                 

ها پنهان  و خدا سبحانه وتعالي آنچه رادرسينه آن«هاي مصر و بيروت پايان فصل چنين است: در چاپ -1

كَ ﴿اشاره به: » داندـ ياست م َّ َّ مۡ  وَ هُُّ و دُ نّ صُ مُ مَا تُِ� وآخر فصل مطابق (يني)  ]69القصص: [ ﴾َ�عۡلَ
 است.

 در چاپ (ك) فصل چهاردهم است. -2

 هاي مصر و بيروت نيست. در چاپ -3
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كـه متعلـق بـه زراعـت اسـت از ابتـداي       هايي  و همه حرفهاند  آسياباني و نانوائي مشغول
همچنين اگـر   .گردد مي نيز شود مي زراعت محصول تا هنگامي كه به ماده خوردني تبديل

تيول) محصولات زراعتي بپردازند ايـن تبـه حـالي    (ارزاق سپاهيان را سلطان از راه اقطاع 
يابـد واز   مـي  تقليـل هـا   آن زيرا بسبب اين وضع ماليات و خـراج  كند مي بانان نيز سرايت

شـوند و ارزاق آنـان را سـلطان از     مي نگهداري لشكرياني كه بسبب ماليات مزروعي اداره
و  گـردد  مـي  شوند و بالنتيجه ارزاق سپاهيان قطع مي مزبور تعيين كرده است عاجزعوايد 

شوند. همچنين اگر ارزاني عسل يا شكر ادامه يابد تمـام كارهـائي كـه     مي دچار تبه حالي
بدانها وابسته است متزلزل خواهد شد و پيشه وراني كه بتجارت اينگونـه مـواد مشـغولند    

توان بر همين منوال قياس كرد كه  مي را نيز ها پوشيدنيد. دست از پيشه خود خواهند كشي
بيكار خواهند شد. بنابر اين ارزاني ها  آن اگر ارزاني كالاهاي مزبور بدرازا كشد پيشه وران

كـه پيشـه وران و بازرگانـان آن كـاملا      شود مي بيش از حد در هر كالا و محصولي سبب
ند. همچنين گرانـي بـيش از انـدازه نيـز     دچار مضيقه شوند و معاش خود را از دست بده

و چه بسا كه بندرت در نتيجه احتكار كالاها و محصولات مايـه  [مانند ارزاني بيحد است 
178F] شود مي افزايش ثروت وسود فراوان

ليكن معاش و كسب مردم در ايـن اسـت كـه حـد     1
ديد آيد وسط و اعتدال در اين امر وجود داشته باشد وبسرعت نوسانها و گردش بازارها پ

و پي بردن بدان مربوط به عادات و رسومي است كه در ميان شهر نشـينان  اهـل عمـران    
متداول است وتنها ارزاني غلات و حبوبات از ميان همه مواد و اجناس ستوده است، زيرا 

و همه طبقات مردم از توانگر و فقير و طفيليان كـه اكثريـت    دباش مي مورد نياز عامه مردم
دهند ناچاراند ارزاق و مواد غذائي خويش را فراهم سازند، و از اين  مي كيلاجتماع را تش

رو ارزاني آن كمك وهمراهي بعموم مردم است و جنبه قوت وخوراك مردم در اين نـوع  

                                                 
 در چاپ بيروت نيست. -1
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و خـدا روزي دهنـده و صـاحب قـوت متـين      [بخصوص بر جنبه بازرگاني تـرجيح دارد. 
179Fاست]

1 

180Fفصل سيزدهم

كنند  مي تجارت پيشه مردمدراينكه كدام يك از اصناف : 2
فرو گذارند و از پيشه كردن آن اجتناب آن را  وكدام صنف شايسته است كه

 ورزند
درفصول پيش ياد آور شديم كه تجارت عبارت از بهره ور ساختن مال است بدينسان 

را به قيمتي گرانتر از بهاي خريـد  ها  آن كوشند كه مي خرند و مي كه اجناس و كالاهائي را
هـا   آن ند يا از راه انتظار نوسانها و گردش بازار هاسود برند يا بوسيله صادر كـردن بفروش

بشهري كه در آنجا رايج تر و گرانتر است بهره برگيرند، يا اجناس را به نسيه بقيمت گران 
بفروش رسانند. و اين سود نسبت به سرمايه اي كه بكـار مياندازنـد انـدك و نـاچيز     تري 

اصل مال بسيار باشد سود آن نيـز فـراوان خواهـد     هنگامي كهت است، ولي چيزيكه هس
زيرا اندك در بسيار خود بسيار است. سپس بايد كوشـيد كـه ايـن بهـره بـرداري يـا        ،بود

، مانـد  مـي  سودي كه در نتيجه خريد وفروش اجناس و كالاها در دست سـوداگران بـاقي  
اين گروه اهل انصاف انـدك  كامل وصول شود و قيمت اجناس را بپردازند ليكن در ميان 

كنند به اجناس يـا سـرمايه    مي است و از اين رو خواه ناخواه نادرستي و كم فروشي پيشه
 كننـد كـه بـه سـود آن زيـان      مي تأخير و مسامحهها  آن زنند و در پرداخت بهاي مي لطمه

در ماننـد   مـي  رسد، زيرا در مدت عدم پرداخت بهاي كالاها بازرگانـان از فعاليـت بـاز    مي
و اگر معامله داراي سند و گواهاني  شود مي صورتيكه بهره برداري از سرمايه بدان حاصل

                                                 
َ ٱإنِّ ﴿ -1 وَ  َّ زّاقُ ٱهُ رّ و  ل ِ ٱذُ وّة قُ ِ�ُ ٱ ِۡ مَۡت هاي مصر و بيروت نيست  اين آيه در چاپ ]58اريات: الذ[ ﴾٥ ل

». و خدا سبحانه وتعالي پروردگار عرش عظيم است«و پايان فصل د رچاپهاي مزبور چنين است: 
 مطابق است. » يني«. صورت متن با 130سوره التوبه، آيه 
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و نفـوذ حكـام    گردد مي شوند كه موجب نابودي سرمايه مي نباشد بكلي منكر بهاي اموال
از اين رو بازرگـان رنـج    شود مي زيرا معمولا بظواهر امور حكم ،در اين گونه اندك است

واغلب اين سود ناچيز را پس ازتحمل كردن رنج  شود مي چار مشكلاتو د برد مي فراوان
اش  تواند آن را وصول كند يا سرمايه نمي يا آنكه به هيچرو كند مي و مشقت بسيار حاصل

بايد داراي يكي از ايـن   كند مي رود. بنابر اين كسي كه بازرگاني را پيشه خود مي از دست
ستيزه جوئيها گسـتاخ و در امـور محاسـبات بصـير     دوشرط باشد: يا اينكه دراختلافات و 

باشد و با سر سختي و پشت كار نزد حكام ازحقوق خويش دفاع كند ودر ايـن صـورت   
بهترين وسيله  دهد مي گستاخي و سر سختي وي در معاملات و اختلافاتي كه درآنها روي

. وگرنـه  وادار بانصـاف و عـدالت خواهـد كـرد     اي خواهد بود كه حكام و سودا گران را
ناچار بايد داراي نفوذ و جاه باشد كه بتواند درپناه آن حقوق خويش را حفظ كند و هيبت 

ز ا ااو روي در دل سوداگران بنشيند و حكام را بانصاف و دادگري وادار سـازد تـاحقوق   
توانـد از انصـاف و داد    مـي  كساني كه به وي مديونند بازستانند. با ايـن وصـف بازرگـان   

و اموال خود را از چنگ ديگران باز گيرد، نخسـت از روي ميـل و آنگـاه     برخوردار شود
 بازور و قهر. 

ليكن كسي كه واجد اين دو شرط نباشد يعني نه خودگستاخ و سرسخت باشـد و نـه   
در نزد فرمانروايان اعتبار ونفوذ داشته باشد نبايد بازرگاني را پيشه خود سازد و سزاسـت  

 زيرا چنين كـس ثـروت خـود را در معـرض تـاراج قـرار      ، كه از اين حرفه اجتناب ورزد
خـود را از آنـان    سازد و كمتر ممكن اسـت كـه بتوانـد داد    مي و طعمه سوداگران دهد مي

181Fز چنگ هـم برباينـد.  ا ابستاند، زيرا مردم اغلب در صدد آنند كه اموال يكديگر ر

و اگـر   1
و  مانـد  مـي پشيزي باق ن در دست هيچكس كرد نميمقررات فرمانروايان ازايشان ممانعت 

كـه بـه   (بويژه سودا گران و طبقات پست  ،داشت نمي كسي بحفظ ثروت خويش اطمينان

                                                 
 در اينجا نسخ مغشوش و اختلافات فراوان است.   -1
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هر آينـه   كرد نمي هيچرو پابند اصول نيستند.) واگر خدا برخي از مردم راببرخي ديگر دفع
182Fولي خدا را بر جهانيان فضل و احسان است.  ،زمين را تباهي فرا ميگرفت

1 

183Fفصل چهاردهم

در اينكه خوي بازرگانان نسبت بخوي اشراف در مرحله : 2
 پستي است

ناچار  ركنند و در اين كا مي زيرا بازرگانان اغلب اوقات خود را صرف خريد و فروش
يـا  (بايد سخت گيري كنند و در تثبيت آخرين قيمـت حـداكثر مبالغـه را معمـول دارنـد      

زندگي كند خـواهي نخـواهي در    بعبارت ديگر چانه بزنند) و كسي كه پيوسته بدين شيوه
در صـورتيكه چانـه زدن دور از صـفت     شـود  مـي  بخشد و بدان پابنـد  مي اخلاق او تأثير

 جوانمردي پادشاهان و اشراف است كه بدان متصفند. 
رنتيجه رفتارهاي زشتي كه بدنباله عادت چانه زدن در ميـان طبقـه   و اما اگر خوي او د

، از قبيـل لجاجـت و سـتيزه جـوئي و تقلـب و      پست اين گروه شـايع اسـت تبـاه گـردد    
سزاسـت كـه چنـين     ،در داد وسـتد  هـا  قيمت فريبكاري و ياد كردن سوگندهاي دروغ بر

خوئي را درمنتها درجه فرومايگي و پستي بدانيم چنانكه اين گونـه كسـان بـدين صـفات     
رنـد از  بينم بزرگان و كساني كه رياست قوم را بر عهـده دا  مي مشهورند و به همين سبب

 ورزند تا مبادا زير تأثير اين خوي واقع شوند.  مي اين پيشه اجتناب
و گاهي هم ممكن است بازرگاناني يافت شوند كه خويش را از اين خوي حفظ كنند 
و بسبب شرافت ذاتي و بزرگ منشي از آن اجتنـاب ورزنـد، ولـي چنـين كسـاني بسـيار       

                                                 
ۡ�عُ ﴿ -1 وََۡ� نَ ِ ٱوَل سَ ٱ َّ دَتِ  َاّ ََ ََ ِّ ضٖ  م بلَِعۡ هُ َٗ ضُ ٱَ�عۡ �

َ
نّ  ۡ� �ِٰ ََ َ ٱوَ َّ  َ ََ   ٍ ۡٗ ََ و  �َ ٱذُ مِ َ�لَٰ ِۡ ٢﴾ 

 .]251: ةالبقر[
آمده و در چاپ پاريس حذف شده » فصل يازدهم«هاي مصر و بيروت زير عنوان  اين فصل در چاپ -2

اندكي با عنوان فصـل پـانزدهم دارد و در حقيقـت خلاصـه اي از فصـل       است،زيرا عنوان آن تفاوت
 پانزدهم است. 
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 ه را بخواهد به فضل و كرم خود رهبريشوند، و خدا هر ك مي بندرت در ميان مردم ديده
 فرمايد واو پروردگار پيشينان و پسينيان است.  مي

در اينكه خوي بازرگاني نسبت به خوي رؤسا در مرحله اي : فصل پانزدهم
 پست و دور از جوانمردي است

184Fدرفصل 

پـردازد و   مي ياد آور شديم كه بازرگان بخريد و فروش و جلب سود و بهره 1
، و ناچار اسـت بـراي پيشـرفت حرفـه خـود      كند مي پيوسته ممارست وتمرين در اين امر

بچانه زدن ولجاجت و سرسختي و گزافه گوئي و نزاع و سـتيزه متوسـل شـود واينهـا از     
185Fروند و چنين صـفاتي از پاكـدامني    مي لوازم پيشه بازرگاني بشمار

 و جـوانمردي آدمـي   2
186F، شود مي كاهد و مايه نقصان مي

 بـه نفـس زيـان   تار انسـان خـواهي نخـواهي    زيرا اثر رف 3
بخشد و رفتارهـاي بـد و پسـت     مي زند چنانكه رفتارهاي نيكو آثار نيكو و پاك بنفس مي

گذارد و اگر چنين رفتارهـائي بـر نفـس سـبقت جويـد و       مي درآن آثار بد و پست بجاي
يـك در  يابد و اگر ديري بپايد و خصـال ن  مي و رسوخ شود مي تكرار گردد در آن جايگير

پذيرد ازاين رو كـه آثـار نكوهيـده آن در نفـس      مي نفس جايگير نشود آن خصال نقصان
 آيند.  مي بندد مانند همه ملكاتي كه ازافعال پديد مي نقش

و اين آثار برحسب تفاوت اصناف بازرگانان در اطوار و حالاتشان است چه گروهي از 
داگران بد كار كه بنادرستي و تزوير و آنان كه داراي حالات پست بازرگاني باشند و با سو

هنگـام اقـرار و انكـار دمبـدم     هـا   آن اندازند و بـراي كالاهـا و بهـاي    مي فريبكاري دست
كنند شريك وهمكار باشند بيش از حد بدين خوي پست متصف  مي سوگندهاي دروغ ياد

خواهند بود و فرومايگي بر آنـان چيـره خواهـد شـد و بكلـي از فضـيلت جـوانمردي و        

                                                 
 مقصود فصل دوازدهم است.   -1

 ترجمه كرديم.» يني«هاي مصر و بيروت ذكاء و ما از  زكاء است ولي در چاپ» يني«در  -2

 هاي مصر وبيروت (تجرح) تخذح در چاپ» يني«در  -3
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اكتساب آن دور خواهند گرديد و گرنه ناگزير بايد چانه زدن و ستيزه گري در جوانمردي 
187Fآنان تأثير بخشد و فقدان آن در ايشـان انـدك اسـت.    

كـه   ،و امـا گـروه دوم بازرگانـان    1
كنند و  مي فصل دهم) ياد كرديم درپناه جاه و نفوذ، حقوق خويش را حفظ(درفصل پيش 

كه بتن خويش عهـده دار اينگونـه امـور بازرگـاني      كند مينياز  بيآنان را  اين قدرت وجاه
شوند، بسيار نادر و انگشت شمارند. اين گروه كساني هستند كه گاهي يـك بـاره بوضـع    

رسـد   مـي  يا ناگهان ثروت بزرگي به ارث بآنان شود مي شگفت آوري بر ثروت آنان افزده
 ه بزرگتـرين تـوانگران بشـمار   كه در نتيجه مرگ يكي از اعضاي خانـدان ايشـان در زمـر   

شوند و از اين راه درميان مردم عصر  مي هل دولت مربوطا اآيند و بكمك اين ثروت ب مي
آينـد كـه شخصـا ازعهـده      مي شوند و بپايه اي نائل مي كنند و نام آور مي خود جلوه گري

فيـان  بـه نماينـدگان و اطرا  آن را  كننـد و تصـدي   مي داري كارهاي بازرگاني كناره گيري 
وآن وقت فرمانروايان و اولياي امور بعلـت آنكـه مشـمول احسـان و      كند مي خودواگذار

درنهايت سهولت موجبات تأمين حقوق ايشان اند  ند و بدان خو گرفتهباش ميها  آن هداياي
گيرند. بـدين سـبب گـروه مزبـور در      مي ز غاصبان بازا اسازند و داد ايشان ر مي را فراهم

هاي  از خوي ،، چنانكه گذشتگردد مي اعماليكه بصفات پست منجر نتيجه عدم ممارست
هر گزنـدي كـه از    و از گردد مي شوند و جوانمردي آنان راسخ تر مي زشت بازرگاني دور

از آثار هائي  ممكن است نمونهها  اين ، ولي با همهماند مي رسد مصوم مي اين رهگذر بدان
در وضـع  درآنـان پديـد آيـد چـه مجبورنـد       اين گونه رفتارها بطور نهان و غير مسـتقيم 

كنند مخالف يـا موافـق    مي دهند يا ترك مي نمايندگان خود نظارت كنند و در آنچه انجام
، و خدا شما و آنچه شود مي كمتر نمودارها  آن ندك است و اثرا ياباشند، اما اين نمونه ه

188Fكنيد آفريده است.  مي را

2  

                                                 
 ) نيست.1كلمه (قليل) در ( -1

ُ ٱوَ ﴿ -2 ونَ  َّ لُ َ�عۡمَ مۡ وَمَا  �ُ قَ لَ   ]96الصافات: [ ﴾٩خَ
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189Fبايد داراي آموزگار باشد در اينكه صنايع ناچار: فصل شانزدهم

1 

 بايد دانست كه صنعت عبارت از ملكـه ايسـت كـه در امـري عملـي فكـري حاصـل       
رود. و  مـي  و بسبب اينكه عملي است در زمره كارهاي بـدني محسـوس بشـمار    شود مي

زيـرا   شـود  مـي  فراگرفتن كيفيات بدني محسوس براي آموزنده جامعتر و كـاملتر حاصـل  
 بوط به كيفيات بدين محسوس است ثمر بخش تر است. انجام دادن اموري كه مر

و ملكه عبارت از صفت راسخي است كه در نتيجـه انجـام دادن يـك عمـل و پيـاپي      
چنانكه صورت آن در نفس رسوخ يابد، و ملكه بر نسبت  گردد مي تكرار كردن آن حاصل

آموختن  از و ياد دادن چيزي از راه ديدن با چشم جامع تر وكامل تر شود مي اصل حاصل
آورند كامـل   مي آن بنقل خبر و دانش است، از اين رو ملكه اي كه بشيوه نخستين بدست

190F. شود مي تر و راسخ تر از ملكه ايست كه از راه خبر حاصل

و مهارت شاگرد در هنـر و   2
 حصول ملكه آن براي وي به ميزان نيكوئي آموزش و ملكه آموزگار وابستگي دارد. 

 بسـيط ويــژه  .صــنايع بـر دو گونـه اســت بسـيط و مركــب    سـپس بايـد دانســت كـه   
ي ضروري است و مركب به امور تفنني ومرحله كمال زندگي اختصاص دارد ها نيازمندي

و بسيط از لحاظ تعليم مقدم بر مركب است، زيرا از يكسو ساده است و از سـوي ديگـر   
روزند و از  مي امبه ضروريات زندگي اختصاص دارد كه مردم به فراگرفتن آن بيشتر اهتم

اين رو از لحاظ تعليم درمرحله نخستين قرار دارد و به همين سبب هم تعلـيم آن نـاقص   
 و كند مي استنباط وكشفآن را  است و پيوسته انديشه انسان انواع گوناگون واقسام مركب

 شوند، و مي رساند تا سرانجام تكميل مي را اندك اندك و بتدريج از مرحله قوه بفعلها  آن
، بلكـه در  شـود  مين هيچگاه يكباره حاصل )گوناگون بسيط و مركب(پديد آوردن صنايع 

                                                 
هاي بجاي (معلم) (علم) است و شايد صحيح تر باشند بدينسان......... صنايع ناچار  در برخي از چاپ -1

 بايد با علم پيوند داشته باشد. 

ت كه شـيوه حسـي و   نظر مؤلف در اينجا كاملا موافق نظريه دانشمندان جديد آموزش و پرورش اس -2
 دهند.  عملي را بر شيوه نظري ترجيح مي
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زيرا رسيدن اشياء و بـويژه امـور    ،گردد مي پياپي حاصلي ها نسل طي روزگارهاي دراز و
 خواهد. و از اين رو مي و ناچار مدت .شود مين هنري از مرحله قوه به فعل يكباره حاصل

در اينگونـه  هـا   آن ت و بجز انواع بسـيط سهرهاي كوچك ناقص ابينيم كه صنايع در ش مي
فزوني يابد و توسعه ثروت و امور ها  آن تمدن اهالي هنگامي كه، ولي شود مين بلاد يافت

رسد،  مي بصنايع گوناگون نيازمند كند، آنوقت صنايع از مرحله قوه به فعلآنان را  تجملي
 و خدا داناتر است. 

 :شود مي ديگر بدينسان تقسيمو نيز صنايع از نظر [
 صنايعي كه به امر معاش انسان خواه ضروري يا غير ضروري اختصاص دارد. 

و هنرهـا و   ها دانش كه خاصيت انساني است مانندهائي  و صنايع مخصوص به انديشه
  .سياست

191Fصنايع گونه نخستين مانند بافندگي و كفشدوزي 

و درود گري و آهنگـري و صـنايع    1
كه ممارست در استنساخ و تجليد كتب است و موسيقي  192F2)صحافي(ون وراقه گونه دوم چ

و خدا  ،و صنايع گونه سوم مانند سپاهيگري و نظاير آنها  اين و شعر  تعليم دانش و مانند
193Fداناتر است.]

3 

 تكميل ينه صنايع در پرتو تكامل وتوسعه اجتماع شهر نشينيآدر : فصل هفدهم
 شود مي

جتماع شهر نشيني و تمدن شـهر بمرحلـه كمـال نرسـدمردم تنهـا      زيرا تا هنگامي كه ا
گمارند كه عبارت از وسائل خوراكي چون گندم و جـز   مي كسب ضروريات معاش همت

آن است، ولي هر گاه شهر بمرحله تمدن برسد و بهره كارهاي مردم فزوني يابـد و بـراي   

                                                 
 رسد.  صحيح تر بنظر مي» خرزه«بمعني قصابي و شتر كشي است، ولي » جزاره«درمتن  -1

 وراقه (بكسر اول) كاغذ تراشي و كتاب نويسي (منتهي الارب) -2
 قسمت داخل كروشه در چاپ پاريس  -3
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دار اضافه را صرف امـور  ضروريات آنان كافي باشد و بلكه زايد برآن گردد آنوقت آن مق
فقط از جنبه انديشه آدمي  ها دانش سپس بايد دانست كه صنايع و .كنند مي تجملي معاش

ولـي خـواد    شـود  مـي  به وي اختصاص يافته است كه بدان از ديگر جانوران باز شـناخته 
خوراكي ازجنبه حيواني وتغذيه براي و ضرورت دارد و بنا بر اين مواد خوراكي از لحـاظ  

رت برعلوم و صنايع مقدم است و نوع اخير نسبت بضـروريات در مرتبـه دوم قـرار    ضرو
 دارد. 

چه در ايـن مرحلـه    كند ميشهر پيشرفت  ونيكوئي صنايع بنسبت اجتماع و ترقي يك
كوشند صنايع بهتر و ظريف تر توليد كنند تا مورد پسـند   مي كنند و مي توجهها  آن بزيبائي

و اما در اجتماع باديه نشيني  اند، خواهي و توانگري رسيده مردمي باشد كه بمرحله تجمل
بسيط نيازمندانـه بـويژه   يا اجتماعات كوچك و شهرهاي كم جمعيت مردم تنها به صنايع 

رود مانند درود گر يا آهنگر يا خياط يـا بافنـده    مي صنايعي كه در ضروريات زندگي بكار
ات مزبور يافت شود به هيچرو كامل و و وقتي هم اين گونه صنايع در اجتماع 194F1.يا قصاب

وسايلي براي چيز ديگر ها  آن زيرا همه ،كند مين نيكو نيست، بلكه از حد ضرورت تجاوز
اجتماع توسعه يابد و بر جميعت  هنگامي كهو  .ندباش مين هستند و ذاتا و مستقلا مرد نظر

وقت زيبـائي و بهتـر   وتمدن آن افزوده شود و در آن ذوق تفنن و امور تجملي پديد آيد آن
چنين اجتماعاتي خواهد بود، وصنايع با كليـه وسـايل   اي  خواسته كردن هنرها نيز ازجمله

رو بكمال خواهد رفت و صنايع ديگري كـه لازمـه عـادات ورسـوم ثـروت      ها  آن مكمل
پديد خواهد آمد از قبيل كفشدوز و دباغ و ابريشـم بـاف و    ها وتجمل است نيز همراه آن

يابـد انـواع    مـي  از حـد توسـعه   اع بيشمو گاهي كه اجت ها. اين گر) و مانندزر(ريخته گر
 بسياري از هنرهـاي تفننـي و كمـالي پديـد    ها  آن رسد كه در ميان مي صنايع مزبور بجائي

شـوند كـه    مي سازند ووسيله معاش كساني مي رادر نهايت زيبائي و ظرافتها  آن آيد و مي
و بهره بـرداري از مهمتـرين    نند و بلكه از لحاظ سودك مي را حرفه خودها  آن در آن شهر

                                                 
 است.  » جزار«ها  در تمام چاپ -1
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ي هـا  نيازمنـدي  ازجـزو هـا   آن روند چه پيشرفت ثروت و تجمل خـواهي  مي كارها بشمار
عطرساز) و رويگـر وحمـامي و آشـپز و سـازنده     (مانند: روغنگر  دهد مي مردم شهر قرار

195Fشيره و رب انگور

196Fو سازنده هريسه  1

نعت استنساخ كتب صحافان) كه در ص(و وراقاني  2
كنند چه اين صنعت از لوازم توسـعه ثـروت و رفـاه     مي ممارستها  آن و تجليد وتصحيح

 ورزنـد و صـنايع ديگـري نظيـر     مي وتجمل خواهي در شهر است كه بامور فكري اشتغال
گذرد پيشرفت صنايع نيز بيش از اندازه  مي و گاهي كه ترقي اجتماع و تمدن از حد ها. اين

شنويم درميان ايشان كساني هستند كه پرنـدگان   مي چنانكه درباره مردم مصر كند مي ترقي
دهند چنانكه  مي تجسم دهند و اشياي شگفت آوري را مي بيزبان و خرهاي اهلي را تعليم

كنند و سرود خواندن و رقص و راه رفتن روي طنابهـا را   مي به ذات ديگر منقلب ذاتي را
 ز زمين بلندا ااي سنگين مانند حيوانا وسنگهاي عظيم رآموزند. و باره مي درهوا باشخاص

زيـرا عمـران وتمـدن     ،شـود  ميكنند، وديگر صنايعي كه در نزد ما مردم مغرب يافت ن مي
197Fشهرهاي مغرب بمرحله تمدن مصر وقاهره نرسيده است، و خدا داناي حكيم است.

3  

طول  ه رسوخ صنايع درشهرها وابسته برسوخ تمدن وكاين در: فصل هجدهم
 مدت آن است

198Fو علت آن واضح است، زيرا كليه صنايع از عادات و انواع 

 عمـران و تمـدن بشـمار    4
يابد و آنگاه آيين (صـبغه)   مي روند و عادات درنتيجه كثرت تكرار و مرور زمان رسوخ مي

                                                 
 مع ساز، (ك) و (ا) و (ب)ش -1

 نوعي طعام است. -2

ُ ٱوَ ﴿ -3 مٞ  َّ ي حَكِ م   يِ ل » واالله العليم الحكيم«چنين است: » يني«در متن چاپ پاريس و  ]26النساء: [ ﴾٢عَ
يابد.: خداوند عمران آن (مصر)  هاي مصر و بيروت نيست و فصل بدينسان پايان مي اين آيه در چاپ

 »اينده داردرا به نيروي مسلمانان پ
 ) غلط و صحيح الوان است.1كلمه الاوان در ( -4
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رنگ ـ  (اي  دواند و هر گاه صبغه مي ي پي در پي ريشهها نسل پذيرد و در مي آن استحكام
 . شود ميستوار و پا برجا گردد زدودن و زايل كردن آن دشوار ا )آيين

تمدن توسعه يافته است اگـر تمـدن و   ها  آن بينيم شهرهاي كهن كه در مي و از اين رو
نقصان پذيرد و دچار عقب ماندگي بشوند باز هـم آثـاري ازصـنايع دوران    ها  آن جمعيت

رادر شهرهاي نو بنيـادي كـه تـازه در    بطوريكه صنايع مزبور  ماند مي باقيها  آن عمران در
يابيم هر چند اين گونه شهرها از لحـاظ تمـدن و    نمي اند مرحله تمدن و عمران گام نهاده

جمعيت بپايه شهرهاي كهن هم رسيده باشند و تنها علت آن اين اسـت كـه در شـهرهاي    
 زنـدگي هـاي   آئينكهن بسبب مرور زمان و دست بدست گشتن و تكرار عادات و رسوم 

استوار شده و ريشـه دوانيـده در صـورتيكه شـهرهاي نوبنيـاد هنـوز بـاين پايـه تكامـل          
  اند. نرسيده

بينيم در آن كشور كيفيات  مي ، چهشود ميواين كيفيت دراين روزگار بر اندلس تطبيق 
دارنـد همچنـان    مـي  و شيوه صنايع در كليه عادات و رسومي كه در شهرهاي آن معمـول 

و هنرهـاي آشـپزي و انـواع سـرود      ها ساختماناسخ است مانند بنائي پايدار و استوار و ر
خوانيها و وسايل سرگرميهاي طرب انگيز از قبيل ابزار موسيقي گوناگون و رقص و هنـر  

و  هـا  سـاختمان و بكار بردن حس سـليقه در ترتيـب و وضـع     ها كاخ فرش كردن و اثاث
مواد فلزي و سـفالين وروش بـر    ساختن ظروف و كليه لوازم آشپزخانه و اثاث زندگي از

پا كردن مهمانيها و جشنهاي گوناگون وديگر هنرهائي كه لازمه عادات يك زنـدگاني پـر   
بينيم كه مرد اندلس دراين صنايع ماهرتر و بصـير   مي تجمل و ترقي يافته است. از اين رو

هـم   تراند و صنايع گذشته آنان همچنان درآن كشور استوار بجـاي مانـده اسـت چنانكـه    
اكنون بهره و افري درهنر دارند و در اين باره نسبت به مردم كليه شهرها متمايزاند هرچند 
عمران و تمدن آن كشور نقصان يافته است و قسمت عمـده آن بـا تمـدن ديگـر ممالـك      

 موريتاني) برابر نيست. (ساحلي مغرب 
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وخ دولت اموي و زيرا در نتيجه رس،دليلي ندارد جز آنچه ماياد كرديم چاين وضع هي و
ي پس از آن از ملوك طوايف گرفته تا اين ها دولت و ها) گت(دولت پيش ازآن يعني قوط

روزگار، تمدن درآن سرزمين ريشه دوانيده و اسـتوار شـده اسـت واز ايـن رو تمـدن در      
اندلس بمرحله نائل آمده كه هيچ سرزمين ديگري جز عـراق و شـام و مصـر بـدان پايـه      

كـه   دهـد  مـي  نيز نشـان  كند مي كشورهاي مزبور نقل دربارهباري كه نرسيده است، چه اخ
از هـا   آن در آن ممالك صنايع آنان نيز اسـتحكام يافتـه و كليـه انـواع     ها دولت بعلت دوام

همچنان در اجتماع كنـوني آنـان   ها  آن لحاظ زيبائي و ظرافت تكميل شده و آئين و شيوه
مگر آنكـه بكلـي عمـران آنـان منقـرض       شود يمن دور ها سرزمين باقي مانده است واز آن

گردد، مانند رنگ ثابتي كه در پارچه اي نفوذ كند و تا پارچه باقي باشـد رنـگ هـم از آن    
 . شود مين جدا

صـنهاجه و از آن پـس    ها دولت وضع تونس هم بنسبت تمدني كه درسايه فرمانروائي
فيـات و احـوال از لحـاظ    و بسبب تكميل صنايع آنان درهمه كياند  موحدان بدست آورده

دوم صنايع نظير اندلس است و هر چند كشور مزبور از اين نظر نسبت به اندلس درمرتبه 
كنند صـنايع   مي قرار دارد، ولي بعلت عادات و رسومي كه مردم تونس از مصريان اقتباس

آنان هم اكنون ازصنايع آن كشور افزون تر است، زيرا مسـافت ميـان دو كشـور تـونس و     
كنند و چه بسا كـه   مي نزديك است ومسافران همه ساله از آن كشور بمصر مسافرتمصر 

گزينند و از عادات و رسوم تجملي و صنايع استوار مردم  مي ساليان دراز در مصر سكونت
 گيرند.  مي پسندند فرا مي آن كشور را كه

به مصـر و  اين اوضاع تونس بعلت آنچه ياد كرديم از لحاظ صنايع از يكسو مشاو بنابر
كه هنگام اند  از سوي ديگر مانند اندلس است، زيرا بيشتر ساكنان آن از مردم شرق اندلس

و در نتيجـه اصـول و كيفيـاتي از    انـد   آواره شدن آنان درقرن هفتم به تونس پناهنده شـده 
صنايع دراين كشو رسوخ يافته است و هر چند دراين روزگار وضع عمران تونس مناسب 

(صبغه) آئين هنر در كشوري رسـوخ يابـد    هنگامي كهمزبور نيست، ولي ترقيات صنعتي 
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 كمتر ممكن است از آن رخت بربندنـد مگـر آن سـرزمين بكلـي ويـران شـود. همچنـين       
بينيم كه در قيروان و مراكش و قلعه ابن حماد نيز آثاري از ايـن صـنايع بجـاي مانـده      مي

و يا در حكـم ويرانـه هسـتند و جـز     است هر چند كليه شهرهاي مزبور را مروزيا ويرانه 
ها  آثار را در يابد واز صنايع مزبور آثاري در آن شهر تونند اينگونه نمي مردم بصير، ديگري

دهند مانند خطي كه پـس از   مي را نشانها  آن كه كيفيات و احوال گذشته كند مي مشاهده
199Fو خدا آفريدگار داناست.  ،ماند مي محو كردن اثر آن در كتاب بجاي

1 

كه  يابد مي و توسعه شود مي ينه صنايع هنگامي نيكوترآدر: فصل نوزدهم
 افزون گرددها  آن طالبان

كار او مفت ومجـاني انجـام يابـد، زيـرا      دهد مين وعلت آن اين است كه انسان اجازه
آورد و در  مـي  كارهر كس وسيله بهره برداري اوست كه معاش خـويش را از آن بدسـت  

. از اين رو كار خود گيرد مين خود از هيچ چيز بجز كارش سود بر سراسر دوران زندگاني
كه ثمره آن در شهري كه ساكن آن است ارزش داشته باشد  كند ميراتنها در راهي صرف 

و هر گاه صنعتي خواستاراني داشـته باشـد و در نتيجـه     .تا سود و بهره آن عايد وي شود
صنعت مزبور بمنزله كالائي خواهـد بـود    روي آوردن مردم بدان رواج يابد در اين هنگام

 در چنين شـرايطي مـردم شـهر    .كه بازار آن رواج داشته باشد و براي فروش جلب گردد
 كوشند كه آن صنعت را بياموزند تابوسيله آن معاش خود را فراهم سازند.  مي

ولي اگر صنعتي خواستاراني نداشته باشد بازار آن رواج نخواهـد يافـت و كسـي هـم     
فرو خواهند گذاشت و بدين سبب از آن را  آموختن آن نخواهد كرد وآنوقت مردم آهنگ

قيمـت  «كنند كه فرموده است  مي روايت صدست خواهد رفت و به همين سبب از علي
 بدين معني كه صناعت هركس قيمت او را» دهد مي نيكو انجامآن را  هركس چيزيست كه

 سازد.  مي وسيله معاش خود آن را رساند، يعني ارزش هركس كاريست كه مي

                                                 
وَ ﴿ -1 قُٰ ٱوَهُ َّ َ مُ ٱ ۡۡ عَليِ  .]81يس: [ ﴾٨ ِۡ
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در اينجا راز ديگري هم نهفته است وآن اين اسـت كـه پيشـرفت و بهتـر شـدن      و نيز 
آن را  كه دولت خواستار آن باشد چه دولت است كه بـازار  شود مي صنعت هنگامي ميسر

دولـت طالـب    هنگـامي كـه  سازد و تا  مي و خواستاران ديگر را بدان متوجه دهد مي رواج
اشد و تنها ديگـر مـردم شـهر خواسـتار آن باشـند رواج آن هيچگونـه تناسـبي        صنعتي نب

 بازمانيكه دولت خواهان آن است نخواهد داشـت، زيـرا دولـت بزرگتـرين بـازار بشـمار      
 رود ورواج هر چيزي در آن دستگاه است و اندك و بسـيار در آن داراي يـك نسـبت    مي
 ،چار بزرگترين رقم را نشـان خواهـد داد  و از اين رو و هر چه درآن رواج يابد نا دباش مي

ولي عامه مردم هرچند خواستار صنعتي باشند خواستشان جنبه عمومي نخواهد داشـت و  
برهـر چـه بخواهـد     200F1 ]سبحانه وتعـالي [بازارشان رونق و رواج پيدا نخواهد كرد. و خدا 

 تواناست. 

رو به ها  آن در اينه هرگاه شهرها درشرف ويراني باشند صنايع: فصل بيستم
 رود مي زوال

كنند كه موردنياز مردم باشند  مي از اين رو كه بيان كرديم صنايع تنها هنگامي پيشرفت
وبنابر اين) هرگاه ترقيات شهري بـه انحطـاط مبـدل شـود     (فزوني يابند ها  آن و خواستار

واقع  )بحران(وبعلت در هم شكستن عمران و تقليل يافتن ساكنانش در سراشيب فرتوني 
ردد، آنوقت تجمل خواهي و ثروت در آن نقصان خواهد يافت و مـردم ماننـد دوران ده   گ

نشنين به همان ضروريات اكتفا خواهند كـرد و در نتيجـه صـنايعي كـه از لـوازم تجمـل       
تواند از  نمي درچنين شرايطيها  آن رود بيرونق خواهد شد، زيرا سازنده مي خواهي بشمار

گريزد يا ميميرد و ازوي  مي مين كند و ناچار بسوي ديگريراه آن صنايع معاش خود را تأ
چنانكـه   شود مي و در نتيجه نشانه اين گونه صنايع بكلي محو ماند مين جانشيني هم باقي

نقاشــان و ريختــه گــران و زر گــران ونويســندگان و استنســاخ كننــدگان كتــب و ديگــر 

                                                 
 در (پ) نيست. -1
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رونـد و   مـي  ي سـازند از ميـان  صنعتگراني كه مانند آنان لوازم تجملي و وسايل تفنني رام
، و خـدا آفريـدگار   گـردد  مـي  رود تا آنكـه بكلـي مضـمحل    مي پيوسته صنايع رو بنقصان

201Fداناست.

1 

 ازهمه مردم از صنايع دورتراند اعرابدر اينكه : فصل بيست و يكم
اع شهر نشـيني و تمـدن كـه انسـان را     مدرباديه نشيني ريشه دارتر و از اجتها  آن زيرا

 دورترانـد واقـوام غيرعـرب مشـرق و     كنـد  مـي گر لوازم شهر نشيني جلـب  بصنايع و دي
مسيحي ساحل درياي روم بيش از همه مردم در صنعت مهارت دارند زيرا آنـان  ي ها ملت

 دراجتماع شهر نشيني و تمدن ريشه دار تر واز اجتماع باديه نشيني دورتراند. 
و سكونت در دشـتها و   داوتب بكلي فاقد شتر هستند كه عرب را بر ها ملت حتي اين

ي شتران و ريگزارهائي كه توالد و ها گاه و داراي چرا كند مي اصالت در باديه نشيني ياري
و بوم عـرب و هـم    دزا بينيم در مي اين است كه ،ندباش مين نيز كند ميتناسل آنهارا آسان 

انـدك و نـاچيز   كليه صنايع اند  را در دوران اسلام متصرف شدهها  آن ئي كهها سرزمين در
كنند. بايد بـه ممالـك    مي است چنانكه مواد صنعتي را از اقطار ديگران بدان كشورها وارد

غير عربي مانند چين و هند و سرزمين تركان و ملل مسيحي نگريست وديد كه چگونه در 
 مزبـور  هـاي   ز كشـور ا ارهـا   آن ي ديگـر ها ملت ميان آنان صنايع توسعه دارد واز اين رو

ي غير عرب مغرب از قبيل بربرها نيز از لحاظ صـنايع  ها ملت و .كنند مي د واردبخاك خو
، زيرا از قرنها پيش زندگي باديه نشيني در ميان آنان نيز رسوخ يافته اسـت و  اعرابندمانند 

گواه بر اين امر اين است كه در سرزمين آنان شهرهاي اندكي بيش وجود نـدارد چنانكـه   
ديم و بهمين سبب صنايع در مغرب اندك اسـت وآنچـه هـم    درفصول گذشته ياد آور ش

                                                 
وَ ﴿ -1 قُٰ ٱوَهُ َّ َ مُ ٱ ۡۡ عَليِ و « درچاپهاي مصر و بيروت پس از اين آيه افزوده شده است:  ]81يس: [ ﴾٨ ِۡ

 »سبحانه وتعالي
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202Fبجز آنچه دباش مين هست چندان مستحكم و ماهرانه

مربوط بصناعت پشم است از قبيل  1
ولي همينكـه اقـوام مزبـور بشـهر      ،بافتن آن ودباغي پوست وساختن كفش و مشك از ان

بهترين مرحله اي كه بايـد  ه را بها  آن نشيني گرائيدند در صنايع ياد كرده مهارت يافتند و
نياز عمـومي بـود، وعلـت اينكـه تنهـا دو       آنان موردهاي  تهيه شود رساندند، زيرا ساخته

اين اسـت كـه آنـان     دهد مي صنف ياد كرده قسمت عمده كارهاي آن سرزمين را تشكيل
 ولي در مشرق صناي از روزگار فرمانروائي اند، بسبب باديه نشيني صنايع مزبور آشنا بوده

ي باستان آن سرزمين رسوخ يافته است مانند ايرانيـان و نبطيـان و قبطيـان و بنـي     ها ملت
و از ايـن رو   انـد،  اسرائيل و يونانيان و روميان كه در طي قرون متمـادي سـلطنت داشـته   

وچنانكه ياد كرديم عادات و احوال تمدن و شهر نشيني واز آن جمله صنايع در ميان آنان 
محو نشده اسـت. وامـا يمـن و بحـرين و عمـان      ها  آن وز هم آثاررسوخ يافته است و هن

203Fوجزيره 

ولي فرمانروائي نواحي مزبور هـزاران سـال    ،هرچند در تصرف عرب بوده است2
ي بسياري از آن بلاد دست بدست شده است و اقوام مزبور شهرها و بـلاد  ها ملت درميان

ماننـدعاد و  انـد   ل خواهي رسـيده خرين مرحله تمدن وتجمه آآن نواحي را بنيان نهاده و ب
204Fثمود و عمالقه و پس از ايشان حمير و تبابعه و اذواء 

و بناير اين مدت پادشاهي و تمدن  3
صبغت) آن استوار شـده و صـنايع آن توسـه يافتـه و     (در آن ناحيه بطول انجاميد و آئين 

 ير نبخشيده وتاثها  آن ريشه دوانيده است وبدين سبب چنانكه ياد كرديم كهنگي دولت در
را فرسوده نساخته است، چنانكه تا هم اكنون صنايع آن با رونق و نوين است وبدان ها  آن

205Fيمن) (سرزمين 

206Fزربفت (وشي) و برد عصـب  هاي  اختصاص دارد مانند صنعت پارچه 4

1 
  اند. بافته مي نخي و ابريشمي در آن شهرهاي  زيبائي كه از پارچههاي  و ديگر جامه

                                                 
 ي، الاماكن غلط است در چاپ بيروت بجا -1

 است.  » جزيره العرب«منظور  -2

 شروع ميشود مانند ذوالاذعار و ذوالقرنين و غيره  » ذو«گروهي از ملوك يمن كه نام آنان به  -3

 هاي مصر وبيروت بجاي يمن در (پ) وطن است   و چاپ» يني«در  -4
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207Fين وكساني است كه برآنند.وخدا وارث زم

2 

 )استعدا ومهارت(در اينكه هرگاه براي كسي ملكه اي : فصل بيست و دوم
دريك صنعت حاصل شود كمتر ممكن است از آن پس در صنعت ديگري 

 براي وي ملكه نيكي حاصل آيد
بريم كه هرگـاه بخـوبي واسـتواري ملكـه خيـاطي بـراي او        مي براي مثال خياط رانام

تواند ملكه درود گري يـا   نمي نفس) او رسوخ يابد ازآن پس ديگر(درجان شود و حاصل 
بنائي را نيك فراگيرد، مگر، آنكه ملكه نخستين هنـوز در نهـادش اسـتوار نشـده و آئـين      

بمنزلـه  (صبغت) آن در وي رسوخ نيافته باشد. وسبب آن اين است كه ملكات براي نفس 
بندند و كسي كه  نمي ودر آن نقش شود مين صفات ورنگهايي هستند كه يكباره برآن وارد

هـا   آن پذيرد واستعداد نيكو تري بـراي حصـول   مي بر فطرت خود باشد سهلتر ملكات را
نفس به ملكه ديگري متلون شود و از فطرت خارج گـردد و اسـتعداد    هنگامي كهدارد، و 

ضعيف  آن بعلت نقش بستن رنگ آن ملكه ضعيف شود آنوقت براي پذيرفتن ملكه ديگر
 تر خواهد بود. 

موجود آن گواه بر صحت آن است چنانكه كمتـر  هاي  واين امر آشكار يست كه نمونه
يابيم كه هنر خود را با مهارت واستواري فرا گرفته باشد و سپس بتوانـد   مي صنعتگري را

در هنر ديگري نيز مهارت يابد و در هر دو به يك اندازه شايسـتگي خـود رانشـان دهـد.     
نه عملي) نيز بمثابه هنرمندان هسـتند  (كنند مي بان دانش كه ملكه فكري حاصلحتي صاح

                                                                                                                              
ه نخسـت نـخ آن را رنـگ    برد (بضم ب) جامه خط دار و عصب (بفتح ع) نـوعي برديمنـي بـوده ك ـ    -1

اند و عصب بقول بعضي رنگي بوده است كـه گيـاه آن فقـط در يمـن      بافته كرده و سپس آن را مي مي
 روئيده است (اقرب الموارد)   مي

رَثُِ ﴿اشاره به:  -2 ن نِاّ َ�نُۡ  �ضَ ٱإ
َ

هَا ۡ� يۡ لَ هاي مصر و بيروت اضافه شده است.  و در چاپ ]40مريم: [ ﴾وَمَنۡ عَ

ۡ�ُ ﴿اشاره به: » ترين ارثان است.واو به« خَ تَ  ن
َ

ِ�َ ٱوَأ �ِ ّٰ �َ وانت خيرالوارثين. سوره  ]89الأنبياء: [ ﴾٨ ِۡ
 نيز آخر فصل مانند (پ) است.» يني«و در  89انبياء آيه 
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در نهايت خوبي و اسـتواري حاصـل آيـد     ها دانش و دانشمندي كه براي او ملكه يكي از
بخـوبي و  آن را  كمتر ممكن است بهمان نسبت در دانـش ديگـري اسـتاد شـود و ملكـه     

برآيد فرو خواهد ماند مگر درموارد بسـيار   استواري فرا گيرد، بله اگر درصدد آموختن آن
نادر، و منشأ آن بنابر آنچه ياد كرديم همان چگونگي استعداد و تغيير يافتن آن برنگ ملكه 

208Fو خدا داناتر است.  شود مي ايست كه درجان حاصل

1  

 در اشاره به امهات صنايع: فصل بيست و سوم
در اجتمـاع بسـيار و انـواع     بايد دانست كه صـنايع بعلـت فزونـي كارهـاي متـداول      

درميان نوع بشر معمول است كه در شمار نيايد و از حد و حصر بيرون ها  آن گوناگوني از
گذاريم  مي كنيم و بقيه را فرو مي ما دو گونه را بخصوص يادها  آن است، ولي از ميان همه

  :ودو گونه مزبور عبارتند از
 صنايعي كه در اجتماع ضروري هستند.  -1
 شوند.  مي كه از لحاظ موضوع شريف شمرده صنايعي -2

 گونه نخستين مانند كشاورزي و بنائي و خياطي و درود گري و بافندگي  
موسـيقي) و  (صحافي) وغنـا  (ونويسندگي و وراقه  )توليد(و گونه دوم چون قابلگي  

 .پزشكي
ا زيـر  دباش ـ مـي  اما قابلگي از صنايع است كه در اجتماع ضروري و مورد نياز همگـان 

نـوزادان و  ي  و موضوع آن درباره شود مي و غالبا هستي او حفظ گيرد ميبدان نوزاد جان 
 .مادران ايشان است

و از دانش طبيعي  .و پزشكي  عبارت از حفظ تندرستي انسان و دفع بيماري از اوست
 و موضوع آن با اينوصف بدن انسان است. شود ميمنشعب 

                                                 
خدا سبحانه وتعالي داناتر اسـت  «هاي مصر و بيروت پايان فصل چنين است:  در چاپ» پ و يني«از  -1

 »ت پروردگار جز وي نيست.و كاميابي به اوس
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حفـظ  را دان مانند مراقه (صحافي) نيـاز انسـان   هاي وابسته بو نويسندگي و ديگر هنر
و خـاطرات درونـي انسـان را    ها  از دستبرد فراموشي نگه ميدارد و انديشهآن را  و كند مي

 را در كتب جاويدان ها دانش وها  رساند و نتايج انديشه مي بكسان غايبي كه از وي دوراند
هاي  غنا(موسيقي) عبارت از نسبت و اما .كند مي سازد و مراتب وجود را از معاني بلند مي

 براي گوشهاست.ها  آن و نمودار زيباييها  آواز
 با پادشاهان بزرگ هـم ها  آن ي كه دارنده  شود ميسه گانه سبب ي  هااين هنري  و كليه

بزم و به محفل خلوت و بزم انس آنان راه يابد بنابر اين صنايع سه گانه مزبـور را از ايـن   
هستند و آنهـارا بـراي   ها  آن ر صنايع را نيست و صنايع ديگر تابعراه شرفي است كه ديگ

بـر حسـب اخـتلاف مقاصـد و     هـا   سازند و گاهي اين پيشه مي خودي  كسب روزي پيشه
209Fداناست.ي  و خدا آفريننده كند مي موجبات فرق

1 

 در صناعت كشاورزي: فصل بيست و چهارم
ت) حبوبات اسـت بدينسـان   اين صناعت بدست آوردن مواد خوراكي و (غلاي  نتيجه

كه زمين را شخم ميكنند و تخم در آن ميكارند و گياه را پس از روييدن مواظبت ميكننـد  
210Fبا آبياري آن را  و

پس س ـ .ثمره دادن برسدي  دارند تا رشد كند و به مرحله مي مرتب نگه2
ا مهارت آورند و اين اعمال را ب مي رويند و دانه را از درون پوست بيرون مي خوشه آن را

 سازند.  مي فراهمآن را  دهن دو وسايل و موجبات مي انجام
 رود، زيرا بوسيله آن مواد غذاي انسان بدست مي كشاورزي از قديمترين صنايع بشمار

بدون همه اشياء بسر بـرد،   ]زيرا انسان ممكن است ،آيد كه اغلب مكمل حيات اوست مي
211Fمه دهد.]مواد غذايي بزندگي خود ادا بي تواند نمي ولي

و به همين سبب اين صـنعت بـه    3
                                                 

هاي مصر و بيروت نيست و به جـاي آن فصـل بدينسـان پايـان      ، سوره يس. اين آيه در چاپ81آبه  -1
 است.» پ«هم مانند » يني«آخر فصل در » وخدا براستي داناتر است«يابد:  مي

 است.» يني«است و صورت متن از » بالسعي«كلمه » بالسقي«ها بجاي  در برخي از چاپ -2

 هاي مصر و بيروت عبارت درست نيست.   در چاپ» يني«از  -3
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212Fصحرا نشينان و ده نشينان اختصاص يافته است، 

چنانكه درفصول پيش ياد آور شديم كه 1
و از ايـن رو و   دباش ـ مـي  زندگاني باديه نشيني كهن تر از شهر نشيني است و بر آن مقدم

 يشـه خـود  پآن را  دوران بيابان گردي اسـت كـه شـهريان   هاي  صنعت كشاورزي از حرفه
زيرا كليه عادات  احوال آنان نسـبت بـه عـادات و     ،سازند و به اصول آن آشنا نيستند نمي

كيفيات زندگاني باديه نشيني در مرتبه دوم واقع است و صنايع ايشـان نيـز در مرتبـه دوم    
213F، و خدا آفريدگار داناست.هاست آن صنايع باديه نشينان قرار دارد و بدنبال

2   

 صناعت بنائي در: فصل بيست و پنجم
و عبـارت از   هاسـت  آن بنائي از نخستين صنايع اجتمـاع شـهر نشـيني و كهـن تـرين     

شناختن كاريست كه بدن انسان براي سكونت و پناهگاه خـويش خانـه هـاو جايگاهـايي     
چه انسان بر سرشتي آفريده شده است كه در سرانجام كار و آينـده زنـدگي   [كند مي آماده
كه داراي ديوارهـا  هائي  ين رو ناچار است بنيروي انديشه خود خانهانديشد و از ا مي خود

براي جلوگيري از رنج گرما و سرما برگزيند. و جماعات  دباش مي و سقف از همه جهات
بشري در اين انديشه طبيعي كه معني انسانيت است با يكديگر متفاوتنـد پـس آنانكـه در    

214Fزيند،  مي مناطق معتدل

سليقه و سبك هـم داشـته باشـند بعلـت      هر چند با هم اختلاف 3
سـازند ماننـد    مـي هـائي   كنند و براي خود خانه مي اعتدال مناطق خود اين انديشه را اجرا

ساكنان اقليم دوم و ما بعد آن تا اقليم ششم، ولي ساكنان اقليم نخست و هفتم از برگزيدن 
ند و از سوي ديگـر  چنين مساكني دوراند، زيرا از يكسو درمناطق غير معتدل سكونت دار

بـه غارهـا و   انديشه آنـان از درك چگـونگي صـنايع انسـاني عـاجز اسـت و از ايـن رو        

                                                 
 ها پيش از (اختصت) حرف (ما) به غلط افزوده شده است.   در برخي از چاپ -1

هـاي مزبـور    هاي مصر و بيروت نيست و پايـان فصـل در چـاپ    اين آيه در چاپ 81سوره يس، آيه  -2
 » كند گان خود را براه راست رهبري ميو خدا سبحانه و تعالي بهر گونه بخواهد بند«چنين است

 بجاي معتدلون درست نيست.» پ«(مقيدون) در چاپ  -3
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215Fخورنـد.]  مـي  چنانكه غذاي خود را بدون اصلاح و طـبخ  برند مي كوهها پناههاي  شكاف

1 
 و بـراي پناهگـاه خـويش خانـه     برنـد  مي سپس بايد دانست آنانكه در مناطق معتدل بسر

ايشان در يك سرزمين آنقدر هاي  نهند چنانكه خانه مي ل فراوان بنيانسازند گاهي مناز مي
 شناسـند و بحـال هـم آگـاهي ندارنـد و بـدين سـبب        نمـي  يابد كه يكديگر را مي توسعه

شـوند   مـي  يكديگر هجوم برند. اين اسـت كـه ناچـار   هاي  ترسند كه مبادا شبانه بخانه مي
براي اين منظور در گرداگرد مركز تجمع جايگاه اجتماعي خود را از دستبرد حفظ كنند و 

 و يـك شـهر تشـكيل    كنـد  مي آنان را احاطههاي  سازند كه كليه خانه ميهائي  خويش باره
 يابد.  مي

كنند و گاهي براي نگهبـاني خـويش از    مي و حاكمان از تجاوز آنان بيكديگر ممانعت
ند و دژهاي مستحكم را شوند و كوههاي بل مي امن و استوار نيازمندهاي  دشمن به جايگاه
دارند و چنين  مي سازند و خود و زير دستانشان را از گزند دشمن نگه مي پناهگاه خويش

 مانند اميران و سران قبايل.اند  كساني پادشاهان و عناصري مشابه آنان
متفـاوت اسـت و    ،در شهرهاي گوناگون ها ساختمانو آنگاه بايد دانست كه چگونگي 

ادات و رسومي كه در ميان مـردم آن متـداول اسـت و فراخـور     در هر شهري برحسب ع
 گونـاگون هـاي   وضع هواي آن ناحيه و اختلاف ايشان ازلحاظ تـوانگري و نـاداري خانـه   

 ها كاخ همه يكسان نيست چنانكه برخيها  سازند. همچنين در داخل يك شهر نيز خانه مي
متعدد است چـه  هاي  ها و غرفهسازند كه داراي فضاي پهناور اطاق مي هاي عظيم دستگاه و

اين گونه كسان بعلت داشتن فرزندان و خدمتگزاران و زنان و پيروان بسـيار ناچارنـد در   
ز سنگ ا امنازل خود اطاقهاي متعدد داشته باشند. طبقات مزبور ديواراهاي خانه هايشان ر

رهي داخلـي  كنند و روي ديوا مي رابا آهك بند كشي ها سنگ نهند و فواصل ميان مي بنيان
كوشـند تـا    مي آرايند و در اين باره هرچه بيشتر در تزيين و آرايش بنا مي را با رنگها وگچ

در ها  اين مكمل و با شكوه نشان دهند و گذشته ازهاي  عنايت واهتمام خود را به اقامتگاه

                                                 
 هاي مصر و بيروت اختلاف بسيار است. در چاپ» يني«و » پ«از  -1
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و  هر عمارتي سردابها و زيرزمينهاي براي انبار كردن واندوختن مواد غذايي از قبيل غلات
سازند و اگر از سپاهيان و طبقاتي باشـند كـه وابسـتگاه و حاشـيه      مي حبوبات و غيره نيز

نيـز  هـائي   آنوقت اسـطبل ها  آن نشينان و چاكران بسياري داشته باشند مانند اميران ونظاير
محقـر و  هـاي   و گروهـي هـم كلبـه    .كننـد  مـي  آمـاده ها  آن براي بستن اسبهاي نجيب در

 سـازند و از ايـن حـد در    مـي  خـود و فرزنـدان و خـانواده خـويش    تنگي براي هاي  زاغه
و ناچـار بـه پناهگـاهي     دهد مين زيرا تنگدستي و فقر بيش از اين بآنان اجازه ،گذرند نمي

 كنند.  مي طبيعي اكتفا
و در ميان طبقات مختلف در اين باره مراتب نامحدوديست كه هر يك فراخـور حـال   

ازند و گاهي نيز هنگام بنيان نهادن شـهرهاي بـزرگ   س مي خويش خانه براي خويش مهيا
بلند و بـا شـكوه بـدين صـناعت     ي ها ساختمانواهل دولت و بنا كردن بوسيله پادشاهان 

 و برافراشـتن ديوارهـاي  هـا   شوند ودر چنين مواقعي در زيبائي و استحكام پايه مي نيازمند
رسانند و صنعت بنـائي اسـت   كوشند تا اين صناعت را بحد اعلاي آن ب مي نهايت بيها  آن

 .دهد مي را بدستها  آن كه موجبات
معتدل يعني اقليم چهارم واقليمهاي نزديك آن متداول هاي  واين صنعت بيشتر در اقليم

بجـاي خانـه   هـا   آن است، زيرا دراقليمهاي غير معتدل بنائي وجود نـدارد. بلكـه سـاكنان   
 216F1]برند مي رها و شكافهاي كوهها پناهيا به غا[كنند  مي پناهگاههائي از ني و گل تهيه

سازند از لحاظ مهارت واستادي با يكـديگر   مي پيشه خودآن را  و اهل اين صنعت كه
 تفاوت بسيار دارند چنانكه برخي از آنان بصير وماهر و گروهي قاصراند 

 و نيز بايد دانست كه صنعت مزبور داراي انواع گوناگونيست: 
كننـد و مـلاط    مـي  را از سنگ تراشيده [يا آجر] بنـا  ها نساختمااز آن جمله بعضي از 

چسبد  مي كنند و اين گل آهك چنان به سنگ يا آجر مي ز گل آهك تهيها اوسط ديوارها ر
 . كند مي كه مانند يك جسم جلوه

                                                 
 از دسلان -1
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سـازند وديـوارهي را    مـي  بـويژه از خـاك   راها  آن ئي است كهها ساختمانونوع ديگر 
از لحـاظ طـول   هـا   اندازه اين تخته .گزينند مي دو تخته چوبي بر كنند كه مي بدينسان بر پا

هـا   آن ، ولي اندازه متوسطكند مي و عادات محلي فرقها  وعرض بر حسب اختلاف سليقه
ا رهـا   آن كنند و فاصله مي را روي پايه اي نصبها  چهار ذراع در دو ذراع است. اين تخته

سـپس دو تختـه    ،دهند مي يه را بخواهد قراريكديگر بهر اندازه كه صاحب بنا عرض پا با
 را به ريسمان يا زنجير بـدان ها  آن كنند و مي مزبور را بوسيله چند ذراع چوب بهم متصل

با دو تخته كوچك ديگر  ماند مي بندند ودو جهت خالي را كه ميان دو تخته مزبور باقي مي
هـاي   را بـا كوبـه  هـا   آن و ريـزد  مي كنند و آنگاه در درون آن خاك آميخته با آهك مي سد

كوبند تا وقتيكـه   مي فرشند و در هم مي مخصوصي كه براي همين منظور آماده شده است
، سپس بار دوم و سوم در آن گردد مي شوند و اجزاي خاك با آهك مخلوط مي خوب نرم

ريزند تا وقتي كه فضاي خالي ميان دو تخته بكلي پر شود، در نتيجه ايـن روش   مي خاك
و بـاز   انـد.  خاك و آهك چنان بهم مياميزند كه گوئي جسـم واحـدي تشـكيل داده   ذرات 

كنند و بهمـان طريـق خـاك وآهـك را در هـم       مي مجددا دوتخته را بطرز نخستين نصب
را در خـط مسـتقيمي   هـا   يابد و هر بـار تختـه   مي كوبن تا عمل مزبور پايان مي ميآميزند و

پيونـد و   مـي  ديوار چنـان بهـم   يها قسمت كليه دهند تا آنكه مي پيوسته بخط پيشين قرار
(چينـه) و  » طابيـه «خورد كه گوئي از يكپارچه ساخته شده است واين شـيوه را   مي جوش

 نامند. مي )چينه كش( »طواب«سازنده آن را 
از صنايع بنائي فرو پوشيدن ديوارها بوسيله آهك است بدينسان كه آهـك را در  ديگر 
يـك يـادو هفتـه بانـدازه اي كـه تركيـب آن معتـدل شـود         آن را  كنند و گـل  مي آب حل

نگميدارند و حرارت شديدي را كه تباه كننه بهم پيوستن است از دست بدهد، آنگـاه كـه   
 مالند تا بهم جوش خورد. مي روي ديوارها آنقدرآن را  باندازه لازم نگهداري شود

شيده يا سـاده روي  ديگر ازصنايع بنائي زدن سقف بناست چنانكه ستونهاي استوار ترا
راتراشـيده اسـت   هـا   آن كـه هـم نجـار   هـائي   تختهها  آن كشند و بالاي مي دو ديوار اطاق
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217Fكنند.  مي ميخوكب

هـم  را با كوبه درها  آن ريزند و مي كخاك و آهها  آن و آنوقت روي 1
ميفرشند تا اجزاي خاك و آهك بهم در آميزد و جـوش خـورد وسـپس روي ايـن طبقـه      

 كنند  مي را آهك اندودها  اندازد همچنان كه ديوار مي ه آهكآهك و خاك را ب
ديگر از صنايع بنائي كه مربوط به آرايش و تزيين بناهاست سـاختن اشـكال برجسـته    

بنـدد و   مـي  كنند و پس از آنكـه  مي بوسيله گچ بريست، بدينسان كه گچ را با آب مخلوط
سازند و آنقـدر روي آن   مي ز آنهنوزنمناك است برپرماه آهني اشكال و نقوش متناسبي ا

. و گـاهي هـم روي ديوارهـا را بـا     كنـد  مـي  كنند كه رونق و شادابي خاصي پيـدا  مي كار
دهنـد، چنانكـه اجـزاي     مـي  مرمر يا آجر يا سفال يا صدف و يا شـبه آن آرايـش  هاي  تكه

كـه   هـائي  و انـدازه هـا   كنند وآنها را بنسـبت  مي جداها  آن متساوي  متجانس يا مختلفي از
آيد كه گوئي  مي نشانند پس از ساختن ديوار انقدر زيبا بنظر مي دانند درآهك مي خودشان

 هاست. گله منظره اي از بوستان آراسته ب
ساختن چاهها و حوضها بـراي جريـان آب    برند مي از جمله هنرهائي كه دربنائي بكار

هـا   آن ند و درسـاز  مـي هـائي   در منازل است كه پس از ايـن گونـه منـابع آب حوضـخانه    
هـائي   فـوراه هـا   آن تراشند ودر وسـط  مي بزرگي از مرمر در نهايت استواريهاي  حوضچه

جستن كند و از آنجا داخـل حـوض شـود و ايـن آبهـا را از      ها  آن كنند تا آب از مي تعبيه
از انـواع ديگـر   هـا   ايـن  ، وامثـال برنـد  مي قنواتي كه در داخل منازل جريان دار بحوضچه

  .ها ساختمان

                                                 
و » دسـاتر «و » دسـائر «(بكسرد) كه بمعني ميخ اسـت د رچاپهـاي مختلـف بصـورتهاي     » دسار«كلمه  -1

است و به همين سبب دسلان نوشته اسـت ايـن كلمـه    » دساتر«و درچاپ پاريس آمده است » دسانر«
است ولي ممكن است » دسر«در كتب لغت پيدا نشد، ولي بمعني ميخ چوبين است. قياسا جمع دسار 

جمع بسته و بنـا بـر ايـن صـورت     » دسائر«برد آن را بر  مولف كه غالبا كلماتي مخالف قياس بكار مي
 د. باش» دسائر«صحيح تر 
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دارنـد بـا هـم     و بنايان) درهمه اين هاست بنسبت مهارت وبصيرتي كـه (وصنعتگران 
تفاوت دارند و هر چه عمران وتمدن شهر بيشتر شود ساختن بناها نيز بهمان ميزان توسعه 

 يابد.  و فزوني مي
كنند،  مي وچه بسا كه حاكمان شهر در اين گونه امور از نظر بنايان وصنعتگران استفاده

بينيم كه مردم در شهرهاي پر جمعيت وآباد درباره  مي بوضع بناها بصيرتراند چهها  نآ چه
پردازند حتـي بـر سـر فضـا و قسـمت بـالاتر        مي اينگونه امور با يكديگر بمنازع و ستيزه

هـا   آن ترسند زياني بـه ديوارهـاي   مي وفروتر و بخش خارج بنا همچنين درباره اموري كه
پردازند و همسايه خود را از آن منع ميكنند مگر آنكه در  مي رهبرساند به اختلاف و مشاج

آن ذيحق باشد. همچنين درباره حـق اسـتفاده از معـابر و راه بـاز كـردن بـه آبهـاي روان        
وچه بسا كه يكي بـر  خيزند.  مي يابند نيز با هم بنزاع بر مي وفاضل آبهايي كه به قنوات راه

 ادعـا  هاسـت  آن بلندي آن يا قنـاتي كـه نزديـك    ديگري بعلت تنگي جور درباره ديوار يا
كهنـه و داراي شـكاف اسـت و بـيم     اش  كه ديوار همسايه شود مي يا يكي مدعي ،كنند مي

رود وناچار بايد براي خراب كردن و دفع ضـرر آن از همسـايه نـزد حـاكم      مي سقوط آن
يا براي تقسيم  بگيرد كند مي برحسب نظر كسي كه آن را معاينهآن را  برود و حكم خرابي

ز اين راه نـه  ا اخانه يا عرصه اي ميان دو شريك نياز بكسي دارند كه اهل بصيرت باشد ت
فسادي بخانه راه يابد ونه نفع كسي فرو گذارده شود و از اين قبيل مسايل بسيار است كه 

بر مردم پوشيده است و بجز كساني كه در بنائي بصيرت دارنـد و بكيفيـات آن   ها  آن همه
چه ايشان به چگونگي بندها ورموزي كـه   ،را حل كندها  آن تواند نمي ا هستند ديگريآشن

چوبهاي بنا و كجي يا راستي ديوارهـا وتقسـيم   هاي  رود و جايگاه مي دراستحكام بنا بكار
و جاري ساختن آب در آبروهـا منـازل خـواه مجـراي     ها  آن و منافعها  منازل بنسبت پايه

218Fورودي و خواه خروجي 

زياني به اطاقها و ديوارها نرسـد و ديگـر   ها  آن انكه از عبورچن 1

                                                 
 ) بجاي مدفوعه غلط است.1مرفوعه. در ( -1
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و در همه اسرار آن تجربه و بصيرت دارند، ولـي  اند  موضوعات مربوط به بنائي كاملا آگاه
 كسان ديگر از تجربيات آن آگاه نيستند. 

ي ها نسل از لحاظ مهارت ياناتواني در اين صنعت در طيها  اين ليكن اين گروه با همه
با يكديگر تفاوت بسـيار دارنـد و مـا در فصـول      ها دولت ياپي) نسبت باقتدار يا ضعف(پ

پيش ياد كرديم كه كمال صنايع وابسته به كمـال حضـارت و شـهر نشـيني و توسـعه آن      
دولت در مرحله باديه نشـيني   هنگامي كهمربوط به بسياري طالبان آن است. بهمين سبب 

كشورهاي ديگر بنا بخواهد و دراين صنعت بديگران از  شود مي است در آغاز كار مجبور
تصـميم   هنگامي كه، چنانكه اين امر براي وليد بن عبدالملك روي داد و گردد مي نيازمند

كند و مسجد شام را بنام خود بنيان نهد نماينده اي گرفت مسجد مدينه و قدس را تعمير 
ار ساختان مهارت داشته باشـند  بسوي پادشاه روم بقسطنطنيه فرستاد تا كارگراني كه در ك

نزد وي گسيل دارد واو درخواست وي را اجابت كرد و كساني را بسـوي او فرسـتاد كـه    
 منظور وي را درباره مساجد مزبور تكميل كردند. 

219Fكننـد  مـي  ز هندسه تصـرف او گاهي اين صنعتگران در مسائلي 

ماننـد همـوار كـردن     1
 ها. اين زمين براي جاري كردن آب و امثالديوارها از لحاظ وزن و تعيين ارتفاع سطح 

و بنابر اين بنايان ناچار بايد در اين گونه مسائل هندسه بصير باشند، همچنين به رموز 
ي عظـيم را  هـا  سـاختمان ماشين) آن آگاهي دارند، زيرا هر گاه (جز اثقال بوسيله دستگاه 

هـا   آن و بـردن  ها سنگ تني بزرگ بنيان نهند نيروي كارگران از برداشها سنگ بخواهند با
بدينسـان چـاره   بجائي كه در ديوار بايد بكار رود عاجز خواهد بود، از اين رو اين امر را 

ئي كه ها سوراخ ازآن را  كنند بدينگونه كه مي كه نيروي ريسمان را دو برابراند  جوئي كرده
بارهـاي  كنند آنوقت  مي هندسي سنجيده  شده است داخل چنگكهاي منجنيقهاي  بنسبت

 نامند. مي )منجنيق(»  ميخال«آن را  وابزار شود مي سنگين هنگام بلند كردن سبك

                                                 
 هاي بيروت ومصر (تعرف)است. در چاپ» يني«از  -1
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و اين عمـل از روي اصـول    .گردد مي و بدين وسيله بدون تحمل رنجي منظور حاصل
و بـدان بناهـاي بلنـد و     شـود  مـي  هندسي معروفي كه درميان بشر متداول است درسـت 

بناهـاهي شـگفت آوري كـه     انـد.  ر است بنيان نهادهعظيمي را كه تا اين روزگار هم نمودا
ي روزگار جاهليت است و مردم آن دوران بهمـان  ها ساختماناز ها  آن كنند مي مردم گمان

را بتدابير ها  آن در صورتيكه اين پندار درست نيست بلكه اند، نسبت بلند قد وتنومند بوده
ه اينگونه نكات پي بـرد،  خـدا آنچـه    پس بايد ب .چنانكه ياد كرديماند  هندسي بنيان نهاده

220F. افريند مي بخواهد

1 

 در صناعت درود گري: فصل بيست و ششم
رود و مـاده آن چـوب اسـت، زيـرا خـدا       مي اين صناعت از ضروريات اجتماع بشمار

سبحانه و تعالي در هر يك از موجودات براي آدميان منـافعي قـرار داده اسـت كـه بـدان      
درخت است كه انسـان  ها  آن و يكي از كند مي خود را تكميلي ها نيازمندي ضروريات يا

 داند.  مي راها  آن و هر كس برد مي از آن سودهاي بيشماري
كنند كه  مي ها و يكي از آن سودها اين است كه وقتي خشك شود از چوب آن استفاده

نخستين فوايد آن عبارت است از سوختن براي وسايل معاش و ساختن عصا براي تكيـه  
  .ز ضروريات ايشاناها  اين ردن بر آن و دفاع از خويش و جزك

 سازند كه هنگام خطر سقوط ديوار كج يا بـار سـنگين   مي همچنين از چوب ستونهائي
گذشته از اين چوب سودهاي ديگري نيز دارد كه هم باديه نشينان و  .برند مي را بكارها  آن

 .كنند مي هم شهريان از آن استفاده

                                                 
1- ﴿ ۚ ءُٓ شََا � مَا  لُقُ  اضافه شده » سبحانه«هاي مصر و بيروت پس از آيه كلمه  در چاپ ]47آل عمران: [ ﴾َ�ۡ

 است.
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و براي زنـان   برند مي براي ستون وميخ چادرهاي خود بكارآن را  نشينان چنانكه باديه
221Fاز چوب كجاوه  خود

 و سـلاحهائي ماننـد نيـزه و كمـان و تيـر از آن تهيـه       ،مي سـازند 1
 كنند.  مي

و از آن  برنـد  مي و اطاقها بكارها  و درخانه ها ساختمانبراي سقف آن را  و اما شهريان
و ماده اصلي هر يك از وسـايل يـاد گـرده     .سازند ها مي نآ براي نشستن رويهائي  تخت

يد كـه مـورد نيـاز    آچوب است و جز در پرتو صناعت ممكن نيست بصورت خاصي در 
آيد و وسايل گوناگوني  مي ياد كرده درهاي  است و صناعتي كه بوسيله آن چوب بصورت

 مختلفي است.عبارت از درود گري است كه در عين حال داراي انواع  كند مي توليد
يـا بصـورتي كـوچكتر از    آن را  سازنده وسايل چوبين نخست بايد چوب را اره كند و

آماده سازد و سپس اين قطعات اره شـده را  هائي  آنچه هست در آورد و يا بصورت تخته
بر حسب شكل مطلوب با هم تركيب كند  وبنابر اين وي در همه اين اعمال بوسيله هنـر  

هـا   آن چوب اره شده را بصـورت منظمـي در آورد تـا همـه     هاي  كوشد اين تكه مي خود
 بمنزله اجزاي آن شكل مخصوص قرار گيرند و انجام دهنـده ايـن صـناعت را درود گـر    

 نامند، و صنعت وي در اجتماع ضروريست. مي
سپس هنگامي كه تمدن و حضارت به اوج  عظمـت و ترقـي برسـد و دوران تجمـل     

شوند ودوست  مي يبائي و آرايش كليه وسايل زندگي دلبستهخواهي فراز آيد كه مردم به ز
گري از سقف گرفته تا درو تخت و هر اثاث ديگر دورهاي  ند هر يك از اقسام ساختهدار

 درودگري نيـز پديـد  زيبا و آراسته بنقش ونگار باشد، آنوقت آرايش و زيبائي درصناعت 
آرانيد كـه در شـمار شـگفتيهاي     يم بزيروهاي تفنني گوناگونيآن را  هاي آيد و ساخته مي
ماننـد نقـش و نگـار كـردن     انـد   و به هيچرو درزمره ضروريات بشمار نمـي  دباش مي هنر

222Fتخطيط) درها و تخت ها(

را ها  آن چوب به هنر خراطي كههاي  و چون آماده كردن تكه 2

                                                 
 رب الموارد.)اق 0بمعني نوعي از مراكب زنان مانند هودج و كجاوه » حدج«ترجمه  -1

 منظور نويسنده حاشيه دادن و گل و بته ترسيم كردن روي اشياء نجاريست. -2
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ب آورند آنگاه برحس مي تراشند و بصورت خاصي كه درنظر دارند در مي در نهايت زيبايي
پيوندنـد   مـي  چوبي بهمهاي  كنند و چنان با ميخ مي را با هم تركيبها  آن معينيهاي  اندازه

 پندارد بهم چسبيده است، و برحسب تناسب هر چيزي كه از چـوب سـاخته   مي كه بيننده
كنند و در نظر هر چيـزي زيبـاتر و آراسـته تـر      مي ها تعبيه‹اشكال گوناگوني از آ شود مي

سازند از هـر گونـه كـه     مي و اين هنر را در همه  لوازمي كه از چوب 223F1 شود مي جلوه گر
 . برند مي باشد بكار

و ها  شوند كه داراي تخته مي و نيز معمولا درساختن كشتيها بصنعت درودگري نيازمند
224Fميخهايي است 

را باعتبار شـنا  ها  آن هندسي است كههاي  و اين كشتيها عبارت از ساخته 2
سازند تا اين شكل در برخـورد   مي به شكل آن جانوراش  بالها و سينهكردن ماهي بوسيله 

با آب براي كشتيرانان كمك بيشتري باشد و بجاي جنبش حيواني كه در ماهي وجود دارد 
كنند و چه بسا كه براي اين منظـور بـه پـارو زدن     مي براي حركت دادن آن از باد استفاده

، وايـن صـناعت   برنـد  مـي  بكـار آن را  دريائيچنانكه در ناوهاي نيروي شوند  مي متوسل
اساسا در تمام انواع آن به قسمت مهمي از دانـش هندسـه نيـاز دارد، زيـرا لازمـه بيـرون       

از مرحله قوه به فعل به روش استوار ايـن اسـت كـه بـه تناسـب ميـان        ها صورت آوردن
ناچار بايـد  ها  هخواه عمومي يا خصوصي آگاه باشيم و براي دريافتن تناسب اندازها  اندازه

به مهندس رجوع كرد. و به همين جهت كليه بزرگان و پيشوايان دانش هندسـه در يونـان   
225Fرفتنـد، چنانكـه اقليـدس     مـي  از بزرگان اين صناعت نيز بشمار

صـاحب كتـاب اصـول     3

                                                 
 گويا مقصود مولف هنر منبت كاري است. -1

لَۡ�هُٰ ﴿اشاره به: -2 ُ�ٖ  وََ�َ وَنُ َ�حٰٖ  ِۡ
َ

تِ � ا ٰ ذَ َ بمعني ميخ » دسار«جمع » س –بضم د «و دسر  ]13القمر: [ ﴾١ََ
 بندند.  ها را بهم مي ي از ليف است كه الواح كشتي آناست ودر اينجا رشته هائ

3- Euclide 
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226Fشـد و همچنـين ابلونيـوس     مي هندسه، درود گر بود و باين هنر شناخته

مولـف كتـاب    1
227Fمخروطات و ميلاوش 

  اند. جز آنان نيز دورد گري ميدانسته و بدان شهرت داشته و 2
بوده است و بدان هنر ؛گويند آموزگار اين صناعت در ميان مردم نوح مي و چنانكه

رفت. و اين خبر هر چنـد   مي كشتي نجات را ايجاد كرد كه هنگام طوفان معجزه او بشمار
بوده است، ولي دليل نقلي برآن  توان گفت وي درود ر مي يعني دباش مي در زمره امكانات

 كه وي نخستين سازنده آن بوده است زيرا روزگاري دور ودراز از آن دوران كند مين افاده
228Fبلكه معني گفتار مزبور  ،گذرد مي

زيرا حكـايتي از آن   ،اشاره به قدرت دورد گري است 3
كـه  انـد   هثابت نشده است از اين رو واقعه نوح را چنان تعبيـر كـرد   ؛پيش از خبرنوح

گويا وي نخستين كسي است كه صنعت مزبور را بديگران آموخته است.اين است كه بايد 
229Fباسرار صنايع در ميان مردم پي برد، و خدا آفريدگار داناست.

4  

 در صناعت بافندگي و خياطي: فصل بيست و هفتم
يح) در مفهـوم  (صـح   برند مي هاي معتدل بسر اقليم بايد دانست گروهي از بشر كه در

230Fو ناگزيراند درباره پوشاكاند  انسانيت داخل

 خود بينديشـند همچنانكـه دربـاره خـويش    5
كه منسوج را براي نگهداري (تن) از گرما  شود مي انديشند. و امر پوشاك چنان حاصل مي

                                                 
1- Apollonius 

 تصحيح كرده است.   )Menelaus(» منلاوش«دسلان اين نام را به  -2
 افزوده شده است.» واالله اعلم«هاي مصر وبيروت ميان اين جمله بطور معترضه  در چاپ-3

يابد:  و بيروت نيست و بجاي آن فصل بدينسان ايان مي هاي مصر اين آيه در چاپ 81سوزه يس، آيه  -4
 »و خدا سبحانه و تعالي داناتر است و كاميابي به اوست«

َۡ�مَٰ ٱوَ ﴿است كه يكي از معاني آن شدت گرماست. ولي در اينجا از آيه ») د«(بكسر» دف ء«ترجمه  -5 ن
َ
�ۡ 

َ�َٰعُِ  وَمَ  ٞ �يِهَا نفِۡء مۡ  ستفاده شده كه در تفسير آن آمده است: در ايشان ا ]5النحل: [ ﴾خَلقََهَا  َُِ�
هست شما را آنچه بدان دفع سرما كنيد از خويشتن به لباسي كه از موي و پشم ايشان سازيد و 
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يعني بدن بريدن  دوختن) و براي تهيه چنـين پوشـاكي نـاگزير    (سرما يكسره برتن پوشند
نامند. پـس از   مي ا پارچه يكدستي توليد شود واين عمل را بافندگيبايد نخ را بهم بافت ت

كنند، ولي اگر بشهر نشيني گراينـد ايـن    مي اگر مردم باديه نشين باشند بهمان پارچه اكتفا
كنند تا جامه اي به اندازه بدن انسان بدست آيد  مي تقسيمهائي  و به تكه برند مي پارچه را

 ن و اخـتلاف نـواحي هـر يـك از انـدامها را در نظـر      و شكل بدن و اعضاي گونـاگون آ 
كه بـه انـدازه بـدن     شود مي پيوندند تا يك جامه مي را با نخ بهمها  گيرند انگاه اين تكه مي

پوشند و صناعتي كه بدست دهنده اين (پوشاك) مناسب اسـت خيـاطي    آن را مي است و
231F. شود مي ناميده

1  
براي پوشـاك خـود بـدانها نيازمنـد     بشر زيرا ،و اين دو صنعت در اجتماع ضروريست
232Fپشمي و پنبه اي هاي  است چنانكه صنعت نخستين براي بافتن نخ

ها  درتار و پود پارچه  2
پيوندند و درنتيجـه از آن   مي را به منظور محكمي پارچه بشدت بهمها  آن رود كه مي بكار

233Fآيد از قبيل گليم مي مختلف بدستهاي  معيني به اندازهها  پارچه

پشمي كـه يكسـره   هاي  3
 روند.  مي پنبه اي و كتاني كه براي جامه بكارهاي  پوشانند و پارچه مي بدن را

و صنعت دوم براي اين است كه منسوجات را بر حسـب اخـتلاف اشـكال و عـادات     
 .برند مي مناسب اعضاي تن از پارچههائي  دوزند بدينسان كه تكه مي گوناگون بر اندازه تن

دوزند كـه بـر حسـب انـواع مختلـف ايـن        مي را ماهرانه و استوار بهم ها وسپس اين تكه
بسيار تشكيل يابد يا حاشيه دوزي داشته باشد يا به هاي  صناعت ممكن است جامه ازتكه

                                                 
 يروت نيست.  هاي مصر و ب از آغاز فصل تا اينجا كه درداخل كروشه است در چاپ -1

 و كتان چاپ بيروت -2

است كه صاحب منتهي الارب آن را گليم ترجمه كرده و معني مناسـب  » كساء«جمع » اكسية«ترجمه  -3
نيـز  » ازار«پوشـند و كلمـه    آن همين است چه باديه نشينان آن را بدون دوخت يا بشكل عبابرتن مـي 

 بهمين معني آمده است.
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234Fاسلوبهاي ديگر دوخته شود

و اين صنعت دوم ويژه اجتماع شهر نشيني است چـه مـردم    1
 نپيچند چنانكـه همـه بـد    مي را يكسره بر بدنها  نيازاند و تنها پارچه بي نآباديه نشين از 

را مطـابق اعضـاي گونـاگون بـدن بدوزنـد، بلكـه بريـدن         آنكه آن بي گيرد مي فراآنان را 
و فنـون شـهر نشـيني    ها  براي جامه از شيوهها  آن به اندازه اعضاي بدن ودوختنها  پارچه

اران پـي بـرد، زيـرا    است و بايد از اينجا به راز تحريم جامه دوختني در هنگـام حـج گـز   
تكليف حج از نظر شرعي مشتمل بر ترك كليه علايق دنيوي و رجوع بـه خـداي تعـالي    

235Fاست همچنانكه نخستين بارما را آفريده است. 

تا بنـده وي در آن هنگـام بـه هيچـك از     2
عادات تجملي زندگي نه بوي خوش و نه زن و نه جامه دوخته ونه كفش هيچيك دلبسته 

نفس) و خـوي  (شكاري نگردد و به هيچكدام ازعاداتي كه در جان  نشود و متعرض هيچ
 را از دستها  آن او نقش بسته است نگرايد با اينكه وي هنگام مرگ خواهي نخواهي همه

حـج گـزار يعنـي از دل و     شود مي ، بلكه بايد مانند كسي كه وارد عرصه رستاخيزدهد مي
خالصانه و بيروي و ريا حـج گـزاري    خالصانه در پيشگاه پروردگار خود تضرع كند واگر

وي انجام يابد پاداش او اين است كه همچون روزيكه از مادر ميزايد از گناهـان خـويش   
چه اندازه نسبت به بندگان خودمهرباني و چه اندازه به  ،، منزهي اي پروردگارشود مي پاك

 كني. مي آنانكه در جستجوي رهبري هستند بخشايش

                                                 
و بيروت مولف سه گونه خياطي را بدينسان آورده اسـت: و صـلا او    هاي مصر در اينجا مطابق چاپ -1

توان تفسير كرد چـه در   تا حدي بحدس مي» وصل«تهبيتا او تفسحاكه قسمت نخستين آن را در ماده 
اقرب الموارد آورد خيط موصل فيه وصل كثير. و درچاپ پاريس چنين است: وصلا اوحبكا اوتنبيتـا  

يابيم. جود حباك الثوب اي كفافه، ولي براي  چنين مي» حبك«را در ماده او تفتيحا كه قسمت دوم آن 
دو قسمت ديگر يعني تنبيعا ياتفتيحا و تفسحا دركتب لغـت معنـي مناسـيب بدسـت نيامـد. دسـلان       

 2ج 380ها راتفسير كره، ولي ما ا زنقل آن صرف نظـر كـرديم. رجـوع بـه ص      بحدس و احتمال آن
 ترجمه دسلان شود.  

ٖ ﴿به:  اشاره -2 � رّ مَ لَ  وّ
َ

ُٰ�مۡ أ قَۡ� لَ خَ مَا    ]94الأنعام: [ ﴾كَ
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كهن وجودداشته است، زيرا پوشاك در هاي  مردم از روزگار و اين دو صنعت در ميان
منحرف به گرمـا  هاي  اجتماعات اقاليم معتدل براي بشر ضروري است ليكن ساكنان اقليم

 شنويم كه سياهان اقليم نخسـتين غالبـا برهنـه بسـر     مي نيازي بپوشاك ندارند و از اين رو
را بـه  هـا   آن ندباش ـ مـي  بسـيار كهـن   و عامه مردم از اين رو و كه صـنايع مزبـور   برند مي

دهنـد و چـه بسـا كـه نخسـتين       مي رود نسبت مي كه از اقدم پيامبران بشمار ؛ادريس
236Fرا هرمس ها  آن سازنده

و گاهي هم گفته شده است كه هرمس همـان ادريـس    .دانند مي 1
238Fآفريدگار داناست. 237F2 ]سبحانه و تعالي[است و خدا 

3 

 توليد)(ي صناعت مامائ در: فصل بيست وهشتم
مامائي عبارت از شناختن عملي اسـت  «و آن صناعتي است كه تعريف آن چنين است 

و موجبـات   گيـرد  مـي  نوزاد آدمي را به رفق و نرمي از شـكم مـادر  ،كه ماما هنگام زاييدن
كنـيم وسـايل    مـي  و آنگاه پس از وضع حمل برحسب آنچـه يـاد   كند مي زائيدن را فراهم

هـا   آن و اين هنر معمـولا ويـژه زنـان اسـت، زيـرا     .» گيرد مي راصلاح حال نوزاد را در نظ
موسـوم  بـه قابـل      دهـد  مـي  ازعورت يكديگر اطلاع دارند و كسي  كه  اين كار را انجام 

 است.
واين كلمه را از معني اعطا و قبول بعاريه گرفته اند: زيرا گويي زن زاييده جنين را بـه  

چه هنگامي كه خلقت ومراحـل حيـاتي جنـين در     .كند مي قبولآن را  و وي دهد مي ماما
زهدان تكميل شود و بنهايت رشد خود برسد ومدتي را كه خدا براي ماندن آن در زهدان 
تعيين كرده بپايان رساند كه معمولا نه ماه است آنوقت براي خارج شدن، كه خـدا شـوق   

و  شـود  مـي  او تنگ وراه بيرون آمدن بر گردد مي آماده،دروي آفريده استآن را  واستعداد

                                                 
1- Hermes 

 قسمت داخل كروشه ر چاپ پاريس نيست. -2

 81سوره يس آيه  -3
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 و چه بسا كه بعضي از جوانب فرج بـر اثـر فشـار پـاره     گردد ميسخت بدشواري خارج 
. گـردد  مي بسبب پيوستگي و چسبيدگي آن به رحم جداها  و گاهي برخي از پرده شود مي

239Fافزايد و معني طلق  مي دردهائي است كه بر شدت درد زائيدنها  اين و همه

 .همين اسـت 1
قبله (ماما) مادر را تا حدي بوسيله ماليدن پشـت و رانهـا و اعضـاي پـائين     در اين هنگام 

، و كند مي و از اين راه بعمل وخاصيت قوه دافعه جنين كمك دهد مي ومحاذي رحم ياري
در تسـهيل   كنـد  مي تا حد امكان و برحسب معرفتي كه او را بدشواري زائيدن زن رهبري

ا تخفيف دهد، آنگاه پس از وضـع حمـل ميـان    ر كوشد تا دردها ومشتقات وي مي كار او
و از  كنـد  مـي  كه جنين ازآن در زهدان تغذيـه  ماند مي جنين و رحم پيوندي (جفت) باقي

پيوسته است. و اين پيوند (جفت) عضو زايدي است كه بويژه بـراي   اش  ناف وي به روده
يد تجاوز نكنـد و بـه   آنچنان قطع كند كه از جايگاه زاآن را  تغذيه نوزاد است و ماما بايد

240Fيا زهدان مادر زيان نرساند و سپس محل جراحت زايا بوسيله داغ كردن روده نوزاد

و يا  2
 .بديگر انواع بهبود ودرمان مرهم نهد

آيـد داراي   مـي  سپس بايد دانست كه جنين هنگامي كه از ايـن مجـراي تنـگ بيـرون    
گي اسـت و چـه بسـا كـه     استخوانهاي نرم وتازه ايست كه بسهولت قابل انعطاف وخميد

يابد، از اين  مي تغييرها  آن بعلت نزديكي زمان تكوين و رطوبت مواد، شكل اعضا و هيئت
كوشد تا هـر عضـوي بـه شـكل طبيعـي و       مي ودر اصلاح او دهد مي رو ماما او را مالش

 وضعي كه بدان تعيين شده است باز گردد وخلقت وي راست شود. 

                                                 
طلق (بفتح ط) بمعني درد زائيدن است و بمعاني:خندان و گشاده رو و روز خوش: گرم ونه سرد نيـز   -1

 تفاول است (اقرب الموارد و منتهي الارب). آمده است و اطلاق كلمه بر درد زائيدن از نظر 

انـد چنانكـه مثـل     كـرده  درقديم جراحات را بجاي پانسمان كه درعصر حاضر متداول اسـت داغ مـي   -2
 ».آخر الدواء الكي«معروفي است
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241Fآنگاه ماما بسوي زچه

جنـين او را بنرمـي   هـاي   وبراي بيرون آمدن پـرده  گردد مي باز 1
مزبور اندكي دير خارج شود و آنوقت بيم هاي  ، زيرا گاهي ممكن است پردهدهد مي مالش

كاملا خارج شوند بحالت طبيعي خود باز گردد ها  رود كه ماسكه پيش از آنكه پرده مي آن
به زهدان سرايت كند ها  آن عفونتكه زوايدي بيش نيستند گنديده شوند و ها  و اين پرده

 ـو در نتيجه موجب مرگ زچه گردد. اين است كه ماما از اين  يش آمـد ميهراسـند و بـه    پ
ايد باز ماما  مي مزبور بيرونهاي  كه زودتر دفع شود و پس از آنكه پرده كند مي زچه كمك

 قـابض  242F2 و داروهـا ذرور  هـا  روغـن  و به اعضاي بـدن او انـواع   گردد مي بسوي نوزاد باز
مالد تا اندام او را استوار كند و رطوبتهاي زهدان خشك شود و براي بـالا رفـتن زبـان     مي

243Fمالد. مي كوچكش خرما يا چيزديگري بامش

ريزد تـا آب از بينـيش    مي ودر بيني او دارو 3
روده هاي  جاري شود و آنچه در بطون دماغش جاي گرفته  خارج گردد و براي دفع سده

 كنند.  مي از التصاق لعوق، داروهاي غرغره تجويزها  آن و تجويف
پردازد و براي سستي و ضعفي كـه بـر اثـر درد زائيـدن و      مي و باز بدرمان كردن زچه

چه نـوزاد هـر چنـد     ،پردازد مي گزند جدا شدن جنين، از زهدان به وي وارد آمده بمداوا
ب پيوند بمنزله عضو عضو طبيعي مادر نيست، ولي كيفيت تكوين وي در زهدان او را بسب

رسـد كـه نزديـك بـدرد      مي ، از اين رو از جدا شدن وي دردي بمادردهد مي پيوسته قرار
گذشته ازين ماما دردي را كه بر اثر زخم پارگي فـرج هنگـام    .بريدن عضوي از تن است

دردهايي كه براي نوزاد در تمام دوران شـير  ها  اين و همه كند مي فشار بدان ميرسد درمان
از هر پزشك ماهري بصير تر است و يگانه سـبب   دهد مي رگي تا از شير گرفتن رويخوا

رود و هـر گـاه از    مـي  آن اين است كه بدن انسان در اين حالت بالقوه بدن آدمـي بشـمار  

                                                 
ترجمـه كـرده و در   » زچـه «به معني زن زائيده است كـه صـاحب منتهـي الارب آن را    » نفسا«ترجمه  -1

 گويند.   يم» زاوو«خراسان 

 رود (اقرب الموارد)   ذرور (به فتح ذ) داروئي كه براي چشم وزخمها بكار مي -2

 درتداول مامايي: كام كردن است -3
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و از اين رو در اين هنگـام بـه    شود مي مرحله شيرخوارگي بگذرد آنوقت بفعل بدن آدمي
اين صناعت در اجتماع انساني  شود مي ين چنانكه ملاحظهپزشك بيشتر نياز دارد و بنابر ا

يابـد. و گـاهي    نمي ضروريست و موجوديت افراد آن معمولا بدون صناعت قابلگي انجام
شوند و آن يا بسبب آن است كه خدا  مي نياز بي برخي از افراد نوع انساني از اين صناعت

و يا بسبب  ،ص ،مانند پيامبران دهد مي آفريدن آنان را بدينسان معجزه و خرق عادتي قرار
ودر نتيجه بدون  شود مي و بر آن سرشته گيرد ميالهام و هدايتي است كه نوزاد بدان الهام 

 پذيرد. مي اين صناعت وجود ايشان كمال
كار معجزه بايد گفت كه معجزات بسياري در اين امر روي داده اسـت از   دربارهو اما 

بدينسان روايت شده اسـت: پيـامبر نـاف بريـده و      صبرآنجمله خبريست كه درباره پيام
ختنه كرده متولد شد در حالي كه دو دست وي بر روي زمين قرار داشـت وديـدگانش را   

عجزاتي كه در اين باره بـه  و ديگر م(بآسمان دوخته بود. همچنين وضع عيسي در گهواره 
لهام را نيزنبايـد انكـار كـرد،    دهند نيز مانند اين كيفيت است) و اما امر ا مي ان نسبتپيامبر

چه هر گاه حيوانات بيزبـاني ماننـد زنبـور عسـل و جـز آن بـه الهامـات شـگفت آوري         
توان ترديد كرد و  مي اختصاص يافته باشند درباره انسان كه برجانوارن برتري دارد چگونه

 بويژه موجودي كه به كرامت و احسان خدا اختصاص يافته است.
 امي كه براي نوزادان هنگام روي آوردن بـه پسـتان مـادر دسـت    گذشته از اين الهام ع

آشكار ترين گواه بروجود الهام براي بشر است، زيـرا چگـونگي عنايـت يزدانـي      دهد مي
بزرگتر از آن است كه بتوان بر آن احاطـه يافـت و از اينجـا بـه بطـلان عقيـده فـارابي و        

انقراض انواع و محـال بـودن   توان پي برد كه در اين خصوص به عدم  مي حكماي اندلس
اگر افراد نوع منقطع شوند همانـا  اند  انقطاع مواليد و بويژه نوع انساني استناد كرده و گفته

زيرا وجود نوع متوقف بر اين صناعت است كه  ،پيدايش نوع پس از آن محال خواهد بود
واز ايـن  هستي انسان جز بدان صورت پذير نيست چه اگر فرض كنيم نوزدادي بدنيا آيد 

صناعت و مراقبت آن تاهنگام از شير گرفتن محروم باشد، به هيچرو نميتوان تصـور كـرد   
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كه چنين موجودي باقي خواهد ماند و وجود صـنايع بـدون انديشـه ممتنـع اسـت، زيـرا       
صنايع همره و تابع انديشه هستند. و ابن سينا با تكلف اين نظريه را رد كرده است چه او 

الف داشته و از آن نظريه پيروي كرده است كه انقطاع انـواع و ويرانـي   با عقيده مزبور مخ
بار ديگر امكان دارد. انقطاع انواع و ويراني عالم تكوين ها  آن عالم تكوين وآنگاه بازگشت

بعلت مقبضيات فلكي و اوضاع شگفتي است كه بگمان او بندرت در طي قـرون متمـادي   
كه خميره طينتي مناسب مـزاح   كند مي ان اقتضاو آنوقت مقتضيات مزبور چن دهد مي روي

انسان با حرارت مناسبي آفريده شود ودر نتيجه انساني بوجود آيد  آنگاه تقـدير بـراي او   
تـا   شـود  مي آورد كه براي تربيت و پرستاري آن انسان در او الهام آفريده مي حيواني پديد

 وجود او بكمال رسد واز شير باز گرفته شود.
به رساله حي آن را  له خويش كهسينا) در شرح اين موضوع بتفصيل در رساابن (و او 

244Fقظان بن ي

ناميده بحث كرده است، ولي اين استدلال درست نيست و هر چند ما با او در  1
موضوع انقطاع انواع موافقيم، ولي موافقت ما از طريقي نيست كه وي بدان استدلال كرده 

فعال بعلت موجبه است، در صورتي كه دليل اعتقاد بـه  است چه دليل او مبتني بر استناد ا
و بنابر اعتقاد به فاعل مختـار واسـطه اي ميـان افعـال و      كند مي فاعل مختار نظر او را رد

 و نيازي به اين تكلف نيست. دباش مين قدرت قديم
اطراد  شود مي غايت آنچه بر آن مترتب لحاظ جدل تسليم نظريه او شويد آنگاه اگر از

در صـورتيكه بايـد   ،د اين شخص بخلق الهام است براي تربيت آن در حيوان بيزبـان و جو
؟ و هنگامي كه الهام در حيوانات بيزبان كند مي پرسيد چه ضرورتي چنين امري را ايجاب

آفريده شود چه مانعي وجوددارد كه اين كيفيت درخود آن نوزاد آفريده شود چنانكـه مـا   
ريـدن الهـام در موجـودي بـراي مصـالح خـود او بقبـول        در آغاز بحث بيان داشتيم و آف

نزديكتر است كه در موجود ديگري براي مصالح غير آفريده شود، پس هر دوعقيده بعلت 
 ند و به بطلان مقاصدشان. باش مي آنچه ثابت كردم گواه بر خودشان

                                                 
 نشريه شماره هشت بنگاه ترجمه و نشر كتاب طبع شده است.» زنده بيدار«اين رساله ذيل كتاب  -1
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245Fو خدا آفريدگار داناست.

1 

ر پايتخت هاو در صناعت پزشكي و اينكه اين صناعت د: فصل بيست و نهم
 نشينان مورد نياز است نه در ميان باديه شهرهاي بزرگ

اند  اين صناعت در بلاد و شهرها ضروري است چه در آن اجتماعات بفوايد آن پي بره
و نتيجه و ثمره آن عبارت است از حفـظ صـحت تندرسـتان و دفـع بيمـاري از بيمـاران       

 حاصل آيد ها بيماري بوسيله مداوا تا براي ايشان بهبود از
در حديثي  )صپيامبر (و بايد دانست كه اصل امراض يكسره از خوراكهاست چنانكه 

معده خانه مرض و پرهيز سرداروهاسـت و اصـل هـر    «كه جامع طب است فرموده است:
 يا تداخل است.  )تخمه(دردي ناگوار 

 پرهيـز «معني آن  آشـار اسـت و منظـور از    » معده خانه مرض است«فرمايد   مي اينكه
نـد،   مـي  ه پرهيز گرسنگي است وبدان انسان از خوراك پرهيزكاين است » سرداروهاست

و معنـي   .بعبارت ديگر گرسنگي داروي بزرگيست كه اسـاس و ريشـه همـه داروهاسـت    
246F» ناگوارد«

تداخل است كه انسان در ميان فواصل نوبت هر غذا و پـيش از آنكـه غـذاي     2
 پيشين هضم شود دمبدم غذا بخورد. 

ح آن چنين است كه خدا سبحانه انسان را بيافريـد و حيـات او را بوسـيله غـذا     و شر
 كنـد  مي غاذيه در آن نفوذ و قواي هاضمه و برد مي از راه خوردن بكارآن را  حفظ كرد كه

و  گـردد  مـي  تا آنكه بخوني كه مناسب اعضاي تن مانند گوشت واستخوان اسـت تبـديل  
سازد. و معنـي گـوارش    مي بگوشت و استخوان مبدل آن را و گيرد ميآنخون را قوه ناميه 

(هضم) پخته شدن غذا بوسيله حرارت غريزي است مرحله بمرحله، تا آنكه بالفعل جـزء  

                                                 
خـداي تعـالي   «آخر فصل چنين اسـت   اين آيه در چاپهي مصر و بيروت نيست و 81سوره يس. آيه  -1

 »داناتر است
 تفسير است.  » ناگوارد«و در منتهي الارب به » تخمه«است كه در اقراب الموارد به » برده«ترجمه  -2
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و در زيـر   گـردد  مـي  و تفسير آن اين است كه هرگـاه غـذا در دهـان داخـل     شود مي بدن
پـزد و مـزاج و    يم در زير تأثير حرارت دهان اندكي شود مي دندانها) خرد و جويده(فكها

آن را  گـذاريم و  مي چنانكه وقتي لقمه اي از غذا را بدهان كند مي تركيب آن تاحدي تغيير
كنيم كه تركيب آن بجز تركيـب غذاسـت.    مي واحساس شود مي ميجويم اين معني روشن

تا آنكه به  شود مي رود و زير تائير حرارت معده پخته مي آنگاه همين لقمه جويده به معده
247Fس كيمو

 كه زبده و شيره اين مطبوخ است و آنگاه ايـن كيمـوس بـه كبـد     گردد ميمبدل 1
و بوسيله نفوذ در دو مخرج از بدن  گردد مي ها رود و فضولات آن از معده داخل روده مي

و  شود مي پزد تا آنكه بخون تازه مبدل مي آنگاه حرارت كبد آن كيموس را .رود مي بيرون
آيد كه عبارت از صفر اسـت و اجـزاي    مي روي آن پديد بسبب طبخ كفي مانند سرشيري

و دستگاه حـرارت غريـزي تـا حـدي از طـبخ       شود مي خشك آن كه سودا باشد ته نشين
را به رگهـاي كوچـك و   ها  آن كه بلغم باشد. سپس كبد همه ماند مي قسمت غليظ آن فرو

و آنگـاه از   دشـو  مـي  فرستد ودر آنجا دستگاه حرارت غريزي در طبخ آن مـوثر  مي بزرگ
و  كنـد  مـي  يابد كه به روح حيواني كمـك  مي خون خالص بخار گرم تر وتازه اي تشكيل

از صافي خـون گوشـت و از دردي يـا غلـيظ آن      كند مي قوه ناميه كارش را درخون آغاز
 ئي را كه زايد براحتياج آن است بيرونها قسمت آنگاه بدن فضولات و ،سازد مي استخوان

  .ضولات مختلفند مانند عرق و آب دهن و آب بيني واشكفرستد و اين ف مي
 .باشـد  چنين است شكل غذا و رسيدن آن از مرحله قوه به مرحلـه فعـل كـه گوشـت    

عبارت از انواع تبهاسـت.  ها  آن و قسمت عمده ها بيماري سپس بايد دانست كه سرچشمه
اند در هـر  تو نمي و شود مي علت تب اين است كه دستگاه حرارت غريزي گاهي ضعيف

، وسـبب آن  مانـد  مـي  از مراحل ياد كرده غذا را بخوبي بپزد و در نتيجه غـذا ناپختـه   كي
 اغلب فزوني غذا در معده است چنانكه بعلت فزوني، دسـتگاه حـرارت غريـزي از طـبخ    

                                                 
بمعني غذاي داخل معده است كه هنوز بخون تبديل نشده است. اين كلمه معرب خيموس يونانيست  -1

 (اقرب الموارد).
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موجب تب) تداخل غذا در معده اسـت بطوريـك پـيش از تكميـل     (يا  .ماند مي فروها  آن
رسد و آنگاه دستگاه حرارت غريـزي طـبخ    مي ديگري بمعدهطبخ غذاي نخستين، غذاي 

 پـردازد يـا نيـروي آن برهـر دو تقسـيم      مي گذارد و بغذاي تازه مي غذاي نخستين را فرو
و معده همين غذا را كـه طـبخ    ماند مي و از اين رو از هضم و طبخ كامل غذا فرو شود مي

ندازه نيرومند نيسـت كـه بتوانـد    فرست و حرارت كبد نيز آن ا مي آن نا تمام است به كبد
چنين غذائي را طبخ كند و چه بسا كه در اين هنگام از غذاي نخستين قسمتي نا پختـه در  

فرستد و  مي كبد باقي باشد  كبد ه همه اين مواد نارس را برهمان كيفتي كه هست به رگها
بـا فضـولات   را  آن پس از آنه بدن نيازمناسبي را كه بدان دارد برمي گيرد اگر قادر باشـد 

فرستد ولي چه بسا كه از بيـرون فرسـتادن    مي ديگر مانند عرق و اشك و آب دهن بيرون
 و در نتيجه موادي ناپخته و نارس در رگها و كبد و معده بـاقي  ماند مي فروها  آن بسيار از

يابد و هر تركيب مرطوبي كه پخته نشـود و نـارس بمانـد     مي و روز بروز افزايش ماند مي
 »خلـط «آن را  و گـردد  مـي  و بنابر اين آن مواد غذائي نـارس نيـز مـتعفن    شود مي دهگندي
و اين حـرارت شـگفت    شود مي نامند و در هر جسم گنديده اي حرارت غريزي يافت مي

توان ايـن امـر را در غـذاي شـب      مي و .گويند مي تبآن را  همان است كه در بدن انسان
گنديده آزمايش كرد كه چگونـه درايـن   هاي  زبالهو همچنين در  شود مي مانده كه گنديده
 يابد  مي راهها  آن هنگام حرارت به

رونـد   مـي  بشـمار  هـا  بيمـاري  اين است معني تبها در بدن انسان كه سر و اساس همه
چنانكه در حديث ياد كرده آمده است. و اين گونه تبها داراي درمانهائي هم هستند بـدان  

دهنـد تـا    مـي  كنند و آنگاه غذاهاي مناسب مي را از غذا منعسان كه چند هفته معين بيمار 
كــاملا بهبــود يابــد. و مراعــات كــردن كيفيــت و مقــدار غــذا در حالــت تندرســتي نيــز  

248Fتـب دار  هـا  بيماري خوددستوريست براي نگهداري بدن از

و گـاهي ايـن نـوع عفونـت      1

                                                 
هاي مصر و بيروت اضافه شـده   اين جمله در چاپ» ست ه در حديث آمده استو اساس آن همان ا« -1

 است.
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و در  شـود  مي يدآيد و بسبب آن بيماري ويژه اي در آن عضو تول مي درعضو خاصي پديد
 و گـاهي عضـوي بيمـار     كنـد  مـي  زخمهائي بـروز ها  آن بدن خواه اعضاي رئيسي يا جز

 گرايد. مي ودر نتيجه قوائي كه در آن موجود است به بيماري شود مي
 اغلب از غذاهاست و براي درمان كليـه ها  آن و سرچشمه ها بيماري اينهاست مجموعه

در ميان شهر نشينان بيشـتر   ها بيماري د آمدن اينگونبايدبپزشك مراجعه كرد. و پديها  آن
تـر بيـك   افزونتري در دسترس آنان اسـت و كم  است چه زندگي آنان مرفه تر و خوراكي

كنند و وقت معيني براي خوردن آن ندارند و غذاها را هنگـام پخـتن بـا     مي نوع غذا اكتفا
آميزنـد ودر ايـن بـاره     مـي  در فراوان خواه تر و تازه يا خشكهاي  ادويه و سبزيها و ميوه
زيرا چه بسا كه در يك روز از اقسام طبخ چهل گونه گياه  ،كنند نمي بيك يا چند نوع اكتفا

و چه بسا كه اين  شود مي سازند. اين است كه غذا داراي تركيب غريبي مي و حيوان آماده
 نوع غذا مناسب بدن واعضاي آن نباشد. 

در آميختن آن با بخارهاي گنديده اي كه از فزوني  بعلت گذشته از اين در شهرها هوا
بخشـد و   مـي  ، در صورتيكه هـوا بـه روح نشـاط   گردد مي فاسد شود مي فضولات حادث

 . كند مي نشاط روح بعلت اثر حرارت غريزي به تقويت هضم غذا كمك
زيـرا آنـان غالبـا در حـال سـكونت      .همچنين درميان شهر نشينان ورزش وجودنـدارد 

از آن در اي  نشـانه  شـوند و هـيچ   نمي و به هيچ رو از ثمرات ورزش بهره مند اند وآرامش
 ي بسـياري در شـهرها و بـلاد بـروز    هـا  بيمـاري  اين است كه .شود مين ميان ايشان يافت

 شوند.  مي اين فن نيازمنده و بنسبت بروز امراض مردم شهرها ب كند مي
هستند و بيشتر بعلت آنكه حبوبات ولي باديه نشينان معمولا داراي مواد غذائي اندكي 

كه بگرسنگي  ند بحديباش مي يا گرسنگي دمساز شود مي و غلات كمتر در نزد آنان يافت
كنند گرسـنگي در آنـان    مي گيرند و چه بسا كه بعلت دوام اين وضع برخي گمان مي خود

ند يـا  ي و طبيعي است. گذشته از اين مردم باديه نشين با خورش اندكي سرو كار دارلجب
هم در آشـپزي از عـادات واحتياجـات    ها  بكلي از آن محرومند و بكار بردن ادويه و ميوه
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دوراند از اين رو و طواي باديـه نشـين   ها  شهر نشينان است كه آنان بكلي از اينگونه شيوه
مناسب بـدن  ها  آن خورند و بدر آميختن مواد ديگر بغذاها كه تركيب مي غذاهاي ساده اي

 هيچگونه آشنائي ندارند. انسان نيست 
نيز در صورتيه ساكن جايگاه خاصي باشند بعلـت كمـي    برند مي هوائي كه در آن بسر

و عفونتها كمتر گنديده وفاسد است و اگر درحال كوچ كردن باشند نيز بسـبب  ها  رطوبت
 كنند.  مي اختلاف هواهاي گوناگون هواي فاسد كمتر استنشاق

ا ورزش سرو كار دارند، چون براي اسب دواني يا شـكار  همواره بها  آن گذشته از اين
پيوسـته   كنـد  مـي  فـراهم آنـان را   ي زندگيها نيازمندي يا انجام دادن كارهاي شخصي كه

 شـود  مي واز اين رو بسبب كليه اين اعمال غذاي آنان بخوبي هضماند  درجنبش و حركت
به شهريان سالم تر اسـت و   و بتداخل غذا نيز آشنا نيستند. اين است كه مزاج آنان نسبت

شوند و بـه همـين سـبب درميـان      مي هستند و كمتر به پزشك نيازمند ها بيماري دورتر از
نيازي آنان از پـزش   بي واين امر تنها بسبب شود مين باديه نشينان به هيچ رو پزشك يافت

احتيـاج  شد و همين  مي داشتند حتما در ميان آنان هم پيدا مي است چه اگر به وي احتياج
ساخت و ويرا بسكونت درميـان آنـان    مي باديه نشينان بپزشك و سايل معاش او را فراهم

 بر ميانگيخت.
249Fسنت خداست در ميان بندگانش وهرگز دستور او راتغيير نيابي.

1 

250Fدراينكه خط و نوشتن از جمله هنرهاي نوع انسان است: ام فصل سي

2 

شـنيدني را  هـاي   ت واين شكلها كلمهو اشكالي از حروف اسها  و آن عبارت از نشانه
و بنابر اين خط نسبت به كلمات با  ،كند مي دهند كه دلالت برنيات دروني انسان مي نشان

 دلالتهاي لغوي در مرتبه دوم قرار دارد. 

                                                 
 ، سوره الفتح 23اشاره به آيه  -1
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و اين فن از هنرهاي شريف است، زيرا نوشتن ازآن گونه خواص انسانيست كه بـدان  
 فني است كه انسـانرا از نيـات درونـي يكـديگر آگـاه     و هم  شود مي از حيوان باز شناخته

آورد و  مي رساند و نيازهاي انسان را بر مي به شهرهاي دور دست ومقاصد آدمي را كند مي
و  هـا  دانـش  . و بياري خـط انسـان بـه   كند مي نياز بي او را از رنج پيمودن اينگونه مسافتها
. شـود  مي و تواريخشان آگاه ها دانش آنان دربارههاي  معارف و كتب پيشينان و كليه نوشته

پس بعلت كليه اين مقاصد و سودها خط از هنرهاي شريف است، و تنها از راه آمـوختن  
ار مرحله قوه بفعل رسانيد و درهر شهري زيبائي و خوبي خط وابسته بميزان آن را  ميتوان

ترقي است، زيرا عمران و اجتماع مردم آن و مسابقه آنان در راه رسيدن به مرحله كمال و 
در شمار صنايع است ودر فصول گذشته ياد كرديم كـه پيشـرفت صـنايع وابسـته بوضـع      

بينـيم كـه بيشـتر باديـه نشـينان       مـي  وتابع عمران آنان است و بهمين سـبب  ها ملت تمدن
 بيسواداند و بخواندن و نوشتن آشنا نيستند و كساني هم از آنان كه خواندن يـا نوشـتن را  

بينيم  مي ر خواندن چندان قادراند و نه در نوشتن مهارت دارند. از سوي ديگردانند نه د مي
در شهرهائي كه تمدن و عمران بيش از حد پيشرفت كرده است آمـوختن خـط رسـاتر و    

آسان تـري در ميـان آنـان    هاي  نيكوتر از ديگر شهرهاست و براي استحكام آيين آن شيوه
گوينـد در آن   مـي  كننـد و  مـي  ره مصر حكايتمتداول است و چنانكه دراين روزگار دربا

كه اين فن را برطبق قواعد و احكـامي  اند  كشور براي آموختن خط معلماني گماشته شده
 آموزند و گذشـته از ايـن، آنـان را وا    مي در خصوص وضع هر يك از حروف به متعلمان

ي دانش و حس ند و آنوقت بياردارند كه بتن خود آن وضع را بياموزند و بدان عمل كن مي
درآنـان  ها  بهترين و كاملترين شيوهه ه ملكه آن بجكنند و در نتي مي متعلم را بفن آشنا تمام

يابد. و اين پيشرفت براي آنان درسايه ترقي وتوسعه صـنايع كـه خـود معلـول      مي رسوخ
 فراواني جمعيت و وسعت كارهاي گوناگون است حاصل شده است.

بدينسان نيست كه هر حرف را بتنهايي بـر طبـق    وضع تعليم خط در اندلس و مغرب[
قوانين و اصولي معلم به شاگرد بيآموزد بلكـه شـاگرد از راه تقليـد خـط  نوشـتن جملـه       
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نويسد و معلم در وضع نوشتن او مراقبت  مي چنانكه شاگرد گيرد مي نوشتن را فرا ،كلمات
و  شود مي كه نوشتن استواريابد و در انگشتان او مل مي تا هنگامي كه در آن مهارت كند مي

251Fنامند] مي مجيد)(چنين كسي را خوش خط 

1  
و خط عربي هنگام دولت تبابعه در زيبايي و آرايش بمنتها درجه استواري رسيده بود، 

نائل آمده بود و خـط مزبـور بنـام     زيرا دولت مزبور بمرحله شهر نشيني وتجمل و شكوه
به مردم حيره انتقال يافت كه درآن دولـت   ناميده شده است و آن از تبابعه» خط حميري«

خاندان منذر تشكيل يافته بود و اين خاندان درعصـبيت از وابسـتگان و خويشـان تبابعـه     
بودند و پادشاهي عرب را در سرزمين عراق تجديد كردند، ولـي چنانكـه تبابعـه درخـط     

گي بود ودولـت  مهارت داشتند اينان بدان مرحله نرسيدند، زيرا ميان دو دولت تفاوت بزر
خاندان منذر در تمدن و لوازم آن مانند صنايع وغيره بمرحله دولت حمير نرسيده بودند و 

ز اهالي حيره فرا گرفتند و گويند كسي ا اخط راند  مردم طائف و قبيله قريش چنانكه گفته
 .ز مردم حيره آموخته سفيان بن اميه و بقولي حرب بن اميه بوده استا اكه خط ر

يند وي خط را از اسلم بن سدره فرا گرفته و اين گفتار امكان پذير است و از گو مي و
بقبـول نزديكتـر اسـت    اند  قريش خط را از قبيله اياد عراق آموختهاند  قول كساني كه گفته

قومي كه هر گاه همه «وآنها اين شعر را كه از آن يكي از شاعران اياد است دليل ميآورند: 
 »خط و قلم ازآنان است. حركت كنند ساحت عراق و

ولـي  انـد   از حقيقت است، زيرا اياد هرچند بساحت عراق فرود آمـده  واين گفتار دور
صورتيكه خط از صـنايع شـهر    رداند  آنان همچنان برهمان آداب وشئون باديه نشيني بوده

نشيني است، بلكه معني گفتار شاعر اين است كه ايشان بخط و قلم از ديگر اقـوام عـرب   
 ند باش مي نزديكها  آن زيرا آنان به شهرها و نواحي پيرامون اند، كترنزدي

آن  گويند مردم حجاز خط را از اهالي حيره فرا گرفته و مردم حيـره  مي پس نظرآنانكه
و دركتـاب تكملـه تـأليف     [از ديگراقوال شايسته تر است. اند  از تبابعه و حمير آموختهرا 
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 سن فروخ قيروانـي فارسـي اندلسـي از اصـحاب مالـك     اب دربارهابن الابار در فصلي كه 
سخن ميراند ديدم كه نوشته است: و نام وي عبداالله بن فروخ بن عبدالرحمن بن زياد بـن  

كه گفته است به عبداالله ابن عباس گفـتم از طايفـه    كند مي انعم است او از پدرش روايت
 صش از آنكه خدا محمـد قريش درباره اين نوشتن عربي به من خبر دهيد كه آيا شما پي

 نوشـتيد؟ و ماننـد امـروز حروفـي را كـه بـه هـم        مـي  رابه پيامبري بر انگيزد باهمين خط
نوشتيد مانند الف و  مي شدند جدا مي را كه جدا نوشتهها  آن پيوستيد و مي پيوندند بهم مي

ز كـه فـرا گرفتيـد؟ گفـت از حـرب بـن       ا الام و ميم و نون؟ گفت آري: گفتم اين هنر ر
از كـه  آن را  از كه آموخت؟ گفت از عبداالله بن جدعان. گفتم ويآن را  يه.گفتم وحربام

از كه آموختند؟ گفت ازمسـافري از  آن را  ياد گرفت؟ گفت از مردم انبار. گفتم مردم انبار
از كه فرا گرفته بود؟ گفت از خلجـان بـن قاسـم كاتـب     آن را  مردم يمن. گفتم آن مسافر

 كسي است كه اين شعرها را سروده است: وحي هود پيامبر، و او
 ؟كند ميبرما تحميل اي  تازه آيا در هر سال سنت«
 دهيد؟ مي اي را برخلاف راه و روش زندگي تغيير عقيده و

مرگ ازآن زندگاني كه مارا ناسزا گوئيد بهتر است بويژه كه جرهم و حمير هماز ناسزا 
 ».گويان باشند

 كتاب تكمله نقل كرده است. و در پايان گفتار ميافزايد: پايان گفتاري كه ابن الابار در 
زنجيره اسناد اين حديث چنين است: خبرداد مرا ابوبكر بن ابي حميره در كتاب خـود  
از ابوبحر بن عاصي و او از ابوالوليد وقشي و وي از ابوعمر و طلمنكي بن ابي عبداالله بن 

ن يونس واو از محمد بـن موسـي   حكايت كردم از ابوسعيد بآن را  مفرح و بخط خودش
بن نعمان از يحيي بن محمد بن حشيش بن عمر بن ايوب مغافري تونسي از بهلـول بـن   

 252F1 ]عبيده الحمي از عبداالله بن فروخ. انتهي
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همه حـروف آن منفصـله بـود     .ناميدند مي »مسند«آن را  و حمير نوعي خط داشتند كه
و قبيلـه مضـر خـط     .از آنان اجازه بگيـرد منع كرده بودند مگر آنكه كسي آن را  وآموختن

مانند كليه صنايعي كه در ميان باديـه نشـينان   آن را  عربي را از حمير فرا گرفتند، ولي آنان
اسـتوار آراسـته بـه    هاي  نوشتند چه باديه نشينان در صنايع شيوه نمي نيك شود مي معمول

شـيني از صـنايع دور اسـت    زيبايي و اتقان پيش نميگيرند از اين رو كه زنـدگاني باديـه ن  
نياز هستند. اين است كه خط و كتابت عرب بشيوه باديه نشيني بود مانند  بي واغلب از آن

خطي كه در اين روزگار دارند، بلكه بايد گفت خط ايشان در اين دوران از لحـاظ هنـري   
 نيكوتر است، زيرا ايشان هم اكنون بتمدن و بشهر نشيني و معاشرت بـا مردمـان شـهرا و   

  اند. نزديكتر ها دولت خداوندان
و قبيله مضر نسبت به مردم يمن و شام و عراق در باديه نشيني ريشه دار تر و از شهر 
نشيني دورتر بودند، از اين رو خط عربي در آغاز اسـلام از لحـاظ اسـتواري و زيبـايي و     

ع باديـه  خوبي بمرحله نهائي كمال و بلكه بحد متوسط هم نرسيده بود،زيرا عرب در وض
 ند و از صنايع دور بودند. برد مي نشيني وتوحش بسر

بـا  آن را  سبسبب رسم الخط قرآن كـه صـحابه  هايي  و بايد ديد در اين راه چه نظريه
ستوار از لحاظ زيبايي و اصـول  ا ابا خطوطي نها  آن پديد آمده ايت.اند  خطوط خودنوشته
آنان با قواعد و اصول صـنعت  هاي  خطو در نتيجه بسياي از رسم الاند  خط قرآن رانوشته

سپس تابعـان نيـز    اند. را بر خلاف قياس تشخيص دادهها  آن خط مخالف است واهل فن
 اند. پيروي كرده صهمان رسم الخط را از لحاظ تبرك و تيمن رسم الخط اصحاب پيامبر

وحي  رفتند و گفتارهاي مي بهترين افراد بشر بشمار صهمان صحابه اي كه پس از پيامبر
را از كتاب خدا و كلام پيامبر فرا گرفته بودند. چنانكه هم اكنون نيز برخي از كسان خـط  

كنند و رسم الخط او را خواه درست يا نادرسـت   مي لحاظ تبرك اقتفا يا عالمي را از يول
وجـود نـدارد، چـه    اند  ولي هيچ نسبتي ميان اينان و آنچه صحابه به نوشته ،كنند مي تقليد
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آنان پايدار گرديده و علما هم متوجه آن رسـم   پيروي شده و رسم الخط سبهشيوه صحا
  اند. الخط در مواضع معلوم شده

بـه هنـر    سگويند صـحابه  مي ودراين باره نبايد به پندار برخي از بيخبران اعتنا كرد كه
و اينكه برخـي تصـور ميكننـد خـط آنـان      اند  نوشته مي خط كاملا آشنا بوده وخط رانيكو

ف اصول و قواعد رسم الخط است درست نيست، بلكه كليه مواردي را كه مخـالف  مخال
 لا«ر موضعي نظير اضافه شدن الـف در  گويند د مي توان توجيه كرد و مي اند قياس شمرده

ه است و در افزوده شـدن يـا ء در   اين زياده تنبيهي است بر اينكه ذبح روي نداد 253F1»ذبحنها
از توجيهاتي كه بـر  ها  اين وامثال ،بر كمال قدرت پروردگارياي زايد تنبيهي است » باييد«

دليل محض استوار نيست وتنها موجبي كه آنان را باينگونه  بي روي هيچ اصلي جز ادعاي
توجيهات وادار كرده اين است كه ايشان معتقدند با اينگونه توجيهات صحابه را از تو هم 

ي پندارند كه خط كمال آدمـي اسـت و   كنند وم مي نقص عدم مهارت درخط تبرئه و منزه
سازند و آنـان را بـه مـال در مهـارت خـط       مي بنابر اين صحبه را ازنقصان اين كمال منزه

دهند و براي توجيه آنجه از خط ايشان مخالف مهارت واصول رسم الخط است  مي نسبت
كنند در صورتيكه اين روش درست نيسـت. و بايـد دانسـت كـه خـط       مي اينگونه تلاشها

درباره آنان از كمالات نيست چه اين فن چنانكه ياد كرديم از جمله صنايع مدني است كه 
 رود و كمال در صـنايع از امـور نسـبي اسـت و كمـال مطلـق       مي براي كسب معاش بكار

بلكه نقصان صـنعت مربـوط   ،گردد مين ، زيرا نقص آن بذاته به دين يا خصال بازدباش مين
بسـبب   كند مي ب عمران وهمكاري در راه آن پيشرفتبوسايل معاش آدمي است و برحس
 دلالت آن برآنچه درنفوس است. 

 نسـبت بمقـام وي از كمـالات بشـمار     امي بود و اين صفت دربـاره او و  صو پيامبر
رود  مـي  وسايل معاش بشـمار  ازها  آن رود، زيرا او از فرا گرفتن صنايع عملي كه كليه مي

تنهـا متوجـه    صدربـاره مـا كمـال نيسـت چـه پيـامبر       منزه بود اما امي بودن يابيسوادي

                                                 
 21سوره النمل، آيه  -1
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كنيم ماننـد كليـه    مي پروردگار خويش است و ما در راه زندگاني دنيا با يكديگر همكاري
منزه بودن از كليه ايـن   صصنايع و حتي علوم اصطلاحي، و بنابر اين كمال درباره پيامبر

 هاست ولي برعكس درباره ماچنين نيست. 
رمانروائي و كشور داري نائل آمدند و شهرهاي گونـاگون را فـتح   بف اعرابآنگاه چون 

254Fكردند و كشورها را متصرف شدند و به بصره وكوفه فرود آمدند و دولت آنان 

بنوشـتن   1
آن را  فن خط را به كـار بردنـد ودر جسـتجوي آن هنـر كوشـيدند و      ،و خط نيازمند شد

ستواري رسيد و در كوفه وبصره از آموختند و متداول كردند و در نتيجه بمرحله ترقي و ا
لحاظ زيبايي پايه بلندي يافت، ولي البته فروتر ازمرحله ترقي نهايي وغايت بـود، ورسـم   

و كشـورهاي   هـا  سـرزمين  در عـرب خط كوفي در اين دوران هـم معـروف اسـت.آنگاه    
داد گوناگون پراكنده شدند و افريقيه واندلس را نيز فتح كردند و خاندان عباسيان شهر بغ ـ

را بنيان نهادند و در آن شهر پس از آنكه از لحاظ عمران توسعه يافت خطوط هم بآخرين 
 مرحله ترقي رسيد و آنشهر بعنوان پايتخت اسلام (دارالاسلام) و مركز دولت عرب بشمار

وچگونگي خط در بغداد با وضع آن در كوفه از لحاظ شيفتگي به نيكوئي رسـوم  [آمد  مي
رونق و حسن منظـر اخـتلاف پيـدا كـرد وايـن اخـتلاف در اعصـار        و علامات و زيبايي 

255Fمختلف استحكام يافت تا آنكه در بغداد علي بن مقله 

وزير پديد آمـد و رايـت خـط را     2
آنگه پس از وي علي بن هلال كاتب معروف به ابن البواب همان شـيوه ويـرا    ،برافراشت

مسـلم شـد و رسـوم خـط      پيروي كرد و سند تعليم خط در قرن سوم و پس ازآن بـروي 
بغدادي واشكال حروف آن با خط كوفي تفاوت پيدا كرد تا سرانجام به مباينت و اختلاف 

                                                 
چنين است. ودولت آنان به خطاطاني نيازمند شد كه آن خط را معمول دارند و آن صناعت » يني«در  -1

 را بجويند و بياموزند..........

 علي بن هلال كاتب » يني«در -2



 173 هاي كسب آن از قبيل ... و راه باب پنجم از كتاب نخستين: در معاش (اقتصاد)

256Fو پس از اين روزگار اخـتلاف مزبـور در نتيجـه تفـنن كهبـذان       .كلي  منتهي گرديد

در  1
257Fو اشكال آن افزايش يافت.ها  استواري شيوه

ماننـد يـاقوت وعلـي     ،تا به متأخران رسـيد  2
يكي از اولبا و سند تعليم خط بر آنان مسلم گرديد واين شيوه به مصر نتقال يافت عجمي 

با روش خط عراق مخالف بود و ايرانياني كه درعـراق سـكونت    ها قسمت و در بعضي از
 258F3]فرا گرفتند و در نتيجه با خط مردم مصر بكلي اختلاف پيدا كرد.آن را  داشتند

ا اين روزگار هم معروف اسـت نزديـك بخـط    و رسم خط افريقي كه شيوه قديم آن ت
259Fمشرقي بود. 

و چون سلطنت امويان دركشور اندلس استقرار يافت و دودمـان مزبـور از    4
لحاظ تمدن و صنايع وخط داراي وضع متمـايزي شـدند و در نتيجـه خـط اندلسـي كـه       
مخصوص آن دودمان بود از ديگر خطوط باز شناخته شد چنانكه رسـم خـط آن تـا ايـن     

ار هم معروف است.رفته رفته عمران وتمدن كشورهاي اسلامي مانند درياي بيكراني روزگ
توسعه يافت ودر هر سرزميني جلوه گر شد ودولت اسلام بمرحله عظمت وقدرت رسيد 

نوشـتند   مي را با خطوط نيكو وآنها شد مي استنساخ ها كتاب رواج يافت و ها دانش و بازار
 پادشاهان مملو از كتبي مس شد كههاي  و گنجينه ها كاخ وكرند  مي وبه شيوه اي زيبا جلد

ي مو نـواحي گونـاگون درايـن بـاره بـه رقابـت وهمچش ـ       ها سرزمين همتا بود و مردم بي
 پرداختند. 

                                                 
اسـت  » كهبذ«كسر ج ـ ب) معرب كلمه فارسي   -(بفتح ج ـ ب » هبذج«جمع » جهابذه«ترجمه كلمه  -1

به معني ناقد آگاه بباز شناختن نيك از بد، كه در عربي بجاي انتقادكننده متـداول اسـت ومـا تـرجيح     
داديم آن را بجاي انتقاد كنندگان يا نقادان بكار بريم تا شايد اين كمله فراموش شده فارسـي معمـول   

 شود.  

 نين است:تا به اين مقله منتهي شد و سند تعليم خط بروي مسلم گرديد.چ» يني«در -2

 هاي مصر و بيروت افتاده است.   قسمت داخل كروشه در چاپ -3

ورسـم خـط بغـدادي معـروف بـود و خـط       «هاي مصر و بيروت چنين است. عبارت مذكور در چاپ -4
قليد شد واز لحاظ اشكال نزديـك  افريقايي كه شيوه قديم آن تا اين روزگار هم معروف است از آن ت

 »بخط مشرق است
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رفـت   مـي  ولي پس از آنكه تشكيلات دولت اسلامي از هم گسيخته شد ورو به زوال 
ال دسـتگاه خلافـت آن همـه    كليه آن پيشرفتها نيز متوقـف شـد و بسـبب انحطـاط و زو    

خط  از كانونهاي راهنمايي دانش و هنر كه در بغداد بود نيز از ميان رفت و خاموش شد و
قاهره انتقال يافت چنانكـه تـا ايـن دوران هـم از      و كتابت و بله دانش از بغداد به مصر و

كـه   كشور كاسته نشده است و براي خط معلمان مخصوصي دارند در آنها  آن رونق بازار
اشكال و خصوصيات حروف رابر طبق قوانين واصول  معيني كـه در ميـان آنـان متـداول     

آن  آموزند كه بطور حسـي  مي كنند و با اين شيوه خط را به دانش آموزان مي است ترسيم
فراميگرند و هم از لحاظ علمي يعني مهارت در نوشتن و هم از جنبه نظري يعنـي فـرا   را 

  .آيد مي شوند و بهترين روش بدست مي تواناگرفتن قوانين علمي درآن 
پس از آنكه فرمانروايي عرب و بربرهايي كه بدنبال آنان بفرمـانروايي   ،اندلس و اما در

ي مسـيحي بـرآن كشـور تسـلط يافتنـد      هـا  ملت رسيدند، از آن سرزمين رخت بربست و
لمتوني تا ايـن  مسلمانان اندلسي درساحل مغرب و افريقيه پراكنده شدند و از آغاز دولت 

دانستند بـا مـردم    مي روزگار درآن نواحي اقامت گزيدند و بوسيله رواج دادن صنايعي كه
آن سرزمين درعمران وتمدن شركت جستند و خود را به دستگاه دولت نزديك كردنـد و  
از اين رو رفته رفته خط آنان بر خط افريقي غلبه كرد و بيش از خط اقريقي رواج يافـت  

از ياد رفتن عادات و صنايعي كه در قيروان و مهديه متداول بود خط آنان هم و در نتيجه 
واحي نزديك آن معمـول گرديـده بـود    فراموش شد و رسم خط اندلسي كه در تونس و ن

انشين كليه خطوط مردم از اقريقيه گرديد، زيـرا زيـرا از هنگـامي كـه مـردم انـدلس از       ج
ه پناه آوردنـد جمعيـت بسـياري از آنـان در     مشرق آن كشور مهاجرت كردند و به  اقريقي

در بلاد جريد باقي مانـه بـود ه   هائي  تونس متوطن شدند و از خط قديم افريقي تنها نشانه
ممارسـت نكـرده   هـا   آن اهالي آن با خطاطان اندلس معاشرت و آميزش نكرده و در جوار

 كردند.  مي بودند، زيرا اندلسيان تنها به تونس پايتخت اقريقيه رفت و آمد
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رفـت و   مـي  اين  است كه خط مردم از افريقيه از بهترين خطوط اهالي اندلس بشـمار 
اين وضع در افريقيه ادامه داشت تا آنكه از نفوذ و قدرت موحدان تا اندازه اي كاسته شد 

حطـاط يافـت. در ايـن    ان و بسبب عقب افتادگي عمران وضع تمدن و تجمل پرستي هـم 
ر وسايل تمدن دچـار شـد و رسـوم و اشـكال آن بتبـاهي      نوشت ديگخط هم بسر هنگام

از دسـت دادنـد و   آن را  گرائيد ودر نتيجه فساد حضارت و نقصان عمران شيوه آمـوختن 
 فقط آثاري از خط اندلسي باقي ماند كه بر ميـزان تمـدن و ترقـي آنـان در خـط گـواهي      

 خ يابد محو كردنداد، چه در صفحات پيش ياد كرديم كه هر گاه صنايع در تمدن رسو مي
 بسيار دشوار است.ها  آن

مراكش) نيز نوعي از خـط اندلسـي   (لت خاندان مرينيان واقع در مغرب اقصي وودر د
معمول شده بود چه آنان بتونس نزديك بودند و بسبب اين نزديكي اندلسـياني كـه از آن   

شـدند ودولـت مرينيـان در دوران     مـي  شـدند بفـاس ورهسـپار    مـي  كشور بعللي خـارج 
گاه دولت و پس از آن خط و نوشتن از بار .كرد مي از صنايع آنان استفاده فرمانروائي خود

پايتخت كشور چنان فراموش شد كه گـوئي هـيچ وجـود نداشـته ودر افريقيـه و مغـرب       
بدانجا رسيد كه  ها كتاب خطوط رو به پستي رفت  حسن خط بكلي از ميان رفت و وضع

زيـرا   بـرد  مـي ن كنندة آن هيچ سودي جز رنج و مشقت شد مطالعه مي اگر كتابي استنساخ
فساد وتصحيف فراواني بخط راه يافته بود و اشكال حروف و رسـوم خـط بكلـي تغييـر     

را بخواننـد، وهمـين   ها  آن كرده واز زيبايي دور شده بود بحديكه بايد پس از رنج فراوان
 يافتـه بودوخـدا حكـم    بديگر صنايع نيـز راه  ها دولت انحطاط بعلت نقصان تمدن و فساد

260Fنيست.اي  كننده و حكم او را رد كند مي

1 

                                                 
ولـي  » و خدا دانـاتر اسـت  «هاي مصر و بيروت چنين است:  . پايان فصل در چاپ41سوره الرعد آيه  -1

شود و پس از آيه مزبور قريب سه صحفه ديگر نيز در همين موضوع  در چاپ پاريس فصل تمام نمي
 در داخل كروشه ترجمه كرديم. ها را آن 349تا ص  347آمده است كه ما از ص 
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قصـيده اي   ابوالحسن علي بن هلال كاتب بغدادي معروف به ابـن البـواب را   واستاد[
يـاد كـرده اسـت و    آن را  مـواد  راء كه در آن صناعت خـط و  است در بحر بسيط بهروي

شته شده است و مـن نقـل آن   قصيده مزبور از بهترين دستورهايي است كه در اين باره نو
را در اين فصل لازم ديدم تا كسانيكه در صدد آموختن اين هنراند از آن بهره منـد شـوند   

 : شود مي وقصيده بدينسان آغاز
 زيبا نوشتن را فراگيري، خواهي مياي آنكه «

 ي،باش ميودر جستجوي حسن خط و تصوير 
 اگردر فن نوشتن برعزمي استوار هستي،

 يشرفت به مولاي خود راغب شو،براي سهولت پ
از ميان (ني) كلكها نوعي برگزين كه راست و سخت باشد تـا برهنـر نوشـتن بخـوبي     

 قادر شوي،
 وهر گاه بخواهي قلم را بتراشي هنگام سنجيدن اندازه وسط را در نظر گير،

 به دوسر آن بنگر و آنگاه آن سري را كه باريك تر است بتراش،
را چنان بتراش كه بشيوة معتدلي باشد نه آن را دراز  نا نوك آو از جايگاه تراش قلم ت

 ونه كوتاه  بر گزين،
و شكاف (فاق) سرقلم را از وسط آن بزن تا تراش از دو سوي آن يكسـان و بـه يـك    

 اندازه باشد، 
و هنگامي كه همه اين دستورها را از روي مهارت مانند كسي كـه در كـار خـود زبـر     

 دهي،دست و آگاه است انجام 
قطع) آماده كن چه قط زدن در تراشيدن قلم (آنوقت همه تصميم خود را براي قط زدن

 از همه تدابير مهمتر است،
نبايد توقع داشته باشي كه من همه رازهاي اين فن را آشكار كنم چه من در ايـن امـر   

 روزم، مي بخل
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ر باشـد و در  ولي زبده و خلاصة دستور من اين است كه بايد سر قلم گرد و دايـره وا 
261Fعين حال تحريف 

 داشته باشد، 1
 آنگاه در دوات مركبي بريز كه از دوده سياه با سركه يا آب غوره درست شده باشد،

 وبايد برآن گل سرخ كه كوبيده و در آميخته بازر نيج زرد و افور باشد نيز افزود،
 و هنگامي كه اين تركيب بحد كفايت تخمير شود،

اي بر گزيني، سپس كاغذ را بعد از بريدن بايـد   رم آزمايش شدهآنگاه بايد كاغذ سفيد ن
 در زير ابزار سنگين بشدت زير فشار قرار داد،

 تا از چين خوردگي وناصافي دور شود.
پس از آن سر مشق نوشتن را با شكيبايي عادت و شيوة خود قـرار ده چـه هـيچكس    

 آيد، نمي مانند آدم شكيبا بمنظور خود نائل
 ا در لوح آغاز كن،نخست نوشتن ر
 مانند شمشير برنده آماده ساز، وعزم خويش را

 درآغاز مشق كردن و نوشتن،
 نبايد به هيچرو از خط بد خويش شرمگين شوي،

 ،شود مي زيرا هر كار دشواري سرانجام آسان
 آيد، مي و چه بسا كه امر آسان پس از دشواري پديد

 تا هنگامي كه به آرزوي خود برسي،
 شوي، مي شادمان و مسرور آنوقت بسيار

البته ايزد بهر سپاسگزاري  ،پس خداي خود را سپاسگزار باش و خشنودي او را بجوي
 262F2،دهد مي پاسخ

                                                 
 عط زدن قلم بطوريكه محرف يا نوك تيز باشد. -1

 دارد. از نسخه اي كه بجاي: يجب، يحب در ان بوده   دردسلان، هر سپاسگزاري را دوست مي -2
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ها و انگشتان تو مطالب سودمند و نيكي بنويسند كه در اين  و شيفته آن باش كه دست
ام روبرو شـدن  زيرا در روز رستاخيز و هنگ ،دنياي فريبنده يادگاري نيك از تو بجاي ماند

 .»شود مي انسان با فرمان بر انگيختن و حشر و نشرهمه كردارهايش در پيش او نمودار
همچنان كه گفتار و سـخن   كند مي و بايد دانست كه خط گفتار و سخن انسان را بيان

واز اين رو ناچار خـط و   كند مي معاني و مفاهيمي را كه در ضمير انسان نهفته است تعبير
 خداي تعالي .بايد از لحاظ دلالت واضح و روشن باشند و مقصود را برسانند گفتار هر دو

263Fفرمايد: انسان رابيافريد او را بيان آموخت. مي

1 
بر اين كمال خط خوب در اين اسـت كـه   هاست و بنا تمل بر بيان همه دلالتو آن مش

ضـوح  آشكار او بطـور و اند  دلالت آن واضح و روشن باشد چنانكه حروفي كه وضع شده
جداگانه، زيبا و از يكديگر متمـايز  ها  آن مفهوم خود را برسانند و شكل و رسم هر يك از

باشد مگر حروفي كه در تداول خطاطان بايد دريك كلمـه بهـم پيوسـته شـوند (حـروف      
متصله) و گرنه حروف كه منفصله مانند الف و راء و زاء و دال و ذال و غيره را هنگـامي  

نويسـند.   مـي  شوند جدا و وقتي كه در آخر آن هستند پيوسـته  مي قعكه در ابتداي كلمه وا
را بهـم  ها  آن اجزايها  ليكن در ميان كاتبان متأخر معمول شده است كه در بعضي از كلمه

كنند و حروفي را كه نزد آنان معلوم است مياندازند چنانكه جز اهـل اصـطلاح    مي متصل
 شوند، و مي عاجزها  يگران از درك اينگونه كلمهداند و از اين رو و د نمي راها  آن ديگري

و گويـا تنهـا ايـن گـروه بچنـين       انـد.  كاتبان و ديوانهاي سـلطاني و دفـاتر قضـات   ها  اين
پيوسته با انـواع گونـاگون   ها  آن دانند چون نمي راها  آن اصطلاحاتي آشنا هستند و ديگران

هم جز خود ايشان بـر آن  خطوط سر وكار دارند و طرز خط آنان معروف است و كساني 
ند باش ـ مـي ن احاطه دارند. ليكن اگر اين شيوه را براي كساني كه باصـطلاحات آنـان آشـنا   

بنويسند درست نيست، بلكه بايد در چنين مواردي از اين شـيوه عـدول كننـد و تـا حـد      
امكان كلمات را خوانا و روشن بنويسند و گرنه خط آنان بمنزله خطي بيگانه خواهد بـود  

                                                 
لَقَ ﴿ -1 نَ ٱخَ ٰ�َ � لمَّهُ  ٣ ۡ�ِ يَانَ ٱعَ  ]4-3الرحمن: [ ﴾٤ ۡ�َ
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توان عذر كاتبـاني   مي ند. و در اين باره تنهاباش مي از لحاظ عدم دلالت هر دو يكسانچه 
كنند و موظفند اموال و سپاهيان سـلطان را در   مي را پذيرفت كه در ديوانهاي سلطاني كار

ز ديگران ا ادفاتر ضبط كنند و بكوشند كه در دسترس ديگران قرا نگيرد و چنين مطالبي ر
را نهان سازند. از ها  آن نگونه موضوعات از اسرار پادشاهي است كه بايدكتمان كنند چه اي

كننـد كـه    مي اينرو و آنقدر در نوشتن اصطلاحاتي كه باينگونه امور اختصاص دارد مبالغه
 خاصي از قبيـل هاي  و اصطلاح آنان اين است كه از حروف بكلمه شود مي بمنزله معمائي

 كننـد و اشـكال ديگـري وضـع     مـي  ها تعبيـر  دگان يا گلو پرنها  و ميوهها  خوشبوهاي  نام
هاي  را در نوشتن براي تعبير از انديشهها  آن كنند بجز اشكال حروف معمولي كه مردم مي

 . برند مي خود بكار
 ركنند، هرچنـد د  مي ل قوانيني وضعوچه بسا كه كاتبان براي اطلاع يافتن بر اين اشكا

را بنسـبت فهـم   ها  آن و دباش مي معينهاي  داراي مقياسكه  اند، را وضع نكردهها  آن آغاز
نامند. و دراين باره درميـان مـردم دفـاتر معروفـي      مي »كليد معما«كنند و  مي خود اسنتباط

 264F1]متداول است و خدا داناي حكيم است.

265Fدر صنعت صحافي: فصل سي و يكم

2 

به استنساخ در روزگار قديم بعلت عظمت دولت و پيشرفت لوازم تمدن توجه خاصي 
266Fو تجليد و تصحيح ديوانهاي عملي وسحلات (دفاتر)

267Fاز طريق روايت و ضبط  3

مبـذول   4

                                                 
هُّ ﴿اشاره به:  -1 وَ  ۥإنِ مُ ٱهُ عَليِ مُ ٱ ِۡ كِي  نيست.» يني«قسمت داخل كروشه در  ]83يوسف: [ ﴾٨ ۡ�َ
صنعت صحافي در آن روزگار علاوه بر صحافي وتجليد كتب بر استنساخ و تصحيح كتب نيز اطلاق  -2

 ناميدند.  مي» وراقه«شده است و آن را  مي

جملـه بردفـاتر   است كـه داراي چنـدين معنـي اسـت واز آن     Sigillumسجلات مشتق از ريشه لاتيني  -3
شده است كه در عربي نيز به همين معني بكار  عمومي مخصوص قيد و مقالات ومعاملات اطلاق مي

 ).2ح  406رود (يادداشت دسلان ع ص  مي
 ضبط در اينجا به معني تصحيح و علامت گذاري خط است.   -4
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عمران اين توجه وجود ندارد در صورتيكه در دوران پيشين توسعه صـحافي در عـراق و   
 اندلس همچون دريائي بيكران بود، چه كليه امور مربوط به اين فن از لوازم عمران بشمار

ي مزبور بود و سبب رواج ها دولت يشرفت و وسعت دايره فرمانروائيرفت و معلول پ مي
بازار اين فن در دو دولت ياد كرده افزوني تأليفات علمي و ديوانهاي گوناگون بود ومردم 

دانـد و در نتيجـه كتـب     مـي  هر عصر وهر سرزمين بنقل كردن كتب مزبور شيفتگي نشان
د آمد و صحافان استنسـاخ وتصـحيح   مزبور استنساخ و تجليد شد و صنعت صحافي پدي

وتجليد وديگر امور مربوط بكتابها و ديوانها را پيشه خود ساختند و اين پيشـه بشـهرهاي   
بزرگ پر چمعيت اختصاص يافت و در آغاز امر دفاتر مخصوص استنساخ علوم و كتـب  

ند كه نوشت مي ديواني و احكام اقطاعها و چكه ارا بر روي چرمهاي نازكيهاي  محتوي نامه
كردند و ايـن بعلـت كثـرت     مي صنعتگران آنهارا به روشي هنري از پوست حيوانات تهيه

ديـواني  هاي  رفاه و چنانكه ياد خواهيم كردكمي تأليفات درصدر اسلام و عدم توسعه نامه
و علاقمندي به درستي ها  و چكها در آن دوران بود، از اين رو از نظر اهميت دادن بنوشته

 پوستي اكتفا كردند. هاي  قط به كاغذها  آن و استواري
هاي  ولي ديري نگذشت كه تأليف وتدوين همچون درياي بيكراني توسعه يافت و نامه

آنان را  يها نيازمندي پوستي كمياب شد وهاي  ديواني وچكها نيز رو بفزوني رفت و كاغذ
اه كـه كاغـذ   ، از اين رو فضل بن يحيي دستور داد كه كاغـذ بسـازند و آنگ ـ  كرد نمي رفع

هاي سلطان را روي كاغذ معمولي بنويسـند   ديواني و چكهاي  ساخته شد فرمان داد، نامه
نوشتند  مي كه بسلطان و دستگاه دولتهائي  را براي نامهها  و سپس مردم نيز اين نوع كاغذ

خواسـتند صـنعت    مـي  و هم به منظور تأليفات و كارهاي علمي بر گزيدند و تا جائي كـه 
 شد.  مي ترقي كرد و به بهترين شيوه اي ساخته كاغذ سازي

هـاي علمـي    به ضـبط و تصـحيح دويـان    ها دولت پس از چندي دانشمندان و اعضاي
كردنـد چـه    مـي  مسـتند هـا   آن همت گماشتند بدينسان كه روايت را به مؤلفان و واضعان

 هد بود. درست نخواها  آن مهمترين منظور از تصحيح نشود نسبت دادن قول يا فتوائي به
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ي گوناگون چنين بـوده اسـت،   ها سرزمين و كار دانشمندان در روزگارهاي گذشته در
چنانكه فايده فن حديث درباره روايت فقط منحصـر بـه همـين دليـل بـوده اسـت، زيـرا        
بزرگترين نتيجه و ثمره شناختن احاديث صـحيح و حسـن ومسـند ومرسـل و مقطـوع و      

احاديث عبارت از امهاتي بود كه موردقبول امت واقع  از ميان رفته و زبدةها  آن موفوق از
رفت و براي سود بردن از روايـت و اشـتغال    مي گرديده بود وقصد بدان كاري لغو بشمار

بدان هيچ راهي نيست بجز تصحيح كردن اين امهات علم حديث و كتب فقه ويژة فتـوي  
تا نقل ازآن امهات و اسـناد    و ديگر دويانها و تأليفات علمي واتصال سند آنا بهمؤلفانشان 

صحيح باشد و راه اين رسوم و قواعد در مشرق زمين وانـدلس صـاف و همـوار    ها  آن به
 بود. 

مشرق و اندلس ي ها سرزمين ن روزگار درآبينيم ديوانهائي كه در  مي و به همين سبب
ايـن  استنساخ شده است در نهايت استواري ودرستي واتقان است و متون كهنه اي كه در 

كه دانشمندان و هنرمنـدان آن دوران   دهد مي روزگار در دست مردم گيتي باقيست گواهي
 نقـل هـا   آن و مردم جهـان تـا ايـن عصـر از    اند  در اين باره به آخرين مرحله كمال رسيده

 روزند.  مي بديگري بخلها  آن از سپردنها  كنند واز لحاظ نفاست نسخه مي
بكلي از مغرب و مغربيان رخت بربسته اسـت،  ها  وهولي در اين روزگار آن رسوم وشي

زيرا فنون خط و ضبط و روايت بسبب نقصان عمران در آن سرزمين وخوي باديه نشـيني  
مردم آن رو بزوال نهاده است و كار بجائي كشـيده كـه امهـات و ديوانهـاي علمـي را بـا       

پر غلط با خط پست و ي ها كتاب را ازها  آن نويسند و طلاب بربر مي خطوط باديه نشينان
را  هـا  كتـاب  كنند و آنوقت كسي كه بخواهد اينگونه مي فساد فراوان و تصحيف استنساخ

هـا   آن و جـز بنـدرت هـيچ سـودي از     شـود  مي بخواند و بتحقيق پردازد كار بر او دشوار
 آورد.  نمي بدست

كـه از  و نيز بسبب اين موضوع بفتوي نيز خلل راه يافتـه اسـت، زيـرا بيشـتر اقـوالي       
 دهند از پيشوايان مذهب روايت نشده اسـت بلـه   مي كنند و بآنان نسبت مي گذشتگان نقل
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گيرند و همين شيوه درتأليف  مي تحقيق و همچنانكه هست فرا بي را از همين ديوانهاها  آن
پردازند بعلت نداشـتن بصـيرت    مي و برخي از پيشوايان آنان كه بتأليف شود مي نيز دنبال

 نبودن هنرها و فنون وافي براي اين منظور كتبي كم ارزش تأليف ميكنند.  بفن تأليف و
رود و در  مـي  و از اين فن دراندلس بجز بقايائي بجاي نمانده است كه رو بـه نيسـتي  

شرف نابودي است، و نزديك است دانش بكلي از مغرب رخت بربنـدد و خـدا بـر كـار     
268Fخود غالب است، 

ه است هم اكنون در مشرق فن روايـت  ولي برطبق اخباريكه بما رسيد 1
 همچنان پايدار است و كسي كه بخواهـد بتصـحيح ديوانهـا بپـردازد بـا مشـكلاتي روبـر       

د خـواهيم كـرد   و راه براي جوينده آن باز و كار وي آسان است، زيرا چنانـه يـا   شود مين
269Fولي خوشنويس  ،ها در آن سرزمين با رونق استو هنر ها دانش بازار

در  وخط نيمي كـه  2
 از خطـوط آنـان بشـمار    آنجا براي استنساخ باقي مانده است ويـژة مـردم ايـران اسـت و    

و بلكه ازآن سرزمين هـم   دهليكن درمصر كار استنساخ كتب مانند مغرب فاسد ش ،رود مي
 تباه تر گرديده است، وخدا بر كار خود غالب است. 

 آواز خوش)(فن غناء  در: فصل سي و دوم
هنگ دادن به اشـعار مـوزون از راه تطيـع آوازهـا بنسـبتها يمـنظم       اين هنر عبارت از آ

270Fدر علم موسيقي) است كه بر هر آواز آن هنگام قطع شدن توقيع (معلومي 

كـاملي پديـد    3
  .آورد مي

                                                 
و تعالي داناتر است و و خدا سبحانه «هاي مصر و بيروت افتاده و آخر فصل چني است:  آيه در چاپ -1

 »توفيق با اوست
 شود، ولي بهره نيك نوشتن.......... بجاي خط (حظ) است كه چنين مي» يني«در  -2

توقيع در لغت چنانكه در منتهي الارب آمده بمعني نوعي از رفتار اسب شبيه تلقيف است و آن بلنـد   -3
تـوان گفـت    ايقاع نباشد باز هم مـي  كردن است دو دست را (منتهي الارب) و اگر اين كلمه تنحريف

انـد و   برده بكار مي» ايقاع«گامز مناسبت دارد آن را بجاي «درتداول مغرب بمناسبت همين معني كه با 
درموسيقي مبحث مفصلي است. خواجه نصير گويد: در علـم ايقـاع از صـناعت موسـيقي     » گام«ايقاع
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هـاي    سپس اين نغمه برحسـب نسـبت   ،يابد مي آواز خوش) تشكيل(وآنگاه يك نغمه 
اسب چگونگي خاصي كـه از آن در ايـن   شوند و بسبب اين تن مي معيني بايكديگر تركيب

، زيرا در علم موسـيقي بيـان شـده    گردد مي لذت بخشها  آن آيد شنيدن مي بوجودها  آواز
داراي تناسبات خاصي هسـتند چنانكـه آوازي نصـف آواز و ربـع ديگـر      ها  است كه آواز

هنگـام رسـيدن آواز بگـوش     و دباش ـ مـي  آواز) ديگـر (وخمس ديگر و جزوي از يـازده  
 سازد، ولـي هـر گونـه تركيبـي از     مي از سادگي به تركيب مبدلآن را  لاف اين نسبتهااخت
كـه   شـود  مـي  خاصي مايه لـذت هاي  هنگام شنيدن لذت بخش نيست، بلكه تركيبها  آن

 انـد.  بگفتگـو پرداختـه  هـا   آن را تعيين كرده و منحصر ساخته و دربارهها  آن موسيقي دانان
غنـائي بـدان   هاي  ت. و گاهي كار ترنم و آهنگ درنغمهچنانكه در جاي خود ياد شده اس

پرداند و آن يا بوسيله نواختن و  مي كه بتقطيع آوازهاي ديگري از جمادات شود مي كشيده
شوند و با اين شـيوه   مي يا از راه دميدن در ابزارهائي است كه براي همين منظور برگزيده

روزگار درمغرب از ابزارهـاي مزبـور   . و دراين گردد ميبخش تر  تآواز هنگام شنيدن لذ
271Fشبانه آن را  است كه )و از آن جمله مزمار (ني شود مي چندين گونه يافت

نامند و آن  مي 1
 ي معدوديسـت و هنگـامي كـه درآن   هـا  سـوراخ  آنهـاي   نيي ميان تهي است كه در پهلو

واري خـارج  بشدت و اسـت  ها سوراخ ايد و اين آواز از ميان آن مي دمند آوازي از آن بر مي
بترتيبي كـه در ميـان موسـيقي     ها سوراخ و با گذارادن انگشتان هر دو دست روي شود مي

ميان آوازهـا در آن ايجـاد   هاي  تا بدينوسيله نسبت شود مي دانان متداول است آواز تقطيع
                                                                                                                              

از سكونات متناسب كه ميـان نقـرات افتـد     مقرر شده است كه حدوث اوزان از نقرات متتابع باشد و
وچون خواهند كه از آن عبارت كنند بازاي نقرات حروف متحرك ايراد كنند خاصه حرفهـائي كـه از   
اطلاق نفس از مخرج آنحرف بعد از حبس تام حادث شود مانند تاء و طاء وبه ازاء سكنات حـروف  

حروف متحرك از هرجنس كه باشـد بجـاي    ساكن تواند بود مثلا گويند تن تن. و اما در وزن شعري
 )  11نقرات باشند و حروف ساكن بجاي سكنات (معيار الاشعار ع ص 

يعني قصب نيز مينانـد و بـه   » يراع«شبانه (بفتح ش ـ تشديد ب) ابزاري نيين ميان تهي است و آن را   -1
 ) 144ص  2شود(از صبح الاعشي، ح  نيز خوانده مي» مزمار عراقي«
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گردد، وهمچنين آوازها به روش متناسبي بهم بپيوند و بعلت تناسب كه ياد كرديم شنيدن 
 . شود مي شآن لذت بخ

272Fذوات الانفاخ) آلتي موسوم به زلامي (ديگر از انواع اين ابزار نيين 

قره ني) اسـت و  ( 1
وماننـد نـي تـدوير    انـد   بشكل ني از دو سوي تراشيدهآن را  آن چوبي ميان تهي است كه

ي معينـي اسـت و   هـا  سـوراخ  يابد و نيـز داراي  مي ندارد، زيرا از دوتكه جداگانه تشكيل
 دمنـد و بـاد بسـبب آن نـي درآن داخـل      مـي  درآناند  وچكي كه بدان پيوستهبوسيله ني ك

خيزد و بسبب تقطيع آوازها با انگشتان بهمان گونه  مي حادي از آن برهاي  و نغمه شود مي
 ايد.  مي ي آن آواز برها سوراخ ناي) ياد كرديم از(كه در شبابه 

273Fر) شيپو(و از بهترين ابزارهاي آواز در اين روزگار بوق 

است و آن آلتـي ميـان تهـي     2
 سـازند واز جايگـاه دميـدن رفتـه رفتـه گشـاد       مي از مسآن را  باندازه يك ذراع است كه

 تا اينكه گشاديش در دهنه آن كمتـر از كـف دسـت بشـكل نـوك قلـم تراشـيده        شود مي
دمنـد و   مـي  رساند درآن مي و بوسيله ني كوچكي كه باد را از دهن بدرون بوق 274F3 دباش مي
خيـزد. ايـن ابـزار نيـز      مـي  اه آوازي سخت و درشت همچون بانگ وزش باد از آن برآنگ

 بتناسب خاصي بوسـيله انگشـتان تقطيـع   ها  آن ي معدوديست كه نغمه ازها سوراخ داراي
 . دباش مي و آنگاه لذتبخش شود مي

 ميـان تهـي  هـا   آن ذوات الاوتار) هستند كـه همـه  (ديگر از ابزار موسيقي الات زهدار 
275Fمانند بربط و رباب بشكل نميكـره و برخـي همچـون قـانون     ها  آن ند و برخي ازباش مي

4 
                                                 

 (بضم ز) -1

2- Trompette شيپور موزيكچيان 
بشـكل نـوك   «دسلان احتمال داده است كه در اينجا تقديم و تأخيري در عبارت روي داده و كلمات  -3

و بوسيله ني كوچكي بشكل نـوك  «باشد بدين سان » و بوسيله ني كوچكي«بايد پس از » قلم تراشيده
 ). 411ترجمه دسلان، ص  2(ج » دمند يقلم تراشيده كه باد را از دهن بدرون بوق ميرسند در آن م

است (حاشيه دسلان،  Tympanonو قانون از نوع سنتور  Guitariورباب ازنوع گيتار  Barbitosبربط  -4
 ).412ص  2ج 
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هـا   آن كشـند و  مي زهها را بر روي قسمت پهن و هموار ابزار بموازات هماند  چهار گوش
بندنـد و ايـن ميخهـا     مي را بوسيله ميخهايي به رشته اي كه در نوك ابزار تعبيه شده است

 راي سست كردن يا محكم كردن زهها پيچ داد رادر موقع لزوم ممكن است ب
آن را  نوازند و يا بسـبب زهيكـه   مي سپس اين زهها را يا بوسيله تكه چوبي (مضراب)

گذارند و بايد پيش از ايـن عمـل زه    مي بندند از روي زههاي ابزار مي بدو كناره كمانه اي
ذراندن يا انتقال آن از كمانه را به موم يا كندر بمالند و بسبب چابكي و سبكي دست در گ

و انگشتان دست چپ همراه اين عمل در همه ابـزار   شود مي زهي به زه ديگر آواز تقطيع
آورنـد و در نتيجـه آهنگهـا     مـي  نوازند ايقاعـات پديـد   مي آنجا كه زه راهاي  زهي بركناره

 . گردد مي متناسب و لذتبخش
يا زدن تشتها بر يكديگر بـر   بر روي ابزار تشتهايي  و گاهي هم بوسيله نواختن چوبه

 لذتبخش است. ها  آن آورند كه شنيدن مي حسب ايقاعات متناسب آهنگهائي پديد
چنانكـه   :پـردازيم  مـي  شود مي ه از آواز خوش حاصلكو اينكه بياد كردن سبب لذتي 

روح) باشد (درجاي خود بيان شده است لذت عبارت از ادراك هرچيزي است كه موافق 
و هـر گـاه ايـن كيفيـت بـراي       گردد مي احساس بشود كيفيتي از آن دركو هر چيزي كه 

ادراك كننده مناسب و سازگار باشد لذتبخش و اگر براي وي منـافي و نفـرت آور باشـد    
بـا  ها  آن است كه كيفتهايي  آن مناسب و سازگارهاي  دردناك خواهد بود و بنابر اين مزه

اند  لذتبخشهائي  آن سازگار. و در بويهاهاي  حس چشائي سازگار باشد و همچنين بسوده
كه مناسب روح قلبي بخاري باشند زيرا آن روح درك كننده بويهاسـت و بويهـا را حـس    

رساند و از اين رو  اين روح بوي خوش گياهان و گلهاي معطر را بهتر و  مي بويائي بدان
غلبه دارد: و امـا  يابد، زيراحرارت كه طبيعت ومزاج روح قلبي است در آن  مي مناسبتر در

از لحاظ اشـكال و  ها  آن سازگار و مناسب هستند كه اوضاعهائي  آن از ديدنيها و شنيدنيها
از اينرو هر گاه  اند، كيفيات متناسب باشد. پس تناسب اوضاع درنفس سازگارتر و مناسبتر

ا آنچنـان باشـد كـه از آنچـه مـاده خـاص آن       هنگرچيز ديدني از لحاظ اشكال و نقش و 
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نيكو و زيبا خواهد بود] ومعنـي  [ضاي كمال مناسبت و وضع داشته باشد خارج نشود، اقت
همين است، آنوقت اينگونـه ديـدنيها بـراي     تزيبائي وحسن نز درهر چيزادراك شده اس

نفس ادراك كننده مناسب خواهد بود و از ادراك سازگار آن لذت خواهد برد و به همـين  
پروا نهايت عشق ودوستي خـود را بمعشـوق بدينسـان     بي بينيم دلداگان شيفته و مي سبب
 كنند كه روح آنان با روح محبوب در آميخته است.  مي تعبير
276Fابي و آن يگـانگي مبـدا   در ميآن را  كه اگر اهل راز باشي و دراين معني رازيست[

و  1
277Fهر گاه بهر كس

بيني ميان تو و او يكنوع يگانگي  مي جز خود بنگري و در وي بينديشي  2
278Fدهد مي جهان هستي گواهي راو د از مبدا وجود داشته است كه بر يگانگي تو و

] و معني 3
آن بوجه ديگر اين است كه بگفته حكيمان وجود ميان موجودات مشترك است و از اينرو 
انسان دوست دارد وجود او با وجود كسي كه در وي كمال مشاهده كرده اسـت درآميـزد   

 انه شود. ز اينرو با او متحد و يگا ات
بلكه نفس در اين هنگام آهنگ آن دارد كه از عـالم و هـم خـارج شـود و بحقيقتـي      [

279Fبگرايد كه عبارت از اتحاد مبدا و جهان هستي است] 

و چون مناسب تـرين چيزهـا بـه     4
به ادراك كمال از لحاظ تناسب موضوع همان شكل انسان اسـت  ها  آن انسان و نزديكترن

ادركاتي است  او ازهاي  و محاسن نقش و نگارهاي آدمي وآوازهها  از اين رو درك زيبائي
اين است كه هـر انسـاني بمقضـاي فطـرت      ،ه به سرشت و فطرت انسان نزديكتر استك

متناسب باشند ها  زيبائي در شنيدني اين است كه آواز شود مي شيفته ديدني يا شنيدني زيبا

                                                 
 بدأ بجاي مبدأ: (ب) -1

 وان كان (ك) و (ا). وان كل: (ب) وماچاب اخير را ترجيح داديم. -2

هاي (ك) و (ب) و (ا) ترجمه  ست و آن را با مقابله ار چاپقسمت داخل كروشه در چاپ پاريس ني -3
 كردم.

 قسمت داخل كروشه در چاپ پاريس نيست. -4
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280Fد  مانند آهستگينه متنافر، چه آوازها داراي كيفيات گوناگوني هستن

281Fو بلنـدي  1

و نرمـي   2
282F

283Fو سختي 3

284Fو جنبش4

285Fو فشار 5

 ها.  اين و جز 6
بشود و آن داراي شـرايطي  ها  آن و تناسب در آواز چيزيست كه سبب حسن و زيبائي 
نخست آنكه نبايد خواننده يكباره آواز رابه ضد آن بر آورد، بلكـه بايـد بتـدريج و     .است

آن  و هم ناگزير بايد در ميان دو آواز همانند يـك آواز  مثل  رفته رفته باشد و همچنين در
هـاي   نامشابه بياورد و دراين باره بايد شيوه سـخندانان رادرنظـر آورد كـه چگونـه جملـه     

شـمردند، چـه دقـت     مـي  متنافر يـا نزديـك بيـك مخـرج را زشـت      هاي  مركب از جمله
 درشيوائي بيان نيز از گونه نكات و قواعد فن موسيقي است. 

آنكه بايد چنانكه درآغاز فصل ياد كرديم تقطيع اجزاي آواز مراعات شود يعني از  دوم
يك آواز به نيم يا ثلث يا جزئي از همين آوازها خـارج شـود بدانسـان كـه بيـرون رفـتن       

 وانتقال از قسمتي بقسمت ديگر برحسب تقسيمان موسيقيدانان متناسب باشد. 
عد دانندگان اين فن دركيفيات گوناگون بر وفق برحسب قواها  و بنا بر اين هر گاه آواز

 تناسب معين باشد. آنوقت سازگار ولذت بخش خواهد بود. 
داننـد و   مـي  راهـا   آن ه است و بسياري از مردم بطور طبيعيدبرخي از اين تناسبات سا

بينيم گروهي كه طبع شعر  مي نيازي به آموختن و فرا گرفتن اصول اين فن ندارند، چنانكه
فـرا گـرفتن قواعـد     بـي  دانستن فن عروض به اوزان شعر آشنا هستند يا كسـاني  بي ددارن

و مـردم عامـه اينگونـه     هـا.  ايـن  موسيقي در ايقاعات رقص عملا مهارت دارنـد و ماننـد  
                                                 

 9ترجمه ن، ف، ص، س، ك، ت، (منتيه الارب -1
انـد بدينسـان: ط، ل، ق، و، ر، ب،    (بفتح ج) بمعني آواز بلند وحروف مجهـوره نـوزده  » جهر«ترجمه  -2

 ، م، ط، ي، ع، د. ض، ا، (همزه)، غ، ز، ج، ن، د
 ترجمه رخو و حروف رخوه سيزده استك: خ، س، ج، ظ، ش، ص، ر، ض، غ، ث، ق، ف، ن، م.  -3

 و حروف شديده هشت اند: همزه، ج، ك، ق، ت، ب، ط، د.» شدت«ترجمه  -4

 ترجمه قلقله و حروف قلقله پنج حرف اند: ق، د، ط، ب،ج.  -5

 »ضغط«ترجمه  -6
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توان در  مي از قاريان را نيز نامند و بسياري مي ميدان مسابقه ـ اسب) (رامضمار ها  استعداد
كنند چنانكه گوئي مزمـار   مي رآن را با آهنگهاي دلپذير قرائترديف اين گروه شمرد كه ق

 خـويش مـردم را بطـرب   هـاي   خوانند و باشيوه زيبـا و تناسـب نغمـه    مي درحنجره دارند
 آورند.  مي

يكسـان نيسـتند و   ها  آن و گونه ديگر تناسبات مركب هستند كه همه مردم درشناختن
ند، هرچنـد هـم   باش مين نهاسازگار و موافقبا صاحبان آها  آن همه طبايع در عمل كردن به

آن تناسبات را ياد گرفته باشند، و اين گونـه تناسـبات عرابـت از آهنگهـائي هسـتند كـه       
در ايـن بـاره گفتگـو     هـا  دانش آموزند چنانكه دربخش مي راها  آن بوسيله دانش موسيقي

 خواهيم كرد. 
اجـازه داده اسـت و    فعيولـي شـا   ،وامام مالك باقرائت قرآن به آهنگ مخالفت كـرده 

مقصود در اينجا آهنگ موسيقي فني نيست چه سزاوار نيست كه در منع آن اختلاف روي 
286Fموسيقي) با قرآن (دهد از اين رو كه فن غنا 

 منافات دارد.  1
ند تجويد) نيازمند(اما قاريان در خواندن و اداي مطلب ببرخي از قواعد مربوط به آواز 

حروف از حيث اشباع حركات درجاي خـود مقـداري آواز لازم   چنانكه براي تعيين اداي 
 آواز احتيـاج  كننـد بـه كشـش     مي كشش آواز) را طولاني و يا كوتاه(است وهم آنانكه مد

 و در آهنگهاي موسيقي نيز مقداري آواز لازم است كه جز بدان انجامها  اين دارند و مانند
ولي وقتي اين دوفن معارض  ،د كرديميابد بعلت تناسب كه در حقيقت آهنگ دادن يا نمي

 آورد ليكن مقـدم بـر همـه    مي يكديگر باشند  رعايت كردن يكي غالبا بديگري خلل وارد
لازم است كه تلاوت قرآن درنظر گرفته شود تا مبادا رواياتي كه در قرآن نقل شـده  ها  اين

به هيچرو ممكـن  است تغيير پذيرد و بنابر اين جمع شدن آهنگ غنا واداي معتبر در قرآن 
بلكه مراد از اختلاف ائمه آهنگ ساده ايست كه صاحبان مضمار، يا آنانكه استعداد  ،نيست

وآواز خـويش را بـر حسـب     ،شـوند، چنانكـه يـاد كـرديم     مـي  طبيعي دارند بدان رهبري

                                                 
 (چاپهاي مصر و بيروت) بهر شيوه اي كه باشد: -1
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287Fكنند بنوعي خاص ترجيح  مي نسبتهائي كه هم موسيقيدان وهم ديگران درك

288Fمي دهنـد 1

2 .
289Fاست و ظاهر اين است كه بايد در قرآن از ايـن شـيوه  محل اختلاف اين 

دوري جوينـد   3
زيرا قرآن محل ياد كردن مرگ و عالم پـس از   ،چنانكه عقيده امام (مالك) نيز همين است

آن با خشوع و تضرع است و جاي آن نيست كه بادراك آواز خوش متلذذ شوند و قرائت 
 رمربوط بايشان آمده است. اخباه مذكور بوده است چنانكه در ونيز بشي سصحابه، 

290Fخانـدان]  ]هـر آينـه يكـي از مزاميـر    «فرموده است:  صواما اينكه پيامبر

داود بـه او   4
منظور ترجيع صوت و آهنگ دادن بآن نيست، بلكه منظـور حسـن    291F5»بخشيده اشده است

 . هاست آن آواز واداي قرائت و صراحت ووضوح در مخارج حروف و تلفظ
 را ياد كرديم بايد دانست كه اين فن در اجتماع هنگامي متـداول  و اكنون كه معني غنا

ي ضـروري در گـذرد و بـه    هـا  نيازمنـدي  يـث كه عمران بشري ترقي كند و از ح شود مي
آيد زيـرا   مي مرحله شهر نشيني و آنگاه امور تجملي و تفنني برسد. آنوقت اين فن بوجود

ي ضروري و مهم مانند وسـايل  ها مندينياز كنند كه ازلحاظ كليه مي تنها كسي بدان توجه
آسوده خاطر باشد و بنابر اين بجز كساني كـه از همـه جهـات    ها  اين معاش و خانه و جز

ديگران در جستجوي آن نيستند و به منظور تفـنن و طلبيـدن   اند  زندگي در رفاه و آسايش
آمدن اسـلام  شوند و پيش از پديد  مي ها بدان دلبسته ها و خوشي گوناگون لذتهاي  شيوه

در روزگــار قــدرت كشــورهاي غيــر عربــي فــن آوازه خــواني و موســيقي در شــهرها و 

                                                 
ترجيح اذان بلند گفتن شهادتين را بعد آهسـته گفـتن و بـاز گردانيـدن آواز حلـق (منتهـي الارب). د        -1

 گويند. رتداول امروز فارسي تحرير يا غلط مي

هاي مصر بيروت  اين عبارت در چاپ» و اين شيوه به هيچرو شايسته نيست چنانكه مالك گفته است -2
 ت.  افزوده شده اس

 ها (چاپهاي مصر و بيروت) از كليه اين شيوه -3
 نيست» يني«اين كلمه يعني (آل) در -4

اين حديث را پيامبر هنگامي فرموده است كه ابوموسي اشعري عبـداالله بـن قـيس بـآواز بلنـد قـرآن        -5
 خوانده است مي
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هاي كشورهاي مزبـور رواج بسـيار داشـته و توسـعه يـافتن آن همچـون دريـاي         تپايتخ
كردنـد و بـدان شـيفتگي داشـتند      مـي  ترويحآن را  بيكراني بوده است. و پادشاهان ايشان

داشتند و دربارگـاه ايشـان    مي اينگونه هنرمندان مبذولچنانكه شاهان ايران توجه خاصي ب
شدند و هنر خـويش را   مي داراي پايگاه بلندي بودند و در برمها و مجامع سلاطين حاضر

ي غير عربي درهر زمين و هر كشـوري همـين   اداند ودر اين روزگار نيز كشوره مي نشان
 كنند.  مي شيوه را دنبال

 پرداختنـد و سـخناني بشـيوة شـعر     مـي  ه فن شـعر پيش از اسلام نخست ب عربو اما 
 ساختند كه بر حسب تناسب ميان اجزاي سخن در عده اي از حروف متحرك و ساكن مي

داند كه هر قسـمتي   مي متساوي بود و اين اجزاي سخن را چنان تفصيلها  آن يها قسمت
مـي را  كرد و بر قسمت ديگر منعطف نبـود و چنـين كلا   مي مستقلا بر مفهوم خود دلالت

ناميدند، از اين رونخست بسبب تجزيه و تقطيع و سپس بعلت تناسب اجزا در هر  مي بيت
پايان و آغاز  آنگاه بسبب اداي معني مقصود و تطبيق سخن برآن با طبـع انسـان سـازگار    
بود. اين است كه بدان شيفته شدند و درنتيجه ايـن گونـه سـخنان ايشـان امتيـاز خـاص       

ديـوان  آن را  د از اينرو كه به تناسب ياد كرده اختصاص داشـت و واهميت بزرگي پيدا كر
خـود دراصـابت معـاني درسـت     هـاي   اخبار و حكمت بزرگي خـويش و محـك قريحـه   

 ونيكويي اسلوبها قرار دادند و همچنان اين شيوه را ادامه دادند. 
آيد بمنزله  مي و اين تناسبي كه بسبب اجزاي سخن و حروف متحرك و ساكن بدست

292Fي موسيقي ها كتاب اي از درياي تناسب آوازهاست چنانكه در هقطر

 ولـي  ،معلـوم اسـت   1

                                                 
است اگـر چـاپ    »كتاب الموسيقي«و در چاپ پاريس » كتب الموسيقي«هاي مصر و بيروت  در چاپ -1

پاريس درست باشد معلوم نيست منظور مولف كدام كتاب الموسيقي اسـت زيـرا از كشـف الظنـون     
وديگر منابعي كه بدست آوردم چندتن تاليفاتي بدينسان داشته اند: الف ـ احمـد بـن طيـب سـرخي      

كتــاب ابوالعبـاس از بزرگتـرين حكيمـان ايـران، او راســت كتـاب الموسـيقي الكبيـر در دو مقالـه و         
رساله ايست خطاب به » كتاب في الموسيقي«ثابت بن قره حراني و او راست  -الموسيقي الصغير. ب
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بجز اين شيوه تناسبات ديگر را در نيافتنـد چـه آنـان در آن روزگـار نـه در دانشـي       ها  آن
آنـان  هـاي   ممارست كرده و نه به صنعتي پي برده بودند وخوي باديه نشيني برهمه شـيوه 

 غالب بود. 
ي كه بگذريم تا زيان در آن دوران آواز خواني هم داشتند بدينسان از مرحله شعر جاهل

خواندند  مي خلوت و تنهائي سرودهاي  كه شتر بانان هنگام راندن شتر و جوانان در محيط
 كردند و اگر بـا شـعر متـرنم    مي داند و ترنم وسرود خواني مي و آوازهاي خود را ترجيح

يگانگي خدا را تعبير كردند) يانوع (درباره تهليل  خواندند و هر گاه مي غناآن را  شدند مي
293Fتعبير آن را  بود مي قرائت

294Fناميدند و ابواسحق زجاج  مي 1

را بدينسان تعبيـر  » تغيير«كلمه  2
كرده كه آن ياد آوري از غابر باقي است يعني تذاكر احوال آخرت.  وچه بسا كه در غناي 

295Fيكنوع مناسبت ها  خودميان نغمه

چنانكه ابـن رشـيق در آخـر كتـاب     اند  تهگرف مي درنظر 3
 ناميدند.  مي 296F4»سناد«و اين تناسب را اند  عمده و ديگران گفته

                                                                                                                              
علي بن يحين منجم كه از وي خواسته است برخي از ابواب موسيقي را اثبات كند و رسـاله ديگـري   

بي حكـيم  اند ج ـ ابونصـر فـارا    به بعضي از دوستانش كه در مسائلي از موسيقي از وي سوالاتي كرده
ودو رسـاله هـم در ايقاعـات. از    » كلام في الموسيقي«و هم » كتاب الموسيقي الكبير«نامور، او راست 

 هاي مصر و بيروت را ترحيج دادم.  اين رو عبارت چاپ

 به غين معجمه و باي موحده (عبارت متن).   -1

هجـري در بغـداد    310ابواسحق ابراهيم زجاج دانشمند نامور در لغت صـرف و نحـو كـه در سـال      -2
 زندگي را بدورد گفته است.  

 هاي مصر و بيروت) مناسبت بسيطي (چاپ -3

 سناد در علم قافيه بعني اختلاف دور دفت است.   -4
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297Fو بيشتر اشعار ايشان در بحر خفيف 

دف  نـد و بـا  برد مي در رقص بكارآن را  بود كه 1
شد و تـا   مي ني لبك) همراه بود كه مايه تحريك و هيجان و سبكروحي((طنبور) و مزمار 

298Fهزج را آن  زيان

 ناميدند.  مي 2
ها دربغداد و شهرهائي عراق فزوني يافت  از آن كشـور   وسرگرميها  اين گونه بازيچه

299Fنيز سرايت كرد و متداول شـد. وموصـليان    ها سرزمين بديگر

غلامـي داشـتند كـه نـا او      3
300Fزرياب 

بود. او فن موسـيقي را از آنـان فراگرفتـه ودرآن مهـارت يافتـه بـود،از ايـن رو         4
يان به وي رشك بردند و او را به مغرب گسيل داشـتند، زريـاب بـدرگاه حكـم بـه      موصل

هشام بن عبدالرحمن داخل اميراندلس رسيد و او در گرامي داشتن زرياب مبالغـه كـرد و   
ها براي او تعيين كرد  عالي بخشيد واقطاعها و مقرريهاي  بديدار او شتافت و به وي جازه

يان نديمان خويش بپايگاهي بلند رسانيد. از اينرو در اندلس و ويرا در بارگاه دولت و در م
هنر موسيقي بسبب زرياب پيشرفت شاياني كرد و پس از وي تا روزگار ملـوك طوايـف   

شـد.   مـي  و آثار او همچنان باقي و متداول بود و از نسلي به نسـل ديگـر منتقـل   ها  يادگار
ه يافت كه همچون دريـائي بيكـران   هنري وي بدانسان توسعهاي  چنانكه در اشبيليه نمونه

بودو پس از زايل شـدن رونـق و شـكوه آنشـهر يادگارهـاي هنـري زريـاب از آنجـا بـه          
كشورهاي ساحلي اقريقيه ومغرب منتقل شد و در شهرهاي آن سرزمين تقسيم گرديد  بـا  

                                                 
خفيف در لغت بمعني سبك و سرعت در كار و راه رفتن است و در اصطلاح يكي از بحور عروضي  -1

انـد.بحر خفيـف    بندرت مـثمن هـم آورده   است كه سبكترين بحورست درعربي مسدس آيد فارسيان
 مسدس صدر وابتدا سالم و باقي مخبون. از جامي:  

ها نودميد و يار نيامد ـ تازه شد باغ و آن نگار نيامد (فاعلاتن مفاعلن فعلاتن) و بـر چنـدين گونـه       سبزه
 است. هفت پيكر نظامي و حديقه سنائي در اين بحر است (اقرب) و (غياث).

خوانند در اين بحر است. اين بحر برسي وچهار وزن آمده است  از خوش در سرودها مياين بحر بآو -2
 آوريم.  و ما فقط هزج سالم را مثال مي

 مقصودابراهيم موصلي و فرزندان اوست  -3

 علي بن نافع زرياب -4
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رونـد هنـوز    مـي  ي آن رو بنقصـان ها دولت آنكه عمران وتمدن افريقيه بقهقرا باز گشته و
 . شود مي اي هنري زرياب در آن سرزمين يافتبقي

آيد، زيرا ايـن فـن    مي و موسيقي از آخرين صنايعي است كه در اجتماع و عمران پديد
ازهنرهاي تفنني ومربوط بدوران كمال اجتماعات است و بجز خاصيت آسودگي و شادي 

سـتين  و تفريح به هيچيك از خصوصيات اجتماع وابسـتگي نـدارد  نيـز ايـن هنـر از نخ     
بنـدد و   مـي  صنايعي است كه در هنگام ويراني و سير قهقرائي يك اجتماع از آن رخت بر

301Fو خدا آفريننده است.  شود مي زايل

1  

 خردمندي خاصيها  آن دراينه صنايع به پيشه كننده: فصل سي و سوم
 بويژه هنرنوشتن و حساب بخشد مي

وه وجود دارد و از مرحله قوه درهمين كتاب ياد كرديم كه نفس ناطقه انسان در وي بق
و ادراكات حاصـل از محسوسـات تـازه بتـاره      ها دانش بفعل رسانيدن آن نخست بوسيله

و سپس از راه معلوماتي است كه پس از ادراكات محسوس بسـبب قـوه    گردد مي حاصل
و آنگـاه ذاتـي روحـاني     شود مي آيد تا آنكه ادراك بالفعل و عقل محض مي نظري بدست

آيد كـه هـر گونـه دانـش      مي پذيرد، و لازم مي يد ودراين هنگام وجود او كمالآ مي پديد
ي او باشد. و از صنايع و ملكه آن همـواره قـانوني  علمـي    رافايده نظري و عقل فريدي ب

 . دباش مي كه از آن ملكه مستفاد شود مي حاصل
 نصيب اوخاص) (فايده خردي ها  ها و تجربه و به همين سبب از استواري در آزمايش

و هم تمدن  كند مي نيز مايه خردي حاصل شود مي كه از هنرها حاصلهائي  . ملكهشود مي
دارد، زيرا چنين تمدني از يكرشته صنايع دربـاره   مي به وي ارزاني »و معنوي«كامل عقلي 

و معاشـرت بـا همنوعـان و بدسـت     » خانه داري«تدبير منزل  :يابد مي امور زيرين تشكيل

                                                 
و  »ينـي «و صورت اين متن بـا  » وخدا داناتر است«پايان فصل درچاپهاي مصر و بيروت چنين است:  -1

 (پ) مطابق است.  
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يزش با آنان وسـپس انجـام دادن تكـاليف دينـي و مراعـات كـردن آداب        آوردن آداب آم
 شرايط آن. 

ي هـا  دانـش  يابـد و بالنتيجـه از   مـي  علومي تنظيمها  آن اين همه قوانيني هستند كه از 
 . شود مي مزبور فزوني خرد حاصل

ولي نوشتن از ميان همه صنايع براي اين منظور يعني فزوني خـرد سـودمندتر اسـت،    
در صـورتيكه صـنايع ديگـر چنـين نيسـت،       دباش مي اين فن مشتمل برعلوم ونظرهازيرا 

وشرح اين اجمال اين است كـه در نوشـتن نـوعي انتقـال از اشـكال خطـي حـروف بـه         
متمركز در خيال به معاني متمركز در نفس هاي  لفظي متمركز در خيال و از كلمههاي  كلمه

 است.
و  شـود  مـي  دليل ديگـر منتقـل   مواره از دليلي بهو بنابر اين نويسنده در حال نوشتن ه

302Fگيرد مي نفس رفته رفته بدان خو

 بـه هـا   و در نتيجـه بـراي نفـس ملكـه انتقـال از دليـل       1
همـين   شود مي و معني نظر عقلي كه بدان علوم مجهول اكتساب شود مي ها حاصل مدلول

 كه برخرد افـروده آورد  مي هاي تعقلي بدست است. چنانكه نفس بوسيله ملكه مزبور ملك
وبدان فزوني قوه هوشمندي و زيركي در كارها بسبب خود گرفتن نفس به انتقال  شود مي

. بهمـين سـبب انوشـيروان هنگـامي كـه      گـردد  مـي  حاصل »از دليل بمدلول با نظر عقلي«
وگوينـد   .ن هوشمندي و زيركي ديد، گفت ديوانه يعني شياطين و جنـون آدبيرانش را در 
 شتقاق ديوان كاتبان است. اين كلمه اصل ا

درميان صنايعي كه مانند نويسندگي براي فزوني خرد سودمند است حساب را هم بايد 
در عـدد  تفريق نـوعي تصـرف    در رديف نويسندگي آورد، زيرا فن حساب از راه جمع و

است كه در آن نياز به استدلال بسيار داريم واز اينرو اين فن نيروي استدلال ونظـر را در  
و معنـي خـرد هـم بجـز اسـتدلال ونظـر        گيـرد  مي وذهن بدان خو دهد مي سان رسوخان
هاي مادرانتان بيرون آورد كـه هـيچ    چيز ديگري نيست و خدا شما را از شكم )انديشيدن(

                                                 
 قسمت داخل كروشه در چاپ ك نيست. -1



 195 هاي كسب آن از قبيل ... و راه باب پنجم از كتاب نخستين: در معاش (اقتصاد)

بيافريـد، باشـد كـه سپاسـگزاري     ها  دل وها  دانستيد و براي شما گوش و ديده نمي چيزي
303Fكنيد.

1 

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1 شَۡ�  َّ ونَ  َ�عۡلَمُ مۡ َ�  مَّ�تُِٰ�

ُ
أ ونِ  َُ �ُ ن   م مِّ خۡرجََُ�

َ
مُ  ٗٔ أ وجََعََ  َُِ� مۡعَ ٱا  َّ َۡ�رَٰ ٱوَ  ل ب

َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
�ِۡٔ  َ  دَة

ونَ  �شَۡكُرُ مۡ  ن آيه نيست و آخر فصل چنين هاي مصر و بيروت اي در چاپ ]78النحل: [ ﴾٧َِعَلُّ�
 » و خدا داناتر است«است: 





 
 
 

304Fباب ششم از كتاب نخستين

1: 
و ديگر [ها  و چگونگي آموزش و شيوهها  آن هاي هو گون ها دانش در

305Fها] گونه

 شود مي عارضها  اين احوالي كه از همه ي آن و2

 مقدمه وملحقاتي است.آن را  و
306Fمقدمه[

و بـه   شـود  مـي  در انديشه انساني كه بشر بدان از ديگر جانوران باز شـناخته  3
آورد و  مـي  اون با همنوعان خويش بدسـت نيروي آن معاش خود رار از راه همكاري وتع

از ايـن   شـود  مي رهبرياند  بياري آن درباره معبود خويش و آنچه پيامبران از نزد او آورده
و خداوند از توانائي خويش به وي ارزاني داشته اند  رو همه جانوران مسخر فرمان او شده

 است.  و او را بدين نيرو و بر بسياري از آفريدگار خويش برتري داده

 درانديشه انساني: فصل
بشر را از ديگر جانوران به انديشه متمايز ساخته  ،بايد دانست كه خدا، سبحانه و تعالي

اين انديشه را مبدأ كمال و نهايت فضيلت و شرف او بر كائنات قرار داده اسـت زيـرا    كه
ت خـويش  ادراك يا شعوري كه بوسيله آن موجود درك كننده ذاتا چيزهايي بيـرون از ذا 

دريابد تنها از ميان ديگر كائنات و موجودات بجانوران اختصاص دارد  از اين رو جانوران 
 –بويائي  –بينايي  –شنوايي (بسبب سرشتي كه خدا در آنان آفريده يعني حواس ظاهري 

                                                 
آغاز فصل چنين است: بسم االله الرحمن الرحيم ـ صلي االله علي سيد نا محمد و آله ـ فصل   » يني«در  -1

 نيست. » يني«ششم. فصل: در انديشه انساني. در 
 چاپ ك و ب  -2

كه مجموعـا شـش فصـل    » اه كسب عالم استدر اينكه انسان ذاتا جاهل واز ر«از اينجا تا آخر فصل  -3
هـاي   ) ترجمه شد زيرا فصـول مزبـور در چـاپ   376تا صفحه  353است از چاپ پاريس (از صفحه 

 مصر وبيروت نيست.  
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دريابند و انسان از ميـان   هاست آن توند چيزهائي كه از بيرون از ذات مي )چشائي ولامسه
كـه  اي  انديشه تواند بيرون از ذات خود را به مي نيروئي بالاتر متمايز است يعنيجانوران ب

در بطون دماغ او قرار داده شـده اسـت.    برتر از حس اوست دريابد و آن نيرويي است كه
 ـها  آن و ذهن خود را در كند مي نتزاعا اها ر بدان صور محسوس آورد و  مـي  جنـبش در ه ب

. پس انديشه عبارت از نيرويي است كـه  كند مي ي تجريدي ديگرها صورت ها آن سپس از
 جولانها  آن و ذهن را در كند مي ي انتزاع شده تصرفها صورت در ماوراي حس در اين

و معني افئده (دلها) در گفتار خداي تعالي همين  كند مي را انتزاع و تركيبها  آن و دهد مي
307F» ودلها آفريـد براي شما گوش وديدگان «فرمايد  مي انديشه است كه

كلمـه افئـده جمـع     1
 فواد است و در اينجا مردا انديشه است. 

خـواه داراي  اند  تعقل اموري كه در خارج مرتب :نخست .وانديشه را مراتب چنديست
كند واين نوع انديشـه  ها  آن ترتيب طبيعي ياوضعي باشد. تا بقدرت آن تعقل آهنگ ايجاد

308Fبيشتر تصورات 

نامنـد كـه بـدان     مي )حسي يا باز شناختني(زي عقل تمييآن را  و .است 2
 راند.  مي ز خودا ار ها زيان آورد و مي آدمي سودها ومعاش خويش را بدست

را در طرز ها  آن شويم و مي كه بدان از عقايد و  آداب زندگي بهره منداي  انديشه دوم:
است كه اندك  309F3 تصديقهائيها  آن بنديم و بيشتر مي رفتار و سياست با همنوعان خود بكار

عقـل  آن را  شويم و مي سودمندها  آن تا آن كه از شود مي اندك بتجربه براي انسان حاصل
 نامند.  مي تجربي

 ز علم يا گمان بمطلوبي برتـر از عـالم حـس بهـره منـد     ا اكه انسان راي  انديشه سوم:
عبـارت از  نامنـد    مـي  عقل نظـري آن را  و گيرد مين چنانكه هيچ عملي بدان تعلق كند مي

                                                 
مُ ﴿ -1 مۡعَ ٱوجََعََ  َُِ� َّ َۡ�رَٰ ٱوَ  ل ب

َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
 .]78النحل: [ ﴾دَةَ  ِٔۡ�

كم است مانند تصور زيد و عمر و بكر تصور در اصطلاح منطق حصول صورت شيء در قل بغير ح -2
 وتصور غلام زيد (غياث)

 تصديق در اصطلاح منطق با حكم چنانكه گوئي زيد نويسنده است يا نويسنده نيست (غياث) -3
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يابد و انسان را بمعلوم  مي هائي است كه به طرز و شرايط خاصي تنظيم تصورات وتصديق
هـائي بجـز از    ، سپس ما معلـوم كند مي ديگري از همان جنس در تصور يا تصديق رهبري

ونهايـت   كند مي و همچنين ما را بفايده علوم ديگري آشنا شود مي تنظيمها  آن جنس خود
و هـا   گيريم اين است كه وجـود را چنانكـه هسـت از راه جـنس     مي ن برفايده اي كه از آ

وجـود را در  اي  انديشـه  فصلها و اسباب و علل آن تصور كنيم و در نتيجه بنيروي چنـين 
 يابيم و آنوقت اين گونه انديشه عقل محض و نفس ادراك كننـده  مي كمال حقيقت آن در

 و معني حقيقت انسانيت همين است.  شود مي

 پذيرد  مي در اينكه افعال در جهان حادثات تنها بنيروي انديشه انجام :فصل
و ها  آن بايد دانست كه جهان هستي مشتمل برذاتهاي محضي است چون عناصر و آثار

از هـا   ايـن  و همه .شوند مانند كان و گياه و جانور مي توليدها  آن مواليد سه گانه اي كه از
 شـود  مي افعالي كه از جانوران صادرها  اين ذشته ازمظاهر و متعلقات قدرت ايزديست وگ

آفريده ها  آن يابد متعلق بقدرتي هستند كه خداوند در مي از روي قصد انجامها  آن و وقوع
داراي نظـم و  هـا   آن را بر صدور آن افعال توانا سـاخته اسـت چنانكـه برخـي از    ها  آن و

ند ماننـد افعـال جـانوران    باش مي بچون افعال بشري، و برخي فاقد نظم و ترتياند  ترتيب
توان  مي ديگر. و نظم وترتيب ميان حوادث را خواه طبيعي باشد يا وضعي بنيروي انديشه

 درك كرد. 
از اينرو هرگاه كسي بخواهد چيزي بوجود آورد بسـبب نظـم و ترتيبـي كـه در ميـان      

عبـارت از  كـه بطـور كلـي    آن را  حوادث برقرار است ناگزير بايد سبب يا علت يا شرط
آيد مگر آنكه در مرحله دوم و پـس از   نمي دريابد، زيرا آن چيز بوجود دباش مي مبادي آن

مبادي مز بور باشد. و موخر آوردن چيزي كه بايد مقدم باشد يـا بـرعكس مقـدم داشـتن     
سبب يا علت يا شرط) مزبـور  (چيزي كه بايد موخر آورده شود امكان پذير نيست و مبدا 

ا ديگريست كه ممكن نيست ايجاد گردد مگر آنكه متاخر از مبدا نخستين گاهي داراي مبد
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گاه بآخرين يابد. پس هر مي سپس انجام گذرد و مي واقع شود وگاهي از اين مرتبه هم در
آغاز  دباش مي مبادي خواه دو يا سه مرتبه يا فزونتر منتهي شود و كاري كه مسبب ايجاد ان

ه انديشه بدان منتهي شده است آغاز شود و بنـابر ايـن   گردد، آنوقت بايد آخرين مبدئي ك
و شـرايطي كـه   هـا   و سپس مبدا پس از آن تا آخر مسـبب  مبدا مزبور آغاز كارخواهد بود

مثلا كسي كه درباره ايجـاد سـقفي بينديشـد نخسـت      .رفتند مي نخستين انديشه او بشمار
آورد كه ديوار بر  مي در نظر وسپس پايه و بنيايي را گردد ميذهن او بساختن ديوار منتقل 

 310F1.شود مي آن پايه گذاري
كنند وسپس  مي پس پاي بست آخرين انديشه اوست آنگاه در عمل از پاي بست آغاز

و بنابر اين ساختن سـقف آخـرين    كند مي پردازد و سرانجام سقف رابنا مي بساختن ديوار
 اين است معني گفتاري كه گويند: دباش مي عمل

 انديشه وآغاز انديشه پايان كار است.  آغاز كار پايان
پذيرد  نمي ياد كرده پايانهاي  پس عمل انسان در خارج جز به ياري انديشيدن درمرتبه

هـاي   و پس از اندييـدن درمرتبـه   دباش مي زيرا هر يك از مراتب مزبور بر ديگري متوقف
آخرين همه و نخستين انديشه آخرين مسبب است كه در عمل  گردد مي مزبور عمل آغاز

و  دباش مي مبادي است و نخستين عمل نخستين مسبب است كه در انديشه موخر از همه
 . گردد مي بعلت آگاهي بر اين ترتيب  در افعال بشري انتظام حاصل
كه به ياري آن كننـده  اي  انديشه و اما افعال جانوران ديگر داراي انتظام نيست، زيرا از

ند، چه دريافت جانوران تنها بوسيله حواس باش مي بهره بي يابد مي كار نظم و ترتيب را در
پراكنده وتهي از پيوند و رابطه است از ايـن رو كـه ادراك مـنظم و    ها  آن است وادراكات

 . شود مين بهم پيوسته جز بنيروي انديشه حاصل

                                                 
 سعدي گويد: -1

ــه وآنگهـــــي گفتـــــار    اول انديشـــ
 

ــوار     ــس دي ــت پ ــده اس ــت آم ــاي بس  پ
 

 



 201 ها و چگونگي آموزش... هاي آن ها و گونه باب ششم از كتاب نخستين: در دانش

عتبـر و اصـل تلقـي    م،و چون در جهان هستي يا عالم كائنات حواس و ادراكات منظم
شمرده شده است. از اين ها  آن منظم بدنبال ادراكات منظم و بمنزله فرعواس ناگرديده وح

و به همين سبب مسخر بشر شده است  دباش مي رو افعال جانوران در قسمت اخير مندرج
 و افعال بشر بر آنچه در عالم حوادث هست استيلا يافته است. 

و معنـي جانشـين   انـد   او شـده ان او قرار گرفته و مسخر اراده مدر زير فرها  آن همه و
مـن همانـا در روي   « :ساختن بشر كه در گفتار خداي تعالي بدان اشاره شده ومي فرمايـد 

 همين است.  311F1»كنم مي زمين خليفه اي تعيين
و  شـود  مـي  پس انديشه ويژه بشريت است كه نوع بشر بدان از جانوران بـاز شـناخته  

توان بپايگـاه انسـانيت وي    مي يشه يكتندر اندها  و مسببها  باندازه حصول مراتب سبب
انديشـند و گروهـي از ايـن     مي پي برد، چنانكه برخي از كسان در سببيت دو تا سه مرتبه

كنند و بعضي تا پنج يا شش مرتبه را ميانديشند و چنين كساني در بـالا   نمي مرحل تجاوز
بـازي كننـدگان    هدربـار تـوان   مـي  انسانيت جاي دارند و اين موضـوع را هاي  ترين پايگاه

شطرنج درنظرگرفت وميزان انديشه كسان را سنجيد، زيرا برخـي از بـازي كننـدگان سـه     
كننـد و   مـي  وضـعي اسـت تصـور   ها  آن حركت را ميانديشند و پنج حركت را كه ترتيب

ند. هرچنـد ايـن مثـال مطابقـت     باش مي گروهي هم بعلت كوتاهي ذهن از تصور آن عاجز
و معرفـت   شـود  مـي  زي شطرنج از راه ملكـه و تمـرين حاصـل   ندارد، زيرا مهارت در با

 توان نمونه اي فرض كـرد و  مي بطور طبيعي است ليكن مثال مزبور راها  و مسببها  سبب
مـورد سـنجش    شود مي در تعقل و انديشدن قواعد و اصولي كه بر ذهن انسان واردآن را 

312Fكه آفريد برتري خاصي بخشيد ها  نآ قرار داد. و خدا انسان را بيافريد واو را بر بسيار از

2 

 در عقل تجربي و چگونگي حدوث آن: در فصل

                                                 
1- ﴿ �ِ ضِ ٱإِّ�ِ جَاعِٞ   �
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در كتب حكما گفتار ايشان را در اين باره شنيده اي كه ميگوينـد انسـان طبعـا مـدني     
منسـوب بـه   » مدني«كنند و كلمه  مي اين گفته را در اثبات نبوت و جز آن يادها  آن است.

ا كنايه از اجتماع بشري است و معني گفتار مزبور اين (شهر) است و در نزد حكم» مدينه«
است كه زنـدگاني بشـر بطـور انفـرادي امكـان پـذير نيسـت و وجـود او جـز در پرتـو           

كه قـادر نيسـت   ست رسد، زيرا بشر بدانسان ناتوان آفريده شده ا نمي همجنسانش بكمال
 ي طبيعـه در كليـه  بتنهائي وجود و زندگاني خود را به مرحلـه كمـال برسـاند از اينـرو و    

 ي زندگي خود همواره محتاج به همكاري و معاونت است.ها نيازمندي
و در اين همكاري ناچاربايد نخست سازش و توافق وسپس مشاركت و خصوصـيات  
پس از آن حاصل آيد. و چه بسا كه هنگام يكسان شدن آزمنـديها داد و سـتد ايشـان بـه     

آنان صفات متناقضي چـون از هـم رميـدن و     و ميان گردد مي منازعه و ستيزه جوئي منجر
 و قبايـل  هـا  ملـت  آيد و كار بجنگ و صلح ميان مي همزيستي و دوستي و دشمني بوجود

و اين كيفيات بهر صورتي روي دهد چنان نيسـت كـه د رميـان جـانوران لگـام       .كشد مي
ونـد  بلكه حالات مزبور اختصاص به بشر دارد چه بسبب آنكه خدا ،آيد مي گسيخته پديد

انسانرا به نيروي انديشه از كردارها و افعال منظم و مرتب بهره مند ساخته اسـت چنانكـه   
 هر كاري در ميان ايشان داراي نظم و تشكيلاتي است و امكان در فصول پيش ياد كرديم،

و بوسـيله   كند مي يابند تشكيلات منظمي به روشهاي گوناگون سياسي و فلسفي ايجاد مي
 اننـد، وبـه مصـالح و امـور شايسـته     گيرد مي از مفاسد و تباهها روي براينگونه تشكيلات 

313Fگرايند واز زشتي به نيكي  مي

شوند پـس از آنكـه در نتيجـه انجـام دادن هـر       مي متمايل 1
، زشتيها و مفسدها شود مي آموزند وعادات نيكي ميان آنان متداول مي كاري تجربه درست

جوينـد و نتيجـه    مـي  ختگي حيـواني دوري دهند واز رفتارهاي لگـام گسـي   مي راتشخيص
بيـاري ايـن     شـود  مـي  انديشه در كردارهاي منظم واجتناب ايشان از مفاسد كاملا نمودار

 اورد و معاني مزبور كاملا از حس دور مي معاني است كه انسان صفات ياد كرده را بدست

                                                 
 (؟)  » از نيكي به زشتي«در متن چنين است:  -1
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 تجربـه بدسـت   از راههـا   آن تعمق شود، بلكـه همـه  ها  آن و نيازي نيست كه در دباش مين
، زيرا معاني مزبور از مفاهيم جزئـي اسـت   شود مي آيد و بوسيله آن مورد استفاده واقع مي

 رابـزودي در عـالم واقعيـت آشـك    هـا   آن محسوسات تعلق دارد و صـدق و كـذب   كه به
 ورد استفادهآ مي ه در نتيجه اين آزمايش بدستاز حصول علمي كها  آن و جوينده شود مي
 در عالم واقعيت براي او آمـوختن تجـاربي ميسـر    هر فرد بشر بميزاني كهو آنگاه  كند مي
 شود مي بندند چنانكه بر وي آشكار مي را در رفتار باهمجنسان خويش بكارها  آن گردد مي

چه شيوه اي را برگزيند و انجام دهد و كدام روش را فرو گذارد و تجربه مزبور بـراي او  
در طـرز رفتـار خـود بـا     آن را  كـه  شـود  مـي  لكه ايدر نتيجه ممارست بمنزله عادت و م

بندد و كسي كه اين شيوه را در جريان زندگي خود پيروي كند برهـر   مي همنوعانش بكار
يابد و تجربه آموختن ناچار بايد بگذشـت زمـان حاصـل آيـد لـيكن       مي قضيه اي آگاهي

از افـراد بشـر    گاهي خداوند بدست آوردن تجربه را در نزديكترين زمانها بـراي بسـياري  
سازد و آن هنگامي است كه پدران و نياكان خويش و بزرگـان و مشـايخ    مي بآساني ميسر

قوم تقليد كند و تجارب را از آنان فرا گيـرد وتعـاليم ايشـان را بيـاموزد، آنوقـت نيـازي       
 ز ميـان ا انخواهد داشت كه دير زماني در جستجوي وقايع ممارست كند و معاني مزبور ر

 زيند. برگها  آن
ليكن هر كه به اين روش پي نبرد و از تقليد كردن در آن غفلت ورزد يا از صفت نيك 
شنوائي و پيروي از بزرگان ومردمان مجـرب دوري جويـد، بايـد در راه تربيـت خـويش      
 بشيوه تجربه اندوزي رنجي دراز تحمل كنـد، چنانكـه طريقـي نامـانوس و غيرعـادي را     

آموزد كه ميان آنا نسبتي درست نيست و آنوقـت آداب   مي پيمايد و تجارب را بدانسان مي
يابيم و در نتيجه از لحاظ معاش در ميـان   مي او را به روشي ناهنجار و ناجورهاي  و رفتار

تـوان بمعنـي ايـن     مي . و از اينجاشود مي ه حالي و سيه روزي گرفتاراتبه همنوعان خود ب
» كنـد  مي بيت نياموزد روزگار او را تربيتكسي كه از پدر ادب وتر«گفتار مشهور پي برد: 

زندگي را در چگونگي رفتار با مردم از پدر و مـادر خـويش و هـم    هاي  يعني هر كه آيين
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بايد گفت ازمشايخ و بزرگان فـرا نگيـرد و بجـاي آن روش آمـوختن طبيعـي را از عـالم       
او روزگـار   پيش گيرد آموزگـار و تربيـت كننـده   ها  واقعيات بمرور زمان وتعاقب روزگار

314Fخواهد بود

نهادش سرشته است  رآنكه ضروتا حس همكاري و تعاون د واين امر بعلت  1
 براي او اجتناب ناپذير است. 

كه بوسيله آن افعال و  )حسي(چنين است معني عقل تجربي و آن پس از عقل تمييزي 
ر رتبه پس ، چنانكه ياد كرديم. و عقل نظري دشود مي زند  حاصل مي كردارها ازانسان سر

انـد   از عقل  تمييزي و تجربي است و چون دانشمندان مفهوم عقل نظري را تشريح كـرده 
  .نيازي نيست كه در اين كتاب تفسير آن بپردازيم

 آفريد.  )انديشه(ها  دل و خدا براي شما گوش و ديدگان و

 ي فرشتگانها دانش ي بشر وها دانش در: فصل
نخست جهان حـس   :بينيم مي د سه جهان راما بوجدان صحيح در نفوس خويش وجو

بـا  هـا   آن يـابيم كـه جـانوران هـم ازلحـاظ ادارك در      مـي  بهمان مشاعر حسي درآن را  و
 را كه بشر بدان اختصاص يافته است ملاحظهاي  انديشه سپس در نهاد خويش .ماشريكند

رامون خـويش  بريم از اين رو كه در پي مي كنيم و ناچار از آن بوجود نفس انسانيت پي مي
 كنـيم و در  مي ند مشاهدهباش مي مشاعر و ادراكات علمي نفس را كه برتر از مشاعر حسي

 يابيم كه انديشه جهاني ديگر برتر از جهان حس است.  مي
كـه  آن را  شويم، چه در وجود خود آثار مي آنگاه بجهان سومي برتر از خويش رهبري

كه بسوي حركـات  هائي  و آهنگها  م. مانند ارادهيابي مي كند مي ما تلقين )انديشه(ها  دل در
يابيم كه در اينجا فاعل يا محركي وجود دارد كـه مـا را    مي كنيم و از اين رو در مي عملي

بجنبش و كارهاي ارادي بر ميانگيزد و آن محرك از جهاني برتر از جهان ماست كه همان 

                                                 
 اگر پند خردمندان بجان ودل نياموزي  -1

 جهان آن پند با سختي بياموزد تو را روزي. (ذبيح االله بهروز)
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 نده وجـود دارد، زيـرا آثـار   جهان ارواج و فرشتگان است و در آن جهان ذواتي ادراك كن
 مغايرت است.ها  آن يابيم با آنكه ميان ما و مي را در خودها  آن

و  شـود  مي وچه بسا كه انسان بآن جهان برين روحاني و ذوات آن بياري رويا رهبري
بينيم و در آن هنگام اموري كه در حالت  مي بريم كه در خواب مي از راه چيزهائي بدان پي

و  شود مي درست مطابقت دارند و بر ما القاهاي  هستيم و با واقعيتها  آن بيداري غالف از
شويم كه آن القا آت مطابق باحقيقت و از جهان حق و راستي است. و امـا   مي آنوقت آگاه

را در هـا   آن ي خيالي است كـه قـوه ادراك  ها صورت خوابهاي پريشان و آشفته عبارت از
 آيد.  مي بجولانها  آن پس از غيبت از جهان حس در و انديشه كند مي ضمير انسان ذخيره

آن را  و ما براي اثبات جهان روحاني برهاني آشكار تر از موضـوع رويـا نـداريم چـه    
 ولي فهم آن بتفصيل براي ما ميسر نيست.  ،دانيم مي بطور كلي و اجمالي

را هـا   آن كننـد و ترتيـب   مي تفصيل ذوات آن جهان گمان دربارهو آنچه حكماي الهي 
خوانند، هيچيك از دلايل و معلومـات ايشـان علمـي نيسـت و مـا را بقـين        مي بنام عقول

نماينـد چنانكـه گفتـار ايشـان      مـي  را به برهان نظري مشـروط ها  آن زير ،كند مين رهبري
دارد و شرط برهان نظري اين است كه قضاياي آن اوليه و ذاتيه باشد در  مي درمنطق مقرر

راهي ببرهان ها  آن موجودات روحاني مجهول است پس براي اثبات صورتيكه ذاتيات اين
بجز آنچه در  ماند مين روحاني باقيهاي  نيست و براي ما هيچ دليلي در تفصيل اين جهان

 . كند مي را براي ما واضح و مستحكمها  آن كتب شرع آمده است كه ايمان
ر براي ما آسان تـر اسـت   گنجد و درك آن از همه جهانهاي ديگ مي و آنچه در فهم ما

باطني) ما (ظاهري)  روحاني (همان جهان بشر است چه اين جهان در ادراكات جسماني 
دريافتني و مشهود است و بشر در عالم حـس بـا جـانوران و در عـالم عقـل و اوراح بـا       

عبارتند از ها  آن فرشتگاني شريك است كه ذوات ايشان از جنس ذوات عالم عقل است و
عقل و معقول متحـد اسـت و   ها  آن كه دراند  د  از جسم وماده، و عقل محضذواتي مجر
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فرشتگاه پيوسته ي  ها دانش گوئي فرشته ذاتي است كه حقيقت آن ادراك وعقل است پس
 يابد.  نمي و طبيعه با معلومات ايشان مطابق است و به هيچرو خللي بدان راه

وات ايشان پس از مرحله ايست و اما دانش بشر عبارت از حصول صورت معلوم در ذ
315Fبندد يعني نفس، ماده اي هيولائي مي ي معلومات نقشها صورت كه صورت مزبور در آن

1 
پوشد  مي فرو شود مي است و صور وجود را بصور معلوماتي كه در آن اندك اندك حاصل

پذيرد و وجود آن بسبب مرگ در همان ماده و صورتي كـه دارد درسـت    مي تا آنكه كمال
پيوسته ميان نفي و اثبات ترديد آميز  ،. بنابر اين معلومات جستجو شده در آنماند مي يباق

است  و يكي از دو قسمت نفي يا اثبات بوسيله حد وسطي كه ربط ميان دو طرف مزبـور  
 . شود مي است جسته

پس هر گاه صورتي در آن حاصل آيد و در شـمار معلومـات گـردد آنوقـت بـه بيـان       
ولي  كند مي روشنآن را  خواهد بود و چه بسا كه برهان صناعي (منطقي) مطابقت نيازمند

ي هـا  دانـش  وضوح آن از پشت پرده است و ماننـد وضـوح و معاينـه اي نيسـت كـه در     
 كند مي و مطابقت حسي دلالت شود مي فرشتگان وجود دارد و گاهي از پشت پرده نمودار

 . شود مي و بچشم ديده
يابد طبيعـه جاهـل و از راه    مي ترديدي كه بدانش او راهپس آشكار شد كه بشر بعلت 

اكتساب و صناعت عالم است، زيرا مطلوب خويش را بياري انديشه بـا شـرايط صـنعاي    
آورد و پرده اي كه بدان اشاره كرديم هنگامي از پيش ديده و ضمير انسـان بـر    مي بدست
اذ كار و ادعيه نماز اسـت  كه بوسيله ذكر دعا به رياضت پردازيم و بهترين  شود مي طرف

. و هم از راه صيانت نفـس و اجتنـاب از لذايـذ    كند مي ز فحشاء و منكر نهيا اكه آدمي ر
مهمي است كه در دسترس انسان قرار دارد و سر همه پرهيزگاريها روزه است. و بالاتر از 

                                                 
و هيولي ماهيت مـاده هـر چيـز باشـد و حكمـا آن را چنـين تعريـف كننـد:         منسوب به هيولي است  -1

و جوهر اول را نيز گويند ـ رجوع بـه اقـرب المـوارد و     » جوهريست كه محل باشد صورت جسمي«
 غياث اللغات شود.  
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وي همه روي آوردن بخدا با تمام قوا و توجه كامل است راه ديگـر برداشـتن پـرده اي ر   
 316F1 .دانست نمي ديده جهالت است. وخدا انسان را بياموخت آنچه

 و السلام ةي پيامبران عليهم الصلاها دانش در :فصل
هـاي   يابيم كه حالتي يزداني بيرون از احوال و انگيـزه  مي ما اين صنف را بشر را چنان

ز لحـاظ  و از اين رو وجهه ربانيت در آنان بروجهه بشـريت ا  شود مي بشر بر آنان عارض
 يابد بدين سبب مي قواي اداريك و انفعالي مانند شهوت و خشم و ديگر احوال بدني غلبه

كنند و بكيفيات رباني  مي ز در موارد ضروري پرهيزجبينيم كه ايشان از احوال بشريت  مي
آورند و آنچـه   مي مانند عبادت و ذكر خدا بر حسب اقتضاي معرفتي كه به او دارند روي

از قبيل رهبـري امـت بـر طريقـه يكسـان و سـنن        شود مي حي برايشان القارا درحالت و
پـذيرد چنانكـه    نمي تغييرها  آن دهند و به هيچرو روش مي معلومي كه دارند بديگران خبر

گوئي روش دعوت آنان بمنزله سرشتي است كه خداوند ايشان را بر آن آفريده است و ما 
ي گفتگو كرديم و در آنجا آشكار سـاختيم كـه   درباره وح )فصل غيبگويان(در آغاز كتاب 

سراسر جهان هستي خواه در عالم بسيط يا مركب از برين گرفته تا فرودين همه بر ترتيبي 
و پيوندي ناگسسـتني دارنـد كـه بـذات مجـاور      اند  بهم پيوستهها  آن طبيعي هستند و همه

بينيم و هـم در   مي يطخواه برين يا فرودين تبديل شوند چنانكه در عناصر مادي بس ،خود
كنيم و مانند  مي افق جانوران ملاحظه نخل و تاك از آخر افق گياهان باحلزون وصدف از

بوزينه كه در آن هوش واداركي گرد آمده كه با انسان صاحب  فكر و انديشه برابر اسـت  
عبـارت از معنـي اتصـال و     شـود  مي و اين استعدادي كه در دو سوي هرافق جهانها ديده

 بيكديگر است. ها  آن تگيپيوس

                                                 
مَ ﴿ -1 نَ ٱ عَلّ ٰ�َ� مۡ  ۡ�ِ َ�عۡلَ مَۡ   .]5العلق: [ ﴾٥مَا ل
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و برفراز جهان بشري جهان روحاني است و گواه برآن آثـاري اسـت كـه از آن در مـا     
وجود دارد واز قواي ادراك و اراده آن جهـان بمـا اعطـا شـده اسـت پـس ذوات جهـان        

 و آن عالم فرشتگان است. اند  روحاني يكسره ادراك صرف و تعقل محض
آيد كـه نفـس انسـاني داراي اسـتعدادي بـراي       مي م لازمو از كليه نكاتي كه ياد كردي

انسلاخ و تجرد از بشريت وتبديل بفرشتگي باشد تا در وقت معين و لحظه خاصي بفعـل  
317F

از جنس فرشتگان گردد و سپس بعالم بشريت باز گردد و در عالم فرشتگي آنچه را كـه   1
و معني وحي و خطـاب و  مكلف است به ابناي بشر و همنوعان خود تبليغ كند، فرا گيرد 

انـد   گفتگوي با فرشتگان همين است و همه پيامبران طبيعه بـر ايـن كيفيـت افريـده شـده     
چنانكه گوئي اين حالت ذاتي و جبلي آنان است و در ايـن لحظـه انسـلاخ در سـختي و     

ي هـا  دانـش  كنند كه درباره ايشان معروف اسـت و  مي جوش و خروش خاصي ممارست
يابد  نمي نش ديدن و عيان است وهيچ گونه خطا و لغزشي بدان راهايشان دراين حالت دا

بلكه مطابقت معلومات با ايشان بـا حقيقـت ذاتـي     ،دهد مين ن غلط و وهمي رويآو در 
حالت و  آنو پس از مفارقت از  شود مي است زيرا پرده غيب از پيش ديده ايشان برداشته

و هرگـز از دانـش آنـان     گـردد  مي صلشهود آشكار براي آنان حا ،بازگشت بعالم بشريت
از لحاظ جاري كردن استصحاب برحالت نخستين يـا وحـي و بـه     .شود مين وضوح جدا

از اين  شود مي سبب آنكه ايشان داراي ذكاوت وهوشي هستند كه منجر به حالت نخستين
جولان دارد و بتكميل رهبري امتي كـه در ميـان   ها  آن ي ايشان همواره درذهنها دانش رو

بگـو همانـا   «آيند، چنانه درگفتار خداي تعالي آمده است.  مي نايلاند  آنان بر انگيخته شده
، همانـا خـداي شـما يكتاسـت     شود مي كه من بشري مانند شما هستم كه بمن وحي كرده
318F» پس به وي روي آوريد و از او طلب آمرزش كنيد

پس اين مطلب را بفهم و بآنچـه در   2

                                                 
 در برابر قوه -1

َ  قُۡ  ﴿ -2 ن
َ

� ٓ مَا �ِّ دٞ ََ إ حِٰ �َ ٞ هٰ ََ ِ مۡ إ هُُٰ� ََ ِ ٓ إ ا مَ �ّ
َ

� ّ ََ ِ ٰ إ َٰ وُ مۡ ي لُُ� ِۡ مِّ  ٞ ََ َ  َ وٓا  ٱا مُ ي قِ تَ وَ  ٰۡ  ِ ه ۡ ََ ِ وهُ  ٱإ َرُِ َۡ تَ و  ]6فصلت: [ ﴾ٰۡ
 سوره الكهف شود.  110رجوع به آيه 
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 ن ياد كرديم مراجعه كن آنوقت شرح و بيان آن براي تو روشـن آغاز كتاب درباره غيبگويا
 و خدا كامياب كننده است.  ،، چه ما همان موضوع را در اينجا كاملا بسط داديمشود مي

 در اينكه انسان ذاتا جاهل و از راه اكتساب عالم است: فصل
ي او را در آغاز اين فصول بيان كرديم كه انسان از جنس جانوران است و خداي تعـال 

اش  بنيروي انديشه كه در وي آفريده متمـايز سـاخته اسـت و او بنيـروي انديشـه     ها  آن از
راعقل  تمييزي نامند و گفتيم اگر اي  انديشه بخشد و چنين مي كردارهاي خويش را انتظام

بياري انديشه خويش از راه آراء و عقايد و مصالح و مفاسد ازهمنوعانش دانـش بينـدوزد   
 را عقل تجربي خوانند. اي  انديشه چنين

و هر گاه بنيروي انديشه خويش در تصور موجودات خواه نهان باشند يا حاضر، ملكه 
 را آن چنان كه هستند در يابد چنين فكري را عقل نظري گويند. ها  آن اي حاصل كند كه

بـاز  (واز تمييـز   شـود  مي و انديشه فقط پس از كمال مرحله حيوانيت درانسان حاصل
بهـره اسـت و در زمـره     بـي  چه او پيش از تمييز بكلـي از دانـش   گردد مي تن) آغازشناخ

319Fرود و به مبدا تكوين خويش از قبيل نطفـه و علقـه ومضـعه     مي جانوران بشمار

پيوسـته  1
بعلت آن است كـه خـدا مشـاعر     شود مي است و آنچه پس از اين مراحل براي او حاصل

. خداي تعالي در اينكه بر مـا منـت گـذارده    افريند مي انديشه) را در نهاد او(حس و افئده 
براي شما گوش وديدگان وافئده (دلها) آفريد چه او د رحالت نخستين و «گويد:  مي است

خبـر   هـا بـي   و معرفت ها دانش حس كردن) هيولائي بيش نيست و از همه(پيش از تمييز 
ه آلات و ابزار بـدن خـود   را بوسيلها  آن ئي كهها دانش است آنگاه صورت آن هيولا از راه

رسد و بگفتـار   مي پذيرد و ذات انساني او در وجود خودش بكمال مي كمال كند مي كسب

                                                 
ًٖ ﴿اشاره بآيه:  -1 نۡ عَلقََ مّ مِ �ُ ًٖ ََ َۡ �ّ ن  مّ مِ �ُ ن ترَُابٖ  م مِّ �ُٰ�َ خَلقَۡ ِنِاّ  ََ  ًٖ لّقَ َ ّّ  ًٖ ََ ۡٗ ن مّ مّ مِ كه  ]5الحج: [ ﴾ُ�

همانا ناشمار را آفريد يم از خاك پس از مني پس از پارچه خون بسته پس «ترجمه آن چنين است: 
 »از پارچه گوشتي تمام خلقت و غير تمام خلقت
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بخوان بنام پروردگارت كـه  «خداي تعالي در مبدا وحي به پيامبرش در نگر كه چه فرمود 
ن انسان را از خون بسته خلق كرد، بخوان و پروردگار تو كريم تر است، آنكه نوشت ،آفريد

 320F1»دانست ياد داد. نمي را با قلم بياموخت، انسانرا آنچه
ئي ها دانش يعني پس از مرحله اي كه خون بسته و تكه گوشتي بيش نبود او را بكسب

واداشت كه براي وي حاصل نشده بود، بنابر ايـن طبيعـت و ذات انسـان كـه عبـارت از      
كريمه كه خدا درآن بـر  مراحل جهل ذاتي و دانش كسبي اوست بر ما كشف گرديد و آيه 

مامنت گذارده است بنخستين مراتب وجود انسان ودو حالت فطري و كسـبي او در آغـاز   
321Fاست و خدا باشد داناي حكيم.  ،تنزيل و مبدأ وحي اشاره كرده

2 

322Fها دانش در اينكه: فصل نخستين

از امور  و آموزش در عمران و اجتماع بشري 3
 طبيعي است

ن در خصوصيات حيواني مانند حس و حركت و تغذيه و در زيرا همه جانوران با انسا
شركت دارند و انسان از ديگر جانوران تنها به مزيت انديشـه  ها  اين پناهگاه زيستن و جز

و با ابنـاي   شود مي انديشهاي كه بدان به تحصيل معاش خود رهبري ،شود مي باز شناخته
ي اين همكـاري وتعـاون آمـاده    و اجتماعي كه برا كند مي آن همكاري دربارهجنس خود 

و عمل كردن اند  است و پذيرفتن احكامي كه پيامبران براي او از سوي خداي تعالي آورده
انديشـد و بـه    مـي  پيوسـته ها  اين به آن احكام و پيروي مصلحت آخرتش پس او در همه

اندازه يك چشم بر هم زدن هم سريع تر است و از اين انديشه است كه همه دانـش هـاو   
آيد و هم بخاطر اين انديشه و سرشتي  مي نايعي كه در فصول پيش ياد كرديم به وجودص

                                                 
 ٱ﴿ -1

ۡ
ِ  قۡرَأ مِ ٱب كَِ  ٰۡ َّ يٱَّ ِ نَ ٱخَلقََ  ١خَلقََ  َّ ٰ�َ� نۡ عَلقٍَ  ۡ�ِ  ٱ ٢مِ

ۡ
كَ  قۡرَأ َّ َّ ۡ�رَمُ ٱوَ

َ
يٱ ٣ ۡ� ِ َّ  ِ مَ ب لَمِ ٱعَلّ قَ ِۡ 

مَ  ٤ نَ ٱ عَلّ ٰ�َ� مۡ  ۡ�ِ َ�عۡلَ مَۡ   .]5 -1العلق: [ ﴾٥مَا ل
َ�نَ ﴿ -2 ُ ٱوَ مٗا  َّ ي حَكِ ا  يِم  ل  . تا اينجا از چاپ (پ) ترجمه شد. ]17النساء: [ ﴾١عَ
 ) و (ب) و (ك)1دانش: ( -3
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طبـاع  هـاي   كه انسان و بلكه حيوان بر ان آفريده شده است براي بدست آوردن خـواهش 
  .]مي كوشد[خود 

پس انديشه شيفته بدست آوردن ادراكاتي اسـت كـه در آن نيسـت و از اينـرو انسـان      
يا معرفت و ادراكي ازاو فزونتر اند  كه در دانشي بر او سبقت جسته كند مي بكساني رجوع

را بـراي  هـا   آن كـه  گيرد مي دارند. يا معلومات خود را ازآثار و احكام پيامبران گذشته فرا
و بـا   گيـرد  مـي  كنند از اينرو احكام را از ايشـان فـرا   مي كساني كه بخواهند بياموزند تبلغ

كوشد، سپس انديشه و نظر او بـه يكـي از    مي و دانش آنان شيفتگي فراوان در اخذ تعاليم
يكي  شود مي بذاته عارض )از آن حقيقت و احد(او  و به آنچه برايشود مي حقايق متوجه

تا پيوستن ورسيدن عوارض  كند مي تمرين و ممارستها  آن نگرد و در مي پس از ديگري
م آگـاهي او بـه آنچـه از آن    اين هنگـا  در و شود مي در وجودش ملكه ،آن حقيقت به وي

 رود. مي دانش مخصوصي بشمار شود مي حقيقت بروي عارض
 همـت هـا   آن شـوند و بـه آمـوختن    مي ها دانش و نسل جوان شيفته بدست آوردن آن

آورند و در نتيجه امر تعليم  مي و اقفند رويها  آن گمارند و بدانشمندان و كساني كه بر مي
323F. دباش ـ مي دانش و تعليم از امور طبيعي در ميان بشرپس آشكار شد كه  .آيد مي پديد

و [ 1
 324F2 ]خدا داناتر است

 دراينكه تعليم دانش از جمله صنايع است: فصل دوم

                                                 
 407هاي ديگر در محل خود نيسـت و كـاتر مـر آن را در ص     ند چاپاين فصل در چاپ پاريس مان -1

 A , Bاين فصـل درنسـخ خطـي    «نويسد: زير عنوان ملحقات آورده و مي» علوم حديث«پس از فصل 
 D ,Cها را از نسخ ديگر بر اين چاپ افزودم و تنها درنسخ خطي  بعد از شش فصلي است كه من آن

در اينكـه  «من آن را بترتيب نسخ چاپي مصر پـيش از فصـل دوم   ليكن » آن را دراين محل آورده اند
هـاي مصـر و بيـروت     نيز فصل دوم بترتيب چـاپ » يني«آوردم د ر» تعليم دانش ازجمله صنايع است

 است.
 ) (ب) و(ك) نيست  1هاي ( واالله اعلم ع در چاپ -2
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زيرا مهارت واستادي و تفنن كردن در دانش و احاطه يافتن بر آن تنها ببـاري حصـول   
و استنباط اصـول   و بر مسائل كند مي مبادي و قواعد آن محيطه ب ملكه ايست كه انسان را

سازد و تا اين ملكه حاصل نشود انسان در فني كه در دسترس اوست  مي از فروع آن آگاه
 استادي و مهارت بدست نخواهد آورد. 

كنـيم كـه در    مي وملكه مزبور بجز فهميدن و به ياد سپردن مطالب است، زيرا مشاهده
325Fوبه ياد سپردن] [فهم 

و شخص بيسوادي كه هيچ  يك مسئله از يك فن دانشجو ومبتدي 1
همه يكسانند و ميـان آنـان هـيچ گونـه تفـاوتي       ،دانشي فرانگرفته است با دانشمند متبحر

 وجود ندارد. 
. شـود  مـي ن وملكه تنها به دانشمند يا دانشجو اختصاص دارد و براي جز آنان حاصـل 

در انسان كه هائي  پس معلوم شد كه ملكه مزبور بجز فهيمدن و به ياد سپردن است وملكه
همه جسمانيست خواه در بدن باشند يا در دماغ چون انديشه و نيروهـاي   شود مي حاصل

 ديگر مانند حساب كردن.
اينرو نياز به تعليم دارند و بهمـين سـبب    از ند وباش مي وكليه امور جسماني محسوس
326Fدرهر سرزمين وهر عصري سند 

وري و فنون نياز به معلمـان نـام   ها دانش تعليم در كليه 2
كه تعليم دانش فـن   دهد مي فن و دانش خود معتبر بودند واين امر هم نشان داشت كه در

وصناعت خاصي است كه در آن اصطلاحات مختلف وجود دارد چه هر يك از پيشوايان 
 ند كه مخصوص بـه خـود  باش مي نامورد دانش داراي اصطلاحات خاصي در تعليم دانش

 ر كليه صنايع متداول است و اين اختلافات نشانچنانكه اختلاف اصطلاحات د هاست آن
بود در نزد همه دانشـمندان   مي كه اصطلاحات مزبور دانش نيست، زيرا اگر دانش دهد مي

بيني در تعلـيم علـم كـلام چگونـه اصـطلاحات متقـدمان و        نمي مگر .بود مي بايد يكسان

                                                 
 در (پ) نيست. -1

قصود صاحبنظري است كه راي او در دانـش  آنكه از وي حديص بردارند (منتهي الارب) ودر اينجا م -2
 ياهنري موردقبول عموم دانشمندان يا هنرمندان باشد  
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و  ،فقـه  عربـي و  متأخران متفاوت است. همچنين در اصطلاحات اصول فقه و علوم زبان
اصطلاحات گوناگون و ها  آن بيني كه در تعليم مي هر دانشي كه بمطالعه آن محتاج بشوي

كه صناعاتي در تعلـيم و بـراي    كند مي متفاوتي وجود دارد. و اين اختلافات چنين دلالت
و اصول آن در همه جـا و همـه   (ست ا در صورتيكه ماهيت دانش يكي دباش مي ياد دادن

327Fاست) و چون نكات ياد كرده ثابت شد بايد دانست كه سند علـم   وقت يكسان

در ايـن   1
روزگار نزديك است از ميان مردم مغرب برافتد و منقطع شود از اين رو كه به عمـران آن  

و چنانكـه در فصـول   انـد   ي آن كوچك وضعيف شدهها دولت سرزمين خرابي راه يافته و
 سـبب نقصـان و فقـدان صـنايع     ها دولت پيش ياد كرديم خرابي عمران وضعف و زبوني

بخشد. و علت احتمـال انقـراض    مي تأثيرها  آن ووضع اجتماع در كمي يا فزوني  گردد مي
سند علم در مغرب اين است كه قيروان وقرطبه درگذشته دو پايتخت مغرب واندلس ودر 

اننـد  وهنرها دران دو شـهر رواج كامـل داشـت وم    ها دانش اوج عمران وترقي بود وبازار
ن دو شهر بعلت انكه دراعصـار ممتـدي   آ دريائي بيكران بود چنانكه تعليم دانش وهنر در
 داراي حضارت وتمدن بودند، رسوخ يافته بود.

ولي همينكه شهرهاي مزبور روبه ويراني نهاد، تعليم دانش وهنر از مغـرب رخـت بـر    
فاده ميكرد درنقـاط  بست وبجز ميزان اندكي  كه دولت موحدان مراكش از آن دومركز است

مراكش هم حضارت رسوخ نيافت، زيرا دولت موحدان  در اثري ازآن بجاي نماند و ديگر
باديه نشيني بودند واز سوي ديگر دولت آنان چنـدان دوام  هاي  درآغاز كار بر همان شيوه

نيافت وروزگار انقراض آن دولت بمبداء تاءسيس آن نزديك بود، وبهمين سـبب كيفيـات   
مدن بجز درموارد قليلـي بدانشـهر نپيوسـت وپـس ازانقـراض آن دولـت در       حضارت وت

قاضي ابوالقاسم بن زيتون در اواسط قرن هفتم از افريقيه بسوي مشرق كوچ كرد  ،مراكش
328Fوبه درك محضر شاگردان امـام ابـن الخطيـب رسـيد    

وعلـوم را از آنـان فـرا گرفـت و      2

                                                 
 »سند تعليم علم«) و (ب) و (ك) 1چنين است و در (» پ«در  -1
 مقابل ابن الخطيب نوشته شده است: مقصود مولف امام فخر الدين رازي است.  » يني«در حاشيه  -2
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مهـارت يافـت وبـادانش فـراوان     چگونگي تعليم آنان را بياموخت ودر معقـول ومنقـول   
وروش تعليم نيكو به تونس بازگشت. بدنبال وي ابوعبداالله بن شعيب دكالي كه از مغرب 

پس از فـرا گـرفتن دانـش ازمشـايخ      او و بمشرق رهسپار شده بود از آن سرزمين باز آمد
مصر به تونس از محضر آنان درك فيض كردند و بكسب دانش پرداختنـد و سـند تعـايم    

ن نسل به نسل به شاگردانشان رسيد تا آنكه به قاضي محمد بن عبدالسلام شارح ابن ايشا
الحاجب و شاگردانش منتهي گرديد.و ايـن سـند از تـونس بـه تلمسـان و ابـن الامـام و        

329Fشاگردش رسيد چه او با اين عبد السلام

نـزد مشـايخ و در مجـالس درس واحـدي بـه       1
اكنون شاگردان ابن عبداسلام در تونس و  مهكسب دانش و سماع حديث پرداخته بود و 

ميـرود سـند    نآنان به قدري اندك است كه بـيم آ ي  ولي شماره اند، ابن الامام در تلمسان
330Fايشان منقطع گردد.آنگاه ابو علي ناصر الدين المشدالي 

در پايان قرن هفتم از (قبيله)زواوه 2
حاحـب نائـل آمـده و    به سوي مشرق شتافت و به درك محضر شـاگردان ابـوعمر بـن ال   

حديث و دانش از ايشان فرا گرفت و چگونگي تعليم آنان را بياموخت و با شهاب الـدين  
قرافي در مجالس درس استادان واحدي بتلمذ پرداخت ودر علوم معقول و منقول مهارت 
يافت و با دانش فراوان و روش تعليم سودمندي به مغرب بازگشـت و در بجايـه اقامـت    

د شاگردان او رفته و در آن شهر سكونت گزيده و روش ويرا در تلمسـان  گزيد و سند نز
 .منتشر ساخته است

و در اين روزگار شاگردان او در بجايه و تلمسان اندك و انگشت شـمارند.و از دوران  
بهره است و  بي انقراض تعليم در قرطبه و قيروان فاس و ديگر اقطار مغرب  از تعليم نيكو

و  ها دانش و از اينرو حصول ملكه و مهارت و استادي در.نرسيده استسند تعليم به آنان 

                                                 
ا ابن عبدالسلام درس را بر يك استاد قرائـت كـرد و در مجـالس درس    چنين است: چه او ب» يني«در -1

 (مشدالي) با وي شركت جست و هم اكنون........

 مشدله (بفتح اول ودوم و تشديد دال) تيره اي از قبيله بربر موسوم به زواره.   -2
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331Fحصول اين ملكه نيرو بخشيدن زبانهاي  و آسان ترين شيوه.بر ايشان دشوار است

از راه  1
چنانكه با ايـن روش بـزودي چكـونگي رسـوخ     .محاوره و مناظره در مسائلي علمي است

در صورتيكه اگر بدين روش نگراينـد   .رساند مي و انسان را بمنظور شود ميملكه حاصل 
يـابيم كـه پـس از     مـي  رسند و از اين رو كساني از جوينـدگان دانـش را   مي دير بمقصود

كنند و بـه هيچـرو    مي گذشتن ساليان درازي از عمر آنان در محافل علمي سكوت اختيار
 نـان بـه  آجويند بلكـه توجـه    نمي شركت شود مي گويند ودر مباحثي كه مطرح نمي سخن

تصـرف در دانـش و   ي  حفظ كردن بيش از ميزان حاجت است و به همين سبب از ملكـه 
يابيم كه پس از فراغـت   مي كنند.و حتي از همين گروه كساني را نمي تعليم سودي حاصل

آنان در دانشي كه دارنده  قاصر و اگر ببحث و گفتگويا مناظره ي  از كسب دانش نيز ملكه
آيند و منشاء اين كوتاهي و قصـور تنهـا بـه     نمي آن بري  عهدهيا تعليم بپردارند بخوبي از 

332Fگردد مي كيفيت تعليم از دست رفتن سند آن باز

و گرنه ميزان محفوظات آنـان بيشـتر و    2
 .كاملتر از ديگران است

كنند حفظ كردن يگانه  مي دارند و گمان مي زيرا توجه خود را بدان بيشتر بيشتر مبذول
و ا  .در صـورتيكه چنـين نيسـت    شـود  مـي  علمي حاصلي  كهمقصودي است كه بدان مل

اين است كه مدت معـين سـكونت طالبـان     دباش مي زدلايلي كه بر اين امر در مغرب گواه
دانش در مدارس ايشان شانزده سال و در تونس پنج سال اسـت و مـدت اخيـر كمتـرين     

 ه علمـي زماني است كه طالب دانش آموز در آن به مطلوب خـويش يعنـي حصـول ملك ـ   
هاي  رسد يا از كسب دانش است و به ويژه بعلت كمي مهارت در تعليم و نبودن شيوه مي

333Fتوان گفت يگانه سبب همين است  مي نيك در آن است چنانكه

3. 

                                                 
 گشودن زبان: (ك) و (ا) و (ب) -1

براي حصول ملكه علم برحفظ كـردن و تقويـت   در اينجا ابن خلدون روش جديد تمرين و عمل را  -2
 دهد.  حافظه ترجيح مي

 دهد.  صحيح در تعليم مانند مربيان عصرحاضر اهميت مي» متد«و هم ابن خلدون به روش  -3
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و اما در مشرق، سند تعليم همچنان در آن سرزمين پايدار است بلكـه بـازار دانـش آن    
و علت آن  شود ميش بيكران در آنجا يافت دانهاي  سامان رونق و رواج كامل دارد و دريا

ادامه يافتن عمران و آباداني فراوان و پيوستگي سـند تعلـيم در اقطـار اسـت و هـر چنـد       
رفتند مانند بغـداد و بصـره و كوفـه     مي معادن دانش بشماري  بزرگي كه به منزلههاي  شهر

انتقال داده است و بزرگتري هاي  ليكن خداي تعالي دانش را از آن شهر .ويران شده است
مزبور هم اكنون به عراق عجم و از ان جملـه خراسـان و مـاوراءالنهر در    هاي  دانش شهر

 خاور و سپس بقاهره و نواحي نزديك آن از مغرب انتقال يافته است. 
 تعليم درادامـه دارد و سـند  ها  آن همچنان دانش فراوان است و عمرانها  شهر نآو در 

در ديگـر  بر اين مردم مشرق عموما در هنر آموزشي دانش و بلكـه  اپايدار است. و بنها  آن
اند بحديكه بسياري از جهانگردان مغرب كه در طلب دانش بـه  هنرها راسخ تر و محق تر

كنند بطور كلي عقول مردم مشرق از عقول اهالي مغـرب كـاملتر    مي روند گمان مي مشرق
ي  اند و نفـوس ناطقـه  دتررو هوشمنفطرت نخستين وزير كته پندارند شرقيان ب مي است و

ايشان طبيعه از نفوس ناطقه مردم مغرب كاملتر است و معتقدند تفاوت ميان مـا و ايشـان   
 كنند و بدان شيفته مي در اختلاف حقيقت و ماهيت انسانيت است (و اين نظريه را پيروي

334Fند).باش مي

1 
ولي حقيقت چنين نيسـت  ها ميبينند، رو هن ها دانش زيرا ميزان هوشمندي ايشان را در

وميان اقطار مشرق ومغرب تفاوت به اين اندازه كه تفاوت در يك حقيقت اسـت وجـود   
غيرمعتدل) مانند اقليم اول وهفتم (منحرف هاي  ندارد مگر اينكه بگوييم ميان ساكنان اقليم

با ديگر اقاليم تفاوت است، زيرا چنانكه گذشت مزاجهاي ساكنان اقليمهاي مزبور منحرف 
وتنها چيزي كـه شـرقيان را بـر مـردم      پذيرد مي است ونفوس آنان هم بهمان نسبت تغيير

بخشد وچنانكه  مي مغرب برتري داده عبارت از تاءثيراتي است كه آثار حضارت در نفوس
 افزايد. مي در فصول پيش ياد كرديم بر ميزان عقل انسان در صنايع

                                                 
 قسمت داخل كروشه د رچاپ (پ) نيست.   -1
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پردازيم.علـت اصـلي    مـي  ق بيشتريهم اكنون براي اثبات اين موضوع بشرح وتحقي و
اين است كه شهرنشينها دركليهء احوال وكيفيات معاش ومسكن وساختمان ها  اين تفاوت

آداب وقوانيني دارند وهمچنين در ديگر اعمال وعادات ومعـاملات   ،امور ديني ودنيوي و
ومقـررات خاصـي پيـروي ميكننـد وچنانكـه      ها  كليهء كردارها وتصرفات خويش از آيين

يشان را در همة اين امور آدابي است كه در جميع موارد معاشرت از خـوب وبـد بـدانها    ا
335Fگذشـت. هـا   آن پايبندند. چنانكه گوئي آداب ورسوم مزبور حدودي است كه نميتوان از

1 
 خرين از نخسـتين فـرا  آا رها  آن ودرعين حال آداب ورسوم مزبور بمنزلهء فنوني است كه

بخشد كه  مي اعت و هنر مرتب ومنظمي در آدمي تأثيريوشكي نيست كه هر صن گيرد مي
و  گـردد  مـي وبراي پذيرفتن هنـر ديگـري مسـتعد     كند ميدر نتيجه آن خردي تازه كسب 

 . شود ميبسبب آن عقل در كسب معارف به استعداد سرعت انتقال وتيز هوشي آراسته 
كـه بمنزلـه   ايـم   وما اخباري دربارة چگونگي تعلـيم صـنايع درميـان مصـريان شـنيده     

دشوار است از قبيل اينكـه  ها  آن آرزوهاي دور و دراز و هدفهائي است كه دست يافتن بر
ايشان به خرهاي اهلي و جانوران بيزبان از چرندگان گرفته تا پرنـدگان فعلهـا و كلمـات    

 آموزند چنانكه مايه شگفتي و حيرت است ومردم مغرب از فهم آن عاجزند.  مي مفرده اي
ن ملكات نيكو در تعليم و صنايع و ديگر كيفيات عـادي بـر هوشـمندي و    و فرا گرفت

 ، زيرا ملكات بسـياري درنفـس حاصـل   كند مي خرد ميافزايد و انديشه را روشن و تابناك
. و ما در فصول پيش ياد كرديم كه نفس ناطقه انسان بسبب ادراكـات و چيزهـاي   شود مي

و ادراكات و ملكات بعلت باز گرداندن آثار  يابد مي مانند ملكات، پرورشها  آن وابسته به
علمي بنفس بر ميزان واختلافي است كه در حقيقـت انسـانيت وجـوددارد، در صـورتيكه     

بينـيم شـهريان چگونـه     مـي  چنين نيست و اگر شهر نشينان را باديه نشينان مقايسـه كنـيم  
نـدارد و او  پ مـي  آراسته بهوشمندي و سرشار از زيركي هستند بحديكه مرد باديـه نشـين  

بهـره   بي بعلت اختلاف حقيقت آدميت و تفاوت عقول با يكديگر از اين استعداد و هوش
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است و حال اينكه پندار او درست نيست، بلكه هوشمندي وزيركي شـهريان هـيچ علتـي    
ندارد بجز فرا گرفتن ملكات نيكو از راه صنايع و آداب و رسوم و عادات وكيفيات شـهر  

و هنگامي كه يك تن شهري بسبب صنايع  .خبرند بيها  آن ان بكلي ازنشيني كه باديه نشين
، شـود  مـي  ودر پرتو حسن تعليم استادان مـاهر هنرمنـد   گيرد مي فراها  آن و ملكاتي كه از

توانـائي  هـا   آن هر كه در اين ملكات بمرحله نهـائي برسـد و در   كند مي باديه نشين گمان
 پندارد نفوس باديه نشـينان   مي وجود دارد و حاصل كند بعلت كمالي است كه در عقل او

يابيم كه فطره و ذاتا در بالاترين  مي فطره چنين نيست چه ما مردماني از باديه نشينان رابه 
ند. و تنهـا دليلـي كـه منشـأ هنرمنـدي و هـوش       باش ـ مي مراتب فهم و كمال و خردمندي

تعلـيم نيـك در ميـان     همان رونق و شكفتگي صنايع و طـرز  هاست آن شهريان و استعداد
ايشان است، زيرا صنايع و تعليم چنانكه در پيش ياد كرديم داراي آثـاري هسـتند كـه در    

 بخشد.  مي نفس آدمي تأثيري بسزا
از لحـاظ تعلـيم و   هـا   آن مردم مشرق زمين را نيز بايد بر همين منوال قياس كرد، زيرا

و مغـرب  انـد   در ايـن راه برداشـته   صنايع در مرتبه بالاتري قرار دارند و گامهاي بلندتري
 چنانكه در فصل گذشته ياد آور شديم.اند  زمينيان به باديه نشيني نزديكتر

پندارنـد برتـري شـرقيان     مـي  اين گمان مردم غافل و بيخبر است كه در نخستين نظـر 
بعلت كمالي است كه در حقيقت انسانيت آنان وجود دارد و بـدين سـبب نسـبت بمـردم     

در صورتيكه پندار آنان درست اند  بلندتري از دانش و هنر اختصاص يافتهمغرب بمراتب 
  .تواني بخوبي دريايي مي نيست. و بنابر اين حقيقت امر را

و زمـين  هـا   آسـمان  و او خـداي [افزايـد   مـي  و خدا در ميان  آفريدگان آنچه بخواهد 
336Fاست]

1  
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و  ن توسعه پذيرديابد كه عمرا مي در جايي فزوني ها دانش دراينكه: فصل سوم
 حضارت بعظمت و بزرگي نائل آيد

زيرا تعليم دانش چنانكه ياد كرديم از جمله صنايع است وما در فصـول پـيش متـذكر    
يابد و بنسبت بـيش و كمـي عمـران و     مي شديم كه صنايع تنها در شهرهاي بزرگ فزوني

يابـد،   مـي  شو افـزاي  كنـد  مي ميزان حضارت و وسايل تجمل و ناز و نعمت درآنها ترقي
 زيراصنعت امري زايد بر معاش است از اين رو هر گاه كسانيكه بكـار عمـران و آبـاداني   

پردازند علاوه بر كارهاي مخصوص تهيـه معـاش فرصـتهاي بيشـتري بدسـت آورنـد        مي
شوند از قبيل تصرف در خاصيت انسان كه  مي آنوقت بكارهائي برتر از امر معاش سرگرم

و شـهرهاي نامتمـدن پـرورش    ها  يع است و كسي كه در دهكدهو صنا ها دانش عبارت از
وسايل لازم) بكسب دانـش همـت گمـارد در پيرامـون      بي و(يابد و بخواهد بفطرت خود 

خويش روش تعليمي كه جنبه هنري و فني داشته باشد نخواهد يافت، زيرا باديه نشـينان  
چار بايـد در طلـب دانـش    ند و چنين كسي ناباش مي چنانكه ياد كرديم فاقد صنعت و هنر

انتشار دارد مسافرت كند همچنانكه باديه نشينان ها  آن بزرگ كه دانش و هنر درهاي  بشهر
روند و بايد از آنچه درباره وضع بغداد و قرطبه و قيروان و  مي براي آموختن صنايع بشهر

 زبـور بصره وكوفه بيان كرديم عبرت گرفت كه چون در صدر السلام عمـران شـهرهاي م  
رآنها مستقرگرديد چگونه دانش درآنهـا فزونـي يافـت و    توسعه يافت واصول حضارت د

و  ها دانش بمنزله درياهاي بيكراني از دانش وهنر در آمدند و دراصطلاحات تعليم واقسام
گونـاگون ابتكـار كردنـد چنانكـه از پيشـينان در      هـاي   استنباط مسائل و فنون، انواع شيوه

نقصان و خلل راه يافـت  ها  آن ي جستند، ولي همين كه بعمرانگذشتند و بر متأخران پيش
پراكنده شدند آن بساط بر آن بود يكسـره در هـم پيچيـده شـد وآن همـه      ها  آن و ساكنان

ديگر اسلامي منتقل گرديد چنانكه هاي  بشهرها  آن ز دست دادند و علوما ادانش و تعليم ر
وتعليم شهر قاهره در كشور مصر اسـت از   بينيم يكي از مراكز دانش مي در اين روزگار ما

اينرو كه از هزاران سال پيش كشور مزبـور داراي عمرانـي وسـيع و فـراوان و حضـارتي      
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استوار است بهمين سبب  صنايع آن كشور و از آن جمله تعليم دانش در منتهاي استحكام 
 و تنوع است. 

از روزگـار صـلاح   و حوادثي كه در قرون اخير از دويست سال پيش در دولت تـرك  
سـتحكام و نگهـداري صـنايع    وران در آن كشور روي داده نيـز با تا اين د بالدين بن ايو

زيرا امراي ترك در دستگاه دولت خودشان از جنگـاوران    ،مصر كمك بسزائي كرده است
دارنـد و   مي مقدمها  آن ترسند از اين رو كه اعضاي خاندان خودشان را بر مي سلطان شان

و چون اند  ه آن گروه از بندگي و يا از طريق ولاء در درگاه سلطان برگزيده شدهاز اينرو ك
امراي مزبـور بسـاختن مـدارس و     اند. از بازخواستهاي نكبت بار پادشاه در بيم و وحشت

املاكي كه داراي عوايد فـراوان اسـت   ها  آن گمارند و بر مي زاويه و رباطهاي بسيار همت
نمايند كه نظارت آن موقوفات  مي ن خويش نيز بهره اي تعيينكنند و براي فرزندا مي وقف

اغلـب  ها  آن دارند، گذشته از اين مي ز آنجا برا اگيرند يا بهره و سهم خود ر مي را برعهده
و در نتيجـه اوقـات در   اند  نيك)(شيفته كارهاي خير و خواستن اجور در مقاصد و اعمال 

و بهمـين سـبب    شود مي عايدها  آن بزرگي ازآن كشور فزوني يافته و محصولات و منافع 
طالبان دانش و معلمان بسياري در آن كشـور وجـود دارنـد، زيـرا وظـايف دانـش بـدان        

روند و بازار دانش رونقي بسزا دارد و چون دريائي بيكران اين و خـدا آنچـه    مي سرزمين
 .  افريند مي بخواهد

 درعمران واجتماع بشرييي كه تا اين روزگار ها دانش درانواع: فصل چهارم
 پديد آمده است

و در شـهرهاي بـزرگ خـواه     كنـد  مـي  يي كه بشر درآنها خـوض ها دانش بايد دانست
و بر دو گونه است: نوعي بـراي انسـان طبيعـي     دباش مي بمنظور تحصيل يا تعليم متداول

ز ا ارهـا   آن و گونه ديگر نقلي است كه شود مي است كه بياري انديشه خود بدانها رهبري
ي حكمت و مسـائل  ها دانش . گونه نخستين عبارت ازگيرد مي فرااند  كسانيكه وضع كرده

ببـرد و بيـاري   هـايي   آن تواند بر حسب طبيعت انديشه خود به مي فلسفي است كه انسان
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رهبـري  هـا   آن مشاعر بشري خويش بموضوعات و مسائل و اقسام بر اهين و وجوه تعليم
337Fو او را بر راه صواب از خطا در مسائل برانگيزد. شود تا نظرش را متوقف سازد

1  
مستند بخبر از واضع شرعي است و عقل را ها  آن دوم علوم نقلي وضعي است كه كليه

باصول، زيرا جزئيات حادثه متعاقب ها  آن مجالي نيست مگر در پيوند دادن فروغها  آن در
بايد آن جزئيات را بـوجهي  شوند، بلكه ناچار  نمي بمجرد وضع در تحت نقل كلي مندرج

از راه ثبوت حكم در اصـل   شود مي قياسي بآنها ملحق كرد. جز اينكه قياس از خبر متفرع
 . شود مي زيرا از آن متفرع ،گردد مي و آن هم نقلي است، پس اين قياس به نقل باز

قـرآن) و سـنت   (و اصل كليه اين علوم نقلي عبارت از امور شـرعي، همچـون كتـاب    
او تشريع شده اسـت و چيزهـائي كـه بآنهـا      صراي ما از جانب خدا و پيامبراست كه ب

 براي افاده است. ها  آن مانند علومي كه آماده كردن گيرد مي تعلق
پس لازمه فرا گرفتن اين علوم زبان عربي است كه زبان ملت اسلام است و قرآن بـآن  

 زبان نازل شده است. 
زيرا بر هر انسان مكلفي لازم است احكـام خـدا   و علوم نقلي داراي انواع بسياريست، 

را كه بر او وهمنوعانش واجب شده است بداند و احكام مزبور مأخوذ از كتـاب (قـرآن)   
وسنت است به نص يا به اجماع يا به الحاق پس نارچار بايد از نخستين مرحلـه ببيـان و   

درباره نسـبت دادن  علم تفسير گويند سپس آن را  قران) پرداخت كه(تشريح الفاظ كتاب 
را از سوي خدا آورده است و اختلاف روايـات  ها  آن كه صنقل و روايت قرآن به پيامبر

 نامند. مي تا اعلم قرآن را  كنند، و مي بحثها  آن قراء در قرائت
پردازيم كه عبارت اسـت از گفتگـو دربـاره نسـبت دادن      مي از آن پس بدانش حديث

 ال و عدالت راوياني كه روايـات و سـنن را نقـل   سنت بصاحب آن و شناسائي شرح احو
ز اخبار آنان به دانش آنچه بايد بر مقتضاي آن عمل كرد وثوق حاصل آيد آنگاه ا ات كند مي
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استنباط كرد ليكن با روش قانوني كه به كيفيـت  ها  آن ز اصولا اناچار بايد احكام مزبور ر
 نامند. مي »فقهاصول «اين استنباط علم افاده كند و چنين دانشي را 

رسيم كـه از آن ثمـره ونتيجـه شناسـايي احكـام خـداي        مي به دانشيها  اين و پس از
گوينـد   مـي  دانـش (فقـه)  آن را  و شـود  مي (تعالي) در كردارهاي اشخاص مكلف حاصل

سپس بايد دانست كه تكاليف مزبور يا بدني است يا قلبي و قس اخير اختصاص به ايمان 
را  هـا   آن اعتقـاد بسـت و  هـا   آن از ميان پاره اي از معاني سلبي بـه  و معانيي دارد كه بايد

نامند كه درباره ذات و صفات خدا و امور رستاخيز و نعـيم و عـذاب آن    مي عقايد ايماني
 را با دلايل عقلي به ثبوتها  آن به ادله عقلي است وها  آن جهان و قدر است و استدلال از

 خوانند.  مي »كلام علم«رسانند و چنين دانشي را  مي
ليكن علوم مربوط به زبان، بر بحث و انديشيدن درباره قـرآن و حـديث مقـدم اسـت     

ي اخير متوقف بر علـوم مربـوط بـه زبـان اسـت كـه       ها دانش يعني مقدمه آن است، زيرا
  :عبارتنداز

338Fدانش لغت، دانش نحو، دانش بيان و دانـش آداب،  

گفتگـو  هـا   آن همـه  دربـاره ومـا   1
 د. خواهيم كر

مسلمان اختصاص دارد هر چند هر ي ها ملت وكليه اين علوم نقلي به مذهب اسلام و
 مذهبي بطور عموم خواه ناخواه وناگزير بايد نظاير علوم مزبور را داشته باشد. 

339Fي مزبور در جنس بعيـد  ها دانش و بنا براين

 را علـوم شـرعي  هـا   آن از حيـث اينكـه   2
 را بـه مـردم ابـلاغ   هـا   آن صاحب شريعت وكسي كـه نامند و از جانب خداي تعالي بر مي
شوند، در ميان كليه مذاهب مشترك است، ولي از لحـاظ خصوصـيات بـا     مي نازل كند مي

تمام مذاهب مباينت دارند، زيرا احكام مزبور ناسخ كليه مذاهب و علومي است كه پـيش  
يگـر متـروك اسـت    در ميان مردم متداول بوده است و بنا بر اين كليـه مـذاهب د  ها  آن از

                                                 
 ادب (ا) -1

 كنند.  ها جنس را به قريب و بعيد تقسيم مي از اصطلاحات منطق است كه در تعري -2
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جـز  ، زيرا شرع خواندن و نگريستن در كتب آسماني بدباش مي ممنوعها  آن وانديشيدن در
فرمايد: اهل كتاب را نه بايد تصـديق كنيـد و نـه     مي 340F1 صقرآن را نهي كرده است. پيامبر

تكذيب، بلكه بگوئيد ما به آنچه بر پيامبر ما و پيامبر شما نازل شده است ايمـان داريـم و   
ورقـي از كتـاب    سهنگامي كـه در دسـت عمـر    صاي ما و شما يكي است. وپيامبرخد

آيـا  «تورات ديدچنان در خشم شد كه آثار آن در چهره وي نمودار گرديد  وآنگـاه گفـت:  
341Fبراي شما كلمه بيضا نياوردم؟ 

بود هيچ چـاره اي   مي بخداي سوگند كه اگر موسي زنده 2
بايد دانست كه اين علوم نقلي شرعي در ميان سپس » نداشت جز اينكه از من پيروي كند.

ن علـوم بـه   آمسلمانان بيش از حد رواج يافته و فهم و ادراك خواننـدگان و محققـان در   
تهـذيب  هـا   آن مرحله اي از كمال منتهي شده كه مافوق آن متصور نيست و اصـطلاحات 

طـرز   گرديده و فنون هر يك منظم و مرتب شده اسـت و در ح سـن تنظـيم و تـأليف و    
 نگارش زيبا به پايه اي برتر از آرزو و هدف بلند نائل آمده است. 

كنننـد و هـر    مـي  و براي هر فني دانشمنداني بوده است كه در آن بآراي ايشان مراجعه
استفاده ميكنند ومشرق و مغرب هر يك به فنون ها  آن فني را اصولي است كه در تعليم از

يافته است كه مشهور است و ما بزودي در ضمن ي ياد كرده اختصاص ها دانش خاصي از
را ياد خواهيم كـرد. و در ايـن روزگـار بازارهـاي دانـش در      ها  آن بر شمردن فنون مزبور

 342F3)دانـش و (ن سرزمين تزلزل يافتـه و سـند   آزيرا عمران در  مغرب كساد و بيرونق است،
  در فصل گذشته ياد آوري كرديم. است چنانكه تعليم از آن منقطع شده

دانم خداوند چه به سر مشرق آورده است، ولي گمان ميكـنم كـه بـازار دانـش      نمي و
وديگر صنايع  ها دانش همچنان درآن سرزمين رونق داشته باشد و پيوستگي سند تعليم در

ضروري و كمالي در آن ناحيه به سبب فراواني عمران و ترقي حضارت و كمك كردن به 

                                                 
 صلم: (پ)  9صلي االله عليه و سلم: (ا) (ب) و (ك -1

 منظور از كلمه بيضا قرآن است.  -2

 ) و (ب)(ك -3
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ودر  شـود  مي است كه از اوقاف راي آنان معينهائي  ريطالبان دانش از راه وظايف و مقر
آيـد. و خـدا انـدازه كننـده      مي نتيجه توسعه يافتن اوقاف موجبات رفاه طالبان علم فراهم

343Fشب وروز است. 

1 

 تا اي قرآن از قبيل تفسير و قرها دانش در: فصل پنجم
 ت ودر ميان همهقرآن كلام خداست كه بر پيامبر او ناز گشته و نوشته وتجليد شده اس

در  صاز پيـامبر آن را  ي اسلامي انتشار يافته است، ولي بايد دانست كـه صـحابه  ها ملت
و همـه ايـن   انـد   بعضي از الفاظ و كيفيات اداي حروف به طريق مختلـف روايـت كـرده   

هفت شيوه معين مسـلم  ها  آن روايات از آنان نقل شده و شهرت يافته است تا آنكه ازهمه
بگـروه كثيـري از   هـا   آن نيز بتواتر رسيده و انتسـاب ها  آن نقل طرز اداي گرديده است. و

 اختصاص يافته است.اند  مشهور شدهها  آن كساني كه در روايت كردن
از اين رو قرائتهاي هفت گانه مزبور بمنزله اصولي براي قرائت شده است، و چه بسـا  

ولي ائمـه قرائـت آن    اند، افزوده قرائتهاي ديگري هم بر قرائتهاي هفتگانهها  آن كه پس از
يابند لـيكن آنهـارا    ها نمي اين هفتگانه در نقل از (پيامبر) داشت درهاي  قوتي را كه قرائت

  اند. در كتب قرائت ضبط كرده
زيـرا بعقيـده آنـان     انـد،  اخـتلاف كـرده  هـا   آن و برخي از كسان در تواتر طرق روايت

لـيكن ايـن    .اسـت و آن هـم منظـبط نيسـت    قرائتهاي مزبور كيفياتي بـراي اداي حـروف   
مخالفت انان قدح بر تواتر قرآن نيست، ولي بيشتر قـراء آن رأي را نپذيرفتـه ومعتقـد بـه     

                                                 
ُ ٱوَ ﴿از سوره المزمل:  20پايان فصل در (پ) چنين است اشاره به آيه  -1 َّ  ُّ دِّ َ  ٱُ�قَ ۡ ۚ ٱوَ  َّ َّ المزمل: [ ﴾َّهَا

و خدا سبحانه وتعالي «يابد:  هاي (ا) و (ب) و (ك) بدينسان پايان مي ولي فصل مزبور در چاپ ]20
و ياري و كاميابي به يد اوست.  109سوره هود آيه فعال لما يريد. » دهد آنچه اراده كند انجام مي

 نيز با (پ) مطابق است. » يني«نسخه 
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مد و تسـهيل قائلنـد    :هستند و گروه ديگري به تواتري جز اداي حروف مانندها  آن تواتر
 توان واقف شد و اين نظر صحيح است. نمي زيرا بر كيفيت آن با شنيدن

كردند تـا هنگـامي    مي را سينه بسينه نقلها  آن قاريان دير زماني اين قرائتها و روايت و
كه علوم نوشته و مدون شد، آنوقت اين قسمت را هم در زمـره علـوم تـدوين كردنـد و     

در مشرق و انـدلس سـينه   آن را  صناعت مخصوص و دانش مستقلي بشمار رفت و مردم
ور اندلس مجاهد كه از موالي عامريان بود بفرمـانروائي  كردند تا آنكه در خا مي بسينه نقل

داشت زيرا مولايش منصـور   مي رسيد و از ميان فنون قرآن بدين فن توجه خاصي مبذول
كرد  مي بن ابي عامر او را به همين منظور برگزد و در آموختن قرائت به وي كوششي بسزا

آورد از اين رو و بهره وافري  مي ندواو را نزد گروهي از ائمه قاريان كه در درگاه وي بود
344Fدر اين فن بدست آورد از آن پس منصور او را بفرمانروايي دانيه 

345Fو جزايـر شـرقي    1

بـر   2
 مجاهد درآن نواحي بازار فن قرائت را رونق داد چه از پيشوايان آن فـن بشـمار   .گماشت

ه فن به فن قرائـت  و به ويژه ب ها دانش رفت از اينرو كه توجه و عنايت خود را به همه مي
ي  مبذول ميداشت.چنانكه در روزگار او ابو عمر و داني ظهور كـرد و آن فـن را بمرحلـه   

آن بروايت وي منتهي گرديد هاي  اسنادبه وي شد كه كمال رسانيد و شناختن آن منحصر 
و كتب رو گردان شدند و از ميان تاليفـات وي بـيش از همـه بـه كتـاب (التيسـير)اعتماد       

 كردند.
346Fگاه در اعصار بعد ابوالقاسم ابن فيره از مردم شاطبهآن

پديد آمد و بر آن شد كه آنچـه   3
را در هـا   آن ي را ابوعمر و در تجويد تدوين كرده تهذيب و تلخـيص كنـد و آنگـاه كليـه    

قراء را به طور معما بـه ترتيـب حـروف ابجـد و روش     هاي  نام قصيده اي به نظم آورد و
آوري كرد تا كسي كه باختصار بخواهد قصد آموختن آن كند استواري در آن قصيده گرد 

                                                 
1- Denia 

 Les Balearesمقصود جزاير بالنار  -2

3- Xativa 



 مقدمة ابن خلدون   226

براي او ميسر گردد و هم سبب نظم از بر كردن آن سهلتر  باشدو اين است كـه بـه طـور    
آموختن آن  .نيكي آن فن را گرد آورد و مردم توجه خاصي به از بر كردني  جامع و شيوه

 اندلس متداول گرديد. مغرب وهاي  داشتند و در شهر مي بكودكان مكاتب مبذول
و آن عبارت از اوضاع حروف اند  الخط) را نيز به فن قرا آت افزوده(و گاهي فن رسم 

در مصحف (عثمان) است چه در آن حروف بسياريسـت  ها  آن آيات قرآن و رسوم خطي
اسـت   بر خلاف قواعد و اصولي است كه در خـط معمـول  ها  آن كه شكل و رسم نوشتن

348F» ذبحنه الا«در» الف«و افزودن  347F1»دبأي«در  »ياء«مانند افزودن 

349Fوضـعوا)  اولا( 2

در » واو«و  3
350Fالظالمين وجزا

كـه  هـائي   »تـاء «وحذف الف در يك موضع و بقاي آن در جاي ديگـر و   4
نوشته شـودو  » ها«بصورت ممدودرسم شدهاست و اصل اين است كه تاء مربوط بشكل 

 آن را در فصل خط ياد كرديم.و ما علت اينگونه رسم الخط مخصوص قر ها. اين جز
هـا   آن وچون اينگونه اختلاف درباره اشكال و قانون خط پديد آمد نـاگزير بـه حصـر   

كردنـد    مـي  هنگامي كه درباره علوم (دينـي) تأليفـاتي   )دانشمندان(شدند. از اين رو مردم 
پرداختند و در مغرب اين فن را ابو عمـر و دانـي    مي دراين خصوص نيز ببحث و تحقيق

 ئي فـراهم آورد كـه مشـهورترين   هـا  كتاب نام او را ياد كرديم تكميل كرد و درباره آن كه
ت و اين كتاب مورد توجه و اعتماد مردم قرار گرفت و در ميان آنان سا» مقنع«كتاب ها  آن

351Fدر قصيدة رائي آن را  ابن فيره) مطالب(متداول گرديد و ابوالقاسم شاطبي 

مشهور خـود   5
م به از بر كردن آن شيفتگي خاصي  نشـان دادنـد. سـپس دربـاره رسـم      بنظم آورد و مرد

 و حروف ديگري اختلاف روي داد كه ابوداود سليمان بن نجاح از موالي مجاهـد ها  كلمه

                                                 
 شود. 47رجوع به سوره الذريات آبه -1

 شود. 21رجوع بسوره النمل، آيه  -2

مۡ ﴿ -3 لَُٰ� ََ خِ وا   وۡضَعُ
َ
 .]47: بةالتو[ ﴾وََ�

 .17الحشر، آيه  سوره -4
 است. » ر«يعني قصيده اي كه روي آن حرف  -5
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را در كتب خود ياد كرده است و او از شاگردان ابـو عمرودانـي و مشـهور بداشـتن     ها  آن
بوداود اختلاف ديگري نيز روايت شده علوم و روايت كتب وي بوده است. آنگاه پس از ا

است و خراز از متأخران مغرب ازجوزه ديگري بنظم آورده وافـزون بـر آنچـه در كتـاب     
مقنع آمده است اختلافات بسيار ديگري نيز در ارجوزه خويش آورده و هر يك از عقايـد  

ن ارجوزه و آراي خلاف را بگوينده آن نسبت داده است و از آن پس مردم تنها بهازبر كرد
 خرّاز اكتفا كردند و كتب ابوداود وابوعمرو شاطبي را در رسم الخط فرو گذاشتند. 

بايد دانست كه قرآن بزبان عرب و بر اسلوب بلاغت آن قوم نازل شده  ،تفسير اما و
 از مفردات وتركيبهاي آنآن را  فهميدند و معاني آن را مي است و همه اقوام عرب

ي بيان توحيد و واجبات ديني بر حسب وقايع و اتفاقات جمله آموختند. و قرآن برا مي
 مدر عقايد ايماني و بعضي درباره احكاها  آن شد چنانكه برخي از مي جمله و آيه نازل

 و گرفتاريهاي شبانه روزي و برخي متقدم وبعضي متأخر است و ناسخ آنها  پيش آمد
 كرد و ناسخ را از منسوخ جدا مي آيات مجمل را بيان و تشريح صو پيامبر .دباش مي
را آموختند و ها  آن اين است كه صحابه .آموخت مي را به اصحاب خويشها  آن كرد و مي

را از روي روايت كردند. ها  آن آگاه شدند وها  آن بسبب نزول آيات ومقتضاي حال

ا﴿ چنانكه از قول وي دانسته شده است كه منظور از سوره ءَٓ نَۡ�ُ  إذَِ ِ ٱجَا حُ ٱوَ  َّ تۡ ََ ِۡ ١﴾ 
نقل شده است و آنگاه تابعان  سبهاو اينگونه روايات و اخبار از صح .است ]1النصر: [

و باز روايات مزبور از تابعان نقل  اند  را سينه بسينه نگاهداري كردهها  آن پس از صحابه
گرديده وهمچنان در ميان مردم صدرالسلام و سلف روايت شده است تاهنگامي كه 

تدوين گرديد و بسياري از آن روايات  ها كتاب در آمد و ها دانش بصورتمعلومات 
نوشته شد وآثار و اخباري كه رسيده بوداز صحابه و تابعان نقل وروايت شد و آنگاه اين 
 روايات به طبري و واقدي و ثعالبي و ديگر مفسراني كه دررديف ايشان بودند رسيد و

بور نوشتند وتأليف كردند. سپس علوم زبان از نظر آنچه خدا خواست درباره آثار مزها  آن
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352Fسخنوري در موضوعات لغت واحكام اعراب و بلاغت تركيبها جنبه هنري بخودگرفت.

1 
از عرب بود كه هايي  وديوانها ترتيب داده و وضع شد از آن پس كه لغت ملكه ها كتاب و

غت را از كتب اهل زبان شد وآنهم از يادها رفت و ل نمي به نقل يا كتابي رجوعها  آن در
به آن كتب نيازمند شدند، زيرا قران بزبان عرب و بر شيوه  گرفتند و در تفسير قرآن مي فرا

 بلاغت آنقوم است. وتفسير بدوگونه تقسيم شد: 
يكي تفسير روايتي مستند به آثار و روايات نقل شده از سلف كه عبـارت از شـناختن   

است و براي دانستن كليه اين مسائل هـيچ  ها  آيهناسخ و منسوخ و موجبات نزول مقاصد 
هـاي   راهي بجز نقل از صحابه و تابعان وجود نداشت و متقـدمان در ايـن بـاره مجموعـه    

كتب و منقولات ايشان مشتمل بر غث و سمين و ها  اين كاملي فراهم آوردند، ولي با همه
و دانـش نبودنـد،   پذيرفتني و مردود است و سبب آن اين است كه قوم عرب اهل كتـاب  

گـاه آهنـگ فـرا گـرفتن     هربلكه خوي باديه نشيني و بيسوادي بر آنان چيره شـده بـود و   
ها  گمارند از قبيل تكوين شده مي همتها  آن كردند كه نفوس انساني بشناختن مي مسائلي

 و رازهـاي جهـان هسـتي، آنوقـت ايـن گونـه موضـوعات را از كسـاني         ،و آغاز آفرينش
اهل تورات از يهوديان و كساني از ها  آن واند  ش از آنان اهل كتاب بودهپرسيدند كه پي مي

كردند و پيروات تورات كه در آن روزگار در ميان  مي پيرويها  آن كه از كيشاند  مسيحيان
زيستند مانند خود ايشان باديه نشين بودند واز اين گونه مسائل بجز آنچه عامـه   مي عرب

 دادند كـه  مي ودند و بيشتر پيروان تورات را حميرياني تشكيلدانند باخبر نب مي اهل كتاب
به دين يهودي گرويد بودنـد و چـون اسـلام آوردنـد برهمـان معلومـاتي كـه داشـتند و         

ضرور نيست باقي بودند ها  آن مورد به احكام شرعي كه رعايت احتياط درها  آن وابستگي
و ايـن   هـا.  آن و ملاحم بود ونظـاير ها  مانند اخبار آغاز خلقت و آنچه مربوط به پيشگوئي

از  .شـان م و ماننـد اي گروه عبارت بودند از كعب الاحبار ووهب بن منبه و عبداالله بن سلا

                                                 
مقصود از صناعي يا هنري دراينجا آن چيزيست كه آن را مانند يك دانش و هنر از راه مطالعه و عمل  -1

 آموزند.  مي
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انباشـته از ايـن    ،در اينگونه مقاصد از روايات و منقولات موقوف بر ايشانها  اينرو تفسير
 شـان، انباشـته شـد و   در اين گونه مقاصد از روايات ومنقولات موقوف بـر اي ها  رو تفسير

 رفت كه با احكام باز گردد تا در صحتي كه موجـب عمـل بـه    نمي از مسائلي بشمارها  آن
 است تحري شود. ها  آن

 تسهل انگاري كردند و كتـب تفسـير را از اينگونـه حكايـا    ها  آن و مفسران در مورد
و انـد   ديه نشـين همچنانكه ياد كرديم پيروان تورات باها  آن مملو ساختند. و ريشه و منبع

ولـي بـا همـه ايـن آن گـروه       ،كنند از روي تحقيق وآگاهي درست نيست مي آنچه را نقل
چه در دين وملت اسلام داراي مراتب بلندي بودند و  ،شهرت يافتند و كارشان بالا گرفت

به همين سبب از آن روزگار منقولات آنان مورد قبول واقع شـد، ولـي همينكـه مـردم در     
آزمايش بر آمدند و ابو محمدبن عطيه از دانشمندان متأخر در مغرب پديد صدد تحقيق و 

را تلخيص كرد و از آن ميان مسائلي را كه بصـحت نزديكتـر بـود    ها  كليه اين تفسير ،آمد
برگزيد و در اين باره كتابي فراهم آورد كه در ميان مردم مغرب و اندلس متداول گرديد و 

كتاب ديگري بهمان شيوه و اسـلوب مقاصـد ابـن     داراي حسن مقصد است و قرطبي در
 عطيه را دنبال كرد و كتاب او در مشرق شهرت يافته است. 

مانند شناختن لغـت و اعـراب و بلاغـت در اداي     ،گردد مي گونه دوم تفسير بزبان باز
و اين گونه تفسير كمتر ممكن است از نـوع نخسـت    .ها معني بر حسب مقاصد و اسلوب

لا تأليف گردد، زيرا گونه نخست مقصود با لذات بوده است وايـن نـوع   جدا شود و مستق
هنگامي متداول شده است كه علوم مربوط بزبان جنبه تعليمي بخـود گرفتـه اسـت. فقـط     
گاهي در بعضي از تفاسير گونه دوم بر گونه نخستين غلبه دارد. و بهترين تفسيرهائي كـه  

است كه مولـف آن از مـردم خـوارزم     كتاب كشاف زمخشري دباش مي مشتمل بر اين فن
و در نتيجه هر جا در آيات  دباش مي و عقايد معتزلهولي زمخشري پير ،است »ايران«عراق 

 كنـد  مي خورد از مذاهب و معتقدات فاسد ايشان استدلال مي بلاغت برهاي  قرآن به شيوه
هـائي كـه    جويند و به سبب دامگاه مي و به همين سبب محققان مذهب سنت از آن دوري
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محققان مزبور به ها  اين دارند، ولي با همه مي درآن نهفته است عامه مردم را از آن برحذر
رسوخ قدم وي در مسائلي كه بزبان و بلاغت متعلق است اعتراف دارند. و هرگـاه كسـي   

خواند كاملا بمذاهب سنت آگاه باشد و راه استدلال را نيك بدانـد آنوقـت از    آن را مي كه
مغتنم شمرد چه كتـاب مزبـور   آن را  هاي آن مصون خواهد بود. پس بايد مطالعهبدفرجامي

 است. هائي  در انواع فنون زبان داراي شگفتي
و در اين عصر تأليفي ازآن يكي از دانشمندان عراق شرف الدين طيبي از مردم تـوريز  

ن بتحقيق عراق بما رسيده است كه در ان كتاب زمخشري را شرح كرده و در بارة الفاظ آ
را رد كـرده اسـت و   هـا   آن پرداخته است و با دلايلي متعرض مذاهب اعتـزال آن شـده و  

دهند نه بر حسب  مي كه بلاغت در آيه بر حسب معتقدات اهل سنت روي كند ميآشكار 
عقايد معتزله و در اين باره آنچه بخواهي مهارت نشان داده است با آنكه درعين حـال در  

مطالب سودمندي آورده است و بالاي هـر صـاحب دانشـي دانـائي     همه فنون بلاغت هم 
353Fاست. 

1 

 علم حديث در: فصل ششم
دانشهاي حديث بسيارو گوناگون است. از آن جملـه مبـاحثي اسـت كـه در ناسـخ و      

، و اين بدان سبب است كه در شريعت مامقرر گرديده است كند مي منسوخ حديث گفتگو
خدا نسبت به بندگان و تخفيفي به ايشان باعتبـار   كه نسخ جايز است و وقوع آن لطفي از

 فرمايد:  مي مصالح آنان است كه بدان برعهده ايشان گذارده است: خداي تعالي
354Fهر آيه اي را منسوخ كنـيم بهتـر از آن يـا ماننـدش را بيـاوريم     

و شـناختن ناسـخ و   [ 2
ر قـرآن  منسوخ هرچند عموما مربوط به قرآن وحديث است، ولـي آنچـه در ايـن بـاره د    

                                                 
يِ ﴿ -1 ِ ذ

ّ�ُ وۡقَ  مٞ  عِلۡ�ٍ وَََ  .]76يوسف: [ ﴾٧عَليِ
2- ﴿ َِ نُ ن وۡ 

َ
ًٍ أ َ اي ءَ نۡ  مِ خۡ  ََ نَ ن مَا  ۞  ٓ هَِا ل ِۡ مِ وۡ 

َ
أ هَآ  ّۡ مِّ  ٖ�ۡ تِ ِ�َ

ۡ
أَ ن   ]106البقرة: [ ﴾هَا 
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 هست در تفسيرهاي آن مندرج شده است و قسمتي كه اختصاص بحـديث دارد در ميـان  
355Fرود.] مي ي آن فصل خاصي بشمارها دانش

1 
از اينرو هر گاه دو خبر بطريق نفي واثبات تعارض پيدا كنند و جمع ميان آنه با بعضي 

 شود مي وقت تعيينمقدم است آن ها  آن تأويلها دشوار گردد و معلوم شود كه كدام يك از
ي ها دانش كه خبر متأخر ناسخ است: وشناختن ناسخ و منسوخ از مهمترين و دشوارترين

از  صفقيهـا از بـاز شـناختن ناسـخ حـديث پيـامبر      «زهري گويد  .شود مي ارمحديث ش
356Fدر ايـن دانـش تبحـر كـاملي داشـت.       سولي شافعي» منسوخ آن عاجز ونا توانند

و از « 2
انديشيدن دراسانيد  شناختن احاديثي است كه عمل كـردن بآنهـا   ي حديث ها دانش جمله

شـوند كـه شـروط آن كامـل      مـي  واجب است و چنين حديثهائي برحسب سندي روايت
357Fبر ظنها  آن كه صدق شود مي هنگامي واجب صباشد، زيرا عمل به اخبار پيامبر

غالب  3
د و آن از راه شـناختن  آيد اجتهاد شـو  مي باشد و آنگاه بايد در طريقي كه اين ظن بدست

و عدالت وضبط آنـان بـا    گردد مي راويان حديث واطمينان به عدالت و ضبط آنان حاصل
نقل از مشاهير و بزرگان دين كه تعديل و برائـت آنـان را از جـرح و غفلـت تأييـد كنـد       

 رسد و نقل آنان براي ما دليلي بر پذيرفتن يا فرو گذاشتن اخبار است.  مي بثبوت
ند، و تفاوت ايشـان  باش مي اتب اين روايت كنندگان كه از صحابه و تابعانهمچنين مر

 از لحـظ پـذيرفتن، يـا رد احايـث تـأثير     هـا   آن كشـان در يكايـك  ادار درمقام و منزلت و
 بخشد  مي

                                                 
 نيست.  » ويني«هاي مصر و بيروت  در چاپ -1

از اينجا تا آخر، كاترمر مطالب را در حاشيه آورده است،زيرا عبارات با قسـمت ديگـري كـه بهمـين      -2
 هاي مصر و بيروت هست اختلاف فاحشي دارد.  مضمون در چاپ

رود. (اقـرب   ي اعتقاد راجح با احتمال نفيض آن اسـت و در تعيـين و شـك هـم بكـار مـي      ظن بمعن -3
 الموارد)  
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. كند مي فرقها  آن حديث) از لحاظ اتصال يا انقطاعهاي  زنجيره(گذشته از اين اسانيد  
را كه از وي حديث را نقـل كـره اسـت نديـده باشـد.      اي  ندهكن بدينسان كه راوي روايت

 وحديث از عللي كه براي آن موهن است سالم باشد و از لحاظ تفاوت به دو طرف منتهي
و در متوسط بر حسب منقـول از ائمـه    شود مي كه به قبول اعلي ورد اسفل حكم گردد مي

 حديث مختلف است. 
را بـراي ايـن   هـا   آن اصي وضـع نمـوده و  و عالمان حديث در اين باره اصطلاحات خ

مانند: صحيح وحسن وضعيف و مرسـل ومنقطـع و معضـل و     برند مي مراتب مرتب بكار
ت، و ايـن اصـطلاحات را بـه    شاد و غريب و ديگر عناويني كه در ميان آنان متـداول اس ـ 

هـا   آن تقسيم كرده و اختلاف يـا توافـق نظـر ائمـه حـديث را دربـاره هـر يـك از        ابوابي 
 گيرنـد تحقيـق   مـي  همچنين در اينكه چگونه راويان حديث را از يكـديگر فـرا   اند. ردهآو
358Fكنند از قبيل قرائت يا كتاب يا مناوله  مي

تفاوت اين مراتب واخـتلاف   دربارهيا اجازه و  1
 كنند.  مي بحثها  آن عالمان حديث در رد يا قبول

 ه در متـون حـديث آمـده   و آنگاه بدنبال اينگونه احاديـث الفـاظ واصـطلاحاتي را ك ـ   
 آورند مانند غريب يا مشكل يا تصحيف يا مفترق و مختلف و آنچه مناسـب آن باشـد   مي
كننـد و   مـي  بحـث و تحقيـق  هـا   آن دربـاره قسمت عمده مسائلي است كه محدثان ها  اين

ن در نـزد همشـهريان آنـان    يبه و تـابع ادرعصرهاي پيشين وضع ناقلان حديث مانند صح
ان در حجـاز و برخـي در شـهرهي عـراق     ده است چنانكه گورهي از آنمشهور بومعلوم و

زيسته و همه آنان در عصر خويش نامور و  مي چون بصره و كوفه وجمعي در شام ومصر
ولي شيوه مردم حجاز در آن اعصار از لحاظ اسـانيد حـديث و    اند، شهره زمان خود بوده

چه آنان در شرايط نقل حديث از استواري در صحت از ديگران نيكوتر و برتر بوده است 
و از پـذيرفتن احـادث منسـوب بـه روايـان       ،كـرده  مي قبيل عدالت و ضبط سخت گيري

                                                 
مناوله اين است كه سماع كتاب را بكسي اعطا كنند و بگويند بتـو اجـازه دادم ايـن كتـاب را از مـن       -1

 روايت كني و مجرد اعطاي كتاب كافي نيست. (از تعريفات جرجاني)
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ائمـه   ي حديث آشنائي بقـوانيني اسـت كـه   ها دانش واز[ 359F1 »اند. روزيده مي ناشناخته امتناع
آنـان را  هـاي   نـام  را وضع كردهاند تـازنجيره حـديث (اسـناد) و راويـان و    ها  آن حديث

شناسند و به چگونگي فـرا گـرفتن حـديث از يكـديگر و احـوال وطبقـات محـدثان و        ب
اختلاف اصطلاحات ايشان آشنا شوند و خلاصه اين دانش اين اسـت كـه اجمـاع مقـرر     

واجب است بشرط آنكه ظـن برصـدق    صداشته است عمل كردن به خبر ثابت از پيامبر
آورد  مـي  ه اين ظـن را بدسـت  واجب است در طرقي ك دهآن غالب باشد و آنوقت برمجت

كـه بعـدالت و    شـود  مي زنجيره حديث حاصل دربارهتحقيق كند  اين طرق از راه مطالعه 
اتقان) و برائت راويان از سهو و غفلـت پـي بـرده وعـدول امـت ايـن       (ضبط و استواري 

درايـن صـفات بدانـد و    آنان را  وي وصف كنند. و سپس تفاوت مراتب دربارهصفات را 
چگونگي روايت آنان از يكديگر آگاه شد از قبيل اينكه وي از شيخ سماع كرده يا ه آنگاه ب

آن را  يـا » كتابت«نوشته است آن را  حديث را نزد او قرائت كرده يا سماع حديث كرده و
 ـ »مناوله«پس از فرا گرفتن ياد داشت كرده است ز شـيخ در صـحت و قبـول روايـات     ا اي

  منقول بكسب اجازه نائل آمده است.
و برترين مراتب مقبول در نزد ايشان صحيح و آنگاه حسن است و فرو تـرين مراتـب   
آن ضعيف است و اين مرتبه برمرسل و منقطع و معضل و معلل و شاذ و غريـب و منكـر   

همـراي  ها  آن است كه در ردهائي  حديثها  آن برخي از .دباش مي به فتح ك) نيز مشتمل(
ث صحيح نيز پيش آمده است يعني از جملـه آن  و همين وضع در خصوص حدياند  شده

 دربـاره و حديثهائي هم هست كه اند  متفق شدهها  آن حديثهائي است كه بر قبول وصحت
 و در تفسير اين عناوين ميان ايشان اختلاف بسيار است. اند  اختلاف كردهها  آن

                                                 
ها را در حاشـيه آورده اسـت و    است ه در متن چاپ پاريس نيست و كاترمر آن تا آخر گيومه مطالبي -1

هاي مصر و بيروت نيسـت   همين مطالب درمتن چاپ پاريس با اختلاف عبارت آمده است ودر چاپ
هـاي مصـر و بيـروت     در بيشتر موارد بـا چـاپ  » يني«و من آنا را در داخل كروشه نقل كردم. نسخه 

 مطابق است.  
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شـده اسـت    كـه در متـون وارد  اند  آنگاه بدنبال اين مباحث سخن را به الفاظي كشانده
اند  و براي كليه اين فصول قانوني وضع كرده .چون غريب يا مشكل يا تصحيف يا مفترق

كه دارنـد  هائي  و از راه يافتن نقص بطريقه كند مي كه بيان اين مراتب و عناوين را تضمين
 دارد.  مي را مصونها  آن و كند مي ممانعت

 حاكم است كه از بزرگان و ائمه و نخستين كسي كه اين قانون را وضع كرده ابوعبداالله
آن را  رود و او دانشمندي است كه اين دانش را تهذيب كرده و محاسن مي حديث بشمار

نمودار ساخته است و تأليفات وي در اين بـاره مشـهور اسـت: آنگـاه پـس از وي ديگـر       
ايـن  و مشهور ترين تأليف  متأخران در اند، پيشوايان حديث در اين دانش بتأليف پرداخته

و بدنبال وي محـي   .باره كتاب ابوعمر و بن صلاح است كه در اوايل قرن هفتم ميزيست
و فـن حـديث    .الدين نووي مانند كتاب ابوعمره و تاليفي كرد و همان شيوه او را برگزيد

 داراي هدفي شريف است، زيرا اين فـن عبـارت از شـناختن قواعـدي اسـت كـه بـدانها       
 تامقبول و مردود معين گردد.  شود مي حفظ منقول از صاحب شريعتي ها سنت

 درشهرهاي اسـلامي نـامي  اند  ت بودهو بايد دانست كه صحابه و تابعاتي كه راويان سن
دارند و گروهي از آنان در حجاز و كوفه و بصره و آنگـاه برخـي در شـام و مصـر بسـر      

  اند. و همه آنان در عصر خويش نامور و مشهور بودهاند  هبرد مي
مردم حجاز در زنجيره حديث برتر و درصحت استوارتر از ديگران بوده است،  و شيوه

كـرده و از قبـول    مـي  زيرا آنان در شرايط نقل حديث مانند عـدالت و ضـبط سـختگيري   
طريقه حجـازي پـس از سـلف     360F1 .]جسته اند مي گفتارهاي راويان گمنام و ناشناس دروي

انند امام ابوعبداالله محمـد بـن ادريـس    بود و سپس اصحاب او م سامام مالك عالم مدينه
امام احمد  361F2 ]شافعي. [و ابن وهب و ابن بكير و قعنبي و محمد ابن حسن و پس از ايشان

بن حنبل و نظاير ايشان بدين پايگاه نائل آمدند. ودانش شريعت درآغاز كار نقـل صـرف   

                                                 
 است» سند«ر چاپ (پ) ولي صحيح د» سيد« -1

 هاي مصر و بيرون تيست.   در چاپ -2
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دان قصـد  سلف ب كه ]و در آن بحث و انديشه و راي و تعمق در قياس وجودنداشت[بود
بـه شـيوه   [جستند تا آن را تكميل كردند و مالك كتـاب الموطـا را   آن را  كردند و صحيح

حجازيان] تدوين كرد و در آن اصول احكام صحيحي  را كه همه برآنها همـراي و متفـق   
362Fبودند بنوشت و آن را برحسب ابواب فقه مرتـب كـرد. سـپس حـافظ    

شناسـائي طـرق     1
و جز اينها] را مورد توجـه قـرار داد   حجازي و عراقي و [مختلف هاي  احاديث و زنجيره

و گاهي در برخـي از  [ دباش مي چه بسا كه اسناد حديث از طرق متعدد و راويان گوناگون
احاديث طريق و رواوي آن يكي اسـت و در فصـول فقـه احاديـث بـر حسـب اخـتلاف        

363Fورده ميشوند]ند به انواع گوناگون و مكرر آباش ميها  آن كه مشتمل برهائي  معني

و آنگاه  2
و دايـره  [محمد بن اسماعيل بخاري كه در عصر خود پيشـواي محـدثان بـود پديـد آمـد      

روايت را توسعه بخشيد] و درمسند خويش بنام صحيح احاديث سنت را بر حسب ابواب 
هر يك تخريج كرد و كليه طرق حجازيان و عراقيـان و شـاميان را نيـز درنظـر گرفـت و      

د و مورد اختلاف نبودند و يك حديث را واجماع شده بها  آن د كرد كه بربراحاديثي اعتما
آورد وازايـن   مـي  چند بارياد كرد بدينسان كه آن را در هر باب بمعنائي كه مناسب آن بود

364Fچنانكه اشاره كرديم در ابواب گوناگون برحسب اختلاف معاني آنهـا]  [رو احاديث وي 

3 
365Fمل برهفت هزار و دويست تكرار شد و بنابر اين كتاب وي مشت

حديث اسـت كـه سـه     4
هر يـك را بطـور جداگانـه درهـر     هاي  و تفاوت طرق و زنجيره دباش مي مكررها  آن هزار

                                                 
ظاهرا منظور حافظ مزني است كه از شاگردان نووي بوده است. رجوع بطبقات الشافعيه ابـوبكر ابـن    -1

 شود  88-87هدايه االله الحسيني ص 

مشـتمل بـر    هاي مصر و بيروت چنين است: و گاهي حديث برحسب اختلاف مني هائي كه در چاپ -2
 شود باشد در فصول متعدد آورده مي ها مي آن

 درچاپهاي مصر و بيروت نيست.   -3

است ليكن محرر درحاشيه نوشته است: نه هـزار آن اسـت   » نه هزار«هاي مصر وبيروت  درمتن چاپ -4
كه در متن آمده ولي برحسب نوشته نووي در شرحي كه برصحيح مسلم نوشـته اسـت هفـت هـزار     

 است.  
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پديد آمد و مسند صحيح خويش را فراهم  باب آورد. سپس امام مسلم بن حجاج قشيري
پيـروي   اجماع شده بود همان شـيوه بخـاري را  ها  آن آورد ودر نقل احاديثي كه برصحت

حـديثها را جمـع كـرد و فصـول     هاي  ولي احاديث مكرر را نياورد و طرق و زنجيره ،كرد
كتاب را برحسب ابواب و تفسيرهاي فقه ترتيب داد و با همه اين صحيح بخاري و مسلم 

افزودنـد. آنگـاه ابـو داود    هـا   آن جامع نبود ومردم (محدثان) دراين باره مسـتدر اتـي بـر   
366Fنسائي  منترمذي و ابوعبدالرحسيستاني و ابو عيسي 

در سنن  مسـوع تـر از   هائي  مسند 1
 ـ  آننچه در آصحيح نوشتند. و بد ز رتبـه  ا اشروط عمل فزوني يافته باشد آهنگ كردنـد: ي

و آن صحيح است بنا بر معروف و يا از آنكـه از حسـن و غيـره دون آن     ،عالي در اسانيد
 باشد تا اين روش براي سنت و عمل سرمشقي گردد. 

مشهور و مورد اعتماد در اسلام كه عبارت از امهات كتب حديث هاي  هاست مسند اين
 در سنت است. 

 بـه همـين امهـات راجـع    هـا   آن و هر چند اين گونه كتب متعدد باشند، غالبا مطالـب 
. و علم حديث عبارت از شناسائي كليه اين شروط و اصطلاحات است و چه بسا شود مي

آورند   مي كنند و آن را فني مستقل بشمار مي ا جداگانه تأليفكه قسمت ناسخ و منسوخ ر
ومحـدثان در ايـن قسـمت     برنـد  مي احاديث غريب نيز اين شيوه را بكار دربارههمچنين 

 موتلف و مختلف را نيز جداگانـه تـأليف  ها  اين گذشته از اند، كتب مشهوري تأليف كرده
و از بزرگان و پيشوايان اند  أليف كردهحديث كتب بسيار تي ها دانش كنند و عالمان در مي

نام برد كه تأليفات وي در اين باره مشهور اسـت و او كسـي    آنان بايد ابوعبداالله حاكم را
 .است كه اين دانش را تهذيب كرده و محاسن آن را نمودار ساخته است

                                                 
 سوي (پ)ن -1
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»367F1  و مسندهاي ديگري نيز به مسندهاي پنجگانه ياد كرده ملحق شده است مانند مسـند
ابـن  (بو داود طيالسي و بزار و عبدبن حميد و دارمـي و ابـويعلي موصـلي وامـام احمـد      ا

آنكـه   بي از صحابه تأليف شده استها  حنبل) كه به قول ابن صلاح به قصد روايت مسند
احمد روايت شده است كه وي بـه پسـرش عبـداالله     ماستدلال كرد. و از اماها  آن بتوان به

ن كتاب مشتمل بر سي و يك هزار حـديث اسـت وحتـي    درباره كتاب مسندش گفت: اي
براي مـا قرائـت كـرده و گفتـه      امام احمد مسند رااند  گروهي از اصحاب امام احمد گفته

ز ميان هفتصد و پنجاه هزار حديث برگزيده ام و هر يـك از احاديـث   ا ااست اين كتاب ر
مسـند نيابنـد، چنـين    نبوي كه مورد اختلاف مسلمانان واقع شـده باشـد و آن را در ايـن    

  .حديثي حجت نخواهد بود
مسـند او صـحيح اسـت و مخـالف     هاي  كه استدلال بكليه حديث دهد مي و اين نشان

، و اين قسمت را از كتاب مناقب امام احمد تأليف ابن جـوزي  دباش مي گفتار ابن الصلاح
اك آن را و اسـتدر  گـردد  مـي ن و در اين روزگار هيچ گونه حديثي تخـريج   368F2 .]نقل كردم

كـه آن پيشـوايان بسـبب تعـداد      دهـد  مـي  زيرا عادت گواهي اند، برعهده متقدمان گذاشته
بيشمار و پيوستگي اعصارشان بيكديگر و داشتن شايستگي و اجتهاد كساني نبودند كـه از  
سنتي غفلت ورزيد يا آن را فرو گذارند تا متأخران بدان آگاه شوند و چنين چيزي از آنان 

لكه توجه عالمان حديث در اين روزگار به تصحيح  امهـات نوشـته شـده و    بعيد است، ب
و همچنين در نسبت اسانيد حديث به  شود مي به روايت از مصنفان آن مبذولها  آن ضبط

مولف و معروض داشتن آن بر شروط و احكامي كـه در دانـش حـديث مقـرر اسـت بـه       
پايان بطوراسـتوار بهـم پيوسـته شـوند.      از مبدأ تاها  پردازند تا زنجيره مي تحقيق و مطالعه

وعالمان امروز در اين باره جز در موارد قليلي از دائره امهات پنجگانه گام بيرون ننهاده و 
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اما صحيح بخـاري از لحـاظ رتبـه در برتـرين      اند. توجه نكردهها  آن به چيزي افزون تر از
زيـرا   انـد،  د آن را مغلق يافتـه قرار دارد و شرح آن به نظر مردم دشوار آمده و مقصها  پايه

خواننده براي درك آن بشناسائي طرق متعدد واطلاع از احوال رجال آن كه از اهل حجاز 
: بـه  دباش ـ مـي  نيازمنـد  اند، اختلاف كردهها  آن محدثان) درباره(و مردم اند  و شام و عراق

ترجمـه را   همين سبب خواننده در آموختن تراجم آن بايد دقت نظـر بكـار بـرد، زيـرا او    
آورد و آنگاه بـه ترجمـه    مي و در ضمن آن حديث را بوسيله سند يا طريقي دهد مي شرح

آورد، چه حديث مزبور متضـمن   مي پردازد وهمان حديث را دراينجا هم بعينه مي ديگري
من چنـدين   در آن را  معنائي است كه آن باب را بدان تفسير كرده است و همچنين

حديث در ابواب متفرق بسـياري بـر حسـب معـاني مختلـف آن      آورد تا آنكه  مي ترجمه
هـا   و از موارد قابل نظر و تأمل در تراجم بخاري بيان مناسب ميان ترجمه[. شود مي تكرار

احـوال  هـاي   و احاديثي است كه در ضمن آن آورده است، چه در بسياري از اين ترجمـه 
هـا   آن و مـردم در بيـان   داش ـب مـي  و احاديثي كه آورده اسـت پوشـيده  ها  آن مناسب ميان

ذيل بابي كه در آن به ترجمه پرداخته » الفتن«چنانكه در كتاب اند  مفصل كردههاي  گفتگو
وي در اين  ،اين عدم تناسب روي داده است 369F1»باب تخريب ذوالسويقتين از حبشه«:گويد

، محـل  و هنگامي كه خانه كعبه را بـراي مردمـان  «فرمايد:  مي باب قول خداي تعالي را كه
ذكر كرده و مطلبي بر آن نيفزوده است و وجه مناسب ميان اين  370F2»ثواب و امن گردانييديم.

گويند مصـنف،   مي ترجمه وآنچه در باب آمده بر مردم پوشيده شده است. برخي از كسان
نوشته و سپس احاديث را بـر حسـب آنچـه     مي احوال را در غلط نويسهاي  ترجمه ،رح

ها  آورده است و پيش از آنكه مطالب مربوط به ترجمه مي ترجمه براي او ميسر شده درهر
را تكميل كند در گذشته است و كتاب وي بهمينسان روايت شده است. واز اصحاب ابـن  

شهيد شده و پيوسته صـحيح بخـاري    741بكار قاضي غرناطه كه در واقعه ططريف بسال 
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بخاري از اين ترجمه تفسير  گفته است منظور مي كرده است. شنيدم كه وي مي را تدريس
آيه بدين مفهوم بوده است كه اين امر مشروع است نه مقدر، زيرا اشكال از آنجاپيدا شده 

» شـرعنا «بـه  آن را  ولي اگـر انـد،  (يعني مقدر كرديم) تفسير كرده» قدرنا«را به » جعلنا«كه 
ا پوشـيدگي  نوقت درتخريب ذوالسويقتين خانه كعبـه ر آيعني مشروع كرديم) تفسيركنند (

 وجود نخواهد داشت. 
داد  مي من اين گفتار را از شيخمان ابوالبركات بلفيقي شنيدم كه آنر به ابن البكار نسبت

371Fرفت. مي و از بزرگترين شاگردان او بشمار

و كسي كه صـحيح بخـاري را شـرح كنـد و      1
د ابن بطـال  د ماننكليه اين نكات را به طور كامل در آن نياورد حق شرح را ادا نخواهد كر

 ن تين و امثال ايشان.و ابن مهلب و اب
اري دينـي برعهـده   خ ـگفتند شرح كتاب ب مي شنيدم كه ومن بسيار از شيوخ كشورمان

اسـتواري) و  (امت است و مقصود آنان اين بود كه هيچيك از عالمان امت اسـلام بـدين   
  و دين خود را ادا نكرده است.)(اعتبار شرحي چنانكه بايد ننوشته 

اما صحيح مسلم بسيار مورد توجه عالمان مغرب واقع شده و همه بـدان روي آورده  و
ابن صلاح گويد: صحيح مسـلم از ايـن   [ اند. بر كتاب بخاري ترجيح دادآن را  و به اجماع

372Fرو بركتاب بخاري برتري دارد كه از جسور زوايد كتاب بخاري تهذيب شـده اسـت]   

و  2
بوده حذف كرده است و بيشتر اينگونه اخبـار در  آن اخبار ناصحيحي را كه بر وفق شرط 

 آورده شده است.  امام مازري از فقهاي مالكي شرحي بر صحيح مسلم نوشته وها  ترجمه
ناميده است. ايـن شـرح مشـتمل بـر زبـده اي از دانـش       » المعلم بفوايد المسلم«به آن را 

مـازري آن را  حديث و چندين قسمت از فصول فقه است آنگـاه قاضـي عيـاض پـس از     
ناميده است. به دنبال ان دو، محيي الدين نـووي بشـرح    »اكمال المعلم«تكميل كرده و به 

افـي و  افـزوده اسـت و شـرحي و   ها  آن اري بركامل دو كتاب مزبور پرداخته و نكات بسي
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ي ديگر كـه قسـمت عمـده    ها سنت ما شرح كتبمل دو كتاب بوجود آمورده است، و اكا
ئي كـه بـدانش حـديث    هـا  قسـمت  در كتب فقـه آمـده اسـت جـز    مأخذ فقهاست بيشتر 

را هـا   آن نوشته و مسائلي ازها  آن دربارهاختصاص دارند كه عالمان شرحها و كتب بسيار 
از قبيل موضـوعات و  اند  بطور كامل شرح كره دباش مي نياز ي حديث موردها دانش كه در

. و بايـد دانسـت كـه مراتـب     ندباش مي مسندهائي كه مشتمل بر احاديث متداول در سنت
از هـم  هـا   ايـن  احاديث در اين دوران همچون صحيح و حسن و ضعيف و معلول و جـز 

373Fبدان بازشناخته شده و پيشوايان وكه

و اكنـون  انـد   رامرتب كرده و شـناخته ها  آن حديث 1
طريقي براي تحصيح آنچه در گذشته صحيح تشخيص داده شـده بـاقي نمانـده اسـت. و     

هــا  آن هــاي در روزگارهــاي پيشــين احاديــث را بــه طــرق و زنجيــره پيشــوايان حــديث
 كردنـد در  مـي  چنانكه اگر حديثي را بدون زنجيره و طريق خـود آن روايـت   ،شناختند مي
يافتند كه بدان تغيير راه يافته است و نظير چنين امري براي امام محمـد بـن اسـماعيل     مي

اد شد محدثان در صـدد آزمـايش وي   بخاري روي داده است، چه اوهنگامي كه وارد بغد
را زيـرو رو كـرده بودنـد،    ها  آن هاي برآمدند و احاديثي را از وي سوال كردند كه زنجيره

......... و سـپس  .بخاري گفت: من از چنين حديثهائي آگاه نيستم ولي: خبر داد مـرا فـلان  
ه آن باز گرداند قرائت كرد و هر متني را به زنجيرها  آن همه آن احاديث را بروضع صحيح

 و بدينسان محدثان بغدا به پيشوايي وي اعتراف كردند. 
برخـي   .و نيز بايد دانست كه روايات ائمه مجتهدان در اين باره يكسـان نبـوده اسـت   

به هفده يا  گويند روايت ابوحنيفه  مي چنانكه اند. داراي روايت بسيار و بعضي اندك بوده
 در نـزد مالـك  ها  آن ده است و رواياتي كه صحتتا پنجاه حديث) رسي(در همين حدود 

بثبوت رسيده همان مقداريست كه در كتاب الموطا آمده است كه سيصد حديث يا قريب 

                                                 
 ناقدان -1



 241 ها و چگونگي آموزش... هاي آن ها و گونه باب ششم از كتاب نخستين: در دانش

374Fبه آن است

375Fدر مسند خويش سي هزار حديث واحمد بن حنبل1

آورده است و روايت هر  2
و گاهي بعضـي   .به آن اندازه رسانيده استآنان را  يك از آنان بمقداريست كه اجتهادشان

376Fاز متعصبان كجرو][

اند  گوين كه برخي از پيشوايان در حديث كم بضاعت بوده مي چنين 3
پيشـوايان   دربـاره از اين رو روايت ايشان اندك بوده است، در صورتيكه چنين  عقيده اي 

 بزرگ بهيچرو مورد ندارد. 
حديث كـم   و كسي كه در شود مي زيرا شريعت حتما از كتاب (قرآن) وسنت استنباط

بجويد و روايت كنـد و در ايـن راه بكوشـد    آن را  كه شود مي بضاعت باشد و بر او لازم
ز اصول صحيح بدست آورد و احكـام  ا اوهمواره آماده فراگرفتن آن باشد تا بتواند دين ر

را از صاحب دين و كسي كه از سوي خدا مبلـغ آن اسـت فـرا گيـرد و البتـه كسـاني از       
ت دارند كه به سبب برخورد با نكوهشها در اين راه وعللـي كـه مايـه    پيشوايان كمتر رواي

د بويژه كه در نزد بيشتر محدثين گزين مي روايات كمتري بر شود مي قدح در طرق حديث
رساند كه از روايت احاديث  مي از اين رو اجتهاد چنين كساني را بجايي ،جرح مقدم است

كنند روايت آنان بسـبب ضـعف طـرق     مي مشكوك خوداري كنند و هر چه بيشتر احتياط
زيـرا مدينـه    ،كمتر شود. گذشته از اين مردم حجاز از عراقيان روايت حديث بيشتر دارند

بيشتر به جهاد اند  جايگاه هجرت و مسكن صحابه است و كساني از صحابه كه بعراق رفته
روايت و نقل  و امام ابوحنيفه از اين رو كمتر روايت داشت كه در شروطاند  مشغول بوده

كرد و بـدين   مي و ضعف روايت حديث يقيني هنگام معارضه آن با فعل نفسي سختگيري
سبب روايت او تقليل يافت نه زاينرو كه روايت حديث را فرو گذاشت و زينهار كـه وي  

                                                 
 –پانصـد ب   –در شرح زرقاني بر الموطا اقوال عده احادث آن بدينسان حكايت شـده اسـت. الـف     -1

شش، ولي در آن قولي كه با رقـم ايـن نسـخه     ششصد و شصت و –هزار و اندي، د  –هفصد ع ح 
 تطبيق شود وجود ندارد (نصير هوريني). 

 نسخ خطي دسلان. )C,D(پنجاه هزار: (ك) چهل هزار  -2
 » يني«از  -3
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بعمد حديث را ترك گفته باشد، زيرا او از مجتهدان بزرگ درعلم حديث بود و شـيوه او  
رفت و نظر وي در رد و قبـول   مي يث) مورد اعتماد و تكيه گاه بشمارحد(درميان عالمان 

دهند شروط حـديث را وسـعت    مي اعتبار داشت ولي ديگر محدثان كه اكثريت را تشكيل
دادند و در نتيجه روايات ايشان افزايش يافت و همـه آنـان مجتهدنـد و بحسـب اجتهـاد      

روط حـديث را وسـعت دادنـد    اصحاب ابوحنيفه كه پس از وي ش .كنند مي خويش عمل
روايات بسيار داشتند. و طحاوي روايت كرد و حديث بسيار آورد و مسندي تـأليف كـرد   

صحيح بخاري و مسلم) (رود، ولي با همه اين باصحيحين  مي كه از كتب با اهميت بشمار
شروطي كه بخاري و مسلم در كتب خـويش بـدانها   اند  ، زيرا چنانكه گفتهكند مين برابري

هـا   آن ، ولي شروط طحاوي چنان نيسـت كـه همـه بـر    دباش مي مورد اجماعاند  ه كردهتكي
ن روايت از كسان گمنان و ناشناخه و جـز آن نيـز هسـت و بهمـين     آهمرأي باشند و در 

 ،و احاديث بر مسند طحـاوي مقـدم اسـت    ها سنت سبب صحيحين و بلكه كتب معروف
كه با اند  ز اين رو درباره صحيحين گفتهو ا دباش مي زيرا شرط وي از شروط ايشان مؤخر

پـس  انـد   جمـاع كـرده  اهـا   آن بدين سبب كه در صحت شروط اند. را پذيرفتهها  آن جماع
و از اينكه روايت كم دارنـد  (خواننده نبايد درباره بزرگان دين شك وريب بخود راه دهد 

ظـن جميـل    انديشه بد كند) چه آنان شايسته ترين كساني هستند كه سزاست درحقشـان 
377Fباشيم.ها  آن داشته باشيم و خواستار يافتن دلايل صحيح براي

ي حديث ها دانش ديگر از[ 1
بكـار  ها  آن هاي اين است كه قانون نقد را درباره يكايك احاديث در هر باب و در ترجمه

برند چنانكه حافظ ابو عمروبن عبدالبر و ابومحمد بن حزم وقاضي عياض و محي الـدين  
العطار پس از عياض و نووي اين شيوه را بگزيده و بسيار از پيشوايان مشرق  نووي و ابن

                                                 
يابد: و خدا سـبحانه و تعـالي بآنجـه در     هاي مصرو بيروت در اينجا فصل بدينسان پايان مي در چاپ -1

چنـين اسـت: و خـدا    » ينـي جـامع  «و پايان فصـل در نسـخه خطـي    حقايق امور هست داناتر است. 
راهنماي براستي و ياريگر بدانست. ولي در چاپ پاريس قريب نيم صفحه ديگر هست كه ترجمه آن 

 را در داخل كروشه آوردم 
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احاديث تنها بقانون  دربارهو هرچند آنان هنگام بحث اند  و مغرب نيز از آنان پيروي كرده
هـا   آن مزبور اكتفا نكرده و از اصول ديگري نيز مانند اسـتدراك متـون و لغـات و اعـراب    

از لحاظ فن حديث جامع تـر و  ها  ايشان در موضوع زنجيره ولي گفتگوي اند، سخن رانده
 مفصل تر است. 

ي حديث كه در ميان پيشوايان عصرهاي گذشته متداول بوده ها دانش اين هاست انواع
است وهم اكنون نيز مورد تحقيق و توجه است، و ايزد راهنماي آدمـي بسـوي راسـتي و    

  ]ياري دهنده وي بر آن است.

 نش فقه و مباحثي از فرايض كه بدان وابسته استدر داهفتم:  فصل
ند باش ـ مـي  افعـال كسـاني اسـت كـه مكلـف      دربارهي لفقه شناسائي احكام خداي تعا

بدينسان كه دانسته شود كدام فعل آنان واجب يا حرام و كدام مستحب يا مكروه يا مبـاح  
اختن احكـام  شـن  ين) و سنت وادله اي كه شـارع بـرا  آاست. واين احكام را از كتاب (قر

گيرند و بنابر اين هر گاه احكـام از ادلـه مزبـور اسـتنباط شـود چنـين        مي مقرر داشته فرا
 با اينكه در ميان سلف اختلافات اجتناب ناپذيري وجود داشت، .گويند مي احكامي را فقه

 كردند. وعلت ناگزير بودن اختلاف ميان آنان اين بود كه مي احكام را از ادله استنباطها  آن
378Fغالب ادله از نصوص

شد و نصوص هم بزبان عرب بود كه الفاظ آن امكان  مي استخراج 1
دارد بر معاني بسياري اطلاق شود و ميـان سـلف دربـاره ايـن امكانـات احكـام شـرعي        
مستخرج از اين الفاظ اختلافاتي بود كه معروف اسـت. همچنـين طـرق سـنت از لحـاظ      

اغلب با يكديگر تعـارض دارد   شود مي فتهثبوت گوناگون است واحكامي كه از سنت گر
خواه اخـتلاف  ترجيح نيست كه در آن هم خواه نـا  و براي تعارض چاره اي جز توسل به

 . دهد مي روي

                                                 
نصوص ج نص است و نص در اصطلاح بر كتاب (قرآن) و سنت اطلاق گريده كه در اينجـا همـين    -1

 شود.  » تعريفات جرجاني«ه شده است. رجوع به: كليات ابوالبقا: و معني از آن اراد



 مقدمة ابن خلدون   244

و نيز نصوص براي  دباش مي ز نصوص باشد نيز مورد اختلافآنكه ادله اي كه ج ديگر
بـر  آن را  ص نباشـد وقايع جديد وافي نيست، و آنچه از اين گونه حوادث داخل در نصو

 مشابهتي باشد. ها  آن كنند كه ميان مي منصوصي حمل 
و از همينجـا ميـان    دباش ـ مـي  براي اختلافات اجتناب ناپذير 379F1]انگيزه هايي[اينها همه 

 سلف و پيشوايان پس از ايشان، اختلاف نظر روي داده است. 
ن امكـان نداشـت   به اهل نظر و فتـوي نبودنـد و از همـه آنـا    گذشته از اين كليه صحا

380Fتكاليف ديني را فرا گيرند، بلكه اين امر تنها به حافظان قرآن 

و كساني اختصاص داشت  2
كه به ناسخ و منسوخ و متشابه و محكم و ديگر راهنمائيهاي قرآن آشنا بوند چه آنان ايـن  

ده آموختند و يا از بزرگانشان كه گفتار او را شني صمعلومات را يا مستقما از خود پيامبر
ناميدنـد يعنـي آنانكـه قـرآن را      مـي  بودند فرا گرفتند و بهمين سبب چنين كساني را قرّاء

واز اينرو  )يعني بنوشتن وخواندن آشنائي نداشت(كنند زيرا عرب ملتي امي بود مي قرائت
كساني كه قاري قرآن بودند بدين نام اختصاص يافتند چه اين امر در آن روز در نظر آنان 

و در صدر اسلام وضع بر همين منوال باقي بـود. پـس از چنـدي    .شد مي شگفت شمرده 
نتيجـه   ريت) دام(مد و بيسوادي آشهرهاي اسلامي توسعه يافت و به غظمت وترقي نائل 

قرآن) از ميان عرب رخت بر بست واستنباط امكان يافت و فقه كامـل  (ممارست دركتاب 
ام حافظان قرآن تغييـر يافـت و بجـاي    شد. و در زمره فنون و علوم بشمار آمد و آنوقت ن

فقيه يا عالم خواندند و فقه در ميان آنان بدو طريقه منقسم شـد: يكـي شـيوه    آن را  قاري
اهل راي و قياس كه در ميان مردم عراق متداول بود و ديگر شيوه اهل حديث كه بمـردم  

رواج حجاز اختصاص داشت و بعلتي كه ياد كرديم حديث در ميـان مـردم عـراق كمتـر     
ا رها  آن و بهمين سببپرداختند و در آن مهارت يافتند  داشت و از اين رو بسيار به قياس

 خواندند.  مي هل رايا

                                                 
 هاي مصر و بيروت بغلط (اشارات) است.   در چاپ» يني«از  -1

 راويان قرا آت است.  » يني«در  -2
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پيشواي عراقيان امام ابوحنيفه بود كه شيوه قياس در نزد او واصحابش پايدار و مستقر 
 شده و پيشواي حجازيان نخست مالك بن انس و پس از وي شافعي بود. 

شت كه دسته اي ازعالمان قياس را انكار كردند و عمل بآن را باطل شمردند ديري نگذ
 بودندكه كليه مـدارك احكـام شـرع را منحصـر در نصـوص و اجمـاع      » ظاهريه«و ايشان 

دانستند و قياس جلي و علت منصوص را به نص باز گرداندند زيرا نص بـر علـت در    مي
ين مذهب داود بـن علـي و پسـرش    تمام موارد آن همچون نص بر حكم است. پيشواي ا

 واصحاب آن دو بودند. 
سه مذهبي كه ياد كرديم: مذهب مشهور جماعتهاي كثيري در ميان امت بود وخانـدان  
رسول از آنان جدا شدند و مذهب و فقه جداگانه اي ايجاد كردند و بدان يگانـه بودنـد و   

نهادنـد و بعصـمت    آن را برحسب عقيده خودشان در قدح كردن بعضي از صحابه بنيـان 
از اصولي واهي ها  اين ايشان رفع كردند و همههاي  امامان قائل شدند واختلاف را از گفته

 است. 
همچنين خوارج نيز انشـعاب كردنـد، ولـي عامـه و اكثريـت مـردم بمـذاهب ايشـان         

بلكه جانب انكار و قـدح آن را افـزون كردنـد و بـه همـين سـبب چيـزي از        ،اعتنانكردند
بجز ها  آن كنيم واثري از هيچ يك از نمي شناسيم و كتب آنان را روايت نمي نمذاهب ايشا

انكه كتب شيعه در كشورهاي خودشان و چن .در همان موطن و بلاد خودشان وجود ندارد
خواه در مغـرب يـا در مشـرق  يمن،متـداول     اند  درهر جا كه به تشكيل دولتي موفق شده

داراي كتب و تأليفات و عقايد ها  از اين فرقه است. كتب خوارج نيز چنين است و هر يك
 ند. باش مي غريبي در فقه

منتسبان بـدان، مـذهب آنـان     مروز از ميان ائمه ظاهريه و مخالفت اكثريت مردم باا اام
پيرواني ندارد و عقايد شان تنها در كتب باقي مانده است و چه بسا كه گـاهي بسـياري از   
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381Fپيروان باطل 

 كنند در كتب آنان به تحقيـق  مي بمذهب ايشان منتسب كه بتكليف خود را 1
382Fآورند  نمي پردازند و سرانجام هم سود بزرگي بدست مي

و با مخالفت و انكـار اكثريـت    2
آنكـه   بي شوند و گاهي هم كساني بسبب فرا گرفتن دانش از كتب اين فرقه مي مردم ربرو

 . آيند مي از معلماني ياري جويند،در زمره اهل بدعت بشمار
 ـ     ه چنـين  چنانكه ابن حزم در اندلس با پايه ارجمندي كـه در حفـظ حـديث داشـت ب

پنداشـت در   مـي  نوشتي دچار شد چه او بمذهب ظاهريه رجوع كرد و چنانكـه خـود  سر
اقوال و عقايد ايشان بمرحله اجتهاد رسيد و در آن مذهب مهارت يافت و با داود پيشواي 

ري از پيشوايان مسلمانان شد. از اينرو مردم بر آن فرقه بمخالفت برخاست و متعرض بسيا
وي خشم گرفتند و بيش از حد مذهب او را انكار كردند و مورد تقبيح قرار دادند و كتب 

ها  آن شد و گاهي هم مي در بازارها ممانعتها  آن را فرو گذاشتند بحديكه از فروختن وي
اهل حـديث حجازيـان مـذهب     كردند واكنون بجز مذاهب اهل راي عراقيان و مي را پاره

 ديگر بجاي نمانده است. 
اما پيشواي عراقيان ابوحنيفه نعمان بن ثابت است كه مذاهب ايشـان بوسـيله او ثابـت    

رسد و همـه اهـل عشـيره او و بـويژه      نمي شده و او را در فقه مقامي است كه كسي بدان
اي حجازيان مالك بن انس و پيشواند  مالك وشافعي به بلندي پايگاه او درفقه گواهي داده

بود. و او علاوه بر اصول كلي و مداريك كه نـزد ديگـران   » دارالهجره«اصبحي امام مدينه 
معتبر است اصل و قاعده ديگري انديشيده بود كه بدو اختصاص داشـت و آن عبـارت از   
عمل مردم مدينه بود چه او عقيده داشت كه مردم مدينه در آنچه خود راشايسـته (اظهـار   

                                                 
هاي مصر بيروت طـالبين اسـت و    باطلين و در چاپ» يني جامع«و در نسخه خطي » بطالين«در (پ)  -1

 رجيح دادم. من نسخه يني جامع را ت

اين كه در چاپ دارالكتاب اللبناني و » لا يحلو«است ولي صحيح » لايخلو بطائل«هاي  در بيشتر چاپ -2
اي لـم يسـتفد منـه    » لم يحل منه بطائـل «آمده است و صاحب اقرب الموارد آرد: » يني جامع«نسخه 

 فايده كبيره  
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شدند و ايـن امـر را    مي ديدند همچون فعلي يا تركي، متابع گذشتگان نمي ظر) درباره آنن
 راص شمردند و همچنين به نسلي كه خودفعل پيامبر مي براي دين و اقتداي خود ضرور

كردند و اين اصل در نزد مالك ازاصـول   مي گيرفتند. اقتدا مي ديدند و آن را از وي فرا مي
 كردنـد كـه ايـن اصـل از مسـائل اجمـاع       مـي  رفت و بسياري گمان مي ادله شرعي بشمار

زيرا دليل اجماع تنها اختصاص بمردم مدينه ندارد، ،انكار داشتآن را  ولي مالك ،دباش مي
 . شود مي بلكه شامل همه امت

ولي بايد دانست كه اجماع عبارت از اتفاق وهمرائي بـر امـري دينـي از روي اجتهـاد     
ز اين جهت معتبر نمشـرده اسـت، بلكـه آن را از ايـن     ا ام مدينه راست. ومالك رفتار مرد

بعينه پيروي كنـد  آنان را  حيث در نظر گرفته است كه نسلي بمشاهده از نسل ديگر رفتار
تا به شارع منتهي گردد و آوردن اين مسئله در باب اجماع نيكوست، زيرا آن بـاب بـراي   

ن مسئله اتفاقي است كه آن را بـا اجمـاع   اين موضوع شايسته ترين ابواب است. چه در اي
آورد جز اينكه اتفاق اهل اجماع از لحاظ نظر واجتهاد در ادله است و اتفاق آنـان   مي گرد

در اين مسئله از لحاظ انجام دادن كاري يا ترك آن باستناد مشاهده آن رفتار از گذشـتگان  
 است 

اب ادله مـورد اخـتلاف ماننـد    يا در ب صو اگر اين مسئله در باب فعل و تقرير پيامبر
 شد سزاوار تر بود  مي شرع پيش از ما و مذهب صحابي واستصحاب ذكر

پيشواي حجازيان شـد   سآنگاه پس از مالك بن انس محمد بن ادريس مطلبي شافعي
و او پس از مالك سفري بعراق رفت  وبا اصحاب امام ابوحنيفه ملاقات كرد و از ايشـان  

گرفت و طريقه حجازيان را با طريقه عراقيان در آميخت و مذهب بسياري از اصول را فرا 
بمخالفت برخاست، پس از آنـان   و عقايد مالكها  خاصي پديد آورد و با بسياري از شيوه

رفـت و اصـحابش بـا سـرمايه      مي ماراحمد بن حنبل پديد آمد و او از محدثان بزرگ بش
قرائت حديث كردند و به مـذهب   افري كه در حديث داشتند نزد اصحاب امام ابوحنيفهو

 خاص ديگري اختصاص يافتند. 
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و تقليد در شهرهاي اسلامي منحصر به اين چهار تن شده است و كمتر كساني از جـز  
باب اختلاف و طرق آن را مسدود كردها ند، چون در » عالمان«كنند و مردم  مي آنان تقليد

به اجتهـاد گرديـد و هـم بـدين     علوم اصطلاحات شعب فراوان يافت و مانع رسيدن به رت
رفت اين مقام بكسي نسبت داده شود كه شايسته نباشد و بـه رأي يـا    مي سبب كه بيم آن

ايـن پايگـاه    دين او اعتماد نتوان كرد، اين است كه بصراحت بعجـز و دشـواري نيـل بـه    
د كـرده  اعتراف كردند. و هر كس داراي تقليد كنندگاني بود آنان را به تقليد از پيشوايان يا
رفت  مي واداشت و متداول كردن تقليد از خودشان را منع كردند چه نوعي بازيچه بشمار

و چيزي جز نقل و روايت عقايد و مذاهب آنان باقي نمانـد و هـر مقلـدي بايـد پـس از      
از آن چهـارتن) عمـل   (بروايت، بمذهب پيشواي خود ها  آن تصحيح اصول و اتصال سند

 صول و ثمره اي ندارد. امروز فقه جز اين مح .كند
و تقليد از او  كند مين ومدعي اجتهاد در اين روزگار مردود است و كسي به وي رجوع

 كنند.  مي مهجور است و ملت اسلام هم اكنون از اين پيشوايان چهار گانه تقليد
383Fكنداند  ولي پيروان احمد بن حنبل گروهي

بغـداد و  (و بيشتر آنـان در شـام و عـراق     1
و بيش از هر كس در حفظ كردن سنت و روايت حديث اهتمـام   برند مي بسر )نواحي آن

ند باش ـ مي و شيفتگي بسيار با ستنباط اخبار دارند و تا حد امكام از قياس رو گردان[دارند 
و ايشان در بغداد قدرت و اكثريت داشتند بحديكه با شـيعيان در نـواحي بغـداد بسـتيز و     

شد تا هنگـام اسـتيلاي    مي بزرگ بر پاهاي  بغداد فتنهخاستند و بدين سبب در  مي جال بر
تاتار بر بغداد، اين جدالها برخاست و ديگر تجديد نشد و بيشتر ايشان در شـام سـكونت   

384Fو در آن شهر اكثريت پيدا كردند. گزيدند

2[ 

                                                 
علت اينكه مذهب او از اجتهاد دور است هاي مصر و بيروت اين عبارت افزوده شده است، ب در چاپ -1

 و اصالت آن در معاضدت از روايت و براي اسناد اخبار بيكديگر است.  

 نيست  » يني جامع«هاي مصر و بيروت و نسخه خطي  از چاپ (پ) در چاپ -2
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اما مقلدان ابوحنيفه امروز اهالي عراق و مسلمانان هندوستان و چين و ماوراء النهـر و  
زيرا مذهب وي به عراق و بغـداد اختصـاص داشـته اسـت و      اند، )عجم (ايران كليه مردم

و از اينـرو تأليفـات ومنـاظرات    اند  شاگران او از همراهان و ياران خلفاي بني عباس بوده
به گفتارها و مباحث نيكـو  » مناظرات و جدل«ايشان با شافعيان بسيار شد و در خلافيات 

 پرداختند. 
شگفت پديد آوردنـد و هـم اكنـون دانـش     هايي  ريف و انديشهو درنتيجه آن علمي ظ

قاضـي ابـن   آن را  مزبور در دسترس مردم و در مغرب هم اندكي از آن متداول است كـه 
  اند. جي در سفرهاي خود به مغرب نقل كردهالعربي و ابوالوليد با
يش از بيشتر مقلدان وي در مصراند و در آن كشور از لحاظ عدد ب سو اما امام شافعي

ند و مذهب وي در عراق و خراسان و مـاوراء النهـر انتشـار يافتـه و     باش مي ديگر مذاهب
كردنـد و مجـالس منـاظره     مـي  درهمه شهرها در امر فتوي وتدريس با حنفيـان مخالفـت  
منـاظرات) پـر از اسـتدلالهاي    (بزرگي ميان ايشان و حنفيان بر پا ميشد و كتب خلافيـات  

مشرق و نواحي آن از ميان رفت نفوذ شافعيان » خلافت«ز آنكه ايشان شده بود، ولي پس ا
 نيز زوال يافت. 

گروهي [وامام محمد بن ادريس شافعي هنگامي كه بر بني عبدالحكم درمصر نازل شد 
از ايشان معلومات مربوط به مذهب شافعي را فرا گرفتند و بـوبطي و مزنـي وديگـران از    

385Fمصر ميان مالكيـان] رفتند و هم در  مي شاگردان وي بشمار

جمـاعتي از بنـي عبـدالحكم     1
386Fي ديگر چون]ها خاندان و هم درميان[وجود داشت 

اشهب و ابن القاسـم و ابـن المـواز     2
قاضي ابواسحق شعبان و اصحاب [و پسرانش سپس  وجز ايشان. آنگاه حارث بن مسكين

يافـت   بسبب ظهور دولت رافضيان انقراض ]و جماعت[و از آن پس فقه اهل سنت  ]وي
ديگـران   )فقيهاي آنـان (نزديك بود] بجز [و در آن كشور فقه خاندان نبوت متداول شد و 

                                                 
 با چاپ پاريس مطابقت دارد. » يني جامع«هاي مصرو بيروت نيست. و نسخه  در چاپ -1

 نيست.» يني جامع«ر و بيروت و نسخه هاي مص در چاپ -2
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قاضي عبدالوهاب در آخر قرن چهارم از بغداد به سـبب   »تا اينكه«متلاشي شوند و بروند 
فاطميان) (نيازمندي و دگرگون شدن امور معاش خود به مصر كوچ كردو خلفاي عبيديان 

او را گرامي داشتند و اند  عباس بر اينكه چنين امامي را از دست داده از لحاظ سرزنش بني
مورد احسان قرار دادند از اين رو بـازار مالكيـان در مصـراندكي رونـق يافـت تـا دولـت        

و [عبيديان كه متعلق به رافضيان بود بدست صلاح الدين يوسف بن ايوب منقـرض شـد   
فقه جماعت بار ديگـر در ميـان آنـان     فقه خاندان نبوت هم از آن كشور رخت بربست و

شايع شد و بدين سبب فقه شافعي و اصحاب او كه از مردم عراق بودند توسعه يافـت و  
به بهترين وضعي بازگشت و بازار آن رونق يافت و كتاب رافعي ازعراق به شـام و مصـر   

387Fجلب شد]

ن بن و در فقه شافعي مشاهيري پيدا شدند مانند محي الدين نووي و عزالدي  1
388Fعبدالسلام كه در سايه دولت ايوبي در شام تربيت شده بود و سپس ابن الرفعه 

در مصرو  2
389Fتقي الدين 

دقيق العيد و آنگاه تقي الدين سبكي پس از آن دو پديد آمدند تا اينكه مقـام   3
مزبور به شيخ الاسلام مصر در اين روزگار انتقال يافت كه نامش سراج الدين بلقيني است 

 وز بزرگ شافعيان در مصر و بلكه بزرگ و پيشواي علما در اين عصر است. واو امر
و اما مذهب مالك به ويژه در ميان مردم مغرب و اندلس شيوع يافته است هر چند در 

ولي مغربيان و مردم اندلس بجز عده قليلـي از ديگـري    ،شود مي غير اين نواحي نيز يافت
كردند و حجاز منتهـاي سـفر آنـان بـود و      مي ز سفرتقليد نكردند، زيرا غالبا آنان به حجا
تابيـد،   مي رفت و از انجا چراغ علم بر عراق هم مي مدينه در آن روزگار مركز علم بشمار

                                                 
 باچاپ پاريس مطابقت دارد.» يني جامع«هاي مصر و بيروت نيست و نسخه  در چاپ -1

درچاپ دارالكتاب اللبناني: ابن الرقعه و بلاشك غلط است. امـام نجـم الـدين ابوالعبـاس احمـد بـن        -2
ين تـاليف در فقـه بپرداخـت كـه     محمد بن الرفعه (بكسررا) دانشمند ترين فقيه عصر خود بد و چند

ها بنام الكفايه در بيست مجلد و ديگري موسوم به المطلـب بـود وبـر شصـت جلـد بـالغ        يكي از آن
 710شد. رساله اي نيز درباره اوزان ومقادير به يادگار گذاشـت وي در شـهر قـاهره كهـن بسـال       مي

 .13م) در گذشت.از حاسيه دسلان ج ص  310هجري (
 ن دقيق العبد (نسخه خطي يني جامع)تقي الدين اب -3
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كردند و شـيخ   مي ولي عراق بر سر راه ايشان نبود و بفرا گرفتن علم از عالمان مدينه اكتفا
مالك استادانش بودند و پس از وي و پيشواي مردم مدينه در آن روزگار مالك و پيش از 

شاگرد او اين مقام را داشت از اين رو مردم مغرب و اندلس به وي رجوع كردنـد و جـز   
وي از ديگر مراجعي كه طريقه آنان بآن ديار نرسيده بـود و بـه تمـدني كـه مـردم عـراق       

ايل تر آوردند و به مناسبت وجه مشترك باديه نشيني به اهالي حجاز متم نمي داشتند روي
بودند و به همين سبب مذهب مالكي در ميان ايشان همچنان ترو تازه باقي مانده و تنقـيح  
و تهذيبي كه لازمه تمدن است بدان راه نيافته اسـت چنانكـه در مـذاهب ديگـر اينگونـه      

 تغييرات روي داده است. 
آمد  يم ائمه در نزد پيروان آنان بمنزله دانش خاصي به شمار و چون مذهب هر يك از

390Fنظيرهاد  قياس نداشتند از اين رو به و راهي به اجت

هنگام ها  آن مسائل در الحاق و تفريق 1
 به اصول مقرر در مذاهب پيشوايشان احتياج پيدا كردند و كليـه ها  آن اشتباه پس از استناد

ال نياز به ملكه راسخي داشت كه بتواند بدان بر اينگونه تنظير يا تفرقه و در عين حها  اين
تا حد امكان بر پيروي از مذهب پيشواي خودشان دست يابند و اين ملكه در اين روزگار 

 كنند.  مي عبارت از علم فقه است و كليه مردم مغرب از امام مالك (رض) تقليد
وشاگردان امام مالك در مصر و عراق پراكنده شده بودند چنانكـه در عـراق از ايشـان    

391Fابن خوار  قاضي اسماعيل و طبقه او مانند

392Fمنداد و ابن منتاب  2

وقاضي ابـوبكر ابهـري و    3
قاضي ابوحسين بن قصار و قاضي عبدالوهاب و آنانكه پس از ايشان ظهور كردند و ابـن  

393Fالقاسم و اشهب و ابن عبد الحكم و حارث 

 بن مسـكين و طبقـه ايشـان در مصـر بسـر      4
ك را ملاقـات كـرد و كتـاب    يحيي بن الليثي به مصر رهسپار و مال[ند و از اندلس برد مي

                                                 
 (ازالمرجع) Comparisonمقارنه مثل بمثل و شبيه بشبيه معادل:  -1
 »  يني جامع«ابن خوشير. ابن خونز (ن. ل) ابن خو از نسخه  -2

 ابن اللبان ابن المثناب. (ن. ل). -3

 حححرث (ن. ل) -4
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 394F1]رفـت و پـس از وي   مـي  كرد و از جمله اصحاب او بشـمار  مي الموطا را از وي روايت
به مصر كوچ كرد و از ابن القاسـم و طبقـه او (فقـه)     )نيز از اندلس(عبدالملك بن حبيب 

ين كرد را تدو» الواضحه«درباره آن كتاب  نوشت و مذهب مالك را از اندلس انتشار داد و
را تأليف نمود. و اسدبن فرات افريقيه » العتبيه«و آنگاه عتبي كه از شاگردان وي بود كتاب 

را ترك گفت و نخست از اصحاب ابوحنيفه (فقه) كتابت كرد و آنگاه بـه مـذهب مالـك    
از ابن القاسم در ابواب ديگر فقه كتابت كرد و كتاب خود را به قيروان آورد  روي آورد و

يه (منسوب باسد بن فرات) ناميده شد و سحنون آن را نزد اسد قرائت و آن كتاب به اسد
كرد و سپس خود به مشرق رهسپار شد و با ابن القاسم ملاقات كرد و اصول را از وي فرا 

برگشـت و سـحنون   هـا   آن اسديه) باوي معارضه كرد واز بسياري از(گرفت و در مسائل 
هـا   آن ود ومسائلي را كـه فـرو گذاشـته و از   را تدوين نمها  آن مسائل آن را كتابت كرد و

سحنون به ابن القاسم پيوست و به وسيله كتـوبي اسـد را دعـوت    [برگشته بود اثبات كرد 
محو كند و كتاب سحنون را  ،برگشتهها  آن اسديه) خود آنچه را كه از(كردند كه از كتاب 

395Fفرا گيرد، ولي وي از اين تكليف سر باز زد]

اب اسد را فرو گذاشتند ايناست كه مردم كت 2
آن  مدونه) سحنون پيروي كردند و برحسب آنكه در ان اختلاط مسائل در ابواب بود(واز 
واضحه) و (واهل اندلس به  )مدونه(نامند و مردم قيروان باين  مي المدونه و المختلطه)(را 
 عتبيه) روي آوردند. (

و(مختلطه) را خلاصه كـرد   مدونه)(آنگاه ابن ابوزيد در كتاب خود موسوم به مختصر 
تهذيب) تلخـيص  (و هم ابوسيعد برادعي از فقهاي قيروان آن را در كتاب خود موسوم به 

كرد ومورد اعتماد مشايخ افريقيه قرار گرفـت وآن را فـرا گرفتنـد و كتـب ديگـر را فـرو       
 گذاشتند. 

                                                 
 نيست.  » يني«هاي مصر وبيروت و در چاپ -1

هاي مصر و بيروت چنين است: و باسد نوشت (ابن القاسم) كه كتـاب   وشه در چاپقسمت داخل كر -2
 بجاي سحنون. سحيون است. » يني«سحنون را فرا گيرد اما او از اين تكليف سر باز زد. در 
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و ديگـر  واضـحه)   0عتبيه) را مورد اعتماد قرار دادنـد و  (همچنين مردم اندلس كتاب 
كتب را ترك گفتند و عالمان مذهب همچنان شرح و ايضاح و جمع آوري اين امهـات را  
بر عهده داشتند. چنانكه مردم افريقيه مانند: ابن يونس و لخمي و ابن محـرز و تونسـي و   
ابن بشير و امثال ايشان آنچه خدا خواست برمدونه شرح و تفسير نوشتند. ومردم انـدلس  

 امثال او نيز بر عتبيه شروح بسيار نگاشتند.  از قبيل ابن رشد و
 )النـوادر ( والي را كه در امهات بود در كتـاب كليه مسائل و اختلافات و اق وابن ابوزيد

گرد آورد و از اينرو كتاب مزبور برهمه اقوال مذاهب مشتمل بود و كليه امهـات را در ان  
وشته بود قسمت عمـده مطالـب   مدونه) ن(استخراج كرد. و ابن يونس دركتابيكه راجع به 

ي هـا  دولـت  تـا انقـراض   )افريقيه و انـدلس (رانقل كرد و در هر دو ناحيه » النوادر«كتاب 
قرطبه و قيروان مذهب مالكي همچون درياي بيكراني توسعه يافت آنگاه مردم مغرب بدو 

396Fكتاب مزبور متوسل شدند

ومذهب مـالكي سـه طريقـه متمـايز گرديـد: يكـي مـذهب        [ 1
و مسائل و اصـول را از ابـن القاسـم فـرا گرفتـه       يان) كه بزرگ ايشان سحنون بودقيروان(

(قرطبيان)كه رئيس آنان اين ابن حبيـب بـود و معلومـات خـويش را از     ي  بود.دوم طريقه

                                                 
را كـه در   D,Cدر چاپ پاريس قسمت داخل كروشه اضـافه اسـت و كـاترمر از اينجـا نسـخ خطـي        -1

هاي مصر و بيروت را بدينسـان درحاشـيه آورده اسـت و بـا      رجات چاپدسترس وي بوده و نيز مند
هاي مصر و بيروت اختلاف دارد:تا اينكه كتاب ابو عمروبن حاجب تأليف شد كه  ها با چاپ همه اين

در ان طرق اهل مذهب را در هر باب تلخيص كرده واقوال ايشان را در هر مسـئله آودره اسـت و از   
نامه اي براي مذهب تلقي شده است. و طريقه مالكيان از روزگار حارث بن اينرو كتاب وي بمنزله بر

و ابـن رشـيق   » ينـي جـامع  «ك ابن لبيب  –و ابن لهيت «و ابن لهيب » ك -مبشر«مسكين وابن ميسر 
وابن عطاء االله و ابن شاس باقي مانده بودودر اسكندريه در خاندان عوف وخاندان سند و ابـن عطـاء   

دانم ابوعمر وبن حاجب اين اصول را از كه فراگرفته است، ولي وي ايـن   و نمي» االله رواج داشت. ك
و از ميان رفتن فقه خاندان رسول و ظهور فقهـاي  » فاطمينان«كتاب را پس از انقراض دولت عبيديان 

سنت از قبيل شافعيان و مالكيان تأليف كرده بود و چون كتاب او در آخـر سـده هفـتم بمغـرب آمـد      
 مطابق متن است.  » يني جامع«طلبه مغرب........ بدان روي آوردند. انتهي، ولي نسخه خطي بسياري از 
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397Fمالك و مطرف و ابن ماجشون 

398Fواصبغ1

عراقيان و رئيس آنان ي  سوم طريقه.فرا گرفته بود 2
مصريان تابع عراقيان بـود و قاضـي عبـد    ي  طريقه قاضي اسماعيل واصحاب وي بودند و

مزبـور را از  ي  الوهاب از بغداد در آخر قرن چهارم به مصركوچ  كرد و مردم مصر طريقه
مالكيان در مصر از روزگار حارث بن مسـكين و ابـن مسـير و    ي  وي فرا گرفتند و طريقه

طميان) و فقه خانـدان  فضيان (فايق رواج داشت ولي به سبب ظهور راابن لهيب و ابن رش
 .رسول در نهان بود

دگي مدرك آن و كمي اطلاع مردم قيران يعراقيان به سبب دوري و پوشي  و اما طريقه
و اندلس بر ماخذ آنان در آن طريقه در نزد قيروانيان و اندليسان متروك بود زيرا عراق از 

را گرفته بودند اطـلاع   آنان دور و مدارك آن طريقه پوشيده بود و از ماخذي كه آن طريقه
399Fاندكي داشتند و آن قوم اهل اجتهاد بودند هر چند طريقـه اي خـاص بـود.   

و عقيـده بـه    3
بينيم كه مـردم   مي طريقه اي بخوانند. ازاينروآن را  داند كه نمي تقليد از آن نداشتند و رضا

اب او گروند، درآنچه روايتي ازامـام يـا يكـي از اصـح     نمي مغرب و اندلس برأي عراقيان
 درباره آن نيابند. 

بهم در آميخت و ابوبكر طرطوشـي در قـرن ششـم از انـدلس     ها  پس از چندي طريقه
سفر كرد و وارد بيت المقدس شد ودر آن جا متوطن گرديد و مردم مصر و اسـكندريه از  

ميختنـد واز  آوي فقه مالكي را فرا گرفتند و طريقه اندلسي او را باطريقه مصري خـود در  
400Fجمله 

از و اصـحابش بودنـد و جمـاعتي فقـه     اصحاب طرطوشي فقيه سند صاحب الطر 4
                                                 

ماحشون است.ولي دسـلان آن را بـدين صـورت تصـحيح     » يني جامع«در متن چاپ پاريس ونسخه  -1
نويسد ابومروان عبدالملك بن عبدالعزيز ملقب به ابن الماجشون درمدينـه تولـد    كرده و در حاشيه مي

 ) در گذشت.828 – 829 0هجري  213وفقه را از مالك فرا گرفت و بسال  يافت

ابوعبداالله اسبغ ابن الفرح متولد مصر و فقيه مالكي بود كه فقه رانزد شاگردان امام مالك فرا گرفـت و   -2
 م) در گذشت.   840ه ( 225بسال 

 عبارات متن مشوش است -3

 » يني«از بزرگان اصحاب او  -4
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401Fمالكي را از ايشان فرا گرفتند كه از آن جمله خاندان عوف

و اصحاب ايشان را بايد نـام   1
ابوعمرو بن حاجب و پس از وي شهاب الدين قرافي نيز فقـه را از خانـدان عـوف     برد و

وفقه شـافعي نيـز در مصـر از آغـاز دولـت       402F2تفرا گرفتند واين طريقه بدان شهرها پيوس
عبيديان كه از خاندان نبوت بودند منقرض شد و پس از عبيديان در ميـان فقهـا يكـي از    
كسانيكه پديد آمد و فقه شافعي را از نو بنيان نهاد رافعي فقيه خراسان بود و در شام محي 

كي بفقه مـالكي بـود بـا    سپس طريقه  مغربيان كه مت .الدين نووي ازهمين فريق پديد آمد
طريقه عراقيان از روزگار شرمسا حي بهم در آميخت و وي در اسكندريه اقامت داشت و 

آنگـاه مستنصـر عباسـي پـدر      .دانسـت  مـي  طريقه (مخصوص) مغربي و مصري هر دو را
مستعصم و پسر الظاهر مدرسه مستنصريه را در بغداد بنيان نهاد و از خلفاي عبيـديان كـه   

كردنـد در خواسـت كـرد كـه شرمسـاحي را ببغـداد        مـي  ار در قاهره خلافتدر آن روزگ
به وي اجازه دادند  كه ببغداد رهسپار شـود و همينكـه شرمسـاحي وارد    ها  آن بفرستند و

آنجا اقامـت گزيـد تـا    بغداد شد امور تدريس مدرسه مستنصريه را به او واگذاشتند و در 
ستيلا يافت و وي توانست از امواج آن نكبت بر بغداد ا 756كه هولاكو در سال  يروزگار

رهائي يابد فراعتي بدست آورد و در آنجا بسر برد تا اينكه در روزگار پسر هلاكو احمـد  
طرق مصريان را آميخته بـا طـرق    يماباقا) زندگاني را بدرود گفت و چنانكه ياد كرد(ابغا 

بذكر مسائل فقهـي هـر   بدينسانكه  ،مغربيان در مختصر ابوعمر و بن حاجب تلخيص كرد
 باب در ضمن مسائل متفرقه آن پرداخت و اقوال گوناگون را هر مسئله بر حسب شـماره 

403Fياد كرد و در نتيجه مختصر مزبور بمنزله برنامه اي براي ها  آن

مذهب شد و همينكـه در   3

                                                 
 »يني«عون.  -1
 »يني«بدان اعصار پيوست.  -2
ترجمه كلمه بر نامج معرب برنامه فارسي است كه ابن خلدون آن را بمفهوم فهرست مواد بكـار بـرده   -3

ترجمه كرده و من همان برنامه را كه فارسي است بر گزيدم امروز  Repertoireو دسلان آن را بكلمه 
 برند.  هم بكار مي »ميزانيه«كلمه برنامج را عربي زبانان بمعني بودجه 
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بسياري از طلاب آن سرزمين بدان روي آوردنـد] و  [قرن هفتم در مغرب متداول شد  ن]آ
زيرا رئيس مشايخ بجايه ابوعلي ناصر الدين زواوي كسي است كـه آن   .مردم بجاي بويژه

كتاب را بمغرب آورد چه او كتـاب را در مصـر بـر اصـحاب مولـف قرائـت كـرده و آن        
مختصر او را استنساخ نموده بود و سپس آن را به بجايه آورد و در آن سـرزمين در ميـان   

ن او بديگر شهرهاي مغرب انتقال يافت و تـا ايـن   شاگردانش انتشار داد و بوسيله شاگردا
روزگار نيز قرائت و تدريس آن در ميان طلاب فقه آن سرزمين متداول است، زيـرا شـيخ   
ناصر الدين آن را برگزيده و طالبان فقه را بدان ترغيب و تشويق كرده اسـت. و جمـاعتي   

و تمـام  اند  آن را شرح كردهاز شيوخ ايشان مانند ابن عبدالسلام و ابن راشد و ابن هارون 
نوشـته اسـت    و پيشقدم ترين آنان كه نيكوترين شـرح را اند  آنان از بزرگان عالمان تونس

و  .دارنـد  مي ابن عبدالسلام است وايشان با همه اين دروس خود كتاب تهذيب را معمول
404F. كند مي خدا آن را كه خواهد راهنمائي

1  

 در دانش فرايض تقسيم (ارث)هشتم:  فصل
و آن شناسائي بخشهاي شرعي وراثت و درست كردن سهام ميراث از كميتي است كه 

405Fباعتبار بخشهاي شرعي يا مناسخت

 آن اصول ارث درست شود.  2
در اين هنگام ناگزير بايد از راه محاسبات ميراث نخستين را درست كرد تا همه وارثان 

 در هر دو ميراث بدن تجزيه به بخش شرعي خويش برسند. 
بيشتر و گونـاگوني  هاي  گاهي اين مناسخات بيش از يكي و دوتاست و بالنتيجه رقمو 

 و هر اندازه كه مناسخات متعدد باشد بـه محاسـبات بيشـتري نيازمنـد     دهد مي را تشكيل
شويم. همچنين هر گاه ميراث داراي دو صورت باشد ماننـد اينكـه بعضـي از وارثـان      مي

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1 ءُٓ  َّ شََا � مَن  دِي  هۡ هاي مصر و بيروت تمام آيه آمده است بدينسان: و خدا  در چاپ ]213البقرة: [ ﴾َ�

 كند واالله يهدي من يشاء الي صراط مستقيم.  آن را كه خواهد براه راست راهنمائي مي
 است. مناسخت: در ميراث مردن بعض وراث پيش از تقسيم ميراث  -2
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انكار كنند. در ايـن هنگـام بايـد برحسـب هـر دو      وراثت كسي را تصديق و برخي آن را 
صورت تصحيح گردد و مبلغ سهام در نظر گرفته شود وسپس تركه بر حسـب نسـبتهاي   

از اين رو ايـن  [نياز به محاسبات دارد ها  اين سهام ورثه از اصل ميراث تقسيم گرد و همه
دو گـرد آمـده    كنند چونكه در آن مسائل فقـه و حسـاب هـر    مي باب فقه را جداگانه ياد

406Fاست]

و مردم در اين اند  و در آن مسائل حساب غلبه دارد و آن را فن مستقلي  قرار داده 1
در مذهب مالكيان متآخر اندلس كتاب ها  آن كه مشهورتريناند  فن كتب بسيار تأليف كرده

407Fابن ثابت و مختصر قاضي ابوالقاسم حوفي

و آنگاه مختصر جعـدي اسـت و از متـاخران     2
408Fكتاب ابن المنمر  افريقيه

 طرابلسي و امثال ايشان است.  3
و آثـار بـزرگ دشـوار    يان در اين باره تاليفـات فـراوان   و اما شافعيان و حنفيان و حنبل

409Fدارند كه گواه بر زبردستي ايشان در فقه و حساب است و بويژه ابوالمعالي

و امثـال او از   4
مبحث فرائض فـن شـريفي اسـت،     اهل مذاهب مزبور داراي تأليفات گرانبهائي هستند. و

بهره ورثـه نـا معلـوم     هنگامي كهزيرا جامع ميان معقول و منقول است و در امور وراثت 
ي صـحيح اطمنيـان   ها راه بوسيله اين فن از گردد مي است و كار بر تقسيم كنندگان دشوار

410Fآيند. و عالمان در شهرهاي بزرگ  مي بخش افراد بحقوق خويش نائل

صي بدان توجه خا 5
411Fگرايند  مي دارند. برخي از مصنفان بدان مي مبذول

كه در اين باره بيش از حـد بحسـاب    6
گـرفتن   ،درنگرند و مسائلي فرضي مطرح كنند كه از راه فنون حساب مانند: جبر و مقابله

                                                 
 با چاپ پاريس يكي است.  » يني جامع«هاي مصر و بيروت نيست، ولي نسخه  در چاپ -1

و صيح حوفي است كه لقب ابوالقاسم احمد بـن محمـدبن خلـف    » يني جامع«خوفي (ك) و حوفي  -2
م) در گذشـت   1192ه ( 588الحوفي متولد اشبيليه و مولف رساله اي در فـرايض اسـت وي بسـال    

 ).23ص  3ح (حاشيه دسلان 

 نيز چنين است.  » يني جامع«ابن النمر (ك) ولي صحيح صورت متن است كه در  -3

 منظور امام الحرمين است. -4

 »يني«و عالمان اعصار مختلف  -5
 كنند.  در چاپ بيروت احتياج پيدا مي» يني«از  -6
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نياز به استخراج مجهولات داشته باشد چنانكه تأليفـات خـود را از   ها  اين جذرها و امثال
هـر   هـا،  آن سازند. و چنين مسائلي بعلت غرابت و قلـت وقـوع   مي انباشتهاينگونه مسائل 

ولي از لحاظ تمـرين   ،بخشد نمي چند در ميان مردم متداول نيست و سودي بامور وراثت
طالبان علم و بدست آوردن ملكه بطور متداول بكاملترين وجوه سـودمند اسـت و گـاهي    

كه  كند مي استدلالس حديث  ابوهريره بيشتر صاحبان اين فن براي فضيلت اين دانش به
فرايض است. و  شود مي گفته است: فرايض ثلث علم است و نخستين چيزي كه فراموش

412Fونعيم حافظحديث را اباين » نصف علم است.«در اين روايتي:

تخريج نموده و صـاحبان   1
ست كه مراداز فرايض فروض وراثت است و آنچه آشكار ااند  فرايض بدان استدلال كرده

اين است كه اين توجيه بعيد است، بلكه منظور از فرايض در حـديث مزبـور واجبـات و    
و با اين معني درست است كه  هاست اين تكاليف ديني در عبادات وعادات وميراثها و جز

ي شـريعت  هـا  دانش بگوئيم نيمي يا ثلثي از علم است، ولي فروض وراثت نسبت به كليه
ايـن اسـت كـه اطـلاق لفـظ       كنـد  مـي  نچه بدين معني كمككمتر از نيم يا ثلث است و آ

فرايض بر اين فن مخصوص يا اختصاص آن بفروض وراثت بيشك اصطلاحي است كـه  
و در صـدر اسـلام جـز    انـد   فقيهان بهنگام پديد آمدن فنون و اصطلاحات آن را بكار برده

لغـت بـه   شده است و مشتق از فرضي است كـه در   نمي برعموم فرايض و تكاليف اطلاق
انـد   هبرد مي معني تقدير يا قطع است و چنانكه ياد كرديم، وقتي آن را به طور مطلق بكار 

فقط مراد فروض و واجبات بوده است و اين حقيقت شرعي آن است. پس سزوار نيست 

                                                 
متولد شده اسـت. وي  م)  948 – 947ه ( 336حافظ ابونعيم (بفتح ن) احمد اصفهاني صوفي در سال  -1

حواشي و تعليقاتي بر صحيح بهاري و صحيح مسلم نوشته است و دو تـاليف ديگـر دربـاره صـحابه     
م) در گذشته اسـت.   1012ه (زوئيه و يا اوت  403و رجال اصفهان دارد. او درمحرم سال  صپيغمبر

 وي يكي از بزرگترين محدثان عصر خود بوده است.  
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شده بـر مفهـوم ديگـري حمـل شـود و آن       مي كلمه مزبور جز برآنچه در آن عصر اطلاق
413Fو خداي تعالي داناتر است.  .دباش مي ايشاناطلاق شايسته تر بمرداد 

1  

در اصول فقه و آنچه بدان متعلق است، از قبيل  جدل و خلافيات : فصل

 مناظرات)(
 ي شرعي و عاليقدترين و سودمند ترينها دانش بايد دانست كه اصول فقه از بزرگترين

ظر كه احكـام و  و آن عبارت از انديشيدن و تحقيق در ادله شرعي است از اين ن هاست آن
. و اصول ادله شرعي عبارت از كتابي است كه قرآن باشد و شود مي گرفتهها  آن تكاليف از

 آنگاه سنت كه مبين قرآن است. 
 شد فـرا  مي وحي صاحكام را از آياتي از قرآن كه بر پيامبر صچه در روزگار پيامبر

سـاخت و   مـي  اهي آشـكار گرفتند و پيامبر آنا را بگفتار و كردار خويش با خطابي شـف  مي
خطـاب شـفاهي ممكـن نبـود      صهيچ نيازي بنقل و نظر و قياس نبود، ولي پس از وي 

 وقرآن بتواتر محفوظ ماند. 
بر وجوب عمل كردن بآنچه از  ساز اين رو از ادله شرعيست كه صحابه  »سنت«و اما 
بـه نقـل وروايـت    بشرط آنكـه  اند  رسد خواه گفتار باشد يا كردار اجماع كرده مي آن به ما

صحيحي باشد كه صدق آن بر ظن غلبه كند و دلالت شرع در كتاب وسنت بـاين اعتبـار   
 تعيين شده است. 

 دربـاره بـر انكـار   س بسـبب اجمـاع صـجابه    شـود  مـي  سپس اجماع جانشـين آن دو 
دليـل   بي پذيرد چه امثال ايشان نمي مخالفانشان واين امر جز از راه بودن مستندي صورت

شوند با گواهي دادن ادله بر عصـمت جماعـت و بنـابر ايـن اجمـاع در       نمي ايثابتي همر
 رود.  مي شرعيات دليل  ثابتي بشمار

                                                 
آخر فصل چنين است: و خدا سـبحانه و تعـالي دانـاتر اسـت و توفيـق       هاي مصر و بيروت در چاپ -1

 نيز مطابق چاپ پاريس است.  » يني جامع«باواست ونسخه
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سپس در طرق استدلال صحابه و سلف به كتاب و سنت در نگريستيم ومعلوم شد كه 
 مـاع و ايـن باج انـد   كرده مي ميسنجيده و امثال را با امثال مقابلهها  آن آنان اشباه را به اشباه

و تسليم يكي به ديگري در اين باره بـوده اسـت، چـه بسـياري از واقعـات پـس از       ها  آن
ايـن گونـه واقعـات را    هـا   آن در جمله نصوص ثابـت منـدرج نشـده اسـت و     صپيامبر

را با شروطي كـه مسـاوات ميـان دو چيـز     ها  آن بانصوصي كه ثابت است مقايسه كرده و
ظـن غالـب    تـا انـد   سـاخته  مـي  وص مزبور ملحقمشابه يا دو همانند را تصحيح كند بنص

در آن دو يكسان است و اين شـيوه باجمـاع صـحابه    » تعالي«بدست آيد كه حكم خداي 
 رود كه همان قياس يا چهارمين نوع ادله باشد.  مي يكي از ادله شرعي بشمار

كه اصول ادله شرعي عبارت از همين چهار قسمت ياد اند  و قاطبه عالمان همراي شده
قياس شرعي) هر چنـد برخـي از آنـان در اجمـاع      –اجماع  –سنت  –كتاب (رده استك

شوند و برخي هـم   مي كند و بندرت يافتاند  ولي اينگونه كسان اند، وقياس مخالفت كرده
زيـرا ادلـه    ،را ياد كنـيم ها  آن باين ادله چهار گانه دلايل ديگري افزوده كه نيازي نيست ما

 روند.  مي و از شواذ اقوال بشماراند  فمزبور از لحاظ مدارك ضعي
 اين است كه ازجمله نخستين مباحث فن اصول فقه نگريستن وتحقيق در ادلـه بـودن  

  414F1.هاست اين
دليل آن معجزه قاطعي است كه در متن آن وجود دارد و تـواتر در نقـل آن   » كتاب«اما 

 . ماند مين است وبنابر اين مجال ترديد در آن باقي
و آنچه از آن بما رسيده چنانكه ياد كرديم اجماع است بروجـوب عمـل    »سنت«و اما 

شـده   مي عمل )صپيامبر(بآنچه از آن صحيح باشد با اتكا به آنچه بر آن در هنگام حيات
به نواحي براي احكـام و شـرايع حـاوي امـر و     ها  و رسولها  فرستادن نامه :است از قبيل

  .نهي

                                                 
 نگريستن در واقعيت اين ادله است. (پ) -1
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بر انكار مخالفتشان با عصمت ثابت براي  سبه بسبب آن است كه صحا» اجماع«و اما 
  اند. امت متفق و همراي بوده

 چنانكه يـاد كـرديم.   اند، برآن اجماع كردهس بدين سبب است كه صحابه» قياس«واما 
 »اصول ادله شرعي« :هاست اين

ناگزير بايـد خبـر آن تصـحيح شـود،      شود مي آنگاه بايد دانست كه آنچه از سنت نقل
ر طرق نقل آن تحقيق و مطالعه بعمل آيد وعدالت نقل كننـدگان آن درنظـر   بدينسان كه د

بـه  [و منـاط و جـوب عمـل     كنـد  مي گرفته شود تا حالتي كه علم به صدق آن را حاصل
415Fخبر]

رود. و مسئله تعارض  مي باز شناخته شود واين نيز از قواعد اين فن بشمار دباش مي 1
 ناسائي ناسخ و منسوخ به همين قواعد ملحـق ميان دو خبر و جستن خبر مقدم آن ونيز ش

از آن پـس بـدلالتهاي    .رود مـي  و مسائل مزبور از فصول ابواب اصول فقه بشمار شود مي
لازم است، زيرا استفاده معـاني بـر اطـلاق    ها  آن رسيم كه نگريستن و تحقيق در مي الفاظ

خواه مفرد و خـواه  ازتركيبات كلامي بر اطلاق متوقف بر شناختن دلالتهاي وضعي است، 
 مركب.

زبـان   هنگـامي كـه  علوم نحو و تصريف و بيـان. و  :قوانين مربوط به زبان عبارتند از و
رفـت و   نمـي  براي گويندگان آن ملكهاي بيش نبود اين مسائل جزو علوم و قوانين بشمار

 نداشت، زيرا اصول زبان براي مردم جبلي گرديده وها  آن فقه هم در آن روزگار نيازي به
ملكه زبان عرب درميـان مـردم تبـاهي گرفـت آن      هنگامي كهدر آنان ملكه شده بود ولي 

نقادان) كه براي تنظيم اين فن كمر همت بسته بودند اصول زبان را بنقـل  (بداني  وقت كه
 را استنباط كرده بودند گرد آوري و ضبط كردند. ها  آن صحيح و مقياسهائي كه بدرستي

» تعـالي «لومي بشمار آمد كه فقيه براي شناختن احكام خداي وقواعد مزبور در زمره ع
 بدانها نيازمند بود. 

                                                 
 ا ز(پ) -1
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416Fاستفاده][ گذشته از اين دراينجا

آيـد و آن   مي ديگري بويژه از تركيبات سخن بدست 1
سـنت  (در بين تراكيب كلام ها  آن استفاده احكام از لابلاي معاني است بوسيله ادله خاص

 و در آن معرفـت دلالتهـاي وضـعي بـر اطـلاق كفايـت       داشب مي و كتاب) است و آن فقه
هـا   آن اين ادله خاص بـر  بلكه ناگزير بايد شناسائي امور ديگري نيز پرداخت كه ،كند مين

قائـل  هـا   آن بدان اين دانش باصـالت  متوقف است و بدانها برحسب آنچه اهل شرع و كه
از قبيـل   انـد.  ده قـوانين قـرار داده  را براي اين استفاها  آن و شود مي احكام مستفاداند  شده

بـا هـم   آن را  توان هر دو معنـي  نمي واز كلمه مشترك كند مين اينكه لغت قياسي را ثابت
 رساند.  نمي ترتيب را» واو«اراده كرد و حرف 

 خارج گردد آيـا در بقيـه افـراد آن اتمـام حجتـي بـاقي      » عام«وهرگاه افراد خاصي از 
 ؟ماند مي

 ب يا استحباب و براي فوريت يا تأخير است؟و آيا امر براي وجو
 توان بر مقيد حمل كرد؟ مي ضي فساد است يا صحت؟ و آيا مطلق راونهي مقت

417Fو نص بر علت در تعدد 

 كافيست يا نه ؟ 2
ولي بـدان   ،رفت مي كه كليه مسائل مزبور از قواعد فن اصول فقه بشمارها  اين و امثال

 دانستند.  مي را لغوي ها آن سبب كه از مباحث دلالت بودند
آنگاه بايد دانست كه بحث و انديشيدن درقياس از مهمتـرين قواعـد ايـن فـن بشـمار      

 . گردد مي زيرا بسبب مقايسه و همانند كردن احكام با يكديگر نتايج زير حاصل ،ميرود
 . شود مي تحقيق اصل و فرع در هر حكمي كه مقايسه و مماثله -1
 ميان اوصاف آن در اصل بدان متعلق است.  تنقيح وصفي كه بظن قوي حكم از -2
 آنكه معارضي ترتيب حكم برآن را منع كند.  بي ن وصف در فرعآوجود  -3

 روند.  مي و ديگر مسائلي كه از توابع اين موضوع هستند، همه از قواعد اين فن بشمار

                                                 
 هاي مصر و بيروت، استفادات است.   از (پ) در چاپ -1

 » يني«در تعدي.  -2
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 و بايد دانست كه اصول فقه از فنون مستحدث در ملـت اسـلام اسـت و سـلف از آن    
بودند زيرا دراستفاد از معاني الفاظ بفزونتر از ملكه زبان كه درايشـان حاصـل بـود     نياز بي

 نيازي نداشتند و گذشته از اين بيشتر قوانيني كه بويژه در استفاده احكام بدانها احتياج پيدا
 از خود ايشان گرفت شده است.  شود مي

نداشتند بسبب ها  آن يقاحاديث نيز سلف نيازي به مطالعه و تحقهاي  و درباره زنجيره
ولـي پـس از آنكـه سـلف و      ها، آن هخبر) و علم ايشان ب(نزديكي عهد و ممارست ناقلان

طبقه صدر اسلام منقرض شدند و چنانكه قبلا ياد كرديم كليه علوم جنبه صـناعي بخـود   
قـوانين و   ناگزير بفـرا گـرفتن ايـن    ،گرفت فقيهان و مجتهدان براي استنباط احكام از ادلّه

واعد شدند و از اينرو قواعد مزبور را مانند فن جداگانه و مستقلي تدوين كردنـد وبنـام   ق
بـوده   سخواندند. و نخستين كسي كه بنوشتن اين اصول آغاز كـرده شـافعي  » اصول فقه«

 دربـاره است كه رساله مشهور خويش را بر شاگردانش فرو خوانده است و در آن رسـاله  
 .نسخ وحكم علت منصـوص از قيـاس سـخن گفتـه اسـت      اوامر و نواهي وبيان و خبر و

 قواعد مزبور تحقيق و تتبـع كـرده و   سپس فقيهان حنفي در اين فن  بتأليف پرداخته و در
  اند. و متكلمان نيز بهمين شيوه كتبي در اين فن تأليف كردهاند  توسعه دادهآن را 

سـزاوار تـر اسـت زيـرا      فقيهان در اين فن به فقه وابسته تر و به فروعهاي  ولي نوشته
مثالها و شواهد بسيار از فروع ياد كرده را از فقه اقتباس كرده و بناي مسائل را درباره اين 

 فقهي گذارنداند. هاي  فن برنكته
كنند و تا حد امكان به اسـتدلال   مي ز فقه مجردا اي اين مسائل رها صورت و متكلمان

418Fگرايند زيرا قالب مي عقلي

ريقه آنان مبتني بر آن است. اين اسـت كـه   فنون و مقتضاي ط 1
دقيق فقهي ژرف بين بودند و تا جائيكـه امكـان   هاي  فقيهان حنفي بدان سبب كه در نكته

كردند، در اصول فقه مهارت و  مي داشت اين قوانين را از مسائل فقه گرد آوري و استنباط

                                                 
 ت: غالب هاي مصر و بيرو از (پ) در چاپ -1
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419Fابوزيد دبوسي .زبر دستي خاصي داشتند

يد آمد و درباره قيـاس  يكي از پيشوايان آنان پد 1
بميزاني وسيع تر از همه دانشمندان ايشان تأليف كرد و مباحث وشروطي را كه در قيـاس  
مورد نياز بود كامل كرد و صناعت اصول فقه بكمال يافتن قياس بمرحله كمـال رسـيد و   

بطريقه متكلمـان در   )عالمان(مسائل آن تهذيب و قواعد آن گرد آوري و آماده شد ومردم 
تـأليف   »كتـاب البرهـان  «:ن فن توجه كردند و بهترين تأليفات ايشان در خصوص قياساي

 420F2»كتـاب العمـد  «تأليف غزالي دو تن از اشـعريه و همچنـين    »المستصفي«امام الحرمين و 
421Fتأليف عبدالجبار 

422Fتأليف ابوالحسين » المعتمد«و شرح آن   3

بصري دو تن از معتزله بود.   4
رفت. آنگاه دو تن از بزرگان  مي اساسي و اركان اين فن بشمار اين كتب چهار گانه قواعد

عاليقدر متاخر علم كلام، اين كتب چهار گانه را تلخيص كردند كه يكي از آنان امام فخـر  
خلاصه كرد وديگري سيف  »المحصول«را در كتاب ها  آن فخر رازي)(الدين ابن الخطيب 

تلخيص نمود و شيوه آنان درايـن  » الاحكام«الدين آمدي كتب مزبور را درتأليف خودبنام 
وردن ادلـه  آ فن از نظر تحقيق و استدلال با هم اختلاف داشت، زيرا ابن الخطيب بيشتر با

و استدلال فراوان گرائيده بود و آمدي بتحقيق مذاهب و تقسيم واستخراج مسائل شيفتگي 
 داشت. 

                                                 
و نخستين كسي اسـت كـه   » شهري ميان بخارا و سمرقند«ابوزيد عبداالله عمر و اصلا از مردم دبوسيه  -1

بخلاف (مناظره و جدل) صورت علمي داد. وي چندين كتاب درباره فقه و حكمت الهي تأليف كـرد  
 م) در بخارا در گذشت. (از حاشيه دسلان) 1038 – 1039 0ه  430وبسال 

 و م بضم ع  -2

قاضي عبدالجبار بن احمد بن عبدالجبار همداني در اسـد آبـاد همـدان متولـد شـده وداراي چنـدين        -3
دهند وي  تأليف درعلم فقه بوده است. تدوين كتابي درباره ترجمه علماي معتزله را نيز بدو نسبت مي

 در گذشته است. (از حاشيه دسلان) 9م  1024 – 1025 0ه  415بسال 

هاي مصر و بيروت ابوالحسين و صورت اخير صحيح اسـت،زيرا   يس ابوالحسن در چاپدر چاپ پار -4
شخصي بدين نام در كشف الظنون نام برده شده است و نام صـحيح وي برحسـب تصـريح حـاجي     

 درگذشته است.  9م 1070 – 1071 0ه  463خليفه ابوالحسين محمد بن علي بصريست كه بسال 
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423Fراج الـدين ارمـوي   ماننـد س ـ  »ابـن الخطيـب  «را شاگردان امام  »المحصول«كتاب 

در  1
424Fو تاج الـدين ارمـوي   » التحصيل«تأليفي بنام 

» الحاصـل «در كتـاب ديگـري موسـوم بـه      2
425Fمختصر كردند و شهاب الدين قرافي 

از اين دو مختصر مقدمات و قواعدي گلچين كـرد   3
فراهم آورد همچنـين بيضـاوي مختصـري از دو كتـاب     » تنقيحات«و كتاب كوچكي بنام 

 تأليف كرد و مبتديان باين دو كتاب روي آوردند و بسـياري از كسـان  » اجمنه«مزبور بنام 
آمدي را كه مولف آن بيشـتر بتحقيـق در مسـائل    » احكام«اما كتاب  ،دندررا شرح كها  آن

» مختصـر كبيـر  «پرداخته بود، ابوعمرو بن حاجـب در كتـاب معـروف خـود موسـوم بـه       
ختصر نمود كه در ميان طالبان علم و تلخيص كرد وباز همان كتاب را در تأليف ديگري م

متداول شد و مورد توجه مردم مشرق و مغرب قرار گرفت وگروهي بسيار بـه مطالعـه و   
شرح آن پرداختند و زبده طريقه متكلمان در فن اصول فقه در اين چند مختصـر حاصـل   

در اين  طريقه حنفيان نيز كتب بسياري نوشته شد و بهترين كتب متقدمان دربارهآمد و اما 
426Fشيوه تأليفات ابوزيد دبوسي و از آن متاخران تأليفات سيف الاسلام پزودي

اسـت كـه از    4
 پيشوايان ايشان بود و كتب جامعي تأليف كرد. 

                                                 
ه  682حمودبن ابوبكر ارموي منسوب به اروميه (رضائيه) اسـت و بسـال   قاضي سراج الدين ابوالثنا م -1

 در گذشته است.   9م  1283 – 1284(

در  9م  1258ه ( 656بنا بتصريح حاجي خليفه قاضـي تـاج الـدين محمـدبن حسـين ارمـوي بسـال         -2
 گذشته است.  

 – 1286 0ه  684سـال   شهاب الدين ابوالعباس احمدبن ادريس قرافي (بفتح ق) فقيه مـالكي كـه بـه    -3
 م) زندگي را به دوردي گفته است.   1285

و نام وي ابوالبشر علي بن محمد پزدوي است كه رسالاتي در فقه حنفي نگاشـته  » بزودي«معرب آن  -4
م) در گذشته است. يكي از تأليفات وي موسوم به اصـول اسـت كـه     1080 – 1090ه ( 482و بسال 

او را دو لقب بود:فخر الاسلام و سيف الاسلام و بندرت يكتن داراي  اند. شروح بسياري بر آن نوشته
 اينگون القاب بوده است. (ازحاشيه دسلان)
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و كتاب » احكام«مد كه ار فقيهان حنفيان بود واو ميان كتاب آآنگاه ابن الساعاتي پديد 
427F» بديعـه «ود و كتابي در اين باره بنـام پزودي شيوه اي ابداع كرد كه جامع هر دو طريقه ب

1 
رفـت و تـا ايـن     مـي  تأليف كرد كه از لحاظ ترتيب از بهترين و بديع ترين كتـب بشـمار  

قرائـت ميكننـد و   آن را  روزگار هم آن كتاب درميان پيشوايان دانشمندان متداول اسـت و 
بستگي نشـان  پردازند و بسياري ازعالمان غير عرب بشرح آن دل مي ببحث و تحقيق در آن

و تا اين دوران وضع بر اين منوال است. چنين است حقيقـت فـن اصـول فقـه و     اند  داده
تعيين موضوعات و شماره تأليفات مشهور آن تا اين روزگار و ايزد ما را بدانش بهره مند 

همانـا او بـر هـر چيـزي     (فرمايد و باحسان و كرم خويش در شمار اهـل آن قـرار دهـد    
428Fتواناست.)

2  

 اتخلافي
بايد دانست كه مجتهدان دراين دانش فقه، كه از ادله شرعي استنباط شـده اسـت بـر     

وچنانكه ياد كرديم اين اختلاف اند  حسب تفاوت افكار و مشاعر با يكديگر اختلاف كرده
 اجتناب ناپذير بوده است. 

 انـد  و اختلافات ايشان درميان ملت اسلام توسعه عظيمي يافته و مقلـدان مختـار بـوده   
429Fتقليد به پيشوايان چهار گانه ركا هنگامي كههند تقليد كنند. سپس ازهر مجتهدي كه بخوا

3 
متهي گرديد كه از علماي شهرهاي بزرگ بوند و مردم منتهاي حسن ظن بايشان داشـتند،  

كردنـد و   مـي  آنوقت تنها مراجع تقليد آنان بودند و مردم منحصرا از پيشوايان مزبور تقليد
نان ممنوع گرديد، زيرا رسيدن بمرحله اجتهاد كاري دشوار شده و بگذشت تقليد از غير آ

                                                 
 »بدايع«هاي مصر و بيروت  در چاپ -1
رٞ ﴿اشاره به:  -2 قَدِي ءٖ  ۡ�َ  ِ

ّ�ُ  ٰ َ ََ وَ   اين آيه درچاپ پاريس نيست.  ]50الروم: [ ﴾٥وَهُ
 204و شافعي متوفي سـال (  9ه  179ه) و امام مالك متوفي بسال ( 150 0يعني:ابوحنيفه متوفي بسال  -3

 ه)   0241و امام احمد بن حنبل متوفي بسار  9ه 
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رفت بشعب گوناگون تقسيم يافته بود و كسـاني   مي ئي كه از مواد آن بشمارها دانش زمان
 )حنفـي و مـالكي وشـافعي و حنبلـي    (هم يافت نشدند كه در جز اين مذاهب چهارگانـه  

ان رفت و مذاهب چهار گانـه اصـول اساسـي    بحث و تحقيق كنند و بالنتيجه اجتهاد از مي
مذهب اسلام بشمار رفت و اختلاف ميان كساني كه پيرو هر يك از مذاهب مزبور بودندو 

تمسك داشتند جانشين اختلاف در نصوص شرعي و اصول فقهي گرديـد و  ها  آن باحكام
پرداخـت و   مـي  ببحـث و جـدل  ي  هر يك در تصحيح مذهب پيشواي خويش بـا ديگـر  

اسـتوار  هاي  داد كه بر اصول صحيح و شيوه مي تي  ميان پيروان مذاهب مزبور رويمناظرا
متكي بود و هركدام با آن اصول برصحت مذهبي كه بدان متمسك بـود و از آن تقليـدمي   

پرداخت و اين مناظرات در كليه مسـائل شـرعي ودر تمـام ابـواب فقـه       مي كرد باستدلال
خاست و  مي اختلاف ميان پيروان شافعي و مالك بر جريان يافت از اين رو يكبار جدال و

شدند وبار ديگر جـدال ميـان مالكيـان و حنفيـان      ها مي آن پيروان ابوحنيفه موافق يكي از
430Fشـدند.   مـي  آمد و شافعيان با يكي ازآنـان همـراي   مي پديد

و در ايـن منـاظرات مأخـذ     1
شد واين گونه دانـش   مي بيان اختلاف و مواقع اجتهاد ايشانهاي  پيشوايان مزبور و انگيزه

نامند و مناظره كننده ناگزير بـود ماننـد مجتهـدي بـه قواعـدي كـه ويـرا         مي را خلافيات
ين تفاوت كه مجتهد براي اسـتنباط احكـام   ا اكرد، آشنا باشد. ب مي باستنباط احكام رهبري

بـدان   بقواعد مزبور نيازمند است ومناظره كننده بمنظور حفظ اين مسـائل اسـتنباط شـده   
 قواعد نياز داشت تا مسائل استنباط شده را از دستبرد دلايل مخالف حفظ كند 

و براستي اين شيوه براي شناختن مأخذ و ادلـه پيشـوايان و تمـرين كسـانيكه در ايـن      
 پردازند براي استدلال بيشك دانش ثمر بخش و پر ارزشي است.  مي مقاصد بمطاله

فن بيش از تأليفات مالكياناست زيـرا چنانكـه در    و تأليفات حنفيان و شافعيان در اين
فصول پيش دانستيم قياس درنزد حنفيان براي بسياري از فروع مذهبشان يكـي از اصـول   

ولي مالكيـان  اند  رود و به همين سبب اين فرقه صاحبنظر و اهل بحث و تحقيق مي بشمار

                                                 
 كردند(ك) داد و مالكيان با يكي از آنان موافقت مي و گاهي اختلاف ميان شافعيان و حنفيان روي مي -1
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اين اكثر پيـروان آن مـذهب    اعتماد دارند و اهل نظر نيستند وگذشته از» خبر«بيشتر به اثر 
ند و بجز در مـوارد نـاچيز و انـدكي از صـنايع و     باش مي كه باديه نشيناند  از مردم مغرب

 خبراند.  بي فنون غافل و
تـأليف  » مآخـذ «كتـاب   :عبارتنـد از  دباش ـ مي و تأليفاتي كه در اين رشته حائز اهميت

از مردم مشرق آن را  ن كه شيوهتأليف ابوبكر بن عربي از مالكيا »تلخيص«و كتاب [غزالي 
431Fاقتباس كرده است] 

تـأليف  » عيون الادله«تأليف ابوزيد دبوسي و كتاب  »تعليقه«و كتاب  1
 از بزرگان مالكيان بوده است.  ابن القصار كه

و ابن الساعاتي در مختصري كه راجع باصول فقه تـأليف كـرده كليـه مسـائلي را كـه      
گرد آورده و در هر مسئلهاي كليه اصولي را كه بنـاي   مبتني استها  آن مناظرات فقهي بر

 ياد كرده است.  هاست آن مناظرات بر

 فن جدل
جدل عبارت از شناختن آداب مناظره ايست كه ميان پيروان مذاهب فقهي و جز آنـان  

 . دهد مي روي
و اين فن هنگامي متداول شد كه باب مناظره در رد وقبول مسائل توسعه يافت و هـر  

مناظره كنندگان دراستدلال و پاسخ دادن هنگـام بحـث و سـتيز بـه روشـي لگـام       يك از 
گان  گفت و برخي از اين سخنان و احكامي وضع كنند تا مناظره كننده مي گسيخته سخن

خـارج نشـوند ووضـع    هـا   آن در رد و قبول بر وفق آن قوانين سخن گوينـد و از حـدود  
گونه رواست باستدلال پردازد و بـه چـه   استدلال كننده و پاسخ دهنده روشن گردد كه چ

كيفيتي دست از استدلال باز دارد و در چه جائي اعتراض كند يا بمعارضه برخيزد و كجـا  
و به همـين سـبب گفتـه انـد: جـدل       .بايد سكوت كند و خصم بسخن و استدلال پردازد

                                                 
 هاي مصر و بيروت نيست. در چاپ -1
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عقيده عبارت از شناسائي قواعد حدود و آداب استدلالي است كه بوسيله آن انسان بحف 
 خواه آن راي از فقه باشد يا علوم ديگر.  شود مي و رايي ياخرابي آن رهبري

يكي روش پزودي كه ويژه ادله شرعي از قبيل نص و :و اين فن داراي دو روش است
432Fو استدلال است وديگر روش عميدياجماع 

اين روش د رهر دليلي كـه بـدان اسـتدلال     1
اسـتدلال اسـت و طريقـه مزبـور از      و بيشتر آن نشي كه باشد تعميم داردشود و از هر دا

مقاصد و هدفهاي نيكو است ومغالطات در آن درنفس امر بسيار است و اگر ازنظر منطقي 
 بدان نگريم اغلب به قيـاس مغالطـه اي و سوفسـطائي شـبيه تراسـت امـا در عـين حـال        

استدلال ها در آن محفوظ است بدين منظور كه بشايستگي طرق  ي ادله و قياسها صورت
 .در آن جستجو شود

و اين عميدي نخستين كسي است كه درايـن روش بتـاليف پرداختـه وبهمـين سـبب      
روش مزبور به وي نسبت داده شد است و كتاب مختصري كه وي در ايـن روش تـأليف   

433Fاست. پس از وي متاخران مانند نسفي » ارشاد«كرده موسوم به 

و ديگران نيز بـه پيـروي    2
عينا  دنبال كـرده نـد  و در روش او تأليفـات فـراوان      و روش او را از وي همت گماشته

ولي طريقه او در اين روزگار متروك است، زيرا هم اكنون دانش و تعليم  ،پديد آمده است
و تربيت در شهرهاي اسلامي در مرحله نقصان است. گذشته از اينكه روش مزبـور جنبـه   

رود و خدا بر كار خود  نمي روريات بشمارتفنني دارد و مربوط بمرحله كمال است واز ض
434Fغالب است. 

3  

                                                 
حامد محمدبن محمد فقيه حنفي. وي در سمرقند متولد شده و مولف رسـاله   ركن الدين عميدي ابو -1

 در گذشته است.   9م  1281ه ( 615معروفي درجدل است. عميدي بسال 

حافظ الدين ابوالبركات عبداالله بن احمد نسفي فقيه معروف حنفي و داراي تأليفات بسيار اسـت وي   -2
 م) در گذشت. 1310 – 1311 0ه  710بسال 

هاي مصر و بيروت بجاي آيه مزبور آخر فصل چنين است: و خدا سـبحانه و تعـالي دانـاتر     در چاپ -3
 است و كاميابي باوست.  
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 دانش كلام: فصل
و آن دانشي است متضمن اثبات عقايـد ايمـاني بوسـيله ادلـه عقلـي و رد بـر بـدعت        

و رمـز ايـن عقايـد     انـد.  گذاراني كه از اعتقادات مذاهب سلف و اهل سنت منحرف شده
در اينجـا نكتـه    موضوع سزاست كـه ايماني توحيد است  از اينرو پيش از شروع در اصل 

ها توحيد را براي سهل ترين روشها ونزديكترين مأخذ لطيفي با برهان عقلي بياوريم كه به
ما آشكار سازد و آنگاه ببحث و تحقيق درباره دانش كلام و مطالبي كه بايجاد آن درميـان  

 ت: بپردازيم. و آن نكته اين اس كند مي ملت اسلام و موجبات وضع آن اشاره
خواه ذوات يا افعال بشري يا حيواني ناگزير بايـد داراي  كليه حادثات در جهان هستي 

آيند و وجـود   مي در مستقر عادت پديدها  آن اسباب وعللي مقدم بر خود باشند كه بسبب
 پذيرد و هر يك از اين اسباب نيـز بنوبـه خـود حـادث     مي بدان اسباب انجامها  آن هستي

يابنـد   مي پيوسته ارتقاها  ديگري داشته باشند واين سببهاي  يد سببند و ناگزير باباش مي
شـوند وايـن    مي تا به مسبب اسباب و موجد و آفريننده آن كه خدائي جز او نيست منتهي

يابنـد و دو   مـي  روند همچنان در طول و عرض گشايش مي اسباب در حالي كه رو بارتقا
بر اين هيچ چيز و بنا گردد مي سرگردانا ه آن مارششوند و خرد در ادراك و ش مي چندان

435Fبجز دانش محيط

تواننـد بـر شـمارد و     نمـي  آن اسباب و بويژه افعال بشري و حيواني را 1
را ها  ها و ارادهشري و حيواني بطور مشهود قصدمحصور كند، چه از جمله اسباب افعال ب

ه بـدان قصـد واراده   آيد جز آنك ـ نمي ميتوان نام برد، زيرا در جهان هستي هيچ فعلي پديد
اموري روحي و نفساني هستن و اغلـب از تصـوراتي كـه مقـدم     ها  كنند و قصدها و اراده

شوند و اين تصورات عبارت  مي آيند ناشي مي ند و يكي بدنبال ديگري پديدباش مي برآنها
و گاهي اسباب اين تصورات ديگري است و سبب هر گونه .ندباش مي از اسباب قصد فعل

ايد نامعلوم است، زيرا هيچكس بـر مبـادي وترتيـب امـور      مي ه در نفس پديدتصوراتي ك
را در هـا   آن بلكه امور مزبور عبـارت از اشـيائي هسـتند كـه خـدا      ،شود مين نفساني آگاه
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و هنگام انديشه يكي بدنبال ديگـري پديـد ميآيـد وانسـان از معرفـت       كند مي انديشه القا
كـه در   شود مي اغلب علم انساني به اسبابي محيطعاجز است بلكه ها  آن مبادي و غايات

آيند، زيرا  مي ند و با نظم و ترتيب خاصي در مدارك آدمي پديدباش مي شمار طبايع آشكار
ليكن دائره تصورات از نفـس وسـيع تـر     ،دباش مي طبيعت محصور نفس و زير حالت آن

ارد و بنـابر ايـن نفـس    متعلق بعقل هستند كه در مرحله برتر از نفس قراردها  آن است چه
 احاطه يابد. ها  آن تا چه رسد باينكه بر كند مين را دركها  آن بسياري از

انسـان را از   هو در اين انديشه بايد كوشيد و از آن بفلسفه و حكمت شارع پي برد ك ـ
نهي كرده است. چه اين امر همچون وادي ها  آن انديشيدن در اسباب و ايستادگي در برابر

 گيـرد  مـي و سـودي از آن بـر ن   شـود  مـي  كه انديشه آدمي در آن سـر گـردان  بيكرانيست 
سـپس  » كنـد  مـي خداوند است كه همه كاري ،بگو اي پيغمبر«آورد.  نمي وحقيقتي بدست

 »كرده باشند. مي بازياند  بگذار ايشان را كه درآنچه فرو رفته
 دورهـا   آن رتر ازاز ارتقاي به ب ،و چه بسا كه انسان بسبب ايستادگي در اسباب و علل

  .آيد مي ودر نتيجه  در پرتگاه لغزش فرو ميافتد و در زمره گمراهان هالك بشمار شود مي
 پناه بخدا از نوميدي و زيانكاري آشكار.

بلكـه   ،و البته نبايد گمان كرد كه ايستادگي يا بازگشت از آن در قدرت يا اختيارماست
است كه  »صغه اي«بنددد و همچون آئيني  مي در نفس نقش اين امر بمنزله رنگي است كه

 دانـيم در آن اسـتوار   نمـي  خـودهم آن را  بسبب ژرف بيني در اسباب و علل بنسـبتي كـه  
كرديم پـس سزاسـت    مي يافتيم از آن پرهيز مي درآن را  دواند چه اگر مي و ريشه شود مي

 كه از آن بپرهيزم و يكسره از انديشيدن دراين امر صرف نظر كنيم.
نامعلوم است، زيرا شناختن ها  آن هاي وجه تأثير اين اسباب در بسياري از مسبب و نيز

بيكديگر از راه اسـتناد بظـاهر اسـت و    ها  آن و اقتران» تجربه«آن اسباب متوقف بر عادت 
436Fحقيقت تأثير و كيفيت آن مجهول است. و بخشنده نشديد از دانش مگر اندكي.

1  
                                                 

نَ ﴿ -1 مِّ تُم  يِ وت
ُ
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الغا كنيم و بـه  آن را  ز آن چشم بپوشيم و يكسرهو بهمين سبب بما امر شده است كه ا
صـبغت) توحيـد بـر    (متوجه شويم تا آيين ها  آن و فاعل و موجدها  آن مسبب اسباب كل

حسب دستور شارع كه بمصالح دين و طرق خوشبختي مـا دانـاتر اسـت و در نفوسـمان     
 رسوخ يابد، زيرا شارع از ماوراي حس آگاه است. 

الله را بـر زبـان جـاري     اله الا ار كه بميرد وكلمه شهادت: لافرموده است: ه صپيامبر
از «. و بنابر اين اگر كسـي در نـزد ايـن اسـباب بايسـتد همانـا       شود مي كند داخل بهشت

و اگـر در   دباش ـ مي و اطلاق كلمه كفر بر او سزاوار شود مي منقطع» رسيدن بپايه اي فراتر
ب و تـأثيرات آن يكـي پـس از ديگـري     درياي انديشه شنا كند وبجستجوي از آن و اسبا

كنم كه جز با نوميدي بازنگردد و از اينرو شارع مارا از نگريسـتن   مي من ضمانت ،بپردازد
 و انديشيدن در اسباب نهي كرده و ما را بتوحيد مطلق دستور داده است چنانكه فرمايد: 

ه و او را همتـا  نزاده  وزائيده نشـد  ،نياز بي بگو اي محمد، اوست خداي يگانه، خداي«
437F» وهمالي نيست

اعتماد كنـي وگمـان    كند ميو البته نبايد به پنداري كه انديشه بر تو القا  1
بري كه فكر قادر است بر كائنات و اسباب آن احاطه يابـد و بـر سراسـر تفصـيل وجـود      

 وهستي آگاه شود چنين راي و پنداري ابلهانه است. 
درنخسـتين نظـر منحصـر بهمـان     اي  كننده  و بايد دانست كه وجود در نزد هر ادراك

در صـورتيكه   كنـد  مـي ن يابـد و از آن تجـاوز   مـي  چيزهائي است كه بمشاعر خـويش در 
بينـيم كـه عـالم     نمـي  واقعيت امر في نفسه جز اين است و حق از ماوراي آن است. مگـر 

در وجود در نزد آدم كر عبارت از محسوسات چهارگانه و معقولات است و نوع شنيدنيها 
 نزد او بكلي از عالم وجود ساقط شده است. 

واگـر در ايـن بـاره     گردد مي همچنين در نزد كور نيز نوع ديدنيها از عالم وجود زايل 
گرفتند  نمي افراد كور زير تقليد از پدر و مادر و بزرگان وعموم مردم همعصر خويش قرار

ليكن آنـان در اثبـات    .ندكرد ينم بهيچرو با اطلاعات مربوط بديدنيها در عالم هستي اقرار
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كنند نـه بـر متقضـاي فطـرت و طبيعـت ادراك       مي اين گونه مطالب از عامه مردم پيروي
 شـد حتمـا   مـي  آمد و از او دربارهمعقولات سـوال  مي خويش. واگر حيوان بيزبان بسخن

و اين گونـه چيزهـا يكسـره در     كند ميديديم كه نوع معقولات را درعالم هستي انكار  مي
توانيم بگوئيم كه شايد در ايـن جهـان    مي و چون باين نكته پي برديم .د او وجود نداردنز

نوعي از ادراكات وجود دارد كه مغـاير مـدركات مـا اسـت، زيـرا ادراكـات مـا مخلـوق         
و حصر آن نا معلوم است  دباش مي ومحدث است و آفرينش خدا از آفرينش مردم بزرگتر

يابيم پهناور تر است و خدا از ماوراي ايشان احاطـه   مي رو دايره عالم وجود از آنجه ما د
438Fكننده است.

حصر نسـبت بصـحت ادراك ومـدركات خـويش مشـكوك       دربارهبنابر ين  1
 باش. 

و در اعتقاد و عمل خويش از آنچه شارع بتو دستور داده است پيروي كن چـه شـارع   
رحلـه ايسـت كـه مـافوق     تو داناتر است، زيرا او ازمي  بخوشبختي تو شيفته تر و بسودها

ادراكات تست و دايره آن از دايره خرد تو وسيع تر است و چنين طريقه اي مايه نكوهش 
 .بلكه خرد ميزان صحيحي است و احكام آن يقيني اسـت  ،خرد وادراكات آن نخواهد بود

يابد اما با همه اين نبايد طمع ببندي كه امور توحيـد و آن جهـان و    نمي و دروغ بدانها راه
حقيقت نبوت وحقايق صفات خدائي و هر آنچه را كه در مرحله اي فراتر از خرد تواست 

  .بدان بسنجي زيرا چنين طعمي از محالات خواهد بود
كننـد و آنوقـت طمـع     مـي  و مثال آن همچون مرديست كه ديد با ترازوئـي زر را وزن 

كـه تـرازوي    دهـد  يمن بست با همان ترازو و كوهها را توزين كند. اين تصور باطل نشان
دارد كه خرد را حد معيني اسـت و   مي مزبور در سنجش خود نادرست است، بلكه معلوم

 گذرد.  نمي از آن حد در
برسد كه بر خدا و صـفات او محـيط شـود خـرد ذره اي از     اي  بمرحلهوممكن نيست 

 تـوان بـا نديشـه غلـط     مي و از اينجااند  ذرات وجودي است كه بخواست خدا پديد آمده
                                                 

ُ ٱوَ ﴿ -1 ٓ�هِِ  َّ ا َّ وَ ن  يِ� مِ ُّ  .]20البروج: [ ﴾٢م 
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دارند پي برد و كوته نظري و تبـاهي   مي كساني كه در اينگونه قضايا خرد را برسمع مقدم
  .راي آنان را دريافت

تـوانيم   مـي  و از آنچه ياد كرديم راه حق آشكار شد و چون اين حقيقـت را در يـافتيم  
گمان كنيم كه شايد هنگامي كه اسباب در ارتقاء از دايـره ادراك وجـود مـا در ميگذرنـد     

ودر نتيجـه خـرد    شود مي ازحد ادراكات ماخارجها  آن رسند كه فهم مياي  بمرحلهنوقت آ
 ايستد.  مي و باز گردد مي در صحراي اوهام گمراه و سرگردان

و وا گذاردن اين امـر  ها  آن و بنابر اين توحيد: عجز از درك اسباب و كيفيات تأثيرات
زيرا هيچ فاعلي جز او نيسـت و همـه    محيط است،ها  آن است بآفريننده آن اسباب كه بر

و علم  ما به آن آفريننده تنهـا از   گردد مي يابد و بقدرت وي باز مي اب بسوي او ارتقاباس
و بس. و اين مفهوم گفتـار يكـي از صـديقان    ايم  اين لحاظ است كه ما از وي صادر شده

 گويد، عجز ازادراك خود نوعي ادراك است.  مي است كه
ت) كه معتبر ومهم در اين توحيد تنهـا ايمـاني نيسـت كـه از آن بـه      بايد دانس(سپس 

439Fكنند، زيرا چنين تصديقي از حديث نفس  مي تصديق حكمي تعبير

است، بلكه كمـال در   1
 پذيرد.  مي آن حصول صفتي از آن است كه نفس بدان احوال و كيفيات مختلف را

دي و انقياد و تهـي بـودن   چنانكه مطلوب از اعمال و عبادات نيز حصول ملكه فرمانبر
آن ازهمه سر گرميها و مشغوليتها بجز معبود است تا مريـد سـالك دگرگـون شـود و بـه      
صفت رباني متصف گردد. وتفاوت ميان حال و علم در عقايد ماننـد فـرق ميـان قـول و     

دانند كه مهر و بخشايش نسـبت   مي و بيان آن اين است كه بسياري از مردم .اتصاف است
يتيم و بينوا نوعي تقرب بسوي خداي تعالي و مستحب مؤكد است. و اين امـر را  به افراد 

كنند ولي همين گونه كسان  مي در شريعت يادآن را  آورند و بدان معترفند و منبع مي بزبان
گريزند و ازعهده دار شدن وضـع   مي اگر بينوا يا يتيمي از فرزندان بيچارگان را ببينند از او
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ند تا چه رسد به اينكه از رحمت دستي بسر وي بكشند و همچنين از ورز مي او استنكاف
جوينـد اينكـه وصـف     مـي  ديگر مراتب مهر و دلسوزي و صدقه دادن در اين بـاره دوري 

كه اند  وهنوز بمرتبه اي نرسيده شود مي كرديم براي چنين كساني تنها در مقام علم حاصل
 بدان متصف باشند و بدان عمل كنند.

هم هستند كه با مقام علم و اعتراف باينكه بخشـايش و مهـر نسـبت بـه      ليكن مردمي
ند كـه  باش ـ مـي  بينوايان نزديكي بخداي تعالي است داراي مرتبه اي برتر از مقام نخسـتين 

نانكه اينگونـه كسـان   ش و حصول ملكه آن در ايشان است چعبارت از اتصاف به بخشاي
 ت به وي طلب ثوابيشتابند و در مهرباني نيسوي او مهمينكه يتيم يا بينوائي را ببينند بس

توانند صبر كنند آنگاه بدست خود هر چه  نمي از اين كار بازدارندآنان را  كنند هر چند مي
كنند. علم بتوحيد نيز با اتصاف بـدان چنـين    مي حاضر داشته باشند به او صدقه و احسان

 است. 
ناي چنين علمـي بـدرجات   و مب شود مي و علم خواهي نخواهي بسبب اتصاف حاصل

 ولي اتصاف بصرف علـم حاصـل   ،استوارتر از علمي است كه پيش از اتصاف حاصل آيد
اري تكـرار گـردد   شـم مگر آنكه بارها در آن عمل شود و بميـزان نامحـدود و بي   شود مين

 . شود مي يابد و مرحله اتصاف و تحقيق حاصل مي آنوقت ملكه رسوخ
 زيـرا علـم نخسـتين كـه خـالي از اتصـاف       ،آيد يم و علم دوم نافع در آخرت بدست

» حالي«اندك سود وكم فايده است واين علم بيشتر متكلمان است و مطلوب علم  دباش مي
440Fناشي از عبادت

 است.  1
بيشـك در  آن را  و بايد دانست كه شارع به هر چه انسان را مكلف ساخته است كمال

 داند.  مي چنين علمي

                                                 
 عادت (ن. ل). -1



 مقدمة ابن خلدون   276

ز جسته شود كمال در آن در علم دوم اسـت يعنـي علـم كـه     اين اعتقاد، هر چي رو بناب
آيد و عمل كردن به هر يك از عبادات طلب شود كمـال در آن   مي پس از اتصاف بدست

 وابسته بحصول اتصاف و تحقيق است. 
 ايـن ثمـره شـريف را بـه بـار      ،گذشته از اينكه روي آوردن بعبادات و مواظبت در آن

 »نماز است. رنور چشم من د«فرمايد:  مي اتباددر رأس ع صآورد. پيامبر مي
ن منتهاي آصفت و حالتي است كه در  صنماز در نظر پيامبر شود مي چنانكه ملاحظه

آيـه دربـاره آنـان     يابد، اين نماز كجا و نماز مردمي كه اين مي لذت و نورچشم خويش را
441Fبيخبرانند.آنانكه در نماز خود غفلت كنندگان  ،: پس واي نماز گزارانكند مي صدق

1  
وبراه راست رهبري فرما راه آنانكه برايشان انعام كـردي نـه   «بار خدانا ما را موفق كن 

 آمين. 442F2»آنانكه بر ايشان غضب شده و نه گمراهان
از جميع مطالبي كه بيان كرديم بر خوانندگان روشن شد كه مطلوب در كليـه تكـاليف   

 گردد مي راري براي نفس حاصلحصول ملكه راسخي در نفس است كه از آن علمي اضط
و آن علم عبارت از توحيد و عقيده ايماني و خلاصـه وسـيله ايسـت كـه بـدان سـعادت       

يـابيم   مـي  آيد. اين ملكه دركليه تكاليف قلبي و بدني يكسان اسـت و از آن در  مي بدست
رود نيز بمثابـه همـين ملكـه اسـت و      مي ايماني كه اصل و سرچشمه كليه تكاليف بشمار

ي مراتب چنديست كه نخستين مرتبه آن تصديق قلبي موافق با زبان و برترين پايه آن دارا
حصول كيفيتي بسبب اين اعتقاد قلبي و اعمـال مربـوط بـآن اسـت كـه همـواره برقلـب         

كنند و كليه اعمـال وتصـرفات در    مي مستوليست و در نتيجه اعضا و جوارح از آن پيروي
 زير فرمان آن در ميايند. 

                                                 
وَۡ� ٞ ﴿ -1 ََ  �َِ صَلّ مُ لِۡ نَ ٱ ٤ِّ ي ِ ونَ  َّ اهُ َٰ مۡ  َ�تهِِ ن صَ مۡ عَ  .]5 -4الماعون: [ ﴾٥هُ

دِناَٱ﴿ -2 طَٰ ٱ هۡ �َ صِّ مَ ٱ ل قِي تَ َۡ مُۡ طَٰ  ٦ ل نَ ٱ صَِ� ي ِ َّ  ِ�ۡ مۡ َ� تَ عَليَۡهِ عَمۡ �ۡ
َ

وبِ ٱ� ُٗ َۡ مَۡ وََ�  ل مۡ  ِ�َ ٱعَليَۡهِ ِّ آ ّٗ  ﴾٧ ل
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كنند و ايـن كيفيـت    مي كردارهاي آدمي يكسره از اين تصديق ايماني فرمانبري چنانكه
رود وعبارت از ايمان كاملي است كه شخص مـومن   مي ايمان بشمارهاي  از بلندترين پايه

 با چنين ايماني به هيچ گناه صغيرو كبيري دست نمييازد، زيرا حصول ملكـه ورسـوخ آن  
 هم زدن هم از طرق ايمان منحرف گردد. گذارد شخص باندازه يك چشم بر  نمي

قـل آمـده   ودر حـديث هر » زنا كردن مومن نيستزنا كار هنگام «فرمايد: مي صپيامبر
كـرد در   مـي  و احـوال او سـوال  ص است كه وقتي از ابوسفيان بن حرب دربـاره پيـامبر  

بعلت  ]پس از دخول در دين[آيا هيچيك از آنان :اصحاب آن حضرت پرسيد كه خصوص
 ؟شود مي از آن مرتد ونتئي و خشنارضا

جـايگيرد و بـا نفـس    هـا   دل بشاشـت آن در  هنگامي كـه ايمان :نه هر قل گفت :گفت
ايمان هر گاه پايدار و مستقر شود  تو معني گفتار او اين است كه مل.درآميزد چنين است

ت، بسيار دشوار اس ـها  آن يابند و سرپيچي نفس از مي مانند همه ملكاتي است كه استقرار
 . شود مي زيرا ملكه مزبور بمثابه جبلت و فطرتي

 رود و در مرتبـه دوم نسـبت بـه عصـمت     مـي  و اين نوع ايمان مرتبه عالي آن بشـمار 
وازلـي) و حصـول آن   (و جويي سابق  ،واجب است ؛زيرا عصمت براي انبيا ،دباش مي

يـافتن آن   و بسبب ايـن ملكـه ورسـوخ    دباش مي براي مومنان تابع اعمال و تصديق ايشان
ي سلف بـر انسـان تـلاوت شـود، و در     اچنانكه از گفتاره دهد مي تفاوت در ايمان روي

ايمـان گفتـار و   « :آمده است از آن جمله آردها  آن تراجم بخاري در باب ايمان بسياري از
انجـام  » نماز و روزه از ايمـان اسـت  «و نيز گويد: » يابد مي كردار است و فزوني و نقصان

هـا   ايـن  و مراد از همـه » .شرم وحيا از ايمان است«رمضان از ايمان است و  دادن تكاليف
ن جنبـه فعلـي يـا    ملكه آن اشـاره كـرديم. و آ   ]حصولايمان كاملي است كه بخود آن و [

رود اختلاف و تفـاوتي   مي تصديقي كه از نخستين مراتب ايمان بشمار رعملي دارد. اما د
بر تصديق حمـل كننـد از   [را ها  آن را معتبر شمرند وچه آنانكه اوايل اسماء  ،وجود ندارد
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443Fو آنانكه اواخر اسماء را معتبر شـمرند اند  تفاوت منع شوند چنانكه ائمه متكلمان گفته

 و 1
 شـود  مي را حمل كنند] بر اين ملكه اي كه ايمان كامل است تفاوت بر ايشان آشكارها  آن

وهش نيست، زيرا تصـديق در همـه   واين در اتحاد حقيقت اولي كه تصديق است مايه نك
444Fمراتب ايمان وجود دارد و كمترين 

 شـود  مـي  مرتبه اي است كه نام ايمان بر آن اطـلاق  2
بخشد و تميـز دهنـده ميـان     مي وهمين پايه است كه شخص را از وابستگي بكفرع رهائي

445Fكافر و مومن

خـود   است و بنابر اين ايمان كمتر از اين مرتبه جزايي ندارد، و آن بخودي 3
حقيقت واحدي است كه در آن هيچگونه تفاوتي وجود ندارد، بلكه چنانكه گفتيم تفاوت 

آيد و بنابر اين سزاست كه نيـك ايـن نكتـه را     مي دركيفيتي است كه در سايه اعمال پديد
و بايد دانست كه شارع براي ما به تصويب همان ايماني پرداخته كه در نخسـتين   .دريابي

مكلف ساخته اسـت، در عـين ايـن كـه     ها  آن بي و اعتقاد باطني دربارهمرتبه به تصديق قل
اقرار واعتراف داشته باشيم و امور مزبور عبارت از عقايدي است ها  آن بايد به زبان هم به

ايمـان سـوال شـده     دربـاره ص از پيامبر هنگامي كهكه در دين مقرر شده است، چنانكه 
 فرمود:

انش و روز رستاخيز اعتقـاد پيـدا   ان و كتب و پيامبره بخدا و فرشتگايمان اين است ك«
عبـارت از همـان عقايـد    هـا   اين و» كني و هم به نيك و بد سرنوشت (قدر) ايمان آوري

  اند. ايماني كه در علم كلام بيان شده
كنيم تاحقيقـت ايـن فـن و كيفيـت حـدوث آن برتـو        مي و اينك به اجمال بآنها اشاره

 روشن شود: 
شارع ما را به ايمان آوردن به آفريننده اي فرمان داد كه همه افعال را  بايد دانست چون

يگانه و منفرد كرده است چنانه ياد كرديم و مـا را  ها  آن به وي باز گردانده و ويرا در كليه

                                                 
 قسمت داخل كروشه در چا پاريس نيست.   -1

 و نخستين (ن. ل)  -2
 و مسلمان (ن.ل) -3
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آگاه ساخت كه رستگاريمان هنگام فرا رسيدن مرگ در ايـن ايمـان اسـت مـا را بـه كنـه       
ت، زيرا چنـين امـري بـراي ادراك مـا دشـوار و برتـر از       حقيقت اين آفريننده آگاه نساخ

كيفيتي است كه ما در آن هستيم، از اين رو ما را مكلف ساخت كه نخست معتقـد شـويم   
آن آفريننده ذاتا منزه ازمشابهت بامخلوقات است و گرنه دست نبود كه او آفريننده ايشـان  

 داشت.  نمي وجوباشد، زيرا بر حسب چنين فرضي فرقي ميان او و مخلوقات 
سپس بما دستور داد كه آفريننده را از صفات نقص منزه بـدانيم و گرنـه آن وقـت بـه     

و آنگاه ما را به يگانگي در خدائي او امر فرمود و گرنه بسبب  .يافت مي مخلوقات شباهت
446Fتمانع 

پس از آن دستور داد كه معتقد باشيم آن آفريننـده دانـاي    ،يافت نمي آفرينش انجام1
براي كمال ايجاد و آفـرينش گـواه   » مخلوق«است چه به اين صفت انجام يافتن افعال توان

 احكام اوست.  »اجراي«
و هم داراي اراده است وگرنه هيچ يك از مخلوقات نسبت به ديگـري خصوصـيت و   

و گرنـه اراده حـادث    كنـد  مـي  يافت. و نيز او سرنوشت هرموجودي را تعيـين  نمي امتياز
پس از مرگ به منظـور تكميـل عنايـت خـود بـه ايجـاد و آفـرينش        است و او » مخلوق«
447Fنخستين] [

بود] همانا كاري  مي و اگر خلقت آدميان صرفا براي نيستي[ كند مي ما را زنده 2
ن خلقت براي بقاي جاويدان پس از مرگ اسـت.  آ رفت. پس از مي بيهوده و عبث بشمار

بختي اين معاد معتقد باشيم، زيرا احوال و فرمود كه به بعثت پيامبران براي رستگاري از بد
بـود و مـا بـدان آگـاهي      هـد آدميان در آن روز از لحاظ سعادت تو شقاوت مختلـف خوا 

نداريم و كمال لطف خدا به آدميان در اين است كه ايشـان را از چگـونگي آن روز خبـر    
 ـ   از دهد و دو راه سعادت يا شقاوت را براي وي باز گويد كه بدانيم بهشـت مخصـوص ن

 ونعمت ودوزخ براي عذاب است. 

                                                 
 . ها يكديگر را منع كردن و زد و خورد و تعارض اراده -1

 هاي مصر و بيروت كلمه اتحاد غلط و بطور كلي عبارت مغشوش است.   در چاپ -2
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از هـا   آن اينهاست امهات عقايد ايماني كه با ادله عقلي به ثبـوت رسـيده اسـت وادلـه    
 ز ادله مزبور بدست آورده و علما ما را بها ادي ريكتاب و سنت بسيار است سلف آن عقا

از چندي در  اما پس اند. را مسلم و محقق ساختهها  آن رهبري كرده و پيشوايان دينها  آن
ايـن اختلافـات آيـات متشـابه     هـاي   تفاصيل اين عقايد اختلاف روي داده و بيشتر انگيزه

و مناظرات واستدلالهائي شده است كه جنبـه  ها  است. و اختلافات مزبور سبب كشمكش
 بيش از نقل است و در نتيجه علم كلام وضع شده است. ها  آن عقلي

 پردازيم:  مي ن به تفصيل اين مجملو اينك بدين سا
در قرآن وصف معبود به صورت تنزيه مطلق آمده است چنانه وصف مزبور در آيـات  

نيست و كليـه ايـن   ها  آن بسياري دلالت آشكار بر تنزيه او دارد و نياز بتأويل هيچ يك از
و از ايـن رو ايمـان    دباش مي است و هر يك در باب خود صريح و آشكار» سلوب«آيات 

و  سو صـحابه صآيد و گذشته از ايـن در سـخنان شـارع     مي به شماربآنها از واجبات 
 تفسير شده است. ها  آن ن آيات مزبور بر حسب دلالت ظاهريتابعي

و [ شود مي از سوي ديگر در قرآن آيات قليل ديگري وجود دارد كه مايه تو هم تشبيه
ادلـه تنزيـه   اين تشبيه يكبار در ذات و بار ديگر در صفات است ليكن سلف بعلت آنكـه  

را بر آيات قليل متشابه غلبـه دادنـد و بمحـال    ها  آن فزونتر بودند و دلالت آشكار داشتند
448Fبه مردم آموختند]آن را  بودن تشبيه پي بردند و

و حكم كردند كه آيات مزبور نيـز كـلام    1
 به بحث و تأويل نپرداختند. ها  آن خداست و از اين رو بدانها ايمان آوردند و در معني

را همچنان كـه نـازل   ها  آن«اند  اين شيوه معني گفتار بسياري از سلف است كه گفته و
يعني ايمان بياوريد كه آن آيات از جانب خداست ولي متعرض تأويل و » بخوانيداند  شده

پـس واجـب    .تفسيرآنها نشويد از اين رو كه ممكن است آيات مزبور براي آزمايش باشد
 أويلي باز ايستيم و بدانها اذعان كنيم. از هر تها  آن است در برابر

                                                 
 » يني«و » پ«از  -1
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يات متشابه پيروي كردند آو در عصر سلف گروه قليلي بدعت گذاران پديد آمدند واز 
و در تشبيه فرو رفتند از اين رو دسته اي در ذات او به تشبيه پرداختند و معتقد شدند كه 

د عمـل كردنـد و   خالق داراي دست و پا و چهره است و بظواهري كه در آيات آمـده بـو  
زيـرا معقوليـت   [سرانجام در پرتگاه تجسيم صريح و مخالفت با آيات تنزيـه فـرو افتادنـد   

449Fجسم مقتضي نقص و نيازمندي است] 

در صورتيكه غلبه دادن آيات سلوب درباره تنزيه  1
ند. از در باش ـ مـي  و از لحـاظ دلالـت آشـكارتر   انـد   مطلق كه در موارد بيشتري نازل شده

نياز هستيم و هم از جمع ميان دو دسته دليـل بـا    بيها  آن ر اين آياتي كه ازآويختن بظواه
مشبه و مجسمه) شايسته تر است اين گروه از شناعت شـيوه خـويش   (اين تأويلات آنان 

در صورتي كه اين گفتار  .جسم است ولي نه مانند اجسام:كهاند  به چنين گفتاري پناه برده
و اثبـات اسـت،    يرا گفته اي متناقض و جمع بيان ميان نفيز كند مين از عقايد ايشان دفاع
احدي از جسم باشند واگر مخالف آن باشند و معقوليـت متعـارف   ت يهر گاه براي معقول

 رانفي كنند، آن وقت با ما در تنزيه موافق خواهند بود و از توجيهات ايشان چيـزي بـاقي  
و چنين جعلـي متوقـف بـر    اند  داده جز اينكه لفظ جسم را يكي از اسماء او قرار ماند مين

 . دباش مي اجازه
چنانه براي خدا جهت واستقرار اند  و دسته ديگري از آنان قائل به تشبيه درصفات شده

 و گفتار ايشان به تجسـم بـاز  اند  اثبات كردهها  اين و نزول و صوت و حرف زدن و امثال
 ،صـوتي اسـت  «:كه اند  بث شدهاين گروه هم مانند دسته نخستين باين گفتار متش گردد مي

ولي نه مانند اصوات، جهتي است نه همچون جهات، نزولي است نه مانند نزولهائي كه در 
 . شود مي و اين عقيده هم به همان چه دسته نخستين رانده شدند رد »كنند مي اجسام قصد

 ـ » سلوبايا آيات «و براي اين ظواهر   هراهي بجز اعتقادات و مذاهب سلف و ايمـان ب
منجر نشـود  ها  آن نفي بخودها  آن چنانكه بايد باقي نمانده است تا بخاطر نفي معانيها  آن

و كتاب » عقيده الرساله« رن و نظريات ابن ابوزيد ددر قرآاند  صحيح و ثابتها  آن با اينكه

                                                 
 » يني«از  -1
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حافظ بن عبدالبر در تأليفش و ديگران بهمين منظور متوجه اسـت  هاي  و نوشته» مختصر«
گويند و نبايد از قرائنـي كـه در ضـمن سـخنان      مي در پيرامون اين معني سخن چه ايشان

 چشم پوشيد.  كند مي ايشان بر اين معني دلالت
آنگاه پس از آنكه علوم وصنابع توسعه يافت و مردم شيفته تدوين وبحـث در مسـائل   

يجـه  مختلف شدند و مندرج در آيات سلوب را تعميم دادند و درنتهاي  گوناگون و شيوه
هـا   آن بنفي صفات معاني از قبيل علم و قدرت  و اراده و حيات بيش از آنچـه در احكـام  

آيد. در صورتي  مي بود حكم كردند، زيرا به گمان ايشان بنابر اين صفات تعدد قديم لازم
كه گمان ايشان به اين دليل مردود است كه صفات نه عين ذات او اسـت و نـه جـز ذات    

  .وي
450F] ادههمچنين [صفت ار

ديدن را نيز از خدا نفي كردند چه اين صـفات را   و شنيدن و 1
دانستند و حال اينكه اين گفتار ايشـان هـم مـردود اسـت. زيـرا در       مي از عوارض اجسام

451Fمدلول اين الفاظ بنيه واندامي شرط نشده است بلكه منظور ادراك مسموع و مبصر است

2 
ت آن به آنچه در شنيدن  ديـدن هسـت و   به علت شباهاند  و صفت كلام را نيز نفي كرده

صنعت كلامي را كه قائم بنفس است درك نكردند  و از اين رو بـه مخلـوق بـودن قـرآن     
و زيان اين بدعت اند  حكم كردند و اين بدعتي است كه سلف بر خلاف آن تصريح كرده

داشـتند و  عظيم  بود و برخي از خلفا از ائمه عصر خود آن را پذيرفتند ومردم را بدان وا 
پيشوايان دين به مخالفت با ايشان برخاستند ودرنتيجه تازيانه زدن بسياري از پيشوايان را 

452Fروا دانستند.

و برخي را نيز كشتند و اين امر سبب شـد كـه اهـل سـنت بـه ادلـه عقلـي         3

                                                 
آمد كه قدر را هم نفـي   چنين است: و بنفي صفت اراده حكم كردند و آنگاه ايشان را لازم مي» پ«از  -1

 و شنيدن حكم كردند. كنند چه معناي آن بر اراده به كائنات سبقت داشت و بنفي ديدن 

 ادراكي براي مسموع و مبصر است. (ن. ل). -2

هجري بود كه مأمون خليفه بترويج نظريه مخلوق بودن قرآن پرداخت ومخالفـان   212و اين در سال  -3
 پديد امد. » محنت«زد ووقايع  را بشدت تازيانه مي
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برخلاف اين عقايد برخاستند تا بدفع پديد آمدن اين گونه بـدعتها پردازنـد و كسـي كـه     
اهتمام ورزيد شيخ ابوالحسن اشعري پيشواي متكلمان بود كه حد وسط طرق بدين منظور 

تنزيـه   دربارهمختلف را برگزيد و تشبيه را رد كرد و صفات معنوي را به اثبات رسانيد و 
محصور كرده بودند اكتفا كرد و ادله مخصص به تعميم او آن را  به همان ميزاني كه سلف

ر گانه معنوي و شنيدن و ديدن كلام قائم بنفس را بـه  را گواه شدند از اين رو صفات چها
طريق عقل و نقل اثبات كرد ودر اين باره به رد كليه عقايد بدعت گذاران پرداخـت و بـا   
ايشان درباره مسائلي كه براي اين بدعتها تهيـه كـرده بودنـد از قبيـل صـلاح و اصـلح و       

ت و احـوال معـاد و بهشـت و    به گفتگو پرداخت و عقايد مربوط به بعث ،تحسين و تقبيح
دوزخ و ثواب و عقاب را تكميل كرد وبحث درباره امامت را نيـز بـاين موضـوع ملحـق     
ساخت چه در اين هنگام بدعت اماميه پديد آمده بود وعقيده داشتند كه امامـت از جملـه   

رود و بر پيامبر تعيين آن واجب است و بايـد بـا تعيـين كسـي كـه       مي عقايد ديني بشمار
 ت از آن  او است خود  از عهده اين امر بدر آيد. امام

. و غايت و منتهاي امر امامت اين است كـه  شود مي و همين تكليف بر امت نيز واجب
 ملحـق  )ايمـاني (قضيه اي مربوط به مصالح امـت و امـري اجمـاعي اسـت و بـه عقايـد       

را علـم  هـا   نآ و به همين سبب آن را به مسائل اين فن الحاق كرده و مجموعـه  شود مين
واين  شود مي يا بدين سبب كه در آن علم از مناظره برخلاف بدعتها گفتگواند  كلام ناميده

و يا بعلت آن كه سـبب وضـع علـم     گردد مين مناظرات كلام صرف است و به علمي باز
 كلام وتحقيق و تتبع در آن تنازع ايشان دراثبات كلام نفساني است. 

عري پيروان بسياري پيدا كردو بعد از وي شاگردانش پس از چندي شيخ ابوالحسن اش
مانند ابن مجاهد و ديگران طريقه او را دنبال كردند و اين طريقه را قاضي ابوبكر بـاقلاني  

تهذيب كرد و بوضـع  آن را  از آنان فرا گرفت ودر طريقه مزبور بمقام پيشوائي نائل آمد و
از قبيـل اثبـات    گردد ميمتوقف ها  آن برمقدماتي عقلي پرداخت كه ادله  افكار و نظريات 
و  مانـد  مـي ودردو زمان بـاقي ن  دباش مين جوهر فرد و خلاء و اينكه عرض قائم به عرض
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از مسائلي كه ادله ايشان برآنها متوقف است و اين قواعد را از لحاظ وجـوب  ها  اين امثال
 )ي ثابـت كننـده اعتقـادات   اعتقاد بآنها تابع عقايد ايماني قرارداد، زيرا ايـن ادلـه (اعتقـاد   

 هم از اين رو معتقد بود) كه بطلان دليل سبب بطلان مدلول(متوقف بر اين عقايد است و 
و سرانجام اين طريقه تكميل گرديد و در زمره بهترين فنون نظري و علوم دينـي   شود مي

ه در آن فن برخي اوقات بشيوه صناعي نبود بعلت آنك ـ[ي ادلهها صورت بشمار آمد. ليكن
هنوزآن قوم در مرحله سادگي بودند و از سوي ديگر صناعت منطق كه بـدان ادلـه رامـي    

453Fآزمايند]

شمارند و در آن روزگـار هنـوز در ميـان ملـت      مي و قياسها را بوسيله آن معتبر 1
نـد،  برد مين بكارآن را  اسلام رواج نيافته و اگر هم اندكي از آن متداول شده بود متكلمان

رفت كه بكلي مباين عقايد شرعي بـود و   مي رديف علوم فلسفي بشمار زيرا فن منطق در
از اين رو فن منطق در ميان ايشان متروك بود. انگاه پس از قاضـي ابـوبكر بـاقلاني امـام     

را امـلا كـرد و درآن داد    »شـامل «الحرمين ابوالمعالي پديد آمد و او در اين طريقه كتـاب  
آن  را تلخيص كرد و مـردم » ارشاد«پس كتاب سخن داد و به شرح و بسط آن پرداخت س

پس از چنـدي علـم    .بمنزله راهنماي عقايد خويش شمردند و مورد استفاده قرار دادندرا 
منطق در ميان ملت اسلام انتشار يافت ومردم بخواندن آن پرداختند وميان آن فـن وعلـوم   

و  دباش ـ مـي  ادلـه  فلسفي تفاوت گذاشتند بدينسان كه منطق تنها قـانون و معيـاري بـراي   
همچنان كه ادله علوم فلسفي را با منطق ميآزمانيد ادله ديگر علوم رانيز با آن ميسـنجند. و  
از آن پس به اين قواعد مقدماتي فن كلام كه متقدمان وضع كرده بودند در نگريستند و با 

اري از با براهيني كه بديشان رسيده بودمخالفت كردند و چه بسا كه بسـي ها  آن بسياري از
را بـا  ها  آن براهين ايشان مقتبس از كلام فلاسفه در مباحث طبيعيات والهيات بود. و چون

معيار منطق آزمودند اين امر آنان را بسوي منطق آورد و به بطلان مـدلول بسـبب بطـلان    
ابوبكر باقلاني) بدان عقيده داشت و طريقه مزبـور از  (دليل آن معتقدنشدند چنانكه قاضي 

 بنـام طريقـه متـأخران   آن را  ايشان گرديـد و مبـاين طريقـه نخسـتين بـود و     مصطلحات 

                                                 
 هاي مصر و بيروت نيست.   در چاپ -1
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مسائلي از فلسفه كـه   دربارهخواندند. و چه بسا كه در اين طريقه  رد بر فلاسفه را نيز  مي
قـرار   )ايماني(مخالف عقايد ايماني بود داخل كردند و فلاسفه را در زمره دشمنان عقايد 

با بسياري از مذاهب بدعت گذاران متناسب بـود. و نخسـتين   ايشان هاي  دادند، زيرا شيوه
بود وامام ابن خطيب منهج و شيوه بتأليف پرداخت غزالي كسي كه در طريقه كلام بر اين 

و گروهي از علما نيز به پيروي از غزالـي پرداختنـد و بتقليـد از وي اعتمـاد      )فخر رازي(
كتب فلسفه فرو رفتند و كار موضوع دو  كردند. آنگاه متأخران پس از ايشان به در آميختن

موضوع  ،كلام و فلسفه) برايشان مشتبه شد چنانكه بسبب اشتباه مسائل آن دو دانش(علم 
 شمردند. مي فلسفه و كلام را يكي

و بايد دانست كه متكلمان در بيشتر كيفيات طريقه خويش براي اثبات وجود بـاري و  
كردند و استدلال ايشان اغلب چنـين بـود و از    مي صفات او بكائنات واحوال آن استدلال

انديشيد كـه قسـمتي از ايـن     مي سوي ديگر فيلسوف هم در طبيعيات درباره جسم طبيعي
كائنان است، ولي نظر او در اين باره مخالف نظر متكلمان بود و چه فيلسوف در جسم از 

 رفاعـل دلالـت  نگرد ومتكلم در آن از اين حيث ميانديشد كـه ب  مي لحاظ حركت وسكون
همچنين انديشه فيلسوف در الهيات تنها نظري در وجود مطلق و مقتضيات ذاتـي   كند مي

. خلاصه كند مي آن است ليكن نظر متكلم دروجود از اين لحاظ است كه بر موجد دلالت
454Fنزد اهل آن عبارت ازعقايد ايمانيموضوع علم كلام در 

است كـه پـس از فـرض اينكـه      1
با ادله عقلي نيز استدلال كـرد  ها  آن رع صحيح باشد ممكن است برمسائل آن از جانب ش

از اين عقايد زائل گردد و هر گاه در كيفيت ها  ز ميان برود و انواع شكها وشبهها اتا بدعته
پديد آمدن اين فن بينديشيم وببينيم كه چگونه سخنان علما درايـن بـاره بتـدريج و نسـل     

كردنـد و رفـع    مـي  عقايـد ايمـاني را صـحيح فـرض    بنسل تغيير يافته است و همه آنـان  
وع اين فن مقرر داشـتيم  ند آنوقت بصحت آنچه ما درباره موضطلبيد مي وادله راها  حجت

كنند. ودر نزد متأخران دو طريقـه   نمي پي خواهيم برد و در خواهيم يافت كه از آن تجاوز

                                                 
 اسلامي. پ.   -1
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شده است كه باز شـناختن  با هم در آميخته ومسائل علم كلام بامسائل فلسفه چنان مشتبه 
آورد،  نمـي  يكي از ديگري ممكن نيست و طالب آن فن از كتـب ايشـان چيـزي بدسـت    

اين شيوه را بكار برده و كساني كه از علمـاي ايـران پـس از    » طوالع«چنانكه بيضاوي در 
  اند. در كليه تأليفاتشان از روش بيضاوي پيروي كردهاند  وي آمده

كنند كـه   مي طالبان علم باين طريقه بدين منظور توجه چيزي كه هست گاهي برخي از
به مذاهب گوناگون و شيوه اغراق در معرفت محاجه و مناظره آگـاه شـوند زيـرا در ايـن     

 شو.  مي طريقه استدلال بحد وفور يافت
واما براي پيروي از طريقه سلف در عقايد علم كلام بايد تنها بطريقـه قـديم متكلمـان    

و تأليفات كساني يافت كه از صـاحب  » ارشاد«توان در كتاب  را مي آن رجوع كرد و اصل
و هر كه بخواهد در عقايد خويش به رد بر فلاسفه بپـرازد لازم اسـت    اند. آن پيروي كرده

رجوع كند. در ايـن گونـه كتـب هرچنـد بـا       )فخر رازي(بكتب غزالي و امام ابن خطيب 
ها  آن با فلسفه در نياميخته و موضوع ها آن اصطلاح قديم مخالفت شده است، ولي مسائل
با يكديگر مشـتبه نشـده اسـت. و     شود مي چنانكه در طريقه متأخران پس از آنان مشاهده

خلاصه سزاست كه بدانيم اين دانش معروف بعلم كلام در اين روزگـار بـر طالبـان علـم     
آنچـه   و كار اهل سنت دراند  ضروري نيست، زيرا ملاحده و بدعت گذاران منقرض شده

براي ما كافي است و احتياج به ادله هنگامي است كه به مدافعه و اند  نوشته وتدوين كرده
را از ابهامات واطلاقات آن  )تعالي(اما اكنون از آن ادله بجز كلامي كه باري ،ياري پردازند

بقومي گذشت كه در ميان ايشان برخي از متكلمان با  تنزيه كند باقي نمانده است. و جنيد
هـا   آن فضه در علم كلام پرداخته بودند آنگاه پرسيد اين گروه چه كساني هستند؟ گفتندار

سازند. جنيد  مي نقص منزههاي  گروهي باشند كه خدا را با ادله از صفات حدوث و نشانه
 گفت: 

علم كـلام   ،ليكن با همه اين »نفي عيب در جائيكه عيب محال باشد خود عيب است«
البان علم فوايدي معتبر دارد، زيرا براي  كسيكه حـافظ سـنت اسـت    براي افراد مردم و ط
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نظري درباره اثبات عقايد پسنديده نيست. و خـدا دوسـت مومنـان    هاي  ندانستن استدلال
455Fاست. 

1 

456Fفصل

457Fدركشف حقيقت از متشابهات: 2

و سنت و اختلافاتي كه  )كتاب (قرآن 3

ذاران روي داده و بدعت گ »پيران سنت«در عقايد طوايف سني ها  آن بسبب

 است.
را در ميـان مـا برانگيخـت تـا مـا را بـه        صپيـامبر   )سـبحانه (بايد دانست كه خـدا  

شـكار و روشـن   آبخواند و قرآن كريم را به زبان عربـي   ها نعمت رستگاري و كاميابي در
نازل كرد و در آن ما را بتكاليفي مخاطب ساخت كه مايه رهبريمان بسـعادت اسـت و در   

سبحانه) را ياد كند تا ذات خـويش را  (خود هاي  نام لازم بود صفات و ضمن اين خطاب
را باز گويـد و فرشـتگاني را كـه ميـانجي      ،بما بشناساند و روان وابسته بتن آدمي و وحي

ميان او و پيامبران هستند نام برد وهم در آن كتـاب روز رسـتاخيز و اخبـار تعديـد آميـز      
تعيين نفرموده است. وهم در آن را  رو براي ما وقت مربوط بدان را ياد كرده، ولي به هيچ

كـه مـا را    شـود  مي يافتها  الفبا در آغاز برخي از سوره اين قرآن كريم حروف مقطعي از

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1 َّ  ّ ِِ ِ�َ ٱوَ ؤۡمِّ  .]68آل عمران: [ ﴾٦ لمُۡ
نيسـت و در چـاپ پـاريس در    » يني جـامع «هاي مصر و بيروت و درنسخه خطي  اين فصل در چاپ -2

 آن جلد را فرا گرفته است.   59تا  44از فصل علم الكلام و پيش از فصل علم التصوف از ص  3جلد 

) سوره 5نشود و ضد محكمات است كه در قرآن آيه ( متشابه آن است كه معني و حقيقت آن معلوم -3
آل عمران بدان اشاره شده است و سوره محكمه را سوره غير منسوخه گويند وآيات محكمات  3

عبارت از آيات واضح واستواري هستند كه شنونده بعلت وضوح و روشني معني نياز به تأويل و 
قُۡ  ﴿ها را متشابهات خوانند. و بقولي از:  قابل آنها نداشته باشد مانند قصص انبيا(ع) و م تفسير آن ۞

ُ�مۡ   يۡ لَ ُ�مۡ عَ َّ َّ رّمَ  حَ ا  مَ تُۡ  
َ

� وَۡا   اند. از اقرب الموارد و  تا آخر سوره آيات محكمات ]151الأنعام: [ ﴾َ�عَال
 است.  152(الانعام) آيه  6متهي الارب آيه مزبور را سوره 
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راهي نيسـت وكليـه اينگونـه از منـدرجات آن كتـاب را متشـابه ناميـده و        ها  آن بفهميدن
 را منع كرده است. ها  آن جستجوي معاني

ه ك ـاوست كه كتاب را بر تو فرو فرستاد و آن آياتي محكم اسـت  : «فرمايد مي چنانكه
باطل است ه ي به در دلهايشان پپس آنانكاند  روند وديگر متشابهات مي اصل كتاب بشمار

كننـد در صـوريتكه    مـي  از متشـابهات پيـروي  هـا   آن به منظور فتنه جوئي و جستن تأويل
گويند بدان ايمان آورديـم   مي ان در علمداند و راسخ نمي راها  آن هيچكس جز خدا تأويل

و صحابه دانشمندان سلف  458F1»همه از نزد پروردگار ماست، ولي جز خردمندان پند نميگرند
عبارت از آيات آشكاريست  كـه  » محكمات«كه اند  و تابعان، اين آيه را چنين توجيه كرده

محكـم  «گوينـد:   مي ثابت است و به همين سبب فقيهان در اصطلاحات خودها  آن احكام
و اما درباره مشابهات ايشانرا گفتـه اي گونـاگوني   » چيزي است كه معني آن روشن باشد.

 ،با آيه ديگر يا بـا عقـل  ها  آن متشابه آياتي هستند كه بعلت تعارض ند:ااست برخي گفته 
به انديشه و تفسير نيـاز داشـته باشـند و بسـبب همـين تعـارض        ها  آن براي صحت معني

همين نظريه ابن عبـاس  شوند و برحسب  مي و مشتبه ماند مي پوشيدهها  آن ومدلالت ومفه
و مجاهد » كنند نمي ولي بآن عمل ،آورند مي متشابه گفتاريست كه بدان ايمان«گفته است: 

وقاضي ابوبكر » هر چه بجز آيات احكام و قصص باشد متشابه است.«و عكرمه گفته اند: 
  اند. ا اين راي موافقت كردهو امام الحرمين نيز ب »باقلاني«

و ثوري و شعبي و گروهي ازعالمان سلف گفته اند: متشـابه آيـاتي اسـت كـه راهـي      
نباشد مانند: علايم وقوع رستاخيز و اوقات اخباري كه در اين باره مـردم را  ها  آن بدانستن

آيـات  «فرمايـد:   مـي  و اينكـه در آيـه   ها. و حروف تهجي اوايل سورهاند  بدان تهديد كرده
و بنـابر ايـن متشـابه     .يعني بخـش عمـده و بيشـتر آن   » روند مي محكم اصل كتاب بشمار

 آورند.  مي را در رديف آيات محكمها  آن قسمت كمتر قرآن است و گاهي برخي از

                                                 
وَ ﴿ -1 يٓ ٱ هُ ِ نزَلَ عَليَۡكَ  َّ

َ
ٌَ ٱأ ٰ �َ كِ مّ  ِۡ

ُ
أ نّ  تٰ  هُ َِ كَ ۡ ُّ تَتٰٞ  ا هُ ءَ ّۡ ٌِ ٱمِ ٰ �َ كِ ِۡ

 .]7آل عمران: [ ﴾
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را هـا   آن آنگاه پيروان آيات متشابه را مورد نكـوهش قـرار داده اسـت از ايـن رو كـه     
كه از زبان عرب يا همان زباني كه ما را بدان خطـاب  اند  تأويل يا تفسير كردههائي  بمعني

يعني منحرف از حق ناميـده اسـت    )اهل زيغ(شوند. و آن گروه را  نمي كرده است مفهوم
مانند كافران و زنديقان و جاهلان بدعت گذار و فرموده است اين عمل آنان بقصـد فتنـه   

را بر طبق دلخواه خـود هـر   ها  آن است كه بمنزله شرك يا اشتباه كاري بر مومنان است يا
 نمايند. سـپس خبـر   مي پيرويها  آن كنند و دربدعتهاي خويش از مي گونه بخواهند تأويل

 راهـا   آن بخـود وي اختصـاص دارد و كسـي جـز او    هـا   آن كـه تأويـل   )سبحانه( دهد مي
ط بسـبب  را فق آنگاه عالمان» داند نمي را جز خدا كسيها  آن وتأويل«داند و ميگويد:  نمي

و بـه   .گويند بـدان ايمـان آورديـم    مي علم فرمايد و راسخان در مي ستايد و مي ايمان بآنها
459Fرا بطور استنياف  »راسخون«همين سبب سلف 

 اند، بر عطف ترجيح دادهآن را  خوانده و 1
را » راسـخون «واو) را عاطفـه بـدانيم و   (زيرا ايمان به غيب در ستودن رساتر است. واگر 

آنوقت ايمان به حاضر و شاهد خواهد بود، زيرا ايشان در اين هنگام تأويل  عطف بگيريم
بـدين  » همه از نزد پروردگـار مـا اسـت   «دانند و بالنتيجه غيب نيست و گفتار خدا  نمي را

كه تأويل آن براي بشر نا معلـوم اسـت چـه از الفـاظ      دهد مي و نشان كند مي معني كمك
پس  اند، را براي آن معاني وضع كردهها  آن عرب كه شود مي عرب معاني ومفاهيمي درك

هر گاه اسناد دادن خبر به مسنداليه محال باشد آنوقت معني و مدلول كلام را در نخواهيم 
را بخود وي ها  آن يافت. و اگر چنين عباراتي از نزد خدا در دسترس ما قرار گيرد دانستن

 سازيم چه براي ما راهـي بـه درك   نمي مشغولها  آن كنيم و خويش را بمدلول مي واگذار
هر گاه كساني را ببينيد كه در آيات قـرآن بحـث و   «گفته است:  لنيست وعايشهها  آن

» همان كساني هستند كه خدا ايشان را اراده كـرده اسـت  ها  آن كنند بايد بدانيد مي مجادله
باطل منحرف  دل آنان به بيراهه و» في قلوبهم زيغ«فرمايد  مي يعني در آن قسمت آيه كه(

                                                 
استيناف در تداول نحو عرب اين است كه كلمه را بـر مـا قبـل عطـف نكنـيم و (و) را (واو) عطـف        -1

 ندانيم چه كلمه مزبور در لغت بمعني ابتدا كردن و از سر گرفتن است.  
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است) پس از آنان بپرهيزيد. شيوه و عقيده سلف درباره آيات متشـابه چنـين اسـت و در    
را بهمـان شـيوه   ها  آن سنت نيز الفاظي آمده است كه مانند اينگونه آيات است و آن گروه

460Fيكي است. ها  آن كنند، زيرا منبع همه مي آيات توجيه

1  
اد كرديم ثابت شود پـس بايـد بمـوارد اخـتلاف     گاه انواع متشابهات بنابر آنچه يو هر 

بـه  ايشان هاي  رجوع كنيم. از اين رو آن قسمتي از آيات بر حسب گفتهها  آن مردم درباره
461Fموكل بر دوزخيانهاي  وعدد فرشته لائم آن ومواقع تحذيرهارستاخيز و ع

ها  اين و امثال 2
هـا   آن دانـاتر اسـت، زيـرا در   را از آيات متشابه شمرد و خدا ها  آن توان نمي مربوط است

را توجيه كرد يا بطريـق ديگـري دريافـت، بلـك آيـات      ها  آن لفظي نيامده است كه بتوان
462Fاست كه بر طبق نصهائي  حادثههاي  مزبور از زمان

بخـدا  هـا   آن قـرآن علـم و دريافـت    3
او تصريح شـده و گفتـه    صاختصاص يافته است چنانكه اين معني در قرآن بزبان پيامبر

را در زمـره  ها  آن و جاي شگفت است كه برخي463F4»در نزد خداست.ها  آن همانا علم«:است
  اند. متشابهات شمرده

در حقيقت از حروف هجا هستند و بعيد نيست كـه   ها، و اما حروف مقطع آغاز سوره
ه زمخشري گفته است: اين حروف اشاره بـه  كمعاني خاصي اراده شده باشد چنانها  آن از

، زيرا قرآني كه نازل گرديده اسـت از آن حـروف تـأليف شـده     دباش مي زهدف بلند اعجا
ها  آن بينيم ميان مي همه باهم برابرند، ولي پس از تركيب حروفها  آن است و بشر در فهم

 تفاوت و اختلاف در فهم آن موجود است و اگر حروف مزبور از اين شيوه اي كه دلالت
                                                 

 Bاست.  ها يكي زيرا پيرو همه آن -1

و زبانيه بمعاني سركش از جن وانـس و سـرهنگ يـا شـرطي      18آ:  96س: » سندع الزبانية«اشاره به  -2
دوزخيان است و در صحاح آمده است زبانيه در نزد عرب بمعني شرطه است و فرشـتگاه موكـل بـر    

از اقـرب متهـي    0ند. ران ها دوزخيان را به دوزخ مي اند، زيرا بوسيله آن دوزخ را از اين رو بدان ناميده
 الارب) 

 Bنعت.  -3

 شود.  187و  186(الاعراف) آيه  7رجوع به سوره  -4
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تركيب و بصورت مقطع آورده شـوند)   بي نييع(متضمن بر حقيقت است عدول كندها  آن
 يعني نقل صحيح حرف به معني جديد) باشد مانند اينكه(دراين صورت بايد بنقل صحيح 

و حال آنكه نقل صـحيح   ها. اين است و امثال »هادي«و  »يا طاهر«كنايه از » طه«گويند  مي
 آيد.  مي پديدها  آن دربارهدشوار و ممتنع است و از اينرو و نظريه متشابه 

از لحـاظ  ها  آن ح و جن بايد گفت كه متشابه بودنوو اما درباره وحي و فرشتگان و ر
پوشيده است، زيرا مفـاهيم مزبـور از معـاني و    ها  آن اين است كه معني و دلالت  حقيقي

را بشناسند) و بدين سبب آيات مزبور در شـمار  ها  آن كه همه(متعارف و معمولي نيست 
 و گاهي برخي از مردم كليه مسائلي را كه از لحاظ مفهوم مشـابه اند  شدهمتشابهات آورده 

كيفيـات رسـتاخيز و بهشـت و آتـش      :هستند بموضوع مزبور ملحق ميكنند از قبيـل ها  آن
) و علائـم بشـارت   دهـد  مي ستاخيز رويفتنه هائيكه پيش از ر(ها  (دوزخ) و دجال و فتنه

عادات مألوف مردم است و اين فكر چندان  پيش از رستاخيز) و هر آنچه مخالف(دهنده 
عالمان دانـش كـلام) بـا    (هم از حقيقت دور نيست، ولي جمهور عالمان و بويژه متكلمان 

بينيم  مي ركتب ايشانفسير و توجيه هر يك را همچنانه داين نظر موافق نيستند. بطوريكه ت
كـه خـدا خويشـتن را در    بجـز صـفاتي    ماند مين و بنابر اين متشابهي باقياند  تعيين كرده

از هـا   آن كتاب خويش و از زبان پيامبرش وصف كرده است، از قبيـل صـفاتي كـه ظـاهر    
را بيـان  هـا   آن و مردم پس از سلف كـه شـيوه وعقيـده    كند مي نقصان يا ناتواني حكايت

و در نتيجه بعقايد آنـان  اند  كرديم درباره اين ظواهر اختلاف كرده و با هم بستيز برخاسته
كنـيم   مـي  پردازيم و سعي مي و عقايد آنانها  راه يافته است و اينكه به بيان شيوهها  تبدع

 نظريات صحيح را بر فاسد تـرجيح دهـيم و در توفيـق بـدين امـر جـز از خـداي يـاري         
بايد دانست كه خدا (سبحانه) خود را در كتاب خويش بدين صـفات وصـف    :طلبيم نمي

ننده ـ زنده ـ شنوا ـ بينا ـ متكلم ـ جليل ـ كريم ـ جواد ـ         كرده است: دانا ـ توانا ـ اراده ك  
مــنعم ـ عزيزـــ عظــيم. و همچنــين بــراي خــود دو دســت و دو چشــم و پــا و زبــان و   
 جزاينهاثابت كرده است و بنابر اين برخي زا ايـن صـفات صـحت خـدائي او را ايجـاب     
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 دسـته اي از   هاست آن دانش و توانائي و اراده وسپس حيات كه شرط همه :مانند كند مي
 شود مي مانند شنوائي و بينائي و كلام و بعضي مايه توهم نقص دباش مي صفت كمالها  آن

مستقر بودن و نازل شدن. و آمدن. و همچـون رخسـار و دسـتها و چشـمان كـه از       :مانند
 روند.  مي صفات موجودات حادث بشمار

بما خبر داده كه ما  )اريصحيح بخ(گذشته از اين شارع چنانكه در صحيح آمده است 
بينيم چنانكه هيچكس از حق  مي پروردگار خود را در روز رستاخيز مانند ماه در شب بدر

464Fشود مين بر خورداري از ديدار او محروم

اما صحابه سلف و تابعان بـراي خـدا صـفات     1
سكوت  شود مي نقص و همنيده و درباره معني آنچه مايه توخدائي و كمال را بثبوت رسا

ولي پس از ايشـان در ميـان مـردم اخـتلاف      اند، بخود وي وا گذاشتهآن را  ختيار كرده وا
اينگونه صفات را احكام ذهني مجردي تلقـي  ها  آن روي داده است و پس از ظهور معتزله

را همچون صفتي كه بذات او قـائم باشـد بثبـوت نرسـانيده وايـن معنـي را       ها  آن كرده و
را آفريننـده كردارهـايش بـويژه شـرارتها و گناهكـاري هـايش        وانساناند  ناميده »توحيد«

زيرا انجام دادن اينگونـه افعـال از    اند، را بقدرت خداي تعالي مرتبط نكردهها  آن دانسته و
حكيم ممتنع است و مراعات عمل اصلح را بر بندگان واجب شمرده و اين مفهوم را عدل 

ت و قضا و قدر اينكه هـر امـري مسـبوق    گذشته از اينكه نخست بنفي سرنوش اند، ناميده
 يححچنانكـه در ص ـ انـد   است  معتقد شـده  بعلمي حادث و هم قدرت و اراده اي حادث

خبري در اين باره نقل شده و عبداالله بن عمر از معبد جهني و ياران او كـه بـدين عقيـده    
465Fبه واصـل بـن عطـاي غـزال      ها  تبري جسته است. و نفي قدر بعداند  قائل بوده

اگرد ش ـ 2

                                                 
نويسد مترجم مزبور آن  در متن بغلط (لانضام) چاپ شده است. ولي دسلان بنقل از ترجمه تركي مي -1

 تصحيح كرده است. » لاتضام«را به 
متن صحيح است چـه ابوحذيفـه واصـل     در بعضي نسخ عربي بجاي غزال غزالي است، ولي صورت -2

م) در مدينه متولد شـد و عقيـده معتزلـه را در بصـره      699-700هجري ( 80بن عطاء غزال در سال 
 )  3جلد  –م) در گذششت (از حاشيه دسلان  748 – 749ه. ( 131بياموخت ودر سال 
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466Fحسن بصري كه در روزگار عبدالملك بن مروان 

از پيشوايان معتزله بوده منتهي گرديده  1
 است. 

و آنگاه سرانجام به معمر سلمي رسيده است، ولي پس از چنـدي گروهـي از پيـروان    
توان نـامبرد كـه از    مي علاف را ،آنان از اين عقيده منصرف شدند و از آن جمله ابوالهذيل

رفت و اين طريقه را از عثمان بن خالد طويل يكـي از شـاگردان    مي بشمار بزرگان معتزله
رفت. ابوالهذيل در موضوع نفـي   مي قديم و اصل فرا گرفته بود كه از مخالفان قدر بشمار

كرد كه در آن روزگـار نظريـات آنـان     مي يونان) پيروي(صفات وجودي از عقايد فلاسفه 
  .پديد آمده بود

467Fهور كردسپس ابراهيم نظام ظ

و به قدر معتقد بود و گروهي از وي پيروي كردند و او  2
كرد و اصول و قواعد  مي كتب فلاسفه را خوانده بود و بشدت در نفس صفات اظهار نظر

 اعتزال را استوار ساخت.
خواندند  مي آنگاه جاحظ و كعبي و جبائي پديد آمدند و طريقه ايشان را بنام علم كلام

نامند يـا از اينـرو كـه اصـل      مي كلامآن را  لال و جدال بود كهستدبدين سبب كه در آن ا
هـا   آن«گويـد:   مـي  طريقه ايشان مبتني بر نفي صفت كلام بود و به همـين سـبب شـافعي   

را ها  آن ها درخت خرما بزنند و در ميان كوچههاي  سزاوار آن هستند كه ايشان را با شاخه
اثبات و آن را  ستوار ساختند و قسمتي از اصولاا و گروه مزبور طريقه معتزله ر» بگردانند

رد كردند تا آنكه شيخ الوالحسن اشعري پديـد آمـد و بـا برخـي از     آن را  برخي از قواعد
مشايخ آنان در مسائل صلاح و اصلح بمناظره پرداخت و طريقه آنان را ترك گفـت. و او  

و حرث بن اسد محاسـبي  نظريات و آراء عبداالله بن سعيد بن كلاب و ابوالعباس قلانسي 
ا را كه از پيروان سـلف و طريقـه سـنت بودنـد پسـنديد واز اينـرو گفتارهـاي ايشـانرا ر        

                                                 
 پنجمين خليفه بني اميه.   -1

 والهذيل بوده است.  ابراهيم بن سيار نظام بصري از شاگردان اب -2



 مقدمة ابن خلدون   294

468Fاستدلالهاي علم كلام تأييد كرد

اوصفات قائم بذات خداي تعالي از قبيل علم وقـدرت و   1
469Fاراده را بثبوت رسانيد تا دليل تمانع

و صحت معجزات پيامبران ثابت گردد و از جمله در 2
سـبب  هـا   آن كردند زيرا هر چنـد ظـاهر   مي ذهب ايشان كلام و شنيدن و ديدن را ثابتم

و هـر دو از امـور جسـماني     دباش مي توهم نقصي است كه عبارت از آواز و سخن گفتن
است، ولي براي كلام در زبان عرب معني ديگري بجز سخن گفتن وآواز نيز وجـود دارد  

حقيقت معني كلام گونه دوم است  نـه مفهـوم    و عبارت از چيزيست كه در دل بگذرد و
هم نقص را از وي ي خداي تعالي بثبوت رسانيده و تونخستين. از اين رو اين معني را برا

كه اين صف قديم و تعلق آن از لحاظ صفات ديگر عمـومي  اند  سلب نموده و ثابت كرده
و مخـتص بـذات   است و كلمه قرآن نامي مشترك بود ميان كلام نفساني كه صفتي قـديم  

خداي تعالي است و اثر جديد و محدثي كه عبارت از حروف تركيب يافته است و بـآواز  
 . شود مي قرائت

از اين رو هرگاه گفته شود قديم مراد تعبير نخستين است و هر گـاه بگوينـد خوانـده    
 شنيده شده براي دلالت كردن خواندن و نوشتن بر آن است.  ،شده

 كرد كه لفظ حدوث را برآن اطلاق كند.  مي رهيزو امام احمد بن حنبل پ
ائمه سلف شنيده نشده بود كه بگويند قرآنهاي نوشته شده يا قرائتي كه بر زبان  زيرا از

 آيند.  مي قديم است، ولي در مشاهده محدث بنظر شود مي جاري
 كرد پرهيزگـاري وي بـود ومتابعـت از    مي و آنچه او را از پيروي اينگونه نظريات منع

رفت و زينهـار   مي طريقي جز شيوه سلف در نظر وي بمنزله انكار ضروريات دين بشمار
 كه وي چنين راهي بگرايد. 

                                                 
 چاپ شده و دسلان ازترجمه تركي آن را تصحيح كرده است.  » فايده»«فايده«در متن بجاي  -1

تمانع در اينجا بمعني دو جانبه يا تصادم و بر خورد اراده هاست كه آن را بمنزله دليلي براي اثبـات و   -2
 برند.  حدانيت خدا بكار مي
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، ولي از لحاظ لغـوي بـر ادراك   شود مي و اما شنيدن و ديدن هر چند مايه توهم اعضا
 و بنـابر ايـن ايهـام نقـص درايـن هنگـام از آن منتفـي        كند ميشنيدني وديدني هم دلالت 

استوا) (. واما الفاظ دباش مي ، زيرا مفهوم مزبور يك حقيقت لغوي دركلمات مزبورودش مي
را بطريـق ديگـري   ها  اين مستقر شدن و آمدن و نزول و رخسار و دستها و چشما و مانند

عدول كردند و ها  آن تحقيق قرار دادند وبعلت ايهام نقص مشابهت، از حقايق لغوي مورد
گيزينـد،   مـي  م دشواري درك حقايق الفاظ، راه مجاز را بـر بر حسب شيوه عرب كه هنگا

خواسـت   مي كه» درباره ديوار«توجه كردند مانند گفتار خداي تعالي ها  آن بمعاني مجازي
470Fفرود آيد.

1 
و امثال آن كه در نزد عرب شيوه معروفي است و همه بدان آشـنا هسـتند و بـدعت و    

 ـ باين گونآنان را  نيست. و آنچهاي  تازه روش ينكـه مخـالف مـذهب    ا اه تأويل واداشـته ب
471Fمرتفويض است.ا  سلف در

اين اسـت كـه گروهـي از پيـروان سـف يعنـي محـدثان و         2
472Fمتأخران فرقه حنبلي 

  .مرتكب توجيه اين صفات شدند 3
فرمـود بهـيچ    نمي وستايش خدائي را كه ما را باين رهبري كرد واگر خدا ما را هدايت

473Fشديم.  نمي رو رهبري

4 

                                                 
  76(كهف)آ  18س: » يريدان ينقض« در اين آيه فوجدا فيها جدا را -1
 ها بخدا و سكوت كردن درباره فهم آنها. يعني واگذار كردن معني آن -2

گفتند كه اغلـب آنـان اؤ    حنابله يا حنبليان مي«ه) را  241 – 164پيروان امام احمد بن حنبل مروزي ( -3
از فـرق اصـحاب    ) مـذهب حنبلـي فرقـه اي   31محدثان بودند چه بقول صاحب بيـان الاديـان (ص   

حديث است و لقب خود احمدبن حنبل امام المحدثين بود و بقـول بعضـي از مورخـان هـزار هـزار      
حديث يادداشـت و زمـره اي از بزرگـان محـدثان ماننـد محمدبناسـمعيل بخـاري و مسـلم حجـاج          

در اند و كتاب مسند الامام از تأليفات وي شامل سي هزار حـديث   نيشابوري از وي حديث نقل كرده
ــه   24 ــد اســت. دســلان كلم ــه (ص  » محــدثون«مجل ــوي آن گرفت ــي لغ ) و آن را 3ج  77را از معن

posterieurs  موخر ترجمه كرده است، ولي دراينجا صحيح همان معني اصطلاحي آن است.  –لاحق 

وُا  ﴿  -4 دُ ٱوَقاَل مۡ َ�ۡ  ِ ّ يٱَِ ِ وََۡ�ٓ  َّ يَ ل دِ هَۡتَ َِ ا  ّّ وَمَا كُ ا  ذَٰ �َِِ ا  َّ ٰ ٰ دَ ا هَ َّ ٰ ٰ دَ نۡ هَ
َ

أ ُ  ٱ   .]43الأعراف: [ ﴾َّ
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پوشيده است ماننـد وحـي و فرشـتگان و روح و    ها  آن سائلي كه دليل و مفهومو اما م
و  » پـيش از وقـوع رسـتاخيز   «و علاماتها  جن و برزخ و كيفيات رستاخيز و دجال و فتنه

را بـر وفـق عقايـد    هـا   آن دشوار يا مخالف عادات است، اگـر ها  آن ديگر اموري كه درك
وجيـه كنـيم، در زمـره متشـابهات محسـوب      تانـد   وتوضيحات اشعريان كه از اهل سـنت 
هـا   آن قائـل باشـيم هـم اكنـون بـه توضـيح      هـا   آن نخواهند شد، ولي اگر به متشابه بودن

 سازيم:  مي پردازيم و حقيقت مسائل مزبور را بدينسان آشكار مي
بايد دانست كه عالم بشريت شريف ترين وبرترين عوالم موجودات است. و هر چنـد  

ايـن   ، ولي با همه اين، دركند مي يقت انسانيت يكسان و همانند تجليدر جهان مزبور حق
مختلفي وجود دارد كه هر يك بعلت اختصاص يافتن به كيفيات خاصي هاي  جهان مرحله

با ديگري متفاوت است چنانكه گوئي حقـايق هـم در آن مختلـف و گونـاگون اسـت. و      
 مراحل مزبور عبارتند از: 

به حس ظاهري و انديشه امور معاش و ديگر اعمال  كه متكي ،عالم جسماني بشر -1
را براي وي ايجاب كرده ها  آن و تصرفاتي است كه موجوديت وزندگاني كنونيش

 است. 
عالم خواب كه عبارت از فعاليت خيال است وتصـوراتي را كـه در بـاطن انسـان      -2

 و آنوقت انسان با حواص ظاهري كه مجرد از زمان دهد مي جريان  كند مي خطور
 و اشـياء را در جايگاهـائي   كنـد  مـي  و مكان و ديگر كيفيات جسماني است درك

نيست و در خوابهاي خوش و شايسته مـژده رسـيدن بـه    ها  آن بيند كه خود در مي
چنانكه پيـامبر   دهد مي آرزوهاي مسرت بخش دنيوي و اخروي براي انسان دست

فـراد بشـر بطـور    و اين دو مرحله در همـه ا  .بدان وعده داده است صراستگوي
ولي از لحاظ مشاعر با هم تفاوت دارند، چنانكه دراين بـاره   ،شود مي عموم يافت

 گفتگو خواهيم كرد. 
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نانكـه  آمرحله نبوت كه به بزرگان وافراد شريف نوع بشر اختصـاص دارد. يعنـي    -3
خدا ايشانرا بمعرفت و توحيد خود مخصوص كرده و فرشتگان خـويش را بـراي   

مغـاير  ها  آن فرموده و ايشانرا به اصلاح بشر در كيفياتي كه كليه وحي بر آنان نازل
 احوال ظاهري بشريت است مكلف ساخته است. 

شويند و بعالم  مي ن افراد بشر از زندگاني ظاهري دستآمرحله مرگ است كه در  -4
يابند و برحسب اعمال گذشته خويش  مي پيش از رستاخيز موسوم به برزخ انتقال

شوند وسرانجام روز رسـتاخيز بـزرگ يـا جايگـاه      مي عم يا معذبدر آن عالم متن
بيننـد و يـا گـواه     مي كنند يا از ناز ونعمت بهشت پاداش مي جزاي بزرگ را درك

مرحله سوم يعني نبوت معجزه و احوال مخصوص پيامبران است و گـواه مرحلـه   
ل شده و چهارم آياتي است كه بوسيله وحي از جانب خداي تعالي بر پيامبران ناز

 درباره معاد واحوال برزخ و رستاخيز بآنان خبرداده است. 
را بپذيري چنانكه خـدا در بسـياري از   ها  آن كه كند مي اينكه عقل هم اقتضا گذشته از

آيات برانگيختن و رستاخيز ما را بدان متوجه ساخته است و آشكار ترين دليل بر صحت 
پـس از   شـود  مـي  اني ديگري بجز آنچه ديـده آن اين است كه اگر براي افراد انسان زندگ

بود تا در آنجا با كيفياتي كه در خور اعمال او است روبرو شو آن وقـت ايجـاد    نمي مرگ
رسيد، زيرا اگرمرگ نيستي  باشـد سـرانجام    مي نخستين زندگاني وي بيهوده و عبث بنظر

 جهـان حكمتـي  شد و آنوقت براي نخستين زندگاني وي دراين  مي آدمي به نيستي منتهي
 يافتيم و حال آنكه رفتار عبث و بيهوده از حكيم محال است.  نمي

و احوال چهار گانه ثابت شد اينك به شرح و بيان مشـاعر آدمـي در   ها  و چون مرحله
پردازيم وهنگامي كه مشاهده كنيم چگونه مشاعر وي در مراحل ياد كرده  مي مراحل مزبور

وجـود دارد آنوقـت حقيقـت و عمـق     هـا   آن ي دربا هم  متفاوت است و اختلاف آشكار
 متشابه بر ما كشف خواهد شد. 
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فرمايد: و خدا شـما   مي خداي تعالي.در مرحله نخستين مشاعر آدمي آشكار و پيداست
ها  دانستيد و براي شما گوش و ديده نمي هاي مادرانتان بيرون آورد كه هيچ چيز را از شكم

474Fشكر كنيد. باشد كه  ،بيافريد »انديشه«و دلها

ه انسـان بـه فـرا    كپس با اين مشاعر است   1
 ميـل كو حقيقـت انسـانيت خـويش را ت    شـود  مـي  گرفتن ملكات علوم و معارف كامياب

 .كند مي ادا شود مي و حق عبادتي را كه به رستگاري او منجر كند مي
و اما مشاعر انسان درمرحله دوم يا در مرحله خواب بعين همان مشاعر حسـي ظـاهر   

اما بيننده به هرچه در خواب  .ليكن مانند حالت بيداري در اعضا و جوارح او نيست است
و با آنكه اعضاي او بطور عادي بكار نرفته و بكلـي   كند مي درك كرده است يقين حاصل

 . كند مين تعطيل بوده است، بمشاهدات خود درعالم خواب هيچ شك وترديدي
گويند: قـوه   مي ارد يكي عقيده حكما كهو در حقيقت كيفيت خواب دو نظريه وجود د

خيال صور خيالي را بوسيله جنبش انديشه بسوي حس مشترك ميراند كه فصل مشـترك  
 ميان حس ظاهر و باطن است، آن وقت محسوسات ظاهري خيال از كليه حواس صورت

 . شود مي پذيرد و بر آن مجسم مي
لي يا فرشتگان اسـت پايـدار   با اين تفاوت كه روياهاي صادقي كه از جانب خداي تعا

خيـال در همـه   اند  تر وراسخ تر از روياهاي خيالي شيطاني است، ولي چنانكه ثابت كرده
 احوال يكسان است.  

و ديگر نظريه متكلمان است كه در اين باره به اجمـال پرداختـه و گفتـه انـد: خـواب      
ي او نظيـر همـان   آفرينند و آن وقـت بـرا   مي در حواس آدميآن را  ادراكي است كه خدا

 آيد.  مي عالم خواب نيز پديد رد دهد مي فياتي كه در بيداري دستكي

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1 شَۡ�  َّ ونَ  َ�عۡلَمُ مۡ َ�  مَّ�تُِٰ�

ُ
أ ونِ  َُ �ُ ن   م مِّ خۡرجََُ�

َ
مُ  ٗٔ أ وجََعََ  َُِ� مۡعَ ٱا  َّ َۡ�رَٰ ٱوَ  ل ب

َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
�ِۡٔ  َ  دَة

ونَ  �شَۡكُرُ مۡ   .]78النحل: [ ﴾٧َِعَلُّ�
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وايـن ادراك در   .توان دريافـت  آن را نمي و اين نظريه شايسته تر است هرچند كيفيت
واضحترين گواه بر ادراكاتي است كه پس از آن بوسيله مشاعر حسي  دهد مي خواب روي

 آيد.  مي بعد از آن پديدهاي  در مرحله
واما مرحله سوم يا مرحله پيامبران چنان است كه كيفيت مشاعر حسي بـا آنكـه در آن   

در نزد آنان از يقين  دهد مي آن كيفيت بايشان دست هنگامي كهمرحله نامعلوم است، ولي 
بيند و سخن خدا را از خود او يـا   مي هم آشكار تراست: چنانكه پيامبر خدا و فرشتگان را

بيند و آسمانهاي هفتگانه را  مي شنود و بهشت و آتش و عرش و كرسي را مي از فرشتگان
475Fپيمايد اش مي در سير شبانه

بينـد و   مي و درآنجا پيامبران را شود مي و در آن بر براق سوار 1
را در مرحلـه  هـا   آن همچنانكـه  كنـد  مي بايشان درود ميگويد و انواع مشاعر حسي ادراك

يابد و اين ادراكات او به سبب عملي ضروري اسـت كـه    مي جسماني و هنگام خواب در
امـا نـه وسـيله ادراك عـادي بشـر كـه بكمـك جـوارح و          افريند ميبراي وي آن را  خدا

 اعضاست. 
گويـد:   مـي  و در اين باره نبايد بگفتار ابن سينا توجه كرد كه امر نبوت را بسبب اينكـه 

، زيرا بحث درباره دهد مي تنزلتا مرحله خواب » راند مي خيال صورتي را بحس مشترك«
انبيا در اينجا استوار تر از موضوع خواب است و چنانكه بيان كرديم طبيعت خيال يكسان 

آيد كه حقيقـت وحـي و رويـاي پيـامبران از      مي است و بنابر اين از اين تنزل چنين لازم 
ه يكسان باشد در صـورتيكه چنـين نيسـت و بـر حسـب آنچ ـ     ها  آن لحاظ يقين و ماهيت

دانستيم كه شش ماه پيش از وحي روي داده اسـت و بـه منزلـه     صروياي پيامبر درباره
كه حقيقت رويـاي مزبـور فروتـر از     شود مي آغاز و مقدمه وحي بشمار رفته است معلوم

476Fوحي بوده است

نانكـه  با روياي وي تفاوت داشته است و چهمچنين كيفيت خود وحي  2
 بـرد  مـي  يامبر دشـوار بـود و از آن رنـج بسـيار    آمده است وحي بر پ »بخاري«در صحيح 

                                                 
نَٰ ﴿اشاره به:  -1 �َ لۡ يٓ ٱ ُٰ ِ َّ  ِ دِه ىٰ بعَِلۡ َ�ۡ

َ
نَ  ۦأ ٗ� مِّ ۡ دِ ٱََ جِ َۡ مِ ٱ لمَۡ رَا َ�ۡ  ََ ِ دِ ٱإ جِ َۡ مَۡ صَاٱ ل قۡ

َ
 .]1الإسراء: [ ﴾ۡ�

 ) همين كتاب شود.  1(ج  192و ص  173رجوع به ص  -2
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شـد وپـس از سـوره     مي روي نازلچنانكه قرآن درآغاز امر بصورت آيات مقطع و كوتاه ب
رحاليكه بر پشت ناقـه خـود سـوار بـود در     براءه درجنگ تبوك يكسره بر وي نازل شد د

ل بـه حـس   صورتيكه اگر اين وحي تنها بسبب تنزل فكر بمرحله خيال و فرود آمدن خيا
 داشت.  مي دبود نبايد ميان حالات آن تفاوتي وجو مي مشترك

 ـ   و  دباش ـ مـي  رزخ كـه آغـاز آن از قبـر   اما مرحله چهارم حالت مردگان يـا در عـالم ب
گردند در  مي شوند و به اجسام باز مي رحاليكه از بدن مجردند يا هنگامي كه بر انگيخته د

 ه مرده در قبر دوفرشته (نكير و منكر) راهر صورت مشاعر حسي ايشان وجوددارد چنانك
دوزخ) با ديدگان (كنند و جايگاه خويش را در بهشت يا آتش  مي بيند كه از وي سوال مي

بينيـد و صـداي    مـي  شـوند.  مـي  و كساني راكه بالاي جنازه او حاضـر  كند مي سرمشاهده
توحي يا  ربارهدشنود آنچه را  مي شوند مي هنگامي كه از وي منصرفآنان را  حركت پاي

شنود و در صحيح آمده است  مي كنند مي وي تلقين بهها  اين تقرير دو كلمه شهادت و جز
بر لب چاه بدر ايستاده بود كه در آن كشتگاني از مشركان قريش قرار داشتد ص كه پيامبر

ا ه ـ . آيا با اين لاشـه بنام آواز كرد. عمر گفت: اي رسول خداآنان را  و آنگاه پيامبر يكايك
سوگند بانكه جان من در دست اوست شما گفتار مـرا  «گفت:  ص؟ پيامبر سخن ميگويي

شـوند بگـوش و    مـي  و خلاصه در روز رستاخيز كه بر انگيختـه » شنويد. نمي بهتر از آنان
نـاز ونعمـت بهشـت     ،كردند مي جهان احساس ديدگان خود همچنان كه در زندگاني اين
 يابند و فرشتگان وپروردگـار خـويش را   مي د دروعذاب دوزخ را برحسب مراتبي كه دار

بينيد چنانكه در صحيح آمده است: شما پروردگار خود را از روز رستاخيز مانند ماه در  مي
  .شود مين بينيد چنانكه هيچكس از حق ديدن او محرم مي شب بدر

 در علم تصوف :فصل
است كه طريقـه  اين دانش از علوم شرعي جديد در ملت اسلام است واساس آن اين 

اين گروه همواره در نزد سلف امت و بزرگان صحابه و تابعـان و آنانكـه پـس از ايشـان     
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شده است و اصل آن ملازم شدن و روي آوردن بـه   مي شيوه حق هدايت شمرده اند، بوده
 عبادت و جز توجه بخداي تعالي از همه بريـدن واعـراض ازهـر چـه عمـوم بـدان روي      

عبـادت  ال وجاه و دوري از خلق و پناه بردن بكنج خلوت بـراي  آورند مانند: لذت وم مي
به و سلف عموميت داشت، ولـي همينكـه در قـرن دوم و    است و اين شيوه در ميان صحا

پس از آن روي بدنيا شيوع يافت و مردم به آلودگي به دنيا مايل شـدند كسـاني كـه روي    
گويد: و براي اين مي قشيري  ده بودند بنام صوفي و متصوفه اختصاص يافتند.ربعبادت آو

آيد و بظاهر كلمه مزبور لقبي است. كساني  نمي نام اشتقاقي از لغات عربي و قياس بدست
477Fصوفي مشتق از صفايا از صفه اند  كه گفته

است گفتار ايشان دور از قياس لغوي است و  1
ن پشـم) نيـز بعيـد اسـت، زيـرا ايشـان بپوشـيدن آ       (گويد: همچنين اشتقاق آن از صوف 

گويم: ظاهر اين است كه گفته شود كلمـه مزبـور را صـوف     مي و من اند. اختصاص نيافته
فاخر هاي  و در پوشيدن جامهاند  مشتق است چه ايشان اغلب بپوشيدن آن اختصاص يافته

 گرائيدند.  مي با مردم مخالفت داشتند و به پشمينه پوشي
ق و روي آوردن به پرسـتش  وچون اين گروه بمذهب پارسائي وتنهائي و دوري از خل

478Fوعبادت اختصاص يافتند داراي وجدانهاي 

ادراك كننده ويژه اي شدند كـه   ».. دل.حال« 2
از ديگران متمايز بود. از اين رو كـه انسـان از لحـاظ اتصـاف بماهيـت انسـاني از ديگـر        

 وادراك وي بر دو گونه اسـت: يكـي اداركـي بـراي     شود مي جانوران به ادراك باز شنامه
 يقين و گمان و شك و وهم.  :و معارف همچون ها نشدا

شـادي و انـدوه و دلتنگـي و    :و ديگر ادراكي براي احوال عادي كه بعهده اوست مانند
479Fبنابر اين روان ها  اين شكفتگي و خشنودي و خشم و شكيبايي و شكر وامثال

خردمند و  3

                                                 
 »  نسخه خطي يني جانع«مشتق از صفا يا از صفه يا ازصفت است.  -1

 هاي مصر و بيروت:مإخذ غلط است.   در چاپ» پ«از  -2

» ينـي جـامع  «و درنسخته» روح العاقل«هاي مصر و بيروت  و در چاپ» معني العاقل«در چاپ پاريس  -3
 هاي مصر و بيروت برگزيده شد.  است ودر اين ترجمه صورت چاپ» جزء العاقل«
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و ايـن   شـود  مـي  ايجاد احوال  »ارادات«ها  ز يك رشته ادراكها و خواستهمتصرف در تن ا
 همان است كه انسان بدان متمايز است چنانكه گفتيم: 

و  شـود  مي آيند چنانكه دانش از ادله حاصل مي و برخي از اين ادراكها از ديگري پديد
480Fآيند و نشاط به دنبال اسـتراحت  مي شادي يا اندوه از ادراك دردناك يا لذت بخش پديد

1 
وهمچنين شخص مريدي كه به مجاهـدت   شود مي وليدوسستي و تنبلي بر اثر خستگيها ت

 »وجـد «و عبادت مشغول است ناچار و خواه  نا خواه بدنبال هر مجاهدتي براي او حالي 
 كه نتيجه آن مجاهدت است. و اين حال يا از نوع عبادت است كه رسـوخ  دهد مي دست

481Fو يا عبادت نيست. شود مي و براي مريد مقامي كند مي

ست كه براي نفس و بلكه صفتي ا 2
 از مقامات. ها  اين حاصل آمده است مانند: اندوه يا شادي يا خستگي يا جز

482Fيابد تا سرانجام بمقام  مي و مريد پيوسته از مقامي بمقام ديگر ارتقا

توحيد و معرفـت   3
كسي كه بميرد «فرمايد:   مي صكه غايت مطلوب براي سعادت است. پيامبر شود مي نائل

 .»شود مي الله) شهاد دهد داخل بهشت االله الا الا(و بكلمه توحيد 
بنابر اين مريد ناگزير بايد همه اين مراحل را بپيمايد و بمقام برتـر ترقـي كنـد واصـل     

 و پيوسـته همـراه  هـا   آن ولي ايمان مقـدم بـر   طاعت واخلاص است،اهمه مقامات مزبور 
 ند وآنگـاه از باش ـ مـي  اتآيد كه نتايج و ثمـر  مي پديدها  آن و احوال وصفات از هاست آن
رسد و  مي تا به مقام توحيد و عرفان دهد مي پي در پي صفات واحوال ديگري دستها  آن

يابد كـه ايـن امـر از     مي عمل مريد كوتاهي يا خللي روي دهد در هرگاه در ثمره و نتيجه
نفسـاني  هـاي   اسـت در خـاطره   ر عمل پيشين وي بوده است و همچنـين ناحيه كوتاهي د

از اين رو مريد ناگريز بايد بمحاسبه نفس خويش پـردازد و كليـه اعمـال     .ت قلبيوواردا

                                                 
 جمام است. » پ«نقطه است حمام و در  كه اغلب بي» يني«هاي مصر و بيروت و  درچاپ -1

 باشد.  مي» پ«در  -2

آنكـه بـه    مقام در نزد صوفيان عبارت از ملكه است و ملكه قدرت برهر چيز است هرگاه اراده كند بي -3
 تأليف سهروردي)   292فكر نيازمند شود و يا امر بر او دشوار گردد. (از رساله كلمه التصوف ص 
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در نگـرد، زيـرا بدسـت آمـدن نتـايج اعمـال امـري        ها  آن خود را پيجويي كند و بحقايق
ازخللي كه بدان راه يافته نيز چنين است. و مريد اين كيفيات ها  آن ضروري است وقصور

483Fرا به ذوق

 پردازد.  مي ي يافتن اسباب آن بمحاسبه نفسيابد و برا مي خود در 1
 بـا صـوفيان شـركت   » محاسـبه نفـس  «انـدكي از مـردم ديگـران در    انـد   هو بجز گـرو 

زيرا غفلت از آن بحدي است كه گوئي جنبه عمومي دارد. و هدف پارسـايان   ،جويند نمي
متشرعه) هر گاه باين نوع عبادت نائل نشـوند ايـن اسـت كـه بـر وفـق اصـول فقـه در         (

ها با صميميت و اخـلاص بطاعـت وعبـادت     آن چگونگي اجراي (احكام) و فرمانبري از
 پردازند. 

 از نتايج عبادات جستجو 484F2)دل –حال (و وجدها ها  متصوفه) بياري ذوق(اما اين گروه 
كنند تا آگاه شوند كه اعمال ايشان را تقصير و كوتاهي خالص اسـت يـا نـه؟ واسـاس      مي

يا خطاهاي انسان و گفتگو ها  ي بر محاسبه نفس درافعال و تركطريقت ايشان يكسره متك
آينـد وآنگـاه    مـي  در خصوص اين ذوقها ووجدهائي است كه در پرتو مجاهدات بدسـت 

يابد گذشته از اين صوفيان  مي كه از آن بمقامي ديگر ارتقا شود مي براي مريد مقامي ثابت
ند كه در ميان خود ايشـان  باش مي داراي آدابي مخصوص و اصطلاحاتي خاص درمحاوره

پـيش  اي  تازه لغوي براي معاني متداول است ولي هرگاه معانيها  متداول است، زيرا وضع
كنيم كه فهميدن معاني مزبـور   مي الفاظي مصطلحها  آن آيد كه متداول نباشد براي تعبير از

كـه بـراي غيـر     اند اين استكه صوفيان باين نوع دانش اختصاص يافته .ميسر باشدها  آن از

                                                 
ي دوسـتان  درتداول عرفان و تصوف عبارت از نوري عرفاني است كه حق بتجلي خود آن را دردلهـا  -1

آنكه اين شناسـائي را از كتـابي بجويـد (از     شناسند بي افكند و بدان حق را از باطل باز مي خويش مي
 شود.  192تعريفات جرجاني) و رجوع به شرح منازل السائرين ملاعبدالرزاق كاشاني ص 

روردي تأليف سه 392حال عبارت از كمال زودگذر نا محسوسي است. (از رساله كلمه التصوف ص  -2
نسخه خطي كتابخانه مجلس شوراي ملي) و رجوع به شرح منازل السائرين مـلا عبـدالرزاق كاشـاني    

 باب الوجد شود.   182ص 
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و جـز در ميـان خـود آنـان متـداول       485F1.شود مين ايشان ازاهل شريعت كلامي در آن يافت
 نيست وديگر پيروان شريعت از سخنان واصطلاحات ايشان آگاه نيستند. 

و علم شريعت بدو گونه تقسيم شده است: نوعي مخصوص فقيهان وفتوي دهنـدگان  
دات وعادات ومعاملات است و گونـه ديگـر   عبا دربارهاست كه عبارت از احكام عمومي 
مسـائل زيـر اسـت: چگـونگي انجـام دادن ايـن        دربـاره اختصاص بگروه صوفيان دارد و 

آن و گفتگو در خصوص ذوقها و وجدهائي كه در ايـن   دربارهمجاهدت و محاسبه  نفس 
و ازذوقـي بـذوق برتـر نائـل آمـدن و شـرح       هـا   آن آيد و كيفيت ترقي در مي راه بدست

 لاحاتي كه در اين باره ميان ايشان متداول است. اصط
تفسير  فقه واصول و كلام و دربارهو پس از آنكه علوم نوشته وتدوين گرديد وفقيهان 

486Fو جزاينها بتأليف پرداختند رجالي

از پيـروان ايـن اصـول نيـز دربـاره طريقـت خـويش         2
به  ابتدا حاسبه نفس درتأليفاتي كردند از آنجمله كساني در موضوع ورع ياپرهيزگاري و م

487Fمحاسبي [چنانكه اند  عمل وترك آن كتبي نوشته

اين شيوه را برگزيـده  » رعايه«در كتاب  3
اســت و برخــي هــم دربــاره آداب طريقــت و ذوقهــا و وجــدهاي پيــروان آن در احــوال 

و سـهروردي در كتـاب   » رسـاله «چنانكـه قشـيري دركتـاب     488F4 ]بتاليف پرداخته ،گوناگون
  اند. و امثال ايشان در مسائل مزبور به تحقيق پرداخته» فعوارف المعار«

احياء العلوم) هر دو قسـمت را گـرد آورده و در آن نخسـت    (» احيا«و غزالي دركتاب 
بيان آداب و سنت آن گـروه پرداختـه   ه احكام پرهيزگاري و اقتدا را تدوين كرده وسپس ب

                                                 
 درنسخ ديگر بجاي يوجد لغيرهم، لواحد غير هم است.  » پ«از  -1

شود كـه در مقامـات سـلوك بمقـام برتـري نائـل        رجال در طريقه تصوف اغلب بر كساني اطلاق مي -2
 اند  دهآم

ابوعبداالله حارث بن اسد محاسبي مولف كتابي درباره ترجمه احوال صوفيان و بيان عقايد ايشـان وي   -3
و لغـت نامـه    137ص  1م) در گذشته است. رجوع بـه ايـن خلكـان ج     857 – 858 0ه  243بسال 

 دهخدا شود، 

 دارد.  مطابقت» پ«با چاپ » يني جامع«هاي مصر و بيروت نيست ونسخه  در چاپ -4
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علم تصرف داده است. و بنابر اين شرح  برند مي واصطلاحات ايشان را درعباراتي كه بكار
در ميان ملت اسلام بمرحله دانش مدوني رسيده است در صورتيكه درآغـاز تنهـا طريقـه    

 شـد چنانكـه ديگـر    مـي  رفت و احكـام آن از سـينه رجـال فـرا گرفتـه      مي عبادتي بشمار
 هـا  اين تفسير و حديث و فقه و اصول و جز :ماننداند  ئي كه در كتب تدوين شدهها دانش

 رجال بود. هاي  نيز نخست در سينه
از لحاظ اخلاق و سيرت به چنين مجاهدهاي اتصاف داشتند و بـيش از   سو صحابه 

هركس از اين كرامات بهره مند بودند، ولي ايشان توجهي بكرامات مزبـور نداشـتند، ودر   
489Fفضايل ابوبكر و عمر

هـل  از اينگونه كرامات بسيار است. و پس از ايشان گروهي از ا س 1
  ساز صـحابه انـد   طريقت كه در رساله قشيري نام آنان آمده و متأخراني كه پيرو آنان بوده

 اند. در اين امر پيروي كرده
و بحـث دربـاره ادراكـات    » حـس «دسته اي از متأخران به كشف پـرده  پس از چندي 

 اين موضوع نسـبت بـه   دربارهرياضيات ايشان هاي  ماوراي آن بسيار توجه كردند و شيوه
كشـتن   دربـاره متقدمان تغيير يافت و اين بر حسب اختلافات تعليمات ايشـان  هاي  طريقه

قواي حسي و تغذيه روح عاقل به ذكر پيدا شد كه در پرتو اين رياضت و كمـال نشـو و   
كـه د رذات آن وجـود دارد و پـس از     شـود  مي نما و تغذيه نفس ادراكي براي آن حاصل

كه در اين هنگام وجود در ادراكات نفس منحصر شـده  پنداشتند  مي حصول چنين ادراكي
490Fاز عـرش تـا فـرش    آن را  است و ايشان بكشف ذاتهاي وجود نائل آمده وكليه حقـايق 

2 
                                                 

و عثمان و علي(چاپهاي مصر و بيروت) و دسلان در ترجمـه خـويش، ابـوبكر وعمـر و علـي آورده       -1
 مطابق است.  » يني جامع«است كه با نسخته خطي 

در متن چنين است: من العرش الي الطش. طش بمعني باران ريـزه اسـت و معنـي آن مناسـب مقـام       -2
نويسد: اين كلمـه را بـراي سـجع در اصـطلاح صـوفيه       نيست و به همين سبب دسلان در حاشيه مي

ميافزايند و گرنه معني خاصي ندارد و در متن ترجمه آن را بهمان معني باران ريزه آورده اسـت. اگـر   
در گفته دسلان ترديد كنيم ممكن است كلمه مصحف فرش باشد كه هم معني آن مناسب مقام است 

 كند.  و هم جمله را مسجع مي
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در كتاب احياء (العلوم) پس از ذكر صورت رياضـت ايـن چنـين     غزالي اند. بتصور آورده
 گفته است. 

نيست مگر هنگامي كـه   سپس بايد دانست كه اين كشف در نزد ايشان صحيح و كامل
ناشي از راستي و استقامت باشد، زيرا گاهي ممكن است براي كسـاني كـه در خلـوت و    

نيز كشف دست دهد هر چند استقامتي نداشـته باشـند.    برند مي تنهائي و با گرسنگي بسر
و مراد ما تنها كشف ناشي از استقامت اسـت   .مانند ساحران و مسيحيان و ديگر مرتاضان

آوريم كه هر گاه محدب يا مقعر باشـد و در برابـر آن    مي ل آينه تابناك را در نظربراي مثا
، ولي شود مي چيزي نشان دهيم آن چيز در آينه كج و برخلاف صورت حقيقيش جلوه گر

بنابر اين استقامت براي نفـس   دهد مي هر گاه مسطح و هموار باشد اشياء را صحيح نشان
بندد همچون همـواري و صـافي بـراي آينـه      مي آن نقش از لحاظ احوال و كيفياتي كه در

است و هنگامي كه متأخران باين نوع كشف توجه كردند درباره حقايق موجودات علـوي  
نيز بحـث پرداختنـد و   ها  اين و سفلي و حقايق فرشتگان و روح وعرش و كرسي و امثال

 راي ايشـان د د از درك ذوقها و وجـده فهم كساني كه در طريقت ايشان شركت نميجستن
اين امور عاجز بود ودسته اي از صاحبان فتوي منكر ايشان بودند و گروهـي بـا طريقـت    

در رد قبول اين طريقـت برهـان و دليـل سـودي نـدارد، زيـرا        ايشان مخالفت نداشتند و
491Fطريقت تصوف از قبيل امور و جداني است. 

1  
 كـه  شـود  مـي  ر ديدهدر ضمن سخنانان عالمان حديث و فقه بسيا 492F2»تفصيل و تحقيق«
 . دباش مي خودهاي  گويد: خداي تعالي مباين آفريده مي

و » خدا به مباين و نه متصل اسـت «گويند  مي بينيم كه مي متكلمانهاي  و در ميان گفته
 ».او نه داخل جهان و نه بيرون از آن است«:گويد مي فلاسفه

                                                 
 هايي است كه ب حواس باطن درك شوند. (از تعريفات جرجاني). آن و جدانيات -1

تـا ص   65نيسـت و آن را از ص  » يني جـامع «هاي مصر و بيروت و نسخه خطي  اين فصل در چاپ -2
 چاپ پاريس ترجمه كردم.  3ج  68



 307 ها و چگونگي آموزش... هاي آن ها و گونه باب ششم از كتاب نخستين: در دانش

وقات خود متحد است خواه خدا با مخل:و باز متصوفه متأخران در اين باره معتقدند كه
حلول كرده است يا به معني اين كه وي عين مخلوقـات اسـت و   ها  آن بدين معني كه در

در سراسر جهان جز او چيزي نيست و هيچگونه جدائي وجـود نـدارد و اينـك بتفصـيل     
هـا   آن پردازيم تا معـاني  ها مي آن كنيم و بشرح حقيقت يكايك مي مذاهب ياد كرده را بيان

 شود: روشن 
 : شود مي بايد دانست كه مباينت در دو مفهوم بكار برده

493Fيكي مباينت در حيز

و جهت كه در مقابل آن اتصال است و اين مقابله بر حسب قيد  1
كه اگر بطور لزوم باشد تشبيه اسـت از قبيـل    كند مي بر مكان دلالت »حيز و جهت«مزبور

 قائل شدن به جهت. 
صريح باين مباينت از برخي عالمـان سـلف روايـت شـده     و نظير معني مزبور درباره ت

و بـه همـين سـبب    انـد   جز اين معني دانسته و بگونه ديگري توجيه كـرده آن را  است كه
توان گفت وي مبـاين    مي درباره آفريدگار نه«:متكلمان اين مباينت را انكار كره و گفته اند

مخصوص موجوداتي است كه  زيرا اين معني ها، آن مخلوقات خويش است و نه متصل به
يك موضوع خالي از اتصـاف بـه معنـي و    اند  متصف به صفت مكان هستند. و اينكه گفته

اتصاف يافتن آن صـحيح باشـد و گرنـه     ،مشروط باين است كه از آغاز ،دباش مين ضد آن
هنگامي كه اين اتصاف ممتنع باشد گفتار مزبور درست نيست، بلكه رواست كه از معنـي  

نه دانا و نه نادان و نـه توانـا و نـه    «گويند:  مي خالي باشد، چنانكه درباره جمادو ضد آن 
ناتوان و نه نويسنده و نه بيسواد است و صحت اتصاف بـاين مباينـت بـر حسـب آنچـه      

                                                 
(بفتح ح و كسره مشدد) در لغت بمعني كرانـه هـر چيـز و بمعنـي مكـان اسـت (غيـاث) و در نـزد          -1

كلمان عبارت از فراع متوهمي است كه چيز ممتدي مانند جسم يا غير ممتدي همچون جوهر فـرد  مت
آن را فر گيرد، و در نزد حكما بر سطح باطني جسم حاوي كه مماس بر سطح ظاهري جسم محـوي  

 است اطلاق شود، (از تعريفات جرجاني)  
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سـبحانه)  (نسبت به مدلول آن بيان شده است مشروط بحصول در جهت است وآفريدگار 
 »دباش مي از اين انتساب منزه

 :تأليف امام الحرمين ياد كرده و گفته است 494F1»شرح اللمع«لا از ابن تلمساني در گفتار با
ه بـدان و داخـل   توان گفت كه وي مباين جهان است و نه پيوسـت  مي درباره آفريدگار  نه«

 ـ   مـي  و اين معني گفتار فلاسفه است كه »آن زدرآن و نه بيرون ا ر حسـب  گوينـد: خـدا ب
است. ومتكلمان منكر اين گفتارانـد   آنن و نه بيرون از جهاگوهرهاي لامكان نه داخل در 

 آيد.  مي از اين رو كه مساوات آن براي آفريدگار در اخص صفات لازم
و اين موضوع در علم كلام بتفصيل آمده است وامـا معنـي ديگـر مباينـت عبـارت از      
مغايرت و مخالفت است چنانكه گويند: آفريـدگار درذات و هويـت و وجـود و صـفات     

 باين مخلوقات خويش است كه در مقابل اين مباينت اتحاد و امتزاج و اختلاط است. م
واين مباينت مذهب كليه اهل حق است از قبيل جميع بزرگان سلف و عالمان شـرايع  

495Fو فقه و متكلمان و متقدمان متصوفه ماننـد اهـل رسـاله    

و كسـاني كـه از آنـان پيـروي      2
  اند. كرده

جنبـه علمـي و    )حـواس بـاطني  (ر كه به مشاعر وجـداني  و گروهي از متصوفه معاص
معتقدند كه آفريدگار تعالي در هويت و وجود و صفات متحد با مخلوقـات  اند  نظري داده

اين گفتار مذهب فلاسفه پيش از ارسطو ماننـد  اند  خويش است. و چه بسا كه گمان كرده
را درعلم كلام از متصـوفه  افلاطون و سقراط بوده است و متكلمان هنگامي كه اين گفتار 

 دهد ميكوشند چه اين اتحاد دوذات تشكيل  مي كنند با توجه مخصوص در رد آن مي نقل
بر ايـن در  و بنـا  گردد ميزئي در ديگري مندرج يا مانند ج شود مي منتفيها  آن كه يكي از

حـاد  گويند كه اين ات نمي نظر مزبور يك نوع مغايرت آشكار است و متكلمان در اين باره
آن شگفت آورتر  كنند و مي ادعا ؛همان خلولي است كه مسيحيان در خصوص مسيح 

                                                 
 شود.  » ذيل كتاب شرح اللمع«رجوع به كشف الظنون  -1

 رساله قشيريه است.   منظور -2



 309 ها و چگونگي آموزش... هاي آن ها و گونه باب ششم از كتاب نخستين: در دانش

محدث حلول كند يا با آن متحد گردد وهم اين معنـي   رآيد كه قديم د مي زيرا لازم .است
متصوفه بـه دو گونـه   هاي  امامان است كه شرح آن در گفته دربارهعين گفتار شيعه اماميه 

 آمده است: 
معقـول   رخـواه در محسـوس و خـواه د    »اودانيگوهر ج ـ«ذات قديم [نخست آن كه 

و كليـه محـدثات مظـاهر آن     دباش مي محدثات نهفته است و با هر دو تصور مزبور متحد
هستند و آن ذات بمنزله تكيه گاه محدثات اسـت بعبـارت ديگـر قـوام وجـود محـدثات       

آمد و نيسـتي   نمي پديد بود جهان هستي نمي وابسته بآن است بدين معني كه اگر آن ذات
 گرفت.  مي جهان را فرا

دوم نظريه حلول و روش پيروان مكتب وحدت مطلق است و گوئي ايشـان از گفتـار   
496Fپيروان نظريه حلول به غيربت

و از انـد   يا تضادي كه منافي اتحاد معقول است پـي بـرده   1
صفات نفي كرده اين رو حلول را ميان قديم يا ازلي و مخلوقات از لحاظ ذات و وجود و 

را از هـا   آن كنند بمغالطه پرداختـه و  مي تضاد مظاهري كه به حس و عقل ادراك دربارهو 
و گويند اين مشاعر اوهامي بيش نيست و منظور ايشان و همـي  اند  مشاعر بشريت شمرده

در عـالم  ها  آن نيست كه قسيم علم و ظن و شك است بلكه مراد ايشان اين است كه كليه
هيچ وجـودي در حقيقـت نـه در     وفقط در مشاعر بشري وجود دارند و اند، حقيقت عدم

توان يافت چنانكه درآينده بر حسـب امكـان    نمي ظاهر و نه در باطن جز براي قديم ازلي
 دراين باره گفتگو خواهيم كرد. 

و چنانكه در مشاعر بشري به انديشه و استدلال اتكا ميكنند و در تعقل نظريـه مزبـور   
و تنها براي انبيا  شود مي ين ادراكات از مشاعر بشري منتقلاسودمند نيست، زيرا  اين اتكا

و كسـاني كـه در مرتبـه دوم آنـان      گردد مي سودمند نيست، براي انبيا بطور فطري حاصل

                                                 
 باشد.   مي» عينيت«غيريت تضاد و اختلاف دو چيز با يكديگر است وآن در برابر  -1
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 شـوند و آنـان كـه تصـور     مـي  هبري پيامبران بدين پايه نائلر قرار دارند مانند اوليا نيز بر
  497F1]بطريقه علمي هم ممكن است حاصل شود گمراه اند كنند ادراكات مزبور مي

اند  بر آن شدهها  آن و چه بسا كه برخي از مصنفان در كشف موجودات وترتيب حقايق
498Fكه از شيوه اهل مظاهر

پيروي كنند و آنوقت نسبت باهـل نظـرو صـاحبان اصـطلاحات      2
  اند. علوم آثاري دشوار تر از دشوار پديد آورده

رح قصيده ابن فارض بدين شيوه گرائيده و در ديباچه اي كه بر اين چنانكه فرغاني شا
گويـد: سراسـر وجـود از     مـي  صدور وجود از فاعل وترتيب آن دربارهشرح نوشته است 

صفت وحدانيتي كه مظهر احديث است صادر شده است و آن دو با هم ازذات كريمي كه 
نامنـد و   مـي  صـدور را تجلـي  و ايـن  انـد   گفتگو عين وحدت است صدور يافته بي تنها و

و آن به افاضه ايجـاد و   دباش مي نخستين مراتب تجليات در نزد ايشان تجلي ذات بر خود
 كنند آمده است:  مي ظهور متضمن كمال است چنانكه در حديثي كه نقل

گنجي نهان بودن پس شيفته آن شدم كه شناخته شوم از اين رو مردم را آفريده تا مرا «
 »بشناسند.

در نزد ايشان آن را  ين كمال در ايجاد فرود آمده در وجود و تفصيل حقايق است وو ا
499Fعالم معاني و حضرت عمائي

500Fو حقيقت محمدي  3

 نامند.  مي 4

                                                 
 يابد.  دراينجا فصل اضافي پايان مي -1

« انـد مظهـر    اهل مظاهر، صوفياني هستند كه معتقدند همه چيزهائي كه عالم محسوس را تشكيل داده -2
هاي مصرو بيروت عبارت چنين است: و چه بسا كـه   و چاپ» يني جامع«اند. و در نسخه خطي  »حق

اند مذاهب خويش را در كشف وجود و ترتيب حقـايق آن بيـان كننـد و     برخي از مصنفان قصد كرده
 آنوقت...........

حضرت عائي درجه و مرتبه احديت و يكاني يعني بلندترين مرتبه ومقام ظهور و تجلي رباني اسـت.   -3
 شود. «كشاف اصطلاحات الفنون «) ورجوع به (از تعريفات جرجاني

 حقيقت محمدي، عبارت از ذات با تعلق اول است و آن اسم اعظم باشد (از تعريفات جرجاني) -4



 311 ها و چگونگي آموزش... هاي آن ها و گونه باب ششم از كتاب نخستين: در دانش

مردان كامل ملت محمدي در  و حقايق صفات و لوح و قلم و حقايق كليه انبيا و رسل
زبور حقايق ديگري در تفصيل حقيقت محمدي است و از حقايق مها  اين و كليه .آن است

عرش وكرسي و  :واين مرتبه مثال است سپس از ان بترتيب شود مي حضرت هبائي صادر
 . و اين در عالم رتق است. گردد مي افلاك و عناصر وعالم تركيب صادر

اما هر گاه تجلي كند آنوقت درعالم فتق خواهد بود و اين مذهب را بنامهـاي مـذهب   
و اين سخني است كه اهـل نظـر بـر تحصـيل      .خوانند مي اهل تجلي و مظاهر و حضرتها

مقتضاي آن قادر نيستند، زيرا بسيار دشوار و مغلق است و فاصله ميـان سـخنان صـاحب    
 بسيار است.  »استدلاليان«يل مشاهد و وجد و گفتارهاي صاحب دل

 چـه ترتيـب مزبـور در   [انـد   و چه بسا كه بحسب ظاهر شرع، اين ترتيـب را رد كـرده  
501Fاز مقاصد شرع معلوم نيست.]  هيچيك

1 
و اين عقيـده  اند  قائل به وحدت مطلق شده» متصوفه«همچنين گروه ديگري از ايشان 

ايست كه از لحاظ تعقل آن و منشعباتي كه دارد از نظريه نخستين شـگفت آورتـر اسـت.    
مختلف وجود نيروهائي است  يها قسمت كنند كه اجزا و مي گمانها  آن مطابق اين عقيده

  اند. بسبب آن نيروها پديد آمدهها  آن هاي كه حقايق موجودات وصورتها و ماده
هـا   آن و همچنين مادهاند  هست پديد آمدهها  بسبب آن نيروها  آن و عناصر به آنچه در

 ايـن  ،سـپس در موجـودات مركـب    انـد.  در نفس خود نيرويي دارند كه بدان بوجود آمده
مانند نيـروي معـدني    دباش مي همراه شود مي يب حاصلروها با نيروئي كه بسبب آن تركين

و آنگاه  .وافزوني نيروي معدني وجودداردها  آن ماده)(كه در آن نيروهاي عناصر باهيولاي 
نيروي حيواني متضمن نيروي معدني باضافه نيروئي است كـه در ذات آن نهفتـه اسـت و    

 سـاني و نيـروي اضـاف خـود    همچنين نيروي انساني با حيواني آنگاه فلك متضمن قوه ان
و نيروئي كه جـامع همـه ايـن    اند  و همچنين ذاتهاي روحاني نيز بر همين صفت دباش مي

عبارت از نيروي ايزديست كه در جميـع موجـودات    دباش مين نيروهاست و وداراي اجزا

                                                 
 نيست.  » يني جامع«هاي مصر و بيروت ونسخه خطي  در چاپ -1
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را گرد آورده ونه تنها از جهت پيدا و نهـان  ها  آن خواه كلي و خواه جزئي پراكنده است و
بلكه ازهر سوي برآنها احاطه يافته است. پـس همـه موجـودات يكـي      ،صورت و مادهو 

 هستند كـه آن ذات ايزديسـت و آن در حقيقـت يگانـه و بسـيط و آنچـه تجزيـه كننـده        
 اعتباري است مانند انسانيت با حيوانيت.   هاست آن

اين رو ست از ا بينيم كه نخستين، مندرج در دومي و موجود بوجود اين يكي نمي مگر
 چنانكه ياد كرديم يكبار آن حقيقت را در هر موجودي به صورت جـنس بـا نـوع تمثيـل    

 دهند وا ين بر طريق مثال است.  مي كنند و بار ديگر از آن بصورت كل با جزء خبر مي
بلكه بنظر  ،كنند مي و اين گروه متصوفه درتمام تعبيرات خود از تركيب و كثرت پرهيز

 و خيال بوجود آورده است. هم ايشان اين دو را و
502Fوآنچه از سخنان ابن دهاق 

دربيان و شرح اين مذهب پيداست اين است كه حقيقـت  1
 گوينـد وجـود   مـي  گفتار ايشان درباره وحدت مشابه سخنان حكما درباره رنگهاست كـه 

رنگها مشروط به بودن نور است وهرگاه نور ناپديدي شـود رنگهـا بـه هـيچ رو موجـود      
 نخواهند بود. 

كليـه موجـودات محسـوس مشـروط بوجـود ادراك       وجود :گويند مي گروه مزبور نيز
503Fبلكه وجود موجودات معقول و وهمي مشروط بوجود ادراك كننده]  ،كننده[حسي است

2 
عقلي است. و بنابر اين وجود كليه اجـزا و تقسـيمات گونـاگون جهـان هسـتي مشـروط       

ادراك كننده بشـري بكلـي وجـود     بوجود ادراك كننده بشريست. چنانكه اگر فرض كنيم
هم هيچ گونه اجزا و تقسيماتي وجود نخواهد داشت،  نداشته باشد آنوقت در عالم وجود

 از اين رو گرمي و سردي و درشتي و نرمي و بلكه زمين .بلكه وجود بسيط و يگانه است
 كـه انـد   تنها بسبب وجود حواسي پيدا شدهها  اين و آب و آتش و آسمان و ستارگان همه

زيرا در آن ادراك كننده تقسيمات و تفصيلاتي قرار داده شده است  ،كنند مي را دركها  آن

                                                 
 است.   – ابن دقاق» يني جامع«و در چاپ پاريس و نسخه خطي » ابن دهقان«در بيشتر نسخ چاپي  -1

 در چاپ (ك) نيست. -2
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تنها در مشاعر و احساسـات آن  ها  آن در موجودات نيست، بلكه همهها  آن كه هيچيك از
 ادراك كننده موجود است. پـس هرگـاه آن مشـاعري كـه بتجزيـه و تقسـيم ايـن جهـان        

هيچگونه تقسيم و تفصيلي در اين جهان وجود نخواهد داشـت،  پردازند از ميان بروند  مي
ايـن وضـع را    .من) است نه جز آن(ست و آن هم عبارت از ا يكي بلكه همه اين ادراكها

گيرند چه او هرگاه بخوابد و فاقد حس ظـاهري بشـود    مي در حالت شخص نائم در نظر
ل بـراي وي تجزيـه و   و او درآن حالت بجز آنچه خيـا  دهد ميهر محسوسي را از دست 

گويند بيدار هم بر همين صفت است او نيز كليه ايـن   .ادراك ديگري ندارد كند مي تقسيم
واگـر   گيرد مياشياء درك شده را بطور تقسيم وتفصيل بنوع ادراك بشري خويش در نظر 

504Fبفرض)(

 اين ادراك را از او بگيرند تجزيه و تقسيم نيز از ميان برخواهد خاست.  1
505Fهمو :گويند مي ان معني گفتار ايشان است كهو اين هم

اما نه آن وهمي كـه از جملـه    2
 مدارك بشري است. اين است خلاصه عقيده ايشان بنابر آنچه از سخن ابن دهاق فهميـده 

زيرا ما بوجود شهري كه بـدان سـفر ميكنـيم بـا      ،و اين پندار در نهايت خطاست شود مي
ي كه همچون سايباني بر فـراز سـر ماسـت و    آنكه از چشممان دور است و بوجود آسمان

 ستارگان و ديگر اشيائي كه از نظر مان نهان هستند بيشك يقـين داريـم و همـه مـردم در    
دهنـد و هـيچكس بـا خـود در امـور يقينـي        نمـي  كمترين ترديدي بخود راهها  آن وجود

 گويند:  مي پردازد، گذشته ازاينكه محققان متصوفه متاخر نمي بمشاجره و بحث

                                                 
 چنين است: واگر البته اين ادراك...........» خطي يني جامع«نسخه » پ«درچپ  -1

غلط است » يني جامع«و نسخه خطي » پ«درچاپ » وهم«هاي مصر و بيروت بجاي  موهم در چاپ« -2
وهملا الو همالـذي...  هاي مزبور جنين: الموهم لا الو هم الذي... در صورتي كه صحيح ال چه در چاپ

 است.  
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و صوفيان اين  دهد مي چه بسا كه در هنگام كشف براي مريد توهم اين وحدت دست
506Fحالت را مقام جمع 

و به مقام باز شناختن  كند مي نامند. آنگاه صوفي از آن مقام ترقي مي 1
كنند و آن مقام عارف  مي موجودات از يكديگر نائل ميآيد وازاين كيفيت بمقام فرق  تعبير

ايشان هر مريدي ناگزير بايد از پرتگاه جمع كـه پرتگـاهي دشـوار    محقق است و در نزد 
رود كه مريد در آن مقام بمانـد و آنگـاه    مي است بگذرد و اين مقام را طي كند چه بيم آن

 از اين سودا زيانار شود. مراتب اهل اين طريقت از آنچه ياد كرديم آشكار شد. 
507Fفصل

2 
انـد   اره كشف و ماوراي حس سخن گفتهبايد دانست گروهي از متصوفه متأخر كه درب

بحديكه بسياري از ايشان چنانكه اشاره كرديم به حلول  اند، دراين موضوع بسيار فرو رفته
508Fماننـد هـروي   انـد   و وحدت گرويده و كتب بسياري در اين بـاره نوشـته  

كـه در كتـاب    3
سـپس ابـن    انـد  در اين باره سخن گفته وديگران نيز اين طريقه را برگزيـده  مقامات خود

هروي پيروي كرده و آنگـاه ابـن العفيـف و ابـن      از العربي وابن سبعين و شاگردان آن دو

                                                 
فرق چيزيست كه به انسان نسبت داده شود و جمع چيزي است كـه از آدمـي سـليم گـردد. بعبـارت       -1

بدست آوردني باشد از قبيل انجـام دادن وظـايف عبوديـت و هـر آنچـه      » خدا«دگير آنچه براي بنده 
اء معاني و آغـاز لطـف و   شايسته احوال بشريست، فرق است و آنچه از جانب حق باشد همچون ابد

احساني جمع است و هر بنده از اين دو ناگزير است، چه هركه را فرق يا تفرقه نباشد او را عبوديـت  
اثباتي بـراي  » اياك نعبد«نخواهد بود و آنكه را جمع نباشد،معرفت نخواهد داشت بنا بر ين گفتن بنده

خود طلبي براي جمع است پـس تفرقـه   » اياك نستعين«فرق از راه اثبات عبوديت است و گفتن وي 
 بدايت اراده و جمع نهايت آن است(از تعريفات جرجاني)

مطلب بهم پيوسته است و كلمه (فصـل) درانهـا   » يني جامع«درچاپهاي مصر و بيروت و نسخه خطي  -2
 وجودندارد. 

ي كه بسال عبداالله بن محمد بن اسمماعيل انصاري ملقب به هروي صوفي معروف وفقيه مذهب حنبل -3
م) د رگذشته است كتاب معروف وي موسوم به منازل السائرين چنـدين بـار    1088و  1089ه ( 481

 شرح شده است. 
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509Fفارض و نجم اسرائيلي

و طبقـه پـيش ازآنـان بـا     انـد   اين روش را در قصايد خود آورده 1
اسماعيليان متأخر از فرقه رافضيان در آميخته بودند كه آنان نيز به آئين حلـول و الوهيـت   

 شناختند.  آن را نمي داشتند واين مذهبي بود كه پيشينيان اسماعيليان به هيچ رو ائمه عقيده
بدين سبب مذاهب دو گرو مزبور بايكديگر درآميخت و سخنان آنان بهم مشـتبه شـد   

 وعقايدشان همانند گرديد. 
و درسخنان متصوفه موضوع اعتقاد بقطـب پديـد آمـد و آن بمعنـي رئـيس و بـزرگ       

پندارند تا هنگامي كه قطب زنده است ممكن نيست كسي به پايه  مي هعارفان است. چنانك
ديگري ازاهل عرفـان   كند مي او درمعرفت نائل آيد و پس از آنكه جان بجان آفرين تسليم

 . شود مي جانشين او
و ابن سينا درفصول تصوف كتاب اشارات بدين معني اشاره كره و گويد: آسـتان حـق   

براي هر آبجو باشد، يا يكي پس ازديگري نزد او بـرود، ولـي   منزه است از اينكه آبشخور 
 اين سخن بهيچ گونه برهان عقلي يا دليل شرعي متكي نيست، بلكه از نوع خطا به بشمار

دربـاره تـوارث امامـان] و ببـين     [رود و گفتار مزبور عينا همان عقايد رافضـيان اسـت    مي
سپس بـه   .و بدان گرويده ا ند 510F2]ربوده چگونه طبايع اين گروه عقيده مزبور را از رافضيان

ترتيب وجود ابدال پس از اين قطب قائلند همچنانكه شيعه قائل بـه نقيبـان اسـت حتـي     
511Fيكي از اصول طريقه و مـذهب آن را  اايشان هنگامي كه لباس فرقه تصوف را برداشتند ت

3 
روي از پي ـ(نسبت دادند و اين هم از همـان معنـي اسـت    سبه عليآن را  قرار دهند خود

درميان صـحابه بمـذهب خـاص يـا طريقـه ويـژه اي درلبـاس         سرافضيان) و گرنه علي
پـس از رسـول    سپوشيدن و يا حالي (وجد) اختصاص نيافته بود،  بلكه ابوبكر  و عمـر 

كردند وهيچ يك از آنـان   مي پارسا ترين مردم بودند و بيش از همه كس عبادت صخدا

                                                 
 اسماعيلي (ن. ل) -1

 ». يني جام«و نسخه خطي » پ«از چاپ  -2

 چاپ شده است.  » و تخليهم«بغلط » و نحلتهم«در نسخه (ك)  -3
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كه بخصوص ازآن متمايز باشند بلكه كليه صـحابه  در دين بچيزي اختصاص نيافته بودند 
در دين و پرهيزكاري و پارسائي و مجاهده براي مسلمانان رهنمـون و سرمشـق بودنـد و    

آنان روايت شده است راست است كه  دربارهسيرتها و اخباري است كه «گواه بر اين امر [
تصاص يافته اسـت  بفضائلي اخ سكنند علي مي شيعيان برحسب منقولاتي كه دارند خيال

كه ديگرصحا به واجد آن فضائل نبوده ند. و اين به پيروي عقايد تشيع آنان است كه بدان 
512F».معروف اند

1 
معروف به اسـماعيليه و آشـكار    ،و چنين پيداست كه پس از ظهور يكي از فرق شيعه

امامت و مسائل مشهوري كه بدان مربوط است، متصوفه عراق  دربارهشدن سخنان ايشان 
از اين نظريات اسماعيليان يك نوع موازنه ميان ظاهر و باطن اقتباس كردنـد و امامـت را   

انقياد از شرع قرار دادند و آنگاه قطب را براي تعليم معرفـت خـدا    رراي سياست خلق دب
لحـاظ  را از  عارفان است. از ايـن رو وي  از تعيين كردند، چه قطب در نظر ايشان بزرگتر

با معرفت خدا اختصاص دادند تـا در بـاطن هـم پايـه امـام باشـد و        تشبه به امام ظاهري
 ـ     ه موازنه برقرار شود و او را بدان سبب بكلمه قطب ناميدند كـه مـدار معرفـت وابسـته ب

برخـي از   513F2]اوست و ابدال را از نظر مبالغه درتشبيه بمنزله تقيبان قرار دادند. و دران بـاره 
ه متصوفه پيشين در ايـن خصـوص كلمـه اي    نه نظريات است در صورتيكسخنان اين گو

اين گروه مـأخوذ از سـخنان شـيعيان و رافضـيان     هاي  بلكه گفته اند، نفيا و اثباتا ياد نكرده
ه راسـت  او خـدا انسـان را بـر    انـد.  را آوردههـا   آن است كه در كتب خود نومذاهب ايشا

  .كند مي رهبري

                                                 
درنسـخه مزبـور   » پ«هست و بقيه مطالـب چـاپ   » امعيني ج«قسمت داخل گيومه در نسخه خطي  -1

 هاي مصر وبيروت است.   وجود ندارد و مانند چاپ

 نيست. » يني جامع«هاي مصر و بيروت ونسخه خطي  تا اينجا در چاپ -2
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ان شيخ عارف خودمان سـر آمـد   و مناسب ديدم كه در اينجا فصلي از سخن 514F1)تذييل([
 دربـاره اولياي اندلس ابومهدي عيسي بن زيات بياورم كه بيشـتر اوقـات ايـن سـخنان را     

خـود آورده اسـت.    )مقامـات (اشعار هروي بيان ميكرد و هروي ايـن اشـعار را دركتـاب    
ق د مطلعر باشاره يا تقريبا بصراحت از وجپندارد شا مي را بخواندها  آن اشعاري كه هر كه
 .گفتگو كرده است

اطـلاق لفـظ انكـار     )اهـل طريقـت  (مـردم   :گويد مي ،ابومهدي بر سبيل عذراز هروي
جحود) را بر كسي كه خدا را يگانه شمرده وكلمه الحاد را برهر كه اوصاف خـدا را يـاد   (

خطا و اشتباه دانسته و اين ابيات را پيچيده شمرده و بر گوينده آن تاخته و او را خوار ،كند
و ما بر وفق عقيده آن فرق ميگوئيم كه معني توحيد در نزد آنان نفي كردن عين  اند. دهشمر

حقيقـت و واقعيـت يگانـه اي اسـت. و      ،حدوث به ثبوت عين قدم است و وجوديكسره
حق عبارت است از عين آنچه ب«:است رود گفته مي ابوسيعد جزار كه ازبزرگان قوم بشمار

عتقدند كه پديد آمدن تعدد دراين حقيقت و وجود دوئي م» پديدار و عين آنچه نهان است
515Fي پنجگانه اباعتبار حضرته ،وجدائي

516Fو هم است و بمنزله تصاوير سـايه هـا  2

و برگشـت   1

                                                 
 78تـا ص   74از اينجا يك فصل زير به عنوان (تذييل) در چاپهي مصر و بيـروت نيسـت كـه ازص     -1

 مقابله شد. » ني جامع«سخه خطي چاپ پاريس ترجمه و با ن
بهمين صورت نوشته شده است ولي » يني جامع«است كه در نسخه خطي » حضرت الخمس«ترجمه  -2

حضـرات  «چاپ شده است و حضرتهاي پنجگانه يا » حضرت الحس« 75ص  3در نسخه پاريس ج 
 عبارت است از: » الخمس الالهيه

 است.  حضرت غيب و عالم آن جهان اعيان ثابت  -الف
 حضرت علمي و درمقابل آن حضرت شهادت مطلق است و عالم آن جهان ملك است   -ب
حضرت غيب مضاف كه بدو گونه تقسيم شود، يكي آنكه بغيب مطلق نزديكتر است وعالم آن جهان  -ج

 ارواح جبروتي و وملكوتي يعني عالم عقول ونفوس مجرد است.  
 وعالمآن جهان مثال است و آن را عالم ملكوت نامند.  و ديگر آنكه به شهادت مطلق نزديكتر است -د
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آواز و انعكاس اشياء در آينه است و البته هرچه را بجز از ليت و قدم پيجوئي كنند عـدم  
است و هيچ چيز باوي وجـود   خدا بوده«خواهد بود. و اين معني گفتاري است كه گويند:

 اين بوده است.  او هم اكنون نيز برهمان شيوه ايست كه پيش از» نداشته است
آن  نيز صشاعر) دراين مصراع است كه پيامبر خدا (و هم اين معني موافق گفتار لبيد

 تصديق كرده است: را 
 »آگاه باش، هرچيز بجز خدا باطل است.«

517F» واو راتوصـيف كنـد  «ر كه توحيد گوي خـدا باشـد  فرقه مزبور گويند: بنابر اين ه

د  2
518Fرحقيقت در برابر موجد 

خود او  محدث) كه(بموجد جديدي  ،قديمي كه معبود اوست 3
كه فعل اوست قائل شده است  و ما ياد آور شديم كه معني  9محدث (و توحيد جديدي 

لكـه  نفي كردن عين حدوث است وحال آنكه عين حـدوث هـم اكنـون ثابـت و ب     توحيد
متعدد است و بنابر اين گونه توحيد گوئي بمنزله انكار و دعوي كاذبي است ماننـد كسـي   

بگويد:  در خانـه جـز تـو اسـت ماننـد كسـي كـه        اند  كه بديگري كه هر دو در يك خانه
بگويد: اين گفتار درست نيست مگر اينكه تـو معـدوم   اند  بديگري كه هر دو در يك خانه

» خـدا زمـان را آفريـده اسـت    «ته اند: دراصـول ايـن گفتـار    شوي. و برخي از محققان گف

                                                                                                                              
حضرت جامع حضرتهاي چهارگانه مذكور وعالم آن جهان انسان جامع بجميع عـوالم و آنچـه در آن    -ه

است باشد پس عالم ملك مظهر عالم ملكوت است واين عالم مصال مطلق است و عالم مثـال مطلـق   
عالم مزبور خودمظهرعالم اعيان ثابـت اسـت و اعيـان    مظهر عالم جبروت يعني عالم مجردات است و

ثابت مظهر اسماء الهي و حضرت واحديت است و حضرت واحيت مظهر حضرت و احديت مظهـر  
رساله شرح مراتب توحيد و مصـطلحات  « حضرت احديت باشد (از تعريفات جرجاني) و رجوع به 

 ملي شود. منسوب به محي الدين  نسخه خطي كتابخانه مجلس شوراي » عرفا

 است »الظلال«د رچاپ پاريس غلظ و صحيح » الضلال« -1

 نيست.  » يني جامع«د رنسخه  -2

چنين است كسي كه توحيد گوي خدا باشد به موحد محدثي كه نفس او باشد » يني جامع«در نسخه  -3
 و توحيد محدثي كه فعل او باشد و موحد قديمي كه معبود او باشد قائل است.  
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تناقضي وجود دارد، زيرا آفرينش زمان مقدم برزمان است چه آن فعلي است كـه نـاگزير   
و اميدارد اين است كه دايره ها  باين گونه گفتهآنان را  بايد در زماني روي دهد، ولي آنچه

را ادا كـرد. پـس   هـا   آن وان كاملا حـق ت نمي تعبير از حقايق تنگ و محدود است و بالفاظ
هرگاه مسلم شود كه موجد همان موجد است و ماسواي او يكسـره عـدم اسـت آنوقـت     

گويند: خدا را  مي پذيرد. و اين معني گفتار كساني است كه مي معني حقيقي توحيد صحت
 توحيـدي گـوي   ،و آثـار ها  شناسد و آنوقت بركساني كه به بقاي نشانه نمي جز خدا كسي

گويند حسـنان   مي شوند گناهي نيست، بلكه اين گونه توحيد از باب اين است كه مي خدا
 نيكان بمنزله سيئات مقربان است چه لازمه آن تقييد و عبوديت و شفعيت است. 

پايه جمع ارتقا جويد با علم بمرتبه خود چنين توحيـدي بـراي او نقصـان    ه و هر كه ب
س بشمار خواهد رفت كه مستلزم عبوديت است و آنچه خواهد بود و رفتار او بمنزله تلبي

 عين مقام جمع است.  كند ميشهود او را بالامي برد و ويرا از آلودگي حدوث پاك 
519Fدراين پندار كساني هستند كه بوحدت » صوفيان«و ريشه دارترين گروه  

مطلق قائلند  1
 باري بر منتهي شدن به واحد است. تو مدار معرفت بهر اع

اين است كه انسان را بمقامي برتر برانگيزد و او را بدان » هروي«گوينده شعر  و منظور
خيزد و توحيـد مطلـق بطـور عينـي و      مي متوجه سازد، مقامي كه در آن شفعيت ازميان بر

  گردد مي حقيقي نه از راه سخن و عبارت حاصل
يفته و هـر آنكـه ش ـ   دهـد  مي باو دست» حاصل از يقين«پس هر كه تسليم شود شادي 

من گـوش  «فرمايد:  مي آشنا خواهد شد كه» پيامبر«حقيقت آن گردد ذهن او به درك گفتار
 » و ديده او بودم

ي درالفاظ نيست و هر كه از همه اين معاني بهره ا و هرگاه معاني را درك كني مناقشه
ت و كه در آن نه گفتاري اس گردد مي او پايگاهي برتر از اين مرحله مسلم مند گردد  براي

 نه از آن خبري است. 

                                                 
 وجه است.  » يني« در» پ«از  -1
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و براي اشاره باين موضوع همين اندازه كافي است و تعمق دراين گونه امـور پوشـيده   
 آمده است. » متصوفان«است و همان مسائلي است كه درمقالات معروف 

محبت تأليف كرده و به  دربارهآن را  ز كتاب وزير ابن الخطيب كها او من اين فصل ر
ناميده است نقل كردم، و با اين كه ايـن سـخنان را بارهـا از     »ريفالتعريف بالمحب الش«

ه ديـر زمـاني گذشـته بـود بـه حافظـه       ك ـزبان شيخمان ابو مهدي شنيده بـودم بعلـت آن  
خوداعتماد نكردم و ديدم كه نقل از كتاب بهتر و صحيح تر اسـت و خـدا توفيـق دهنـده     

 است] 
520Fفصل

1 
صاحبان فتوي بسبب ايـن گونـه گفتارهـا و    آنگاه بايد دانست كه بسياري از فقيهان و 

ايشان را رد كرده و همه هاي  با گروه متصوفه متاخر بمعارضه برخاسته و گفتهها  آن نظاير
در صورتي اند  چيزهايي راكه براي ايشان در طريقت روي داده نيز مشمول انكار قرار داده

در هـا   آن ان همـه كه حقيقت اين است كه گفتار ايشان داراي تفصـيل اسـت زيـرا سـخن    
 زند:  مي پيرامون چهارمسئله بدينسان دور

آيـد و   مـي  بدسـت  )حال ـ دل (گفتگو درباره مجاهدات وآنچه از ذوقها و وجدها  -1
رسـاند و   مـي  وردن آن ذوقهائي كه انسان را بمقاميآمحاسبه نفس بر اعمال براي بدست 

 . چنانكه ياد كرديم شود مي آنگاه از آن بمقام برتري نائل
گفتار درباره كشف و حقايق درك شونده از عالم غيب مانند صفات رباني و عرش  -2

و كرسي و فرشتگان و وحي و نبوت و روح و حقايق هـر موجـود غائـب يـا حاضـر، و      
 چنانكه گذشت. ها  آن از موجد و تكوين كنندهها  آن هستي درصدورهاي  ترتيب جهان

  .هستي بانواع كراماتهاي  سخن درباره تصرفات در عوالم و جهان -3

                                                 
مطلـب بهـم پيوسـته اسـت و عنـوان فصـلي       » يني جامع«هاي مصر و بيروت و نسخه خطي در چاپ -1

 وجودندارد. 
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را بر ها  آن الفاظي كه برحسب ظاهر داراي ايهام است و بسياري از پيشوايان ايشان -4
521Fبه شطحياتها  آن و دراصطلاح خودشان ازاند  زبان رانده

هـا   آن كننـد و ظـواهر    مي تعبير 1
 ويل است. زشت و برخي نيكو و بعضي قابل تأها  آن اشتباه آميز است از اينرو برخي از

 اما بحث درباره مجاهدت ومقامات وآنچه ازذوقها و وجدها درنتايج مجاهدات بدست
 تواند نمي از اموريست كه هيچكس .آيد و محاسبه نفس بر تقصير اسباب آن مجاهدات مي
 عين سعادت بشـمار ها  آن را رد كند و ذوقها ايشان دراين باره صحيح است و تحققها  آن
 رود.  مي

كرامات آن گروه و خبردادان ايشان از مغيبـات وتصـرف آنـان در     دربارهتگو و اما گف
انـد   كائنات نيز امري صحيح و انكار ناپذير است. واگر برخي از عالمان بانكار آن گرائيـده 

شيوه ايشان موافق حقيقت  نيست. واينكه استاد ابواسحق اسفرايني از پيشـوايان اشـعريان   
پذيرفته نيست زيرامحققان اهل سنت  شود مي با معجزه اشتبا درانكار آن استدلال كرده كه

وقوع معجزه بر وفـق دعـوي   اند  ميان معجزه بر وفق آنچه آورده است همراه باشد و گفته

                                                 
شطحيات (بفتح ش و حاي مهمله مكسور) باصطلاح صوفيه چيزهاي مخـالف ظـاهر شـرع گفـتن و      -1

بوقـت مسـتي و    نوشته كلمـاتي كـه  » كشف«كلمات خلاف شريعت بر زبان آوردن (از منتخب) ودر 
شود چنانكه گفتن منصور انا الحق و گفتن جنيد، ليس فـي   اختيار از بعضي واصلين صادر مي ذوق بي

جبتي سوي االله و گفتن بازيد: سبحاني ما اعظم شاني.. منقـول از معـدن المعـاني (غيـاث اللغـات) و      
ي و دعـوي  جرجاني در ذيل شطح گويد. شطح عبـارت ا ز كلمـه ايسـت كـه ا ز آن بـوي سبكسـر      

برخيزد، از خداوندان معرفت بناچاري و پريشاني صادر شود و از لغزشـهي محققـان اسـت كـه چـه      
و عبدالرحمن بدوي بنقل » ازتعريفات«اذن الهي.  كند اما بي دعوي حقي است كه عارف آن را ابراز مي

كـره اسـت.   شـطح را بدينسـان تعريـف     1914نشريه الن نيكلسون ليدن  346ص » اللمع«از السراج: 
كند كه از معدن خود مالامال و لبريـز شـده و    شطح سخني است كه زبان آن را از وجدي ترجمه مي

مقرون به دعويست وعبارت شگفتي است در وصف وجدي كـه از نيـروي فـراوان لبريـز شـده و از      
 1949چـاپ قـاهره    1شدت جوشش و چيرگي بهيجان آمده است.رجو ب (شـطحات الصـوفيه) ج   

 شود.  
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صفت نفس آن  كاذب مقدور نيست، زيرا دلالت معجزه بر صدق عقلي است از اين رو كه
آن وقـت صـفت نفـس تبـديل     تصديق است و بنا بر اين اگر بوسيله دروغگو روي دهـد  

 خواهد شد واين محال است. 
نوعي مشاجره ها  آن گذشته ازاين وجود، به وقوع بسياري از كرامات گواه است وانكار

است. چنانكه براي صحابه و بزرگان سلف كرامات بسيار روي داده كه معلـوم و مشـهور   
 است. 

رتيب صدور كائنات، بايد كشف و اعطاي حقايق مربوط به عالم علوي وت دربارهو اما 
گفت بيشتر سخنان ايشان دراين خصوص ازنوع متشابه است ازاين رو كه سخنان مزبـور  

522Fدر نزد ايشان وجداني 

است و فاقد وجدان در اين باره دور از ذوقها ايشان است و قادر  1
 چـه لغـات تنهـا    كند مين بهفم آن نيست و لغات مراد ايشان رانسبت به مقاصد مزبور ايفا

 از محسوسات هستند. ها  آن واكثراند  براي معاني متعارفي وضع شده
كنند واهل شرع ايشـان   مي به شطحيات تعبيرها  آن درخصوص الفاظ ايهام داري كه از

دهند. و بنابر اين كساني كه فضيلت و اقتداي آنان  مي را بدان الفاظ مرود بازخواست قرار
برقصـد جميـل حمـل كـرد. و تعبيـر از      آنـان را   يبايد اين گونه گفتارهـا  دباش مي معلوم
وضع نشده است چنانكه براي بايزيـد  ها  آن دشوار است از اين رو كه لغاتي برايها  وجد

 بسطامي و امثال او روي داده است. 
و كساني كه فضيلتشان معلوم و مشهور نيست البته بر اينگونه گفتارهـائي كـه از آنـان    

بثبوت نرسيده است كـه  ها  آن شد، زيرا براي ما فضايلي ازمواخذه خواهند  شود مي صادر
 ما را بتأويل سخنان آنان وادار كند. 

واص ظاهر باشد و حال خهمچنين كسي كه بدينگونه شطحيات سخن گويد ودرعالم 
وبـه همـين سـبب فقيهـان و      شـود  مـي  مؤاخذه واقع و وجد بروي مسلط نباشد نيز مورد

                                                 
 يعني مربوز بحواس باطني   -1
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بـر خـويش    هنگـامي كـه  ي دادند، زيرا او درحال حضور بزرگان متصوفه بقتل حلاج فتو
 گفت. و خدا داناتر است.  مي تسلط داشت سخن

 (قشيري) نام آنان آمده و از نـاموران ملـت بشـمار   ي  پيشين كه در رسالهي  و متصوفه
رفتند و در گذشته هم بايشان اشاره كرديم به كشف حجاب و اين نوع ادراك شيفتگي  مي

جائيكه ميتوانستند  تمام همشان متوجه پيروي و اقتدا بود و اگر براي آنان نداشتند بلكه تا 
بلكه از چنين حالاتي  كرد نمي جستند و بدان اعتنا مي چنين حالاتي دست داد از آن دوري

آزمون است ي  از عوائق راه انان و مايههايي  ميگريختند و معتقد بودند كه چنين پيش آمد
 :گفتنـد  مـي  دانسـتند كـه مخلـوق و حـادث اسـت و      مي اي نفسادرا كه نوعي ازآن را  و

گنجد و دانش خدا وسيعتر و خلق او بزرگتر و شـريعتش   نمي موجودات در مشاعر انسان
ــان    ــر زب ــد كلمــه اي ب ــرو از انچــه درك ميكردن ــر اســت.از اين ــر راهنمــايي مســلط ت  ب

از اصحاب خود را  شمردند و كساني نمي رواآن را  بلكه دقت و فرو رفتن در،آوردند نمي
داشـتند   مي داد از فرورفتن و ماندن در ان حالت باز مي كه كشف حجاب براي آنان دست

بلكه طريقت خودشان را در پيروي و اقتدا مانند هنگـامي كـه در عـالم حـس و پـيش از      
كردنـد و   مـي  رشـمردند و همراهـان و يـاران خـويش را بـدان وادا      مي كشف بود واجب

523Fبدينسان باشد.و خدا بحقيقت داناتر است. سزاست كه حال مريد

1 

 در دانش تعبير خوابدوازدهم:  فصل
ي شرعي اسـت و در ميـان ملـت مسـلمان از هنگـامي كـه علـوم        ها دانش اين علم از

بتاليفات پرداختند اين دانش متداول ها  آن ي مده و مردم دربارهآبصورت فن و صنعت در 
 .شده است

                                                 
هاي مصر و بيروت آخر فصل چنين استك و خدا توفيق دهنده آدمي بره صواب است و در  در چاپ -1

 است.  » پ«و خدا توفيق دهنده است و صورت متن از » يني جامع«نسخه 
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وجود داشه همچنانكه در خلف هست و چـه   نيز سلف اما خواب و تعبير آن در ميان
يز رائج بوده ولي علـت آنكـه بمـا نرسـيده     و اقوام پيش از اسلام ن ها ملت يانبسا كه درم

ايـم   است اين است كه ما در اين باره تنها بسخنان خوابگزاراني از ملت اسلام اكتفا كـرده 
انـد   كـرده  مـي  يـر تعبآن را  اروگرنه خواب ديدن در نوع بشر همواره وجود داشته و ناچ ـ

 بدانسان كه در قران آمده است خواب ار تعبير ميكرد. ؛چنانكه يوسف صديق
روايت شده اسـت كـه رويـا يكـي از      سو ابوبكر صاز پيامبر همچنين در (صحيح)

 مدركات غيب است.
 و فرمـود:  .گفت:روياي شايسته يكي از چهل و شش قسمت نبوت اسـت  ص. پيامبر

بيند  مي چيزي بجزروياي شايسته باقي نمانده است كه مرد صالح آن راها  دهاز بشارت دهن
 .روي داد رويا بود؛ بينند و نخستين نوع وحي كه براي پيامبران مي يا براي وي

چنانكه هيچ رويايي براي او روي نميداد مگرآنكه مانند سپيده دم تـا بنـاك و روش و   
 .مطابق با واقع بود

 شـد بـه اصـحاب خـويش     مـي  از گزاردن نماز بامداد فـارغ  ههنگامي ك صو پيامبر 
فرمود آيا هيچ يك از شما امشب خوابي ديده است ؟ اين پرسش وي بدان سبب بـود   مي

 .ظهور دين و ارجمندي از اين خوابها بدست ميايد نويد دهندي  تا وقايعي را كه درباره
است: روح قلبي كه عبارت رود اين  مي نكه رويا يكي از ادراك غيبي بشمارآاما سبب 

و بـا   شـود  مـي  از بخار لطيف برانگيخته ازتجويف قلب گوشتي است در شريانها پراكنده
و  شود مي و بدان افعال قواي حيواني و احساس آن تكميل كند مي خون بتمام بدن سرايت

هر گاه دستگاه احساس بوسيله حواص پنجگانه و فعاليت قواي ظاهري بيش از حد بكار 
حس شود كه گوئي سرماي شب بـدان رسـيده اسـت و در     بي و سطح بدن آن چنان افتد

ه ك ـنتيجه روح افسرده و خسته شود آن وقت روح قلبي از تمام نواحي بدن به مركز خود 
پردازد و در نتيجه  مي . و با اين بازشگت باستراحت و رفع خستگيگردد مي قلب باشد باز

تند و معني خـواب همـين اسـت چنانكـه در آغـاز      ايس مي تمام حواس ظاهري از كار باز
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سپس بايد دانست كه اين روح قلبـي بمنزلـه مركـوبي بـراي      524F1 .ياد كرديمآن را  كتاب نيز
 روح عاقل انسان است و روح عاقل ذاتا همه اشيائي را كه در عالم امـر وجـود دارد درك  

 به ادراكات غيبي مانع، زيرا حقيقت و ذات آن عين ادراك است و آنچه از تعلق آن كند مي
اشتغال به بدن و قوا و حـواس آن اسـت كـه همچـون پـرده اي ميـان ايـن روح         شود مي

 . شود مي وادراكات مزبور حائل
و بنابر اين اگر از اين پرده برون آيد و از آن مجرد شود آن وقت به حقيقت خـود كـه   

شدني باشد ازهـر نـوع   . و در اين هنگام هر چه را كه درك گردد مي عين ادراك است باز
 . و هر گاه از برخي از اين پرده و مشغوليت مجرد شود اشتغالات او تخفيفكند مي تعقل

و ايـن ادراك او بانـدازه تجـردي     كند مي يابد و ناگزير لمحه اي از عالم خود را درك مي
حس ظـاهري  هاي  در اين حالت كليه مشغوليت  .خواهد بود كه براي او دست داده است

يابـد ودر نتيجـه    مـي  رود تخفيف مي ه عظيم ترين سرگرميها و اشتغالات آن بشماروي ك
كه لايق عـالم اوسـت و همينكـه بـدرك برخـي از       شود مي مستعد پذيرفتن همه ادراكاتي

 . گردد مي آيد به بدن خود باز مي ادراكات عوالم خويش نائل
ت و جز با ادراكات و جسماني اس دباش مي چه آن روح تا هنگامي كه در كالبد خويش

اند تصرف كند. و مشـاعر جسـماني مخصـوص كسـب دانـش و      وت نمي مشاعر جسماني
معرفت همانا عبارت از ادراكات دماغي است كه قوه تصرف كننده آن خيال اسـت. وايـن   

 را به حافظهها  آن و سپس كند مي ي خيالي انتزاعها صورت ،ي محسوسها صورت قوه از
را باز گيرد. ها  آن نگاهداري شود و هنگام نياز و موقع نظر و استدلالسپارد تا براي آن  مي

وآنگاه تجريد  كند مي و همچنين نفس از آن صور ديگري كه نفساني و عقلي است مجرد
يابد و واسطه آن دو خيال ست. وهمچنين هر گاه نفس از  مي از محسوس به معقول ارتقا
را بـه صـورتي كـه    هـا   آن و خيال كند مي خيال القارا به ها  آن عالم خود ادراكاتي در يابد

 را چنـان  وشـخص خوابيـده آن   .سـپارد  مي آورد و بحس مشترك مي مناسب آن باشد در

                                                 
 جلد اول شود.   192رجوع به ص  -1
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 بيند كه گوئي محسوس است و آنگاه اين ادراك از روح عقلـي بـه عـالم حـس تنـزل      مي
 . كند مي

اين بيانـات فـرق   ، اين است حقيقت رويا. واز دباش مي و خيال واسطه اين قسمت نيز
525Fميان روياي صادق

چه كليـه ايـن گونـه روياهـا      شود مي وخوابهاي پريشان دروغ آشكار 1
از روح عقلي ادراك  ها صورت ند، ولي اگر اينباش مي ئي در خيالها صورت هنگام خواب

و اگر از صوري مـأخوذ باشـند كـه     شود مي كننده فرود آمده باشند آن وقت رويا حاصل
پريشـان بـه شـمار    هـاي   هنگام بيداري به حافظه سپرده است آنگاه خـواب را ها  آن خيال

 خواهند رفت.  
دارند  مي بايد دانست كه روياي راست داراي علاماتي است كه راستي آن را اعلام 526F2و[ 

دهند چنانكه خواب بيننده مژده اي را كـه از سـوي خـدا هنگـام      مي وبدرستي آن گواهي
يابد. از جمله علامات مزبور بشتاب بيدار شـدن خـواب    مي در شود مي خواب به وي القا

بيننده هنگام ديدن روياست گوئي وي در بازگشت به عـالم احسـاس از راه بيـدار شـدن     
و اگر چه غرق درخواب باشد ادراكي كه بـر وي القـا شـده اسـت بقـدري       كند ميشتاب 

ن فرو رفتـه و  گريزد كه نفس در آ مي سنگين و قوي است كه آن حالت به حال احساسي
. علامت ديگر، پايدار ماندن و دوام آن ادراك است از ايـن  دباش مي در بدن و عوارض آن

بندد و هيچ گونـه سـهو و    مي رو كه روياي مزبور با تمام جزئيات آن در حافظه وي نقش
يابد و براي بياد آوردن آن هيچ نيازي بانديشه و رجوع بـه حافظـه    نمي فراموشي بدان راه

رويا در ذهن وي همچنان كه مشاهده كـرده اسـت    شود مي ارد بلكه همينكه بيدارخود ند
، زيرا ادراك نفساني جنبه زماني ندارد و بـا  شود مين و هيچ جيز از آن غايب ماند مي باقي

ولـي خوابهـاي    كنـد  مـي در يك زمـان درك  آن را  كه يكبارهلپيوندد ب نمي ذهنه ترتيب ب

                                                 
 صالح (ك). -1

هاي مصر و بيروت نيست ايـن   اضافه دارد و در چاپ ) چاپ پاريس48از اينجا بيش از يك صفحه ( -2
 در حاشيه نوشته شده است.  » يني جامع«قسمت درنسخه خطي 
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گيرند و  مي ه گفتيم اين گونه خوابها در قواي دماغي جايپريشان زماني است زيرا چنانك
رسـاند و چـون كليـه افعـال      مي و بحس مشترك گيرد مي ز حافظه بازا ارها  آن قوه خيال

 بدني زماني است كه از اين رو هنگام ادراك بترتيب و از روي تقـدم وتـأخر بـذهن وارد   
 يابد.  مي واي دماغي راهگردند كه به ق مي شوند و بدين سبب دستخوش نسياني مي

ند باش مين زماني نيستند وداراي ترتيبيها  آن ولي ادراكات نفس ناطقه چنين نيست چه
بندد يك باره و در كمتر از يك چشم بر هم  مي وهر گونه ادراكاتي كه درنفس ناطقه نقش

 . دباش مي زدن
بهيچ رو از انديشـه  و  ماند مي و گاهي رويا پس از بيدار شدن تا روزگار درازي در ياد

و اين هنگامي است كه ادراك نخستين نيرومند باشد و هر گاه رويائي پـس   شود مين دور
از بيدار شدن از خواب درنتيجه بكار بردن انديشه و متوجه شدن بسـوي آن بيـاد آيـد و    

بكـار انـدازد   ها  آن درعين حال بسياري از تفاصيل آن هر چه هم ذهن را براي بياد آوردن
از نـوع  ها  بلكه اينگونه رويا ،توان ناميد نمي وش شودع چنين رويائي را خواب راستفرام

 پريشان است. هاي  خواب
فرمايد: بآن زبانت را حركت  مي و علامات مزبور از خواص روحي است خداي تعالي

آن را  مده تا در ان شتاب كنـي، همانـا برماسـت فـراهم آوردن و خوانـدنش پـس چـون       
527Fش را پيروي كن آنگاه بيان كـردن آن برمـا اسـت.   خوانديم، خواند

 46و رؤيـا يكـي از    1
 قسمت نبوت است. 

 و بنابر اين به همين اندازه خواص آن نيز با خواص نبوت نسبت دارد. 
پس اين نكات را نبايد از نظر دور داشت و دليل آن همينهاست كه ياد كرديم. و خـدا  

528Fآفريننده هر چيزي است كه بخواهد]

2 

                                                 
1- ﴿ ِ هِ رّكِۡ ب َ�ُ ِ  ۦَ�  هِ ب   َ ِ�َعۡجَ انكََ  ََ ِ هُ  إنِّ  ١ ۦٓ ل عَ ا َ�ۡ َّ يۡ هَُ  ۥعَلَ ان ََ  ١ ۥوَقُرۡءَ هُٰ  �َ

ۡ
قرََأ ا  عِۡ ٱََِذَِ هَُ  تلّ ن ا مّ إنِّ  ١ ۥقرُۡءَ �ُ

هَُ  َ�يَان ا  َّ  .]19 -16: مةالقيا[ ﴾١ ۥعَليَۡ
 مقابل شد. » يني جامع«تا اينجا از چاپ پاريس ترجمه و بانسخه  -2
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معني تعبيرخواب بايد دانست كه روح عقلي هر گاه مفهومي را ادراك كند  دربارهو اما 
 تصـوير هـائي   درصـورت آن را  تصوير كند البته به خيال بسپارد و خيال هم آن راآن را  و

 نمايد كه تا حدي مناسب آن معنـي باشـد چنانكـه روح عقلـي معنـي شاهنشـاه را در       مي
يا اگر معني دشمني را درك كند خيـال   كند ميتصوير يا ريابد و خيال آن را بصورت د مي

 . و بنابر ايـن هنگـامي كـه شـخص از خـواب بيـدار      دهد مي آن را در صورت مار تجسم
واز عالم روياي خويش چيزي بجز ديدن دريا يا مار بيـاد نـدارد، در ايـن هنگـام      شود مي

ورتي محسوس است كه دريا ص كند مي انديشد و بقوت تشبيه يقين مي »معبر«خواب گزار
و صورتي ادراك شده در ماوراي آن است و آنگاه بقراين ديگري كه آن صورت را بـراي  

 . شود مي كنند بحقيقت رهبري مي او تعيين
گويد مثلا تعبير آن شاهنشاه است، زيرا دريا آفريده اي عظـيم اسـت كـه تشـبيه      مي و

 بزرگي زيـان آن متناسـب   سلطان بدان مناسب است و همچنين تشبيه مار به دشمن بعلت
و اند  هم بمنزله ظروفها  آن كنند، زيرا مي و بهمين قياس ظروف را به زنان تشبيه دباش مي

آشكار هستند و بعلـت روشـني و وضـوح يـا نزديكـي      ها  و برخي از خواب ها. اين امثال
مناسب ميان صورت ادراك شده و شبه آن نيـازي بتعبيـر ندارنـد و بـه همـين سـبب در       

آمده است كه رؤيا بر سه گونه اسـت: نخسـت از جانـب خـدا ودوم از جانـب       »حصحي«
 فرشگان و سوم از سوي شيطان.

و بنابر اين رؤيائي كه از جانب خداست همان نوع صريح و آشكاري اسـت كـه هـيچ    
نيازي به تأويل ندارد وخوابي كه از جانب فرشتگان است، روياي صادقي است كـه نيـاز   

 پريشان است. هاي  نچه از جانب شيطان است همان خواببه تأويل دارد و آ
در آن را  و نيــز بايــد دانســت كــه هرگــاه روح ادراك خــود را بخيــال بســپارد خيــال

باشد و آنچه را حـس هرگـز ادراك   مي ريزد كه براي حس مأنوس و عادي  ميهائي  قالب
529Fدر قالبي] [نكرده باشد

و بنـابر ايـن ممكـن    البته آن را بهيچ رو هم تصوير نخواهد كـرد.  1

                                                 
 »يني جامع«و نسخه خطي » پ«ار چاپ  -1
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نيست كور مادر زادي سلطان را به دريا و دشمن را به مار و زن را بظروف تجسـم دهـد،   
 زيرا او هيچ يك از اين مفاهيم را درك نكرده است. 

را در شبيه و مناسب آن از جنس ادراك خويش كه عبـارت  ها  اين بلكه خيال او امثال
و بايد خوابگزار خود را از اين گونـه امـور    دكن مي و بوئيدني هاست تصويرها  از شنيدني

 آميـزد و قـانون آن تبـاه    مي و در هم شود مي حفظ كند، زيرا چه بسا كه تعبير بر او مشتبه
 . شود مي

ه بـر او  است كه خـوابگزار هـر آنچ ـ   و علم تعبير احاطه يافتن بقوانين و قواعدي كلي
سازد چنانكه خوابگزاران در  مي مبتني را بر آن قوانينها  آن تعبير و تأويل شود مي حكايت

ممكن است در جاي ديگر بگويند دريـا   كند مي گويند دريا بر پادشاه دلالت مي عين اينكه
گوينـد   مي و در جاي ديگر براندوه و امر مصيبت بار. و همچنانكه كند مي بر خشم دلالت

و درجـاي   مارنشانه دشمن است درجائي هم ممكن است بگويند نشـانه زنـدگاني اسـت   
  ها. اين ديگر بگويند پوشنده راز است وامثال

ودر هر مقام بر حسب اقتضـاي   گيرد مي بنابر اين خوابگزار اين قوانين كلي را در نظر
دهند قوانين مزبور براي رؤيا مناسب تر و سـزاوارتر اسـت خـواب را     مي قرائني كه نشان

 . كند مي تعبير
  كنـد  مي داري و برخي را از حالت خواب استنباطو برخي از اين قرائن را از حالت بي

و بعضي هم از سرشت خود خواب گزار بسبب خاصيتي كه در وجود وي آفريـده شـده   
 . و هركس آماده است براي آنچه برآن آفريده شده است. شود مي است برانگيخته

. و يافتـه اسـت   مي و اين دانش در ميان پيشينان وسلف همواره از يكي بديگري انتقال
530Fمحمدبن سيرين

رفته و قوانيني  مي در ميان ايشان از مشهورترين عالمان اين دانش بشمار 1

                                                 
ابن سيرين نامش محمد و مكني به ابوبكر هم بوده است. با حسن بصري همزمان و از تابعان بشـمار   -1

ي مسگر از مردم جرجرايا بوه كه اسير شده و مادرش صفيه كنيز ابـوبكر  رفته است. سيرين پدر و مي
بوده است. ابن سيرين در خوابگزاري مشهور و حكايات بسياري از او نقل شده است و كتابهـائي بـه   
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و مردم تا اين عصر آن قوانين رانسل به نسل اند  از اين علم را از وي گرفته و تدوين كرده
531Fو پس از وي كرماني در اين باره بتأليف پرداخته سـپس متـأخران  اند  نقل كرده

تأليفـات   1
رده ند و آنچه در اين روزگار از اين دانش در ميان مردم مغرب متـداول اسـت   بسياري ك

و نيـز كتـاب    532F2»مانند الممتع و جـز آن «كتب ابن ابوطالب قيرواني از علماي قيروان است 
ــأليف ســالمي » الاشــاره« ــن موضــوع  [ت ــب در اي ــرين كت از ســودمندترين و مختصــر ت

533F»]بن راشد كه از مشايخ ما در تونس استتأليف ا» المرقبه العلياء«همچنين كتاب «است

3 
و [دباش مي و آن دانشي است كه بنور نبوت تابناك است بعلت مناسبتي كه ميان آن دو

534Fوحي است]» مشاعر«از اين رو كه از ادراكات 

ده اسـت و خـدا   چنانكـه در صـحيح آم ـ   4
535Fهاست.داناي نهان 

5 

536Fعلوم عقلي و انواع آنفصل سيزدهم: 

6 

ائلي است كه براي انسان طبيعي اسـت از ايـن رو كـه وي داراي    و اما علوم عقلي مس
 انديشه است و بنابر اين دانشاي مزبور اختصاص بملت معينـي نـدارد، بلكـه افـراد همـه     

 هـا  دانـش  انديشند و در درك مسائل و مباحث آن با هم برابرانـد و ايـن   مي در آن ها ملت

                                                                                                                              
دهند مانند: منتخت الكلام في تفسير الاحكام و كتاب الجوامع. قبراو در بصره اسـت. و   وي نسبت مي

 ري در گذشته است. رجوع به (لغت نامه دهخدا) شود. ) هج110به سال (

 از متكلمان. (ن. ل) -1

 نيست  » يني جامع«در نسخه خطي  -2

» ينـي جـامع  «قسمت داخل كروشه درچاپهي مصر و بيروت و قسمت داخل گيومه درنسـخه خطـي    -3
 نيست.

 دارد. با چاپ پاريس مطابقت » يني جامع«در چاپهي مصر و بيروت نيست ولي نسخه  -4

  116و  108اشاره به انت علام الغيوت س: مائده آ:  -5
 چنين است در علوم عقلي و...........» پ«است و در چاپ » يني جامع«عنوان فصل از نسخه خطي  -6
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ي هـا  دانـش  را بنـام ها  آن ته است ودرنوع بشر از آغاز اجتماع و عمران طبيعي وجودداش
 خوانند و مشتمل بر چهار دانش است.  مي فلسفه و حكمت

ز لغـزش در فـرا گـرفتن مطالـب     ا اه ذهـن ر ك ـنخست دانش منطق و آن عملي است 
در و فايده آن باز شناختن خطا از صواب  كند مي مجهول از امور حاصل معلوم، محافظت

537Fرات و تصديقات ذاتي و عرضي]تصواموري است كه تفكر كننده در [

د تـا بـر   جوي مي  1
538Fنفيا و ثبوتا]تحقيق حقيقت در كائنات [

آنگاه پـس از   .بمنتهاي انديشه خويش آگاه شود 2
مانند اجسـام   ،انديشد مي دانش منطق بعقيده دانشمندان اين علوم انسان يا در محسوسات

يـا  [م آسماني وحركات طبيعي از قبيل: كان و گياه و جانور واجساها  آن عنصري و مواليد
539Fنفسي]

و اين فن را بنام دانـش طبيعـي    ها. اين و جز شود مي كه حركات از آن برانگيخته 3
 ي عقلي است. ها دانش خوانند و آن دومين گونه مي فيزيك)(

ــت   ــاوراي طبيعــت چــون روحاني ــور م ــا آنكــه در ام ــي وي ــم آن را  انديشــند و م عل
 رود.  مي ي عقلي بشمارها دانش گونه نامند و سومين مي »متافيزيك«الهي

 و دانش چهارم آن است كه در مقادير بينديشند و آن مشتمل بر چهار دانش است. 
540Fرا تعاليمها  آن و

دانش هندسه است كه عبارت از انديشيدن در ها  آن نامند نخستين مي 4
و آن يـا   .يـا متصـل  هـا   آن مقادير است بر اطلاق با مقادير منفصل از جهت معدود بـودن 

داراي يك بعد است كه خط باشد يا داراي دو بعد كه سطح است يا داراي سه بعـد و آن  
و علم هندسه در اين مقـادير و آنچـه برآنهـا از     ،است» هندسي«عبارت از جسم تعليمي 

 .كند مي گفتگو شود مي حيث ذات يا از لحاظ نسبت يكي بديگري عارض

                                                 
» پ«ها نسخه بدل چاپ  چنين است: در موجودات و عوارض آن» يني«هاي ديگر و  در چاپ» پ«از  -1

 در موجودات عرضي.

 نيست.» يني جامع«چاپهاي مصر و بيروت و نسخه دددر -2

 »نسخه خطي يني جامع«ها  در موجودات و عوارض آن -3
 Mathematiquesرياضيات  -4
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541Fودوم دانش ارتماطيقي است

ن كم منفصلي است كه عدد باشد و بدسـت  و آن شناخت 1
 پيوندند.  مي آوردن خواص و عوارضي كه بدان

 بيكديگر و سـنجش ها  سوم دانش موسيقي است و آن شناختن نسبتهاي آوازها و نغمه
 به عدد است و نتيجه آن معرفت آهنگهاي غناست. ها  آن

بـراي   نتعدد آناچهارم دانش هيئت است، و آن تعيين اشكال افلاك و حصر اوضاع و 
542Fثوابـت]  [هر يك از سيارات و 

 اسـت و ايـن امـور بوسـيله حركـات آسـماني شـناخته        2
بينيم و در هر يك موجـود اسـت از قبيـل: رجـوع و اسـتقامت و       مي راها  آن د كهووش مي

نخست منطق كه مقدم :اصول علوم فلسفي كه هفت دانش است هاست اين اقبال و ادبار. و
، ارتمـاطيفي، هندسـه، هيئـت، موسـيقي،     ن تعـاليم آنگـاه بترتيـب   و پس از آ برهمه است

شـوند چنانكـه    مـي  منشعبها  آن طبيعيات و الهيات. و هر يك داراي فروعي است كه از
طب از فروع طبيعيات و حساب و فرايض و معـاملات از فـروع علـم عـدد و از يـاج از      

 فروع هيئت است. 
هـا   آن محاسبه حركات ستارگان و تعـديل  و از ياج يا زيج شناسي قوانيني است براي

 شود. ع هر يك هنگامي كه آهنگ دانستن نمبمنظور آگاهي بر مواض
ديگر از شعب هيئت تحقيق در وضع ستارگان به منظور دريافتن علـم احكـام نجـون    

 ي مزبور يكايك گفتگو خواهيم كرد. ها دانش هر يك از دربارهاست و ما 
بـيش از همـه   ايم  از اسلام كه اخبار آنان را ما دريافته ي پيشها ملت و بايد دانست از

كـه  انـد   ايرانيان و روميـان بـوده  ها  آن واند  دوقوم بزرگ بعلوم عقلي (فلسفه) توجه داشته
بازار علوم درنزد آنان برطبق اخباري كه بما رسيده رونق و رواج داشته است، زيرا عمران 

از اسـلام و هنگـام ظهـور اسـلام بآنـان      ايشان بحد وفور بوده ودولت و سـلطنت پـيش   

                                                 
1- Arithcetique 
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اختصاص داشته است. از اين رو در شهرها و نواحي متعلق بايشان درياي بيكراني ازايـن  
 شده است.  مي علوم يافت

نان سريانيان و معاصران ايشان قبطيـان بجـادوگري و منجمـي و    آ وكلدانيان و پيش از
543Fتأثيرات][از قبيل ها  آن ديگر متعلقات

 داشـتند و  مـي  ، توجه بسياري مبـذول و طلسمات 1
ز آنـان فـرا گرفتنـد و ازميـان همـه      ا اي ديگر مانند ايرانيان و يونانيان اين فنـون ر ها ملت

قبطيان بعلوم مزبور اختصاص يافتند و بوسيله ايشان آن علـوم همچـون دريـاي بيكرانـي     
 توسعه يافت. 

544Fروت و ماروتهاها  چنانكه در قرآن خبر

افسونگران آمده است و و وضع ساحران و  2
در منـع   ها ملت آنگاهاند  صعيد مصر اخباري نقل كرده» برابي«دانشمندان نيز در خصوص 

رو بزوال و بطلان  و تحريم آن علوم از يكديگر پيروي كردند و در نتيجه اين علوم چنان
گز در جان نبوده است و بجز بقايائي كـه مـدعيان فنـون مزبـور بـراي      رفت كه گوئي هر

داناتر است گذشـته  ها  آن بجاي نماند و خدا بصحتها  آن كردند اثري از مي ديگر نقليك
 و مانع آزمايش آنان است.  هاست آن براي مخالفت] بر پشت[از اينكه شمشير شرع 

داند و دايره آن علـوم در   مي و ايرانيان بر شيوه اي بودند كه بعلوم عقلي اهميتي عظيم
ايشان در منتهـاي پهنـاوري و عظمـت بـود     ي ها دولت د زيراكشور ايشان توسعه يافته بو

وهم گويند كه اين علوم پس از آنكه اسكندر دارا را كشت و بركشور كيانيان غلبه يافـت  
 ازايرانيان به يونانيان رسيده است. 

 چه اسكندر بر كتب و علوم بيشمار و بيحد و حصري ازايشان دست يافت.

                                                 
 و نسخه خطي يني جامع.  » پ«چاپ -1

نّ ﴿اشاره بآيه:  -2 �ِٰ ََ �َ ٱوَ َِ ٰ �َ ونَ  لشّ مُِ ُ�عَلّ وا   رُ ََ رَ ٱ َاّسَ ٱَ� َۡ ِ َّ َ  ل ََ لَ  نزِ
ُ

أ  ٓ ۡ�ِ ٱوَمَا مَۡلكََ وتَ  ل بلَِابَِ  َ�رُٰ
 ۚ وتَ  .]102: ةالبقر[ ﴾وََ�رُٰ
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بود واين علوم در ميان ايشان » گركها«شان خاص يونيانو روميان در آغاز كار دولت اي
545Fميداني پهناور داشت و ناموراني از رجال آنان مانند اساطين حكمت

و جز ايشان داننـده   1
 اين علوم بودند. 

546Fو حكماي مشـائي  كـه صـاحبان رواق از ايشـان بودنـد     

بـه روش نيكـي در تعلـيم     2
 كردند كه آنان را از آفتاب و سرما حفظ يم اختصاص يافته بودند چنانكه در رواقي قرائت

پنداشـتند از   مـي  كردند. و سند تعليمشان در اين روش چنانكه مي كرد بنابر آنچه گمان مي
547Fلقمــان حكــيم بشــاگردش ســقراط

548Fخــم نشــين 3

د و از وي بشــاگردش افلاطــون واز او 4
549Fبشاگردش ارسطو و از وي بشاگردش اسكندر فردوسـي 

550Fو ثامسـطيوس    5

و جـز ايشـان   6
 رسيده است. 

و ارسطو معلم اسكندر پادشاه ايشان بود كه بر كشـور ايـران غلبـه يافـت و مملكـت      
 ايشان را بتصرف خويش آورد 

 ويـرا بنـام معلـم اول    و او از همه حكماي آنان در علوم راسخ تـر و مامـدارتر بـود و   
 خواندند و در سراسر جهان بلند آوازه و نام آور شد. مي

                                                 
 منظور از اساطين حكمت، فيثاغورس وانباذقلس و سقراط و افلاطون وارسطو است. -1

 دانسته است.  يكي » پيروان ارسطو«مؤلف در اينجا رواقيان را با مشائيان  -2

 » ن. ل«بقراط  -3

حكيم كلبي خم نشين، بقراط يا سقراط يا افلاطـون را خـم   » ديوژن«حكماي مشرق بجاي ديوجانس  -4
 پنداشتند. چنانچه حافظ فرمايد: نشين مي

 جـــز فلاطـــون خـــم نشـــين شـــراب 
 

 ســـر حكمـــت بمـــا كـــه گويـــد بـــاز 
 

 ستاد دانشگاه چنين فرمايد:بتصحيح آقاي مدرس رضوي ا 293صفحه » حديقه«و سنايي در 
ــت  ــراط اســ ــوده ز افــ ــخن بيهــ  ســ

 

ــه ســقراط اســت    هــر كــه دارد خمــي ن
 

 

5- Alexandre Aphrodisee      و ابن خلدون متوجه نبوده است كه اين شخص پـنج قـرن بعـد از ارسـطو
 زيسته است.   مي

6- Themistius 
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قرض شد و فرمانروائي به قياصـره روم منتقـل گرديـد و آنـان     و چون دولت يونان من
 و شرايع فرو گذاشـتند و ها  بدين مسيحي گرويدند. اين علوم را برحسب اقتضاي مذهب

ايشان بيادگار مانـد  هاي  و دفاتر محفوظ بو وآن كتب بطور جاويد در كتابخانه ها كتاب در
يان ايشان باقي بود. آنگاه خداونـد  وشام را بتصرف آوردند و كتب آن علوم همچنان د رم

چنان غلبه اي دست داد كه بيمانند بود و مملكتي كـه  آن را  اسلام را پديد آورد و پيروان
ي ديگر ربوده بودند مسلمانان از ايشان ربودند و در آغاز كار به سادگي ها ملت روميان از

لطنت و دولـت ايشـان   ند و از هنرها و صنايع غفلت داشتند تا رفتـه رفتـه س ـ  برد مي بسر
رسيدند كه هيچيك از امتهاي ديگر بـدان پايـه نائـل    اي  بمرحلهاستقرار يافت و در تمدن 

نيامده بود و انواع گوناگون هنرهـا وعلـوم را فـرا گرفتنـد و در نتيجـه شـنيدن برخـي از        
551Fاستقفموضوعات علوم حكمت و فلسفه از 

معاهد بآگاهي بر ايـن علـوم   هاي  و كشيش 1
و بكسب آن همت  شود مي و هم از اينرو كه افكار آدمي بدين مسائل متمايل شائق شدند

گسيل كـرد كـه كتـب     )گرك(ميگمارد از اين رو ابوجعفر منصور كسي را نزد پادشاه رو 
 ـ   (تعاليم  552Fاب اقليـدس رياضيات) را پس از ترجمه به عربـي بـراي وي بفرسـتد واو كت

و  2
را خواندنـد و بـر   هـا   آن داشت. مسـلمانان  بعضي از كتب طبيعيات را براي خليفه ارسال

آگاهي يافتند و شيفتگي آنان بكاميابي بر بقيه آن علوم فزونـي گرفـت آنگـاه    ها  آن مطالب
پس از چندي دوران مأمون در رسيد و چـون وي خـود كسـب دانـش را پيشـه خـويش       

انگيختـه   داد و اشتياق او بدانشهاي طبيعي بـر  مي ساخته بود شيفتگي بسياري بعلوم نشان
فرستاد تا باستخراج » آسياي صغير«شد و هيئتي از نمايندگان خويش را نزد پادشاهان روم

را فـرا گرفتنـد و   هـا   آن و استنساخ علوم يونانيان بخط عربي قيام گرد آوردنـد و بكمـال  
چيزي فرو نگذاشتند و متفكران و محققان اسلام نيز در فرا گـرفتن آن علـوم سـعي بليـغ     

د و در فنون مختبف آن مهارت يافتند و نظـر و انديشـه ايشـان در آن علـوم     مبذول داشتن

                                                 
 Eveque» اوك«خليفه عيسويان  -1

2- Euclide 
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بمرحله نهايي رسيد و با بسياري از آراء و عقايد معلم اول مخالفت كردند و رد و قبول را 
به نظريات وي اختصاص دادند، زيرا او شهره جهانيان بود و در اين باره كتيب و دفـاتري  

ساني كه در اين علوم برايشان تقـدم داشـتند افزودنـد. واز    ك» تحقيقات«تدوين ردند و بر 
بزرگان ايشان در ملت اسلام اينان بودند: ابونصر فارابي و ابوعلي بـن سـينا در مشـرق و    
قاضي ابوالوليدبن رشد و وزير ابوبكر الصائغ در اندلس گذشته از آنان گروه ديگـري نيـز   

ولي بزرگان ياد گرده بنـام آوري شـهرت    اند هستند كه در اين علوم بنهايت مرحله رسيده
منسـوب بـآن از   هـاي   و رشته» تعاليم«و بسيار از اين گروه به اكتساب اند  اختصاص يافته

و كساني كه بيش از همه در اكتسـاب  اند  قبيل منجمي و جادوگري و طلسمات اكتفا كرده
حمـد مجريطـي از   جابربن حيان از مردم مشرق] و مسلمه بن ا[اند  اين علوم شهرت يافته

 مردم اندلس و شاگردان او هستند. 
و از اين علوم و دانندگان آن تباهي خرد بملت اسلام روي آورده اسـت و بسـياري از   

و گنـاه  اند  مردم بسبب شيفتگي بآنها و تقليد از عقايد ايشان عقل خويش را از دست داده
آن را  خواسـت  مـي  گر خداشوند و ا مي آن بر عهده كساني است كه مرتكب اينگونه امور

553Fآوردند. نمي بجاي

1 
برباد رفت و علوم ها  آن رمغرب و اندلس از روزگاريكه عمرانسپس بايد دانست كه د

نيز از آن ممالك رخت بربست و بجـز   ها دانش نيز بدنبال آن رو بنقصان گذاشت اينگونه
ه و تحـت محاظفـت   بجاي نماند كه در ميان برخي از مردم پراكنـد ها  آن اندكي از بقاياي

 كنـد  مـي  رسد حكايت مي ، ولي اخباري كه از مردم مشرق بماشود مي علماي سنت يافت
و بـويژه درعـراق    شود مي اين علوم همچنان در نزد ايشان بحد فور يافتهاي  كه سرمايه

  ايران و پس از آن در ماوراء النهر رونقي بسزا دارد و ايشان در پايگاه بلندي از علوم عقلي
زيرا عمران ايشان توسعه دارد و تمدن آنان مستحكم است و مـن در مصـر بـر     ،ندباش مي

                                                 
ٰ ﴿اشاره بآيه  -1 �َ َ�  لكَِ وََ� َِ ٰ �َ شَ  � دُوّٗ َِ�ٍّ عَ ِ ن

ّ�ُِ ا ِ َّ �سِ ٱجَعَلۡ نِّ ٱوَ  ۡ�ِ زخُۡرُفَ  ۡ�ِ َ�عۡضٖ   ٰ ََ ِ مۡ إ هُ ُٗ َ�عۡ  ِٰ وُ وۡلِ ٱي قَ ِۡ 
وهُ  َ�عَلُ كَ مَا  َّ َّ شَاءَٓ  وَۡ  وَل  �ۚ ّٗ و رُ  .]112الأنعام: [ ﴾َُ
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متعلق به مردي از بزرگان هرات يكي از شهرهاي خراسان  554F1 ]در معقول[تأليفات متعددي 
يكي در علم كـلام  ها  آن آگاهي يافتم و آن مرد مشهور بسعدالدين تفتازاني است از جمله

گواه بر آن است او را ملكه راسخي در اين علوم اسـت و هـم   و اصول فقه و بيان بود كه 
كه او ازعلوم حكمت اطلاعاتي دارد و در ديگر فنون عقلي داراي پايگـاهي   دهد مي نشان
555Fكند مي خواهد تأييد مي كهآن را  و خدا بياري خود .دباش مي بلند

همچنـين اخبـاري بمـا     2
556Fزمين رمرسيده كه در اين روزگار بازار علوم فلسفي در سـر 

از ممالـك فرنـگ و ديگـر     3
557Fنواحي ساحل شمالي 

 رونقي بسزا دارد.  4
رود،  مـي  و بقاياي آن علوم در آنجا از نو رواج يافته و دم به دم رو به ترقي و تجديـد 

وطالبـان   انـد،  فـراوان هـا   آن جامع و دانندگانها  آن محافل آموزش آن علوم متعدد و كتب
گذرد دانـاتر   مي هستند وخدا به آنچه در آن سرزمينها  آن بسيار در جستجوي فرا گرفتن

558Fگزيند. مي خواهد و بر مي آنچه افريند مي است. و او

5  

 در علوم عدديچهاردهم:  فصل
559Fارتماطيقيها  آن و نخستين

خواص سلسله اعداد است  است و آن عبارت از شناختن 6
تصاعد هندسي) مانند (ف يا به توالي (تصاعد عددي) يا تضيعها  آن و تأليف راز حيث نظ

اينكه هر گاه اعداد يكي پس از ديگري بميزان يك عدد فزونتر از ما قبل خود پياپي واقـع  
از دو هـا   آن برابر با جمع هر دو عددي خواهـد بـود كـه بعـد    ها  آن شوند جمع دو طرف

 طرف بيك اندازه باشد. 
                                                 

 رسد.  و زايد بنظر مي» يني جامع» و نسخه خطي» پ«چاپ  -1

ُ ٱوَ ﴿ -2 َّ  ُ ِ ي ۡ�هِ َّ ِ دُِ ب ۚ  ۦؤَّ� �شََاءُٓ ن   ]13آل عمران: [ ﴾مَ
3- Rome 

4-Mediterranee 

كَ ﴿اشاره به:  -5 َّ َّ ُّ  وَ تَا َۡ وََ� ءُٓ  شََا � مَا  لقُُ   .]68القصص: [ ﴾َ�ۡ
6- Arithmetique 
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ن اعداد فـرد  آعده  عدد وسط) در صورتي كه(واسطه  )مجذور(و مانند دو برابر شدن 
باشند چنانكه فردها پياپي و زوجها پياپي هم باشند. ومانند اينكه هر گاه اعداد بـه نسـبت   

نصـف دوم و عـدد دوم   هـا   آن واحدي پشت سر هم واقع شوند بدين سان كه عـدد اول 
ن ثلث دوم و دوم ثلث سوم..............تا آخـر باشـند آ  ها  آن نصف سوم........ تا آخر يا اول
از دو هـا   آن در ديگري مانند ضرب هر دو عـدد بعـد  ها  آن وقت ضرب يكي از دو طرف

باشد و مانند مربع واسـطه (عـدد وسـط) در    ها  آن طرف خواهد بود كه به يك اندازه بعد
 16و  4تـا   2صورتي كه عده اعداد فرد باشند و آن ماننـد اعـداد زوج الـزوج متـوالي از     

واص عددي در وضع مثلثات عددي و مربعات و مخمسات و ند و مانند آنچه از خباش مي
هر گاه بطور پياپي در سطور خود قرار گرفته باشند بـدان سـان    شود مي مسدسات حادث

كه از يك تاعدد اخير جمع شوند ومثلث باشند و مثلثات متوالي  همچنين در يـك سـطر   
 ت و آن وقـت مربـع  زير اضلاع پياپي واقع شوند سپس بر مثلث ضلعي كه پيش از آن اس

و بر هر مربعي مثل آنچه پـيش از آن اسـت افـزوده گـردد كـه مخمـس شـود و         شود مي
...... باشند و در طول هر عدد و اشكال آن بهر حدي برسند واقع گردنـد.  .همچنين تا آخر

بر بعضي طولا و عرضـا خـواص شـگفت آور و    ها  آن و تقسيم برخي ازها  آن و در جمع
را بيـان  هـا   آن استقرار شده است و در كتب  ودواوينشان مسـائل ها  نآ غريبي است كه از

  اند. كرده
همچنين خواصي كه براي زوج و فرد زوج الزوج وزوج الفـرد و زوج الـزوج و فـرد    

 خواصي است مختص بدان كه اين فـن متضـمن  ها  آن ، زيرا براي هر يك ازدهد مي روي
 . شود مين و در جز آن يافت دباش ميها  آن

 و اين فن نخستين اقسام تعاليم و آشكارترين آن است و درزمره براهين حساب داخل
. و حكماي پيشين و اخير را در اين باره تأليفات بسياري است. و بيشتر آنان ايـن  شود مي

پردازند و اين روش را  نمي كنند و جداگانه در آن بتأليف مي فن را درضمن تعاليم مندرج
  اند. و نجات و ديگر متقدمان بكار برده ابن سينا در كتاب شفا
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زيرا متداول نيست و سود آن در براهين است  اند، و اما متأخران اين فن را فرو گذاشته
اند  در براهين حسابي آوردهآن را  نه در حساب و فرو گذاشتن آن بسبب آن است كه زبده

و خدا سبحانه  اند. جام دادهچنانكه ابن البنا اين عمل را در كتاب رفع الحجاب و ديگران ان
و تعالي داناتر است واز فروع  و شعب علم عدد صـناعت حسـاب اسـت و آن صـناعتي     

و تفريق. و بهم پيوستن دراعداد يا از راه » ضم«است در حساب اعداد از راه بهم پيوستن 
آحـاد) عـدد ديگـر دو    (افراد است كه جمع باشد و يا بوسيله تضفيف كه عددي به يكان 

و اين همان ضرب است و تفريق در اعداد يا بافراد است مانند جدا سـاختن   شود مي بربرا
گويند يا تجزيه و تفصـيل عـددي بـه     مي طرحآن را  عددي  و شناختن باقي مانده آن كه

نامنـد   مي يا تقسيم)(ت مقسآن را  و دباش مي اجزاي متساوي كه عده آن اجزا حاصل شده
در عدد صحيح و خواه كسر باشـد. و معنـي كسـر نسـبت     و تفريق » جمع«خواه اين ضم 

نامند و همچنني ضـم(جمع) و تفريـق    مي و اين نسبت را كسر دباش مي عددي بعدد ديگر
واز اين رو  شود مي و معني آن عددي است كه در مثل خود ضرب دباش مي در جذور هم

 . دباش مي عدد مربع از آن
نامند و مربع آن نيـز همچنـين اسـت     مي »منطق« شود مي [و عددي را كه بدان تصريح

و موسوم  شود مين ودر آن نياز به تكلف عمليات حساب نيست و عددي كه بدان تصريح
اسـت و امـا اصـم ماننـد      3كه مربع آن  3به اصم است و مربع آن منطق است مانند جذر 

 است. و آن اصم است و محتـاج بعلميـات  حسـاب    3كه مربع آن جذر  دباش مي 3جذر 
  560F1]دباش مي

و اين صناعت حسـابي از فنـون    شود مي و همانا در اين جذور نيز ضم و تفريق داخل
و گروه بسياري در آن بتـأليف   شود مي جديد است كه در حساب معاملات بدان نياز پيدا

و بهتـرين  انـد   براي آموختن به كودكان متداول كـرده آن را  پرداخته و در شهرهاي بزرگ
حساب شروع كنند زيرا مسائل مزبـور معـارفي    ،ت كه نخست بآموختننوع تعليم اين اس

                                                 
 نيست.  » يني جامع«هاي مصر و بيروت ونسخه خطي  قسمت داخل كروشه در چاپ -1
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انديشه روشـني در  ها  آن روشن و واضح و براهين آن منظم است وغالبا بسبب فرا گرفتن
كسـي كـه   اند  . و برخي گفتهدهد مي آيد كه او را بصواب و راستي عادت مي نو آموز پديد

، زيـرا در حسـاب   شـود  مي ي بر او چيرهدر آغاز كار دانش، آموختن حساب بياموزد راست
بنـدد   مي صحت مباني و موشكافي و تعمق وجود دارد و اين امر بمنزله خوئي در او نقش

 . كند مي و براستي عادت
، واز بهترين تأليفات مبسوط در اين باره شود مين و همچون شيوه و مذهبي ازوي جدا

تلخيص كرده آن را  البناي مراكشيهم اكنون در مغرب، كتاب: حصارالصغير است كه ابن 
كه سودمند است ضبط نموده است وسپس شرحي بـرآن بنـام رفـع    آن را  و قوانين اعمل

الحجاب نوشته است، ولي اين شرح براي مبتدي دشوار و معلق اسـت، زيـرا بـراهين آن    
 داراي مباني استواري است. و آن كتاب پرارزشي است كه ما دريافتيم مشايخ و بزرگان از

 دهند.  مي روي شايستگي بدان اهميت بسيار
561Fتأليف ابـن مـنعم   »فقه الحساب«رحمه االله) دراين كتاب از شيوه كتاب (و مؤلف [  

و  1
 تأليف احدب پيروي كرده و براهين آن دو مولف را تلخيص نموده است و»الكامل«كتاب 

به استدلال آشـكاري  ز اصطلاح حروفي كه در آن علم متداول بوده تغيير داده و ا ارها  آن
مغلـق و دشـوار   هـا   آن و كليـه  هاست آن پرداخته است كه عبارت از سر حروف  و زبده

562Fاست.]

2 
مانند همه علوم تعـاليم بسـبب شـيوه اسـتدلال      »رفع الحجاب«ودشواري كتاب مزبور 

برهان آن است و گرنه كليه مسائل آن واضح و روشن است و هرگاه كسي آهنـگ شـرح   
يد علل اين اعمال را باز گويد وآن اندازه كه فهم علل مزبور دشوار اسـت د  آن كند تنها با

                                                 
مد بن عيسي بن المنعم گفتگو كرده، ولي ياداور نشده است كه وي درچـه  قفطي باختصار دربارهمح -1

 عصري ميزيسته است. ازدسلان 

 با چاپ پاريس مطابقت دارد. » يني جامع«هاي مصر و بيروت نيست، ولي نسخه خطي  در چاپ -2
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. پس بايد نيك در اين نكته تأمـل  شود مين را اعمال مسائل چنين دشواري واشكالي يافت
563Fفرمايد. مي كرد. و خدا بنور خودهر كه را بخواهد رهبري

1  

 بله استو از فروع علم حساب جبر و مقا
 بدان عـدد مجهـول بوسـيله عـدد معلـوم مفـروض اسـتخراج       و آن صناعتي است كه 

 نسبتي كه مقتضي اين امر باشد وجود داشته باشد. ها  آن بشرط آنكه ميانشود مي
ودر اصطلاح ايشان براي مجهولان مراتبي از طريق دو برابر كردن بوسيله ضرب تعيين 

ل از راه استخراج آن عدد است، زيرا بوسيله عدد، مطلوب مجهوها  آن كه نخستيناند  كرده
 . شود مي از نسبت مجهول تعيين

زيـرا   ،دوم: شيء زيرا مجهول از حيث ابهامي كه دارد شي ء است و آن نيز جذر است
 آيد در مرتبه دوم قرار گيرد.  مي ازدو برابر كردن آن لازم

564Fسرمايه) و آن مربع مبهمي است. (سوم: مال 

بـر حسـب    هاسـت  ايـن  و آنچه پس از 2
565Fاينده (اسٌ) نسبت نم

 دو مضروب است آنگاه عمل مفروض را درباره مسئله اي انجام رد 3
آورند كه داراي دو طرف مختلف يـا بيشـتر از    مي بصورت معادله اي درآن را  دهند و مي

                                                 
دِي ﴿اشاره به:  -1 هۡ ُ ٱَ� َّ  ِ هِّ وُ ۚ  ۦَِ ءُٓ �شََا صر و بيروت اين جمله نيز افزوده هاي م و در چاپ ]35النور: [ ﴾مَن 

ِ ٱذُو ﴿شده است: و او نيرومند متين است. اشاره به:  وّة قُ ِ�ُ ٱ ِۡ ت   ]58الذاريات: [ ﴾٥ لمَۡ
 درنسخه اي كه در دسترس دسلان بوده سه قسمت ياد كرده چنين است. -2

تضـفيف آن لازم  شي ء: زيرا هر مجهولي از حيث ابهام آن شيء است و آن نيز جذر است چـه از   -الف
 آيد كه در مرتبه دوم قرار گيرد.   مي

 مال: و آن مربع مبهمي است.   -ب
 كعب.   -ج

 ياقوه Exposantاكسپوزان  -3
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566Fكنند و آنقدر به جبر  مي را با بعضي ديگر مقابلهها  آن اين اجناس است. وسپس برخي از

1 
را بـه كمتـرين   هـا   ا همه عددها به صحيح تبديل يابنـد و مرتبـه  پردازند ت ها مي آن و كسر
آورند تا بمرتبه سه گانه اي برسد كه مـدار جبـر در نـزد     مي تا حد امكان پائينها  نماينده

 است. » مربع«و مال » ريشه«عدد و شيء  :ايشان بر آن است و آن عبارت از
ندسـي از طريـق تفصـيل    عمـل ه آن را  پس اگر معادله ميان واحد و دو باشد جـواب 

آن را  آورد و اين معادله مبهم است ولي اين ضرب مفصـل نتيجـه   مي ضرب در دو بيرون
و معادله ميان دو جمله ممكن نيست و حداكثر معادلاتي كه ايشان معمول  دهد مي بدست

ميدارند به شش مسئله منتهي شده است، زيرا معادله ميان عدد و جذر و مال خواه مفرد يا 
، بيش از شش گونه نيست و نخستين كسي كه در اين فن بتأليف پرداخته ابوعبداالله مركب

خوارزمي و آنگاه ابو كامل شجاع بن اسلم بوده است و پس از وي مردم شيوه او را دنبال 
رود كه در اين باره  مي كردد و كتاب وي در مسائل ششگانه جبر از بهترين تأليفاتي بشمار

از مردم اندلس برآن شرح نوشته وخوب از عهده اين امـر بـر    وضع شده است و بسياري
آن كتاب قرشي است و بر طبق اخباري كه بما رسـيده اسـت   هاي  و بهترين شرحاند  آمده

را به بيش ها  آن برخي از پيشوايان تعاليم مشرق معادلات را از اين شش جنس گذارنده و
استوار متكي به براهين هندسي استخراج  اعمالها  آن از بيست معادله رسانيده و براي كليه

567Fاند  كرده

568Fافزايد. مي در خلق آنچه بخواهد )سبحانه وتعالي(و خدا  2

3 

 ديگر از فروع علم حساب معاملات است

                                                 
جبر كسر در لغت اصلاح استخوان شكسته است و دراينجا مقصود تبديل عدد كسر به صحيح اسـت   -1

 ر اين عبارت بيان كند.  و مؤلف خواسته است در ضمن شرح بايهام معني جبر ومقابله را د

مسئله محمد ابـن موسـي    6نويسد: منظور ابن خلدون تأليفات عمر خيام بوده است كه به  دسلان مي -2
يعني نخستين معادلات دو مجهولي، معادلات سه مجهولي افزوده است و اوست كه براي نقطه تقاطع 

 نقل از (وپك)ب 3ج  137هاي هندسي ساخته است. ترجمه دسلان ص  دو مخروط ريشه

 هاي مصر و بيروت   چاپ -3
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و آن بكار بردن حساب در معاملات شهرها از قبيل: كالاها و مساحتها و اموال زكـات  
كننـد وصـناعت حسـاب را در     مي خوردبا عدد برها  آن و ديگر امورمعاملاتي است كه در

و مقصود ازمسائل مفـروض   برند مي مجهول ومعلوم وكسر و صحيح و جذور وغيره بكار
كنند حصول تمرين و عادت از راه تكرار عمل است تا ملكه  مي مطرحها  آن بسياري كه از

 صناعت حساب در متعلمان رسوخ يابد. 
هـا   آن ليفات بسيار دارند كه مشـهورترين وعالمان فن حساب در اندلس در اين باره تأ

معاملات زهر اوي و ابن السمح و ابومسلم بن خلـدون از شـاگردان مسـلمه مجريطـي و     
 امثال ايشان است. 

 ديگر از فروع علم حساب فرايض است
 هنگـامي كـه  هـا   و آن صناعتي حسابي است در تصحيح سهام صاحبان فروض وراثت

نيز بربقيه ورثه تقسـيم شـود يـا    ها  آن بميرند وسهامها  آن وارثان متعدد باشند و برخي از
فروض هنگام جمع شدن وانبوهي نسبت به كليه تركه فزوني يابد. يا آنكه در فريضه اقرار 

 يا انكار از طرف بعضي از وارثان باشد. 
سـهام  هـا   آن كنند كه بوسيله مي آنوقت در كليه چنين پيش آمدهائي بعملياتي نياز پيدا

بمقدار درست وسهام وارثان از هر پشتي بطور صحيح تعيين گردد تا بهره وارثـان   فريضه
از تركه به نسبت سهام هر يك از مجموعه سهام فريضه كاملا معين شـود وبـدين طريـق    

مهمـي ازآن فـن از قبيـل مسـائل      يها قسمت و به شود مي صناعت حساب داخل فرايض
يابد و مباحث مزبور بر قسـمتي از   مي اطصحيح وكسور وجذر و معلوم و مجهول آن ارتب

569Fكه عبارت ازاحكام وراثات از قبيل: فروض وعول گردد مي فقه مشتمل

و اقرار و انكار و  1
كه عبارت  شود مي وصايا وتدبير وديگر مسائل آن است وهم مشتمل بر قسمتي از حساب

ين علـوم  فرائض) از شـريف تـر  (از تصحيح سهام باعتبار حكم فقهي است و اين مبحث 

                                                 
 پذيرد.  هاي ورثه نقصان مي بالا بردن حساب فريضه و افزودن برسهام آن كه در نتيجه بهره -1
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آوردنـد   مـي  و گاهي اهل آن براي فضليت اين دانش احاديث نبـوي گـواه   .رود مي بشمار
فـرايض نخسـتين بهـره اي از علـوم اسـت كـه       » يا« .فرايض يك سوم دانش است«مانند:

ولي به عقيده من ظواهر كليه اين احاديث بر فرايض عينـي  ها  اين و جز» شود مي برداشته
چنانكه گفته شد) نه بر فرايض مربوط به وراثت چـه ايـن   ( كند مي دلالت )تكاليف ديني(

فرايض از لحاظ كميت كمتر ازآن است ثلث دانش بشـمار رود در صـورتي كـه فـرايض     
 عيني بسيار است. 

و انـد   و مردم دراين فن چه در قديم و چه بتازگي كتب جـامع بسـياري تـأليف كـرده    
بت و مختصر قاضي ابوالقاسم حوف و كتاب كتاب ابن ثا بنا به مذهب مالكها  آن بهترين

570Fابن المنمر و جعدي و صودي 

و جز ايشان است ليكن فضل مخصوص به حوفي اسـت   1
چه كتاب او بر همه تأليفات مزبور مقدم است.و يكي از شيوخ مـا ابوعبـداالله محمـد بـن     

ي بزرگ مشايخ فاس شرحي بر آن نوشته است كه هم در وضوع مطالب آن جسليمان سط
جامع كرده است و امام الحرمين در ايـن بـاره تأليفـاتي بنـا بـر      آن را  شيده است وهمكو

 . دباش مي مذهب شافعي دارد كه گواه بر رسوخ قدم و آگاهي و احاطه او برعلوم
و مراتب مـردم درعلـوم   اند  و همچنين حنفيان و حنبليان نيز در اين باره تأليفاتي كرده

571Fفرمايد. مي واهد رهبريمختلف است. و خدا هر كه را بخ

2  

 درعلوم هندسيپانزدهم:  فصل
 ،خواه مقادير متصل چون: خط وسطح و جسـم  شود مي در اين دانش از مقادير گفتگو

كه براي » قوانين و خواص«و خواه مقادير منفصل مانند: اعداد و هم درباره عوارض ذاتي 
 ثي برابر دو قائمه اند: زواياي هر مثل .مانند اينكه شود مي مقادير عارض گردد بحث

                                                 
 صردي. ضودي. (ن.ل) -1

فرمايـد و   هاي مصر چنين است: و خدا هركه را بخواهد باحسان وكرم خويش رهبـري مـي   در چاپ -2
 پروردگاري جز او نيست.  
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را هـا   آن نهايـت  بـي  رسند هر چند تـا  نمي دو خط متوازي در هيچ جهتي بهم :و چون
 متقاطع با هم برابرند.  »مستقيم«هر دو خط  ،امتداد دهيم و مانند: دو زاويه متقابل

درسـوم ماننـد   هـا   آن هرگاه چهار مقدار متناسب باشـند ضـرب مقـدار اول   :و همچون
  ها. اين در چهارم خواهد بود. و مانندضرب دوم و 

كتـاب  آن را  و كتابي كه از يوناني در اين دانش ترجمه شده تـأليف اقليـدس اسـت و   
نامند وآن مبسوط ترين تأليفي است كه براي متعلمان در اين باره تأليف  مي اصول و اركان

ور بزبان عربـي  گرديده است و نخستين كتابي است كه از يوناني در روزگار ابوجعفر منص
ونسـخ ن برحسـب مترجمـان     .ترجمه شده و در دسترس مسـلمانان قـرار گرفتـه اسـت    

گوناگون باهم تفاوت دارد. ازآن جمله نسـخه اي ترجمـه حنـين بـن اسـحاق و ديگـري       
مقالـه   15ترجمه ثابت بن قره و يكي هم ترجمه يوسف بن حجاج است و اين كتاب بـر  

و يكي در مقادير متناسب و ديگـري در   .رباره سطوحچهار مقاله د :مشتمل است بدينسان
سطوح بيكديگر و سه مقاله در عدد و مقالـه دهـم در مقـادير منطـق و قـواي      هاي  نسبت

572Fمقادير مزبور 

  .مجسمات دربارهو بعبارت ديگر درباره جذرها است. و پنج مقاله  1
ا باين منظـور همـت   چنانكه ابن سينا در تعاليم شفاند  اين كتاب را بارها مختصر كرده

همچنـين ابـن    .گماشته و قسمت جداگانه اي از كتاب شفا را بدان اختصاص داده اسـت 
و گروه اند  در كتاب الاقصار خلاصه كرده و ديگران نيز بتلخيص آن پرداختهآن را  الصلت

و كتاب مزبور بطور مطلق مبدأ علوم هندسـي  اند  ديگري هم شرحهاي بسيار بر آن نوشته
بخشـد خـرد وي را تابنـاك و     مي يد دانست كه هندسه بخواننده آن سود فراواناست و با

زيرا كليه براهين آن از لحاظ ترتيب و انتظام آشكار و  كند مي انديشه او رامستقيم وراست

                                                 
انـد. و بـه همـين سـبب دسـلان       ها كلمه منطق (بضم م) را منطق (بفتح م) ضبط كرده بيشتر چاپ در -1

(مقادير عقلي يا منطقي) ترجمه كـرده   Les quantites Xationnellesمقادير منطق در برابر اصم را به 
بفتح (ط) و ضم ميم ضـبط شـده اسـت و    » منطق«مخصوصا » يني جامع«است، ولي در نسخه خطي 

 بر اين ترجمه منطق در برابر اصم بضم ميم است. بنا
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يابد از اين رو كه قواعـد واصـول    نمي آن غلط راههاي  روشن است و به هيچ رو به قياس
 ممارسـت در آن دانـش، انديشـه از لغـزش وخطـا دور      آن مرتب ومنظم است ودر نتيجه

 . دباش مي وعقل تمرين كننده آن به همان شيوه بانظم وترتيب پرورش شود مي
هركـه داننـده هندسـه    «و گويند بر سر در خانه افلاطون اين جمله نوشته بـوده اسـت:  

 » نيست نبايد بدين خانه وارد شود.
مارست درعلم هندسه براي انديشـيدن بمثابـه   م« :گفتند مي )رح(و استادان وشيوخ ما  

از هـر گونـه   آن را  زدايـد و  مـي  صابون براي جامه است كه از آن ناپاكيهـا و آلودگيهـا را  
 . كند مي پليدي پاك
بسبب همان نكته اي است كه بدان اشاره كرديم و گفتـيم دانـش مزبـور    ها  اين و همه

 داراي و براهين مرتب و منظمي است. 

573Fو مخروطات است ين فن، هندسه مخصوص باشكال كرويواز فروع ا

1 
574Fاما درباره اشكال كروي دو كتاب از آثار يونانيان وجوددارد: يكي تأليف ثاوذوسيوس

2 
575Fو ديگري تأليف ميلاوش 

576Fسـطوح كـروي و قطـوع     دربـاره كه  3

اسـت و كتـاب   هـا   آن 4
ين كتـاب اخيـر   ثاوذوسيوس در تعليم مقدم بر كتاب ميلاوش است، زيرا بسياري از بـراه 

متوقف برآن است  و كسي كه بخواهد در علم هيئت بتحقيق و مطالعه بپردازد ناگزير بايد 
چه براهين علم هيئت متوقـف بـر اشـكال كـروي اسـت و كليـه        ،هر دو كتاب را بخواند

از قبيل:  دهد مي رويها  آن مباحث آن دانش درباره كرات آسماني وعوارضي است كه در
آيند چنانكه دراين موضوع گفتگو خواهيم كرد.  مي كه بعلل حركات پديدقطوع و دوايري 

                                                 
 و چاپ پاريس عنوان اين فصل مشخص شده است.  » يني جامع«فقط در نسخه خطي  -1

2- Theodosios , Theodose do Tripoli , Theldose de  Bithynie 

وس جنين است، ولي برحسب ترجمه دسلان صحيح: منلا» يني جامع«ها ونسخه خطي  درتمام چاپ -3
)Menelaous(   .است 

 جمع قطع، اصطلاح هندسي است. رجوع به المنجد چاپ جديد شود.  -4
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چه گاهي علم هيئت متوقف برشناختن احكام اشكال كروي است هم سطوح و هم قطوع 
 . هاست آن آن كروي كه سطوح وقطوع

اما مخروطات نيز از فروع علم هندسه است و دانشي است كه درباره اشـكال وقطـوع   
آيد  مي و كليه عوارضي را كه در اين خصوص پديد كند مي گفتگواجسام مخروطي شكل 

مقدمات رياضي كـه در كتـاب اقليـدس    (با براهين هندسي كه متوقف بر تعليم اول است 
 اجسـام اسـت نـودار   هـا   آن و فايده آن در صنايع عملي كه مـواد  كند مي ثابت )بيان شده

شگفت آور هاي  و پيكرهها  سمهدرود گري وبنائي و چگونگي ساختن مج:از قبيل شود مي
كشـند و   مـي  ي بلند نادر و اينكه چگونه و بـا چـه تـدابيري بارهـا سـنگين     ها ساختمانو 

دهنـد و يكـي از    مـي  انتقـال ها  آن ومنجنيق و نظاير» ماشين«ي بلند را باهندام ها ساختمان
577Fمؤلفان اين فن كتاب جداگانه اي در حيل عملي 

آور  تأليف كرده كـه از صـنايع شـگفت   1
وحيل نوظهور مشتمل برهرنوع حيرت بخش وعجيب است. و چه بسا كه فهم آن بعلـت  
دشواري براهين هندسي مشكل باشد. و آن كتاب هم اكنون موجـود و دردسـترس مـردم    

 578F2.دهند مي نسبت» بني شاكر«است وآن رابه

 و از فروع هندسه مساحت است
ومعني آن اسـتخراج مقـدار    شود مي وآن فني است كه در مساحت زمين بدان نياز پيدا

از مقياسات و نسبت زمينـي اسـت   ها  اين زمين معلومي است بنسبت وجب يا ذراع يا جز
هر گاه مورد مقايسه واقع شوند و در مقرر داشتن خراج رمزارع و كشتزارها  ،بزميني ديگر

                                                 
اسـت  » علمـي «و چاپ دارالكتاب اللبناني چنين است و در سـاير نسـخ   » يني جامي«در نسخه خطي  -1

 ولي صحيح صورت اول است.  

 وخداي تعالي داناتر است. (ن.ل)  -2
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مورد نياز ا ه اين واراضي ميان شركا يا ورثه و مانندها  و بوستانهاي مشجر و تقسيم محوطه
579Fاند. ي نيكو و فراوان گرد آوردهها كتاب ومولفان در اين باره شود مي واقع

1 

580Fو ديگر از فروع اين فن هندسه مناظر است

2 
و آن دانشي است كـه بـدان اسـباب خطـا و غلـط در ادراك بصـري از راه شـناختن        

بواسـطه   و اين امر مبتني بر اين است كـه ادراك بصـر   شود مي چگونگي وقوع آن آشكار
شيء مرئـي اسـت و   اش  مخروطي شعاعي است كه راس آن مخروط نقطه بيننده و قاعده
و چيزي كه دور  شود مي چه بسا  كه بغلط ديدن چيزي كه نزديك است بزرگ نشان داده

نمايد همچنين اشباح كوچك در زير آب و درپشت اجسام شفاف بزرگ  مي است كوچك
و  شـود  مي ران فرود ميايد همچون خطي مستقيم نموداركه از باهائي  و نقطه كند مي جلوه

كه در اين ها  اين آيد و امثال مي چون آتش گردان) مانند دايره اي بنظر(شعله در چيزهايي 
و بوسيله  شود مي دانش موجبات و كيفيات اينگونه خطاهاي بصري با براهين هندسي بيان

بعد جغرافيائي) آن كه معرفت (طول آن اختلاف منظر در قمر بسبب تغييرات و اختلافات 
. و بسياري از ايـن گونـه   گردد مي رؤيت اهله و حصول كسوفها بر آن مبتني است آشكار

. و در اين فـن گروهـي از يونانيـان    شود مي مسائل در اين علم مورد بحث و تحقيق واقع
وديگران نيز  و نامورترين مؤلفان اسلامي در اين دانش ابن الهيثم استاند  بتأليف پرداخته

 رود.  مي در آن تأليفاتي دارند و دانش مزبور از علوم رياضي و شعب آن بشمار

 در دانش هيئتشانزدهم:  فصل
و به كيفيـات   كند ميو آن دانشي است كه درباره حركات ستارگان ثابت و سيار بحث 

الي اشك شود مي اين حركات، بر اشكال واوضاعي كه افلاك راست بطرق هندسي استدلال

                                                 
» ينـي جـامع  «فرمايد و در نسخه خطي  را براه راست رهبري مي و خدا باحسان و ركم خويش انسان -1

 وچاپ پاريس اين جمله نيست.

 )optique(علم مناظر و مرا يا  -2
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كـه مركـز    شـود  مي آيد: از جمله با برهان ثابت مي اين حركات محسوس لازمها  آن كه از
همچنـين   .زمين بسبب وجود حركت اقبال و ادبار با مركز فلـك خورشـيد مبـاين اسـت    

ها  آن كه حامل شود مي بدليل رجوع واستقامت ستارگان بر وجود افلاك كوچكي استدلال
 كنند.  مي تهستند ودر داخل فلك اعظ حرك

. و هـم  شـود  مـي  و نيز بسبب حركت ستارگان ثابت بر وجود فلك هشـتمي اسـتدلال  
 هـا.  ايـن  رسـد و نظـاير   مـي  افلاك متعدد براي ستاره واحد بسبب تعدد ميلهاي آن بثبوت

وادراك موجود از حركات و كيفيات و انواع ستارگان تنها بوسيله رصدامكان پذير اسـت،  
افلاك  581F1 ]ترتيب[همچنين آگاهي از  ايم. ادبار بوسيله رصد پي بردهزيرا ما بحركت اقبال و

از طريق رصد حاصـل  ها  اين و هم پي بردن به رجوع و استقامت و امثالها  آن در طبقات
 داشـتند و بـراي آن ابـزاري بكـار     مـي  شده است و يونانيان به رصد توجه بسـيار مبـذول  

تا بدان حركات ستاره معيني را مراقبت  ند كه مخصوصا بدين منظور وضع شده بودبرد مي
كنند و آن ابزار در نزد ايشان موسوم به ذات الحلـق بـود وصـناعت عمـل بـدان ابـزار و       

 مطابقت حركت آن با حركت فلك در ميان مـردم سـينه بسـينه نقـل     دربارهبراهين بر آن 
 شد. مي

روزگـار مـأمون تـا     چنانكـه در اند  اما در اسلام بجز در موارد قليلي بدان توجه نكرده
حدي رصد مورد توجه قرار گرفت و دستور داد ابـزار رصـدي موسـوم بـه ذات الحلـق      
ساختند و شروع به رصد كردند  ولي پايان نپذيرفت و چون مأمون در گذشت آثار آن هم 

قديم اكتفا كردند، ولي هاي  از ميان رفت واز آن غفلت كردند و پس از مامون بهمان رصد
، زيرا حركات درنتيجه گذشت قرنها اخـتلاف و تغييـر   كرد نمي نياز بي راها  آن ها آن رصد

و بـه  [يافت و البته مطابقت حركت ابزار رصدي با حركت افلاك و ستارگان تقريبي است
رساند و از اين رو هرگاه روزگار درازي سپري شـود تفـاوت    نمي هيچ رو ما را به تحقيق

                                                 
 هاي مصر و بيروت:تركيب است   در چاپ» يني«از  -1
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ناعت شريفي است ولي چنانكه مشهور است ايـن  و هيئت ص 582F1]شود مي آن تقريب نمودار
بلكـه بهمـين    كنـد  مين و ترتيب افلاك را بطو حقيقي براي ما اثباتها  آسمان فن صورت

افـلاك از ايـن حركـت لازم آمـده     هاي  و شكل ها صورت كه اين كند مي اندازه ما را آگاه
د و اگـر بگـوئيم   دانيم كه مانعي ندارد يك چيز لازمـه اشـياء مختلـف باش ـ    مي است و ما

وجود ملزوم است. و بهيچرو  هستند چنين گفتاري استدلال از لازم برها  آن حركات لازمه
هيئـت دانشـي بلندپايـه و يكـي از     هـا   اين ، ولي با همهكند ميما را بحقيقت امر رهبري ن

 اركان تعاليم است. 
و ايـن  منسـوب بـه بطلميـوس اسـت     » يبسطكتاب مح«و بهترين تأليفات در اين باره

نبـوده اسـت چنانكـه بعضـي از     انـد   بطلميوس از پادشاهان يونان كه بطليموس نام داشته
و اين كتاب را برخي از پيشوايان حكمـت  اند  شارحان كتاب مجسطي بتحقيق آن پرداخته

در ضـمن  آن را  چنانكه ابن سـينا بتلخـيص آن همـت گماشـته و    اند  اسلام مختصر كرده
مختصـر  آن را  و ابن رشد از حكيمان اندلس و ابن السمح نيـز تعاليم شفا گنجانيده است. 

 و ابن الصلت در كتاب اقتصار به تلخيص آن همت گماشته است. اند  كرده
حـذف  آن را  و ابن فرغاني نيز هيئت ملخصي دارد كه بفهم نزديك است، ولي براهين

583Fدانست آموخت. نمي كرده است، و خدا بانسان آنچه

2 
 يج استاز فروع هيئت علم ز

و آن صناعتي مربوط بحساب و مبتني بر قوانين عدد اسـت، در آنچـه بهـر سـتاره اي     
از  گـردد  مـي  ازطريق حركتش اختصاص دارد و آنچه بدان برهان هيئت در وضعش منجر

بوسيله اين دانش مواضع سـتارگان   ها. اين سرعت و بطء و استقامت و رجوع و جز :قبيل

                                                 
 و چاپ پاريس.» جامع يني«از نسخه خطي -1

مَ ﴿ -2 نَ ٱ عَلّ ٰ�َ� مۡ  ۡ�ِ َ�عۡلَ مَۡ  فصل در چاپ (ك) چنين است. خدا منزه است و  آخر ]5العلق: [ ﴾٥مَا ل
 خدايي جز او پروردگار جهانيان نيست.



 351 ها و چگونگي آموزش... هاي آن ها و گونه باب ششم از كتاب نخستين: در دانش

ميتوان شناخت و ايـن  ها  آن روض از راه محاسبه حركاترا در افلاكشان، در هر وقت مف
 . شود مي بروفق قوانيني است كه از كتب هيئت استخراج

اين صناعت را قوانيني است بمنزله مقدمات واصول آن در شناختن ماهها و روزهـا و  
صول مقرر و ثابتي است همچون: معرفت اوج و حضيض و ميلها ا اتواريخ گذشته و آن ر

حركات و استخراج يك حركت از حركت ديگري كـه اصـول مزبـور را بمنظـور     و انواع 
و اسـتخراج   .نامنـد  مي را زيجها  آن گذارند و مي سهولت كار متعلمان در جدولهاي مرتبي

 اوقات مفروض تعديل و تقويم ميخوانند.  مواضع ستارگان را در
مانند اند  وان دست يازيدهو مردم در اين باره خواه متقدمان و خواه متأخران بتأليف فرا

كننـد كـه    مي و متأخران تا اين روزگار هم در مغرب به زيجي اعتماد .البتاني و ابن الكماد
584Fمنسوب به ابن اسحاق 

كنند كه ابن اسحاق در اين زيج بـر رصـد    مي بوده است و گمان 1
عاليم ميزيسته و در هيئت و ت )اعتماد كرده است چون مردي يهودي كه در صقليه (سيسيل

هـا   آن ماهر بوده و به رصد توجه داشته است آنچه را درباره احـوال كواكـب و حركـات   
 كرده نزد ابن اسحق ميفرستاده است.  مي كشف

از اين رو مردم مغرب به زيج ابـن اسـحاق عنايـت داشـتند چـه مبنـاي آن برحسـب        
بـه  آن را  كـرد و  او استوار بود. و اين رنج را ابن البنا در لوحه ديگري تلخـيص هاي  گفته

المنهاج) ناميد. و چون اعمالي كه در آن انجام شده بود بسيار آسان بود مـردم شـيفته آن   (
شدند و تنها به مواضع ستارگان نسبت به آسمان نياز داشت تا احكام نجومي بر آن مبتني 

درعـالم انسـان آثـاري    هـا   آن شود واحكام نجوم شناختن آثاري است كه بسـبب اوضـاع  
و مواليد بشري و ديگر كائنات چنانكه  ها دولت و ها ملت از قبيل تغييرات شود يم حادث

در آيند اين موضوع را نيز بيان خواهيم كرد و ادله آنان را در اين بـاره توضـيح خـواهيم    
 585F2.الله تعاليا اداد، انش

                                                 
 هاي مصرو بيروت.   از منجمان تونس در آغاز قرن هفتم. چاپ -1

 هاي مصر و بيروت اين عبارت نيز در آخر فصل اضافه شده است:   در چاپ -2



 مقدمة ابن خلدون   352

 درعلم منطقهفدهم:  فصل
586Fتوانيم با حدود معرف مي و آن قوانيني است كه بدان

افـاده  هـاي   و حجـت ا ه ـ ماهيت 1
 باز شناسيم.  نادرستكننده بر تصديقهاي درست را از 

را بحـواس  هـا   آن اصـل در ادراك محسوسـاتي اسـت كـه     :و بيان آن چنين است كـه 
يابيم. و كليه حيوانات از ناطق گرفته تا جز آن در اينگونه ادراك با يكديگر  مي پنجگانه در

ك كليـات كـه مجـرد از محسوسـات اسـت بـاز       شريكند و انسان از ديگر جانوران با در
 از اشـخاص هماننـد صـورتي در خيـال نقـش      ،و تجريد چنين است كه شود مي شناخته

 و اين عبارت ار كلي است.  دباش مي بندد چنانكه بر همه آن اشخاص محسوس منطبق مي
هـا   آن آنگاه ذهن ميان اين اشخاص همانند و اشخاصي ديگر كه در برخي ازجهات بـا 

آيد كه بر ايـن دو گونـه نيـز از     مي نگرد و باز صورتي در آن پديد مي ند درباش مي نندهما
 ،و همچنان ذهن پيوسته در تجريد بـه كلـي   شود مي لحاظ شباهتهائي كه بهم دارند منطبق

يابد كه با كلي نخستين همانند باشـد و بـدين    نمي جويد تا سرانجام كلي ديگري مي ارتقا
 .شود مي شمرده سببب كلي مزبور بسيط

و اين نوع تجريد مانند اين است كه ذهن ازاشخاص انسان صورت نوع منطبق بـر آن  
 و آنگاه ميان او و حيوان ميانديشد و بتجريد صورت جنس منطبق بر آن كند مي را تجريد

 شود مي نگرد تا سرانجام به جنس عالي منتهي مي پردازد و آنگاه ميان جيوان و گياه در مي
يابـد و در   نمـي  است و آنوقت كلي ديگري كه در هيچ چيز با آن همانند باشـد  كه جوهر

 ايستد.  مي نتيجه عقل در اين مرحله از تجريد باز

                                                                                                                              
» آنان خشنود است. معبودي جز او نيستدارد و از و خدا توفيق دهنده كساني است كه آنانرا دوست مي«

 شود.   نيز ديده نمي» يني جامع«ولي عبارات مزبور درنسخه خطي 

و » ينـي جـامع  «كلمه معرفه در چاپ پـاريس بغلـط معروفـه اسـت در صـورتيكه در نسـخه خطـي         -1
 است. » معرفه«هاي مصر و بيروت  چاپ
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 و هنرهـا را در  هـا  دانـش  گذشته از اين چون خدا در مردم انديشه را بيافريد كه بـدان 
بـدان ادراك  يابد و دانش هم از دو گونه بيرون نيست يكي تصور ماهيت هاسـت كـه    مي

آنكه حكمي همراه آن باشد و ديگري تصديق است يعني حكـم   بي شود مي ساده اي قصد
كردن بثبوت امري براي امري ديگر. از اين رو تلاش انديشـه بـراي بدسـت آوردن امـور     

را بـا يكـديگر   هـا   آن اورد و مـي  : يكي آنكه كليات را گرددهد مي مطلوب بدوگونه روي
بندد كـه بـر همـه افـراد      مي و آنگاه درذهن صورتي كلي نقش دهد مي بشيوه تأليف پيوند

 . كند مي و اين صورت ذهني به شناختن ماهيت آن اشخاص كمك دباش مي خارج منطبق
و براي ذهن آن حكم به ثبوت ميرسد و  شود مي ديگر آنكه به امري بر امر ديگر حكم

، زيـرا  گـردد  مـي  ه تصور بـاز خوانند وغايت آن در حقيقت ب مي اين نوع ادراك راتصديق
 فايده آن هرگاه حاصل شود شناختن حقايق اشيائي است كه مقتضي علم است. 

و اين تلاش انديشه گاهي درست و گاه تباه و نادرسـت اسـت و از ايـن رو مقتضـي     
 كنـد  مـي  است شيوه اي را كه بدان انديشـه بـراي بدسـت آوردن مطالـب علمـي تـلاش      

 ز تباه باز شناخته شود و اين شيوه قانون منطق است. تشخيص دهيم تا بدان درست ا
بصورت تكـه تكـه و مطالـب    اند  و متقدمان نخستين بار كه در اين دانش گفتگو كرده

آن نامهذب و مسائل آن متفرق بوده است تا در يونـان  هاي  و شيوهاند  پراكنده سخن گفته
و فصول آنرامرتب كـرد و  ارسطو پديد آمد و او بتهذيب مقاصد منطق پرداخت و مسائل 

مباحث مزبور را نخستين دانش فلسفه و آغاز آن قرار داد و از اين رو اين علم بـه دانـش   
587Fنخستين 

588Fبنـام فـص  آن را  ناميده شد و كتـاب مخصـوص   1

خواندنـد و آن مشـتمل    مـي  2

                                                 
ه منظور ارسـطو اسـت ودر چـاپ پـاريس     هاي مصر معلم اول است ك و چاپ» يني جامع«در نسخه  -1

 علم الاول است و دسلان نيز بهمين سان ترجمه كرده است.  

 » ن. ل«نص  -2
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589Fصورت قياس و چهار دربارهچهار كتاب آن  ،برهشت كتاب بود

كتاب ديگر درباره مـاده   1
: از آنجملـه تصـديقاتي   شـود  مي گوناگون بيانهاي  يرا مطالب تصديقي بشيوهز ،آن است

اسـت و آن  » ظـن «ند و در برخي مطلـوب  باش مي مطلوب» يقين«ها  آن است كه طبيعه در
افاده كند و آن را  داراي مراتبي است از اين رو و در قياس از حيث مطلوبي ميانديشند كه

590Fدين اعتباراوار باشد مقدمات آن بهم درآنچه سز

مطلوب مخصوصي بشمار آيد و بـويژه   2
نگرد و درباره نظر نخستين گويند كه آن ازحيـث مـاده    مي ازجهت انتاج آن نيزد در قياس

 است و مقصود ماده ايست كه براي مطلوب مخصوصي خواه يقين يا ظن منتج باشد. 
اسـت. و از   و درباره نظر دوم گويند كه آن از حيث صورت و انتاج قياس بطور مطلق

 اين رو منطق را در هشت كتاب منحصر كرده اند: 
و آن جنسـي   شـود  مي ي عالي كه تجريد محسوسات درذهن بدانها منتهيدر جنس -1

 نامند.  مي و اين قسمت را كتاب مقولات شود مين است كه برتر از آن جنسي يافت
 خوانند.  يم و اين مبحث را كتاب عبارتها  آن درقضاياي تصديقي و انواع -2
گوينـد و ايـن آخـرين     مي كتاب قياسآن را  در قياس و صورت انتاج آن مطلقا و -3

 نظر از لحاظ صورت است. 
كتاب برهان و آن انديشيدن در قياس منتج به يقـين اسـت و اينكـه چگونـه بايـد       -4

مقدمات آن يقيني باشد و بشروط ديگري براي افاده يقين اختصاص يافته است كه در آن 
و هـا   باشد و در اين كتاب درباره معرفها  اين ذكور است مانند اينكه ذاتي و اولي و جزم

زيرا مطلوب همانا يقين است براي وجوب مطابقت ميان حـد و   ،شود مي حدودنيز گفتگو

                                                 
كتـاب   9پنج كتـاب ديگـر اسـت و آنوقـت مشـتمل بـر      » يني جامع«در چاپ پاريس و نسخه خطي  -1

 كتاب   8شود نه  مي

اس تنها باعتبار مطلـوب خاصـي   از هر جنسي باشد خواه از جنس علم يا از جنس ظن و گاهي در قي -2
 »يني جامع«هاي مصرو بيروت و نسخه خطي  نمنگرند چاپ
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نباشد و به همين سبب متقدمان مسائل مزبور را بـاين  ها  آن محدود، چنانكه محتمل برجز
  اند. كتاب اختصاص داده

كتاب جدل، و آن قياسي است كه فايده آن قطع كردن شور و غوغـا  بسـتن زبـان     -5
خصم و آنچه از دلايل مشهوري است كه بايد در آن بكار رود. و اين قياس نيز از جهـت  
افاده آن براي اين مقصود بشرايط ديگري اختصاص يافته است و شرايط مزبـور در آنجـا   

 باب جدل) ذكر شده است. (
 قياس خود را استنباطها  آن كه صاحب قياس از شود مي ين كتاب مواضعي ذكرو در ا

591Fاز راه تشخيص جامع ميان دو طرف مطلوب موسوم به وسط][كند مي

و در آن عكسـهاي  1
 قضايا است. 

رسـاند و منـاظره كننـده بـا      مي كتاب سفسطه و آن قياسي است كه خلاف حق را -6
فاسد اسـت و آن همانـا    ]لحاظ مقصود و موضوع از[پردازد و آن  مي طرف خود بمغالطه

 نوشته شده است تا قياس مغالطي بدان شناخته شود و از آن پرهيز گردد. 
كتاب خطابه، و آن قياسي است كه براي برانگيختن جمهور عامه و واداشتن ايشان  -7

مـورد   رود و در اين كتاب گفتارهائي كه بايد در اين قيـاس  مي به منظوري كه دارند بكار
 استفاده قرار گيرد ياد شده است. 

و بـراي   كنـد  مـي  كتاب شعر، و آن قياسي است كه بخصوص افاده تمثيل و تشبيه -8
رود و در اين كتاب قضاياي خيال انگيـزي را   مي روي آوردن بچيزي يا نفرت از آن بكار

 اند. كه بايد بكار برند ياد كرده
ان. اما حكماي يونان پس از آنكه صـناعت  اينهاست كتب هشتگانه منطق در نزد متقدم

را تهذيب كردند وابواب آن مرتب گرديد معتقد شـدند كـه نـاگزير بايـد دربـاره كليـات       
خارج يا از اجزا و يا هاي  سخن رانند [تصوري كه با ماهيت كند مي خمس كه افاده تصور

و عـرض   جنس و فصـل و نـوع خاصـه    :عبارتند ازها  آن مطابق است وها  آن با عوارض

                                                 
 »جامع«چاپ پاريس و نسخه خطي  -1
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592Fعام]

ازاين رو در آن به استدراك مقاله اي پرداختند كه بطـور مقدمـه درآغـاز فـن بـدان       1
كتاب شده است و كليه كتب مزبـور در   9اختصاص يافته است ودر نتيجه اين فن داراي 

انـد   پرداختـه هـا   آن ميان ملت اسلام ترجمه شده است و فلاسفه اسلام بشرح و تلخـيص 
سـينا و آنگـاه ابـن رشـد از فلاسـفه انـدلس بـدين منظـور همـت          چنانكه فارابي و ابـن  

تگانه فلسـفه  فو ابن سينا كتاب شفا را تأليف كرده و در آن بطور جامع علوم ه اند. گماشته
را گرد آورده است آنگاه متأخران پديد آمدند و اصطلاح منطق را تغيير دادند و به مبحث 

رسم هاست واين  از بحث درباره حدود ملحق كردند كه عبارتآن را  كليات خمس ثمره
مسائل را از كتاب برهان بدين كتاب نقل دادند و كتاب مقولات را حذف كردند، زيرانظر 

وبكتاب عبارت بحث دربـاره عكـس را ملحـق     ،عرضي است نه ذاتيها  آن منطقي درباره
كـرده  مسائل ياد 593F2]و موضوع مزبور هرچند در كتب متقدمان دركتاب جدل بودولي[كردند

 بسبب بعضي از وجوه از توابع مبحث قضاياست. 
سپس درباره قياس از حيث انتاج آن براي مطالب بطـور عمـوم ببحـث پرداختنـد نـه      

كه عبارت از كتب پنجگانه، برهان و جدل آن را  بلكه بحث درباره ماده ،برحسب ماده آن
آنان قسمت  و خطابه و شعر و سفسطه است، حذف كردند و ممكن است گاهي بعضي از

اندكي از آن را موردتوجه قرار دهند، ولي بطور كلـي چنـان مبحـث يـاد كـرده را از يـاد       
 كه گوئي وجودنداشته است در صورتيكه مبحث مزبور مهم و شايسه اعتماد است. اند  برده

آنگاه پس از تغييرات ياد كرده در مسائلي كه خودوضع كردند بتفصيل و بطـور جـامع   
نگريستند كه فن مستقلي است نه از اين لحاظ كه وسيله  مي نچنان بمنطقگفتگو كردند و آ

ست. اين است كه گفتگوي در آن تفصيل و توسعه فراوان يافت و ها دانش و ابزاري براي
نخستين كسي كه بدين روش رفتار كرد امام فخر الدين بن خطيـب بـود و پـس از امـام     

و مردم مشرق تا اين روزگار هم بكتب  فخر، افضل الدين خونجي از روش وي دنبال كرد

                                                 
 »يني جامع«چاپ پاريس و نسخه خطي  -1
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وي اعتماد كامل دارند و او در اين صناعت كتابي بنام كشـف الاسـرار دارد، ولـي كتـاب     
مزبور مفصل است و او را كتابي است بنام مختصـر المـوجز و ايـن كتـاب بـراي تعلـيم       

سپس كتاب ديگري بنام مختصـر الجمـل در چهـار ورق تـأليف كـرد و در آن       .نيكوست
متـداول كردنـد و تـا ايـن     آن را  گرد آورد از ايـن رو متعلمـان  آن را  جامع فن و اصولم

شـوند و كتـب متقـدمان و     مـي  خوانند واز آن برخوردار و بهره مند آن را مي روزجار هم
ايشان چنان از ميان رفته است كه گوئي هيچ وجود نداشته است و خحال آنكه هاي  شيوه

و خدا راهنمـاي انسـان بـراه     .فايده منطق است چنانكه گفتيمكتب مزبور مملو از نتايج و 
 راست است. 

594Fفصل 

1 
» منطـق «بايد دانست كه متقدمان سلف و عالمان دانش كلام با ممارست در ايـن فـن   [

پرداختند  مي كردند و با روشي مبالغه آميز كساني را كه بتحصيل منطق مي بشدت مخالفت
داشتند و خلاصه يا دادن و  مي از آموختن آن برحذر آنان را مورد نكوهش قرار ميدادند و

 ممنوع كرده بودند. آن را  ياد گرفتن
595Fولي پس از آنكه متأخران از روزگار غزالي وامام ابن الخطيب 

پديد آمدنـد و در ايـن   2
مخالفت تا حدي مسامحه كردنـد از آن روز مـردم بكسـب و ممارسـت در آن فـن روي      

اين باره متمايل بنظر متقدمان بودند و از آن دوري ميجستند  آوردند و تنها گروه اندكي در
كنيم تا مقاصد  مي كردند و اينكه نكته رد و قبول اين فن را آشكار مي و در انكار آن مبالغه

 علمي آنان معلوم شود: هاي  عالمان درشيوه
 دانـش كـلام را بـراي يـاري و     ،منشاء رد فن منطق از آنجا پيدا شد كه چون متكلمان

و برهانهاي عقلي وضع كردند شيوه آنان دراين بـاره متكـي   ها  كمك بعقايد ايماني با دليل

                                                 
و  116تـا ص   3ج  14هاي مصر و بيروت نيسـت و آن را ار چـاپ پـاريس ص     اين فصل در چاپ -1

 ترجمه كردم. » يني جامع«نسخه خطي 

 منظوره فخر رازي است.   -2
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ماننـد اينكـه بـراي    انـد   ي خويش ياد كـرده ها كتاب را درها  آن ويژه اي بود كههاي  بدليل
كننـد و خـالي بـودن     مـي  استدلالها  آن حدوث جهان از راه اثبات عرضها و حادث بودن

گويند هرچه از حـوادث تهـي نباشـد     مي شمارند و مي حدوث ممتنعاجسام را از كيفيت 
596Fحادث است. 

597Fو همچون اثبات توحيد بدليل تمانع 1

و اثبات صفات قديم بوسيله جوامـع   2
چهار گانه از نظر الحاق غايب به حاضر و ديگر دليلهائي كه در كتب ايشان ياد شده است 

كـه قواعـد مزبـور    انـد   و اصولي بيـان كـرده   ز راه فراهم آوردن قواعدا اآنگاه اين دليلها ر
598Fخلاء  و هستند مانند اثبات جوهر فرد و زمان فردها  آن بمنزله مقدمات

ونفي طبيعـت و   3
واثبات حـال و آن   ماند مين واينكه عرض در دو زمان باقيها  تركيبات عقلي براي ماهيت

هـاي   ي كـه دليـل  صنفي است براي موجود كه نه موجوداست و نه معدوم، و ديگر قواعد
  اند. مخصوص خود را برآنها مبتني ساخته

 »اسـفرايني «و استاد ابواسـحق  » باقلاني«وقاضي ابوبكر » اشعري«آنگاه شيخ ابوالحسن 
منعكس است بدين معني كه هر گاه دليل باطل گردد و » ديني«عقايد هاي  كه دليلاند  گفته

معتقـد اسـت كـه دلايـل     » بـاقلاني «ر واز اين رو قاضي ابوبك شود مي مدلول آن نيز باطل
بمنزله نكـوهش عقايـد اسـت،    ها  آن هستند و نكوهش» اصول وقواعد ديني«بمثابه عقايد 
 مبتني هستند. ها  آن زيرا عقايد بر

منطـق بينديشـيم خـواهيم ديـد كـه كليـه مباحـث آن در پيرامـون          »فن«ولي هرگاه در
طبيعي در خارج مبتني اسـت تـا كلـي    همبستگي و پيوند عقلي دور ميزند وبر اثبات كلي 

                                                 
كويند عالم متغير است و هرمتغيري حادث اسـت، پـس    منظور صغري و كبراي معروفي است كه مي -1

 عالم حادث است  

ممانعت دو جانبه يا بر خورد وتصادم تمـايلات يكـي از دلايلـي اسـت كـه در اثبـات توحيـد خـدا          -2
 آورند.  مي

 پس از خلاء ميان اجسام، اضافه شده است.   Dدر نسخه  -3
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599Fذهني كه به كليات پنجگانه 

يعني جنس و نوع و فصل و خاصه وعرض عام منقسم شده 1
دانند و كلي و ذاتي به عقيـده   مي است بر آن منطبق گردد. اما اين نظريه را متكلمان باطل

نطبـق  ايشان عبارت از اعتباري ذهني است كه در خارج چيزي وجـود نـدارد تـا بـر آن م    
 دانند.  مي شود. يا بعقيده گروهي كه بنظريه حالت معتقدند كلي را حالتي

 و بنابر اين كليات پنجگانه و تعريفي كه مبتنـي بـر آن اسـت و مقـولات عشـر باطـل      
و در نتيجه آن قضاياي ضروري ذاتي كه  گردد مي شوند همچنين عرض ذاتي نيز باطل مي

وخـواه نـاخواه    شـود  مـي  وهم علت عقلي باطـل بعقيده منطقيان برهان مشروط بآنهاست 
ئي كه زبده و مغـز كتـاب جـدل اسـت نيـز محكـوم       ها قسمت و» در منطق«كتاب برهان 

هـا   آن مسائلي هستند كه وسط جامع ميـان دو طـرف در قيـاس از   ها  آن و شود مي ببطلان
600Fو بجز قياس صوري  شود مي گرفته

ئي هـا  آن و از تعريفـات منطقـي فقـط    مانـد  ميباقي ن2
 كننـد چنانكـه نـه از آن اعـم     مـي  صـدق  )از جـنس خـود  (مانند كه بر افراد محدودي  مي
را در تعريف داخل كنند و نـه از اخـص كـه برخـي از آن افـراد را      ها  آن ند كه جزباش مي

خارج سازند و اين نوع تعريف همان است كه نحويان از آن به جامع و مـانع و متكلمـان   
 . گردد ميد واركان منطق يكسره منهدم كنن مي به طرد و عكس تعبير

و اگر ما اصول متكلمان را برحسب قواعد منطق بخواهيم بثبوت برسـانيم بسـياري از   
كه براي اثبـات عقايـد   هائي  مقدمات آنان باطل خواهد شد و چنانكه گذشت آنوقت دليل

  .ببطلان خواهد گرديد ممحكواند  آورده» ايماني«
شين در تقبـيح ممارسـت و كسـب منطـق آنهمـه مبالغـه       و به همين سبب متكلمان پي

  .شمارند مي و اين فن را بنسبت دليلي كه بوسيله آن باطل شود بدعت يا كفراند  كرده

                                                 
» ضـاحك «خاصـه  » ناطق« فصل » انسان«نوع » حيوان«كليات خمس د رمنطق عبارت است از جنس  -1

 عرض عام ماشي (از غياث).

قياس يا شكل د راصطلاح منطق قولي است مركب از دو جمله كه لازم آيد از وي نتيجه از غيـاث و   -2
 س صوري، قياسي است كه داراي يك مقدمه باشد. منظور از قيا
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رد كردنـد و   ولي متأخران از دوران غزالي ببعد چون مسئله مـنعكس بـودن دلايـل را   
قيان را درباره همبستگي برآن شدند كه از بطلان دليل بطلان مدلول لازم نميايد و نظر منط

طبيعي و كليات آن در خارج درست شـمردند، ازايـن   هاي  و پيوند عقلي و وجود ماهيت
 رو راي دادن كه منطق با عقايد ايماني منافـات نـدارد هـر چنـد منـافي برخـي از دلايـل       

كردنـد ماننـد نفـي     مـي  بلكه گاهي بر ابطال بسياري از مقدمات كلامي استدلال هاست آن
رد و خلاء وبقاي عرضها و جز آن و بجاي دليلهـاي متكلمـان بـر اثبـات عقايـد      جوهر ف

كردنـد   مي را با انديشه وقياس عقلي تصحيحها  آن گيزيدند كه مي ايماني دلايل ديگري بر
و به هيچ رو اين شيوه استدلال در نزد ايشان متوجه نكوهش عقايد اهل سنت نبود وايـن  

601Fكننـد  مـي  ت كه تا اين روزگار هم از آنـان پيـروي  نظريه امام و غزالي و كساني اس

پـس   1
خواننده بايد در اين باره بينديشد و بمدارك و مأخذ عالمان در شيوه ونظريه اي كه از آن 

  ]پيروي ميكنند پي ببرد و خدا راهنما و كامياب كننده آدمي براه راست است.

 )فيزيك(در طبيعيات هجدهم:  فصل
 جسم از جهت آنچـه از حركـت و سـكون بـدان ملحـق      و آن دانشي است كه درباره

پـردازد: اجسـام    مـي  . از اين رو اين دانش بتحقيق دراينگونه مسائلكند ميبحث  ،شود مي
آيد مانند: حيوان و انسان و گياه و  مي آسماني و عنصري و آنچه از اجسام عنصري بوجود

آيد  مي يا در جو پديد ها، و زمين لرزهها  چون چشمه شود مي كان و آنچه در زمين تكوين
و نيز درباره مبدأ حركت اجسام كـه  ها  اين مانند: ابر و بخار و رعد و برق و صاعقه و جز

و كتـب   كنـد  مـي همان نفس باشد برحسب تنوع آن در انسان و حيـوان و نبـات گفتگـو    

                                                 
آنكـه در حاشـيه    در متن چنين است و هدا راي الام و الغزالي و تابعها لهذالعهـد... ولـي دسـلان بـي     -1

بتصحيح آن اشاره كند، آن را بدينسان ترجمه كرده است: و اين نظريه غزالي است كه تا اين روزگـار  
 كنند.   هم از وي پيروي مي
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ي ها دانش هم با ديگر كتبها  آن ارسطو در اين دانش موجود و در دسترس مردم است و
 لسفه در روزگار مأمون ترجمه شده است. ف

و مردمي به پيروي از شيوه ارسطو در اين باره تأليفاتي كرده و بشرح و بيان آن دانـش  
وي در كتاب شفا چنانكه ياد كرديم  .تأليفات ابن سينا استها  آن كه جامعتريناند  پرداخته

را تلخـيص  هـا   آن اراتعلوم هفتگانه فلاسفه را گرد آورده و سپس در كتاب نجات و اش
كرده است و گوئي او در بسياري از مسائل آن علوم با نظريـه ارسـطو مخالفـت كـرده و     

آورده است. ابن رشد نيز كتب ارسطو را تلخيص كـرده  ها  آن عقيده و راي خود را درباره
602Fنوشته ها  آن و شرح مشبعي بر

ولي بمخالفت نظريه ارسطو برنخاسته است. ديگران نيـز   1
ليكن تأليفات مشهور و معتبر در اين صنعت تا امـروز  اند  ين باره كتب بسياري نوشتهدر ا

 همانهائي است كه ياد كردم. 
فخـر  (و مردم مشرق بكتاب اشارات ابن سينا توجه خاصي دارنـد وامـام ابـن خطيـب    

 هم شرحي بر اشارات دارد. » آمدي«رازي) بر آن شرحي نيكو نوشته است همچنين 
603Fطوسي معروف به خواجه از مردم عراقو نصيرالدين 

نيز اشارات را شرح كرده است  2
فخر رازي) را مورد بحث قرار داده و تحقيقـات  (و در بسياري از مسائل آن، نظريات امام 

604Fاو برنظريات و مباحث امام برتري يافته است. و برتر از هر صاحب دانشي دانايي است.

3  

605Fدانش پزشكي درنوزدهم:  فصل

4 

                                                 
 در نسخ ديگر، واز او پيروي كرده. از وي تتبع كرده  » يني«از  -1

 » ن. ل«مشرق.  -2

يِ ﴿چنين است: » يني جامع«پايان فصل در چاپ پاريس ونسخه خطي  -3 ِ ذ
ّ�ُ قَ  وۡ مٞ  عِلۡ�ٍ وَََ  ﴾٧عَليِ

 هاي مصر و بيروت علاوه بر آيه مزبور اين آيه نيز افوزده شده است. و خدا و در چاپ ]76يوسف: [
ُ ٱوَ ﴿كند.  هركه را بخواهد براه راست رهبري مي يٍ�  َّ قِ تَ َۡ مّ طٰٖ  ٰ صَِ� ََ ِ إ ءُٓ  �شََا مَن  ي  هۡدِ   ]213البقرة: [ ﴾٢َ�

چنـين  » ينـي جـامع  «هاي مصر و بيروت بر خلاف چاپ پاريس و نسخه خطـي   آغاز فصل در چاپ -4
 است: و از فروع طبيعيات صناعت پزشكي است و آن. 
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و  كند مي عتي است كه درباره بدن انسان از لحاظ بيماري و تندرستي گفتگوو آن صنا
 ،كوشـد  مي دارنده اين صناعت در حفظ تندرستي و بهبود بيماري بوسيله داروها و غذاها
سـازد و   مـي  ولي نخست مرضي را كه بهر يك از انـدامهاي تـن اختصـاص دارد آشـكار    

و داروهائي را كه بـراي مرضـي    برند مي يند پيآ مي پديدها  آن از ها بيماري بموجباتي كه
بوسـيله   هـا  بيمـاري  شناسـد و بـه   ها مي آن سودمند است از راه تركيبات و قوا و خاصيت

دهنـد و آمـادگي مـرض را بـراي      مـي  يابد كه از نضج امراض خبـر  مي وقوفهائي  نشانه
و  .ت و نـبض دارند از قبيل رنگ چهره و فضلا مي پذيرش دارو يا عدم پذيرش آن اعلام

سنجد چه اين قوه در هر دو حالـت   مي و كند مي پزشك اين علائم را با قوه طبيعي مقابله
 و پزشك آن را با حـالات و علائـم ديگـر مقابلـه     دباش مي مدبر بدن ،تندرستي و بيماري

فصـل  «و فصـل  » مـرض «جويد و برحسب آنچه طبيعت مـاده   مي وتا حدي ياري كند مي
و دانشي را كـه جـامع    .جويد مي از آن تا حد امكان ياري كند مي تضاو سن بيمار اق» سال

جداگانـه و  ها  نامند. و چه بسا كه درباره بعضي از اندام مي همه اين مسائل باشد علم طب
 چشـم و  :ماننـد انـد   دانـش خاصـي قـرار داده   آن را  مستقلا به بحث و تحقيق پرداخته و

و معنـي آن  اند  علم منافع اعضا را نيز ملحق كردههمچنين بدين  .و درمانهاي آن ها بيماري
كه بسبب آن هريك از اعضاي بدن حيواني آفريده شـده اسـت و    عبارت از سودي است

از ملحقـات و  آن را  ولي دانشمندان ،هرچندان اين مبحث از موضوعات علم طب نيست
ره از ميـان كتـب   و پيشواي اين صناعتي كه كتب وي در اين بااند  توابع آن علم قرار داده

606Fپيشينيان ترجمه شده جالينوس 

607Fبوده است. 1

2 

                                                 
1- Galien 

ترجمه شـد ولـي ايـن عبـارت در     » يني جامع«هاي مصرو بيروت ونسخه خطي  عبارت متن از چاپ -2
وجالينوس را در اين فن كتاب با ارزش پر سودي است و او پيشواي ايـن  «چاپ پاريس چنين است. 

 »صناعتي است كه كتب وي از ميان كتب پيشينان ترجمه شده است.
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608Fسيسيل)(بوده و هم گويند وي به صقليه  ؛و ميگويند جالينوس معاصر عيسي

در  1
609Fراه گردش و غربتي متكلفانه 

دانـش پزشـكي از    دربـاره و تأليفـات او   .در گذشته است 2
و در اسلام پيشواياني اند  كرده رود كه كليه پزشكان پس از وي بآنها اقتدا مي امهاتي بشمار

رازي و  :در اين صناعت پديد آمدند كه از حد نهائي ومطلوب آن هـم در گذشـته ماننـد   
كـه  انـد   مجوسي و ابن سينا و در اندلس نيز دانشمندان بسياري در پزشـكي ظهـور كـرده   

 است، ولي هم اكنون در كشورهاي اسلامي گوئي اين صناعت» ابن زهر«مشهورترين آنان 
رود، زيرا در اين كشورها پيشرفت عمران متوقف شده و بلكـه انحطـاط    مي رو به نقصان

 يافته است و پزشكي از صنايعي است كه جز در مهد حضارت و تجمل خواهي پيشرفت
 در فصول بعد اين نكته را آشكار خواهيم كرد.  و ما كند مين

610Fفصل 

3 
كه غالبا بر تجربيان كوتاه و كم  و در اجتماعات باديه نشيني نوعي پزشكي وجود دارد

دامنه برخي از اشخاص مبتني است و آن طب بطور وراثت از مشـايخ و پيـر زنـان قبيلـه     
 . و چه بسا كه بعضي از بيماران بسـبب آن بهبـود  شود مي نسل به نسل بفرزندانشان منتقل

ز اينگونـه  ولي نه برحسب قانون طبيعي ونه موافق با مزاج است و قبايل عـرب ا  ،يابند مي
تجارت طبي بهره وافري داشتند و در ميان ايشان پزشكان معروفـي وجـود داشـت ماننـد     

نيز از همين قبيل است و بـه   شود مي حارث بن كلده وديگران. وطبي كه در شرعيات نقل
هيچرو از عالم وحي نيست، بلكه امري است  كه براي عرب عادي بود ودر ضـمن بيـان   

طب از نوع آن احوالي است كه در وي عـادت وجبلـت بـوده    ذكر اين  صاحوال پيامبر
از ايـن رو و   صاست نه از جهت اينكه اين امر بر اين نحو عمل مشروع است، زيرا وي

                                                 
1- Sicile 

 . هاي اختلاف دارد نسخه -2

و چاپ پاريس قسمت ذيل (فصـل) مسـتقل آورده شـده اسـت ولـي در      » يني جامع«درنسخه خطي  -3
 شود.   هاي مصر و بيروت مطلب بما قبل پيوسته است و عنوان فصل مشاهده نمي چاپ



 مقدمة ابن خلدون   364

مبعوث شد كه ما را بشرايع آگاه كند نه بخاطر اينكه تعريف طب يا ديگر امـور عـادي را   
شـما بـه    :آمد و آنگاه گفت بما بياموزد چنانكه براي وي درباره تلقيح درخت خرما پيش

 اموردنيائي خويش دانا تريد. 
بنابر اين سزاوار نيست كه چيزي از طبي كه در احاديث صحيح منقول آمده اسـت بـر   

راسـت   .شـود  مين اين حمل شود كه مشروع است، چه در اينجا دليلي بر اين امر مشاهده
بكـار بـريم از لحـاظ     را برحسب تبرك و ميمنت و صدق عقيـده ايمـاني  ها  آن است اگر

 منفعت داراي تأثيرات عظيمي خواهند بود كه چنين اثري سود بخش را در طـب مزاجـي  
صدق] كلمه ايماني است چنانكه در درمان كسي [توان يافت، بلكه سود مزبور از آثار  نمي

و خـدا راهنمـاي آدمـي بـراه راسـت       ،و مانند آن][كه از عسل شكم درد داشت روي داد
611Fاست. 

1 

 در فلاحتبيستم:  فصل
اين صنعت از فروع طبيعيات است و آن بحـث و انديشـيدن در گيـاه از لحـاظ بهـره      

و پـرورش دادن زمـين و   [برداري و پرورش آن است و اين امر از راه آبياري و ممارست 
باغ به روش درست و شايستگي فصل و بر عهده گرفتن كليه وسايلي كه سبب اصـلاح و  

. و پيشينيان بدين فـن عنايـت بسـياري    گردد مي حاصل 612F2]شود يم تكميل و پيشرفت گياه
آن را  دادند و كليه جهات مي نظر خويش را درباره گياهان تعميمها  آن داشتند و مي مبذول
 شود مي يافتها  آن كاشتن و نمو دادن گياهان و خواصي كه در :گرفتند از قبيل مي در نظر

فرمـانروائي دارد) كـه   هـا   آن اسـت كـه درنمـو    منظور روح نباتي(ها  آن و جنبه روحانيت
رود و به  مي كل مشابهت دارد و در باب سحر و جادوگري بكاروحانيت ستارگان و هيابر

داشـتند و از تأليفـات يونانيـان كتـاب فلاحـت       مي همين سبب توجه عظيمي بدان مبذول

                                                 
 پروردگاري   -1
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ائل نبطي منسوب بدانشمندان نبط ترجمه شده اسـت كـه از ايـن حيـث مشـتمل بـر مس ـ      
بسياري است و چون علماي اسلام بمحتويات آن در نگريستند و متوجه شدند كـه بـاب   
سحر در اسلام مسدود وتحقيق و بحث در آن حرام است از اين رو بهمان مسـائلي اكتفـا   

 دهـد  مـي  رخ دربـاره ها  آن كردند كه به كاشتن و ممارست و اصلاح گياهان و آنچه براي
613Fساحري) را بكلي از آن [حذف كردند](بفن ديگر ارتباط داشت و مباحث مربوط 

و ابن  1
العوام كتاب مزبور را بنام كتاب الفلاحه النبطيه بر اين شـيوه مختصـر كـرده اسـت و فـن      

مجريطي) در كتب ساحري خويش امهـاتي از  (فرو گذاشته است، ولي مسلمه آن را  ديگر
را يـاد خـواهيم   ها  آن حريمسائل اين قسمت را نقل كرده چنانچه هنگام بحث درباره سا

 الله تعالي. ا اكرد. انش
در تأليفـات خـود تنهـا دربـاره     هـا   آن و كتب متأخران در كشاورزي بسيار است ولـي 

وعوايق آن و كليه مسـائلي كـه در ايـن بـاره      614F2 ]آفات[كاشتن و ممارست و حفظ گياه از 
 و كتب مزبور هم اكنون موجود است. اند  پرداخته دهد مي روي

 در دانش الهياتبيست و يكم:  فصل
چنانكـه   كنـد  مـي در وجـود مطلـق بحـث     615F3]كه بگمان علمـاي آن [و آن دانشي است 

جسماني و روحاني و وحدت و كثـرت و وجـوب و   هاي  عام ماهيت امور دربارهنخست 
روحـاني  هـا   آن مبادي موجودات و اينه دربارهو سپس  شود مي گفتگوها  اين امكان و جز

هـا   آن آيد وآنگاه از چگونگي صدور موجودات از مبادي و مراتب مي نهستند سخن بميا
و پس از آن در احوال نفس پس از مفارقت از اجسـام و بازگشـت آن بـه     شود مي تحقيق

 رود و گمـان  مـي  سخن ميراند و اين دانش در نزد عالمان آن، علمي شريف بشـمار  ،مبدأ
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و ايـن   كنـد  مـي ، آنچنان كه هست آگـاه  به شناختن وجودآنان را  كنند كه دانش مزبور مي
آگاهي بعقيده آنان عين سعادت است و در آينده رد بر ايشان را ياد خواهيم كرد و چنانكه 

علـم  آن را  دانش مزبور تالي طبيعيات است و از ايـن رو اند  را مرتب كرده ها دانش ايشان
دسـترس مـردم اسـت     نامند. و كتب معلم اول در اين باره موجود ودر مي ماوراي طبيعت

616Fرا در كتاب شفا و نجات ها  آن وابن سينا

تلخـيص كـرده اسـت همچنـين ابـن رشـد از        1
همت گماشته اسـت، ولـي از آن پـس كـه متـأخران د      ها  آن حكماي اندلس نيز بتلخيص

ردانشهاي آن گروه بتاليف و تـدوين آغـاز كردنـد. وغزالـي بـه رد برخـي از مسـائل آن        
با مسائل فلسفه در آميختنـد بعلـت   [متأخر مسائل دانش كلام را پرداخت وآنگاه متكلمان 

617Fه موضوع علم كلام بموضـوع الهيـات]  در مباحث و تشابها  آن اشتراك

دو دانـش  هـا   آن 2
مزبور را چنان با هم در آميختند كه گوئي فن واحدي هستند و متكلمان ترتيب حكمـا را  

راهمچون فن واخذي با هم در آميختنـد  ها  آن در مسائل طبيعيات و الهيات تغيير دادند و
را پس از مسائل ها  آن چنانكه بحث در مسائل عامه را مقدم داشتند وامور جسماني وتوابع

را در مرتبه سوم آوردند و همين شيوه ها  آن عامه قرار دادند و آنگاه امور روحاني و توابع
ر رازي) در كتـاب مباحـث   فخ ـ(را تا پايان دانش ادامه دادند، چنانكه امام ابـن الخطيـب   

مشرقيه اين روش را بكار برده است  وهمه دانشمندان كـلام پـس از دانشـمند مزبـور از     
روش وي پيروي كرده ند ودر نتيجه دانش كلام بمسائل حكمت در آميخته است و كتب 
آن سراسر مملو از مسائل حكمت است چنانه گوئي غـرض از موضـوع ومسـائل هـر دو     

618Fو روش درسـتي نيسـت]  [ين وضع امر را بر مردم مشتبه كرده است دانش يكي است و ا

3  
همچنـان كـه سـلف نقـل كـرده      ها  آن است كهي  زيرا مسائل دانش كلام عبارت از عقايد

                                                 
در اينجا دسلان چنين اسنباط كرده كه مؤلف خود اين دو كتاب را نديـده و آن دو را يكـي پنداشـته     -1
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به خرد رجوع كنند ياخرد را تكيـه گـاه   ها  آن آنكه درباره اند بي است از شريعت فرا گرفته
رسدع زيرا خرد از شرع  نمي خرد بثبوتخويش سازند و تصور كنند مسائل مزبور جز با 

همانـا  اند  آن بر كنار است و آنچه متكلمان درآن از اقامه حجتها سخن گفتههاي  و انديشه
بحثي نيست كه حقيقت آن بدست آيد تا بدليل دانسته شود آنگاه كه معلوم نبـود چنانكـه   

عقايـد  شأن فلسفه  همين است، بلكه منظور جستجوي نوعي حجـت عقلـي اسـت كـه ب    
بدعت گذاران را كـه  هاي  سلف در اين باره ياري كند و شبههاي  ايماني ومذاهب و شيوه

و اين پـس از آن اسـت كـه     .گمان ميكنند مداركشان در اين باره عقلي است از آن بزدايد
را فـرا گرفتنـد و بـدانها اعتقـاد     ها  آن فرض شود به ادله نقلي صحيح است چنانكه سلف

دو مقام فرق بسياري است، زيرا مدارك صاحب شريعت وسيع تر است بستند و ميان اين 
  .بسبب وسعت دايره آن نسبت به مدارك ونظرهاي عقلي

چه گونه نخستين مافوق گونه دوم محيط برآن است از اين رو كه از راه انوار يزدانـي  
ايـن   و زير قانون نظر ضعيف و ادراكاتي كه محاط بدان است  در نـيم آيـد   گيرد مي نيرو

بـر ادراكـات   آن را  است كه وقتي شارع ما به ادراك و فهمي رهبـري كنـد سزاسـت كـه    
خودمان مقدم داريم و تنها بدان اعتماد كنيم نه چيز ديگـر و در تصـحيح آن از ادراكـات    

معارض باشد، بلكه بايد بهر چـه شـارع دسـتور داده    ها  آن عقلي ياري نجوئيم هر چند با
فهميم خاموشي و  نمي راها  آن مسائلي كه دربارهم اعتماد كنيم و است از روي اعتقاد و عل

ولي انگيزه  ،به شارع واگذار كنيم و عقل را از آن دور بداريمآن را  سكوت پيش گيريم و
متكلمان به استدلال عقلي، سخنان پيروان الحاد در برابـر عقايـد سـلف اسـت كـه از راه      

آنـان   از اين رو متكلمان ناگزير شدند نظريات بمعارضه برخاستند وها  آن بدعتهاي نظري
رد كنند و بمعارضاتي از جنس معارضات آن گروه متوسل شـوند ودلايـل و حجتهـاي    را 

برابر كنند و اما بحت درباره تصحيح و بطـلان  ها  آن نظري را بجويند و عقايد سلف را با
نظريـات متكلمـان    مسائل طبيعيات و الهيات نه از جمله موضوعات دانش كـلام و نـه از  

است و بايد دانست كه آن براي باز شناختن ميان دو فن است چه دو فـن مزبـور در نـزد    



 مقدمة ابن خلدون   368

 متأخران از نظر وضع وتأليف با هم در آميخته است در صورتيكه در حقيقت هـر يـك از  
اتحـاد  هـا   آن با ديگري از لحاظ موضوع ومسائل مغاير است و علت مشتبه شدن درها  آن

ام استدلال است چه نوع استدلال متكلمان بشيوه اي اسـت كـه گـوئي بـا     مطالب، درهنگ
ولي حقيقت امر چنين  نيست، بلكه منظور رد  ،كنند مي قصد انشا از راه دليل طلب اعتقاد

» و نيـازي بـدليل نـدارد   «بر ملحدان است و گرنه صدق مطلوب، مفروض و معلوم است 
سخن گفتند نيز مسائل » و جدو حال« رهدرباهمچنين گروهي از غلات متصوفه متأخر كه 

را بفن خويش در آميختند و به يك شيوه در كليه مسـائل سـخن   » كلام ـ حكمت «دو فن 
در  هـا،  ايـن  نبوت و اتحاد و حلول و وحدت و جـز  :گفتند مانند گفتار ايشان در مباحث

ز صورتيكه مدارك در اين سه فن با هم مغاير و مختلـف اسـت و آنچـه پـيش از همـه ا     
 و از دليـل اند  جنس فنون ودانشها دور است مدارك متصوفه است كه درآن مدعي وجدان

گريزند و حال آنكه وجدان همچنانكه بيان كرديم و در آينده نيز از آن گفتگو خـواهيم   مي
كرد از مدارك علمي ومباحث و توابع آن دور است و خدا بكرم خويش راهنمـاي انسـان   

619Fاست. براه درست ودانا تر بصواب

1  

 در علوم ساحري و طلسماتبيست و دوهم: فصل 
بر تـأثير كـردن   ها  آن و آن گاهي بچگونگي استعداهائي است كه نفوس بشري بوسيله

، خواه مستقيم و بيواسطه باش يا بوسـيله يـاريگري از امـور    شود مي در عالم عناصر توانا
 آسماني. گونه نخستين ساحري و گونه دوم طلسمات است. 

در شرايع متروك از اين رو كه زيان بخش هستند و بدان سبب كه  ها دانش اينوچون 
هـا   آن ند اين است كـه كتـب  باش مي مشروط به وجهه اي جز خدا از قبيل ستاره يا جز آن
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 و مسـائل علـوم مزبـور را جـز آنچـه از كتـب       .دباش مي همچون گمشده اي درميان مردم
تـوان   نمـي  نبطيان و كلدانيان يافـت شـده  مانند  ؛ي قديم پيش از نبوت موسيها ملت

  .بدست آورد
بوضع شـرايع نپرداختـه واحكـامي    اند  آمده ؛زيرا كليه پيامبراني كه پيش از موسي

بلكه كتب ايشان تنها داراي مطالبي مانند: مواعظ و دعوت مردم به يكتا پرستي اند  نياورده
 و ياد آوري از بهشت ودوزخ بوده است. 

ر ميان مردم بابل از قبيل سريانيان و كلدانيان و قبطيان كشـور مصـر و   د ها دانش و اين
واز كتـب ايشـان بزبـان مـا     اند  تأليفات و آثاري داشتهها  آن دربارهجز آنان متداول بوده و 

620Fتـأليف ابـن وحشـيه]   [عربي) جز اندكي ترجمه نشده است مانند فلاحت نبطـي  (

كـه از   1
كتاب مزبور اين دانش را فرا گرفتند ودر آن بتنـوع   اهالي بابل است و مردم ازهاي  ساخته

 پرداختند.
وپس از آن بايجاد تأليفات وآثار ديگري آغاز كردند مانند: مصاحف كواكـب سـبعه و   

621Fكتاب طمطم 

 و ستارگان و جزاينها. ها  صور درجه دربارههندي  2
تتبـع در  اسلام) پديد آمـد و بـه بررسـي و   (آنگاه در مشرق جابربن حيان درميان ملت 

كتب اين قوم آغاز كرد وصناعت را استخراج كرد ودر زبـده آن بـه پيجـوئي پرداخـت و     
تأليفـات ديگـري بيادگـار گذاشـت و     هـا   آن سرانجام اين علوم را استخراج كرد و درباره

622Fبتفصيل علوم مزبور و صناعت كيميا

رامورد بحث قرار داد زيـرا صـناعت كيميـا نيـز از      3
رود چـه تغييـر اجسـام نـوعي، ازصـورتي بصـورت        مـي  رده بشماري ياد كها دانش توابع

پذيرد و نه از راه صناعت عملي و در حقيقـت فـن    مي ديگرتنها بياري قواي نفساني انجام
 كيميا گري از قبيل ساحري است چنانكه در جاي خود اين نكات را ياد خواهيم كرد. 

                                                 
 هاي مصر وبيروت نيست. و چاپ» يني جامع«در نسخه خطي  -1

2- Tomtom 

 سيميا (ن. ل) -3
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رياضـيات) و علـوم   (م سپس مسلمه بن احمد مجريطي پيشواي مردم اندلس درتعـالي 
 آنهـاي   ساحري ظهور كرد و بتلخيص و تهذيب كليه ين گونه كتـب پرداخـت و شـيوه   

 گرد آورد. و پس از وي هـيچكس درايـن   »غايه الحكيم«را در كتاب خويش بنام ها دانش
حقيقـت سـاحري    ،كتابي ننوشت واكنون دراينجا مقدمه اي ياد ميكنيم كـه در آن  ها دانش
 : شود مي آشكار

ند و باش مي نفوس بشري هر چند از لحاظ نوعي يكي هستند اما ازنظر خواص مختلف
كـه در   دباش ـ مـي  شوند و هر دسته اي بخاصيتي اختصاص مي چندي تقسيمهاي  به دسته

و اين خواص براي آن دسـته هابمنزلـه فطـرت و     شود مين دسته ديگر آن خاصيت يافت
 . هاست آن جبلت ذاتي

بـراي  [شـوند   مـي  داراي خاصيتي است كه بدان مسـتعد  ؛ن چنانكه نفوس پيامبرا
انسلاخ وتجرد از روحانيت بشري و ارتقا بروحانيت فرشتگي بدانسـان كـه در آن لمحـه    

چنانكه در جاي خود گذشت) و نفس (شوند و معني همين است مي انسلاخ وتجرد فرشته
623Fيابد] مي در اين حالت بمعرفت دست

 براي معرفت رباني.  1
چنانكه گذشت) و آنچـه بـدنبال   (طبه فرشتگان از جانب خدا سبحانه و تعالي و مخا  

624Fمانند تأثير در عوالم مخلوقات شود مي آن براي آنان حاصل

و جلب روحاينت سـتارگان   2
بقوه نفساني يا شيطاني است. ليكن تـأثير پيـامبران   ها  آن است تا بدان تصرف كنند و تأثير

 باني است. عبارت از مددي الهي و خاصيتي ر
و نفوس كاهنان داراي خاصيت اطلاع بر امور غيبـي بقـواي شـيطاني و بدينسـان هـر      

. و نفـوس سـاحران   شود مين دسته وصنفي بخاصيتي اختصاص دارد كه در ديگري يافت
 داراي سه مرتبه است بدين شرح: 

                                                 
 نيست.  » يني جامع«ت و نسخه خطي درچاپهاي مصر و بيرو -1

 چنين است: و نفوس ساحران داراي خاصيت تأثير درعوالم مخلوقات است.  » يني«و » پ«در  -2
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همـان   بخشد و اين مي معيني) تأثير(ابزار و ياريگري  بي مرتبه اي كه تنها به همت -1
 نامند  مي سحرآن را  مرتبه ايست كه فلاسفه

تأثير كردن بكمك ياريگري از قبيل تركيب و خاصيت افلاك ياعناصر يـا خـواص    -2
 نامند واين مرتبه از رتبه نخستين ضعيف تر است.  مي طلسماتآن را  عددي و

متخيلـه  تأثير در قواي متخليه و دارنـده ايـن تـأثير اراده و توجـه خـود را بقـواي        -3
پـردازد و انـواع خيـالات و تصـورات      مـي  داد و بنوع خاصي درآنها بتصـرف  مي معطوف

نمايد سپس آن خيالات را بقوه نفـس خـويش    مي در آنهاتلقين كند ميصوري را كه قصد 
 آورد چنانكه بينندگان خيـال  مي كه در بدن تأثير كننده است بدستگاه حس بينندگان پائين

بطوريكـه   شود مين بينند در صورتيكه هيچ چيز در آنجايافت مي يكنند در خارج اشيائ مي
داد در  مـي  نشـان  هـا  كـاخ  وها  كنند كه وي بوستانها و جويبار مي از برخي كسان حكايت

شـعوذه يـا    ،فلاسـفه  حاليكه هيچيك از اينگونه مناظر در آنجا وجود ندارد. و اينگونـه را 
 مراتب ساحري. چنين است تفصيل.نامند مي »چشم بندي«شعبده 

آنگاه بايد دانست كه اين خاصيت در ساحران مانند همه قواي بشري بقوه وجود دارد 
و از قوه بفعل در آمدن آن بوسيله رياضت است و كليـه رياضـتهاي سـاحري عبـارت از     
توجه به افلاك و ستارگان و عوالم علوي و شياطين بـانواع تعظـيم وعبـادت وخضـوع و     

اري است. واز اينرو ساحري وجهه اي بجز خـدا و سـجود بغيـر    نشان دادن فروتني وخو
رود   مـي  خداست و روي آوردن به غير خدا كفر است. و بدين سبب ساحري كفر بشـمار 

كفر از مواد و اسباب آن باشد چنانكه ياد كرديم. و هم بدين سبب فقيهان در قتل ساحران 
ل اوست يا بعلت تصرفات مفسـده  كه آيا بسبب كفر سبقت گيرنده بر فعاند  اختلاف كرده

و  شـود  مـي  از ساحري حاصـل ها  اين و همه دباش مي آميزي كه منشاء فساد در مخلوقات
چون دومرتبه نخستين ساحري داراي حقيقتي در خارج است و مرتبه سوم حقيقتي ندارد 

 كه آيا اين امر حقيقت دارد يـا تخيـل اسـت،   اند  از اين رو علما در ساحري اختلاف كرده
گوينـد   مـي  نانكه قائلند ساحري حقيقت دارد بدو مرتبـه نخسـتين نگريسـته و كسـانيكه    آ
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بنابر اين در نفس امر اختلافي ميـان ايشـان    اند. حقيقتي ندارد مرتبه سوم را در نظر گرفته
وجود ندارد، بلكه اين اختلاف در نتيجه اشتباه درمراتب آن حاصـل آمـده اسـت و خـدا     

نست كه خردمندان در وجودساحري بسبب تأثيري كـه يـاد كـرديم    و بايد دا .داناتر است
فرمايـد:   مـي  ترديد و شكي ندارند چنانكه قرآن هم درباره آن سخن رانده و خداي تعالي

آموختند و آنچه فرو فرسـتاده شـد بـر دو     مي وليكن شيطانها كافر شدند بمردمان ساحري
گفتنـد جـز ايـن     مـي  ند تـا آنكـه  آموخت مي فرشته هاروت و ماروت به بابل و هيچكس را
آنچه بسبب آن ميانه مـرد و همسـرش   ها  آن نيست كه ما آزمايشيم پس كافر مشو آنگاه از

آموختند و ايشان بسبب آن زيان رساننده به هيچكس نبودند مگر باذن  مي افكند مي جدائي
625Fخدا

آن را و حال آنكـه   دهد مي كرد كاري انجام مي چنانكه خيال ادو شدج صپيامبرو  1
داد و جادوي او درشانه و مقداري موهاي دم شانه و كاسـه بـرگ ثمـره خرمـا      نمي انجام

ايـن رو خـداي    از .ده بودنـد ردفن ك )در مدينه(را در چاه ذروان ها  آن تعبيه شده بود كه
قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق) اين آيه را نـازل  (عزو جل در دو سوره معوذه

626Fاند. زناني كه دمندگان افسون در گرده فرمود: و از شر

2  
 زگرههاي جادو گري شده مگر اينكه بازخواند بر گرهي ا نمي پيامبر :گفتل عايشه

انـد   و اما وجود سحر و جادو در ميان مردم بابل كه عبارت از كلدانيان و سريانيان .شد مي
. و بازار سـحر در  آن هست دربارهبسيار بوده و قرآن هم از آن سخن گفته و اخباري هم 

رواج داشت و به همين سبب معجـزه موسـي از   ؛ بابل و مصر در دوران بعثت موسي
بودند و مورد توجه آنان بـود و از  ها  آن جنس مسائلي بود كه جادو گران آن عصر مدعي

 صعيد مصر وجود دارد كه گواه بارزي بر ايـن امـر  » برابي«آثار افسونهاي آنان بقايائي در 
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ما بچشم خود ديديم يكي از اين افسـونگران صـورت شخصـي را كـه قصـد      و  دباش مي
افسون وي داشت تصوير ميكرد و اين تصوير به خواص اشيائي مقابل بود كـه افسـونگر   
آنهارا نيت كرده بود وقصد داشت امثال آن معاني از قبيل اسامي و صفاتي دربـاره فـراهم   

آن را  آنگـاه بـا ايـن تصـويري كـه     آمدن و جدا كردن درشخص افسون شده بوجود آيد. 
يـاريگر)  (بجاي شخص افسون شده در برابر خويش بر پا داشته بود بعين يا بكمك معين 

دميد بـا تكـرار    مي شد در دهن او مي گفت و سپس هر چه آب در دهنش جمع مي سخن
بـراي ايـن   آن را  بست كـه  مي طناب» ياريگر«مخارج حروف آن سخن بو و به اين معين 

علامت قاطعيت امر و گرفتن عهد از جني كه هنگام دميدن آن را  آماده كرده بود ومنظور 
داد كه افسـون را   مي پنداشت و با اين عمل نشان مي و فوت كردن) باوي شريك كار بود(

و اسماء بد روح ناپـاك و خبيثـي وابسـته    ها  و به اين گونه كلمه .با اراده انجام داده است
شوند و در موقع دميدن بآب دهن  مي خارجها  آن از حآن اروا است كه هنگام فوت كردن

آيند و برحسب مقصـود افسـونگر بـر     مي آويزند و بدينسان ارواح ناپاك بيرون مي وي در
627Fيافتند.  مي شخص افسون شده فرو

و نيز ما يكي از جـادوگران را ديـديم كـه بـه عيايـا       1
خواند و يكبار آن عبا يـا پوسـت از    مي كرد و او را در خود را بر آن فرو مي پوستي اشاره

كـرد   مـي  و به شكم گوسفنداني كه در چراگاه بودند اشاره .دريد  و پاره پاره ميشد مي هم
است. و شـنيدم  ديدم روده اي گوسفند از شكمش فرو ريخته  مي كه شكافته شود و ناگاه

و ناگهان قلب  ندك مي اين روزگار جادوگري است كه بانسان اشاره ركه در سرزمين هند د
جويند در  مي ميرد و هنگامي كه قلب او را مي ربايد و آن شخص برزمين ميافتد و مي او را

كنند  مي پارهآن را  و پس از آنكه كند مي يابند. وهم  به انار اشاره نمي درون او اثري از آن
ان كسـاني  يابند. همچنين شنيده ام در سرزمين سودان ونواحي ترك نمي هيچ دانه اي درآن

 بارد.  مي كنند و بالنتيجه درناحيه مخصوصي باران مي هستند كه ابر را افسون

                                                 
اين قسمت بسيار مجمل وداراي اصطلاحات ساحران است و من بيشتر بترجمه دسـلان اعتمـاد كـرد     -1

 گو اينكه وي نيز ابهام و اجمال عبارات را ياد آور شده است.  
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ليكن فلاسفه ميان سـاحري   .چنين است چگونگي ساحري و طلسمات وآثار در جهان
ساحري و طلسـمات هـر دو اثـري    اند  پس از آنكه ثابت كردهاند  وطلسمات فرق گذاشته

د اين اثر در نفـس انسـاني بدينسـان اسـتدلال     مخصوص به نفس انساني است و بر وجو
كه آثار آن در بدن انسان برغير مجراي طبيعـي  و موجبـات جسـماني آن اسـت،     اند  كرده

چنانكه آثار مزبور يكبار به صورت   شود مي بلكه آثاريست كه بسبب كيفيات روح عارض
گـر از راه  ر ديو بـا  گـردد  مـي  تيجـه شـادي فـرح حاصـل    آيد كه در ن مي حرارتي پديده 

چـه   ،دهـد  مـي  مانند كيفياتي كه از جانب تو هم روي شود مي تصورات نفساني جلوه گر
628Fكسي كه  بر لبه ديوار يا روي ريسمان 

رود اگر قوه تـوهم او نيـرو گيـرد بيشـك      مي راه 1
 تمـرين]  بـا بينيم كه خود را چنـان [  مي دم راو به همين سبب بسياري ازمر كند مي سقوط

بينيم برلبه ديوار و  مي و آنوقت شود مي ن زايلدهند كه اين وهم از آ مي بدين عمل عادت
هراسند پس ثابت شد كـه عمـل مزبـور از آثـار      نمي روند واز سقوط مي روي ريسمان راه

ايـن امـر از آثـار     هر گاه ثابت شود كه .نفس انساني و تصور سقوط به خاطر و هم است
بيعي است پس رواست كه براي نفس نظير نفس در بدن انسان بدون موجبات جسماني ط

شود، زيرا نسبت آن به ابدان دراين نوع تأثير يكيست. چه  آن در غير بدن انسان هم يافت
اثر مزبور در بدن حلول نكرده ودر آن نقش نبسته است. پس ثابـت شـد كـه آن آثـار در     

ي و طلسـمات  بخشد و اما علت تفاوتي كه فلاسفه ميـان سـاحر   مي اجسام ديگر نيز تأثير
معـين) نـدارد. لـيكن دارنـده     (قائلند اين است كه در ساحري جادو گـر نيـاز بيـاريكري    

گـوين از عـالم ارواح سـتارگان و اسـرار اعـداد و خـواص        مي طلسمات چنانكه منجمان
 جويـد و هـم منجمـان    مي موجودات واوضاع فلكي كه در جهان عناصر موثر است ياري

ح با روح ديگر و طلسم اتحاد روحي با جسمي اسـت و  گويند: ساحري اتحاد يك رو مي
آسـماني بطـابيع    )معناي اين عبارت بعقيده فلاسفه عبارت از پيوستگي طبايع برين(علوي

                                                 
هـاي مصـر و    ديگر چاپ» ك«راكه در چاپ » حبل«است و من » جبل» «حبل«درچاپ پاريس بجاي  -1

 بيروت بودبرگزيدم.  
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سفلي) است. طبايع بـرين عبـارت از عـالم اوراح سـتارگان اسـت واز ايـن رو       (فرودين 
جـادوگري فنـي   جويد و بعقيده منجمـان   مي طلسمات بيشتر از فن منجمي ياري صاحب

اكتسابي نيست، بلكه وي بنظر بر اين سرشت مخصوص بـاين گونـه تـأثير آفريـده شـده      
و فرق ميان ساحري و معجزه بعقيده فلاسفه اين است كه معجـزه قـوه اي خـدائي     .است

انگيزد و بنا اين صـاحب معجـزه  بـراي انجـام دادن      مي است كه در نفس اين تأثير را بر
ز پيش خود بقوه نفسـاني  ا ايد است. و جادو گر افعال ساحري راز جانب خدا مؤ معجزه

در هـا   آن ـ پـس فـرق ميـان     دهـد  مـي  و در پاره اي از احوال به كمكهاي شياطين انجـام 
آشـكار  هـاي   ليكن ما در اين تفاوت به نشانه .معقوليت وحقيقت وذات در نفس امر است

زه مخصـوص صـاحب خيـر و در    عبارتند از اينكه وجـود معج ـ ها  آن كنيم و مي استدلال
و متعلق به نفوسي است كه متمحض در خيرانـد و بـدان بـر دعـوي نبـوت       مقاصد خير

از قبيـل   شـود  مـي  كنند اما ساحري در صاحب شر و بيشتر در افعال شر يافـت  مي تحدي
و متعلـق بـه   هـا   ايـن  جدائي انداختن ميان زن و شوهر و زيان رساندن به دشمنان و امثال

چنين است فرق ميان آن دو در نزد حكماي الهـي. و   .كه متمحض در شراندنفوسي است 
 گاهي در نزد برخي از متصوفه و صاحبان كرامات نيز دراحوال اين جهان تـأثيراتي يافـت  

خـدائي اسـت، زيـرا    هاي  رود، بلكه وابسته بكمك نمي شو كه از جنس ساحري بشمار مي
هر يك به اندازه حال وايمـان و   آن است ومذهب و طريقت ايشان از آثار نبوت و توابع 

تمسكشان به كلمه توحيد بهره اي از مدد الهي دارند. و هر گاه هـم كسـي از ايـن گـروه     
گذارد متقيـد   مي و فرو كند مي زيرا او در آنچه ،دهد مين انجامآن را  برافعال شرتوانا باشد

بهيچرو آن را  ا مأوذن نباشدبامر الهي است و بنابر اين هر گاه بآوردن كاري از جانب خد
اذن خدا كاري انجام دهد حتما از راه حـق منحـرف    بي و اگر يكي از آنان دهد ميانجام ن

گرديده و چه بسا كه حال و وجداز وي سلب شده است و چون معجزه به مددهاي روح 
خدا و قواي الهي بود از اين رو هيچگونه سحر و جادوگر با آن ياري معارضه نداشـت و  
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ايد به وضع ساحران فرعون با موسي در معجزه عصا نگريست كه چگونه آنچه را بـدان  ب
629Fنمودند فرو برد  مي دروغ 

1  
و جادوگريهاي ايشان بر افتاد و آنچنان مضـمحل گرديـد كـه گـوئي بهيچـرو وجـود       

 نداشته است. 
630Fمغوذتين:هاي  در سورهص وهمچنين چون بر پيامبر

و از شر زنـان دمنـده در گـره    « 2
كه رسول خـدا  هائي  بر گرهي از گرهآن را  پيامبر همينكه:گفتلنازل شد، عايشه 631F3»اه

شد بنابر اين جادوگري با نام و ذكر  مي خواند يكباره باز مي را بدان جادو كرده بودند فرو
در درفـش كاويـان كـه    انـد   . ومورخـان آورده مانـد  ميپايدار ن ]بسبب همت ايماني[خدا 

632Fعبارت از رايت خسروان 

 زربفت وجود داشت.  633F5»طلسم صدي«بود وفق مئيني عددي  4
در طالعهاي فلكي كه براي وضع و تركيب ايـن وفـق رصـد بسـته بودنـد پـر       آن را  و
اما روزي كشته شدن رستم در قاديسه درفش مزبور پس از شكست و پراكنـدگي  اند  كرده

 ايرانيان روي زمين سرنگون افتاده بود. 
و وفق مزبور بغلبـه و پيـروز در   اند  سمات و اوفاق پنداشتهو چنانكه هوي خواهان طل

جنگها اختصاص داشته است. و رايتي كه آن طلسم در آن يا با آن بوده است هرگز دچار 
شده است. ولي در اين جنگ مدد الهي كه عبارت از ايمان اصـحاب رسـول    نمي شكست

                                                 
ونَ ﴿اشاره به:  -1 َكُِ

ۡ
يأَ قَفُ مَا  ا ِ�َ تلَۡ صَاكَ  ََِذَِ قِ عَ ِۡ َ

نۡ �
َ

أ  ٰ ََ و ٰ مُ ََ ِ آ إ َّ وۡحَيۡ
َ

وَأ  .]117الأعراف: [ ﴾١۞

وذُ برَِبِّ  قُۡ  ﴿ -2 عُ
َ

اسِ ٱأ وذُ برَِبِّ  قُۡ  و  ١ َّ عُ
َ

لقَِ ٱأ ََ ِۡ ١﴾. 

3- ﴿ ِ ن َ�ّ تِٰ َّ ٱوَمِ �َٰ دِ ٱِ�  َّ عُقَ ِۡ ٤﴾. 
 مقصودسلسله ساسانيان است. -4

باشد و در تداول طلسم نويسـان   كلمه مئيني عبارت از صفت نسبي است و مئين جمع مائه (صد) مي -5
يافته: (وفق مثلث عددي) و آن را كـه بـر اسـاس مربـع بنـا       طلسمي را كه بر اساس مثلث تشكيل مي

رفته است. از يادداشت دسـلان   اند وفق مئيني نوع اخير بشمار مي ناميده شده: وفق مربع عددي مي مي
 بنقل از شمس المعارف. 3ح  185صفح 
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اسـت از ايـن رو هـر    وتمسك ايشان بكلمه خدا بوده است با آن معارضه كرده  صخدا
گونه گره افسون وجادو كه در آن تعبيه كرده بودند گشوده شـد و پايـدار نمانـد و آنچـه     

634Fميكردند باطل گرديد

اما شريعت ميان ساحري و طلسمات و شعبده تفاوتي قائل نشده و  1
 را در يك باب حرام عنوان كرده است. ها  آن همه

هستند كه يا در دينمان مهم اسـت و  هايي  نآ زيرا افعالي كه شارع براي ما مباح شمرد
 صلاح آخرتمان در آن است و يا در معاشمان بصلاح دنياي ماست. 

و افعالي كه در هيچيك از دو منظور ياد كرده بكار نياد از دو صـورت بيـرون نيسـت:    
رساند و همچنين  مي اگر درآنها زيان يا نوعي زيان باشد مانند سحر كه روي دادن آن زيان

سمات چه اثر هر دو يكي است و مانند منجمي كه درآن از لحاظ اعتقاد به تأثير نـوعي  طل
در  كند مي زيان است و در نتيجه عقيده ايماني را بسبب باز گردانيدن امور بغير خدا فاسد

 حرام است. ها  آن اين صورت اينگونه افعال بنسبت زيان
را هـا   آن ي برسانند آنوقت بهتـر نيسـت  و اگر افعالمان نه براي ما مهم باشند و نه زيان

 »:در خبر است«براي تقرب بخدا فرو گذاريم؟ چه 
از حسن اسلام شخص اين است كه كاري را كه باو مربوط نيست ترك گويـد از ايـن   

زيـان  هـا   آن رو شريعت ساحري و طلسمات و شعبده را در يك باب قرار داده زيرا همـه 
 حرام و ممنوع اختصاص داده است. بخش هستند و اين باب را به عنوان 

 و اما فرق ميان معجزه و ساحري در شريعت بر حسـب گفتـار مـتكلمن بتحـدي بـاز     
 و تحدي عبارت ازدعوي وقوع معجزه بر وفق مدعاست.  گردد مي

635Fگفته اند: )و (متكلمان

و روي دادن معجزه بر وفق دعوي كاذب ممكن نيسـت. زيـرا    2
است چه صفت نفس آن تصديق اسـت و بنـابر ايـن     دلالت معجزه بر صدق دلالت عقلي

                                                 
ونَ ﴿ -1 لُ َ�عۡمَ وُا   ن �َ مَا    َ ََ ََ   ]118الأنعام: [ ﴾١وَ
هـاي   شود. (چـاپ  و ساحر اي اينگونه تحدي رو گردان است و بدين سبب معجزه از وي صادر نمي -2

 مصر و بيروت)
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اگر با دروغ وقوع يابد، راستگو مبدل به دروغگو خواهد شد واين محال است واز اينـر و  
 . شود مين معجزه از كاذب مطلقا صادر

و اما فرق ميان معجزه و ساحري در نزد حكما چنانكه ياد كرديم همان فرق ميان خير 
در آن را  و شود مين چنانكه از جادوگر يا ساحر خيرصادرو شر در نهايت دو طرف است 

درموجبـات  آن را  و گـردد  مين و از صاحب معجزه شر صادر برد ميموجبات خير بكار ن
وگوئي آن دو در اصل فطرتشان در دو طرف نقـيض خيـر و شـر واقـع      برد مين شر بكار

  636F1.كند ميو خدا هر كه را بخواهد رهبري اند  شده
 فصل

ز قبيل اينگونه تأثيرات روحي چشـم زدن اسـت و آن تـأثير يسـت ا زنفـس      و ديگر ا
637Fشخص چشم شور

آن را  دوات يـا كيفيـات را ببينـد و   اهنگامي كه بچشم خود يكـي از   2
نيكو شمرده ودر استحسان خود افراط كند آنگاه از اينگونه نيكو شمردن و شگفتي حسيد 

صف بآن است ميطلبد و در نتيجه فساد خيزد و بدان سلب آن چيز را از كسي كه مت مي بر
بخشد و اينگونه چشم زخم رساندن امري ذاتي وطبيعي است و فرق ميان اين  مي آن تأثير

بهيچـرو چشـم    ،نفساني اين است كه صدور آن فطري و جبلـي اسـت  [جبلت و تأثيرات 
كسـب كنـد،   آن را  و باختيار صاحب آن نيست و ممكن نيسـت  كند مين زدن وي تخلف

اكتسابي نيستند ليكن صدور شان باختيار فاعل ها  آن هر چند برخي از ]ديگر تأثيراتولي 
 و قواي كه درآنها هست فطري است نه خود صدور تأثير.  گردد مي آنه باز

 فقها گفته اند: كسي كه با ساحري يا كرامت ديگري را بكشد كشـته «و به همين سبب 
. و اين تنها بدان سبب است كه اين كار شود مين ، ولي كشنده با چشم كردن كشتهشود مي

                                                 
هاي مصر و بيروت پس از آيه مزبور چنين است:و اوست  ـ پايان فصل در چاپ  136(بقره) آ:  2س:  -1

 پرودگاري جز او نيست.  » 18(الشوري) آ:  42س: «تواناي غالب 

است بمعني كسي كه سخت چشم زخم برساندع ودر فارسي باينگونـه كسـان چشـم    » معيان«ترجمه  -2
 گويند.   شور مي
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گذارنـد.   مـي  فروآن را  وي در شمار اعمال اختياري باشد كه بدان قصد و اراده ميكنند يا
638Fبلكه وي در صدور آن بحكم سرشت 

639Fمجبور است و خدا داناتر است. 1

2. 

640Fدردانش اسراي حروفبيست و سوم:  فصل

3 

ند و اين لفظ در اصطلاح صـاحبان تصـرف   نام مي و دراين روزگار اين دانش را سيميا
ر ه اسـت و كلمـه بنـوع اسـتعمال عـام د     نقل شد» سيميا«متصوفه از طلسمات باين كلمه 

خاص بكار رفته است و اين دانش در ملت مسلمان پس از سپري شـدن صـدر اسـلام و    
ظهور غاليان(غلات) متصوفه پديد آمده است كه گـروه مزبـور متمايـل بكشـف حجـاب      

يــد آوردن خــوارق و تصــرفات درعــالم عناصــر شــدند و بتــدوين كتــب و  حــس و پد
تنزل وجود از واحد و ترتيب آن پرداختنـد و گمـان    دربارهاصطلاحات و پندارهاي خود 

كردند كه مظاهر كمال اسماء ارواح افلاك و ستارگان است و طبايع و اسـرار حـروف در   
برحسـب همـين نظـام وكائنـات هـم      اسماء ساري است و بنابر اين طبايع و اسرار مزبور 

يابند و اسـرارخويش   مي جريان دارد. وكائنات ازآغاز نخستين ابداع در مراحل خود انتقال
سازند و بدين سبب دانش اسرار حروف بوجود آمـده اسـت و آن از شـعب     مي را آشكار

توان  يآن را م توان كاملا تعييين كرد و نه تمام مسائل مي علوم سيمياست نه موضوع آن را
شمرد و محدود ساخت. بوني و ابن عربي و ديگـر كسـاني كـه آثـار آن دو تـن را تتبـع       

آن تأليفات متعدد دارند. و نتيجه و ثمره اين دانش در نزد ايشان عبارت از  دربارهاند  كرده
تصرف كردن نفوس رباني در عالم طبيعت بياري اسماء حسني و كلمات الهي است كه از 

سراري كه در كائنات جريان دارد محيط هسـتند  او اين حروف با  .ندشو مي حروف ناشي

                                                 
 متعلق به كاترمر ن. ل: مجبول  Bه خطي يني جامع) ونسخه خطي مجبور (نسخ -1
هـا آگـاه اسـت     و خدا سبحانه و تعالي به آنچه در نهان هسـت دانـا تـر اسـت و بـر ضـماير و نيـت        -2

 هاي مصر و بيروت   چاپ

 ترجمه شد.» پ«هاي مصر و بيروتنيستع از  اين فصل در چاپ -3
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641Fسپس در ماهيت و چگونگي سر تصرف كه در حـروف 

انـد   وجـود دارد اخـتلاف كـرده    1
چنانكه گروهي از ايشان آن راز را مزاج تركيب حروف قرار داده و حـروف را برحسـب   

هر طبيعتـي بصـنفي از حـروف    و اند  اقسام طبايع مانند عناصر به چهار گونه تقسيم كرده
 اختصاص يافته است كه تصرف در طبيعت آن خواه فعلا يا انفعالا بسبب اين صنف روي

642Fتكسـير  آن را  و از اين رو حروف بر حسب تقسيم عناصر بقانوني صـناعي كـه   دهد مي

2 
نامند باقسام: آتشي و هوائي و آبي و خاكي منقسم شده است چنانكه (الف) به آتش و  مي

وآب و (د) به خاك اختصاص يافته است و به همين ترتيب باز پي در  )به هوا و (ج(ب) 
كنيم تا پايان پذيرند و بنابر اين براي عنصر آتش هفـت   مي پي حروف را به عناصر تقسيم

643Fميم، فا، شين ،طا ها، حرف الف،

 ،يـا  ،واو ،بـا  :و ذال و براي عنصر هوا نيز هفـت حـرف   3
644Fتا، ضاد و ظاء  ،نون

645Fسين  ،كاف ،زا ،جيم :راي عنصرآب هم هفت حرفو ب 4

646Fقـاف   5

تـا   6
647Fو غـين   ،خـاء  ،راء ،عين ،لام ،حاء ،دال:و براي عنصر خاك نيز هفت حرف .وظا

تعيـين   7
بارد) ودو چندان كردن قـوه حـرارت   (ي سرد ها بيماري و حروف آتشي را بدفع اند. كرده

يـا  » بفعـل «ت چه بطـور حسـي   اما در جائي كه دو چندان كردن حرار اند، اختصاص داده

                                                 
مغرب بجز ترتيبي است كه در نزد دانشمندان مشـرق و از ان  ترتيب طبايع حروف از نظر دانشمندان  -1

جمله غزالي متداول است. چنانكه مغربيان در شش حرف از حروف جمل نيـز بـا مغربيـان اخـتلاف     
و » 900«و غـين بـا   » 800«و ظا بـا  » 300«و سين با » 90«و ضاد با » 60«دارند و صاد در نزد آنان با 

 اين حاشيه در چاپ پاريس نيست. » فتار نصر هورينياز گ«برابر است » 1000«شين با 

 همين ترجمه شود.   1ج  227رجوع به حاشيه ص  -2

 سين (ن. ل).  -3

 وجود دارد. » يني جامع«ظا در چاپ پاريس نيست و فقط شش حرف است، ولي درنسخه خطي  -4

 صاد(ن. ل)  -5

 تاوغين (ن. ل) -6

 شين (ن. ل) -7
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لازم شود چنانكه در جنگها و خونريزي و كشتار دو برابر كردن قواي مريخ » بقوه«حكمي 
 . كند مي اقتضا

ي گـرم از قبيـل تبهـا و جـز آن و دو چنـدان      ها بيماري و حروف آبي را نيز براي دفع
فعل يا بقـوه ايجـاب   ليكن در جائي كه دو برابر كردن آن باند  كردن قواي بارد تعيين كرده

  ها. اين كند مانند دو برابر كردن قوه ماه. وامثال
زيـرا  انـد   از نسبت عـددي دانسـته   شود مي وبرخي سر تصرفي را كه در حروف يافت

كننـد كـه    مـي  حروف ابجد چه از لحاظ وضع  و چه از نظر طبيعت بـر اعـدادي دلالـت   
ناسب اعداد ميان حروف نيـز تناسـب   واز اين رو بخاطر تاند  معمولا بآنها اختصاص يافته

زيرا هـر يـك از   ،چنين تناسبي هست )ر(و  )ك(و  )ب(مستقلي وجود دارد چنانكه ميان 
در مرتبـه آحـاد و    )ب(بدينسـان كـه    كند مي سه حرف مزبور در مرتبه خود بر دو دلالت
 9يان (ددهند مانند تناسبي كه م مي دو رانشان،(ك) در مرتبه عشرات و (ر) در مرتبه مئات

كنند  مي ، زيرا هر سه عدد مزبور درمرتبه خود بر چهار دلالتشود مي يافت )ت(و  )و (م
» طلسـمها «هـائي   و دو نسبت دو برابر بودن است. و براي اسـمها هـم وفـق    و ميان چهار
سازند و هر صنفي از حروف بدسـته اي   مي چنانكه از اعداد طلسم و وفقاند  درست كرده

اختصـاص دارنـد و    هاسـت  آن حيث عدد شكل يا عدد حروف مناسب از وفقهائي كه از
وجود دارد بـا هـم در آميختـه    ها  آن تصرف سر حرفي و سرعددي بسبب تناسبي كه ميان

 است. 
ولي فهميدن سرتناسبي كه ميان اين حروف و تركيبات طبايع يا ميان حروف و اعـداد   

وقياسها نيست بلكه مسـتند   ها دانش عرود، زيرا از نو مي بر قرار است امري دشوار بشمار
نبايد گمان كنـي سـر حـروف از    «ودليل آن در نزد ايشان ذوق وكشف است. بوني گويد: 

توان بدان رسيد، بلكه اين امر بطريق مشاهده و توفيـق   مي مسائلي است كه با قياس عقلي
 تركيبها  آن و اما تصرف در عالم طبيعت بوسيله اين حروف و اسمائي كه از» الهي است.

در كائنات از مسائل انكار ناپذير است، زيرا اينگونه تصـرفات  ها  آن يابند و تأثير يافتن مي
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صوفيان) ازراه تواتر بثبوت رسيده است. و ممكن اسـت كسـاني   (بوسيله بسياري از آنان 
با تصرف اهـل طلسـمات يكسـان     »درموجودات اينجهان«گمان كنند كه تصرف اينگروه 

زيرا بر حسب دلايلي كه هوي خواهـان طلسـمات اقامـه    ،تيكه چنين نيستاست در صور
جوهر قهر است وايـن قـوه در   » منبع«حقيقت طلسم و تأثير آن قوائي روحاني از اند  كرده

و تـأثير آن بيـاري اسـرار     كند مي آيد بصورت قهر و غلبه عمل مي هر چه براي آن فراهم
كشـد   مـي  روحانيـت را بسـوي طلسـم    هآسماني و نسبتهاي عددي و بخوراتي اسـت ك ـ 

648Fبخشد. مي را نيرو »روحاني«رحاليكه باهمت آن قوه د

1  
است. و به عقيده اهل » سفلي«بطبايع فروردين» علوي«و فايده آن ربط داد طبايع برين 

طلسمات مانند خميره اي مركب از مـواد زمينـي وهـوائي وآبـي و آتشـي اسـت كـه در        
پـذيرد و در ذات آن   مـي  تغييـر  شـود  مـي  چه درآن حاصلو آن .پديد ميآيدها  آن مجموعه
اكسـيرنيز بـراي اجسـام معـدني ماننـد       .آورد مي بصورت خود درآن را  و كند مي تصرف

 مبـدل  بـذات خـود  آن را  خميره اي است كه از راه استحاله به  هر معدني سـرايت كنـد  
كليـه اجـزاي    سازد و به همين سبب ميگويند موضوع كيميا جسد در جسد اسـت،زيرا  مي

موضوع آن روح در جسد است، زيـرا   :اكسير جسمانيست. و در خصوص طلسم ميگويند
و طبـايع فـرودين جسـد و     .خاصيت طلسم ربط دادن طبايع  برين بطبايع فرودين اسـت 

طلسـمات و   ق درست درباره تفاوت ميان تصرف اثـر طبايع برين روحاني هستند. و تحقي
آيد كـه بـدانيم كليـه تصـرفات درعـالم طبيعـت        مي تمتصوفه) هنگامي بدس(اهل سماء 

نفس انساني بر طبيعت محـيط و   بشري دارد. زيراهاي  اختصاص به نفس انساني و همت
ليكن تصرف اهل طلسمات در اين است كه روحانيت افـلاك   ،بالذات بر آن فرمانرواست

بب آن نـوعي  عـددي ارتبـاط دهـد تـا بس ـ    هاي  را باشكال يا نسبتها  آن را فرود آورد و
تركيب حاصل آيد كه به طبيعت خود به  اسـتحاله پـردازد و بآنچـه در آن حاصـل آمـده      

                                                 
ين عبارت را كلمه بكلمه ترجمه كردم، زيرا نه تئوري ن قابل فهم اسـت ونـه   من ا«نويسد:  دسلان مي -1

 »متكي باصول و قواعدي فني است مترجم ترك نيز بعين همان لغات عربي را بكار برده است
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متصوفه) بسبب استعدادي است كـه  (است مانند خميره تأثير بخشد و تصرف اهل اسماء 
و آنگاه از ايـن   شود مي براي آنان در نتيجه مجاهده و كشف نور الهي ومدد رباني حاصل

و بـه هـيچ رو از    شود مي ر آنانسازند كه فرمانب مي سخر فرمان خودمراه طبيعت را چنان 
 . كند مين اراده آنان سرپيچي

و بياري قواي فلكي و جز آن نيازمند نيستند. زيرا مددي كه بآنـان ميرسـد از اينگونـه    
برتر است. و اهل طلسمات به اندكي رياضت نيازمندانـه تـا بـراي فـرو آوردن     هاي  ياري

شـمردند و در آن سـهل    مي ك سودمند افتد و چقدر وجهه رياضت را آسانروحانيت افلا
گمارنـد   مي ن رياضتها همتيبزرگتره متصوفه) كه ب(برعكس اهل اسماء  .كنند مي انگاري

و رياضت ايشان بقصد تصرف در كائنات نيست، زيرا چنين قصدي بمنزله حجاب اسـت  
و همچون كرامتي » نه اصلي«عرضي  بلكه تصرف براي آنان بطور» ميان ايشان و حقيقت«

از سوي خدا نسبت بايشان است و بنابر اين اگرصاحب اسماء (صوفي) ازمعرفت اسـراي  
خدا و حقايق ملكوت كه نتيجه مشاهده وكشف است كوتاهي ورزد و تنهـا بـه مناسـبات    
ميان اسماء و طبايع حروف و كلمات اكتفا كند و از اين حيث بتصرف پـردازد. كـه بنـابر    
آنچه مشهور است،چنين كسـاني اهـل سـيميا هستندــ آنوقـت تفـاوتي ميـان او  واهـل         
طلسمات نخواهد بود، بلكه شيوه صاحب طلسمات هم از وي اطمينان بخش تـر بشـمار   

 . كند مي خواهد رفت، زيرا وي باصولي طبيعي و علمي و قوانين مرتبي رجوع
 يق كلمات و آثار مناسبات آگاهليكن اگر صاحب اسرار اسماء كشفي ر اكه بدان برحقا

بعلت عدم خلوص و صميميت در وجهه از دست بدهد و قانوني برهـاني هـم از    شود مي
علوم مصطلح در دست نداشته باشد كه بدان متكي شود. دراين صورت حال او در مرتبـه  

 اي ضعيف تر از اهل طلسمات هم قرار خواهد گرفت.  
فطـره افسـونگرند نـاگزير بايـد     بـه   كسـانيكه   واما درباره سحر و افسون بايد دانست

ز مرحله قوه بفعل برسانند و گاهي بطور غير فطري و از ا ارياضت بكشند تا آن استعداد ر
افسونگري رامي آموزند و اينگونه بجز افسـونگري فطريسـت والبتـه درايـن      ،راه اكتساب
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و اينگونـه   .ندگونه هم بايد مانند نوع نخسـتين بممارسـت و تمـرين در رياضـت بكوش ـ    
 را كه پيشـينيان انجـام   رياضتهاي مخصوص ساحري معروف ولي رياضتهاي ساحرانه اي

هـا   آن آوردند و انواع ادعيه بـراي  مي داند پر از كفريات بود مانند اينكه بستارگان روي مي
اين راه روحانيت ستارگان را جلب  زا اناميدند ت مي »قيامات«خواندند و دعاهاي مزبور  مي
ند ديگر از رياضتهاي كفرآميز آنان اين بود كه در ربط دادن فعل به طالعهاي نجـومي و  كن

به مقابله ستارگان در برجها براي تحصيل اثر مطلوب اعتقاد داشـتند و جـز خـدا عوامـل     
شناختند و از ايـن رو و بسـياري از كسـانيكه قصـد تصـرف در عـالم        مي ديگري را موثر

آنـان را   پرهيز كردند و براي بدست آوردن راهي برگزيدند كهكائنات داشتند از اين شيوه 
ها  از نزديكي بكفر  ممارست در آن دور سازد و رياضتهاي مزبور را بوسيله ذكرها وتسبيح

 بشـناختن آن را  و دعاهـائي از قـرآن و احاديـث نبـوي بصـورتي شـرعي در آوردنـد تـا        
و چنانكه در صفحات پيش كه براي حاجت ايشان مناسب است رهبري كند ئي ها قسمت

مجبور بودند همه موجودات عالم را به ذوات و صفات وافعال بر حسـب  ها  آن ياد كرديم
براي تقسيم موجودات مزبـور روزهـا و   ها  اين آثار ستارگان هفتگانه تقسيم كنند و با همه

كردنـد وايـن عمليـات را در زيـر رياضـتهاي       مي ن تقسيم را جستجوآا ساعات مناسب ب
ساختند تا مبادا به ساحري معلومي كه كفـر اسـت آلـوده شـوند يـا بـدان        مي ي نهانشرع

شدند چنانكه بوني  مي بوجهه شرعي متوسلها  آن نزديك گردند و براي تعميم و خلوص
» سـيميا «آن را  و ديگر كتب خود و كساني جز او بدين شيوه گرائيده و» انماط«در كتاب 

در هـا   آن مبالغه آميزي از نـام سـاحري پرهيـز كننـد، ولـي     تا بدين وسيله بطور اند  ناميده
حقيقت همان معني و مفهوم ساحري را پـيش گرفتـه ان هـر چنـد وجهـه شـرعي آن را       

  اند. و چندان هم از اعتقاد به تأثيري جز خدا دور نشدهاند  بدست آورده
ر شـارع  گذشته از اين آنه بر آنند كه در عالم كائنات تصرف كنند و صـورتيكه از نظ ـ 

 چنين تصرفي حرام و ممنوع است. 
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و اما تصرفي كه ازراه معجزات براي پيامبران روي داده است بامر خـدا و خواسـت او   
بوده است و آنچه براي اولياء پديد آمده است نيـز بفرمـان خداسـت كـه در ايشـان ازراه      

اذن خدا در  بي هيچگاهها  آن و شود مي آفريدن علم ضروري بوسيله الهام و جز آن حاصل
پس نبايد به زراندوديهاي اين گروه درباره علم سيميا اعتمـاد   .آيند نمي صدد كسب آن بر

كرد، چه اين علم چنانكه ياد كردم ازفنون ساحري وتوابع آن است و ايزد بـه ركـم خـود    
 ].راهنماي آدمي بسوي حقيقت است

 فصل
رسشهاست. واين امر بوسـيله  دانش سيميا بعقيده آنان استخراج پاسخها از پ و از فروع

 بر قرار اسـت و بتـوهم  » يعني نوشتني«مركب از حروف هاي  روابطي است كه ميان كلمه
كوشند درباره آينـده كائنـات بدسـت     مي اين روابط اساس معرفت مسائلي است كه ها، آن

ن را ايشان تنها به معماها و مسائل بغرنج و نامفهوم شباهت دارد. و ايشاهاي  آورند و گفته
 ادعيه) و اورد است. (دراين باره سخنان بسياري از قبيل 

649Fو شگفت آورتر از همه زايچه عالم سبتي است كه ذكر آن گذشت.

1 
 پردازيم كه درباره چگونگي عمل كـردن بـاين زايچـه    مي و در اينجا بياد كردن نكاتي[
يآوريم و سـپس  و قصيده منسوب به سبتي را كه بگمان ايشان در اين باره است م دباش مي

650Fصفت زايچه]

كنيم آنگاه به كشف  مي كشند ياد مي . ودايره و جدولي را كه در پيرامون آن2
كنيم كه زايچـه مزبـور از مسـائل  غيبـي نيسـت، بلكـه        مي پردازيم و ثابت مي حقيقت آن

آن از [آيـد و   مـي  آن بدسـت  بي تنهامطابقت ميان سوال و جواب است كه از اسلوب خطا

                                                 
 ببعد شود.  219رجوع به ص  -1

 »يني جامع«از چاپ پاريس و نسخه حطي  -2
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 تكسـير آن را  است و در اسـتخراج پاسـخ از پرسـش بصـناعتي كـه      651F1»ملح«اشعار نمكين
652Fنامند شگفت آور است.] مي

2 
 و درصفحاعت پيش بدان اشاره كرديم.

و ما روايتي دردست نداريم كه درصحت اين قصيده بدان متكـي شـويم. منتهـا سـعي     
653Fكرديم صحيح ترين نسخه را بظاهر امر بدست آوريم.

 و قصيده اين است: 3

 دانش كيميا دربيست و چهارم:  فصل
 كه بدان زرو سيم بـه روش مصـنوعي بوجـود    شود مي دراين دانش از مادهاي گفتگو 
چنانكه كليه مواليد را پس از  شود مي تشريح گردد مي آيد و عملي كه باين نتيجه منتهي مي

ابند كه دهند تا مگر بر ماده اي دست ي مي مورد تحقيق قرارها  آن شناختن تركيبات وقواي
 براي اين منظور مستعد باشد. 

حتـي مـواد حيـواني    ها  آن پردازند بلكه مي كيميا گران نه تنها درباره معادن بكنجكاوي
 گذارند.  مي را هم بآزمايشها  آن و مو] و تخم و مدفوع[مانند: استخوان و پر 

آيد. حل كـردن  ماده از قوه بفعل در ميها  آن كنند كه بوسيله مي آنگاه اعمالي را تشريح
654Fاجسام بوسيله تعصيد

655Fو تقطير  1

و جامـد كـردن   هـا   آن براي بدست آوردن اجزاي طبيعي2

                                                 
ح است و ظـاهرا تحريفـي در ايـن تركيـب روي داده     ملحه من المل» يني جامع«در متن نسخه خطي  -1

 واصل ملحمه ن الملاحم بوده است.  

 و خدا توفيق دهنده است: (ن. ل) -2

مولف يكي از اشعار اين قصيده را نقل كرده و آن را بمالك بـن وهيـب نسـبت داده     225در صفحه  -3
ده، ولي در ايـن فصـل   است و حاجي خليفه هم دركشف الظنون شعر را بمالك بن وهب منتسب كر

باشـد چـه    دهد و مطلع قصيده هم حاكي است كه گوينده آن سـبتي مـي   قصيده را به سبتي نسبت مي
 شود: قصيده بدينسان آغاز مي

 يقـــــــــول ســـــــــبتي و يحمـــــــــد ربـــــــــه
 

 مصــــل عـــــلي هـــــاد الي النـــــاس ارســـــلا 
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656Fماده مذاب از راه تكليس 

657Fو نرم كردن جسم سخت بوسـيله هـاون و صـلايه     3

 و ماننـد  4
اكسـير  آن را  آيد كـه  مي و بگمان ايشان با كليه اين عمليات جسمي طبيعي بدست ها. اين

م را بر هر جسم معدني فرو ريزند كه در آن استعداد قبول صورت زر يا مينامند واين جس
ت سيم بيابند و استعداد آن نزديك به فعل باشد مانند ارزيز و روي و مس پـس از حـرار  

 . شود مي آتش، تبديل به زرناب ردادن د
و هر گاه كيميا گران بخواهند بصورت رمز و معما اصطلاحات خود را بيان كنند روح 

 يعني جسـمي كـه اكسـير را بـر آن    (قابل » جسم«و جسد را كنايه از  » اكسير«كنايه از را 
آورند بنابر اين تشريح اين اصطلاحات و صـورت عمـل صـناعي كـه ايـن       مي افكنند) مي

هاي  نامند و مردم از روزگار مي دانش كيميا ،آورد مي اجسام مستعد را بشكل زر و سيم در
و چه بسا كه گفتارهـاي مربـوط بـاين    اند  نش بتاليف پرداختهقديم تا اين عصر در اين دا

و پيشواي تدوين كنندگان در اين فـن  اند  هكه اهل آن نبوداند  ني نسبت دادهدانش را بكسا
 دانـش جـابر  آن را  دهنـد و  مـي  جابربن حيان است و حتي اين دانـش را بـاو اختصـاص   

شـبيه بـه لغـز و    هـا   آن همـه  ) رساله نوشـته اسـت كـه   70نامند و وي در اين دانش ( مي
آورد مگر آنكه بجميـع مطالـب    نمي گويند كليد اين دانش را كسي بدست مي معماست و

 احاطه يابد. ها  آن رساله

                                                                                                                              
نكـه نوشـا در و   اجزاي لطيف بعض ادويه را بتاييد آتش منجمد سـاختن چنا  )Sublimation(تصعيد  -1

 كافور و غيره را كنند از (غياث).
 قطره قطره چكاندن واز انبيق گذراندن.  )distillation(تقطير  -2
يا باصطلاح امروز حـرارت دادن جسـم جامـدي در مجـاورت      )Calcination(بحال آهك در آوردن  -3

 هوا.
 و آرد سايند. صلايه: سنگ پهن كه بر آن دارو و سايند يا سنگي كه بدست گيرند -4
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658Fو طغرائي

 ـا ار 1 هـل آن  ا از حكماي متأخر مشرق نيز در  اين باره ديوانها و مناظراتي ب
» رتبه الحكـيم «ه كتاب بنامدانش است و مسلمه مجريطي از حكماي اندلس نيز در اين بار

قرين كتاب ديگر خويش در علم سـاحري و طلسـمات موسـوم بـه     آن را  نوشته است و
 قرار داده و گمان كرده است كه اين دو صـناعت نتيجـه حكمـت و ثمـره    » غايه الحكيم«

و حكمت خواهد بـود   ها دانش واقف نشود،فاقد ثمره كليهها  آن هستند وهركه بر ها دانش
سلمه در كتب مزبور وگفتارهاي كليه مولفان اين دانش همچون لغزهائي است و سخنان م

بر كسانيكه در اصطلاحات ايشان تمرين و ممارسـت نكـرده باشـند دشـوار     ها  آن كه فهم
659Fزها ياد خـواهيم كـرد و ابـن مغيربـي    است و ما سبب عدول ايشان را باين رموز و لغ

از  2
تب برحسـب حـروف الفبـا كـه از بـديعترين      فن را كلماتي شعري است مر پيشوايان اين

بصورت چيستان ومعماست وكمتر ممكـن اسـت   ها  آن شعر لغزي است و همههاي  نمونه
دهنـد، ولـي    مـي  را درك كرد. و برخي هم تأليفاتي در اين باره بغزالي نسـبت ها  آن معاني

عمـل   نظر آنان درست نيست چه مدارك عالي اين مرد بزرگ نه آنچنان بود كه بر خطاي
وطريق كيميا گران واقف نشود تا آن حد كه خود هم شيوه آنان را پيش گيرد و به كيميـا  

و گفتارهاي اين فـن را بـه خالـدبن يـزد بـن      ها  گري پردازد و چه بسا كه بعضي از شيوه
دهند، ولي بطور آشكار معلوم است كـه خالـد    مي معاويه نا پسري مروان بن حكم نسبت

فته و بروزگار باديه نشيني نزديك بوده است و چنـين كسـي كـه    ر مي ازنسل عرب بشمار
توانـد در دانشـي كـه ازمقاصـد      مـي  بكلي ازعلوم و صنايع بهره اي نداشته است چگونـه 

                                                 
) شـاعر و دبيـر نـامور دربارسـلجوقيان     515 – 453حسين بن علي مويدالدين ابواسماعيل اصفهاني ( -1

و حليه الفضل زانتني لدي العطل، معروف به لاميـه   –صاحب قصيده اصاله الراي صانتني عن الخطل 
ز تأليفـاتي اسـت   العجم كه گذشته از استادي در ادب وحسنخط وانشـاء ويـرا درصـناعت كيميـا ني ـ    

همچون: جامع الاسرار وتراكيب الانوار وحقايق الاستشهادات وذات الفوايد و الردد علي ابن سينا فـي  
 ها. رجوع به لغتنامه دهخدا شود.  ابطال الكيميا ء وجز اين

 » يني«مغزبي.  -2
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 و مبتني بر شـناختن طبـايع اجسـام مركـب و تركيبـات و خـواص       كند ميشگفت بحث 
ل طبيعيات وطـب در آن  بويژه كه كتب متفكران اين فنون از قبي ،بتحقيق پردازد هاست آن

را ترجمه نكرده است، مگر اينكه بگـوئيم خالـدبن   ها  آن روزگار هنوز متداول نشده كسي
 رفته است.  مي يزد ديگري كه نامش با او شباهت داشته درزمره اهل اين فن و هنر بشمار

660Fو من در اينجا از رساله ابوبكر بن بشرون 

در اين صـناعت نوشـته و بـراي    آن را  كه 1
اند  بوده» مجريطي«هر دو از شاگردان مسلمه ها  آن كنم و مي ن المسح فرستاده است نقلاب

و اگر خواننده بشايستگي در آن بينديشد بر حسب شيوه اي كه مولف مزبور در ايـن فـن   
 برگزيده از گفتار وي بدان رهبري خواهد شد. 

گويد: ومقـدمات   مي دباش مي ابن بشرون پس از ذكر ديباچه رساله كه خارج از مقصود
از انـد   را اهـل فلسـفه روايـت كـرده    ها  آن اين صناعت شريف را پيشينيان آورده و جميع

و  هـا  سـرزمين  گرانبها وطبـايع هاي  و گوهر ها سنگ شناختن تكوين معادن وسرشت:قبيل
دارد. اما مـن بـراي خواننـده از ايـن صـنعت       مي ما را از ذكر آن بازها  آن وشهرت .اماكن

 آغاز كند تشريح ميكنم. ها  آن و نخست بايد بشناختن دباش مي را كه مورد نيازمسائلي 
 اهل فن گفته اند: شايسته است طالبان اين دانش نخست سه خصلت را بدانند. 

 دارد ؟ آيا كيميا وجود -1
 ؟گردد مي چگونه حاصل -2
 آيد؟ مي از چه چيز بدست -3

د و بـه اسـتواري فـرا گيـرد     و هرگاه جوينده اين دانش سه پرسش ياد كرده را بشناس
 رسد.  مي يابد و بنهايت آن مي آنگاه درمطلوب خويش خويش پيروزي

                                                 
وعه اي بـه وي  كند و مجم حاجي خليفه در كشف الظنون از يكتن سيسيلي بنام ابن بشرون گفتگو مي -1

دهد، اگر اين شخص همان باشد كه ابن خلدون از وي نام برده بايد گفـت در پايـان قـرن     نسبت مي
 چهارم هجري ميزيسته وتحصيلات خود را در اندلس بپايان رسانيده است (از حاشيه دسلان)
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جستجو كردن و استدلال از بوجود آمدن كيميا كافي است  خواننده بداند ما  دربارهاما 
 ايم  براي او مقداري اكسير فرستاده

. مقصود اهل فن از اين مسئله جستن حجـري  شود مي و اما اينكه از چه چيزي تكوين
هر چند اكسير به قـوه   شود مي است كه بوسيله آن بدست آوردن اكسير اعظم امكان پذير

661Fدر هر چيزي موجود است.

يابـد و   مي تركيبها  آن چه آن از چهار طبع است، نخست از 1
ه پديد ميآيد نه بفعل، ليكن در برخي از اشياء اكسير تنها بقو گردد مي سرانجام هم بآنها باز

ند و اشيائي كه تجزيه باش مي زيرا دسته اي از اشياء تجزيه پذير و دسته ديگر تجزيه ناپذير
از مرحلـه قـوه   هـا   آن را بكار برد و مورد آزمايش قرار داد و اكسـير ها  آن توان مي پذيرند

و مورد آزمـايش  روند  نمي آيد، ولي دسته اي كه تجزيه ناپذيرند بكار مي بمرحله فعل در
تنها بقوه وجوددارد. و علت اينكه اشياء مزبور تجزيـه  ها  آن گيرند،زيرا اكسير در نمي قرار

سخت با هم در آميختـه و قـوه   ها  آن مواد)(ند اين است كه بعضي از طبايع باش مي ناپذير
 بر قوه مواد كمتر فزوني و برتري يافته است. ها  آن مواد بيشتر

» كيميـا «اكسـير هـا   آن رترين احجاز تجزيه پذير را كـه بتـوان از  پس تراسزاست سازگا
پي ببرد و بتدابير و آزمايشـهاي  ها  آن بشناسي و به جنس و قوت وخاصيت ،بدست آورد

662Fتصفيه) و تكليس وتنشيف(ذوب وانجماد) وتنقيه (علمي حل و عقد 

اسـتحاله  (وتقلـب   2
663Fمعادن)

پايه و ستون ايـن صـنعت اسـت    چه هر كه اين اصول را كه همچون  .آشنا باشي 3
 يابد.  نمي و هيچگاه به نتيجه نيكي دست شود مين نشناسد كامياب

                                                 
نث بمذكر و در اينجا عبارات ابن بشرون مخالف قياس وداراي رموزي است از قبيل ارجاع ضمير مو -1

بجـاي اكسـير و غيـره    » عمل«برعكس و بكار بردن اصطلاحات غير متداولي همچون استعمال كلمه 
بهمين سبب دسلان اين شيوه را ناشـي از مـبهم گـوئي كيميـاگران دانسـته ودر تـلاش ابـن بشـرون         

 دراثبات مسائل بدلائل نا معقول در سراسر اين فعل در شگفت شده است. 

ترجمـه   )Maceration(آب چيز يرا با كهنه گرفتن است، ولي دسلان آن را بـه كلمـه   در لغت بمعني  -2
 كرده كه خيس كردن چيزي با آب يا مايع ديگري يست.

3- Transmatation. 
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برگزيد » حجر كيميا«و سزاست كه بداني آيا ممكن است چيز ديگري را هم بياري آن 
 يا بايد تنها به همان اكتفا كرد؟

ت آن شـركت  از آغاز يك ماده بوده يا مواد ديگري را هـم در تركيبـا  » حجر«و آيا آن 
  اند. ناميده» حجر«آن را  و درنتيجه عمليات كيميا گران يك ماده شده است و آنگاهاند  داده

مقاديري كه بايد بكار روند) واوقات (و هم سزاست كه چگونگي عمل و كميت اوزان 
آن را بداني و آگاه شوي كه چگونه روح درآن آميخته است و نفس چگونه در آن داخـل  

 شده است. 
آيا پس از در آميختن ممكن است آتش آن را تجزيه كند؟ واگرممكن نيسـت علـت   و 

، و بنابر اين بايـد  دباش مي آن چيست؟ وسبب آن كدام است؟ چه دانستن اين امر مطلوب
 اين نكته را نيك دريافت.

كه نفس مدبر و حامل و اند  بايد دانست كه كليه فلاسفه نفس را ستوده و گمان كرده و
 است و فاعل در آن است، زيرا هـر گـاه نفـس از جسـد بيـرون رود، جسـد       مدافع جسد

تواند از خود دفاع كند، چه ديگر از  نمي و و قادر برحركت نيست شود مي ميرد و سرد مي
 بهر است.  بي نعمت زندگي و روشنائي

و اينكه ازجسد و نفس نام بردن بدان سبب است كه اين صنعت همانند جسـد انسـان   
بسـبب   يـز يب آن وابسته به خوراك  و ناشتا وشام است، ولي قوام و كمال ناست كه ترك

و بياري و نيروي زنده  دهد مي نفس زنده تابناكي است كه بوسيله آن كارهاي بزرگ انجام
 آورد كه موجـود ديگـري قـادر بـر     مي اي كه در آن هست اشياء متضاد و متقابلي بوجود

 نيست. ها  آن
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664Fشود مي وانسان از اين رو منفعل

كه تركيب طبايع او با هم اختلاف دارد و اگر طبـايع   1
بـود   نمي ، آنگاه نفس او قادرماند مي عرضها وتضاد مصون از بود و مي او سازگار و موافق

رفت و منزه اسـت خـداي    مي كه از جسد خارج شود و موجودي باقي و جاويدان بشمار
 رد شـود  مي اين اكسير حادثها  آن ازه ك )موادي(تعالي مدبر اشياء وبايد دانست طبايعي 

و نيازمنـد بپايـاني اسـت و داراي ايـن      شود مي آغاز كيفيت دفع كننده ايست كه متصاعد
خصوصيت نيست كه اگر بجسدي منتقل گردد بآنچه از آن تركيـب يافتـه اسـتحاله شـود     

بيكـديگر  مواد) اين گـوهر  (انسان گفتيم، زيرا اجزاي طبايع  دربارهچنانكه درسطور پيش 
دهند كه از لحاظ قوت و تأثير بنفس و از نظر  مي نيازمند هستند و ماده واحدي را تشكيل

تركيب و ابزار حس به جسد شباهت دارند. د رصـورتيكه گـوهر مزبـور نخسـت طبـايع      
چگونـه  » ببينيـد «(مواد) مستقل و ساده اي بوده است. شگفتا از خواث و افعـال طبـايع !   

 كه بر تجزيه و تركيب  تكميل اشياء توانـا  دهد مي وت اختصاصضعيف نيرو و ق» جنس«
  .بكار بردم» براي مفهوم نفس و جسد«واز اينرو من موضوع قوي و ضعيف را  شود مي

بسبب اختلاف است ولي در » جسد«و همانا روي دادن تغيير و فنا درتركيب نخستين 
» حكمـا «برخـي از پيشـينيان   اين امر بسبب اتفاق نابود شده اسـت. و  » نفس«تركيب دوم 

زنـدگي و بقـا و تركيـب مـرگ و     » اكسـير «گفته اند: تجزيه وجدا كـردن در ايـن حجـر    
» زندگي  و بقـا «نابوديست و اين سخن داراي معني دقيقي است، زيرامقصود آن حكيم از 

برهمـان تركيـب   » حجـر «بيرون آمدن آن از نيستي به هستي است، چه تاهنگـامي كـه آن   
ناگزير فاني خواهد بود، ولي هنگامي كه به تركيب دوم درآميزد آنگاه فنا از  نخستين باشد

ايد و بنابر اين تجزيـه و   مي رود، و تركيب دوم تنها پس از تجزيه و جدائي پديد مي ميان
 است. » حجر«جدائي از مختصات اين 

                                                 
و  L home est passifدر متن چنين است: و انما انفعل الانسان، دسلان بدينسان ترجمه كـرده اسـت    -1

ميرد ولي بنظـر نگارنـده شـايد در اصـل      لي آن اين است كه انسان مينويسد معني احتما درحاشيه مي
 شود.   بوده است يعني انسان از هم ميگسلد و تجزيه مي» انفصل«
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به جسد برخورد كنـد بسـبب صـورت    » نفس حجر«و از اينرو هر گاه  گوهر محلول 
بمنزله نفسـي اسـت كـه     »محلول«نتقال گوهر مزبور به جسدا ايابد، زير مي آن گسترشدر

ما در آينده بـاين   داراي صورتي نباشد و سبب آن اين است كه گوهر مزبور وزن ندارد و
  .ان شاء االله تعالي .نكته اشاره خواهيم كرد

ز در آميخـتن  وسزاست كه جوينده اين دانش بداند: اختلاط لطيف با لطيـف آسـانتر ا  
غليظ با غليظ اسـت و مقصـود مـن از ايـن نكتـه هماننـدي و سـازگاري ميـان روحهـا          

پيوندند ومـن ايـن    مي زيرا اشياء به سبب همانندي اشكالشان بيكديگر بهم ،وجسدهاست
از طبـايع روحـاني آسـانتر    » حجراكسـير «نكته را از اين رو ياد آوري كـردم تابـداني كـه    

  .تاطبايع غليط جسماني آيد مي وسازگار تر بدست
آيد كه احجـار در برابـر آتـش بـا مقاومـت تـر وتوانـاتر از         مي و گاهي به عقل چنين

بيني زرو آهن ومس در برابر آتش از گـوگرد وجيـوه و ديگـر ارواح     مي چنانكهاند  ارواج
 دهند.  مي مقاومت بيشتري نشان

ه گرمي طبيعت ايجـادگري  ينكولي هم اند، گويم اجساد هم درآغاز ارواح بوده مي ومن
را باجساد لزج غليظي تبـديل كـرده اسـت و از ايـن رو بسـبب      ها  آن رسيده است بدانها

كند ولي هـر گـاه   يد درا ناپها  آن تواند نمي بسياري غلظت و لغزندگي اجسام مزبور آتش
 چنانكه درآغاز كند مي داده شود اجسام مزبور را به ارواح تبديلها  آن حرارت شديدي به

گريزنـد و قـادر    مـي  آفرينش نيز برهمين صفت بودند و هرگاه بارواح لطيف آتش برسـد 
 نيستند بر ادامه آتش باقي بمانند. 

پس سزاست كه بداني چه چيز اجساد را بدين حالت وارواح را بدان كيفيت در آورده 
 بشناسي.آن را  است؟ چه اين نكته مهمترين اصلي است كه بايد

از ايـن رو كـه   انـد   ن است كه اين ارواح گريخته ومحترق شـده وپاسخ اين پرسش اي
شوند كه رطوبت بسيار دارنـد،   مي داراي اشتعال و لطافت هستند وبدان سبب برافروخته 

آويزد چون رطوبت هوائي و مشابه آتش  مي آتش برطوبت برسد بدان در هنگامي كهزيرا 
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همچنين اسـت اجسـاد    .ايان پذيردتا سرانجام پ كند مياست و آتش از آن همچنان تغذيه 
665Fگريزند  مي كه بسبب رسيدن آتش بآنها

و اينگونـه  هـا   آن بعلت كمـي لزجـي و غلظـت    1
كـه در  انـد   شوند كه از زمين وآب تشكيل يافته نمي اجساد از اين رو برافروخته و مشتعل
بسـبب امتـداد طـبخ    » كثيـف  «با قسمت سـتبر ها  آن برابر آتش مقاومت دارند. پس لطيف

آميزد متحد شده استچه هـر جسـمي كـه     مي نضج و رسيدن) آرامي كه اشياء را با هم در(
كه قسمت لطيـف آن از   گردد مي قابل متلاشي شدن باشد از اين رو بوسيله آتش متلاشي

يابند و  مي واجزاي آن بدون تحليل و سازگاري با يكديگر تركيب شود مي قسمت تبر جدا
با يكديگر بصورت مجاورت است نه در آميختگي ها  آن اخلبنابر اين بهم پيوستگي و تد

ماننـد آب و روغـن و    دباش ـ مـي  از هم آسانها  آن و امتزاج و از اين رو تجزيه و جدايي
و اين موضوع را از آنسبب شرح دادم تا بدان تركيـب وتقابـل طبـايع     ها. آن اجسام مشابه

را بطـور كامـل و نيكـو بـداني از     (مواد) با يكديگر راهنمائي شوي.و هر گاه اين مبحـث  
 آوري.  مي خرمن اين دانش بهره خويش را بدست

دهند همـه بـا    مي وسزاست كه بداني اخلاطي كه طبايع (مواد) اين صناعت را تشكيل
قاعده وآيين واحد و تدبير وچاره جـوئي  اند  يكديگر ساز گاراند و از يك گوهر جدا شده

يابد  نمي راهها  آن هيچ قسم بيگانه اي به جزء يا كلرا گرد هم آورده  است ها  آن واحدي
چنانكه فيلسوفي گفته است:اگر با مهارت بكار بردن طبايع و چگونگي تركيب شدن آنا را 

آن را  نكني، (آنگاه در هر تجربه اي كـه بخـواهي  ها  آن بداني و تركيبات بيگانه اي داخل
ا طبيعت هم آهنگ و يكتاست و هيچ با ستواري و مهارت بكار بري توانا خواهي شد، زير

666Fبيگانه اي بدان راه ندارد واز اين رو كسي كـه بيگانـه اي را در آن داخـل كنـد)    

حتمـا از  2
و بايد دانست كه هر گاه در ايـن  افتد  مي و در پرتگاه لغزش فرو شود مي طبيعت منحرف

 در طبيعت جسمي كه بدان نزديك است آنچنانكه شايسه است حـل گـردد بدانسـان كـه    

                                                 
 بجاي: ابقت (بفتح همزه وكسر ب) (احست) است.  » ك«) و 1از پ در ( -1

 نيست.  » يني جامع«قسمت داخل پرانيز در چاپ پاريس ونسخه خطي  -2
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يابد و با آن بهر جا  مي رقت و لطافت همانند آن باشد، آنگاه طبيعت در آن جسم گسترش
يابد، زيرا تا هنگامي كه اجساد غليظ وخشك باشند گسترش نيم  مي كه روان گردد جريان

پـذيرد پـس     نمـي  شوند و حل شدن اجسام بدون ارواح صـورت  نمي يابند و با هم جفت
راهنمـائي كنـد)   تـو را   خـدا (اين گفتار را درياب و بـدان كـه    راهنمائي كند)تو را  (خدا

667Fاينگونه حل شدن درجسد حيوان

ونقصـاننمي   شـود  مـي ن حقيقتـي اسـت كـه مضـمحل     1
668Fپذيرد

 دارد و براي مي را نگهها  آن و كند مي واينهمان خاصيتي است كه طبايع را دگرگون2
 سازد.  مي شگفت آوري آشكارهاي  رنگها ودرخشندگيها  آن

توان حل تام و كامـل دانسـت زيـرا     آن را نمي هر جسدي كه برخلاف اين حل شودو
چنين حلي مخالف حيات است و حل آن بچيزي است كه با آن سازگار باشـد وسـوختن   
آتش را از آن دفع كند تا غلظت آن زايل شودو طبايع از حالاتشان برگردند تا بـه مرحلـه   

رند كه مخصوص بآنهاست پس چون جسـدها  اي برسند كه از لطافت و غلظت تغيير پذي
آيد كه  مي استعداد و قوه اي پديدها  آن بنهايت تحليل و تلطيف برسند در اين هنگام براي

669F. كند مي سازد و نفوذ مي رود و دگرگون مي دارد و فرو مي نگه

3  
 و هر عملي كه درآغاز آن چنين مصداقي ديده نشود مايه خير و بهره اي نخواهد بود. 

 را منجمـد هـا   آن كننـد ورطوبـت   مـي  اشـياء را خشـك   بايد دانست كه طبايع سـرد و 
كنند و من بـدان   مي را منعقدها  آن سازند وطبايع گرم رطوبت اشياء را آشكار وخشكي مي

تأثير كننـده) ورطوبـت و خشـكي    (فاعل ها  آن گرمي و سردي را بخصوص ياد كردم چه
 ند. باش مي )پذيرنده اثر(منفعل 

                                                 
ويسد، كلمه حيوان در اينجا بايد داراي معني خاصي باشد كه جز محـارم اسـرار ديگـران    ن دسلان مي -1

 بدان پي نميبرند.

 »يني جامع«شود نسخه خطي  و درهم شكسته نمي -2
 در اينجا اختلاف نسخ بسيار است.   -3
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اش  رطوبت ويبوست) در برابر نيروي تـأثير كننـده  (ب انفعال هر يك ازآن دو و برحس
شوند هر چند خاصيت و تأثير گرمي در ايـن   مي اجسام حادث و تكوين )گرمي وسردي(

باره از سردي بيشتر است، زيرا سردي داراي نقل دادن و تحرك اشياء نيست ليكن گرمي 
ي كه همان گرمي اسـت ضـعيف شـود    و هرگاه علت وجودو هست دباش مي علت حركت

 هيچ چيزي به هيچ رو انجام نخواهد يافت. 
چنانكه هرگاه گرمي بحد افراط برچيزي  بتابد و در محيطـي باشـد كـه هـيچ سـردي      

خواهد سوخت ونابود خواهد كرد. وبه سبب اين علت در ايـن اعمـال   آن را  يافت نشود
در برابر ضد خود نيـرو يابـد و گرمـي     نياز به بارد پيدا شده است تا بوسيله آن هر ضدي

آتش را از آن دفع كند. و فلاسفه بيش از هر چيز آتشهاي سـوزنده را بيمنـاك شـمرده و    
كه طبايع ونفوس را بايد پاك و تطهير كرد و ناپـاكي و رطوبـت را از آنـه    اند  دستور داده

بر ايـن امـر   » لاسفهف«زدود. نظر و رأي ايشان ها  آن بيرون ساخت و آفات وآلودگيها را از
پـذيرد. واز   مي استوار است چه عمل آنان نخست با آتش است و سرانجام هم بدان پايان

ومقصود آنان از اين گفتار نفي آسـيبهائي  » از آتشهاي سوزنده بپرهيزيد.« :اين رو گفته اند
آورند كه بشتاب مايـه   مي است كه درآتش وجود دارد و اين آسيبها دوگزند در جسد گرد

 . شود مي نابودي آن
670Fذات خود)  وهمچنين هر چيزي (از

بسـبب تضـاد و اخـتلاف طبـايع آن متلاشـي و       1
آن  آورد كه نمي و هيچ وسيله اي بدست شود مي . چنانكه ميان دو چيز واقعگردد مي فاسد

و  شـود  مـي  يابد و مايه نابودي آن مي نيرو بخشد وياري كند جز اينكه آفت بر آن غلبهرا 
 تا اجسـاد بسـبب روح  اند  بازگشتن ارواح را باجساد ياد كرده ست كه حكما بارهابايد دان

 آتش عنصري هنگام انس و خـو گـرفتن بـا آن    پايدارتر شوند و بر كشتن آتش يعني اين

                                                 
 نيست.» يني جامع«درچاپ پاريس ونسخه خطي  -1
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671Fتواناتر گردند. پس نكته را بدان

پردازيم كه ممكن است از  مي اينكه ببحث درباره حجري 1
  اند. را ياد كردهها  آن برحسب نظرياتي است كه فلاسفه آن اكسير بدست آورد و گفتار ما

 انـد.  چنانكه گروهي از آنان گمان بردهاند  ودرباره حجر مزبور باختلاف عقيده گرائيده
672Fحجر مزبور درحيوان است)(

2  
در كـان هاسـت   اند  و برخي تصور كرده دباش مي اين حجر درگياهاند  و بعضي پنداشته

مه موجودات است و ما نيازي نداريم كه درباره اين دعـاوي پـي   در هاند  ودسته اي گفته
 بمناظره پردازيم زيـرا سـخن بـيش از حـد بـدرازا كشـيده      ها  آن جوئي كنيم و با صاحبن

 شـود  مـي  ـ و من در ضمن مطالب پيش گفتم كه اكسير در هر چيزي بقوه يافـت   شود مي
وجـود دارد پـس   هـا   آن م درزيرا در هر چيزي طبايع موجود است و بنا بر اين اكسير ه ـ

و در اينجـا   شـود  مي م بدانيم كه اكسير هم بقوه و هم بفعل در چه چيزي يافتخواهي مي
كليه رنگها يكي از دو رنگ است، يا رنـگ جسـد   :كنيم كه ميگويد مي بگفتار حراني توجه

 ، ولـي پـس از چنـدي از بـين    كنـد  مـي  است مانند زعفران در پارچه سپيد كه در آن نفوذ
 . شود مي رود و تركيبات آن ناپديد مي

به گوهر ورنگ ديگري است مانند  رنگ دوم تبديل و تحول گوهر از گوهر ذات خود
آنكه درخت خاك را بنفس خود تبديل كند و تبديل حيوان گياه را بنفس خـود بدانسـان   

بيعـت  يابد و اين تغيير و تبديل جز به روح زنده و ط مي كه خاك به گياه به حيوان تبديل
 سازد امكان پذير نيست. مي و اعيان را دگرگونه كند مي موثر) كه توليد اجسام(فاعلي 

گوئيم كه اكسير ناگزير يـا در حيـوان و يـا در     مي و هرگاه امر بر اين منوال باشد پس
و برهان اين است كه طبيعت دو موجود مزبور بر تغذيه كردن آفريـده   شود مي گياه يافت

گياه بايد گفت كه لطافت وقـوتي كـه    دربارهاما  ،بغذاستها  آن كمال شده است و قوام و
و به همين سبب حكمـا كمتـردر آن بكنجكـاوري     شود مين در حيوان هست در آن يافت

                                                 
 »يني جامع«پس نكته را بكار بر. نسخه خط  -1
 است.  » يني جامع«و نسخه خطي » ك«جمله داخل پرانتز از چاپ  -2
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 اما حيوان آخرين ونهايت استحالات سه گانه است، زيرا كان بـه گيـاه تبـديل    اند. پرداخته
ورتيكه حيـوان بچيـزي لطيـف تـر از خـود      يابد در ص مي و گياه بحيوان استحاله شود مي

، و گذشـته از ايـن درجهـان    گـردد  مي مگر اينكه برعكس به غلظت باز شود مين استحاله
كه روح زنده بدان تعلق گيرد و روح لطيف ترين اشـياء   شود مين چيزي جز حيوان يافت

جهان است و جز بسبب مشابهتي كه ميان حيوان وآن روح لطيف هسـت و روح بحيـوان   
 تعلق نگرفته است. 

اما روحي كه در گياه هست اندك و داراي غلظت وستبري اسـت و باهمـه ايـن روح    
مزبور درگياه بسبب غلظت آن و غلظت جسد گياه فرو رفته ونهفته است و گيـاه نسـبت   
غلظت خود و غلظت روحش قادر بحركت نيست. وروح متحرك بدرجات لطيـف تـر از   

ك داراي پذيرش غذا و حركت از سوئي بسوئي و تنفس روح نهفته است. زيرا روح متحر
است در صورتيكه روح نهفته جز پذيرش غذا هيچ يك از خواص ديگر را ندارد و اگر با 
روح زنده مقايسه شود جريان آن مانند جريان زمين نسبت به آب خواهد بـود. همچنـين   

برتـر وعـالي تـر     حركت گياه نسبت به حيوان برهمين منوال است، پس اكسير در حيوان
 وآسان تر است. 

و بنابر اين سزاست كه خردمند پس از شناختن اين نكات بآزمايش چيزي دست يازد 
673Fرود دشوار باشد فرو گذارد. مي كه آسان باشد و آنچه را كه بيم آن

1  
و بايد دانست كه حيوان نزد حكما باقسامي تقسيم شده است كه عبارتند از امهات يـا  

دشـوار نيسـت و بـه    هـا   آن ت جديد يا مواليد و اين معروف است و فهمطبايع و مخلوقا
و هر متحركي را اند  همين سبب حكما عناصر و مواليد را باقسام زنده و مرده تقسيم كرده

و اين تقسيم را در همـه اشـياء و   اند  موثر) زنده وهر ساكني رامفعول  مرده شمرده(فاعل 

                                                 
 تا اينجا گفتار حراني بود كه ابن بشرون نقل كرده است.   -1
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674Fاجسام گذارنده و

675Fو مواد معدني  1

و از ايـن رو هـر چـه را در آتـش     انـد   يز توسعه دادهن 2
نامند و از  مي گداخته شود و بپرد و مشتعل گردد، زنده و آنچه را بر خلاف اين باشد مرده

حيوان وگياه هر چه را به طبايع چهار گانه تجزيه شود زنده و هر چه را بدينسـان تجزيـه   
هـا   آن مه اقسام زنده را جستند ولـي در ه )كيميا گران(خوانند آنگاه ايشان  مي نگردد مرده

چيزي كه با اين صناعت سازگار باشد نيافتند يعني از آنچه بطور آشـكار و محسـوس بـه    
جز حجري كه در حيوان آن را  طبايع چهارگانه تجزيه شوند بدست نياوردند و سر انجام

ختند و شـنا آن را  وجود دارد نيافتند آنگاه به جسـتجوي جـنس آن حجـره پرداختنـد تـا     
جسـتند   مـي  بدست آوردند و بتدبير و چاره جوئي آن آغاز كردند وسپس مطلـوبي را كـه  

آنگاه كه مواد  گيرد مي ازآن سامان گرفت و گاهي نظير آن حجر در كانها و گياهان سامان
ماننـد اشـنان    شـود  مـي  تجزيهها  دارويي گرد آيد ودر آميخته شود آنگاه پس از آن تجزيه

را بـا هـم   ها  آن نها نيز جسدها و روحها و نفوسي وجود دارد كه هر گاهو در كا» غاسول«
بكوشند چيزي بدست خواهـد آمـد كـه داراي تـأثير اسـت و      ها  آن در آميزند و در تدبير

پرداخته و بتجربه دريافتهايم كه حيوان آن برتر وعالي تر است وتدبير ها  اين مابتدبير همه
زاست كه بداني حجر موجـود در حيـوان چيسـت و راه    . بنابر اين سدباش مي آن آسان تر

بدست آوردن آن كدام است ما ثابت كرديم كه حيوان برترين  مواليد است و همچنين هر 
چه از آن تركيب شود حتما از خود آن لطيف تر است مانند گياه كه از خود زمين لطيـف  

 زمـين بوجـود   و علت آن اين است كه گياه از گـوهر صـاف و جسـد لطيـف     دباش مي تر

                                                 
كه در چـاپ پـاريس امـده: والاجسـاد الذائبـه اسـت يعنـي اجسـام         » والذاتيه«درچاپهاي مصر بجاي  -1

توان كلمـه   چون نقطه ندارد مي» امعيني ج«گدازنده ومن اين تركيب را ترحيج دادم د رنسخه خطي 
 را بهر دو صورت خواند. 

شـود كـه    است چون كلمه عقاقير ج عقار بر قسمتي از گياهان طبي اطلاق مي» عقاقير معدنيه«ترجمه  -2
رساند كه مقصـود مـوادي معـدني     اورند و افزودن كلمه معدني پس از آن مي ها دارو بدست مي از آن

 شوند. ي مورد استفاده واقع مياست كه در كيميا و پزشك



 مقدمة ابن خلدون   400

همچنـين ايـن حجـر حيـواني      شـود  مي آيد و ناگزير بدين سبب داراي لطافت و رقت مي
بمنزله گياه در خاك است و خلاصه در حيوان بجز حجر مزبور چيز ديگري وجود ندارد 

در ياب، زيرا چنانكه من مطلبـي را كـه    پس اين گفتار را.كه بطبايع چهارگانه تجزيه شود
در جهل غوطه ور باشـد يـا    ت بر كسي پوشيده بماند مگر ناداني كهگفتم كمتر ممكن اس

تـو را   ا براي تو يـاد كـردم و  بهره باشد. من ماهيت اين حجر ر بي كسي كه از نعمت خرد
676Fكنم تا شرط اتصاف  مي بجنس آن واقف گردانيدم و هم اكنون وجود تدبير آن را آشكار

1 
 اء االله سبحانه. تكميل شود. ـ ان شايم  را كه بر عهده گرفته

كه بصورت اند  آنچنان نرم كردهآن را  بيرون ساخته وآن را  مس فلزي است كه سياهي
677Fاند  با زاج سرخ كردهآن را  گردي درآمده است سپس

 تا سرانجام مس شده است.  2
678Fو مغنيسيا

679Fيـابي   مـي  كيميا گران) اسـت كـه ارواح را در آن  (حجر ايشان  3

و طبيعـت   4
سازد تا در برابـر آتـش قـرار داده     مي خارجآن را  شوند مي آن زنداني بريني كه اوراح در

 شود. 
. وارزير سـنگي اسـت   كند مي ايجادآن را  و فرفره رنگ بسيار سرخي است كه طبيعت

ولي قواي مزبور با يكـديگر هماننـد و همجـنس     ،دباش مي كه داراي سه قوه مختلف بارز
 . دباش مي وصاف است و آن فاعلههستند نخستين آنهاقوه اي روحاني تابناك 

قوه اي نفساني و متحرك و حساس است ليكن از قوه نخستين غليظ تر اسـت   –دوم 
 و مركز آن هم پائين مركز نخستين است. 

                                                 
نقطه است و بقياس اتصاف با مقام مناسب تر اسـت از ايـن رو    بي» يني«در نسخ چاپي انصاف و در  -1

 اين كلمه برگزيده شده 

 اند  ن بدل: آن با زاج تخمير كرده -2

3- Magnsie 

هد) نسـخه خطـي   متعلق به كاتر مر (تج Bهاي مصر (تجمد) و درنسخه خطي  و چاپ» پ«درچاپ  -4
 (تجد) و من صورت اخير را برگزيدم. » يني جامع«
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680Fقوه اي زميني زمخت  –سوم 

و قابض است و بعلت سنگيني آن مـنعكس بـه مركـز     1
و امـا   دباش مي رد و بآنها محيطدا مي زمين است و آن هر دو قوه روحاني و نفساني رانگه

ديگر موضوعات باقي مسائل اختراعي و ساختگي براي مشتبه سـاختن و منحـرف كـردن    
  شود مي نياز بي جاهلان است و كسي كه مقدمات را بداندازد ديگر مسائلي

را با شرح و ها  آن اينها كليه موضوعاتي است كه از من پرسيده بودي و من پاسخ همه
و فرستادم و اميدوارم بتوفيق خداي تعالي در ايـن فـن بملكـه بـالاتري نائـل      تفسير نزد ت

و او از شاگردان بزرگ مسـلمه محريطـي پيشـواي     :آئي.و السلام پايان سخن ابن بشرون
681Fي كيميا و سيميا و ساحري در قرن سوم ها دانش اندليسان در

وپس از آن روزگـار بـوده    2
الفاظ اين گروه در اين صناعت آميخته بـه رمـز و    بيني كه كليه مي و تواي خواننده .است

را دريافت و اين خوددليل بر آن اسـت كـه كيميـا    ها  آن توان نمي لغز است بحديكه تقريبا
صناعتي طبيعي نيست و آنچه بايد در امر كيميا بدان معتقد شد و عبارت از حقيقتي است 

ر ازنـوع آثـار نفـوس روحـاني     كنند، اين است كه فن مزبو مي تأييدآن را  كه واقعيت هم
است و تصرف آن در عالم طبيعت يا از قبيل كرامت است اگر نفوس آنان نيكخواه باشـد  

 و يا از نوع ساحري است هنگامي كه نفوس شرير بد كاري داشته باش. 

 ابطال فلسفه و فساد كساني كه در آن ممارست ميكنند دربيست و پنجم: فصل 
يابد و زيان عظيمـي   مي بزرگ) توسعه(آيد و در شهرهاي  مي و كيميا در اجتماع پديد

 رساند. مي به دين
آشكار گفتگو شود واعتقاد درست ومطابق با حقيقت ها  آن از اين رو لازم است درباره

كـه  انـد   كشف گردد، زيرا گروهي از خردمندان نوع انساني گمان كردهها  آن در خصوص
هـا   آن و خواه ماوراي حسي با اسـباب وعلـل  ذوات واحوال كليه عالم وجود خواه حسي 

                                                 
 هاي مصر و بيروت (جاسئه) است.   كه بجاي: حاسه در چاپ» يني«از  -1

 مسلمه درقرن چهارم ميزيسته است.  -2
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وتصحيح عقايد ايمـاني نيـز بايـد از     شود مي ي عقلي ادراكفكري و قياس بوسيله نظريات
زيـرا شـنيدن، قسـمتي از    » روايـت ونقـل  «ناحيه نظر و انديشه باشد نه از طريـق شـنيدن   

است و در زبان نامند كه مفرد آن فيلسوف  مي ادراكات عقلي است. و اين گروه را فلاسفه
 . دباش مي يوناني بمعني دوستدار حكمت

آنها ببحث در اين دانش پرداختند وبراي تحقيق درآن آماده شـدند و بـر اصـابت بـاز     
شناختن حق از باطل بدان رهبري شود و آن قانون را منطق ناميدند و حاصل و نتيجـه آن  

همانـا بـراي ذهـن     كند مي لاين است كه انديشه و نظري كه افاده باز شناختن حق از باط
 در معاني منتزع از موجودات شخصي بدينسـان كـه نخسـت از موجـودات مزبـور      ،است

شوند همچنانكه مهر بر همه نقش  مي كه بر جميع افراد منطبق كند مي ئي تجريدها صورت
و ايـن تجريـد شـده از     .گردد ميمنطبق  كند مي و نگارهائي كه بر روي گل يا موم ترسيم

 نامند.  مي را معقولات نخستين محسوسات
آنگاه اگر اين معاني كلي با معاني ديگري مشترك باشند وذهن آنهارا از يكـديگر بـاز   

باز اگر با معاني  .كند ميشناسدمعاني ديگري را كه با معاني نخستين شركت دارند تجريد 
م تجريد به تاسرانجا كند مي ديگري شركت داشته باشند دوباره و سه باره همچنان تجريد

 . و پس از آن ديگر ذهـن شود مي معاني بسيط و كلي منطبق بر جميع معاني و افراد منتهي
تواند از آن تجريد كند و آنچه بدينسان تجريد كرده است اجناس عالي هستند و كليه  نمي

 با يكـديگر ها  آن و از لحاظ گرد آمدن برخي ازاند  اين مجرداتي را كه از غير محسوسات
 نامند. مي ، معقولات  دومبرند مي بكار ها دانش را براي بدست آوردنها  آن

تصـور وجـود را چنانكـه    هـا   آن انديشه بدين معقولات مجرد در نگـرد و از و هرگاه 
را بهـم  ها  آن برخي از ،هست بجويد، دراين هنگام ذهن ناگزير بايد با برهان عقلي  يقيني

كند تا تصور وجود بطور صحيح ومطـابق بـا    نسبت دهد و دسته اي را از دسته ديگر نفي
 واقع بدست آيد و چنانكه گذشت اين در صورتي است كه بوسيله قانون صحيحي باشد. 
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ودسته معلومات تصديقي كه عبارت از نسبت دادن و حكم اسـت در نـزد ايشـان بـر     
دسته معلومات تصوري از لحاظ نهائي مقدم است، و تصـور از نظـر بـدايت وتعلـيم بـر      

ديق مقدم است، زيرا تصور تـام درنـزد ايشـان عبـارت ازغايـب طلـب ادراك اسـت        تص
شنويم كه تصور مقدم و  مي و آنچه در كتب منطقيان دباش مي وتصديق وسيله اي براي آن

شـنويم كـه تصـور مقـدم و      مي و آنچه در كتب منطقيان دباش مي تصديق وسيله اي بر آن
و اين شيوه و نظريه  .ت نه بمفهوم دانش تامتصديق متوقف برآن است به معني شعور اس

 ارسطو بزرگ و پيشواي فيلسوفان است. 
آنگاه فلاسفه گمان ميكنند كه سعادت در ادراك كليه موجودات بياري اينگونـه بحـث   

  .ونظر واينگونه برهان است خواه د رعالم حس باشد يا در ماوراي حس
باز گردد » ادراك«كلي و آنچه بدانوحاصل مشاعر وادراكات ايشان درباره وجودبطور 

اين است اند  وآن همان مبحثي است كه قضاياي نظريات خويش را متفرع  بر آن قرار داده
و سپس اند  بحكم شهود وحس آگاه شده )اجسام مادي(نخست برجسم فرودين ها  آن كه

ادراك ايشان اندكي ترقي يافت وبوجود نفس از جانب حركت و حس در حيوانـات پـي   
ردند سپس قواي نفس را احساس كرده و بدان حاكميـت عقـل خـود را درك كردنـد و     ب

آنگاه بقياس بر ذات انساني كه داراي نفـس و عقـل اسـت بـراي      .ادراك ايشان باز ايستاد
جسم عالي آسماني هم نفس و عقل قائل شدند و بعقيده ايشان لازم است فلك هم مانند 

 انسان داراي نفس و عقلي باشد. 
از لحاظ عده) به نهايت شماره آحاد رسانيدند كـه ده باشـد، نـه عقـل     (عقل را  سپس

682Fذواتشان ازهم جداست، ولي همگي جمع هستند

و يكي نخستين مفـرد اسـت كـه دهـم      1

                                                 
برحسب عقيده متقدمان عالم همه يك كره است مركزش مركز زمين و افلاك ديگر همه مانند پوست  -1

 باشند  مي پياز برگرد آن
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683F

ادراك وجود بر ايـن شـيوه داوري    كنند كه سعادت در مي باشد و گمان» عقل يا فرشته«1
وهرچنـد شـرعي بـراي بـاز شـناختن      با تهذيب نفس و متخلص شدن آن بفضايل  .است

بمقتضاي خرد وانديشه وميـل آدمـي   » تهذيب نفس«فضليت از رذيلت پديد نيايد اين امر 
به صفات و كردارهاي پسنديده واجتنـاب وي از رفتارهـاي ناپسـند و برحسـب فطـرت      
بشري براي او امكان پذير است هر گاه اين ادراك براي نفس حاصل آيد شـادي ولـذتي   

و جهل بدان فضائل عبارت از بـدبختي جاويـد اسـت و معنـي نعـيم       دهد مي بدان دست
وعذاب در آخرت بعقيده آنان  همين است. و ديگر اشتباهي كـه ايشـان را در ايـن بـاره     

هـا   آن وعقايدي كه مسـائل ها  معروف است و پيشواي اين شيوهها  آن هست و در سخنان
نوشـته شـده اسـت در آن    هـا   آن ايه ـ تدوين گرديده و حجتها  آن بدست آمده ودانش

ارسطوي مقدوني است كه ازمردم مقدونيه از كشور روم و ايم  روزگار چنانكه ما آگاه شده
 از شاگردان افلاطون بـوده اسـت و او معلـم اسـكندر بـوه و ويـرا بـر اطـلاق معلـم اول         

ارسطو  زيرا پيش از ،و مقصودشان از اين لقب معلم صناعت منطق بوده استاند  ناميده مي
كسي صناعت مزبور را تهذيب نكره و او نخستين كسي بوده است كـه قـوانين منطـق را    

                                                 
اند باينطور كه اول حق تعـالي يـك فرشـته پيـدا كـرد پ از ان       ده عقل در نزد حكماهمگي ده فرشته -1

فرشته ديگر و يك آسمان و س از او فرشته دوم يك فرشته و يك آسمان و همچنين ده فرشته و نـه  
اصطلاح حكمـا آن   آسمان پيدا شدند و فرشته دهم همه عالم را بحكم حق تعالي پيدا كرد و عقل در

حكمـا گوينـد صـادر اول از بـاري تعـالي       -است كه در شروع آن را ملك يا فرشته نامند. (از غياث)
عقل كل است و او را سه اعتبار است وجـود آن در خـودش و وجـود آن نسـبت بغيـر و امكـان آن       

نكـه باعتبـار   شـود چنا  بذاتش و بنابر اين از عقل كل بهر يك از سه اعتبـا رمزبـور امـري صـادر مـي     
وجودش عقل دوم يو باعتبار وجودش نسبت بغير نفسي و باعتبار امكانش جسمي كه فلك الافـلاك  

شود. همچنين از عقل دوم، عقل سوم و نفس دوم و فلـك دومـي صـادر گـردد      باشد از آن صادر مي
قل فعال وهمچنين تا عقل دهم كه در مرتبه نهم نسبت با فلاك است يعني فلك قمر و اين عقل را ع

و در زبان اهل شرع جبرئيل (ع) مامند. (كشاف اصطلاحات الفنون) ورجوع به غيـاث ذيـل ده عقـل    
 شود.  
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مرتب كرده و به تكميل مسائل آن پرداخته و بخوبي اين دانش را بسط داده اسـت و ايـن   
قانون را بدلخواه خود نيكو تنظـيم كـرده اسـت اگرمقاصدايشـان (فلاسـفه) را درالهيـات       

684Fتضمين كند. 

1 
او را فرا گرفتند و رأي و روش  نظريات و ئداسلام هم كساني عقا رز وي دآنگاه پس ا

او را گام بگام بجز در موارد قليلي پيروي كردند، زيرا هنگـامي كـه در روزگـار عباسـيان     
كتب آن گروه متقدمان را از زبان يوناني به زبان عربي ترجمه كردند بسياري از مسلمانان 

ايشان را كساني از منتسبان به علم كه هاي  و مذاهب يا شيوهپرداختند ها  آن بكنجكاوي در
پرداختند ودر مسائلي از ها  آن خدا آنان را گمراه كرده بود فرا گرفتند وببحث و مجادله در

ي مزبور اختلاف نظر پيدا كردند و نامدارترين آنان عبارت بودند از ابونصر ها دانش شعب
دوله و ابوعلي بـن سـينا در قـرن پـنجم بروزگـار      فارابي در قرن چهارم بروزگار سيف ال
 كردند و جز آنان.  مي خاندان بويه كه در اصفهان فرمانروائي

ازهمـه وجـود   انـد   بايد دانست كه راهي كه آنان برگزيده ورائي كه بدان معتقد شده و
685Fباطل است. چه اينكه كليه موجودات را به عقل اول

686Fنسبت داده و در ترقي بمقام واجب 2

3 
» عقل اول«قصوريست از پيجوئي مراتب خلق خدا كه در ماوراي آن اند  مان اكتفا كردهبه

 دانيـد  نمـي  چه دايره وجود از اين پهناور تر است. و (ايـزد) آنچـه را شـما   .شود مي يافت
و گوئي آنان را در اكتفا كردن به اثبات عقل تنها و غفلت از آنچه در مـاوراي   687F4.افريند مي

يعيان هستند كه بويژه به اثبات اجسـام اكتفـا كـرده و از نفـس و عقـل      آن است بمثابه طب

                                                 
 كند. يعني تضمين نمي -1

 اند (ازغياث).  عقل اول: فرشته اول وجوهر اول نيز آن را گفته -2

چ چيـز هرگـز   مقصودواجب الوجود است:و آن ذاتي است كه وجودش از ذات خود او باشد و به هي -3
 نياز نداشته باشد. (از تعريفات جرجاني).

ونَ ﴿ -4 َ�عۡلَمُ مَا َ�  لقُُ  َۡ  .]8النحل: [ ﴾٨وََ�
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688Fدر ماوراي جسم از لحاظ حكمت وجودو معتقدند كه اند  دوري جسته

چيـزي  نيسـت،    1
هـا   آن كنند و مي خود درباره موجودات اقامهكنند بر مدعاهاي  مي را كه گمان اما براهيني 

رساست و براي مقصود وافي نيسـت. وامـا   ند نادار مي ق وقانون آن عرضهرا بر معيار منط
 را دانـش طبيعـي  ها  آن دليل نارسائي قسمتي از اين براهين درباره موجودات جسماني كه

را بـه   هـا   آن مطابقت ميان اين نتايج ذهنـي كـه بگمـان خودشـان     :اين است كه ،نامند مي
دارد مبتني بر يقـين  كنند و آنچه در خارج وجود  مي و قياسها استخراج» تعريفات«حدود 

نيست، زيرا حدودقياسها احكامي ذهني و كلي و عمومي است در صـورتيكه موجـودات   
خارجي به موادشان مشخص هستند و شايد در مواد مزبور چيزي باشـد كـه از مطابقـت    
ذهني كلي با خارجي جزئي ممانعت كند مگر در مواردي كه حس گواه بر آن اسـت و در  

براهين. و بنـابر ايـن يقينـي را كـه در     ‹ ن گواهي حس است نه آاين صورت دليل آن هما
 يابند در كجاست؟ مي براهين خود

689Fو چه بسا كه تصرف ذهن هم در معقولات اولي 

ي ها صورت مطابق جزئيات بوسيله 2
690Fخيالي است نه در معقولات ثانوي

در مرتبه دوم اسـت ودر ايـن هنگـام    ها  آن كه تجريد 3
، زيرا معقولات اول به مطابقـت بـا خـارج    دباش مي محسوسات حكم يقيني است و بمثابه

در اين صـورت دعـاوي ايشـان را در     شود مي كمال انطباق يافتها  آن نزديكتراند چه در
اعراض كنيم چه اعراض ها  آن پذيريم ولي سزاست كه از انديشيدن وتوجه در مي اين باره

مسـلمان امـوري را كـه بـراي او     از نگريستن در علم طبيعي از قبيل اين اسـت كـه فـرد    

                                                 
 حكمت خدا (ن. ل)  -1

معقولات اولي، آنهائي هستند كه در برابر شان موجودي در خارج وجود داشته باشـد ماننـد طبيعـت     -2
حمل كـرد و گفـت: زيدانسـان اسـت و اسـب       ها را بر موجود خارجي توان آن حيوان وانسان كه مي

 حيوان است (از تعريفات جرجاني)  

معقولات ثانوي آنهائي هستند كه در برابرشان چيزي در خارج نباشد مانند نوعي وجنس و فصل كـه   -3
 ها را بر موجودي جارخي حمل كرد (از تعريفات جرجاني). توان آن نمي
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691Fسودمند نيست فرو گذارد.

زيرامسائل طبيعيات نه در دين ونه در معاش بكارمان آيد واز  1
 را فرو گذاريم.ها  آن اينرو لازم است

موجوداتي باشد كه در ماوراي حـس هسـتند يعنـي     دربارهواما آنچه از براهين ايشان 
نامند، ذوات آن موجودات بكلي  مي بعدالطبيعهروحانيات كه آنهارا دانش الهي و دانش ما 

توان براي آنهابرهان آورد، زيرا تجريد  نمي مجهولند و دسترسي بآنها امكان ناپذير است و
را هـا   آن معقولات از موجودات خارجي جزئي تنها هنگامي براي ما امكان دارد كه بتوانيم

ديگري هاي  يم تا بتوانيم ماهيتكن نمي درك كنيم در صورتيكه ما ذوات روحاني را ادراك
 تجريد كنيم از اين رو كه ميان ما وآنها پرده حس كشيده شده اسـت پـس نـا مـا    ها  آن از

چيزي درك كنيم ها  آن بياوريم و نه بطوركلي در اثبات وجودها  آن توانيم برهاني براي مي
ل مدارك آن و بويژه امر نفس انساني واحوا :دربارهيابيم  مي مگر آنچه را كه در برابر خود

692Fد رعالم رويا كه براي هر كس امري وجداني است.

ولي پي بردن به مـاوراي ايـن يعنـي     2
حقيقت و صفات نفس انساني امري غامض است كه هيچ راهي به آگـاهي يـافتن بـر آن    

 نيست. 
تـوان   نمـي  هر چه داراي ماده نباشـد اند  چنانكه محققان فلاسفه در جائيكه بر آن شده

693Fزيرا يكي از شرايط مقدمات  اند، ن برهان آورد، باين نكته تصريح كردهبراي آ

برهان اين  3
694Fاست كه ذاتي 

» الهيـات «گويد:  مي رود مي باشند و افلاطون كه از بزرگان فلاسفه  بشمار 4

                                                 
ركه مالايعينه.در اين چند سطر اخير نسـح داراي اختلافـات   اشاره به حديث: من حسن اسلام المرء ت -1

 بسيار است.

 وجداني چيزي است كه با حواس باطني ادراك شود. (از تعريفات جرجاني). -2

 هاست (از تعريفات جرجاني). مقدمه عبارت از جملاتي است كه صحت دليل متوقف بر آن -3

بد و آن را از ماسواي آن متمايز كند و گويند ذات ذاتي براي هر چيزي آن است كه بدان اختصاص يا -4
باشد و فرق ميان ذات و شخص ايـن اسـت كـه     چيز نفس و عين آن است و آن خالي از عرض نمي

شود، ولي شـخص جـز    ذات از شخص اعم است، زيرا ذات هم بر جسم و هم بر شخص اطلاق مي
 گردد. (از تعريفات جرجاني) بر جسم اطلاق نمي
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695F

696Fما را بيقين  1

بلكه دراين دانش سزاوار تر و اولي يا بعبارت ديگر ظن را  كند مين و اصل 2
 ند گير مي در نظر

و هرگاه پس از رنجبردن و دشواري فراوان تنها ظن را بدست آوريم در اين صـورت  
و اشـتغال بآنهـا چـه     ها دانش پس اين .براي ما همان ظني كه در آغاز داشتيم كافي است

موجـودات   دربـاره سودي براي ما خواهد داشت در صورتي كه توجه ما ايـن اسـت كـه    
 ست هدف وغايت افكار انساني درنزد فلاسفه.ماوراي حس يقين بدست آوريم. اين ا

يعني (سعادت در اين است كه وجود موجودات را چنانكه هستند :و اما اينكه ميگويند
است بدين شـرح   مطابق واقعيت) بياري اين براهين درك كنيم، گفتارهاي ناسره و مردود

آميختـه   كه انسان مركب از دو جزء يكي جسماني و ديگري روحاني اسـت كـه بـدان در   
است و هر يك از دو جزء ياد كرده داراي مدارك و مشـاعري مخصـوص بخـود هسـتند     
ولي  ادراك كننده در وي يكي اسـت كـه همـان جـزء روحانيسـت و آن گـاهي مشـاعر        

ولي با اين تفاوت كهمدارك روحاني  كند مي روحاني و بار ديگر مشاعر جسماني را درك
ن مدارك جسماني بوسيله ابزارهاي جسـم اسـت   ليك كند مي را بذات خود بيواسطه درك

يابـد   مي و حواس. و به هر ادراك كننه اي بسبب ادراك چيزي كه آن را در غهمچون دما
. و ايـن امـر را بايـد در حالـت كـودك درآغـاز مـدارك        دهد مي شادماني و بهجت دست

 انشـادم هـا   جسماني وي در نظر گرفت كه چگونه بسبب ديدن روشـنايي و شـنيدن آواز  
بنابر اين شكي نيست شادماني و مسرت وقتي بسبب  و .دهد مي ومسرت باودست شود مي

بدرجات شديدتر ولذت  گردد ميادراكي دست دهد كه براي نفس ذاتا و بيواسطه حاصل 
بخش تر خواهد بود. از اين رو هرگاه نفس روحـاني بوسـيله ادراك خاصـي كـه درذات     

كه وصف  دهد مي ، شادماني و مسرتي بدان دستنفس هست و بيواسطه چيزي را در يابد
آيد، بلكه بسبب كشف حجـاب   نمي ناشدني است و اين ادراك به انديشه و دانش بدست

                                                 
   Metaphisique متافيزيك -1
 اينين است.  » ك«در » يني«و نسخه خطي » پ«از  -2
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و متصوفه بسياري از اوقات براي  گردد مي حس و فراموشي كليه مشاعر جسماني حاصل
از اين رو  كنند و مي توجه ،دست دادن شادماني ياد كرده و بحصول اين ادراك براي نفس

 بياري رياضت بكشن قواي جسـماني ومشـاعر آن حتـي انديشـه ناشـي از دمـاغ همـت       
گمارند تا براي نفـس ادراكـي كـه مخصـوص بـه ذات آن اسـت هنگـام زايـل شـدن           مي

سرگرميها و شور وغوغاي زندگي و موانع جسماني حاصل آيد و آنگاه آنچنان شادماني و 
 آيد.  مين كه بوصف در دهد مي لذتي بآنان دست

ولي  ،براي آنان مسلم استاند  گمان كرده،بتقدير صحت آن )و آنچه را ايشان (فلاسفه
با همه اين به مقصود ايشان وافي نيست.واما اينكه ميگويند براهين و ديديم گفتاري باطل 

بوسيله قواي ها  آن است، زيرا براهين و ادله از جمله مشاعر وادراكات جسماني است چه
دانيم به نخستين  مي آيند در صورتي كه ما مي قبيل خيال وانديشه وحافظه فراهمدماغي از 

كشتن كليه اين قواي دمـاغي   ،شويم مي وسيله اي كه براي تحصيل اينگونه ادراك متوسل
بينيم  مي شوند و مي و مايه نقصان آن دباش مي است، زيرا قواي مزبور با آن ادراك در ستيز

تاب شفا و اشارات و نجات و تلخيصات ابن رشد ازكتـاب فـص   فلاسفه ماهر ايشان به ك
 كنند و به براهين مي را زير و روها  آن آورند و اوراق مي رويها  آن تأليف از ارسطو و جز

 در حاليكـه  ،جوينـد  مـي  ز لابلاي كتـب مزبـور  ا اشوند واينگونه سعادت ر مي متكيها  آن
 و استناد ايشان در اين باره گفتاري اسـت ك .دافزاين مي دانند با اين روش برموانع كار نمي

كننـد: هـر كـه ادراك عقـل فعـال را       مي از ارسطو و فارابي و ابن سينا بدينسان نقلآن را 
 ز اين سعادت بدسـت ا ابدست آورد و درزندگي دنياي خود بدان نائل آيد بهره خويش ر

كـه  حـس از آن از    اورد. و عقل فعال درنزد ايشان عبارت از نخستين رتبـه اي اسـت   مي
پيوستگي و رسيدن بعقل فعال را بادراك علمي  و شود ميروحاني منكشف هاي  ميان رتبه

دهند و حال اينكه ما فساد اين نظريـه را يـاد كـرديم. بلكـه مقصـود ارسـطو و        مي نسبت
پيروان وي از اين پيوستگي وادراك درك كردن نفسي است از ذات خود و بيواسطه دارد. 

 . شود مين ز از راه كشف حجاب حس حاصلو آن هم ج
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گويند شادماني ناشي از اين ادراك عين سعادت موعود است، نيز بگفتار  مي و اما اينكه
آشكار شده است كه نفس اند  بيان داشته» حكما«زيرا براي ما بر حسب آنچه  ،باطلي است

 ـ ميادراك » حواس«درماوراي حس داراي مدرك ديگري است كه بيواسطه  و بسـبب   دكن
كـه   كنـد  مـي ن ولي اين امر براي ما تعيين دهد مي اين ادراك شادماني شديدي بدان دست

شادماني مزبور ناگزير و حتما عـين سـعادت اخـروي اسـت، بلـك آن حالـت از جملـه        
 لذتهائي است كه بسعادت اخروي اختصاص دارد. 

دات اسـت چنانكـه   گفتار ايشان درباره اينكه سعادت وابسته بادراك ايـن موجـو   اما و
قولي باطل است بنابر آنچـه درفصـول پـيش آن را يـاد      ها) آن يعني درك واقعيت(هست 
697Fكرديم

هامي است درباره اينكـه وجـود در   دراصل توحيد آنان را اغلاط و او و گفتيم كه 1
منحصر در مدارك او است و ما فساد اين راي را آشـكار كـرديم و   اي  كننده نزد هرادراك
آن را  كه وجود وسيع تر از آن است. كه بتوان برآن احاطـه يافـت يـا كليـه     يادآور شديم

خواه روحاني يا جسماني كاملا درك كرد. و از جميع مطالبي كه درباره عقايد ايشان بيـان  
آيد كه هرگاه قسمت روحاني از قواي جسماني مفارقت كنـد   مي داشتيم اين نتيجه بدست

هـا   آن آن است و به نوعي از مدارك مختص اسـت و كه ذاتي  شود مي بنوعي ادراك نائل
احاطه يافتـه اسـت وايـن ادراك در همـه     ها  آن عبارت از موجوداتي هستند كه علم ما بر

موجودات عموميت ندارد، زيرا موجودات بيشمار و نامحدوداند و آنگـاه بـه آن قسـمت    
دك از مشاعر همچنانكه كو دهد مي روحاني بسبب اينگونه ادراك شادماني شديدي دست

. پس چگونه با اين وصف ما خـواهيم توانسـت   شود مي حسي خود در آغاز پرورش شاد
698Fشويد. مي بما وعده دادهآن را  همه موجودات را درك كنيم.؟ يا بسعادتي كه شارع

و امـا   2
انسان در تهذيب نفـس و اصـلاح آن بوسـيله گرائيـدن بخـوي       :اينكه دربارهگفتا رايشان 

                                                 
 رجوع به فصل تصوف شود.  -1

ونَ ﴿ -2 دُ وُعَ مَِا ت هَيۡهَاتَ ل هَيۡهَاتَ  دسلان متوجه نشده جمله مزبور از آيات قرآن  ]36المؤمنون: [ ﴾٣۞
 است. 
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گوينـد   مـي  . مبتني بـر ايـن اسـت كـه    دباش مي ز صفات ناپسند مستقلپسنديده و دوري ا
شادماني نفس بسبب ادراك ذاتي آن، عين سعاد است كه بدان وعده داده شده اسـت،زيرا  

شوند در برابـر ادراك   مي رذايلي كه براي نفس بسبب ملكات و رنگهاي جسماني حاصل
كه ما بيـان داشـتيم اثـر سـعادت و     رود و حال اين مي ذاتي نفس بطور كاملي عايقي بشمار

و سود اين تهذيبي كه بـه معرفـت    .بدبختي از ماوراي ادراكات جسماني و روحاني است
آيـد،   مـي  در شادماني و مسرتي است كه در نتيجه ادراك روحاني بدستاند  آن نائل آمده

را بـدان  ادراكي كه بر مقياسها و قوانيني مبتني است ليكن ماوراي سعادت آن كه شارع ما 
وعده فرموده و وابسته با عمال و اخلاقي كرده كه ما را بـه امتثـال آن دسـتور داده اسـت     

 يابد. نمي امري است كه مشاعر بشر بدان احاطه
و پيشواي ايشان ابوعلي بن سينا بدين حقيقت متوجه شده در كتـاب مبـداو معـاد در     

معاد روحاني و احوال آن «:استاين باره بگفتگو پرداخته است كه مفهوم گفتار وي چنين 
رسند، زيرا اين امـر برحسـب نسـبت     مي از اموري است كهبه براهين عقلي و قياسها بدان

طبيعي محفوظ و طريقه واحدي است واز اين رو براهين ما در اين باره بسيار است، ولـي  
بت توان با برهان درك كرد،زيرا ايـن امـر برحسـب نس ـ    آن را نمي معاد جسماني و احوال

براي ما بطور مبسوط ياد كرده است پـس  آن را  واحدي نيست و شريعت برحق محمدي
» شارع نگريست ودر خصوص احوال آن بشـرع مراجعـه كـرد   هاي  بايد دراين باره بگفته

پس اين دانش چنانكه ديدي براي مقاصدي كه فلاسفه بـر آن گـرد آمدنـد وافـي نيسـت      
با شرايع و ظواهر آن مخالف است و چنانكـه  گذشته از اينكه درآن مسائلي هم هست كه 

 راست كه عبارت است از تشحيذ ذهـن د دانش فلسفه تنها داراي يك ثمره ايم  ما دريافته
زيرا تنظـيم    ،براي بدست آوردن ملكه نيكو و درست در براهينها  و حجتها  ترتيب دليل

ر حسب شرايط حكما كه ب شود مي بشيوه استواري واتقان هنگامي ميسرها  و تركيب قياس
699Fدرصناعت منطق 

را درعلـوم حكمـت از قبيـل طبيعيـات      هـا   اينگونه قياسها  آن باشد و 1

                                                 
 و بر وفق گقتار آنان در علوم طبيعي (ن. ل) -1
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ودر نتيجه كسي كـه در   برند مي ي ما بعد آن دو بسيار بكارها دانش رياضيات) و(وتعاليم 
پردازد بسـبب كثـرت اسـتعمال براهينـي كـه واجـد شـرايط لازم         مي بتحقيق ها دانش اين

آورد و در آن  مـي  ر بحث و استدلال ملك و استعداد اتقـان و صـواب رابدسـت   د ،هستند
يابد، زيرا قياسهي منطقي هر چند بـراي مقاصـد فلاسـفه وافـي نيسـت، ولـي        مي مهارت

 در عين حال صحيح ترين قـوانين انديشـه و مسـائل نظـري بشـمار     ايم  چنانكه ما دريافته
 روند.  مي

بر ي آن بنـا هـا  زيـان  آراء اهل دانش و برعقايد و اين است ثمره اين صناعت با آگاهي
بكوشد كه از پرتگاههاي آن احتـراز جيـود و    دآنچه دانستي بنابر اين جوينده حكمت باي

بايد نخست بطور كامل و جامع علوم شرعي را بخواند و از تفسير و فقه آگاه شود آنگـاه  
بهره است رو بـه حكمـت    بي بحكمت گرايد و به هيچ رو نبايد كسي كه از علوم اسلامي

آورد، زيرا كمتر ممكن است چنين كسي از مهالك آن در امان بماند. و خدا توفيق دهنـده  
 يافتيم اگـر خـدا مـا را رهبـري     نمي و ما هدايت .انسان براه راستي و راهنمائي به او است

700Fفرمود. نمي

1    

 آندر ابطال صناعت نجوم و سستي مدارك و فساد غايت بيست و ششم:  فصل
 صناعتي است كه به زعم اصحاب آن كائنات را در عالم عناصر پيش از حـدوث  منجو

در هـا   آن پندارنـد ايـن آگـاهي از راه معرفـت سـتارگان و تـأثير       مـي  شناسـند و  ها مي آن
آيـد و بـه همـين سـبب اوضـاع       مي عنصري خواه مفرد و خوه مجتمع بدستهاي  آفريده

 ئنات كلي و جزئي را كه حـادث خواهـد شـد نشـان    افلاك و ستارگان هر نوع از انواع كا
بـه تجربـه   هـا   آن . و متقدمان ايشان معتقد بودند كه معرفت قواي ستارگان و تأثيردهد مي

ه اين امري است كه اگر همه عمرها را روي هم بگذارنـد بـاز   كدر صورتي شود مي حاصل
ه تكرار بدفعات متعـدد  شك از را بي زيرا تجربه ،دباش مي هم براي بدست آوردن آن كوتاه

                                                 
ا ﴿ -1 ّّ ا وَمَا كُ َّ ٰ ٰ هَدَ نۡ 

َ
أ  ٓ�َ وَۡ دِيَ ل تَ هَۡ ُ  ٱَِ   ]43الأعراف: [ ﴾َّ
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برخـي از ادوار سـتارگان   آن علم يا ظنـي حاصـل آيـد و    آن آيد تا سرانجام از  مي بدست
و قرون ممتدي دارد كه نسـبت بـه   ها  نياز به روزگارها  آن باندازه اي دراز است كه تكرار

701Fآيد. مي اعمار عالم كوتاه بنظر

كـه  اند  و چه بسا كه برخي از منجمان كوته نظر بر آن شده 1
بوسيله وحي بوده است و اين راي خطا و ضعيف ها  آن معرفت قواي ستارگان و تأثيرات

منجمان) ما را بس است كـه بـه ابطـال آن راي پـردازيم و بهتـرين دلايـل       (ها  آن است و
از همه كس از صنايع دورتر ند و ايشـان   ؛روشن در اين باره اين است كه بدانيم انبيا

مگر آنكه از جانـب خداباشـد. پـس چگونـه     اند  دن از غيب نشدههيچگاه متعرض خبر دا
ممكن است ايشان مدعي استنباط غيب گوئي بوسيله صناعت بشوند و اين امـر را بـراي   
مردمي كه پيروايشان هستند مشروع بدانند؟ و اما بطليموس و متأخراني كه از وي پيـروي  

دلالتـي طبيعـي از ناحيـه تركيـب يـا       معتقدند كه دلالت ستارگان بر اينگونه اموراند  كرده
 »بطليمـوس « .شـود  مـي  مادي) حاصل(مزاجي است كه براي ستارگان در كائنان عنصري 

702Fد رمـواد عنصـري    )خاصيت) وتأثير نيرين (خورشـد و مـاه  (زيرا فعل «گويد: 

آشـكار     2
 انكار كند مانند فعل خورشيد درتغيير فصـول  و مـزاج  آن را  تواند نمي است و هيچ كس

703Fنوع خيار هاي  و رسيدن ميوهها  آن

و بـراي مـا پـس از    «سپس گويـد:  » و ديگر افعال آن 3
خورشيد و ماه درباره ديگر ستارگان دو طريقـه وجـوددارد: نخسـت تقليـد از كسـي كـه       

از پيشوايان صناعت موضوعي نقل كرده است، ولي اين شيوه براي نفس مقنع ها  آن درباره
 نيست.

كـه   )خورشـيد (بـه نيـر اعظـم    ها  آن اه قياس كردن هر يك ازدوم حدس وتجربه از ر
از  نگريم كه آيا اين ستاره هنگام قـرآن  مي پسايم  بطور واضح شناختهآن را  اثر طبيعت و

يابد تا موافقت در طبيعـت يـا كمبـودش از آن شـناخته      مي لحاظ قوت و مزاج آن فزوني

                                                 
 »يني«از  -1
 شوند.  يعني موادي كه از عناصر چهار گانه ساخته مي -2

 قناء بجاي قثاء (ن. ل)  -3
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بشناسـيم، آنگـاه   آن را  اي مفـرد شود وبه تضادي كه در آن هست پي ببريم سپس اگر قو
 شكال تثليث و تربيع  و جزااين هنگام تناظر آن با  بقواي مركب آن هم پي خواهيم برد و

بـه نيـر اعظـم    هـا   آن و شناختن آن نيـز از ناحيـه طبـايع بـروج بقيـاس كـردن       هاست آن
مزبور (خورشيد) است و هرگاه قواي كليه ستارگان را بشناسيم در خواهيم يافت كه قواي 

 ز آن بـراي هـوا حاصـل   ادر هوا موثر است چنانكه اين امر آشـكار اسـت. ومزاجـي كـه     
 بـدان متخلـق  هـا   و تخـم هـا   و نطفه گردد مي براي مخلوقات پائين آن نيز حاصل شود مي
704Fگـردد  مـي  شوند و در بدن موجودات تكوين شونده از آن نفس متعلـق ببـدن حـالي    مي

1 ،
705Fكمـال] [ز ان كسـب  نفسي كه بر بدن فيض بخش است وا

مـي كنـد و نيـز آن مـزاج در     2
بخشد زيرا كيفيات تخم و نطفه موجـوداتي   مي ند تأثيرباش مي احوالي كه تابع نفس و بدن

هـا   ايـن  و آن مزاج با همه« :آيند. و نيز گويد مي شوند و بوجود مي ها توليد‹هستند كه از ا
قـدر نيـز    از قضاي الهي يعنـي  رود و هم نمي رظني است و به هيچرو از امور يقيني بشما

وقضايا سرنوشـت   .رود مي ، بلكه از جمله اسباب طبيعي مخلوق بشمارشود مين محسوب
و اين  .الهي بر هر چيزي سبقت دارد. چنين است خلاصه سخن بطلميوس و اصحاب وي

اربع) وديگر تأليفاتش يـاد كـرده   (را در كتاب چهار ها  آن سخنان نص نظريات اوست كه
 بنيان نهاده شده است آشكارها  آن از اين سخنان سستي اصولي كه اين صناعت براست و 

، زيرا علم يا ظن به كائني از علم به كليه اسباب آن مانند فاعل و قابل و صـورت  گردد مي
آيد چنانمكـه در موضـوع خودبيـان شـده اسـت. د رصـورتيكه قـواي         مي وغايت بدست

ند و قسـمت عنصـري قابـل    باش ـ مـي  تنها فاعلند ا نجومي بر حسب مسائلي كه بيان كرده
چهار گانه) موثر نيستند، بلكه (پذيرنده) است گذشته از اين قواي نجومي بجمله آن علل (

در جزء مادي موثر است ماننـد قـوه توليـدي كـه     ها  آن در اينجا قواي ديگري است كه با
ه بدانها يكايـك  مخصوص به پدر است و نوعي كه در نقطه وجود دارد و قواي خاصي ك

                                                 
 تشديد است.  در تمام نسخ حال بي -1

 »پ«از  -2
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بنا بر اين اگرقواي نجومي بكمال حاصـل  ها  اين شوند وجز مي اصناف از نوع باز شناخته
آيد وعلم بدان روي دهد، آنوقت همان فاعل يا موثر واحد از جمله اسباب موثر در كـائن  

كننـد   مـي  شرطها  آن بينيم كه با علم بقواي نجوم و تأثيرات مي بشمار خواهد رفت. سپس
ايد حدس و تخمين بسياري هم باشد تا در آن هنگام بوقوع كائني ظن حاصـل آيـد.   كه ب

در صورتيكه حدس و تخمين قوائي هستند كه مخصوص به جوينده يا بيننده ايـن قـواي   
رونـد و   نمي ند و از علل واسبات كائن بشمارباش مي نجومي است و اين قوا در انديشه او

و تخمين بشود درجه ظن او به شك تنزل خواهد از اينرو هرگاه شخص فاقد اين حدس 
كرد. و اين همه در صورتي است كه علم به قواي نجومي بطور اسـتوار حاصـل آيـد  در    
برابر ان آفتي روي ندهد در صورتيكه اين امر دشوار است، زيرا براي حصول آن بمعرفت 

سـتارگان را   نيازمند هسـتند تـا بـدان اوضـاع    ها  آن محاسبات ستارگان در سير و حركت
بشناسند واز اين رو كه دليلي در دست نيست تا هر ستاره اي با بقواه اي اختصاص دهند 

به خورشـيد نظريـه   ها  آن و دليل بطلميوس در اثبات قواي كواكب پنجگانه از روي قياس
و از ايـن   هاسـت  آن زيرا قوه خورشيد برهمه ستارگان غالب و مستولي بـر  ،ضعيفي است

 ان هنگام مقارنه چنانكه او گفته است بفزوني يا كمـي قـوه آن پـي بـرد. و    تو مي رو كمتر
706Fهمه مورد قدح است در شناختنها  اين

كائنـات واقـع در عـالم عناصـر بـدين صـناعت        1
زيرا در بـاب توحيـد    ،باطل استها  آن گذشته از اين تأثير كواكب در موجودات فروتر از

هيچ موثر و فـاعلي نيسـت چنانكـه بنظـر     به روش استدلالي ثابت شده است كه جز خدا 
 كه نيازي به بياناند  خواننده رسيده است و علماي كلام در اين باره بقدري استدلال كرده

مجهـول اسـت وعقـل    هـا   نيست از قبيل اينكه كيفيت نسبت دادن اسباب به مسـبب ها  آن
اين رو كه شايد  از دباش مي متهم كند مي درباره قضاوتي كه در نخستين نظرنسبت به تأثير

بصورتي جز صورت متعارف باشد وقدرت الهي رابطه اي اسـت ميـان آن دو   ها  آن استناد
، بويژه كه شرع همه حـوادث را  دهد مي چنان كه همه كائنات برين و فرودين را بهم ربط

                                                 
 تعرف است. » يني جامع«تحصيل. تعريف (ن ل) ولي درنسخه خطي  -1



 مقدمة ابن خلدون   416

و  كنـد  مـي  گرداند و جز قدرت او را از ايجاد حـوادث دور  مي به قدرت خداي تعالي باز
و تتبع و استقراء شرعيات گواه بـر ايـن    هاست آن منكر كيفيت نجوم و تأثيرات نبوتها نيز

خورشيد و ماه براي مـرگ يـا زنـدگي هـيچكس     « :پيامبر)(فرمايد  مي چنانكه دباش مي امر
برخي از بندگانم نسبت «است:  )خداي تعالي در حديث قدس(و قول » كنند. نمي خسوف

ه بگويند بفضل ورحمت خدا باران بر ما نازل شد بمن مؤمن و برخي كافر گرديدند آنانك
707Fنسبت بمن مومن و نسبت به ستارگان كافرند، ولي كسانيكه بگوينـد بسـبب نـوء   

فـلان،   1
 )رجـوع بـه  (» نسبت بمن كافر و نسبت بستارگان مومن اندها  آن ،باران بر ما نازل گرديد

ل آن از راه عقل پس بطلان اين صناعت از طريق شرع و سستي دلاي.)حديث صحيح (كن
ئي است چـه  ها زيان آشكار گردد. گذشته از اينكه صناعت مزبور در اجتماع بشري داراي

 هر گاه احكام آن برخي از اوقات بر حسب اتفاق درست در آيد مايه فسـاد عقايـد عـوام   
در صورتيكه در اين گونه مواقـع صـحت آن تصـادفي اسـت وبـه هـيچ دليـل و         شود مي

 شـوند و گمـان   مـي  ليكن كساني كه معرفتي ندارنـد بـدان فريفتـه    ،دگرد مين تحقيقي باز
و عموميـت دارد، ولـي گمـان آنـان      شود مي كنند كه اين صحت شامل همه احكام آن مي

كه معرفتي بـدان ندارنـد) رد اشـياء بـه فـاعلي جـز       (درست نيست پس از اينگونه كسان
 يشـگوئيهناي سـتاره شناسـان) در   در نتيجه پ(آنگاه غالب اوقات  دهد مي آفريننده آن روي

بر  )كسان را(آيد و آنچه اين انتظار  مي وقايع بدي از قبيل) راهزينها پديد(انتظار  ها دولت
آن و اميدارد همچون دست درازي دشمنان و مدعيان دولت كه بـه خـونريزي و انقـلاب    

  ايم. يازند و ما نظاير اين وقايع را بسيار ديده مي دست
ن صناعت بر همه اهل اجتماع و شهر نشينان ممنوع و حـرام شـود   پس سزاست كه اي

ين باره طبيعي بـودن وجـود آن   ادر  رسد و مي ي بسياري از آن به دين ودولتهاها زيان چه
. آري خيـر و شـر هـم هـردو     شـود  مين براي بشر بمقتضاي مدارك و علومشان نكوهش

                                                 
نؤ: (بفتح) ستاره مايل بغروب يا آن طالع است و آن منزلي است قمر را ار منـازل بيسـت و هشـت..     -1

 دهند ار (متهي الارب). وعرب باران و ابد و گرما و سرما را به انواء نسبت مي
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را ريشه كـن كـرد، بلكـه مـا     ها  آن توان نمي طبيعي هستند و در اين جهان وجود دارند  و
دقت كنيم. از اين رو واجب است د راكتساب ها  آن مكلف هستيم كه در موجبات حصول

ز خـود بـرانيم وايـن تكليـف     ا ار ها زيان خير از راه اسباب آن بكوشيم و اسباب شرها و
 و بايد دانست .احكام نجوم) را ميداند واجب است(بركسي كه مفاسد و مضار اين دانش 

كه اين صنعت بفرض كه في نفسه درست باشد ممكـن نيسـت هيچيـك از اهـل اسـلام      
بحـث   مـورد آن را  بدست آورد بلكه اگر جوينـده اي آن را  برعلم آن وقوف يابد و ملكه

قرار دهد و گمان كند بر آن احاطه يافته است. شكي نيست كه وي در واقع و نفس الامـر  
 حـرام كـرد در  آن را  شريعت تحقيق در نگامي كهه، زيرا دباش مي در نهايت قصور وعجز
بخواند يـا سـزاوار تعلـيم آن باشـد ودر نتيجـه      آن را  شد كه نمي اهل اجتماع كسي يافت

شـدند بـراي مطالعـه كتـب و      مي شيفتگان آن بسيار اندك وانگشت شمار بودند و ناگزير
ر عامـه دور باشـند.   مسائل اين صنعت به كنج خانه خود در حال استتار پناه برند و از نظ ـ

دشـوار  هـا   آن و فهـم  دباش ـ مي گذشته از اينكه صناعت مزبور داراي شعب و فروع بسيار
آورد ودر  مي است، پس درچنين شرايطي چگونه جوينده آن از مطالعه خودسودي بدست

بينيم دانش فقه كه هم به دين و هم بدنيا سود دارد و فرا گرفتن آن ازكتـاب   مي ليكه مااح
آورند با همـه ايـن    مي آسان است و جمهور مردم بخواندن و تعليم دادن آن رويو سنت 

جويندگان آن پس از تحقيق وگرد آوري مسائل وادامـه دادن تحصـيل و رفـتن بمجـالس     
يكـي پـس از ديگـري در آن     هـا  نسـل  گوناگون در آن دانش، سرانجام در طي اعصـار و 

آن  انند دانشي را فرا گيرند كه شريعتتو مي يابند پس چگونه جويندگان نجوم مي مهارت
كنار گذاشته و در جلو آن سد تحريم بسته شده و از عامه مردم بايد تحصـيل خـود را   را 

مكتوم دارند و منابع ومأخذ آن دشوار است و مبجورند پس از ممارست و تحصيل اصول 
است يازند.  را از هر سو احاطه كردهها  آن و فروع آن بميزان بسياري حدس و تخمين كه

آورنـد   مـي  وپيش بيني كنند؟ در چنين وضعي با اين همه مشكلات چگونه آن را بدسـت 
يابند؟ در حاليكه مدعي آن در نزد مردم مردود اسـت و هـيچ گـواهي     مي ودر آن مهارت



 مقدمة ابن خلدون   418

اسلام) و داننـدگان  (ندارد كه بر ادعاي خود اقامه كند بسبب غرابت اين فن درميان ملت 
. و خدا شود مي نظر گرفتن اين نكات صحت نظريه ما بر خواننده آشكار آن اندكند، با در

   708F1.كند مين داناي غيب است و هيچكس را برغيب خود آگاه
 اي) قصـيده (ي از ياران ما در همين عصر پـيش آمـده اسـت    عو رد اين معني براي بض

كرند و اخبار ن ابوالحسن كه او را در قيروان محاصره ابهنگام غلبه عرب بر لشكريان سلط
و پيشگوئيهاي نادرست و وحشت انگيزي از جانب دوستان و دشمنان هر دو دسته مبـدم  

709Fابوالقاسم وحوي )يافت و در اين باره (وي مي انتشار

 ازشاعران تونس ميگويد: 2
مـن  .خوشي و گوارائي زنـدگي رخـت بربسـته اسـت     جويم مي هر دم از خدا آمرزش
نم وبامـداد وشـام از آن خداسـت فتنـه و وبـا بـيم و       گـذرا  مـي  بامداد و شام را در تونس

توان اميـد   مي گرسنگي و مرگ ببار آورده است. مردم درستيزه جوئي و پيكاراند و چگونه
710Fبست كه ستيزه جوئي سود بخشد. هوا خواهان احمدي 

كننـد كـه علـي     مـي  پيش بيني  3
بسبب علي نسيمي . وديگري گفت: درآينده نزديكي شود مي بزودي دچار نابودي ونيستي

از گوارائي و وسعت زندگي بسوي شما خواهد وزيد ولي برتر از هر دودسته خداست كه 
711Fاي رصدبانان ستارگان بسيار  كند مي خود حكم )آنچه بخواهد ببندگان (احمد وعلي

اين 4
كنيـد   مي را كه بما داديد بتاخير انداختيد و گمانهاي  آسمان چه هنري كرده است؟ وعده

توانگر وتوانا هستيد؟  پنجشنبه بر پنجشنبه گذشت و شنبه و چهارشـنبه آمـد. و   هنوز هم 
 »از شـما «پري گرديـد. لـيكن جـز گفتـار دروغ     نيمي از ماه وده يـك دوم و سـوم آن س ـ  

بريم ومي دانيم كه هـيچ   مي بخدا پناه است ما» بما«يا تحقير» شما«بينيم آيا اين ناداني  نمي

                                                 
مُِ ﴿ -1 ٌِ ٱ َ�لٰ يۡ ََ ِۡ  ِ هِ يۡل �َ ٰ َ ََ ُ�ظۡهِرُ   �َ ا  ۦٓ ََ حَد 

َ
 .]26الجن: [ ﴾٢أ

 روحي (ن. ل). ابوالقاسم ال -2

خواندنـد و   شاهزاده حفصيه كه عربهاي باديه نشين هواخواه وي بودند واو را بنام احمد بن عثمان مي -3
 بنقل از تاريخ بربر). 248ص  3بود. (حاشيه دسلان ج » علي«نانسلطان ابوالحسن 

4- ﴿ ِ مُ ب َِ قۡ
ُ

أ  ٓ�َ نّسِ ٱََ ُ ِ ٱ ١ ۡۡ وَاّ نّسِ ٱ ۡ�َ كُ  .]16 -15التكوير: [ ﴾١ ِۡ
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ز مـاه و  ا ا. من بخـدا خشـنودم مـن خـدائي دارم كـه مـر      دكن مين چيز سر نوشت او رارد
دربـار گـاه   (اين ستارگان سر گردان بجزبندگان يا كنيزكـاني   كند مي نياز بي خورشيد شما

زير فرمان ديگري هستند و خود فرماني ندارند و در مـردم هـيچ   ها  آن بيش نيستند )خدا
بينند آنچه را كه حـال   مي ديمحكما) كه ق(بخشند خردهايي گمراه شده است  نمي تأثيري

712Fآن خرابي

آن را  داننـد كـه آب و هـوا    مي ناشي از طبيعت و نيستي است وعالم وجود را 1
گويند  مي مگر اينكهاند  هيچ شيريني را در برابر تلخي ملاحظه نكردهها  آن كند مي احداث

دام رد كدانم جوهر ف نمي را پرورش داده است. پروردگار من خداست وها  آن خاك وآب
نيست مرا صورتي برهنه، و نه  كند مي مي شناسم)كه فرياد(و خلاء چيست. ونه هيولي را 

713Fمن درباره كسب  .دانم مي وجود وعدم و نه ثبوت و فنا را  ـ

دانـم جـز آنچـه     نمـي  چيزي2
وسيله خريد و فروش است و همانا مذهب و دين مـن نبـوده كـه مـردم بـاهم همچـون       

714Fن زمان) نه فصول و نه اصولي بودو نه جدال و نه ريائي در آنا(دوستان بودند چه 

وجود  3
پيروي ميكردند و ما هم ازآن پيروي كرديم. و چه خوش » اسلام«در صدر  ه راآنچداشت 

از برزگان دين فرا ميگرفتند آن را  است اين پيروي مردم آن روزگار بر شيوه اي بودند كه
715Fواين همه هذيان گوئي 

اي اشعري اين روزگار بمن خبـر داده اسـت   درآن روزگار نبود  4
دهم و نيكي نيز بمثـل   مي من بدي را به بدي كيفر ،مرا تجربه آموخته)(تابستان و زمستان 

شوم و اگـر نافرمـاني كـنم بـاز هـم       مي باشم كامياب »خدا«آن پاداش دارد. اگر من مطيع 
آنچـه   اند. مانبري كردهاميدوارم من زير فرمان پروردگاري هستم كه عرش و زمين او را فر

                                                 
 ن. ل: جرم. حزم  -1

كسب درتداول علماي كلام فعلي است كه منجر به جلب سود يـا دفـع زيـان شـود و فعـل خـدا را        -2
توان به كسب و صف كرد، زيرا فعل خـدا از جلـب سـود ودفـع زيـان منـزه اسـت. (تعريفـات          نمي

 جرجاني)

 ارتياء بمعني تأمل و تفكر » يني«و » پ« -3

 پرگو.هراء » يني«و » پ« -4
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را تقدير ها  آن شما نيست بلكه حكم و سرنوشت (خدا)هاي  در نتيجه نوشته دهد مي روي
دهنـد، خبـر    مـي  كرده است اگر با شعري درباره كساني كه خويش را بـه رأي او نسـبت  

 بگوئيد كه من از گفته هي شما بيزارم.    ها  آن خواهد گفت: به .بدهند

و  آن و محال بودن وجود» اكسير«انكار ثمره كيميا  در بيست و هفتم: فصل
 آيد مي مفاسدي كه از ممارست در آن بوجود

بـه  آنـان را   بايد دانست بسياري از كساني كه عاجز از كسب معـاش هسـتند آزمنـدي   
هـا   شوند كه اين صنعت نيز يكي از شيوه مي انگيزد و معتقد مي ممارست در اين صنايع بر

كنند بدست آوردن ثـروت از ايـن راه بـراي جوينـده آن      مي و گمانو طرق معاش است 
 آسانتر است. 

 شوند و تحمل دشواريهايي مي از اين رو دراين راه سختيها و رنجهاي بسيار مرتكب و
 بينند و در راه مخارجي كه افزون بـر ميـزان رسـيدن    مي كنند و از حكام و جور و ستم مي
د و سرانجام اگر نوميدي بر دهن مي ي هنگفتي از دستها ثروت دباش مي بمقاصدشانها  آن
716Fشوند  مي چيره گردد دچار نابودي آن

 آگـاه  717F2»كننـد  مـي  پندارند كه بس نيكوكاري مي و« 1
بينيـد برخـي از معـادن     مي اندازد اين است كه مي در اينباره بطمعآنان را  ند و آنچهباش مي

كوشـند از راه تـدبير و    مي و از اين رو شوند مي بيكديگر تبديلها  آن بوسيله ماده مشترك
پندارنـد كـه ايـن كـار از      مـي  صنعت سيم را به زر ومس و قلع را به سيم تبـديل كننـد و  

در عمليات و چاره جوئي اين فن طرق مختلفـي دارنـد   ها  آن ممكنات عالم طبيعت است.
ي كه بـراي  مختلفي است و در اعمال و صورت آن و هم در ماده اهاي  زيرا آنان را شيوه

انجام دادن كار موسوم به حجر مكرم در دسترس آنان است چنانكه د رماده مزبور عقايـد  

                                                 
 عبارت در اينجا مشوش است.   -1

ا ﴿ -2 ع  ّۡ صُ ونَ  ُّ َِ مۡ ُ�ۡ ّ�هُ
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خون) وگروهي خون ودسـته اي مـو و جمعـي    (بكارت آن را  متنوعي وجود دارد برخي
 پندارند.  مي از اشياء ديگريها آن را  اين دانند و برخي علاوه بر مي »مرغان«تخم 

 بر روي سنگ صلاهآن را  ايشان پس از تعيين ماده اين است كهو همگي تدبير در نزد 
دهنـد و   مـي  سايند و بر روي آن سنگ سخت صيقلي در اثناي سائيدن مـاده را از آب  مي

ودر انقـلاب و تبـديل آن    هاسـت  آن آنگاه مقداري داروها و ادويه اي كه مناسب مقصود
 ـ   مـي  بـر آن  دباش مي بمعدن مطلوب موثر آن را  س ازآب دادن يـا شسـتن  افزاينـد آنگـاه پ

پزند يا بـراي اسـتخراج آب يـا خـاك آن بـه       مي كنند يا بوسيله آتش مي درآفتاب خشك
پردازند و آنگاه كه در چاره جوئي آن همـه ايـن عمليـات بطـور      مي تصعيد يا تكليس آن

پذيرد از  مي يابد و تدبير آن برحسب مقتضيات اصول آن صنعت پايان مي رضامندي انجام
كننـد   مـي  نامند و گمان مي »اكسير«آن را  آيد كه مي يه اين تدابير خاك يا مايعي بدستكل

روي آن را  يا اگر شود مي روي  سيم داغ شده در آتش بريزند و به زر تبديلآن را  هرگاه
 . و محققان ايشانگردد مي مس داغ شده در آتش بريزند بر حسب قصد ايشان بسيم مبدل

ر  ماده اي مركب از عناصر چهارگانه اسـت كـه درنتيجـه ايـن چـاره      پندارند اين اكسي مي
جوئي خاص و عمليات ايشان در آن مزاج و تركيبي داراي قـواي طبيعـي حاصـل آمـده     

 و آنچه درآن حاصل گرديده بهرماده ديگر داخل شود شكل خـاص خـود را بـدان    ،است
قوائي كه در آن حاصل سازد و كيفيات و  مي بخشد وآنرا بصورت و تركيب خود مبدل مي

مانند خمير مايه براي نان كه خمير رابـذات خـود    ماند مي آمده است در آن ثابت و پايدار
تاهضـم آن درمعـده آسـان     كنـد  مي سازد و در آن خاصيت نرمي و سستي ايجاد مي مبدل

شود و بسرعت بغذا تبديل يابد. اكسير زروسيم نيز چنين اسـت ه بـه هـر معـدني داخـل      
 و بصـورت زر وسـيم مبـدل    دهد مي زر و سيم) تغيير(بيكي از دو فلز مزبور را آن  گردد

بينيم اين گروه از ايـن رو در ايـن    مي سازد. چنين است خلاصه پندار ايشان و چنانكه مي
 ز آن بجويند احكام و قواعـد ا اپردازند كه روزي و معاش خود ر مي كار بممارست دائمي

دارنـد   مي كنند و در ميان خود معمول مي ين صناعت نقلاز كتب پيشوايان گذشته اآن را 
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 همـت هـا   آن پردازند و بكشف اسرار مي ودر فهم معماها و لغزهاي آنهابه بحث و انديشه
شبيه چيستان و معماسـت ماننـد تأليفـات جـابر بـن      ها  آن گماردند زيرا بيشتر تأليفات مي

يطي در كتاب رتبه الحكيم و آثـار  مسلمه مجرهاي  و نوشتهاش  حيان در رسايل هفتاد گانه
و پـس   ها، اين طغرائي و قصايد مغيريي كه در منتهاي استحكام سرود شده است. و امثال

چنانكـه روزي مـن بـا     شـود  مـي ن هيچ سودي از صناعت مزبورعايـد آنـان  ها  اين از همه
شيخمان ابوالبركات بلفيقي سرود مشايخ انـدلس در ايـن بـاره گفتگـو كـردم و يكـي از       
تأليفات كيميا رابهوي دادم او مدتيآنرا مورد تفحص و كنجكاوي قـرار داد و سـپس آن را   

جز بانوميدي بخانه » خواننده اين كتاب«بمن مسترد داشت و گفت: من ضمانت ميكنم كه 
سپس بايد دانست كه گروهي از اين كيميا گران تنها به زراندودي و حيله  .خود باز نگردد

دينسان كه يا آشكار ا به زر اندود كردن فلزاتمي پردازند ماننـد اينكـه   كنند ب مي گري اكتفا
اندايند و يا سيم و زر راه بنسبت يك يا دو يـا سـه    مي فلز سيم را به زر يا مس را به سيم

پردازنـد و بطـور صـناعي از ميـان      مي آميزند و يا بنهان كاري مي قسمت با فلز ديگري در
سازند مانند سفيد كردن مس و نر ساختن آن بـه وسـيله    يم فلزات اشيايي شبيه زر و سيم

 و جز صرافان ماهر شود مي آنوقت به جسمي فلزي شبيه به سيم مبدل .جيوه تصعيد شده
هـائي   توانند آن را باز شناسند و ايـن نيرنـگ سـازان از سـيمهاي تقلبـي خـود سـكه        نمي
سازي و اشتباه كاري بر مـردم   دهند و بانيرنگ مي را در ميان مردم رواجها  آن سازند و مي

و انـد   زند اين گروه از لحاظ پيشه فرو مايه ترين مردم مي مهر سلطان را هم بر روي سكه
رباينـد   مـي  به نيرنگ بازي اموال مردم راها  آن روند زيرا مي بدفرجامترين كسان نيز بشمار

ن بهـره بـرداري   پردازنـد تـا از آ   مي سيم ،چه اين حيله گران بجاي سيم، مس و بجاي زر
كنند پس چنين كسي دزد يا بدتر از دزد است و بيشتر اين گـروه در سـرزمين مـا يعنـي     

ي پرجمعيـت درمرزهـا و نزديـك مسـاكن     هـا  سرزمين مغرب از طلاب بربراند كه دور از
718Fو توانگران  برند مي و به مساجد باديه پناه برند مي مردمان ابله بسر

دهند   مي فريبآنان را  1

                                                 
استو مـن  » كودنان«اغبيا» پ«اغنيا و در چاپ » يني جامع«هاي مصر و بيروت و نسخه خطي  در چاپ -1
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تواند از فلزات زر وسـيم   مي كنند كه به صنعت كيميا گري آشنا هستند و مي انمودچنين و
ودر راه  دباش ـ مـي  بسازند وچون نفوس مردم دردوست داشتن ايندو فلـز گرانبهـاحريص  

مبالغ بسياري خرج ميكنند از اين رو كيميا گران مزبور وسيله معـاش  ها  آن بدست آوردن
 سپس درنزد ايشان باترس و لرز به طلبيدن كيميا شروع آوردند. مي ز آنان بدستا اخود ر

كشـد آنوقـت بـه     مـي  و ار بـه رسـوائي   شود مي ناتواني انان آشكار هنگامي كهكنند تا  مي
 گيرنـد و بـاز مطـالع كسـاني قـرار      مـي  بخـود اي  تازه گريزند، و حالت مي جايگاه ديگري

 در نهايت جهل و پستيها  آن هزند ما با اين صنف سخني نداريم چسا مي دهند متمايل مي
و تنها راهي كه براي ريشه كن ساختن ماده فساد اند  ند ودزدي را پيشه خود ساختهباش مي

آنان وجود دارد اين است كه حكام نسبت بآنها سختگيري كنند و در هر جا آنان را بيابند 
ن دست دزدان راهمچوها  آن پردازند دست مي دستگير سازند و هنگامي كه باينگونه اعمال

قطع كنند زيراعمليات اين گروه مايه تبـاهي سـكه ايسـت كـه مرودنيـاز عمـومي اسـت        
وسلطان مكلف با صلاح و مراقبـت دروضـع    .رود مي ودرحقيقت ثروت كليه مردم بشمار

 شوند منتهاي سختگيري رابكار برد.  مي و بايد نسبت بكسانيكه مايه فساد آن دباش مي آن
سازند، وبه نيرنگ سـازي   مي ساني است كه اين صناعت را پيشهاما روي سخن ما با ك

زنند و خود را از تباه كـردن سـكه و پـول     مي دهند بلكه ازآن سرباز نمي و حيله گري تن
دارند بلكه در جستجوي آنند تا بدينگونه عمليات و از راه بدست  مي رايج مسلمانان منزه

ه زر و مس و قلغ را به سيم تبديل كنند مـا  سيم را ب شود مي آوردن اكسيري كه عايد آنان
دانيم هيچكس از مـردم   مي وسايل آنان بحث و گفتگو داريم با اينكه دربارهبا اين گروه و 

اين جهان بدين مقصود نرسيده يا مطلوب خويش را از آن بدست نياورده است بلكه عمر 
يدن خطرات بـراي  خويش را در تدبير وساييدن وصلايه كردن وتصعيد و تكليس و برگز

دهنـد و در ايـن بـاره حكايـاتي از ديگـر       مـي  ببادها  آن گردآوري داروها و جستجوي از
كنند وبشنيدن اينگونـه   مي نقلاند  كساني كه بمقصود نائل آمده يا مطلوب رابدست آورده

                                                                                                                              
 صورت نخست را بر گزيدم.
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شوند و در بـارو كـردن آنهـاهيچ شـك وترديـد       مي قانعها  آن حكايات و گفتگوي درباره
دهند و همچون كساني هستند كه شيفته و دلداده اخبـار وسوسـه انگيـز در     مين بخود راه

 ند. باش مي آنچه بعهده دارند
دهند و ومـي   مي اند؟ پاسخ منفي و هر گاه از ايشان سوال شود كه آيا بچشم خود ديده

ولي نديده اين وضع اين گروه درهر عصر ونسـلي چنـين بـوده اسـت      ايم  گويند ماشنيده
قـديم وجـود   هاي  ت كه پيشه كردن اين صنعت در جهان تازه نيست و از روگاربايد دانس

واينـك   انـد.  داشته است ودانشمندان از متقدمان گرفته تا متأخران در اين باره سخن گفته
كنيم و آنگاه بدنبال آن تحقيقاتي را كه براي ما درباره  مي ماعقايد ايشان را در اين باره نقل

شويم وخدا توفيـق دهنـده آدمـي بـه راه      مي ياد آور شود مي آشكارواقعيت و ماهيت امر 
 صواب است. 

كيفيـت   دربـاره كه مبنا و اساس سخن در اين صـناعت در نـزد حكمـا     گوييم مي پس
و مـس وآهـن و    »ارزير«قلع  زر و سيم وسرب و يعني: 719F1»هفت جوش«معادن هفتگانه يا 
720Fاز لحاظ فصل ها  اين روي است كه آيا

نوع مسـتقلي  ها  آن و هر يك ازاند  تلفبا هم مخ 2
 است كه بذات خود قائم است يا اينكه اخـتلاف فلـزات مزبـور در خواصـي از كيفيـات     

721Fند.باش مي صنفهائي از يك نوها  آن وكليه هاست آن

در كيفيـاتي از قبيـل   ها  آن و اختلاف 3
 كليـه رنگ مانند زردي و سفيدي وسياهي است. و در رطوبت ويبوست ونرمي وسختي و

ولي نظر ابن سينا كه حكماي مشرق هم از او پيروي  اصنافي براي اين نوع واحداند،ها  آن
ند باش مي وانواع متباينياند  اين است كه فلزات مزبور از لحاظ فصل با هم مختلفاند  كرده

                                                 
 ويند رجوع به غياث اللغات شود.  گ درفارسي فلزات مزبور راهفت جوش مي -1

 مقصود فصل در برابر جنس استكه در تعريفات منطقي متداول است  -2

اين عبارات افزوده شده است كه در تعريفات » يني جامع«هاي مصر و نسخه خطي  در اينجا در چاپ -3
نيـز از وي   ابو نصر فارابي بر اين عقيده است كه فلزات مزبور نوع واحدي هستند وحكماي انـدلس 

 اند  پيروي كرده
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فصل آن را  يابد و مي وبحقيقت خودتحقيق دباش مي مستقل وقائم بخودها  آن و هر يك از
صي است مانند ديگر انواع وابونصر فارابي برحسب عقيده خود با اينكه فلزات وجنس خا

بيكـديگر قائـل شـده    هـا   آن بامكان انقلاب وتبديل برخـي از اند  مزبور از لحاظ نوع متفق
ز طريـق  اهـا   آن است،زيرا دراين هنگام تبديل عرضها بيكـديگر و چـاره جـوئي وتـدبير    

ن رو صناعت كيميا در نزد او ممكن و داري مأخـذ  صنعت امكان پذير خواهد بود. واز اي
منكر ايـن صـنعت اسـتو    ها  آن آساني است ولي ابوعلي بن سينا بنابر اعتقاد باختلاف نوع

 داند و نظر او مبتني بر اين است كه بوسـيله صـناعت   مي وحود كيميا رامحال وغير ممكن
 افريند مي وتقدير كننده اشياءتوان به فصل راه يافت، بلكه فصل هر نوعي را آفريننده  نمي

 و بتصـور در انـد   كه خداي عزو جل است وحقايق فصلها بطـور كلـي و اساسـا مجهـول    
را از راه صنعت دگرگونه سـاخت،ولي طغرائـي كـه از    ها  آن توان مي آيند پس چگونه نمي

رد  بدينسـان آن را  بزرگان اين صناعت است اين گفتار ابن سـينا را بغلـط نسـبت داده و   
ه است كه تدبير وچاره جوئي بـراي آفريـدن و ابـداع فصـل نيسـت، بلكـه ايـن امـر         كرد

و فصل پـس از آمـاده سـاختن از     مخصوصا براي آماده ساختن ماده جهت قبول آن است
آيد چنانكه پس از صيقلي كـردن و آب دادن نـور و     مي جانب آفريننده و خداي آن پديد

 »طغرائي«اين باره به تصور ومعرفت آن نيست.و مارا نيازي در  شود مي درخشندگي ايجاد
آگاه باشيم مانند ها  آن و هرگاه ما بر آفريدن بعضي از حيوانات با جهل به فصلهاي :گويد

722Fكژدم از خاك وكاه

و مارهاي تكوين يافته از مو وهمچون سخناني كه صاحبان فلاحـت   1
 تـوان  مـي  ن زنبور ناياب شودگويند هر گاه اي مي كنند و مي تكوين زنبور انگين ياد درباره
723Fاز لاشه آن را 

بطريـق  «گوساله اي تكوين كرد. ايجاد ني از شاخهاي حيوانـات سـم دار    2
در  هـا،  آن و تبديل آن به ني شكر بوسيله پر كردن شاخها ازعسل هنگـام كاشـتن  » كاشتن

                                                 
 هاي بيروت: نتن بجاي: تبن است.  در چاپ -1

كلمه متن نوعي كشك يا پنير از شير ترشيده هم هست،ولي دسلان معني نخست را آورده بخصوص  -2
 من عجا جيل البقر است.  » ك«كهك در چاپ 
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724Fدر معادن]در زر و سيم [ها  اين كه بر نظير اين صورت چه مانعي وجود دارد

شويم.  آگاه  1
يابد و البته موضوع آنهامـاده اسـت، لـيكن تـدبير و      مي هه از راه صناعت انجامها  اين و[

» طغرائـي «سـازد نـه خلـق فصـول.     مـي  چاره جوئي آن را تنها به قبول اين فصـلها آمـاده  
 جوئيم ومـاده اي بدسـت   مي : زر و سيم]گويد:بنابر اين ما هم نظير اينگونه عمليات را در

مورد عمل وچاره جوئي قراردهيم البتـه بشـرط آنكـه در ان نخسـتين     ن را آ آوريم كه مي
كوشـيم تـا    مي استعداد قبول صورت زر وسيم وجود داشته باشد. آنگاه درچاره جوئي آن

 .)پايان سخن طغرائي بمعني( .در آن استعداد قبول آن فصل را بكمال رسانيم
صـحيح اسـت لـيكن مـا بـر رد      وگفتاري را كه طغرائي در رد بر ابن سينا يـاد كـرده   

مأخذ ديگري داريم كـه بسـبب آن عـدم امكـان وجـود       )گريكيما(صاحبان اين صناعت 
بدينسان  شود مي كيميا و بطلان پندارهاي همه ايشان خواه طغرائي و خواه ابن سينا آشكار

 اين است كه پس از آگاهي بر ماده آماده به نخستين استعدادها  آن كه خلاصه چاره جويي
دهند و در تدبير چاره جوئي آن شـيوه طبيعـت را در برابـر جسـم      مي موضوع قرارن را آ

به زر  يا سـم تبـديل كننـد و قـواي فاعلـه و مقعلـه را دو       آن را  گيرند تا مي معدني پيش
سازند تا در زماني كوتاهتر انجام پذيرد زيرا در جاي خود آشكار شده است كه  مي چندان

كاهد و هم گفته شده اسـت كـه زر در معـدن     مي ه از زمان فعلدو چندان كردن قوه فاعل
رسد پـس هرگـاه    مي خود پس از هزارو هشتاد سال از سنين دوره بزرگ خورشيد بكمال

قوا و كيفيات در چاره جوئي دو چنـدان گـردد و زمـان بوجـود آمـدن آن خـواه نـاخواه        
 ـ     ن چـاره جوئيشـان در   برحسب آنچه ياد كرديم كوتـاهتر از آن خواهـد شـد يـا از راه اي

 ماننـد خميـر مايـه   آن را  ند كـه باش ـ مي جستجوي حصول صورتي تركيبي براي اين ماده
هـا   و آنگاه آن ماده در تبديل و احاله جسمي كه مورد چاره جوئي است خاصـيت  كند مي

 بخشد و چنين جسمي همان اكسير است چنانكه ياد كرديم.  مي وتأثيرات مطلوب

                                                 
 »پ«وچاپ » يني جامع«از نسخه خطي  -1
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نـاگزير بايـد در آن عناصـر     ي از مواليد عنصري تكوين شودوبايد دانست كه هرجسم
چهارگانه به نسبت متفاوتي گرد آيد زيرا اگر عناصر مزبور از لحاظ نسـبت برابـر باشـند    

بر همه غالب آيد ها  آن پذيرد از اين رو ناچارند بايد يكي از اجزاي نمي انجمها  آن تركيب
يابد، حـرارت غريـزي وجـود     مي اصر تركيبو نيز ناگزير بايد در هرجسمي كه از اين عن

. سپس دباش مي داشته باشد كه براي وجود آن قوه فاعله يا موثر و براي صورت آن نگهبان
آيـد واز ايـن رو نـاگزير بايـد د ر اطـوار و       مـي  هر موجود تكوين شونده در زماني پديد

د تا به غايت خود حالات آن و انتقالش از زمان تكوين از حالي به حال ديگر اختلاف باش
و در اين باره بايد به كيفيت خلقت انسان نگريست كه نخست بشـكل نطفـه    .منتهي شود

 در» مضـغه «و سپس بشـكل پارچـه گوشـتي    » علقه«است آنگاه بشكل پارچه خون بسته 
و سرانجام  گيرد مي و آنگاه صورت جنين بخود شود مي آيد و پس از آن صورت پذير مي

پيمايـد تابـه آخـرين مرحلـه      مي آيد و سپس مرحله شيرخوارگي را مي بصورت مولود در
هـا   آن رسد و نسبتهاي اجزا در هر شكل ومرحله اي از لحاظ مقادير و كيفيات مي زندگي

مختلف است وگرنه حال در مرحله نخستين بعينـه حـال ومرحلـه ديگـري خواهـد بـود       
 ت. همچنين حرارت غريزي در هر مرحله اي مخالف مرحله ديگر اس

 اكنون بمراحل و اشكالي كه براي زر در طـي هـزار و هشـتاد سـال در معـدنش روي     
گر گيريم كه كيميا مي م وچنين نتيجهنگري مي يابد، مي انتقالها  آن و بكيفياتي كه به دهد مي

ناگزير بايد عمل و خاصيت طبيعت را در معدن دنبال كند وتدبير و چاره جـوئي خـود را   
 ايان يابـد. ويكـي از شـرايط صـناعت همـواره ايناسـت كـه آنچـه را        با آن روبرو كند تاپ

خواهد از راه صنعت بسازد در ذهن خودطرح وتصوير كند چنانكه از امثال حكماست  مي
 گويند:  مي كه
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725Fآغاز كار پايان انديشه و پايان انديشه آغاز كار است.

پس ناگزير بايد اين كيفيـات را   1
بتهاي متفاوت آن درهر  مرحله تصور كرد و اخـتلاف  براي زر و در احوال گوناگون ونس

حرارت غريزي را هنگام اختلاف اشكال آن و مقدار زمان را در هر مرحله و مقدار قـواي  
در نظر گرفت تا كليه اين خصوصيات بدين وسيله بـا   شود مي مضاعفي را كه جانشين آن

صـورتي تركيبـي آمـاده     تأثير و خاصيت طبيعت در معدن برابر شودو براي برخي از مواد
سازد كه مانند صورت خمير مايه براي نان باشد و در اين ماده بنسـبت قـوا و مقـادير آن    

 ايجاد خاصيت كند 
و حـال آنكـه    كنـد  مـي  علم الهي محيط) محصور(و كليه اين عمليات را دانش محيط 

 ـ      ن علوم بشري از چنين عملياتي قاصر است و البته حال آنكـس كـه مـدعي اسـت بـا اي
توانـد از راه   مـي  تواند زر بدست آورد درست بمثابه كسي است كه ادعا كنـد  مي صناعت

 صنعت انساني را از مني بيافريند. 
را مسـلم بـدانيم    »مني«گاه براي وي احاطه باجزا و نسبتها و اشكال و مراحل هر و ما

رت دانـش  ومعترف باشيم كه بر كيفيت آفرينش آن در رحم آگاه است و اين امور را بصو
داند كه به همه جزئيات آن آشناست بحديكه كوچكترين امـر   مي عملي وموجودي آنچنان

نادر و شادي از دانش او فوت نشود آنوقت ميتوانيم مسلم بدانيم كه او بر آفريـدن چنـين   
 يابد؟ مي ولي چگونه وي بچنين معلوماتي دست ،انساني قادر است

گـوئيم   مـي  كنيم تـا فهـم آن آسـان گـردد و     مي وهم اكنون اين برهان را باختصار بيان
دهنـد ايـن    مـي  كنند بوسـيله ايـن صـناعت انجـام     مي خلاصه صناعت كميما و آنچه ادعا

است:به پيش راندن طبيعت معدني بوسيله عمليات صناعي ومقابله آن با اين اعمال تا آنجا 
فعـال و صـورتي   كه وجود جسم معدني انجام پذيرد، يـا آفريـدن مـاده اي داراي قـوا و ا    

تغيير دهـد و بصـورت خـود در    آن را  تركيبي بدانسان كه در جسم تأثير طبيعي بخشد و

                                                 
اند، چـه مضـمون مزبـرو بدينسـان      رت اصلي را ناسخان تغيير دادهدر متن چنين است ولي گويا صو -1

 معروف است، اوال العمل آخر الفكر و اول الفكر آخر العمل.
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 آورد و اين تأثير وعمـل صـناعي مسـبوق بتصـورات احـوال طبيعـي معـدني اسـت كـه         
با عمل صناعي مقابل كند يـا مـاده اي   آن را  راند و بجلو خواهد بوسيله آن طبيعت را مي

همه جزئيات را يكايك تصور كـرده باشـد. و ايـن گونـه     ها  آن دربسازد داراي قوائي كه 
هـم عـاجز   ها  آن كيفيات پايان ناپذير است ودانش بشري  از احاطه يافتن بمقدار كمتر از

است و او بمثابه كسي است كه بخواهد انسان يا حيوان يـا گيـاهي بيافرينـد. ايـن اسـت      
ربطـلان  ه اطمينان بخش ترين بـراهين د جمل خلاصه برهاني كه ياد كرديم و اين برهان از

كيمياست كه آموخته ام و چنانكه مشاهده شد عدم امكان كيميـا درايـن برهـان از جهـت     
يا بسبب طبيعت نيست بله اين امر بسبب تعذر احاطـه يـافتن وعجـز بشـر از آن     ها  فصل

گري در است و ردي كه ابن سينا كرده بود بكلي از اين برهان جداست وابن سينا دليل دي
عدم امكان تبديل فلزات بيكديگر از لحاظ غايـت ونتيجـه آن آورده اسـت بدينسـان كـه      

ارزشـهاي دادو  ها  آن زر و سيم) اين است كه(حكمت خدا در وجود و كيميايي دو سنگ 
را بطريق صنعت بدست ها  آن ي ايشان است و بنابر اين اگرها ثروت ستد و كسب مردم و

بحـدي فزونـي خواهـد    هـا   آن اره باطل خواهد شد و وجـود آورند حكمت خدا در اين ب
 هيچ چيزي بدست نخواهد آورد. ها  آن يافت كه هيچكس از اندوختن

عدم امكان فلزات است بدينسان كـه طبيعـت درافعـال     دربارههم او را دليل ديگري  و
ايـن   پيمايد. اگـر  نمي گذارد و طريق دشوارتر ودورتر را نمي خود نزديكترين طرق را فرو

از طريـق طبيعـت در   آن را  كننـد درسـت اسـت و    مي طريق صنعتي كه كيميا گران گمان
 ، براسـتي صـحيح  دباش مي پندارند از لحاظ زمان كمتر از آن مي يا دانند، مي معدن نزديكتر

 ايجـاد و آفـرينش زر وسـيم    گذاشت وآن راه دورتـر را در  نمي فروآن را  طبيعت ،بود مي
طغرائي اين تدبير وعمل را به برخي از امور كمياب در طبيعت تشبته  پيمود. اما اينكه نمي

 هـا،  آن از قبيل: كژدم و زنبور عسل و مـار و آفـرينش  اند  آگاه شدهها  آن كرده است كه بر
 انـد.  آگاه شـده ها  آن بدين سبب در اين مورد نظر وي درست استكه بر حسب پندار او بر

هان نقل نكرده است  كه او خـود بـدان آگـاه    ليكن درخصوص كيميا هيچكس از مردم ج
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آن را  همواره كور كورانـه  كند مي داند، بلكه آنانكه در آن ممارست آن را مي شده ياطريقه
 و داستانهاي دورغ دسـت ها  و جز به افسانهاند  دنبال كرده و تا هم اكنون نيز برهمان شيوه

و يكـي از كسـاني كـه دربـاره وي      بود مي راستها  يابند در صوريتكه اگر اين افسانه نمي
يافت بيشك فرزندان يا شاگردان يـا اصـحابش    مي پردازند بكيميا دست مي بافسانه سرائي

يافـت   مـي  كردند و به دوستداران آن انتقـال  مي آن صنعت را از وي فرا ميگرفتند و حفظ
ام رفت تـا سـرانج   مي ودرستي عمل پس از آن خود بهترين گواه راستي آن صنعت بشمار

 رسد. مي يافت و به ما و جز ما نيز مي انتشار
 كـه در  گويند اكسير بمثابه خمير مايه است وآنجسم مركبي است مي اما درباره اينكه و

بايد دانست ،آرود مي وآن چيز را به عناصر خود در دهد مي تغييرآن را  چه داخل شود هر
و آن  نـوعي   كنـد  مـي  م آمادهبراي هضآن را  سازد و مي ا درگرگونكه خمير مايه خمير ر
 دهـد  مي مواد سهل است و بكمترين چيزي از افعال و طبايع روي رفساد است. و فساد د

در صورتيكه آنچه در اكسير مطلوب است تبديل معدن به چيزي است كه شريفتر و برتـر  
تكـوين دشـوارتر از   .و در حقيقت عمل وخاصيت آن تكوين وصلاح است دباش مي از آن
توان با خمير مايه قياس كرد وبتحقيق امـر در ايـن    نمي و بنابر اين اكسير را دباش مي فساد

باره اين است كه بر فرض وجود كيميا صحت داشته باشد. برحسب سخنان حكمائي كـه  
726Fبـن احمـد]  مانند جابر بن حيان و مسـلمه [ اند  در اين باره سخن گفته

مجريطـي وامثـال    1
پـذيرد و   نمي عي نيست و بوسيله يك عمل صناعي انجامايشان اين امر از نوع صنايع طبي

انـد   را در طبيعيـات آورده هـا   آن سخنان اين گروه د راين باره از نوع مقاصدي نيست كـه 
بلكه از نوع مقاصد افسونگري و سحر و ديگر خوارق است واز قبيل اعمـالي اسـت كـه    

در كتـاب الغايـه    ابن احمـد] مجريطـي  [براي حلاج و جز وي روي داده است و مسلمه 
موضوعاتي شبيه آنچه ياد كرديم آورده و سخن او در كتـاب رتبـه الحكـيم ازايـن مقولـه      
است و نيز سخنان جار در رسايل وي موجودو عينا از مقوله سخنان مسلمه است و همـه  

                                                 
 »پ« -1
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بپـردازيم وبطـور خلاصـه بايـد     ها  آن دسترسي دارند و نيازي نيست كه ما بشرحها  آن به
727Fحكماي مزبور از كليات مـوادي اسـت   يميا در نزدگفت موضوع ك

كـه از حكـم صـنايع     1
زيرا همچنان كه بعمل آوردن چيزي از نوع چوب وحيوان از غير مجراي  ،دباش مي خارج

تـوان از مـاده زر و در    نمـي  در يك روز يا يكماه ميسر نيست بهمينسان همها  آن آفريدن
مگـر بوسـيله    كنـد  مـي ن عـادي آن تغييـر  يكروز يا يكماه زر ساخت وپديد آورد و طريق 

ز طريـق صـناعي   ا ااعانتي از ماوراي عالم طبايع وعمل صنايع و از اين رو هر كه كيميـا ر 
 بجويد ثروت و كار خود را تباه خواهد كرد و اين تدبير صناعي راتدبير سترون يـا عقـيم  

بايع وصنايع است گويند زيرا اگر رسيدن به آن درست هم باشد، حتما از راه ماواري ط مي
 هاسـت  اين و از قبيل راه رفتن بر روي آب و پرواز در هوا و نفوذ در اجسام ستبر و مانند

يا ماننـد آفريـدن پرنـده و نظيـر آن از      دباش مي كه در شمار كرامات اوليا وخوارق عادت
معجزات پيامبران است. خداي تعالي فرمايد: وهنگامي كه از گل چـون شـكل مرغـي بـه     

728Fشد مي دميدي پس بفرمان من مرغي مي ن ميساختي وآنگاه در آنرخصت م

و بنابر ايـن    2
مختلف  شود مي راه بدست آوردن امكان اكسير بر حسب احوال كساني كه به آنان ارزاني

بخشد  مي بديگريآن را  و او شود مي است و چه بسا كه اين استعداد بعنصر صالحي اعطا
 و او شـود  مـي  و گاهي هم به شخص صالح اعطـا  ماند مي ودر نزد اين دومي بطور امانت

افتد و از اين نظر عمـل او جنبـه    نمي بديگري ببخشد، پس بدست جز اوآن را  تواند نمي
 ساحري دارد. پس آشكار شد كه امر كيميا بسبب تأثيرات نفوس و خـوارق عـادت روي  

همـين سـبب    و آن بطريق معجزه و يا از كرامت و يا بشيوه سـاحري اسـت وبـه    دهد مي
 سخنان كليه حكما در اين باره معما گونه و لغز مانند است. هيچ كس بحقيقت آن دسـت 

يابد مگر در اعماقدانش ساحري فرو رود و برتصرفات نفس در عـالم طبيعـت آگـاه     نمي

                                                 
 »پ«مواليد  -1

2- ﴿ ۡ�َ نَ  لقُُ �ذۡ  �ِ ٱمِ ِ َّ ۡ�ِ ٱًِ  َٔ كَهَۡ�  ِ َّ ۡ�ئُِ  ِ �ُ � وَ �ِِذِِۡ�  � َ�ۡ ونُ طَ َ�تَكُ �يِهَا  خُ  َُ َ�تَّ مَهَ ٱ �ِِذِِۡ�  �ۡ
َ
برَۡصَ ٱوَ  ۡ�

َ
�ۡ 

 شود.  ]110: ةالمائد[ ﴾�ِِذِِۡ� 
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 اهنـگ هـا   آن شود. وامور خرق عادت نامحصور است و هـيچكس بـراي بدسـت آوردن   
حيط است. و آنچـه بيشـتر كسـان را بـه جسـتجوي ايـن       كنند م مي خدا به آنچه كند مين

 دارد چنانكه يـاد كـرديم نـاتواني آنـان از بدسـت آرودن       مي صناعت وممارست در آن وا
كننـد محـيط اسـت. و آنچـه بيشـتر كسـان را بـه         مـي  خدا به آنچـه  كند مين آهنگها  آن

واني آنـان از  دارد  چنانكه يـاد كـرديم نـات    مي جستجوي اين صناعت وممارست د رآن وا
بدست آوردن راه طبيعي معاش و طلبيدن آن از طرقي است بجز راه يـاد كـرده همچـون:    

ز اينگونـه  ا اجسـتن روزي ر  ،اين است كه مردم نـاتوان  .كشاورزي و بازرگاني و صنعت
كنند كه يكباره ثروتي بيكران از طرق غير  مي شمردند و آهنگ آن مي طرق بر خود دشوار

و جز آن بدست آورند و بيشتر كساني كه بدين منظـور توجـه ميكننـد     طبيعي چون كيميا
حكيماني كـه در موضـوع    دربارهو حتي اين خصوصيت اند  فقيران و بينواياني شهر نشين

چنانكه ابن سينا بعدم امكان كيميا  كند مي نيز صدق اند، امكان يا عدم امكان آن سخن گفته
يران عاليمقام بوده و بالنتيجه  در زمره تـوانگران  قائل بوده است و وي دانيم كه وي از وز

رفتـه   مـي  رفته است ولي فارابي كه به امكان آن اعتقاد داشته از بينواياني بشمار  مي بشمار
 نظريات كساني كه بطرق كيميا شيفته دربارهو اند  است كه بكمترين وسائل معاش نيازمند

تهمت آشكاري است و شـكي   )رو بينوائيكنند اين امر (فق مي ند و در آن ممارستباش مي
729Fنيست كه خدا روزي دهنده صاحب قوت متين است.

1  

 و جز اعتماد كردها  آن در مقاصدي كه براي تأليف كتب  سزاست بر: فصل

730Fرا فرو گذاشتها  آن

2 

                                                 
َ ٱإنِّ ﴿ -1 وَ  َّ زّاقُ ٱهُ و  لرّ ِ ٱذُ وّة قُ ِ�ُ ٱ ِۡ هاي مصر و بيروت پس از آيه  در چاپ ]58الذاريات: [ ﴾٥ لمَۡت

 افزوده شده است: پروردگاري جز او نيست. 
تـاص   241صر و بيروت نيست لذا آن را از ص هاي م و چاپ» يني جامع«اين فصل در نسخه خطي  -2

 چاپ پاريس ترجمه كردم. 248
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انساني است بدان سبب كه خـدا   »نفس«ي بشري جان ها دانش بايد دانست كه گنجينه
ت و سود ادراك حصول انديشه براي جان است كه نخست از راه در آن ادراك آفريده اس

و ثانيـا تصـور    گردد مي تصور حقايق و آنگاه به اثبات نفي عوارض ذاتي براي آن حاصل
حقايق يا مستقيم و بيواسطه و يا با واسطه است تا از ايـن راه انديشـه مسـائلي را كـه در     

كه بدين وسيله صورتي عملي در ضمير  استنتاج كند و آنگاه هاست آن صدد اثبات يا نفي
 يابد:  مي براي ديگري بيان كرد و بيان بدو گونه انجامآن را  ناگزير بايد شود مي مستقر
 بشيوه تعليم دادن. -1
 از راه گفتگوي با ديگران بمنظور تابناك كردن انديشه و اثبات حقيقت. -2

 و تعبير سـخن از الفـاظي تركيـب   يابد  مي تنها از راه تعبير انجامها  و البته بيان انديشه 
را در زبان آفريده است و الفاظ از حـروف  ها  آن روند و خدا مي كه در نطق بكار شود مي

زبـان  «و حروف عبارت از كيفيات آوازهاي مقطعي هستند كه بوسيله كام اند  تشكيل يافته
خـويش را  هـاي   شوند و بدانها سخن گويان، هنگام مكالمه انديشه مي و زبان ادا» كوچك

دورني است هاي  و تعبير از اندوختهها  رسانند و اين نخستين پايه بيان انديشه مي بيكديگر
ولي اين نوع بيان بطور كلي بر هـر  ،ستها دانش ها آن و هر چند مهمترين و شريف ترين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           شو.                                    مي چه در درون آدمي نفته است خواه خبر يا انشا شامل
وم بيان چنان استكه بتوانيم آنچه را در درون خويش داريم به آنان كه از ما دور پايه د 

يا نهانند يا به آيندگان و كسانيكه همزمان ما نيستند برسانيم و اين منحصر بنوشتن اسـت.  
ي آن ها صورت ونوشتن عبارت از نقش كردن علائمي با دست است بدانسان كه اشكال و

رونـد. و   مـي  كنند كه در نطق بكار مي مه بر الفاظي دلالتوضعا حرف بحرف و كلمه بكل
درون آدمي از راه نوشتن، بواسطه همان سـخني اسـت   هاي  بنابر اين بيان و تعبير اندوخته

ولي هر يك از اين دو  اند، در پايه دوم قرار دادهآن را  رود و از اين رو مي كه در نطق بكار
و معارف رانشان دهد، آن شريفتر خواهد  ها دانش درون آدمي،هاي  از اندوخته ،گونه بيان

دروني خود را هاي  و اندوختهها  بود و توجه خداوندان دانش و هنر باين است كه انديشه
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بوسيله نوشتن دردل اوراق بياد گار گذارند تا سود آموختن آنهابهره آيندگان شودو مردمي 
 برخور دار گردند. ها  آن كه غايبند نيز از

ي گونـاگون  هـا  ملت و در ميان مجامع بشري و اند. وه عبارت از مولفان كتبو اين گر
ي آينـده  ها نسل كتب بسيار تأليف شده است و اين كتب در عصرهاي متمادي و پياپي به

 هـا  ملـت  بر حسب شرايع ومذاهب گونـاگون و تـواريخ  ها  آن انتقال يافته است و مطالب
سفي اختلافي وجود ندارد، زيرا همه مطالـب  ي فلها دانش ليكن در .ودولتها مختلف است

 و شـود  مي آنهابيك شيوه برحسب مقتضيات انديشه آدمي در تصور موجودات گرد آوري
را از لحاظ جسماني و روحاني و فلكي و عنصري و مجـرد و مـاده هـم چنـان كـه      ها  آن

 ،دهـد  مين اختلافي روي ها دانش انديشند و از اين رو در اين مي هستند و بروفق واقعيت
از لحاظ مـذاهب بـا يكـديگر     ها ملت آيد چه مي ي شرعي پديدها دانش بلكه اختلاف در

آيد در علوم تاريخ نيز  مي يا اينكه بسبب اختلاف اخباري كه بطور سطحي گرداند  متفاوت
  شود مي تفاوت و اختلاف مشاهده

را هـا   آن كه بينيم بسبب اصطلاحات گوناگون بشر در رسوم و اشكال حروف مي آنگاه
نامند نوشتن نيز يكسان نيست و داراي اختلافات بسيار است. از آن جملـه   مي قلم و خط

نوشتند  مي نامند و قبيله حمير و مردم قديم يمن بدان خط مي »مسند«حميري است كه آنرا
و با شيوه كتاب عربهاي متاخر از قبيل مضريان مخالف است چنان كه لغت ايشان نيـز بـا   

ولـي عـادت و ملكـه     ،گويند مي اختلاف دارد و هرچند همه آنان بعربي سخن لغت مضر
مضريان در زبان و طرز تعبير، با حميريان متفاوت است و هر يك از آنان در سخن گفتن 
قوانيني كلي دارند كه از طرز تعبير ايشان استقرار شده است و با اصول وقواعـد ديگـري   

 كنند.  مي ه آنانكه آشنا به ملكات تعبير نيستند غلطمخالف است. و چه بسا كه در اين بار
 نوشتند و گاهي برخي از نادانـان  مي ديگر خط سرياين است كه نبطيان وكلدانيان بدان

 پندارند كه خط سرياين بسبب قدمت آن خط طبيعي اسـت چـه آنـان از قـديم تـرين      مي
زيـرا   ،ايد عاميانـه اسـت  رفتند ليكن اين پندار و هم و غلط ويكي از عق مي بشمار ها ملت
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هيچ يك از كليه افعال اختياري انسان طبيعي نيست، بلكه اين افعـال در نتيجـه قـدمت و    
 طبيعـي  كنـد  مـي  شـوند و بيننـده گمـان    مي يابند كه ملكه اي راسخ مي تمرين آنقدر دوام

ند كن مي ند چنانكه بسياري از مردم كودن درباره زبان عربي نيز به همين سان تصورباش مي
گفته ند در صورتي كه اين پندار  مي بطور طبيعي به زبان عرب سخنها  گويند عرب مي و

 نيز غلط است. 
 ديگر خط عبري است كه خاندان عابر بـن شـالح از بنـي اسـرائيل و جـز آنـان بـدان       

 نوشتند. مي
 گونه ديگر خط لاتيني است كه از آن مردم روم است و ايشان داراي زبان خاصي نيـز 

در نوشتن اصطلاح خاصي دارند كه به آنان منسـوب اسـت    ها ملت ند و هر يك ازباش مي
مانند تركان و فرنگان و هنديان جز آنان،  ولي تنها سه گونه خـط   دباش مي وبويژه آن قوم

نخستين مورد توجه واقع شده است: زيراچنانكه ياد كرديم خـط سـرياني قـديمي تـرين     
 سبب شده است كه بدان توجه دارند.  رود و همين قدمت آن مي خطوط بشمار

و اما خطوط عربي و عبري بـدان سـبب مـورد عنايـت هسـتند كـه قـرآن و تـورات         
و چون دوخط مزبور وسيله تعبيـر  اند  مزبور نازل گرديده و به آن خطوط نوشتههاي  بزبان

همـت  هـا   آن و بيان آيات نازل شده آن دو كتاب قرار گرفتند ازاين رو نخست بـه تنظـيم  
گماشتند وآنگاه اصول وقواعدي كه براي تعبير از زبان تنظيم شده بود به همان شيوه بسط 

واجـب بـود ازآن   ها  آن را براي فهميدن شرايعي كه پيروي ازها  آن وتوسعه يافت و مردم
كلام رباني فرا گرفتند وعلت توجه بزبان لاتيني اين بودكه چون روميان به كيش مسـيحي  

ان لاتيني بود و چنانكه درآغاز كتاب يـاد كـرديم تعـاليم آئـين مسـيح      گرويدند و زبان آن
يكسره از تورات بود از اين رو كتاب مزبور وديگر كتب پيـامبران بنـي اسـرائيل را بزبـان     
خويش ترجمه كردند تا احكام ديني را به آسـان تـرين روشـها از آن اقتبـاس كننـد و در      

 زبانها و خطوط بيشتر و استوارتر گرديد.  نتيجه توجه به زبان و خط خودشان از ديگر
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پس معلوم شد كه بجز خطوط ياد كرده خطوط اقوام ديگر مورد اهميت و توجه قـرار  
نگرفته است، بلكه هر ملتي برحسب اصطلاحات مخصوص بخود داراي خطي است كـه  

 تنها متعلق بخود آن قوم است وملل ديگر بدان توجهي ندارند. 
دهنـد در هفـت    مـي  مسائلي را كه در تأليفات مورد توجـه قـرار   گذشته از اين مولفان

دانند و بجز مقاصد مزبور را فـرو   مي را شايسته اعتمادها  آن و تنهااند  مقصد منحصر كرده
 عبارتند از: ها  آن واند  گذاشته

 بدست آورند و ابواب وفصولآن را  استنباط يك دانش نوين بدينسان كه موضوع -1
مسائل آن به تحقيق وتتبع  پردارند يا بعبارت ديگـر دانشـمند    دربارهنند و تقسيم كآن را 

را هـا   آن محقق در ضمن تحقيقات خودمسائل و مباحث نويني استنباط كند وبكوشد كـه 
تعمـيم يابـد و بنـابر ايـن نتيجـه تحقيقـات و       هـا   آن بديگران هم برساند تا سود بردن از

گذارد تا مگر آينـدگان را سـودمند    مي اب بيادگاراستنباطات خود را بوسيله نوشتن در كت
افتد چنانكه د ردانش اصول فقه اين شيوه روي داده است و نخست شافعي بـه بحـث در   

را تلخيص كرد آنگـاه حنفيـه باسـتنباط مسـائل قيـاس      ها  آن ادله لفظي شرعي پرداخت و
لم از ثمرات تحقيقات را بطور جامع گرد آوردند و پس ازايشان طالبان عها  آن پرداختند و

 كنند.  مي استفادهها  آن آنان بهره مند شدند و تا اين روزگار نيز از
شيوه دوم تأليف اين است كه كسي به مطالعه وتحقيق سخنان پيشينيان و تأليفـات   -2

را بـروي بگشـايد و   ها  آن را دشوار بيابد، ولي خدا باب دركها  آن ايشان بپردازيم و فهم
عـاجز  هـا   آن ين مشكلات را براي ديگر كساني كه ممكن اسـت از درك آنوقت بكوشد ا

بپردازد تا كساني كه شايستگي دارند از آن بهره مند شوند ها  آن باشند آشكار كند و بشرح
و اين شيوه عبارت ازشرح و تفسير كتب معقول ومنقول است كه در تأليف فصلي شريف 

 رود.  مي بشمار
ندان متأخر بر غلط يا لغزشي از آثـار پيشـينيان نـامور و    هنگامي كه يكي از دانشم -3

 با برهان آشكار و ترديد ناپذير ثابت كند آنوقت ميكوشد كـه آن را  بلند آوازه آگاه شود و
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به آيندگان هم برساند، زيرا بعلت انتشار آن تأليف از قرون متمادي در همه كشورها آن را 
معلومـات وي زدودن واز ميـان بـردن آن     و شهرت مولف بفضل ودانش واعتماد مردم به

را رد يم كند ناگزير بايد دلايل ها  از اين رو دانشمندي كه آن لغزش  گردد مي غلط دشوار
 خود را بنويسد وبصورت كتاب بيادگرا بگذارد تا خواننده بر آن آگاه شود. 

سـيم  مشاهده كند و مثلا بـر حسـب تق  هائي  وقتي دانشمند در يكي از فنون نقصان -4
توان بر آن افزود تا تكميل گردد آنوقت بدين منظور  مي موضوع آن ببيند مسائل يا فصولي

 پردازد. مي گمارد و بتأليف مي همت
ديگر از مواردي كه سزاست در آن تأليف كرد اين است كه مسائل دانشي نا مـنظم   -5

ترتيب و تهذيب  باشد  هر مبحثي در باب خود واقع نشده باشد، آن وقت دانشمند آگاه به
چنانكه ايـن   دهد مي پردازد و هرمسئله را درجايگاه و باب و فصل خود قرار مي آن دانش
به روايت عتبي از اصـحاب  » العتبيه«به روايت سحنون از ابن قاسم و » المدونه«وضع در 

چه بسياري از مسائل فقه د ركتب مزبور در باب خود نيامده بـود.   شده مي مالك مشاهده
هم چنان نا نهذب » العتبيه«ولي  ،همت گماشت» المدونه«ن رو ابن ابوزيد به تهذيب از اي

توان يافت ولي جويندگان دانش  مي باقي مانده است و درهر باب آن مسائلي از باب ديگر
پس از وي نوشـته اسـت   » برادعي«و تهذيب ابن ابوزيد وهم تهذيبي كه » المدونه«با بودن

  اند. از شدهني بي »العتبيه«ديگر از 
ي ديگر پراكنده باشد و برخي از ها دانش مسائل دانشي در ضمن ابواب هنگامي كه -6

را گرد آوري كنند آنوقـت از  ها  آن دانشمندان به موضوع و كليه مسائل آن متوجه شوند و
 و بر شماره علومي كه بشر انديشه خـود را در  گردد مي اين راه فن يا دانش نويني تنيظيم

چنانه در دانش بيان  شود مي افزوده كند ميتمرين و ممارست ها  آن و در برد مي كاربها  آن
ي وابويعقوب يوسف سكاكي مسائل علـم بيـان را در   نروي داده است و عبدالقاهر جرجا

بسياري از مسائل آن دانـش   »البيان و التبيين«كتب نحو پراكنده يافتد چه جاحظ در كتاب 
شدند و در صدد كشف موضوع و جدا ها  آن دانشمندان متوجه را گرد آورده بود و آنوقت
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كردن از آن ديگر علوم بر آمدند و درعلم بيان به تأليف پرداختند و كتب مشهوري در آن 
را فـرا گرفتنـد   هـا   آن شد آنگاه آينـدگان  مي علم نوشتند كه بمنزله اصول فن بيان شمرده

 همه متقدمان برتري يافتند. وچنان درتكميل وتوسعه آن دانش كوشيدند كه بر 
تلخيص و مختصر كردن كتب متقدمان وآن هنگامي است كه مشـاهده شـودكتابي    -7

ولي بسيار مطول و دامنـه   هاست آن رود و از مأخذ اساسي مي در زمره امهات فنون بشمار
كه اين كتاب را بطور ايجاز و اختصار تلخيص  شود مي دار است، آنوقت دانشمندي بر آن

بيندازد و در عين حال برحذر باشـد كـه مطالـب ضـروري آن     آن را  و مباحث مكرركند 
 حذف نشود تا مبادا به مقصد مولف خلل راه يابد. 
رتأليف كـردن عملـي غيـر ضـروري     د اينهاست مجموعه مقاصدي كه شايسته است و

اند  هپيمودآن را  شمرده خواهد شد و بمنزله انحراف از جاده اي خواهد بود كه خردمندان
از قبيل  اينكه كسي آثار متقدمان را با برخي تغييرات مرورانه بخود نسـبت دهـد و مـثلا    

آن را  جابجا كند يا برخي از مسـائل موردنيـاز  آن را  عبارات كتاب را تغيير دهد و فصول
بـه مطالـب   آن را  بيندازد يا مطالبي بر آن بيفزاند كه مورد حاجت نيست يا مسائل درست

ل كند يا در مباحثي نا سودمند بگفتگو پردازد چنين شيوه اي نشانه جهـل و  نادرست تبدي
ارسطو مقاصد مزبور را بـر شـمرده در پايـان آن     هنگامي كهبيشرمي است و بهمين سبب 

 گفته است: 
پناه بخـدا از   ،و بجز مقاصد ياد كرده زايد يا آزمند يست يعني ناداني و بيشرمي است«

وخدا انسان را به آنچه درست تر است » ايسته خردمندان نيستكاري كه انجام دادن آن ش
731Fفرمايد. مي رهبري

1  

اينكه فزوني تأليفات دردانشها مانعي در راه تحصيل  ردبيست و هشتم:  فصل
 است

                                                 
ا  إنِّ ﴿اشاره به:  -1 ذَٰ انَ ٱَ� قُرۡءَ وَمُ  ِۡ قۡ

َ
أ  َ�ِ ِٰ ي للِّ دِ  .]9الإسراء: [ ﴾َ�هۡ
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بايد دانست از چيزهائي كه بمردم در راه تحصيل دانش و آگاهي برغايت و نهايت آن 
آن و سپس هاي  اصطلاحات در تعاليم وتعدد شيوهزيان رسانيده فزوني تأليفات واختلاف 
را تا آنگاه درجه تحصيل بر او مسـلم گـردد   ها  آن خواستن از متعلم و شاگرد جمع آوري

را حفظ كند و در مراعات جميـع  ها  آن ودر اين هنگام دانشجو ناگزير است كليه يا بيشتر
صنعت نوشته شده است  آن بكوشد و حال آنكه اگربخواهد كتبي را كه در يكهاي  شيوه

و ناچـار در   مانـد  مـي  و عـاجز  كند مين بتنهائي مورد بحث و تحقيق قراردهد عمر او وفا
و براي مجسم شدن اين امر چگـونگي فقـه    .درجه تحصيل قرار ميگرد از مرتبه اي فروتر

را در نظر ميگريم كه چه روحي مانند: » مدونه«آرويم و كتاب  مي را در مذهب مالكي مثال
732Fات و مقدماتي بـر آن نوشـته انـد   تاب ابن يونس و لخمي و ابن بشير و تنبيهك

همچنـين   1
كتاب ابن حاجب وشروحي كه بر آن نوشته شـده اسـت. سـپس دانشـجو نـاگزير اسـت       

فقهـي قيروانـي و قرطبـي و بغـدادي ومصـري را از يكـديگر بـاز شناسـد و         هاي  طريقه
ص دهد و در ايـن هنگـام منصـب فتـوي     مزبور تشخيهاي  متأخران را از شيوههاي  طريقه

مزبور بجز تكرار موضوع چيـزي  هاي  . و با اينكه همه كتب وطريقهشود مي براي او مسلم
آگـاه  شـود و   هـا   آن نيست و معني در همه يكسان است ليكن دانشجو ملزم است برهمه

كـي از  گوناگون ياد كرده را از يكديگر باز شناسد در حاليكه عمر در تحقيـق ي هاي  شيوه
كردنـد كـه    مـي  واگر معلمـان بـه همـين اكتفـا    ،رسـد  مـي  و بپايان كند مين آنهاهم كفايت

كـرد و   مـي  دانشجويان تنها همان مسائلي مذهبي را فرا گيرند وضع تحصيل بسيار تغييـر 
شـد و فـرا گـرفتن آن     مـي  بود كه اكنون متداول است و تعليم آسان مي روش كار جز اين

درماني شده است و عادت بدان آنچنان  بي ولي اين امر بمنزله درديافت.  مي سريعتر انجام
در آنان استقرار يافته كه همچون طبيعتي تغيير ناپذير شده است و نيـز بـراي مثـال علـوم     

شويم از قبيل كتاب سيبويه و كليه شرح و حواشي و تفسيرهائي  مي زبان عربي را ياد آور
بصريان و كوفيان و بغداديان وپس از آنان روش  گوناگونهاي  كه بر آن نوشته شه و شيوه

                                                 
 » ك». «عتبه«و كتب بيان وتحصيل بر كتاب  -1
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اندلسيان وطرق متقدمان و متأخران مانند ابن حاجب وابن مالك و جميع كتبي كه در اين 
را هـا   ايـن  خواهنـد همـه   مي گيريم كه چگونه از دانشجو مي و آنگاه در نظراند  باره نوشته

و هيچيـك از   شـود  مـي  ريسـپ هـا   آن بخواند و فراگيـرد و درنتيجـه عمـر وي در برابـر    
 رسـند و از چنـين كسـاني    نمـي  دانشجويان جز عده قليل و انگشت شـماري بنهايـت آن  

توان صاحب تأليفاتي را نام برد كه در اين روزگار كتب او درمغـرب بمـا رسـيده و او     مي
733Fمردي مصري از اهل صناعت زبان عربي است كه به ابن هشام 

معروف است، و سخنان  1
كه برنهايت ملكه آن استيلا يافته و از اين لحـاظ در   دهد مي ن صناعت نشاناي دربارهوي 

زيرا وي ملكـه اي   .رديف كساني چون سيبويه و ابن جني وطبقه آن دو قرار گرفته است
هـا   آن عظيم داشته و بر اصول و فروع اين فن كاملا احاطه يافته و ببهتـرين شـيوه اي در  

ضـل منحصـر و تأليفـات گونـاگون دشـواريها و      تصرف نموده و ثابت كرده اسـت كـه ف  
 بهـر كـه خواهـد ارزانـي    آن را  مشكلات بسياري وجود دارد ولـي ايـن فضـل خداسـت    

734Fدارد. مي

روند. وگرنه ظـاهر امـر چنـين     مي واينگونه كسان از نوادر عالم هستي به شمار  2
اي وي كه مثلا اگر دانشجو عمرش را در همه اين مواد طي كنـد وقتـي بـر    دهد مي نشان
كه بتحصيل علوم زبان عربي نائل آيد، علمـي كـه يكـي از ابـزار و وسـايل       ماند ميباقي ن

تواند باصل مقصود كه ثمره اين ابزار ومقدمات اسـت برسـد، ولـي     مي است، پس چگونه
735F. كند مي خدا هر كه را بخواهد رهبري

3  

ر تعليم به كا ها دانش دراينكه اختصار فراوان در مؤلفانبيست و نهم:  فصل
 رساند مي آسيب

                                                 
تفسير و صرف و نحـو صـاحب    ) از مردم مصر عالم فقه و761  708جمال الدين عبداالله بن هشام ( -1

 كتاب معروف مغني اللبيب، رجوع به لغتنامه دهخدا شود. 

2- ﴿  ُ ۡٗ ِ ٱَ�لٰكَِ ََ َّ  ۚ اءُٓ �شََ ن  هِ مَ �يِ ؤُۡ  .]54: ةالمائد[ ﴾ي

3- ﴿ ۚ �شََاءُٓ ن  ي مَ دِ  .]31المدثر: [ ﴾وََ�هۡ
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را مختصـر   هـا  دانـش  و مقاصدها  كه طريقهاند  بسياري از متأخران بدين شيوه گرائيده
پردازنـد و از آن برنامـه    مـي  كنند و در نهايت شيفتگي باين روش بتأليف كتـب مختصـر  

ت بدانسـان كـه   مسائل آن اسكنند كه در هر دانشي مشتمل بر حصر  مي مختصري تدوين
گنجاند و ايـن   مي الفاظ قليلي در اختصار ميكوشند و معاني بسياري از آن فن رادرالفاظ ب

رساند وفهم آن بر دانشجو دشوار است. و چه بسا كه بـه امهـات    مي شيوه به بلاغت زيان
را براي نزديـك شـدن بحفـظ    ها  آن شوند و مي كتب مطول در فنون تفسير و بيان متوجه

ر فقه و اصـول فقـه و ابـن مالـك در علـوم عربـي و       كنند چنانه ابن حاجب د مي مختصر
ولي اين شيوه مايه فساد تعليم است  اند، بدين روش گرائيدهها  آن خونجي درمنطق وامثال

رسـاند، زيـرا در ايـن روش امـر تخلـيط و در آميختگـي مطالـب         مي و به تحصيل آسيب
انـش مسـتعد   ، چه در حاليكه وي هنوز بـراي پـذيرش غايـات د   شود مي برمبتدي تحميل

 كنند و اين امر از روشـهاي ناپسـند و نكوهيـده درتعلـيم     مي را بر او القا ننشده است آنا
ها  اين چنانك درآينده از آن بحث خواهيم كرد. گذشته از اين در اين روش باهمه دباش مي

 شـود  مـي  گرفتار تتبع وجستجوي الفاظ كوتاه و مختصري ذهن دانشجو سخت مشغول و
از اين رو كه معـاني بسـياري در آن الفـاظ گنجانيـده شـده و       ،دشوار استها  آن كه فهم

بينيم الفاظ كتب مختصر بهمـين سـبب    مي مشكل است چهها  آن استخراج مسائل از ميان
از هـا   آن اختصار) دشوار و بغرنج است و ناگزير محصل وقت قابل توجهي را براي فهم(

 كه بسبب تعليم از اين  كتب مختصر بدستملكه اي ها  اين گذشته از همه .دهد مي دست
آيد بفرض كه بطور استواري حاصل شود و آسيبي بدان نرسد نسبت به ملكاتي كـه از   مي

آيد، ملكه اي قاصر و نارسا خواهد بود، زيرا ملكات  مي موضوعات مبسوط مطول بدست
ت كـه  وپيداس ـ شـود  مـي  نوع دوم در نتيجه تكرار فراوان و بحث دراز در مسائل حاصـل 
 . دباش مي تكرار فراوان و هم اطاله سخن براي حصول ملكه كامل سودمند

ماننـد   گـردد  ميملكه نارسا  ،و هرگاه به تكرار اندك اكتفا شود آنوقت بسبب كمي آن
تسـهيل  هـا   آن تأليفاي مختصر در علوم) كه منظـور مولفـان  (همه اين موضوعات مختصر 
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ورتيكه بسبب دور شدن متعلمـان از بدسـت   حفظ كردن مسائل براي متعلمان است در ص
كننـد و   مـي  ذهن ايشان) آنان را دچار مشكلات(در ها  آن آوردن ملكات سودمند ورسوخ

736Fنيست.اي  كننده كسي را كه خدا رهبري فرمايد او را گمراه

1  

 و روش افاده تعليم ها دانش در شيوه درست تعليمام:  سي فصل
افتد كه درجه بدرجـه و   مي تعلمان هنگامي سودمندبه م ها دانش بايد دانست كه تلقين

بخش بخش و اندك اندك باشد چنانكه نخست بايد ازهر باب فني، مسائلي كه ازاصـول  
 بذهن وي بشرحها  آن ند بر متعلم القا گردد و بطور اجمال براي نزديك ساختنباش مي آن
فتن مسائلي كـه بـر وي فـرو    پردازند و در اين باره قوه عقل و استعداد او براي پذيرها  آن

مراعات گردد تا سرانجام به پايان آن فن برسند و در اين هنگـام بـراي او    شود مي خوانده
، ليكن ملكه مزبور جزئي و ضعيف اسـت و غايـت   شود مي ملكه اي در اين دانش حاصل

سازد سـپس   مي اين ملكه اين است كه او را براي فهم فن وبدست آوردن مسائل آن آماده
در اين بار در تلقين او را بمرتبه بـالاتري از   ييد بار ديگر او را بدان فن رجوع دهند ولبا

 پردازند و از حد اجمـال خـارج   مي دهند و بشرح و بيان كاملتري مي مرحله نخستين ارتقا
كنند تا بـر   مي يادها  آن شوند و در اين مرحله اختلافاتي را كه درفن هست با ذكر دليل مي

سـپس بـا رسـوم او را     شـود  مي در اين هنگام ملكه او نيكو .بپايان فن برسند همين شيوه
دهند و در اين مرحله او از حد مبتدي درگذشته ومقداري از آن دانـش را   مي بدان رجوع

737Fفرا گرفته است.

 از اين رو در اين بار نبايـد هـيچ موضـوع مشـكل و مـبهم و مغلقـي را       2
ايـد همـه درهـاي بسـته آن دانـش را بـه روي وي       شرح وتفسير كامل فرو گذارند و ب بي

                                                 
ن﴿ -1 دِ  وَمَ ُ ٱَ�هۡ ّ ٍ  ۥَ�مَا َ�ُ  َّ ِٗ ن مّ  .]37الزمر: [ ﴾مِ
منتهي و مرحله شادي آن است  -شادي ج –مبتدي ب  -حصيلات پيشين سه مرحله داشتند، الفدرت -2

كه محصل قسمتي از اصول دانش را فرا گرفته ليكن بمرحله منتهي نرسـيده اسـت و منظـور مولـف     
» ينـي «و » پ«هاي مصر و بيروت بحاي: (شدا) كـه در   دربار دوم رسيدن باين مرحله است. در چاپ

 است.  آمده (شد) 
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بگشايند تا ازفرا گرفتن آن فن فارغ آيد. در حاليكه كاملا بر ملكه آن احاطه و تسلط يافته 
باشد. چنين است شيوه تعليم سودمند و چنانكه ديدي با اين شيوه دانـش را در سـه بـار    

است براي بعضي تحصيل  بدست آورد وگاهي هم ممكنآن را  آموزند تا مي مكرر بمتعلم
كه براي آن آفريده شده و  )استعدادي(فني در كمتر از اين مراحل حاصل گردد بر حسب 

738Fبراي وي ميسر گشته است.

عصر ما به شيوه اين تعليم و روش افاده آن آشنا نيسـتند   هم 1
كه خواهند  مي كنند واز وي مي و در آغاز تعليم مسائل بسيار دشوار دانش را برمحصل القا

كنند اين روش نوعي تمرين در تعليم  مي آماده سازد و گمانها  آن ذهن خود را براي حل
سـازند و بسـبب    مـي  مكلفها  آن وروشي درست است ومبتدي را بحفظ كردن وتحصيل

القاي غايات فنون بر محصل در مبادي كار و پيش ازآماده شـدن وي بـراي فهـم آنگونـه     
سـازند) درصـورتيكه پـذيرفتن     مي و ويرا باشتباه دچار(كنند  مي مسائل ذهن او را مشوب

و در آغاز امر بكلي عاجز از  شود مي دانش و استعداد فهم آن بتدريج براي شاگرد حاصل
مگردر موارد نـادر و برحسـب تخمـين واجمـال و بوسـيله مثالهـاي        دباش مي فهم مسائل

739Fحسي.

آميخـتن ذهـن او بـا     آنگاه پيوسته استعداد وي بتدريج و اندك انـدك بسـبب در   2
از مرحله تخمين به حد جامعيت و كمـال  [و  كند مي بر وي رشدها  آن مسائل فن و تكرار

740Fيابـد تـا ملكـه او]     مي كه برتر از مرحله تخمين است انتقال

ازلحـاظ اسـتعداد و سـپس     3
يابد. ليكن اگر در آغاز كار بروي غايات  مي و برمسائل فن احاطه شود مي تحصيل تكميل

در حاليكه وي در اين هنگام از فهميدن وحفـظ كـردن عـاجز اسـت و از      القا شود دانش
ذهن وي از ايـن روش خسـته خواهـد شـد و گمـان       دباش مي دورها  آن اماده شدن براي

ودر نتيجه از آن گونه مطالب سـر بـاز    دباش مي خواهد كرد كه دانش بذاته واساسا دشوار
يرفتن آن منحرف خواهد گرديد و اين وضع بـه  خواهد زد دچار تنبلي خواهد شد واز پذ

                                                 
 اشاره به ماثورة:كل ميسر لما خلق. -1

 دهند.  اين نظريه كاملا مطابق شيوه جديد تربيت است كه تعليم حسي را برنظري ترجيح مي -2

 » يني«و » پ«از  -3
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از كسب دانش) منجر خواهد شد وپيداست كه چنين كيفيتي بسبب سوء تعليم (جدائي او 
آموزد بفهم  مي آيد و سزاوار نيست معلم محصل را درفرا گرفتن كتابي كه به وي مي پديد

تعليم وادار كند خواه  مسائلي فزونتر از حد طاقت وتوانائي و برتر از نسبت قبول او براي
  .مبتدي باشد يا منتهي

و نبايد مسائل كتاب را بمسائل ديگري در آميزد تا بتواند مطالب كتـاب را از آغـاز تـا    
پايان آن فرا گيرد و مقاصد آن را بدست آورد و بوسيله آن برملكه اي تسلط يابد كه بدان 

بدست آورد ها دانش در يكي ازدر جز آن كتاب هم نفوذ كند، زيرا اگرمحصل ملكه اندكي 
فزون خواهي  و براي او نشاطي در شود مي بسبب  آن براي قبول بقيه آن دانش هم مستعد

تا سـرانجام برغايـات دانـش     گردد ميو همت گماشتن به برتر ازآن مرحله علمي حاصل 
هم يابد ليكن اگر امر براو تخليط شود ومعلومات وي بمسائل ديگر در آميزد از ف مي دست

و از   شـود  مـي  يابـد و انديشـه وي زدوده   مي و خستگي و افسردگي بدو راه ماند مي فرو
 گذارد و خداهر كه را بخواهد رهبري مي فروآن را  ودانش وتعليم گردد مي تحصيل نوميد

741Fفرمايد.  مي

1  
همچنين سزاست كه معلم در يك فن و يك كتـاب مـتعلم راديـر زمـاني نگـاه نـدارد       

فواصـل دراز بينـدازد زيـرا    ها  آن ات درس را از هم گسيخته كند و ميانبدينسان كه جلس
چنين روشي وسيله فراموشي واز هم گسيختگي مسائل از يكديگر خواهـد بـود و آنگـاه    

  .حصول ملكه بسبب پراكندگي مواد آن دشوار خواهد شد
آسانتر و هرگاه اوايل و اواخر دانش در ذهن حاضر و دور از نيسان باشد آنوقت ملكه 

حاصل خواهد شد وارتباط آن استوارتر خواهد گرديد و آيين و رنگ آن درذهـن نيكـوتر   
شوند و  مي نقش خواهد بست، زيرا ملكات در نتيجه پياپي بودن عمل و تكرار آن حاصل

 هرگاه عمل از ياد برود ملكـه ناشـي از آن هـم فرامـوش خواهـد شـد. و خـدا آنچـه را        

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1 ءُٓ  َّ شََا مَن � هۡدِي  �َ﴾  
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742Fدانستيد بشما آموخت نمي

نيكو و روشهاي لازم در تعليم اين است كه دو هاي  از شيوهو  1
دانش را با هم به متعلم نياموزند چه وي در اين هنگام كمتر ممكن اسـت در هيچيـك از   
آن دو پيروزي يابد، زيرا در آن صورت بايد ذهن خود را تقسيم كند و از فهميـدن يكـي   

وبسبب  شود مي و مغلق و مشكلبديگري منصرف سازد. و از اين رو هر دو دانش براي ا
يابد ولي اگر انديشـه را بـراي آمـوختن آنچـه وي در صـدد آن       مي آن نوميدي به وي راه

است بپردازد و فارغ گذارد آنگاه چه بسا كه اين روش براي تحصيل وي شايسته تر باشد. 
 توفيق دهنده آدمي براه راست است.  743F2)سبحانه و تعالي(و خدا 

744Fفصل

3 
بـه  آن را  ! بدان كه من سودي در راه تعليم بتو ارمغان ميـدارم كـه اگـر   و اي دانشجو 

قبول تلقي كني و آن را با پايداري وثبات بدسـت گيـري بگنجـي بـزرگ و اندوختـه اي      
كنم كه در فهمآن بتو يـاري خواهـد    مي شريف ظفر خواهي يافت ونخست مقدمه اي ياد

ماننـد همـه   آن را  است كه خـدا  كرد. و آن اين است كه انديشه آدمي طبيعت مخصوصي
شته است و آن عبارت از فعل و حركتي است كه در نفس بسـبب  خويش بسرهاي  آفريده

كه گاهي مبدا افعال منظم و مرتب انساني است  دهد مي قوه اي در بطن اوسط دماغ روي
و گاهي مبدا براي دانستن چيزي است كه هنوز در ذهن حاصل نشده است بدينسـان كـه   

 و بقصـد نفـي يـا اثبـات آن     كنـد  مـي  تصـوير آن را  و دو طرفشود مي وب متوجهبه مطل

                                                 
َ�عۡلَمُونَ ﴿ -1 وُا   ون تَُ� مَۡ  م مّا ل مَُ�  .]239: ةالبقر[ ﴾٢عَلّ
 نيست.  » يني جامع«ونسخه خطي » پ«چاپ در  -2

هاي مصر وبيروت قسمتذيل فصل بماقبل پيوسته است و هيچ عنواني مطالـب   از انيجا در بيشتر چاپ -3
ديـده  » فصـل «بالاي مطلـب  » يني جامع«و نسخه خطي » پ«را از هم متمايز نساخته است در چاپ 

 است: انديشه انساني. شود و درچاپ دارالكتاب اللبناني عنوان مطلب چنين مي
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745Fآنگاه وسطي ،پردازد مي

 بشـتاب تـر از چشـم بـرهم زدنـي      كنـد  مي كه ميان آن دو جمع 1
درخشد و اين صورتي است كه يكي باشد و اگر متعدد باشد به تحصيل وسط ديگري  مي

اي  انديشـه  چنين است كار اين طبيعـت  يابد. مي و به مطلوب خود ظفر شود مي هم منتقل
 كه بشر بسبب آن از ديگر جانوران متمايز است. 

 وصـف آن را  و دهد مي سپس بايد دانست كه صناعت منطق كيفيت عمل فكر را نشان
ولي گـاهي   دباش مي تا درستي آن از خطا معلوم شود، زيرا هرچند صواب ذاتي آن كند مي

و اين خطا يا بسبب تصـور دو طـرف قضـيه بـر      هدد مي هم بندرت  براي آن خطا روي
آيد و يا بسبب اشتباه د راشكال در نظم قضايا و  مي پديدها  آن صورتي بجز صورت اصلي

و در اين گونه موارد براي رهائي از ورطه اين  دهد ميبراي نتيجه دادن روي ها  آن ترتيب
منطـق امـري صـناعي و راننـده      ، بنابر اينشود مي اگر پيشامد كند، ازمنطق استفاده ،فساد

واز ايـن رو كـه امـري     دباش ـ مي بسوي طبيعت فكري است و بر صورت عمل آن منطبق
بينيم كه بسـياري از بزرگـان    مي شوند و به همين سبب مي نياز بي صناعي است غالبا از آن

يابنـد بـويژه    مـي  آنكه  به صناعت منطق آشنا باشند بر مقاصد علمـي دسـت   بي صاحبنظر
از روي صدق نيت و اتكا برحمت خدا بدانش گرايند چه اين امـر بزرگتـرين    مي كههنگا

 . دباش مي ياريگر آنان
سپرند و بطور طبيعي  مي اين است كه برحسب طبيعت فكري استوار خود راه دانش را

بر ايـن  آن را  همچنانكه خدا شود مي روش آنان به حصول وسط آگاهي بر مطلوب منتهي
 ت. طبيعت بسرشته اس

آنگاه بايد دانست كه گذشته از اين امر صناعي معروف به منطق براي آموختن مقدمـه  
برمعاني ذهني است ها  آن ديگري نيز ضرورت دارد و آن عبارت از شناختن الفاظ ودلالت

شوند پس  مي كه بسبب خواندن رسوم نوشتني وتلفظ بنطق در هنگام مكالمه بر ذهن وارد

                                                 
گوئيم:جهان حادث اسـت زيـرا    مقترن شود مثلا وقتي مي» زيرا فلان.....«وسط چيزي است كه بكلمه  -1

 » از تعريفات جرجاني«باسد  وسط مي» زيرا متغير است«متغير است 
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بگـذري و بـه انديشـه مطلـوب     هـا   اين پـرده »مراحل«يد از كلمه تو اي دانشجو! ناچار با
خودبرسي. بنا بر اين نخست بايد به دلالت رسوم و اشكال نوشتني بر الفاظ گفتنـي آشـنا   
شوي و اين سهل ترين مرحله هاست آنگـاه دلالـت الفـاظ شـفاهي را برمعـاني مطلـوب       

روفشان براي استدلال بيـاموزي  فراگيري سپس قوانين ترتيب دادن معاني را در قالبهاي مع
روند. وپس از آن معاني مجرد رادر انديشه همچون دامهائي  مي كه در صناعت منطق بكار

مطلوب برحسب طبيعت فكري تو و توسل به رحمت و مواهـب  ها  آن بيندوزي تابوسيله
746Fخدا آشكار شود  

1  
به سـهولت ازميـان    راها  و هر كسي نميتواند از اين مراتب بسرعت  بگذرد و اين پرده

بلكه چه بسا كـه ذهـن بسـبب مناقشـات در پـس       ،بردارد و مطلوب خودرا بدست آورد
يا به علت شور و غوغاي مجادلات و شـبهات در دامهـي    ماند مي الفاظ متوقفهاي  پرده

747Fافتد. مي ادله فرو

و تقريبا جز گروه قليلي  ماند ميو درنتيجه از بدست آوردن مطلوب باز  2
 يابد.  مي كمتر كسي از اين گرداب رهائي كند مي ان را راهنمائيكه خدا آن

در فهم مطالب اضطراب و تشـويش بتـو    پس هرگاه به چنين سرنوشتي دچار شوي و
هـا   آن بخود مشـغول كنـد آن وقـت همـه    تو را  ذهنها  و شك وترديد تراه يابد يا شبها

ذار و امر صناعي را بكلـي تـرك   را كنار بگ تالفاظ وعوائق شبهاهاي  رادور بينداز و پرده
آفريـده شـده اي   آزادانه وبي هيچ شائبه اي بسوي ميدان انديشه طبيعي كـه بـر آن    كن و
نظر خود را درآن ميـدان جـولان ده و بـراي فـرو رفـتن در آن دريـاي بيكـران         و توجه 

وجستن مقصود خود ذهنت را تنها در آن متمركز كن و در راهي كه صـاحبنظران بـزرگ   
گان نه و بگشايش خدا متوسل شو همچنانكه خدا درهاي دانش را اند  از توگام نهادهپيش 

                                                 
ينـي  « اشتراكا و در نسخه خطـي » پ«هاي مصر و بيروت اشتر اطايقتنص بها......... در چاپ  در چاپ -1

 بمعني دام شكار است بقرينه (يقتنص).» شرك«باشد كه جمع » اشراكا«اشراكا و ظاهرا صحيح » جامع

د رهمـه  » اشـراك «متعلق بـه كـاترمر    A  ,  Bهاي  و نسخه» يني جامع«دراينجا هم بجز نسخه خطي  -2
 ها (اشتراك) است.   چاپ
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748Fبروي آنان برحمت خوي شگشود و آنچه را نيم دانستند بـه آنـان آموخـت.   

بـراي ظفـر    1
از مقتضيات اين انديشه آن را  يافتن به مطلوب بر تو خواهد تابيد و مسئله وسطي كه خدا

براي اين انديشه آفريده است بر تو الهام خواهد شد. ودر را  آن قرار داده و چنانكه گفتيم
از قـانون صـناعي ادا كـن    آن را  اين هنگام آن انديشه را درقالبها وصور ادله بريز و حـق 

با دستاويز استوار و بنيان درسـت بـراي   آن را  ي الفاظ را بر آن بپوشان وها صورت سپس
 عالم سخنوري وگفتگو نمودار كن. 

از خطـا كـه   ها  آن الفاظ و شبه در ادله صناعي و كشف صواب ام مناقشه دراما هنگ و
و از لحاظ وضـع و   دباش مي برابرها  آن اموري صناعي ووضعي هستند و جهات گوناگون

را تشـخيص  هـا   آن آنوقت جهت حقيقت ،اصطلاح مشابه يكديگر هستند اگر توقف كني
749Fنخواهي داد.

كه بطور طبيعي باشد از ايـن   شود مي زيراجهت حقيقت هنگامي باز شناخته 2
در برابـر  هـا   و پـرده  دهد مي رو محصل به شك و ترديدي كه براي وي حاصل شده ادامه

نشاند و اين وضع شـيوه بيشـتر    مي شوند واو را از بدست آوردن باز مي مطلوب وي مانع
750Fمتكلمان متأخر است بويژه كساني كه از پيش در زبانشان عجمه

نشـان  باشـد آنوقـت ذه   3
 يا اگر از كساني باشند كه شـيفته قـانون منطقـي هسـتند،بدان تعصـب      شود مي بدان بسته

751Fشوند كه آن بطبع وسيله ادارك حق است مي ورزند و معتقد مي

و آنوقت ميان شـبهات و   4
و تقريبا طبيعي است بشرط آنكه از همه اوهام مجرد شوند  ماند مي ادله سرگرداني  شكها

ايش خداوند متوسل گردد و اما منطق وصف كننده عمل و خاصيت و بحث كننده به بخش

                                                 
َ�عۡلَمُونَ ﴿ -1 وُا   ون تَُ� مَۡ  م مّا ل مَُ�  .]239: ةالبقر[ ﴾٢عَلّ
شـرطي و جـواب آن   » ان«دراينجا عبارت مولف برحسب اسلوب وي قدري تعقيد دارد يعنـي ميـان    -2

چندين جمله فاصله است از اين رو دسلان پنداشته است جمله شـرطي جـوابي نـدارد و مطلـب را     
 ترجمه دسلان شود.  3ج  282بسياق جمله خبري ترجمهكرده است.رجوع بحاشيه ص 

 لسانه عجمع (بضم ع) يعني عجميت است (از منتهي الارب) في  -3

 »از يني«كه آنوسيله راندن به ادراك حق است.  -4
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بنابر اين متعلم بايد از اين  )راند (بسوي حق مي است كه اغلب او را »طبيعي«اين انديشه 
بخشايش خدا  شود مي فهم مسائل بر او دشوار و پيچيده هنگامي كهنكات عبرت گيرد. و 

752Fقت ملهم شودرا بطلبد تا انوار آن بر وي بتابد و به حقي

 . ودانش جز از نزد خـدا بدسـت  1
 753F2 .آيد نمي

754Fئيكه ابزارها دانش ردر اينكه نبايد نظريات و تحقيقات دسي و يكم:  فصل

و  3
755Fوسيله كسب دانش هستند

بشعب گوناگون منشعب ها  آن توسعه يابد ومسائل 4
 شود

 يكـي از  ي متمدن بر دوگونه است:ها ملت ي متعارفي در ميانها دانش بايد دانست كه
تفسـير و حـديث و   :ند همچون علوم شرعي از قبيـل باش مي ئي كه مقصود بالذاتها دانش

 فقه و علم كلام و مانند طبيعيات و الهيات از فلسفه.
ي زبان ها دانش ور هستند مانندئيكه ابزار و وسيله فرا گرفتن علوم مزبها دانش ديگر و
و چه بسا كه بر حسب  هبراي فلسف براي علوم شرعي، ومنطقها  آن ي و حساب و جزعرب

 رود.  مي شيوه متأخران منطق ابزار علم كلام و اصول فقه نيز بشمار
بشـعب  هـا   آن ئيكه هدف و مقصد هستند اگر توسـعه يابـد و مسـائل   ها دانش مباحث

كشف گردد، هيچ باكي نخواهـد  ها  آن گوناگون منشعب شود وادله و نظريات نويني براي
هـا   آن جايگيرتر گردد و معاني مسـائل ها  آن كه ملكه طالبان شود مي ببود چه اين امر سب

 بيشتر توضيح داده شود. 

                                                 
 ونسخه خطي يني جامع.  » ك«و خدا راهنماي آدمي به بخشايش است  -1

ا ﴿اشاره به: -2 ِّ�مَ مُ ٱإ لۡ دَ  ِعِۡ ّ ِ ٱعِ   ]23الأحقاف: [ ﴾َّ
 لوم الآليه بغلط علوم الالهيه چاپ شده است.  هاي مصر و بيروت ع در برخي از چاپ -3

منظور علوم زبان وحساب است كه مقدمـه و وسـيله علـوم فقـه و اصـول وحكمـت وغيـره بشـمار          -4
 رفتند.  مي
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سـزاوار  هـا   آن ثـال ربي و منطق و امئيكه ابزار ديگر علوم هستند مانند عها دانش ليكن
ند مورد مطالعه قرار دهيم باش مي ها دانش را جز به منظور اينكه تنها ابزار ديگرها  آن نيست
را بشـعب تـازه   هـا   آن بپـر دازيـم يـا مسـائل    هـا   آن ورتي ندارد كهبتوسعه مباحـث و ضر

را از مقصـود اصـلي   هـا   آن كـه  شود مي گوناگوني تقسيم كنيم، زيرا چنين شيوه اي سبب
وبنـابر   .نه جـز ايـن   اند، همان است كه ابزاري براي علومها  آن خارج سازد چه مقصود از

اصـلي خـارج    ودخارج سـازيم بهمـان نسـبت از مقص ـ   روش ز اين ا ارها  آن اين هر چه
 كار لغو و بيهوده اي بشمار خواهد رفـت بـا اينكـه   ها  آن خواهيم شد و آنوقت اشتغال به

و فروع بسياري كه دارنـد بدسـت آوردن   ها  آن دانيم بعلت طول زمان براي فرا گرفتن مي
م مقصـد و اساسـي   دشوار است و چه بسا كه علوم مزبور براي تحصـيل علـو  ها  آن ملكه

ي اصلي بيشتر است و عمر آدمـي بـا   ها دانش روند در صورتيكه اهميت مي عائقي بشمار
وسـايل و علـم مقصـود بالـذات)     (هـا   آن اين شيوه كه متداول است براي فرا گرفتن همه

ي ابـزار مايـه تضـييع عمـر و سـرگرمي      هـا  دانش واز اين رو اشتغال باين كند مين كفايت
 شـود  مـي  و اين وضع كاملا بر روش متأخران تطبيق .آيد نمي كار انسانباموري است كه ب

دايره بحـث  ها  آن زيرا اند، د راصول فقه معمول كرده ]و بلكه[كه در صناعت نحو و منطق
756Fد رعلوم مزبور را [خواه از لحاظ نقل و چه از نظـر اسـتدلال]   

و ده و فـروع [ توسـعه دا  1
را از صـورت ابـزار بـودن    ها  آن بحديكهاند  افزودها ه آن مسائل] و استدلالهاي بسياري بر

بسـا   ند و چهباش مي كه [ذاتا] مقصود و هدفاند  خارج ساخته و بمنزله علومي تلقي كرده
 پردازند كه درعلوم مقصد واساسي نيازي بـه  مي ]به بحث نظريات [و مسايليها  آن كه در

روند و بر اطلاق بـراي متعلمـان    يم نيست و بدين سبب از نوع لغو و بيهوده بشمارها  آن
ند، زيرا اهتمام متعلمان بعلوم اساسي بيش از اين ابـزار و وسـائل اسـت.    باش مي زيانبخش

واز اين رو هر گاه عمر خود را در تحصيل وسائل سپري كنند چگونگي و كـي بمقاصـد   
آن » يمقـدمات «يابند، به همين سبب لازم است معلمان در اين علوم ابـزار   مي اصلي دست

                                                 
 »پ«و چاپ » يني جامع«از نسخه خطي  -1
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همه طول و تفصيل قائل نشوند ومتعلمان را بهدف وغرض اصلي از خوانـدن آنهامتوجـه   
را در برابر غرض نگاه دارند و آنگاه كه همت هركس پس از آن تـا حـدي   ها  آن سازند و

بتوغل در آن راغب شود و از خود ايستادگي در آن و شايستگي بدان نشان دهد، بايـد آن  
و هركس آماده است آنچه را كه براي آن آفريده شده است و  .ينددانش را براي خود برگز

 ، تا حدي بتحقيق در آن پردازد. دهد مي بفرا گرفتن آن اشتياق نشان

در تعليم فرزندان و اختلاف عقايد مردم شهرهاي بزرگ سي و دوم:  فصل
 تعليمهاي  اسلامي درشيوه

اير دينـي اسـت و در همـه    بايد دانست كه تعلـيم دادن قـرآن بفرزنـدان يكـي از شـع     
از اين رو كه بسبب آيات قرآن و برخـي از متـون    اند، شهرهاي اسلامي اين راه را پيموده

يابد و بنابر اين قرآن بمنزله اسـاس   مي حديث عقايد ايمان پيش از هر چيز دردلها رسوخ
آن اسـت  تعليم قرار گرفته و ديگر ملكاتي را كه بعدا بايد محصل فرا گيرد همه مبتني بـر  

يابـد و چنـين تعليمـي اصـل و پايـه       مـي  از اين رو كه تعليم در خردسالي بيشتر رسـوخ 
، زيرا هر آنچه نخست و در آغاز در دل نقش بندد همچون پايـه  شود مي تحصيلات آينده

، برحسب اسـاس  شود مي آيد و حال و چگونگي آنچه بر آن بنا مي و مبناي ملكات بشمار
757Fو اسلوبهاي آن است. 

1  
هـاي   آيـد شـيوه   مـي  ملكاتي كه از تعلـيم پديـد   دربارهبرحسب اختلاف نظر ايشان  و

چنانكـه روش   .مسلمانان در تعليم دادن قرآن بفرزندان در نواحي گوناگون متفاوت است
كنند و در اثناي آن كودكـان را بفـرا    مي مردم مغرب اين است كه تنها بياد دادن قرآن اكتفا

آن و اميدارنـد و هـيچ يـك از     دربـاره ن واختلاف نظر قرّاء گرفتن رسم الخط و مسائل آ
جلسات درس آن را باهيچ موضوع ديگري خواه حديث و خواه فقـه و چـه شـعر و چـه     

آميزد تا در آن مهارت يابند يا در برابر آن عـاجز ماننـد و از    نمي ديگر گفتارهاي عرب در

                                                 
 حال كسي كه.......» ك«د رچاپ » پ«از  -1
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 مانـد  مـي  صيل قرائت قرآن فروفراگرفتن آن دست باز دارند، چه معمولا كساني كه از تح
شويند. و اين شيوه مردم شهرهاي بـزرگ مغـرب اسـت و     مي بكلي دست از كسب دانش

كنند نيـز ايـن شـيوه را دربـاره      مي از اهالي مغرب تبعيتها  بربرهائي كه در قصاب و ديه
 .رسـند  مـي  گذرنـد و بسـن جـواني    مـي  كنند تا از حد بلوغ در مي تعليم فرزندانشان اجرا

چنين همين روش را در بزرگسالاني كه پـس از گذشـتن مرحلـه اي دراز از عمرشـان     هم
بسـبب بزرگسـالي در   ها  آن كنند نيز مجري ميدارند و مي بخواندن و آموختن قرآن رجوع

 فرا گرفتن رسم الخط و املاي قرآن و حفظ آن از ديگران توانا تراند. 
 ز لحـاظ خوانـدن و نوشـتن   ا او اما روش اهل اندلس اين است كـه قـرآن و كتـاب ر   

كنند، ولي از اين رو كه قـرآن   مي آموزند و اين هدف را كه باسواد كردن باشد مراعات مي
اصلي بـراي تعلـيم   آن را  دباش مي اصل واساس خواندن ونوشتن و سرچشمه دين وعلوم

كودكـان   كنند، بلكه در تعليم نمي و به همين سبب تنها به آموختن قرآن اكتفااند  قرار داده
مسائل ديگري رابا آن د رمي آميزند مانند روايت شعر بطـور اكثـر و ترسـل و وا داشـتن     
ايشان بفرا گرفتن وحفظ كردن قوانين زبان عربي و حسن خط و نوشتن و عنايت ايشـان  
درتعليم تنها اختصاص بقرآن ندارد بلكه توجه ايشان در اين باره به خط بيش از همه مواد 

 ظور آنان اين است كه وقتي فرزنـد از سـن بلـوغ قـدم بمرحلـه جـواني      و باري من .است
قوانين زبان عربي و شعر فرا گيرد و  دربارهمطالبي  )شادي(گذارد و در مرحله متوسط  مي
بصيرت پيدا كند و درخط و نوشتن نيز مبرز گردد و بطور كلي اگر سندي بـراي  ها  آن در

ولـي اندليسـان در ايـن مرحلـه دسـت       ،يـزد تعليم وجود داشته باشد بـدامان دانـش و آو  
دارند، زيرا در سرزمين آنان سند تعليم قطع شده است و جز همين مقدار  مي ازتحصيل باز

آورند و براي كسي كه خداي تعـالي   نمي تعليم نخستين، چيزي از خرمن دانش به دست 
 كافي است.  او را اشاره فرمايد و با استعداد باشد اگر معلمي بيابد همين مقدار هم

آموزند و بـه تـدريس    مي كودكانه علاوه برقرآن غالبا حديث هم ب :و اما مردم افريقيه
كنند، ولي  مي پردازند و بعضي از مسائل علمي را بر آنان تلقين مي قوانين علوم هم به آنان
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كننـد و اخـتلاف    مـي  دارند و كودكان را بحفـظ آن وادار  مي عنايت بيشتري بقرآن مبذول
پس از قرآن بـه خـط توجـه دارنـد و خلاصـه       .آموزند ها مي آن بهآن را  ات وقرائترواي

758Fطريقه ايشان در تعليم قرآن

زيرا در اين باره سند  ،بيشتر به طريقه اندلسيان نزديك است 1
طريقت آنان بمشايخ اندلس پيوسته است. آنان كه هنگام غلبه مسيحيان بر شرق اندلس از 

و كودكان افريقيـه از  اند  مهاجرت كرده و در تونس استقرار يافته آن كشور بنواحي افريقيه
  اند. آن پس علوم قرآن را از آنان فرا گرفته

رتعليم مـواد چنـدي را   هم دها  آن رسد مي اخباري كه بما اما مردم مشرق: بر حسب و
نـابر  دانم توجه ايشان از مواد مزبور بكداميك بيشـتر اسـت. و ب   نمي آميزند و مي با هم در

كنند عنايت آنان در دوران جواني بتـدريس قـرآن و كتـب علمـي و      مي آنچه براي ما نقل
 آميزنـد، بلكـه   نمـي  قونين دانش مصروف است وتحصيلات اين دوره ر ابا تعليم خط در

 براي تعليم خط قانون و معلمان خاصي دارند كه جداگانه خط را مانند ديگر صنايعها  آن
دارند و هنگامي كـه الـواح را در    نمي را درمكاتب كودكان معمولآموزند و تعليم خط  مي

نويسند بخطي است كه جنبه هنري و زيبايي نـدارد و كسـي كـه     مي مكاتب براي كودكان
نشان  )ابتدائي(بخواهد خط رابياموزد بر حسب همتي كه در اين باره پس از دوران مكتب 

بياموزد. اما نتيجه اي كه مردم افريقيه از صاحبان آن صنعت آن را  دهد و فرصت يابد بايد
اين است كه بكلـي از  اند  ومغرب از شيوه تعليم خود گرفته و فقط بتعليم قرآن اكتفا كرده

از اين رو كه  شود مين فرا گرفتن ملكه زبان عاجزاند، زيرا از قرآن اغلب ملكه اي حاصل
قـرآن  هاي  كار بردن شيوهبشر از اتيان بمثل آن مصروف است و به همين سبب ايشان از ب

تابند واقوام مزبور در اسلوبهاي ديگري جز شـيوه قـرآن    مي و پيروي از سبك آن روي بر
شوند هـيچ گونـه    مي نيز ملكه اي ندارند، از اين رو كساني كه باين سبك تعليم و تربيت

وبهره آنان جز جمود د رتعبيرات و كمي تصرف  شود مين ملكه اي در زبان عرب حاصل
سخن چيز ديگري نيست و چه بسا كه بار مردم افريقيه در اين خصوص نسبت باهـل   در
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مغرب سبك تر است، زيرا چنانكه گفتيم در ضمن تعليم قرآن برخـي از عبـارات قـوانين    
آموزند واز اين رو تا حدي بر تصـرف در تعبيـرات و پيـروي از     مي علوم را نيز بكودكان

زيرا بيشتر محفوظـات  (ملكه ايشان از بلاغت قاصر استقادراند منتها ها  سرمشها و نمونه
759Fآنان عبارات علوم اسـت ه در مرحلـه پسـت بلاغـت قـرار دارنـد)      

چنانكـه در فصـول    1
  .مخصوص آن ياد خواهيم كرد

و اما فايده و نتيجه شيوه تعليم مردم اندلس كـه داراي تنـوع اسـت واز آغـاز زنـدگي      
 آموزند و زبان عربي را براي آنان تدريس مي بكودكان مقدار بسياري روايت شعر و ترسل

760Fو بدان بزبان عربي آگاه تر شود مي كنند اين است كه براي آنان ملكه حاصل مي

شوند  مي 2
 و از ديگر علوم عاجزاند، زيرا از تدريس قرآن و حديث كه اصل و اساس علـوم بشـمار  

تعلـيم كودكـان   ند و به همين سـبب برحسـب اينكـه پـس از درجـه      باش مي روند دور مي
درجه دومي هم داتشه باشند يا نه در خط و ادب مـاهر و يـا قاصـراند و همانـا      )ابتدائي(

قاضي ابوبكر بن عربي در كتاب سفرنامه خويش بشيوه شگفتي در تعليم معتقد شـده ودر  
. وي تعليم زبان عربي و شعر را بر همـه علـوم   گيرد مي و باز از سر كند مي اين باره تكرار

گويد: چون شعر ديـوان   مي داشته است چنانكه روش مردم اندلس نيزچنين است ومقدم 
كه آن را با قواعد عربي مقدم داريم و ياد دادن قواعد عربي در  كند مي عرب است ايجاب

اصول تعليم ضرور است تا ازفساد زبان جلوگيري شود سپس بايد محصل را به آمـوختن  
آنگـاه بايـد او را    .بياموزدآن را  تا قوانين و قواعد حساب وادار كرد كه در آن تمرين كند

 . شود مي بخواندن قرآن آشنا كرد چه با اين مقدمه خواندن قرآن بر محصل آسان
م را فرا گرفته كه كـودك را در  چه غفلت و بخبري شگفتي مردم بلادگويد:   مي سپس

خوانـد ودر   مي فهم نمي هاو چيزي را ك آغاز سنين به فرا گرفتن كتاب خدا و اميدوارند، و
كه مسائل ديگري مهمتـر ازآن در خـور فهـم وي وجـود دارد. وگويـد:       برد مي امري رنج
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آنگاه بايد محصل اصول دين را بخواند و سپس اصول فقه را فرا گيرد و از ان پس به علم 
جدل آشنا شود وبحديث و علوم آن بپردازد. و با همه اين وي آموختن دودانش را با هـم  

شـد. ايـن اسـت    مگر آنكه متعلم بعلت فهم نيكو و نشاط شايستگي داشـته با  ،كند مي نعم
تـوانيم سـوگند يـاد كنـيم كـه روش       مي بدان اشاره كرده است وروشي كه قاضي ابوبكر 

 پسنديده ايست. 
ف دارد و علـت  ومنتها عادات مساعد پذيرفتن آن نيست و عادات بر احوال بيشتر تص

 اري شده كه بخصـوص قـرآن را در تعلـيم بـر ديگـر مـواد مقـدم       اينكه عادت بر اين ج
دارند از نظر برگزيندن تبرك و ثواب و هم از بيم آن است كـه مبـادا در نتيجـه پـيش      مي

آيد ماننـد آفـات (گونـاگون) و     مي آمدهائي كه براي فرزندان در دوره جنون كودكي پيش
ن را از دسـت بدهنـد زيـرا    ترك تحصيل)، فرصت ياد گرفتن قرآ(جدايي از كسب دانش 

و  هاست آن مطيع فران دباش مي فرزند تا هنگامي كه صغير است وتحت تكفل پدر و مادر
لي هنگامي كه از مرحله بلوغ در گذرد و خود را از زير فرمان اجباري پـدر و مـادر رهـا    

و در از ايـن ر  –بياد چه بسا كه غرور جواني او را در پرتگاه بيكارگي و تنبلي فرو افكـد  
شمرند كـه او   مي دوره تكفل فرزند كه ناچار تحت فرمان اجباري پدر و مادر است مغتنم

 را بخواندن قرآن وا دارند تا مبادا اين دوره سپري شود و در اين امر تهيدست بار آيد. 
ليكن اگر بادامه تحصيل كودك يقين حاصل كنيم و اطمينان بيابيم كه تعليم پذير است. 

مـردم شـرق و   آن را  ابوبكر) شايسته ترين شيوه ايست كـه (روش قاضي  آنوقت عقيده و
761Fنيست.اي  كننده حكم او را رد كند مي آنچه بخواهد) حكم(ولي خدا  اند، غرب پذيرفته

1 

اينكه سختگيري نسبت به متعلمان براي آنان زيان آور  درسي و سوم:  فصل
 است
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ش اسـت بـويژه در ملكـه    زيرا تنـدخوئي و فشـار در آمـوزش بـراي شـاگرد زيـانبخ      
بخشـد و هـر يـك از دانـش آمـوزان يـا        مي نو آموزان تأثيرات بد خردسالان و» استعداد«

 شود مي غلامان يا خدمتكاران بشيوه ستم و زور پرورش يابند زور و ستم برآنان حمله ور
 ـ   دهد مي سازد و انبساط نفس را درتنگنا قرار مي مقهور و آنان را  انو نشـاط آنـان را از مي

دهند، و اين حـال آنـان را    مي آيند و نشاط خود را از دست مي و ايشان تنگخو بار برد مي
و دروغ و خباثت عبـارت از تظـاهر بـه     كند مي بتنبلي ميخواند و وادار به دورغ و خباثت

از بـيم اينكـه مبـادا مـورد  دسـت درازي و       دباش مي جز چيزي است كه در دوران انسان
آمـوزد وايـن صـفات     مـي  اقع شود وبدين سبب مكر و فريب باوستمگري و زورگوئي و

ودر نتيجه شهر نشيني و بسر بردن در اجتمـاع صـفات انسـانيت     شود مي عادت وخلق او
 ودر اين باره اتكـالي بـار   شود مي جوانمردي در دفاع ازجان و مسكن فاسد :وي همچون

فضـايل و خـوي نيكـو     ه نفـس او در اكتسـاب  و بلك ـشود مي آيد و بر ديگران تحميل مي
و  ماند مي و هدف انسانيت خود باز و به تنبلي ميگرايد ودر نتيجه از غايت شود مي سست

 .شـود  مـي  گرفتارها  وسرانجام در پرتگاه نگونسار و در پست ترين ورطه شود مي محدود 
همچنين همين سرنوشت براي هر ملتي كه در چنگال قهـر و غلبـه واقـع شـود و دچـار      

اسـتيلا و   زور گوئي گردد پيش آمده است. واين كيفيت درهر كس كه مـورد ستمگري و 
 كشور متكفـل كـار او و همـراه او نباشـد مايـه عبـرت      » رجال«غلبه ديگري واقع شود و 

بطور استقرار در اينگونه كسان بيابيم. بانگريستن بقوم يهود اين آن را  توانيم مي و دباش مي
انـد   جه اين سرنوشت دچار خوي زشت و ناپسند شدهكه چگونه درنتي شود مي مدعا ثابت

762Fحتي ايشان در همه اعصار و در هر سرزمين به خرج 

شوند و معني كلمـه در   مي وصف 1
واز  .است و سبب آن همان است كه يـاد كـرديم   اصطلاح مشهور نشان دادن خبث و كيد

مـر تأديـب   اين رو سزاست كه معلم نسبت به دانش آموز و پدر نسبت بفرزند خـود در ا 
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چنانكه محمد بن ابوزيد د ركتابي كـه در موضـوع معلمـان و     .روش استبداد پيش نگيرند
گويد: سزاوار نيست كه مربي و تأديب كننده كودكان اگر نيازمنـد   مي متعلمان تأليف كرده

 كودكان شود بيش از سه تازيانه در تأديب آنان بكار برد  )تنبيه بدني(بزدن 
كسيكه شرع او را تأديب نكند خدا ويرا تأديب  :گويد مي كه است سو از سخنان عمر

نخواهد كرد و اين گفتار از لحاظ علاقه وي به صيانت نفوس از مذلت تأديب است و هم 
بدين سبب است كه وي آگاه بوده است همان اندازه تأديبي كه در شـرع تعيـين گرديـده    

 آگاه تر است.  چه شرع بمصلحت كسان كند مي تربيت شخص را بهتر تضمين
آموزش گفتاريست كه رشـيد بـه معلـم پسـرش پيشـنهاد كـرد       هاي  و از بهترين شيوه

763Fلف احمرخ[

764Fرشيد براي تأديب پسرش محمد امين كسي نـزد مـن فرسـتاد]    :گويد 1

وي  2
 سپارد او دسـت قـدرت   مي گفت اي احمر! اميرالمومنين جگر گوشه ودلبند خويش را بتو

ري وي نسبت بتو واجب است، پس بـراي او چنـان بـاش كـه     بر او گشاده و فرمانبتو را 
765Fاميرالمومنين بتو تكليف كرده: قرآن را بر او بخوان و اخبار

را بـه وي يـاد ده و بـراي او     3
766Fنقل كن و سننها  آن اشعار بر روايت

را باو بياموز و او را بمواقع سـخن و چگـونگي از    4
از دار و وي را به بزرگداشت مشايخ بني آن بينا كن و جز در وقت مناسب او را از خنده ب

سرداران سـپاهي   هنگامي كهشوند برانگيز وياد آوري كن  مي بر او وارد هنگامي كههاشم 
را گرامي شمرد و در جايگاه برتر بنشاند و هر ساعتي كه بر تو ها  آن آيند مي بمجلس وي
و را غمگـين سـازي و   آنكه ا بي مغتنم شماري و به وي سودي برسانيآن را  ميگذرد بايد
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ذهن او را بميراني و مسامحه آنقدر روامدار كه بيكاري را شيرين شمرد و بدان خو گيـرد  
تواني با او بشيوه دلجوئي و نرمخوئي رفتار كن و اگر از اين شيوه سر پيچـي   مي و هر چه

  .انتهي .كند آنوقت سختگيري ودرشتي بكار بر

و ديدار مشايخ  ها دانش در جستنسفر  در اينكه سير وسي و چهارم:  فصل
 افزايد مي بر كمال تعليم )استادان(

و سبب آن اين است كه بشر معـارف واخـلاق و مـذاهب و فضـايلي را كـه د رآنهـا       
و گاهي آنهارا بـه شـيوه    گيرد مي گاهي از طريق دانش و تعليم و القا فرا كند مي ممارست

كـه بطـور مسـتقيم و    هـائي   ولي ملكهآموزد،  مي تقليد و حضور در مجالس درس ديگران
هـا   بصورت تلقين حاصل شده باشند مستحكمتر و راسختر خواهند بود وبنا بر اين ملكـه 

يابد. و اصـطلاحات نيـز در تعلـيم مايـه      مي ورسوخشود مي بنسبت فزوني مشايخ حاصل
 دانـش هم قسمتي از ها  آن كنند كه مي بحدي كه بسياري ازآنان گمان شود مي اشتباه متعلم

مگر اينكه به تن خويش از محضر استاد  شود مين ند و اين اشتباه از متعلم بر طرفباش مي
شيوه خاصي دارند اين است كه  ها دانش زيرا معلمان هر يك در اصطلاحات ،استفاده كند

ت بـراي مـتعلم بسـيار    احيخ مختلف از نظر باز شـناختن اصـطلا  ديدار دانشمندان و مشا
بيند و در نيتجـه   مي در دانشآنان را  هاي اين ديدارها اختلاف شيوهسودمند است، چه در 

فهمـد كـه اصـطلاحات مزبـور      مـي  و كنـد  مـي  دانش  را از اصطلاحات تجريد و انتـزاع 
ند و قوايش براي رسوخ باش مي جهت رسندن بدانشهائي  براي تعليم و روشهائي  طريقه

و معـارف   گـردد  مـي  وي تصـحيح و معلومـات   شود مي و استحكام در ملكات برانگيخته
شناسد و در عين حال ملكـات وي بواسـطه عـادت كـردن      مي گوناگون را از يكديگر باز

بحضور در مجالس درس معلمان وسود بردن از تعليمات آنان و ديدن آن همه اسـتادان و  
ي دانـش و  هـا  راه و اين نتايج براي كسي است كـه خـدا   شود مي مشايخ گوناگون تقويت

را براي وي  ميسر كند و آنگاه ناگزير بايد در طلب دانش سفر كزيند و بگردش  راهنمائي
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و جهانگردي پردازد تا سود فراوان و كمال معلومات خويش را بديدار مشايخ و برخـورد  
767Fفرمايد. مي با رجال  بدست آورد و خدا هر كه را بخواهد براه راست هدايت

1 

نسبت بهمه  »فقيهان«بشر دانشمندان در اينكه در ميان افراد سي و پنجم:  فصل
 ندباش مي كس از امور سياست و روشهاي آن دورتر

كه در مسائل فكـري بـه كنجكـاوي پردازنـد. و در دريـاي      اند  زيرا ايشان عادت كرده
را از محسوسات انتزاع و در ذهن تجريد كنند و به صورت امـور  ها  آن معاني فرو روند و

حكـم كننـد نـه اينكـه بخصـوص مـاده يـا        ها  آن عموم بركلي عمومي در آورند تا بطور 
شخص يا نسل يا ملت يا صنف بخصوصي را در نظر گيرند و آنگاه اين كلي را بـر امـور   

بر حسب شيوه اي كـه در قيـاس   ها  آن خارجي تطبيق كنند و نيز امور را با اشتباه و امثال
يـه احكـام و نظريـات ايشـان     كننـد و از ايـن رو كل   مي مقايسه اند، فقهي بدان عادت كرده

رسـد مگـر پـس از فراغـت از بحـث و       نمي همواره درذهن است و بمرحله منطبق شدن
، بلكه آن چه در خارج هست از ايـن كليـات ذهنـي    شود مين انديشه يا اينكه بكلي تطبيق

فروعي از آنچه در محفوظ از ادله و كتـاب و  ها  آن مانند احكا شرعي چه  گردد ميمتفرع 
مطابقـت  هـا   آن يابند با مي ند و در جستجوي آنند كه آنچه را در خارجباش مي تسنت اس

كوشند نظريـات مزبـور را بـا     ها مي آن دهند برعكس نظريات علوم عقلي كه براي صحت
آنچه در خارج هست تطبيق كنند از اين رو ايشان در همـه نظرهايشـان بـه امـور ذهنـي      

در صورتيكه  .شناسند نمي زبور چيز ديگري راونظريات فكري عادت دارند و بجز امور م
پيونـد و از آن   مـي  صاحب سياست به مراعات امور خارج از احوال و كيفيـاتي كـه بـدان   

احتيــاج دارد. چــه سياســت امــري پوشــيده اســت و شــايد هــم در آن  كنــد مــي تبعيــت
كـه   را به شبه يا مثالي ملحق كرد وبـا كلـي ذهنـي   ها  آن خصوصياتي يافت شود كه نتوان

تطبيق كنند منافي باشد. وهيچ يك از كيفيات اجتماع و عمران را ها  آن برآن را  ميخواهند
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كننـد   مـي  توان قياس كرد، زيرا هم چنان كه در يك امر بهم شـباهت پيـدا   نمي بر ديگري
ف داشته باشند اين است كه دانشمندان بسبب عـادت كـردن   شايد در اموري با هم اختلا

در آن را  قياس كردن امور بيكديگر اگر بامر سياست توجه كنند مسائلبه تعميم احكام و 
و نوع استدلالهاي خودشان ميريزند و درنتيجه دچار اشتباهات و ها  قالب نظريات وانديشه

 توان بر ايشان از خطا اعتماد كرد.  نمي شوند و مي بسيارهاي  غلط كاري
و عمراننند نيز به دانشمندان ملحق  و بايد هوشمندان و مردم زيركي را كه اهل اجتماع

كرد چه آنان بسبب ذهن روشني كه دارند مانند فقيهان متمايل بفرو رفتن در درياي معاني 
افتند، ليكن مردي  مي شوند و در نيتجه در پرتگاه اشتباه و غلط فرو مي و قياس و مشابهت

اينگونـه قياسـها   عامي كه داراي طبع سليم و هوش متوسطي است بعلت آن كه فكرش از 
در امـور سياسـت)   (براي هـر مـاده اي    گيرد مين را درنظرها  آن واستدلالها قاصر است و

 . كند مي بحكم همان ماده اكتفا
 انـد  ودر هر دسته اي احوال و اشخاصي است كه بر آنچه بـدان اختصـاص داده شـده   

شـتر نظرياتشـان از   گذارننـد و در بي  نمـي  ند و حكم را بقياس با تميم از حد آن درباش مي
گذارنند مانند شـناگري كـه هنگـام     نمي شوند وآنها را در ذهنشان نمي مواد محسوس جدا
 شاعر گويد:  شود مين موج از خشكي دور

 كني بهيچ رو از ساحل دور مشو مي شنا هنگامي كه
768Fزيرا سلامت در ساحل است.

1 
ودر رفتار با ابناي  دباش مي مصون» خطا«از اين رو چنين كسي در نظر سياسي خود از 

يابد و هر آسيب وزياني  مي جنس خود نظري مستقيم دارد و درنتيجه امرمعاش وي بهبود
769Fو بالاي هر صاحب دانشي دانائي است كند مي را با استقامت نظر خويش دفع

و از اينجا  2
كه صناعت منطق از غلط مصون نيست زيرا در آن انتزاع بسـيار اسـت واز   شود مي آشكار

                                                 
 اگر خواهي سلامت بركنار است.   –سعدي فرمايد: بدريا در منافع بيشمار است  -1
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هـا   آن و شايد در مـواد  كند مي چه منطق در معقولات دوم بحث دباش مي سات دورمحسو
چيزي يافت شود كه ازاين احكام ممانعت كند و هنگام تطبيق يقيني بـا آنهامنـافي باشـد،    

قريب اسـت چنـين نيسـت، زيـرا معقـولات      ها  آن ولي بحث در معقولات اول كه تجريد
 را اعـلام هـا   آن شوند وصـداق انطبـاق   مي مزبور خيالي هستند و صور محسوسات حفظ

770Fدارند.  مي

1  

 در اينكه بيشتر دانشوران اسلام ازايرانيان اندسي و ششم:  فصل
از شگفتيهائي كه واقعيت دارد اين است كه بيشتر دانشوران ملت اسلام خوا در علـوم  

ز آنـان  و اگر كساني ااند  ي عقلي بجز در موارد نادري غير عربها دانش شرعي و چه در
از لحاظ زبان و مهد ترتبيت و مشايخ و استادان اند  هم يافت شوند كه از حيث نژاد عرب

771Fعجمي 

 دين) و صاحب شريعت عربي است. (هستند با اينكه ملت  2
وسبب  آن اين است كه در آغاز ظهور اين مذهب بمقتضاي احـوال سـادگي و باديـه    

داشت، بلكـه احكـام شـريعت را كـه     نشيني درميان ملت اسلام دانش و صناعتي وجود ن
 كردنـد. و  مـي  عبارت از او امر و نواهي خدا هستند رجال در سينه خودحفظ و از آن نقل

را از صاحب شـرع و اصـحاب   ها  آن است چه» كتاب وسنت«دانستند مأخذ آن احكام  مي
تعلـيم  صحابه) باديه نشين بودند و بامر (وي فرا گرفته بودند، ولي در آن روزگار آن قوم 

وتأليف و تدوين آشنائي نداشتند و بدان رانده نشده بودند وهـيچ نيـازي ايجـاب نكـرده     
بودكه بدان دست يازند و در روزگار صحابه و تابعان امر بـرهمين شـيوه جريـان داشـت     

                                                 
هاي ديگر مصرو بيروت چنين است: و خدا سبحانه و تعـالي دانـاتر    و چاپ» ك«آخر فصل در چاپ  -1

 است و توفيق به اوست.

كننـد. در   برند، ولي معمولا آنر برايرانيان اطلاق مي هر چند كلمه (عجم) را بمعني غير عرب بكار مي -2
 296ص  3ر ايران تاخته بودند. حاشيه دسـلان. ج  اين فصل گاهي بر تركهائي اطلاق شده است كه ب

هـا هـم رنـگ ايرانـي      شد و بفرض ايشان چنين استنباط كرده باشند آن ولي خوب بود بدان اشاره مي
 بخودگرفتند.  
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شـدند يعنـي    مـي  كردند قرّاه خوانده مي نقلآن را  دانستند و مي وكساني كه بويژه قرآن را
امي نبودند، زيرا در آن روزگار اميت در ميان صحا ها  آن ند وقرائت ميكنكتاب را  كه آنان

ازعـرب باديـه نشـين بودنـد واطـلاق قـراء بـر        هـا   آن شد چـه  مي به صفت عامي شمرده
كتـاب   )خوانندگان(خوانندگان قرآن در آن دوران اشاره اي باين اميت بود چه ايشان قرّاء 

 شرعي را بجز از قرآن وحديث از طريق ديگري خدا و سنت منقول از خدا بودند واحكام
 شناختند وحديث هم در غالب مـوارد بمنزلـه شـرح و تفسـيري بـراي قـرآن بشـمار        نمي
متمسك باشـيد  ها  آن در ميان شما دو امر فرو گذاشتم كه تا به«فرمود: صرفت. پيامبر مي

772F» قـرآن وسـنت مـن   « :هرگز گمراه نخواهيد شد و آن دوعبارتند از

زگـار دولـت   واز رو 1
نيازمنـد   »در متـون «الرشيد چون نقل دور شد بوضع تفاسير قرآن و قيد احاديث  )هرون(

هـاي   شدند از بيم آنكه مبادا احاديث منقول از دست برود، سپس ناگزير بشناختن زنجيره
حـديث و تعـديل راويـان شـدند تــا از ايـن راه اسـناد صـحيح حـديث را از مــادون آن         

خراج احكام اموري كه روي ميداد از قرآن و سنت توسعه پيـدا كـرد   بازشناسند. آنگاه است
وگذشته از اين به زبان عرب فساد راه يافت و در نتيجه نياز بوضـع قـوانين نحـوي پيـدا     
كردند و كليه علوم شرعي بمنزله ملكاتي براي اسـتنباط واسـتخراج و مشـابهت و قيـاس     

 يلي براي شناختن علوم شرعي بشمارگرديد وبعلوم ديگري نيازمند شدند كه همچون وسا
معرفت قوانين عربي و قوانين اين استنباط وقياس ودفاع از عقايد ايماني  :رفتند از قبيل مي

داراي  هـا  دانـش  بسيار و عقايد الحاد پديد آمده بـود. وهمـه ايـن   هاي  زيرا بدعت .با ادله
رفتند و مـا در   مي ) بشمارفنون(گشتند كه نياز به تعليم داشت و درزمره صنايع هايي  ملكه

ياد آور شديم كه در صنايع شهرنشينان ممارستمي كنند وعرب از همه مردم دورتر  گذشته
و هـا   آن رفت و عـرب از  مي شهريان بشمارهاي  ، پس علوم هم از آئيندباش مي از صنايع
اني مشابه دور بود و در آن عه مردم شهري عبارتاز عجمان (ايرانيان) ياكسها  آن بازار رائج

و نظاير آنان بودند از قبيل موالي و اهالي شهرهاي بزرگي كـه در آن روزگـار درتمـدن و    
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كردند چـه ايرانيـان بعلـت تمـدن      مي ز ايرانيان تبعيتاها  صنايع و پيشه :كيفيات آن مانند
 ،بر اين امور اسـتوارتر و توانـاتر بودنـد   اند  راسخي كه از آغاز تشكيل دولت فارس داشته

كه صاحب صناعت نحو سيبويه وپس از او فارسي و بدنبال آنان زجاج بودوهمه آنان چنان
رفتند، ليكن تربيت آنان در محيط زبـان عربـي بـود و آنـان      مي از لحاظ نژاد ايراني بشمار

بصورت قوانين وفني در آوردنـد  آن را  زبن را در مهد تربيت آميزش با عرب  آموختند و
 د شوند كه آيندگان از آن بهره من

 ه بودنـد ايرانـي  دحفظ كر مرا براي اهل اسلاها  آن همچنين بيشتر دانندگان حديث كه
زيرا فنون در عـراق ونـواحي   [رفتند  مي ز لحاظ زبان و مهد تربيت ايراني بشمارا ابودند ي

773Fنزديك آن توسعه يافته بود]

داني و هم كليه علمـاي   مي و همه عالمان اصول فقه چنانكه 1
همچنين بيشتر مفسران ايراني بودند و بجز ايرانيان كسي بحفظ و تدوين علـم  علم كلام و

774Fاگر دانش برگـردن «آمد كه فرمود:  پديد صقيام نكرد و از اين رو مصداق گفتار پيامبر

2 
 » آورند. مي بدستآن را  آيند و مي آسمان درآويزد قومي از مردم فارس بدان نائل

رائج آن را درك كرده و از باديه نشيني بيرون آمـده   واما تا زياني كه اين تمدن و بازار
ــد رياســت در دســتگاه دولــت   ــور شــتافته بودن ــان را  عباســي][و بســوي تمــدن مزب آن

بخودمشغول كرده و قيام بامور كشور داري آنان را از توجه به دانش وانديشيدن در آن باز 
رفتند. گذشته  مي آن بشمارداشته بود، چه ايشان اثل دولت ونگهبان و اداره كننده سياست 

 ـ     ممارسـت در دانـش   ه از اينكه بزرگمنشي و غرور آنان را در آن هنگـام مـانع بـود كـه ب
ها  زيرا دانش در شمار صنايع بود و رؤسا همواره از نزديك شدن به صنايع و پيشه ،گرايند

ين امور گرائيدند و ا نمي كردند و به هيچ رو بدان  مي و آنچه بدانها مربوط است سرپيچي
بودند و همچنان عقيده  775F3دانيان كردند كه از نژادهاي غير عرب و مول مي با بكساني واگذار

                                                 
 نيست.  » يني جامع«هاي مصر ونسخه خطي  در چاپ -1

 هاي مصر و بيروت: اكناف است.   اعناق و در چاپ» معيني جا«نسخه خطي » پ«درچاپ  -2

 (بضم ميم و او و فتح لام) شخص عجمي كه در عرب پرورش يافته است. غياث. -3



 مقدمة ابن خلدون   464

 ي خـويش هـا  دانـش  داشتند كه حق قيام بدان، ايشان راسـت چـه ايشـان آنهـارا آئـين و     
كردند تا روزگاري كه فرمانروائي بكلي از  مي را كمتر تحقيرها  آن دانستند  و دارندگان مي

خارج شد و بنژادهاي غير عربي انتقال يافت در اين هنگـام اعضـاي دولـت    دست عرب 
بعلوم شرعي انتساب نداشتند از اين رو كه از علـوم مزبـور دور بودنـد و عالمـان علـوم      

از امـور كشـورداري دور هسـتند و بمسـائلي     هـا   آن ديدنـد  مـي  شرعي خوار شدند، چـه 
نانكه در فصـل مراتـب دينـي يـاد     بخشد، چ نمي مشغولند كه بكار ملك و سياست سودي

كرديم پس از آنچه بيان كرديم معلوم شد چرا عالمان علوم شرعي يا اكثـر ايشـان ايرانـي    
و اما علوم عقلي نيز در اسلام پديد نيامد  مگـر پـس از عصـر يكـه دانشـمندان و       .بودند

بالنتيجـه بـه    بمنزله صناعتي مستقر گرديد و ها دانش متميز شدند و كليه اينها  آن مؤلفان
منصـرف  هـا   آن ررا فرو گذاشـتند و از ممارسـت د  ها  آن ايرانيان اختصاص يافت وتازيان

چنانكه درآغاز  ،دانست مانند همه صنايع نمي راها  آن شدند و بجز ايرانيان عربي دان كسي
همچنان در شهر متداول بود تا روزيكه تمدن و عمران  ها دانش اين فصل ياد كرديم و اين

ايران و بلاد آن كشور مانند عراق و خراسان وماوراء النهر مسـتقر بـود، ولـي همينكـه     در 
شهرهاي مزبور رو بويراني رفت و تمدن و عمران كه از اسرار ايزدي در پديد آمدن دانش 
و صنايع است ازآن سرزمين دور شد دانش هم بكلي از كشور ايران رخت بر بست، زيـرا  

واحي چيره گرديد و دانش بمردم شهرهاي بزرگي اختصـاص  زندگي باديه نشيني بر آن ن
يافت كه از تمدن بهره وافري داشتند و هم اكنون هيچ كشوري باندازه مصر از تمدن بهره 
مند نيست چه اين كشور در اين عصر بمنزلـه مـادر جهـان و كـاخ بـا عظمـت اسـلام و        

 و صنايع است.  ها دانش سرچشمه
از بقاياي تمدن گذشته همچنان وجود دارد و اين تمـدن   ماوراء النهر نيز قسمتي و در

 هـا  دانش ه همين سبب سهمي ازوب كند مي بسبب دولتي است كه در آن سرزمين حكومت
ايع به آن ناحيه اختصاص دارد كه انكار ناپذير است و آنچه ما را باين امـر رهبـري   و صن

يفـات وي در ايـن ممالـك    يكي از دانشمندان آن سرزمين اسـت كـه تأل  هايي  كرده نوشته
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مغرب) بدست ما رسيده است و او سعدالدين تفتازاني است. ليكن از ديگر ايرانيان پـس  (
كـه  ايم  فخر رازي) ونصير الدين طوسي جزوي آثاري مشاهده نكرده(از امام ابن الخطيب 

و  اعتماد كرد. اين اوضاع را بايد در نظر گرفتها  آن بتوان از لحاظ آخرين حد اصابت بر
 يابيم.  مي درآنها انديشيد آنوقت شگفتيهائي در احوال مردم

777Fخدايي جز او نست. 776F1 .افريند مي و خدا آنچه بخواهي

2 

778Fفصل

دراينكه كسانيكه درآغاز زندگي بزبان غير عرب آشنا شده باشند در فرا : 3

 گرفتن علوم زبان عربي بهره ناچيزي عايد آنان خواهد شد
عبارت از معاني ذهني و خيالي اسـت و   ها دانش مباحثو علت آن اين است كه كليه 

الفـاظ   دربـاره شوند وبيشتر مباحث اين علـوم   مي اين معاني از ميان علوم شرعي برگزيده
 رسـاند گرفتـه   مـي  راهـا   آن ز احكام قرآن و سنت و لغاتي كـه معـاني  اها  آن است و مواد

عاني مزبور از ميان علـوم عقلـي   بندند وهم م مي شوند و كليه اين معاني در خيال نقش مي
شوند. ولغات در حقيقت بمنزله ترجمان معـاني   مي شوند كه در ذهن جايگير مي برگزيده

هنگـام منـاظره    رشوند واز راه سخن گفـتن د  مي مركزمتها  ومفاهيمي هستند كه در ضمير
ين اين معـاني بـا تمـر   ها  آن براي بدست آوردن ملكه ها دانش وتعليم و ممارست دربحث

 پيوندند.  مي مداوم، بيكديگر
ميان ضمايراند و بمنزله پيوندهايي ميان معاني و هائي  و پردهها  و الفاظ و لغات واسطه

خواهد بكسب دانش پردازد ناگزير است كه معـاني   مي هستند و كسيكهها  آن مهرهائي بر
                                                 

1- ﴿ ۚ ءُٓ شََا مَا � لُقُ  هاي مصر و بيروت پس از آيه مزبور چنين است ك  آخر فصل در چاپ ]17المائدة: [ ﴾َ�ۡ
يش ويژه اوست و او بر هر چيزي تواناست. س: او را شريكي نيست پادشاهي او راست و ستا

  167(آل عمران) آ:  3بس است ما را و خدا نيكوكار گزاريست. س:  – 49(الروم) آ: 30
 است.  » يني جامع«اين جمله فقط در نسخه خطي  -2

چاپ پاريس ترجمـه و بانسـخه    274هاي مصر و بيروت نيست، لذا آن را از ص  اين فصل در چاپ -3
 مقابله كردم.  246 – 245برگ » جامع يني«خطي 
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فـاظ اسـتخراج   ال را از راه شناختن دلالتهاي لغوي و نيك فرا گرفتن ملكه آن بسـرعت از 
ربـودن   اسـتخراج و  دهـد  مي كند و گرنه گذشته از مشكلاتي كه درمباحث ذهني او روي

ملكه او در دلالتهاي الفا بر معاني راسخ  هنگامي كهمعاني بر وي دشوار خواهد شد، ولي 
هـا   آن باشد چنانكه هنگام استعمال الفاظ بديهه وار و مانند امـور جبلـي بيـدرنگ معـاني    

بقت جويد، آنوقت پرده مزبور بكلي از ميان معاني و فهم او زايل خواهد شد درذهن او س
يا تخفيف خواهد يافت و آنوقت مشكلي براي او بـاقي نخواهـد مانـد بجـز اينكـه تنهـا       

 درمعاني مباحث علمي تمرين و ممارت كند. 
هنگامي است كه روش تعليم بصـورت  تلقـين و خطـاب وتعبيـر كـردن      ها  اين وهمه
باشد، ولي اگر شاگرد به مطالعه و خواندن از روي كتاب و قرائت اشكال خطي از مطالب 

دفاتر بمسائل علوم نيازمند شود، در اينجا پـرده ديگـري ميـان اشـكال و الفـاظ       ديوانها و
، زيـرا اشـكال نوشـتني نيـز دلالـت      شود مي شفاهي كه در خيال او نقش بسته است حائل

اين دلالت شناخته نشود پي بردن به تعبير  هنگامي كها خاصي بر الفاظ شفاهي  دارند و ت
را فرا گيرد معرفت وي نيز نـاقص خواهـد   ها  آن دشوار خواهد بود. و اگر با ملكه ناقص

كه در ميان او و  گردد مي بود و از اين راه در پيش خواننده ومتعلم پرده ديگري نيز افزوده
واز پرده نخسـتين بـدرجات    شود يم مطلوبش كه بدست آوردن ملكات علوم است حايل

 دشوارتر است. 
ه ك ـهـائي   ولي هرگاه ملكه او در دلالتهاي لفظي و خطي استوار شود آنوقت همه پرده

 و تنهـا مشـكلي كـه بـراي او بـاقي      شـود  مي ميان او و معاني كشيده شده است برافكنده
لفـاظ  ا اني بست چنين است كيفيت معاها دانش ممارست وتمرين در فهم مباحث ماند مي

پردازنـد    مـي  و آنانكه در خردسالي به آموختن الفاظ و كتابـت  اي، و خط نسبت بهر كلمه
 . شود مي ملكاتشان استوار تر

سپس بايد دانست كه چـون كشـور اسـلامي توسـعه يافـت وملتهـاي گونـاگوني بـه         
ان مسلمانان پيوستند در حاليكه شعار ملت عرب بيسوادي بود بسبب ظهور نبـوت در مي ـ 
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آشـنا شـدند، از ايـن رو    هـا   آن آنان ناگزير علوم پيشنيان را فرا گرفتند وبخواندن ونوشتن
نائل آمدنـد و پـس    ها ملت بعلت حضارت و تهذيب بكشور داري و ارجمندي و تسخير

را بصـورت  هـا   آن شد مي ازآنكه علوم شرعي آنان بطور روايت و نقل سينه به سينه منتقل
را فـرا گرفتنـد وديوانهـا و    هـا   و كساني پيدا شدند كه اين ملكهصناعت و فن در آوردند 

ي ملل ديگر همه گماشتند و آنگـاه علـوم   ها دانش تأليفات فراواني پديد آوردند و بكسب
را در قالب الفاظي ريختند كه ها  آن گوناگون را از زبانهاي بيگانه به عربي ترجمه كردند و

در زبـان  هـا   آن دور ريختنـد و بـراي   بيگانـه را  آنان بود اصطلاحاتهاي  در خور انديشه
 خودشان اصطلاحاتي وضع كردند و بر حسب فهم وادراك خويش علوم مزبـور راترقـي  

 كه بزبان بيگانه بود به كلي متـروك شـد واز يادهارفـت وكليـه    هائي  دادند و آن ديوان مي
ه شـد وآنانكـه   بخـط عربـي نوشـت   ها  آن بزبان عربي رواج يافت وديوانها و كتب ها دانش

بكارهاي علمي اشتغال داشتند ناگزير شدند دلالتها يا اصول و قواعد لفظي زبان عـرب را  
بياموزند و زبانهاي ديگر را فرو گذارند، چه بجز زبان عرب ديگـر زبانهـا متـروك شـده     
وازاهميت افتاده بد و ما در ضمن فصول پيش ياد كرديم كـه لغـت عبـارت از ملكـه اي     

 وهمچنين گفتيم خط صنعتي است كه ملكه آن دردسـت  شود مي ن حاصلاست كه درزبا
. وبنابر اين هر گاه نخست ملكه زبان بيگانه براي كسي حاصل شود چنين كسـي  دباش مي

، زيرا در گذشته ياد آور شديم كـه هـر گـاه    گردد مي از مهارت يافتن در زبان عربي عاجز
ملكـه صـنعت ديگـري در همـان     كسي نخست در صنعتي مهارت يابد كمتر ممكن است 

 كس بكمال رسد و دليل آن آشكار است. 
نيـك  آن را  و بنابر اين هر گاه كسي بخوبي نتواند زبان عرب و قواعد لفظـي وخطـي  

فراگيرد چنانكه در گذشته ياد كرديم فهم معاني كلمات آن زبان بر وي دشوار خواهد بود 
لكه زبان بيگانه اي را كه قبلا فرا گرفته پردازد م مي مگر آنكه وقتي به آموختن زبان عرب

هنوز در ذهن او استوار نشده باشد مانند فرزندان خرد سال اقوام غير عـرب كـه پـيش از    
هـا   آن شوند و در اين صـورت  مي استوار شدن ملكه زبان خودشان با عربي زبانان تربيت
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وند و آنوقـت درفهـم   ش ـ مـي  گيرند كه از آغاز با زبان عرب آشـنا  مي به منزله كساني قرار
كسيكه پيش از آموختن خـط عربـي خـط ديگـري فـرا      .مانند نمي معاني زبان عرب عاجز

بينـيم بسـياري از    مـي  . و بـه همـين سـبب   دباش ـ مي گرفته باشد نيز مشمول همين نظريه
دانشمندان غير عرب در ضمن تدريس و در محافل تعليم بجاي شرح دادن مطالب كتـب  

كنند. و با اين شيوه خـويش را از دشـواري    مي ر سطحي  قرائتعين عبارت كتاب را بطو
بخشد تا مگر از اين راه فراگرفتن معاني براي آنان آسان  مي بعضي از معاني پوشيده رهائي

تر شود، ولي كسيكه در بيان و خط زباني داراي ملكه اي استوار باشد به چنين شـيوه اي  
ي رسوخ يافته و فهميدن مطالب ازخـط و درك  نيازمند نيست، زيرا ملكه زبان كاملا در و

معاني گفتارها براي او به منزله سرشتي راسخ شده است و هيچگونه پـرده اي ميـان او و   
معاني وجود ندارد و چه بسا كه در نيتجه ممارسـت وتمـرين در آمـوختن زبـان وخطـي      

از عالمـان   چنانكه اين وضـع را در بسـياري   شود مي بيگانه ملكه آن براي آموزنده حاصل
 ولـي چنـين كسـاني بنـدرت يافـت      ،كنـيم  مـي  اسلام كه ازنژاد غير عرب هستند مشاهده

شوند و هر گاه همين عالمان را با همگنان آنان از عالمان عرب مقايسه كنـيم خـواهيم    مي
گردند  مي شونددچار نوعي سستي مي ديد غير عرب بعلت آنكه در آغاز بزبان عجمي آشنا

 بخشد. مي درعجز آنان از فرا گرفتن كامل زبان عرب تأثيركه خواهي نخواهي 
» ايرانـي «و نبايد بسبب آن كه در فصل پيش گفتيم: بيشتر عالمـان اسـلام غيـر عـرب     

بر اين گفتار خرده گيري شود چه منظور ما در آنجا ازعجم كساني هستند كـه از   اند. بوده
ان آنان سبب شـده اسـت كـه در    وثابت كرديم رواج تمدن در مياند  لحاظ نژاد غير عرب

گوناگون و از آن جمله علوم ممارست كنند. لـيكن عجمـي بـودن در    هاي  صنايع و ملكه
 زبان چيز ديگري است و مقصود ما در اينجا همين است. 

ي مختلف ها دانش همچنين نبايد بر اين گفتار خرده گرفته شود كه چگونه يونانيان در
 اين علوم را از زبان كهن خـود بجـز زبـان متداولشـان فـرا      ها آن ثابت قدم بودند با اينكه

نوشتند بايد گفت غير عرب يا عجمـي   مي گرفتند وبا خطي كه در ميانشان متداول بود مي
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آموزد و هـم   مي هم دانش را از زبان غير مادري خود گيرد مي كه در ملت اسلام دانش فرا
ه است. و همين امر چنانكـه گفتـيم   نويسد كه ملكه آن در وي قبلا رسوخ يافت نمي بخطي

 و اين موضـوع درميـان كليـه    .كه مانع پيشرفت او ست دباش مي براي او به منزله پرده اي
گويند ماننـد ايرانيـان و روميـان وتركـان و بربرهـا و       نمي ئي كه بزبان عربي سخنها ملت

 فرنگان وديگر اقوام غير عربي عموميت دارد. 
779Fد.انديش مي كساني است كهراي بهائي  و در اين امر نشانه

1 

 ي زبان عربيها دانش درسي و هفتم:  فصل
 .بيـان و ادب  ،نحـو  ،لغـت  :دانشهاي زبان عرب داراي چهار ركن است كه عبارتنـد از 

براي اهل شريعت ضروري است، زيرا مأخذ كليه احكام شرعي از كتـاب  ها  آن وشناختن
و انـد   بعان كه ناقلان آننـد نيـز عـرب   حابه وتاصو دباش مي و سنت است كه به زبان عرب

هم به لغت آن قوم است وبنابر اين كسيكه بخواهد علم شـريعت را  ها  آن شرح مشكلات
ي متعلق بزبان عرب را بياموزد وآن علوم در اسـتواري زبـان   ها دانش فرا گيرد ناگزير بايد

تـه كـافي   ايفاي كلام مختلف است. و براي روشن شـدن ايـن نك   درها  آن بنسبت تفاوت
را يكايك و فن به فن يـاد كنـيم و آنچـه مسـلم اسـت ايـن اسـت كـه         ها  آن است كه ما

علم نحو است، زيرا بدين دانش اصول مقاصد از راه دلالـت  ها  آن مهمترين ومقدم برهمه
 واگر اين دانش شود مي و فاعل از مفعول و مبتدا از خبر باز شناخته گردد مي الفاظ آشكار

 . و حق اين بود كه علم لغت مقدم بر همه ايـن ماند مي نامعلوم» سخن«ده بود اصل افا نمي
ولي بيشتر اشكال و صور لغـوي برهمـان موضـوعي كـه بـراي آن وضـع        ،باشد ها دانش
دلالت كننده  )حركات(يابد، بخلاف اعراب  نمي راهها  آن باقي هستند و تغييري بهاند  شده

مله تغييـر پـذير اسـت وهيچگونـه اثـري از آن      بر اسناد و مسند و مسند اليه كه بسبب ج

                                                 
ونَ ﴿اشاره به:  -1 كّرُ ََ َ�تَ  �ٖ وۡ قَِ ِّ  ًٗ َ يي َ�لٰكَِ   �ِ بجاي » يني جامع«و درنسخه خطي  ]11النحل: [ ﴾١إنِّ 

 يتفكرون (للمتوسمين) است. 
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آيـد، زيـرا ندانسـتن آن     مـي  از اين رو علم نحو مهمتر از لغت بشمار .بجاي نمانده است
780Fدر صورتيكه لغت چنين نيست. و خدا داناتر است.  گردد مي بكلي مايه اخلال تفاهم

1 

 علم نحو
مـتكلم از مقصـود   بايد دانست كه لغت برحسب آنچه متعارف است عبارت از تعبيـر  

 كـه از قصـد افـاده كـلام ناشـي     [خويش است و اين تعبير عملي مربوط بـه زبـان اسـت   
781Fشود مي

 انجـام آن را  ] و از اين رو ناگزير بايد بمنزله ملكه اي ثابت درعضوي گـردد كـه  2
در ميـان هرملتـي برحسـب اصـطلاحات      عضو زبان است. وتعبير از مقصود‹ و آ دهد مي

ملكه اي كه از آن براي عرب حاصل آمـده از نيكـوترين ملكـات    و  .آنقوم است» خاص«
، زيرا در زبان عـرب علائـم   كند مي است وبيش از ملكه هر زبان ديگري مقاصد را آشكار

ماننـد حركـاتي كـه فاعـل     [كننـد   مـي  نيز بر بسياري از معاني دلالتها  ديگري بجز كلمه
782Fومفعول]

783F» اليه«و مجرور يعني مضاف  3

نند و همچـون حروفـي كـه افعـال     ك مي راتعيين 4
784Fيعني حركات][

آنكـه بـه الفـاظ ديگـري نيازمنـد شـوند و ايـن         بي رسانند مي را بذوات 5
چنانكهدر زبانهاي ديگـر بـراي هـر معنـي يـا       شود مين خاصيت جز در زبان عرب يافت

اين كنند و از  مي گزينند كه بويژه بر آن معاني و كيفيات دلالت مي كيفيتي ناچار الفاظي بر

                                                 
هـاي مصـر و بيـروت     آخر فصل چنين است ولي در چاپ» يني جامع«و نسخه خطي » پ«در چاپ  -1

 سان تغيير يافته است: و خدا سبحانه و تعالي داناتر است و توفيق بدوست.  بدين

 هاي مصر و بيروت نيست.   و چاپ» يني جامع«درنسخه خطي  -2

 » پ«و چاپ » يني جامع«از نسخه خطي  -3

 شود.   باشد عبارت بكلي غلط مي» مضاف«افتاده است د رصورتيكه اگر » اليه«در متن همه نسخ كلمه  -4

(اي » افعـال «پس از » پ«چاپ » يني جامع«و در نسخه خطي » پ«و چاپ » يني جامع«سخه خطي ن -5
نويسـد: مقصـود حروفـي اسـت كـه       حركات) است وي دسلان آن را او الحركات ترجمه كرده و مي

ها افعال مزيد به معاني جديدي پديد آيـد و در بعضـي مـوارد     شوند تا از آن بافعال مجردد افزوده مي
 كنند و برعكس. وف فعل لازم را متعدي مياين حر
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هنگام گفتگو نسبت بزبان عرب درازتر اسـت.  » غير عرب«بينيم سخنان مردم عجم  مي رو
785Fجوامع كلم«كه فرمود:  دهد مي نشان صو اين معني را گفتار پيامبر

بمن ارزاني شـده و   1
 ». گفتار من بحد كافي مختصر و موجز است

لمه بـر مقصـود   بنابر اين حروف و حركات و اشكال را در لغت عرب از نظر دلالت ك
اعتباري است كه براي استفاده از اين منظور نياز بـه تكلـف صـناعتي نيسـت و آن ملكـه      

را خردسـالان از بزرگسـالان و متـأخران از    آن ايست كـه درزبـان ايشـان وجـود دارد و     
اما از دوراني  .آموزند مي پيشينيان فرا ميگرند چنانكه كودكان ما در اين روزگار زبانمان را

 كـه در زيـر نفـوذ و قـدرت    هـايي   م پديد آمد و عرب براي بدست آوردن كشوركه اسلا
آن ملكه نيز  ،ي ديگر بود حجاز را ترك گفت و با ديگراقوام در آميختها دولت و ها ملت

و اصطلاحاتي متخـالف از مـردم   ها  تغيير يافت بسبب آنكه بدان ملكه از راه گوش، كلمه
786Fمستعرب 

زبـاني اسـت از ايـن رو در    هـاي   ش سرچشمه ملكهشد در حاليكه گو مي القا 2
نتيجه اينگونه القا آتي كه مغاير آن ملكه بود فساد بدان راه يافت وبعلت اعتياد گوش رفته 

787Fمتمايل شد ودانشمندان ها  آن رفته طبع وي به

آن قوم ترسيدند كه ملكه زبان آنان بمرور  3
ار گردد از اين رو براي حفظ ايـن  زمان بكلي تباه شود ودر نيتجه فهم قرآن وحديث دشو

ملكه قوانين مطردي مشابه كليات و قواعد از مجاري كلام عرب استنباط كردنـد و ديگـر   
سـاختند مانننـد    مي سنجيدند ومسائل همانند را بيكديگر ملحق ها مي آن انواع سخنان را با

بسبب تغييـر  فاعل مرفوع ومفعول منصوب و مبتدا مرفوع است. سپس دريافتند كه  :اينكه
يابد از ايـن رو اصـطلاحات خاصـي بـراي قواعـد       مي اين حركات دلالت الفاظ نيز تغيير

خواندند وموجبي را كـه سـبب   » اعراب«مزبور وضع كردند چنانكه حركات مزبور را بنام 

                                                 
هـاي جـامع    جوامع كلم: سخناني است كه داراي معاني بسيار والفاظ اندك باشند. ابن اثير گويد: كلمه -1

 معاني. رجوع به المثل الساير تأليف ابن اثير شود.  

 مستعرب: عجم (غير عرب) كه بزبان عرب سخن گويد.   -2

 ن. ل. خردمندان.  -3
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 اصطلاحات خاصـي شـد و  ها  اين و همه ها. اين ناميدند و مانند» عامل« شود مي اين تغيير
788Fكتابت آوردند را بقيد ها  آن

و آن را صناعتي مخصوص براي ايشان قـرار دادنـد و كليـه     1
 ناميدند. » نحو«قواعد واصطلاحات اين صناعت را 

ونخستين كسي كه در اين باره تأليف آغاز كرد ابوالاسود دؤلي از قبيل بني كنانه بود و 
را  تغييـر ملكـه   ؛بدين منظور همت گماشت چه علي؛ يگويند كه او به اشاره عل

هـا   آن حفـظ كنـد واو بـراي ضـبط    آن را  لاسود دسـتور داد امشاهه كرد واز اين رو به ابو
بقوانين محدود ومعيني كه استقرار شده بود متوسل گرديد، آنگاه پس از وي ديگـران نيـز   

ئي نوشتند وقواعد مزبور بـه خليـل بـن احمـد فراهيـدي رسـيد كـه        ها كتاب در اين باره
بيش از حد بدان نيازمند بودند، زيرا ملكـه زبـان از    در آن روز مردم همزمان رشيد بود و

ميان عرب رخت بربسته بوداين است كه خليل ابن احمد به تهذيب آن صناعت پرداخت 
تكميـل  آن را  تكميل كرد. آنگاه سيبويه آن علم را از وي اخذ كرد و فروعآن را  و ابواب

اب مشهور خود را وضع كرد و اين كتاب نمودو دلايل و شواهد بسياري بر آن افزود و كت
 بمنزله راهنمائي براي كليه كساني شد كه پس از وي در اين فن به تأليف پرداختند 

789Fسپس ابوعلي فارسي و ابوالقاسم زجاج

كتب مختصري براي متعلمان تـأليف كردنـد    2
وهمان روشي را كه سيبويه در كتاب خود ابداع كرده بـود پـيش گرفتنـد. پـس ازچنـدي      

اين صناعت كتب مفصل تأليف شد وميان علمـاي آن در كوفـه و بصـره دو شـهر      ربارهد
قديم عرب اختلاف روي داد ودلايل و براهين هر دو دسته فزوني يافـت و شـيوه تعلـيم    
كوفي وبصري باهم مباينت پيدا كرد و بسـبب كشـمكش و اخـتلاف نحويـان در قواعـد      

لاف نظر پديد آمـد و فـرا گـرفتن ايـن همـه      اعراب بسيار ازآيات قرآن اخت دربارهمزبور 
كرد. از ايـن   مي اختلافات و نظريات گوناگون براي متعلمان دشوار شد ووقت آنان را تباه

رو متأخران شيوه اختصار را بر گزيدند و بسـياري از كتـب مطـول پيشـينيان را مختصـر      

                                                 
 و فقيدئها بالكليات است.  «فقيدوها بالكتاب «بجاي » يني جامع«نسخه خط در  -1

 زجاجي است. » پ«و چاپ » يني جامع«در نسخه خطي  -2



 473 ها و چگونگي آموزش... هاي آن ها و گونه باب ششم از كتاب نخستين: در دانش

مع در آن كردند و در عين حال كليه اصول و قواعـدي را كـه نقـل شـده بـود بطـور جـا       
 گنجانيدند. ها  مختصر

و نظاير آن بكار برد و برخي هم تنها » تسهيل«چنانكه ابن مالك اين شيوه را در كتاب 
و ابن حاجـب  » مفصل«بنقل مبادي، براي متعلمان اكتفا كردند چنانكه زمخشري دركتاب 

ص خويش بدين روش گرائيدند و چه بسا كه اين قواعـد را بـه اسـلوبي خـا     »مقدمه«در 
790Fبنظم آوردند مانند ابن مالك در دو ارجوزه كبري وصغري و ابن معطي 

 .در ارجوزه الفيه 1
 آيد و ممكن نيسـت برهمـه   نمي و خلاصه تأليف در اين فن بحدي بسيار است كه بشمار

تعليم آن نيز مختلف است. چنانكه روش متقدمان بـا روش  هاي  دست يافت و شيوهها  آن
ه كوفيان با بصريان وبغدايان با اندليسان تفاوت دارد و هريـك  متأخران مغاير است و شيو

و بسبب انحطاط و نقصـان عمـران وتمـدن نزديـك بـود ايـن        اند. طريقه خاصي برگزيده
صناعت منقرض شود و بسر نوشت ديگر علوم و صنايع كـه درمرحلـه انحطـاط هسـتند     

 دچار گردد. 
رسيد و بدست ما افتـاد كـه بسـيار    از مصر بمغرب » كتابي«ولي در اين دوران ديواني 

جامع است اين كتاب منسوب به جمال الدين بن هشام از علماي آن سرزمين است مؤلف 
جمالا وتفصـيلا در آن بطـور كامـل و جـامع گـرد آورده و      ا اكتاب مزبور احكام اعراب ر

سخن رانده و در بيشتر ابواب اين صناعت مكـررات  ها  درباره حروف و مفردات و جمله
در اعـراب ناميـده اسـت. وهـم مولـف بيـاد آوري كليـه         »مغنـي «آن را  ا حذف كرده ور

را در ضمن ابواب فصول و قواعـدي ضـبط كـرده    ها  آن اعراب قرآن پرداخته وهاي  نكته
است چنانكه كليه ابواب آن منظم شده است، و ما از خواندن آن بـدانش فراوانـي دسـت    

                                                 
ومولف چنـدين رسـاله در نحـو اسـت. وي      Kabylieبحيي بن معطي از قبيله زواوه د رناحيه كابيلي  -1

و تا زمانيكه ابـن مالـك الفيـه خـود را     م) در قاهره د رگذشت و الفيه ا 1230 – 1231ه ( 628بسال 
هاي خطي الفيه بـن معطـي بسـيار كميـاب اسـت. (حاشـيه        تأليف كرد شهرت فراواني داشت. نسخه

 )312ص  3دسلان ج 
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و گويا او در  دهد مي لف آن در اين صناعت گواهييافتيم كه بمقام بلند و فور بضاعت مو
شيوه خود از روشهاي موصليان تبعيت كـرده اسـت كـه از پيـروان ابـن جنـي هسـتند و        

چنانكـه ابـن هشـام در آن خصـوص تـأليفي       .اصطلاحات و شيوه تعليم او را فرا ميگرند
فزايـد و در   يم ـ و خدا.كند مي شگفت پديد آورده كه بر نيرومندي ملكه واطلاح او دلالت

791Fآفرينش آفريده خود آنچه خواهد. 

1  

 دانش لغت
اين دانش عبارت از بيان موضوعات لغوي است واز اين رو بتدوين آن همت گماشتند 

نامند فساد راه يافته بود  مي عرابا ارها  آن كه بملكه زبان عربي از نظر حركاتي كه نحويان
باط كردنـد و آن فسـاد درنتيجـه آميـزش و     قوانيني اسنتها  آن و چنانكه گفتيم براي حفظ

رفت و آمد عربها با بيگانگان همچنان ادامه يافت تا آنكه رفته رفته به موضـوعات الفـاظ   
نيز سرايت كرد و بعلت انحراف از زبان اصلي، بسيار از لغات عرب در جز آنچـه وضـع   

رده بودند گذشته از راوضع نكها  آن شده بودند بكار برده شدند كه در آغاز براي ان معاني
 را مخالف اصول صـريح عربـي بكـار   ها  آن عيب و قبح سخن متعربان در اصطلاحاتي كه

سبب شد كه به حفظ موضوعات لغوي درنگرند و براي اين منظـور  ها  اين همه .ندبرد مي
گشتند از بيم آنكه مبادا لغات عرب دستخوش زوال گـردد  ها  آن محتاج بنوشتن و تدوين

مسلمانان از فهم قرآن وحديث محروم شوند. اين است كه گـروه بسـياري از   و در نيتجه 
پيشوايان دانش زبان براي انجام دادن اين منظور همت گماشتند و دراين باره كتبي نوشتند 

ولي نخستين كسي كه بدين ميدان گام نهاد خليل ابن احمد فراهيدي بود  ،و فراهم آوردند
ليف كرد خليل كليه الفاظ مركب ازحروف الفبـا را از دو  كه كتاب العين را درعلم لغت تأ

حرفي تا پنج حرفي كه آخرين نوع تركيب حروف در زبان عربـي اسـت بـر شـمرد و او     
دو هـاي   اقسام معدود و معيني بدينسان منحصـر سـازد: كليـه كلمـه     در توانست الفاظ را

                                                 
1- ﴿ �ِ دُ  زَِ� لۡقِ ٱي َ ۡۡ  ۚ شََاءُٓ �  .]1فاطر: [ ﴾مَا 
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حـرف ديگـر كـه يـك      28آيند: يكي از حروف الفبا را بترتيب با  مي حرفي چنين بدست
792Fكنند مي ند تركيبباش مي حرف كمترازمجموع حروف الفبا

 27حرف مرتبا با  نتيجه آن رد 1
793Fكلمه  27و  شود مي حرف ديگر تركيب

آيـد سـپس حـرف دوم را     مي دو حرفي بدست 2
و  27كنند و آنگاه حرف سوم وچهارم را تا به حـرف   مي حرف تركيب 26بهمين شيوه با 

 27تـا ي  اعـدادي متـوالي از  هـا   آن و بنابر اين مجموعه شود مي كلمه رسند كه يك مي 28
يعني [كنند  مي رامطابق اعمالي كه نزد محاسبان مشهور است جمعها  آن دهند و مي تشكيل

را هـا   آن كنند] سـپس  مي عدد اول را با عدد آخر جمع و مجموع را در نصف عده ضرب
كننـد، زيـرا تقـديم و تـأخير      مـي  دو برابـر بسبب برگرداندن الفاظ دو حرفي ازآخر باول 

و نتيجه اين محاسـبه كليـه الفـاظ دو حرفـي را      دباش مي حروف نيز در تركيب مورد نظر
 در رقمـي بدسـت   794F3]و الفاظ سه حرفي از ضرب حاصل الفاظ دو حرفي[ دهد مي تشكيل

ده گـرد آم ـ  ]برحسب تـوالي عـدد  [ 26از يك تا ها  آيد كه در نتيجه تركيب سه حرفي مي
بنـابر    دهـد  مي زيرا برهر لفظ دو حرفي يك حرف بيفرايند لفظ سه حرفي تشكيل ،است

از ايـن رو   انـد.  حـرف  26اين دو حرفي بمنزله يك حرف باهر يك از بقيه حرو است كه 
كنند سپس با ضرب رقم  مي را درآن ضربها  را جمع و كليه دو حرفي 26مرتبا از يك تا 

ب كلمه سه حرفي مجمـوع تركيبـات دو حرفـي و سـه     بدست آمده در شش جمله مقلو
 .برنـد  مـي  آيد. و همين شيوه را در چهار حرفي و پنج حرفي بكـار  مي حرفي الفبا بدست

را بترتيـب حـروف تهجـي بـر     هـا   آن بدينسان خليل كليه تركيبهارا بدست آورد و ابواب
داد واز ايـن   حسب روش معمول تنظيم كرد ودر اين امر مخارج حروف را مورد نظر قرا

و  )اضراس(و آنگاه حروف داندانها  )حنك(رو نخست حروف حلق وسپس حروف كام 

                                                 
 مثلا الف باب: اب و سپس بات: ات و آنگاه باث: اث و......... -1

بكار برده است چه الفـاظ مركـب مزبـور شـامل مهمـل      » كلمه» «لفظ«اينجا مسامحه بجاي مولف در  -2
 شود و در اينجا لفظ مناسبتر بود  ومستعمل هر و مي

 »پ«از  -3
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يا حروف هوائي را درآخر  )پس از آن حروف شفوي را قيدكرد و حروف عله (ا ـ و ـ ي  
اورد واز حروف حلق حرف عين را مقدم داشت، زيرا حـرف مزبـور دورتـرين حـروف     

 ش را بنام كتاب العين موسوم كرد. حلق است و به همين سبب تأليف خوي
زيرا متقدمان در ناميدن كتب خويش شيوه خاصي داشتند كه عبارت از ناميـدن كتـاب   

 يا الفاظ آغاز كتاب بود. ها  خستين كلمهنه ب
بيشتر درچهار حرفي و پنج ها  آنگاه خليل الفاظ مهمل ومستعمل را تعيين كرد و مهمل

الفـاظ دو   ورزد  و مي ردن اينگونه اوزان سنگين اجتنابحرفي بودند، زيرا عرب از بكار ب
ليكن  .روند مي حرفي رانيز بانها ملحق ساخت، زيرا اينگونه الفاظ در محاورات كمتر بكار

بيشترالفاظ سه حرفي مستعمل و با معني بودند چـه اينگونـه الفـاظ در محـاروات بيشـتر       
بهترين شـيوه جـامع   ه بآن را  گنجانيدو خليل كليه اين نكات رادر كتاب العين اند. متداول

 وكاملي فراهم آورد. 
اندلس پديد آمد و كتاب العين  رارم ابوبكر زبيدي معلم خط هشام دسپس در قرن چه

را مختصر كرد، ولي كوشيد كه درعين حال جامع باشد و كليه الفاظ مهمـل وبسـياري از   
ن لغات بهترين تلخـيص از  حذف كرد و به منظور حفظ كردآن را  شواهد لغات مستعمل

آن فراهم آورد و جوهري از مردم مشرق كتاب صحاح را بترتيب متعارف حروف تهجـي  
از همزه آغاز نمود وحرف آخر كلمه را ملاك قرار داد، زيرا غالبـا مـردم بـه     تأليف كرد و

795Fآخر كلمه نياز دارند. 

وآنگاه حروف  )باب(از اين رو حروف آخر كلمات را ذيل عنوان[ 1
آورد] ودر  »فصـل «ول كلمات را نيز بترتيب حروف تهجي تا پايـان حـروف زيرعنـوان    ا

 به خليل اقتدا كرد. ها  آن تعداد لغات ومحدود كردن
796Fاندلسيان مكني به ابن سيده از مردم دانيه  آنگاه يكي از

درفن لغت بتـأليف پرداخـت    2
ز لحاظ جامعيت بشيوه ا ار» المحكم«دولت علي بن مجاهد منزلتي داشت او كتاب  كه در

                                                 
 روند  شايد منظور مولف شاعران است كه بدنبال قافيه مي -1

2- Denia 
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صحاح تأليف كرد وترتيب كتاب العـين را نيـز از دسـت نـداد و گذشـته از ايـن ببحـث        
 دراشتقاق و تصريف كلمات نيز پرداخت واز اين رو تأليف وي از بهتـرين كتـب بشـمار   

797Fآيد اين كتاب را محمد بن ابوالحسين حاجب  مي

مستنصر ازملوك دولت حفصي تونس  1
آن را  تغيير داده  واز لحاظ معتبر شمردن حرف آخر كلمـات آن را  تلخيص كرده وترتيب

ازاين رو تلخيص چنان به صحاح همانند شده كه گـوئي   .بصورت صحاح در آورده است
و كـراع يكـي از پيشـوايان لغـت را كتـابي بنـام       [دو فرزند توأمان از يك مادر و پدرانـد  

غت تأليف كرده و ابن الانباري مولـف  را در ل» الجمهره«است و ابن دريد كتاب » المنجد«
 798F2.]است» الزاهر«كتاب 

و در ايـن بـاره    ايـم.  اينهاست اصول كتب لغت برحسب اطلاعاتي كه ما بدست آورده
كتب مختصر ديگري نيز هست كه هر يك  بدسته معيني از لغات اختصاص دارند وجامع 

مختصر با تأليفات مفصـل  هستند ولي تفاوت اين كتب ها  آن برخي از ابواب لغت يا كليه
در نـوع دوم پوشـيده ودرگونـه نخسـتين      ست كه وجه حصر لغات از نظـر تركيـب  اين ا

 چنانكه ياد كرديم آشكار است. 
بـه  آن را  و[در مجاز است  »زمخشري«بي كه درباره لغت وضع شده كتاب و نيز از كت

اهيمي را كه عرب از ناميده است] زمخشري در اين كتاب كليه الفاظ و مف »اساس البلاغه«
معني اصلي بمعني مجازي انتقال داده تشريح كرده است. و آن از كتب شـريف و پرسـود   

كـرد و   مـي  چون عرب كلماتي را براي معاني عامي وضعها  اين رود. گذشته از مي بشمار
كه بهمان امور اختصـاص داشـت و در    برد مي آنگاه براي امور خاصي الفاظ ديگري بكار

                                                 
را تثحيح كرده اسـت. رجـوع    چاپ شده و دسلا كلمه مزبور» صاحب«ها بجاي حاجب  درتمام چاپ -1

شود وي بر حسب شرحي كـه ابـن خلـدون راجـع بـه محمـد بـن         317ترجمه دسلان ص  3به ج 
م) در  1271 – 1273هجـري (  671ابوالحسين درتاريخ بربر آورده حاجـب مستنصـر بـوده و بسـال     

 تونس در گذشته است.  

 »  يني جامع«و نسخه خطي » پ«از چپ  -2
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نزد ما ميان وضع و استعمال تفاوتي پديد آمد و در لغت به فقهي نيازمند شـديم  نتيجه در 
799Fمثلا) (كه داراي مأخذي ارجمند باشد چنانكه 

براي هر چه در آن سـفيدي باشـد وضـع     1
و گوسـفند  » ازهـر «وانسان سفيد پوست را » اشهب«شد وسپس اسب سفيد را بخصوص 

غلـط و خـارج از   هـا   اين سپيد) در كليه( بيضخواندند. و بكار بردن ا مي »املح«سفيد را 
ليف جداگانـه اي  شد. و ثعـالبي بخصـوص در ايـن بـاره بتـا      مي شيوه زبان عرب شمرده

تعهد لغوي با خـود درتحريـف نكـردن     دربارهناميده و او   800F2»فقه اللغه«آن را  پرداخت  و
ت ر تركيـب  چه شناختن نخستين وضع لغ 801F3 كند مي استعمال عرب از مواضع خود، تاكيد

باشد واين فـن از مهمتـرين   ها  آن كلمات كافي نيست مگر آنكه استعمالات عرب گواه بر
مباحثي است كه هر اديب در فنون نظم ونثر بدان نيازمنداسـت تـا مبـادا دروضـع اصـلي      
مفردات و تركيبات لغات دچار اغلاط فراوان شـود و اينگونـه اغـلاط از غلـط كـردن در      

 فاحش تر است. اعراب كلمات بدتر و 
همـت  هـا   آن الفاظ مشترك بتاليف پرداخته وبحصر دربارههمچنين برخي از متأخران 

حـاوي قسـمت عمـده لغـات     ها  آن و تأليفاتاند  هرچند بنهايت اين فن نرسيده ،گماشته

                                                 
 ي مصر و بيروت.  ها در وضع عام. چاپ -1

در دائره المعارف اسلام راجع به فقه اللغه چنين اظهار نظر شده است: دسته سوم مولفات او (ثعالبي)  -2
 Synonymie(هـا كتـاب مترادفـات عـرب      شامل كتب فقه اللغه بمعني اخص اسـت. معروفتـرين آن  

arabe( في استعمال العـرب   است كه ثعالبي آن را در آخر عمر نوشت و نخست آن را شمس الادب
ناميد و آن كتاب دو جزء داشت مترادفات بمعني اخص بعنوان اسرار اللغه العربيه و خصائص ديگـر  

بعنوان مجاري كلام به رسـومها و مـايتعلق بـالنحو و الاعـراب      )Stylistiqui(ملاحظات اسلوب كلام 
حرف بحرف از تاب فقه اللغه احمد جزء دوم را ثعالبي غالبا  –منها و الاستشهاد بالقر آن علي اكثرها 

بن فارسي اخذ كرده سپس جزءاول را جداگانه بعنوان فقه منتشـر سـاخت. جـزءدوم اصـلي بعنـوان      
سرالادب في مجاري علوم العرب است هم جداگانه بچاپ رسيده است و هم بالسامي فـي الاسـامي   

 ث).  حرف: 26ميداني چاپ سنگي تهران چاپ شده است(از لغت نامه دهخدا ص 
 هاي مصرو بيروت عبارت مغشوش وكلمه(من) بغلط آمده است.   در چاپ» يني«از  -3
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ع و اما كتب مختصري كه هم اكنون در فن لغـت  مبطور جاها  آن نه تمام دباش مي مشترك
ند كـه  باش ـ مـي  شامل لغات متداوليها  وتا نيست بويژه اين مختصرموجود است يكي و د

را حفظ كند و درا ين باره چندين تأليف ها  آن تا محصل بسهولتاند  بسيار مورد استعمال
ها  آن و بعضي از ها. اين و جز 802F1 .وجود دارد مانند: الفاظ ابن سكيت و فصيح تأليف ثعلب

اين بسبب اختلاف نظر آنان در اين است كـه  نسبت بديگري داراي لغات كمتري است و 
803Fبراي حفظ طالبان علم چه اندازه مهمتر ولازمتر است. و خدا آفريدگار داناست.

2 
804Fفصل 

3 
اين است كه ازعـرب نقـل    شود مي و بايد دانست منظور از نقلي كه بدان لغت اثبات[

هـا   آن نقـل كننـد   نـه اينكـه   اند، كنند ايشان الفاظي خاص را براي معاني خاصي بكار برده
زيرا چنين نقلي دشوار و دور از طريقه لغوي اسـت و هـيج كـس    اند  لغات را وضع كرده

 شناسد.  نمي اين وضع را
همچنين لغات را نميتوان بقياس كردن آنچه استعمال آن دانسته شـده بـر آنچـه بكـار     

بـودن كلمـه   و مثلا باعتبار اينكه متفقـا بـر مسـكر     بردن آن شناخته شده است اثبات كرد
ي لغات ديگري را برآن قياس كرد و هر مسـكو  اند، كه آب انگور است حكم كرده» خمر«

شمردن مشابهت اشياء در باب قياس تنها از راه شرع است كه از  ررا خمر ناميد، زيرا معتب
و ما در لغت چنين قياسي نداريم مگر بحكم  كند مي اصل قياس ما را به صحت آن دلالت

                                                 
در چاپ پاريس تأليف ثعالبي و در چاپهي مصر وبيروت ثعلب است و صحيح هم ضبط اخير اسـت   -1

زير در تاليفات ثعالبي نام چنين كتابي نيست بلكه ابن النديم در الفهرست كتاب الفصيح را بـه ثعلـب   
 را بخود نسبت داده است. درهر حال كتاب مزبور را كسي به ثعالبي نسبت نداده است. آن 

وَ ﴿ -2 قُٰ ٱوَهُ َّ َ مُ ٱ ۡۡ عَليِ ي مصر و بيروت پس از آيه چنين است. پروردگاري ها در چاپ ]81يس: [ ﴾٨ ِۡ
 جز او نيست. 

نويسـد ع در   لان مـي نيست. و دس» يني جامع«هاي مصر و بيروت و نسخه خطي  اين فصل در چاپ -3
تيز وجود ندارد انشاي آن نيز چندان روشن نيست و محققا مـتن در بعضـي    C ,D  هاي خطي  نسخه

 از موارد نادرست است.  
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دليلي است و جمهور ائمه بر اين نظراند. و هرچند قاضي  بي تحكم و قياسعقل و آن هم 
انـد   نفـي كـرده  آن را  لـيكن نظرآنانكـه  اند  و ابن سريج و ديگران بقياس گرائيده» باقلاني«

و نبايد توهم كرد كه اثبات لغت در باب حدود لفظي است،زيرا حد راجع به  .راجح است
مجهول پوشيده عبارت از مـدلول واضـح مشـهور     معاني است بدين شرح كه مدلول لفظ

وفـرق   .است وحال آنكه لغت براي اثبات اين است كه لفظ فلان براي معني فـلان اسـت  
 ]ميان دو قسمت د رنهايت وضوح است.

805Fدانش بيان

1 
بيان د رميان ملت اسلام دانشي نوين است و آن پس ازعلم عربي و لغت متداول شده 

زبان است، زيرا آن دانش متعلق به الفاظ وهر مفهومي اسـت  ي مربوط بها دانش است واز
كه الفاظ آن را برساند و بدانها دلالت معاني بر آن مفهوم قصد شود. و بـه عبـارت ديگـر    

يا تصور مفرداتي است  كند مي اموري كه متكلم بدانها قصد افاده به شنونده از سخن خود
پيوندنـد ودلالـت    مـي  به برخـي ديگـر  ها  آن شوند و برخي از مي كه مسندومسنداليه واقع

 ازهـا   كننده بر اين معاني مفردات اسماء و افعال و حروف است و يا بـاز شـناختن مسـند   
بوسيله تغيير حركات يا اعـراب و ابنيـه   ها  آن زمانهاي افعال) است و(منه و ازها  مسنداليه

ند. از امـور احاطـه   ده مي صناعت نحو را تشكيلها  اين شوند وهمه مي كلمات نشان داده
احوال سخن گويندگان بايكديگر يا فاعلهـا و  اند  كه محتاج به دلالتهايي  يافته و به واقعه

كه محتاج به دلالت بر فعل اسـت زيـرا    ماند مي ، باقيدباش مي آنچه حال فعلي مقتضي آن

                                                 
مطالبي را كه ابن خلدون در أغاز فصل آورده تنها مربوط به علم بيان نيست، بلكه درباره علم معـاني   -1

وي يا مغربيان زمـان او دو دانـش معـاني و بيـان را يكـي      نيز بحث كرده است، ولي ظاهرا در تداول 
اند وگرنه مسائل وابسته باحوال مسند ومسنداليه و حذف و قصرو غيره از دانـش معـاني و    شمرده مي

امور مربوط به تشبيه و كنايه و مجاز او استعماره از علم بيان است و مجموعه اين دو دانش را امروز 
وبـديع  » بلاغـت «نامند هر چند مولف درپايان فصل علـم بيـان را از    مي )Rhetorique(معاني بيان يا 

 مجزا ساخته ليكن از معاني نام نبرده است.  
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در  و هنگامي كه براي متكلم حاصـل شـود بمنتهـاي افـاده     دباش مي اين امر از كمال افاده
رسد و هر گاه بر هيچ قسمتي از آن شامل نشود البته از نوع سـخن عـرب    مي سخن خود

زيرا دايره سخن عرب پهناور اسـت ودر نـزد ايشـان بـراي هـر مقـامي        ،شود مين شمرده
806Fگفتاري است

كه پس از كمال اعراب و وضوح و روشني مطلـب آن گفتـار بـدان مقـام      1
(زيد نـزد مـن    ،زيد جاء ني :ر گفتار ايشان جملهبيني كه د نمي معين اختصاص دارد مگر

مغاير است؟ از اين نظر كه در نـزد مـتكلم    ،نزد من آمد زيد)(جاء ني زيد  :با جمله )آمد
هر يك از اجزاي جمله مقدم شود همان با اهميت تر و مورد نظر او است چنانكـه كسـي   

كه اهتمـام وي در درجـه    رساند مي نزد من آمد زيد) سخن او ،جاء ني زيد( :گويد مي كه
زيد نـزد   ،زيد جاء ني(گويد:  مي آنكه(و  »مسنداليه«است نه شخص » مسند«اول به آمدن 

 »مسند اليـه «به شخص » مسند«كه اهتمام او پيش از آمدن   كند مي گفتارش افاده )من آمد
807Fاست. 

هم يا همچنين تعبير از اجزاي جمله به آنچه مناسب مقام باشد مانند موصول يا مب 2
زيـد ايسـتاده اسـت)    ( :و نيز بطور كلي تأكيد اسناد برجمله مانند اينكه سه جملـه  .معرفه

808Fبيشك زيد هر آينه ايستاده است)(البته زيد ايستاده است) (

بكلي از لحاظ دلالت با هـم   3
ند زيرا جمله نخستين كـه از تأكيـد   باش مي مغايراند هر چند ازنظر اعراب با يكديگر برابر

كه در اين باره ساده بينديشد و ذهن او از  شود مي ت براي شنونده اي مفيد واقعخالي اس
مورد تاكيد واقع شـده اسـت بـراي     »البته«هرگونه ترديدي تهي باشد. و جمله دوم كه به 

بخشد. وبنابر ايـن   مي وجمله سوم براي منكر افاده شود مي كسي كه ترديد دارد مفيد واقع
809Fآن مرد نزد مـن آمـد.  :گويد مي همچنين گوينده .مزبور متفاوتندهاي  جمله

سـپس بجـاي    4

                                                 
 هر سخن جائي وهرنكته مكاني دارد.  -1

 نيست.  » يني جامع«ونسخه خطي » پ«قسمت داخل پرانتز. درچاپ  -2

ائم ان زيـد القـانو كـه در فارسـي بجـاي      هاي مزبور در عربي چنين است: زيد قائم. ان زيد ا ق جمله -3
 آوردند.  علائم (ان).و (ل) قيود تأكيد مي

 كنند.  چائني الرجال د رفارسي حرف تعريف نيست واغلب بوسيله اين و آن كلمه را معرفه مي -4
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810Fگويد:  مي همان جمله بعينه

» فاعـل «مقصود وي از نكره آوردن  هنگامي كهنزد من آمد،  1
تعظيم و بزرگداشت او باشد و اراده كند او مردي است كه هيچ يك از مردان با وي همتا 

خبري وگاهي انشائي است. نـوع   نيست. سپس بايد دانست كه سياق جمله اسنادي گاهي
811Fنخستين آن است كه آن را خارجي

باشد خواه كه آن خارج مطابقت كند وخواه نكنـد و   2
نوع دوم داراي خارجي نيست مانند طلب و انواع آن. آنگاه بايد دانست كـه گـاهي تـرك    

و آن هنگامي است كـه جملـه دوم محلـي از اعـراب      شود مي عاطف ميان دو جمله لازم
نعـت   :از قبيـل  گيـرد  مـي  باشد و بدين سبب به منزله تابع مفـرد جملـه دوم قـرار    داشته

آيد  مي يا تأكيد يا بدل. ودر اين صورت عطف روا نيست و گاهي هم عطف لازم »صفت«
812Fو آن هنگامي است كه جمله دوم محلي از اعراب نداشته باشد

و گذشـته ازاينهـا گـاهي     3
وناچار بايد سخن را بر وفـق اقتضـاي    كند مي ازمقام و محل سخن اتقضاي اطناب يا ايج

813Fمقام موجز يا مفصل كرد.

بريم و بجاي اراده كـردن منطـوق    مي سپس گاهي لفظ را بكار 4
گـوئيم: زيـد شـير اسـت      مـي  كنيم مانند اينكه وقتـي  مي آن اگر مفردباشد لازم آن را اراده

ر را كـه از لـوازم   بلكه شجاعت شي ،دباش مين مقصود حقيقت شير كه منطوق سخن است
به زيـد نسـبت ميـدهيم. و ايـن شـيوه سـخن را       آن را  كنيم و مي رود قصد مي آن بشمار

زيـد كـه    :مانند شود مي نامند و گاهي از لفظ مركب دلالت بر ملزوم آن اراده مي »استعاره«

                                                 
در فارسي هم (ي) نكره گاهي بر تعظيم دلالت كند چنانكه گويند ك فلاني مردي اسـت يعنـي مـرد     -1

 ت.  بزرگي اس

هرگاه براي نسبت كلام خارجي در يكي از زمانهاي سه گانه باشد يعنـي ميـان دو طـرف د رخـارج      -2
نسبتي ثبوتي يا سلبي باشد كه آن نسبت با اين خارج مطابقت داشته باشد، چنين كلامـي خبـر اسـت    

 (از مطول).
متـرين مباحـث   اين قسمت مربوط به بحث فصل و وصل است كه درعلم معـاني زبـان فارسـي ازمه    -3

 رود.  بشمار مي

 تا اينجا مولف در باره عناوين علم معاني گفتگو كردو قسمت بعد مربوط به علم بيان است.   -4
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814Fداراي خاكستر بسيار است 

كه بذل و  شود مي كه بدان آنچه لازم آمده است از زيد اراده 1
ناشـي از جـودو    »در مطبخ خانه اي«خشش و مهمان نوازي است، زيرا بسياري خاكستر ب

وبنابر اين اين همه مـواردي را كـه    815F2 كند مي مهمان نوازي است و بر آن دو صفت دلالت
عبـارت از  هـا   ايـن  بلكه ،دباش مي ياد كرديم دلالتهاي زايد بر دلالتهاي الفاظ مفرد ومركب

درالفاظ نيـز همـان   ها  آن روند كه براي دلالت بر مي قعه هابشماركيفيات واحوالي براي وا
 مقتضـي اسـت  هـا   آن گونه كيفيات و احوال قرار داده شده وهر يك برحسب آنچه مقـام 

 ند. باش مي
و اين دانشي كه موسوم به بيان است مشـتمل بربحـث از اينگونـه دلالـت اسـت كـه       

 و بر سه گونه است:  دباش مي مخصوص به هئيت واحوال درمقامهاي مختلف
ضيات حال را تكه جميع مق شود مي و احوالي بحثها  نوعي كه در آن از اين هيئت -1

 نامند.  مي علم بلاغتآن را  و كند ميبا لفظ مطابق 
وآن چنانكـه  شـود  مـي  گونه اي كه در آن از دلالت بر لازم لفظ و ملزوم آن گفتگو -2

 نامند.  مي علم بيانآن را  گفتيم عبارت از استعاره و كنايه است و
كـه دربـاره آرايـش وتحسـين سـخن      اند  نوع ديگري ملحق كرده ،و باين دو گونه -3

پذيرد يا به سجعي كه كلمـه   مي و آن بيكي از انواع آراستين سخن صورت كند مي گفتگو
سـازد، يـا ترصـيعي كـه اوزان      مي ، يا تجنيسي كه الفاظ را مشابه يكديگركند مي را متمايز

هـا   آن ، يا توريه به ابهام معنايي پوشيده تر از آن بعلـت آنكـه لفـظ   كند مي لفاظ را تقطيعا
816Fيا طباق بوسيله تقابل ميان اضداد]مشترك است [

3  

                                                 
چنين است خاكستر ديگهاي زيد بسيار است يعنـي بجـاي   » يني جامع«و نسخه خطي » پ«در چاپ  -1

 زيد كثي الرماد. زيد كثير رماد القدور است. 

 گويند.   و اين را كنايه -2

 » پ«و چاپ » يني جامع«ازنسخه خطي  -3



 مقدمة ابن خلدون   484

نامند. وادباي جديد نام بيان را بـر سـه نـوع     مي علم) بديع(و اينگونه را  ها. اين وامثال
ه دوم است، زيرا متقدمان نخسـتين بـار از   در صورتيكه بيان نام گوناند  اطلاق كرده» علم«

و در  .و سپس مسائل فن يكي پس از ديگري بدان پيوسته شـده اسـت  اند  آن سخن رانده
كه اند  اين باره كساني مانند جعفر بن يحيي و جاحظ و قدامه و امثال ايشان تأليفاتي كرده

شـد تـا    مـي  ميـل ك اندك تكچنان بمقصود وافي نيست آنگاه همچنان مسائل اين فن اند
بـر  آن را  تهـذيب كـرد وابـواب   آن را  كي زبده اين فن را گـرد آورد و مسـائل  اينكه سكا

را » مفتاح«حسب روشي كه ما درهمين فصل ياد كرديم مرتب ساخت و كتاب موسوم به 
و  آن قـرار داد  يهـا  قسـمت  در نحو و تصرف و بيان تأليف كرد و ايـن فـن را برخـي از   

تلخيص كردند كه تا اين روزگار آن را  ب وي فرا گرفتند و امهاتي ازاز كتاآن را  متأخران
817Fهم متداول است چنانكه سماكي 

وجـلال  » حمصبا«و ابن مالك در كتاب » بيان«اب دركت 1
818Fو تلخيص كه حجم آن از ايضاح كوچكتر است)(» ايضاح«الدين قزويني در كتاب 

بدين  2
در شرح دادن و تعلـيم تلخـيص بـيش از     ودراين عصر مردم مشرقاند  امر اهتمام ورزيده

ديگر كتب عنايت دارند. و خلاصه شرقيان در ايـن فـن از غربيـان پايـدار و تواناترانـد و      
خدا داناتر است) اين است كه فن مزبور در ميـان علـوم زبـان جنبـه كمـالي و      (ن آسبب 

 شـود  مـي  تفنني دارد و صنايع كمالي و تفننـي در مرحلـه ترقـي عمـران واجتمـاع يافـت      
يا بهتر بگوئيم  .وچنانكه ياد كرديم پيشرت و توسعه عمران در مشرق بيش از مغرب است

دهنـد بـه تفسـير     مـي  علت آن توجه ايرانيان كه قسمت عمـده مـردم مشـرق را تشـكيل    
 زمخشري است و كليه مباحث آن مبتني بر اين فن است واصل و اسـاس آن فـن بشـمار   

                                                 
ها و دسلان صورت مـتن را از   و ديگر چاپ» پ«و چاپ » يني جامع«سكاكي در كتاب تبيان. نسخه  -1

نويسـد: سـيوطي و حـاجي خليفـه از سـماكي نـام        نقل كرده است و در حاشـيه مـي   Bنسخه خطي 
 اند.  نبرده

» پ«هاي مصر و بيروت نقـل شـد ودر چـاپ     و چاپ» ي جامعين«جمله داخل پرانتز از نسخه خطي  -2
 وجود ندارد.
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اص يافته به ويژه علم بديع است كه اين علم را در رود و نوعي كه بمردم مغرب اختص مي
819Fشمار علوم ادب شعري 

به عنـاوين گونـاگون منشـعب سـاخته و بـه      آن را  قرار داده و 1
كنند ايشـان   مي و گماناند  مختلفي از آن پديد آوردههاي  ابواب متعدد تقسيم كرده و گونه
بيان در آموختن و فرا گـرفتن ايـن   و آنچه انگيزه مغراند  آن را از زبان عرب استنباط كرده
و گذشته از اين فرا گرفتن علم بديع آسان است  دباش مي فن شيفتگي آنان به آرايش الفاظ

و آموختن فنون بلاغت و بيان براي مغربيان كاري دشوار جلوه كرده است، زيرا در فنـون  
تن آن دوري و ازايـن رو از فـرا گـرف    دباش ـ مـي  دقيق و معـاني دشـوار  هاي  مزبور انديشه

ابن رشيق اسـت  اند  و از كساني كه در علم بديع از مردم افريقيه بتاليف پرداخته اند. جسته
و بسياري ازاهالي افريقيـه وانـدلس از روش وي در    دباش مي او مشهور» عمده«كه كتاب 

اين كتاب پيروي كرده ند و بايد دانستكه ثمره اين فن اين است كه انسان را به فهم اعجاز 
زيرا اعجاز قرآن در كمال دلالت آن بر جميع مقتضيات احوال خـواه   كند مي رآن رهبريق

820Fو اين بالاترين مراتب سخن توأم با كمال دباش مي از لحاظ منطوق و خواه از نظر مفهوم

2 
در چيزهايي است كه بانتخاب الفاظ و حسن تنظيم و تركيـب آن اختصـاص دارد و ايـن    

آن را  از درك آن عاجز شده اسـت  تنهـا برخـي از دقـايق     ها همان اعجازي است كه فهم
فهمند كه در نتيجه انس بسيار بزبان عربي ذوق و ملكه آن براي ايشان حاصـل   مي كساني

و به همين سبب  كند ميدرك آن را  آمده است و هريك از آنان به اندازه ذوق خود اعجاز
 در بالاترين مراتب قرار دارد، زيرااند  مشاعر ومدارك تازياني كه قرآن را از مبلغ آن شنيده

رفته و حداكثر ذوق نـزد   مي نقاداي) آن بشمار(بدان  از پيشقدمان عرصه سخن و كهها  آن
ايشان به بهترين و صحيح ترين وجه وجود داشته است. و آنانكه بيش از هـر كـس بـاين    

 اري اسـت و مولفـان  ند و بيشتر تفاسير متقدمان ازاين فن ع ـباش مي فن نيازمنداند مفسران
االله زمخشري پديد آمد و كتاب خود را در  تا آنكه جاراند  در اين باره غفلت ورزيدهها  آن

                                                 
 »پ«شرعي.  -1
 »پ«و اين بالاترين مراتب كمال  -2
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تفسير وضع كرد و آيات قرآن را بروفق احكام اين فن مورد تتبـع قـرار داد بدانسـان كـه     
اعجاز آن آشكار شد واز اين رو اگـر وي عقايـد بـدعت گـذاران را      يها قسمت برخي از

تفسير وي درميان تفاسير بسـبب   كرد نمي از قرآن بوجود بلاغت تأييدها  آن ام اقتباسهنگ
شد و بهمين سبب بسياري از اهل سنت با بضاعت و افري كه  مي اين مزيت منحصر بفرد

ولي اگر كسي عقايد سـنت را   ،ورزند مي صاحب اين كتاب در بلاغت دارد از آن اجتناب
آن را  ن تا حدي مشاركت جويد تا بتواد از نوع همان سـخن بطور استوار بداند ودر اين ف

رد كند يا بداند كه تفسير مزبور بدعت است و از بدعتهاي آن دوري جويـد و زيـاني بـه    
عقايد وي نرساند بر وي لازم است كه اين كتاب را مطاله كند تا به برخي از نكات اعجاز 

مصون بمانـد. و خـدا هـر كـس را     آن هم هاي  دست يابد ودرعين حال از بدعتها و هوي
 فرمايد.  مي بخواهد به ميان راه  رهبري  

 دانش ادب
موضوعي ندارد كه دراثبات عوارض يا نفي آن نگريسته شود بلكه مقصـود   ،اين دانش

ازآن درنزد اهل زبان ثمره ونتيجه آن است كه عبارت از مهارت يافتن در دوفن نظم و نثر 
بـراي حفـظ كـردن)    (ب است بهمين سبب سخنان عرب را بر اسلوبها و مقاصد زبان عر

آورند باميد اينكه ملكه آن براي آنان حاصل شود از قبيل شـعرهائي كـه در طبقـه     مي گرد
عالي شعر است و سجعهائي كه در زيبايي و استحكام با آن شعار برابرمي باشند و مسائلي 

نكه جوينده و مطالعـه كننـده   پراكنده و متفرق است چناها  آن از لغت و نحو كه در ضمن
و درعـين   كنـد  مـي  ادبي غالبا قسمت عمده قوانين عربي را استقرارهاي  اينگونه بر گزيده

خواند و بدين وسـيله بنكـاتي كـه دربـاره ايـن       مي عرب را» جنگهاي«حال برخي از ايام 
ر و همچنين انساب مهم و مشـهور و اخبـا   برد مي جنگها در اشعار شاعران آمده است پي

اين اسـت كـه بـر    ها  اين ، ومقصود از فرا گرفتن همهدهد مي عمومي را مورد مطالعه قرار
و مضـامين ومقاصـد بلاغـت    هـا   خواننده و جوينده ادب هيچيك از سخنان ادبي و شيوه
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پوشيده نماند، زيرا ملكه بوسيله حفظ كردن هنگـامي  ها  آن عرب هنگام بررسي و پيچوئي
الب را بفهمد و بنابر اين جوينده اين ملكه ناگزير اسـت  كه شخص آن مط شود مي حاصل

پـس از ايـن مقدمـه اگـر      .هاسـت  آن كه فهم او متوقف بـر هايي  به مقدم داشتن همه چيز
گويند: ادب عبارت از حفظ اشعار و اخبـار   مي اين فن را ياد كنند» تعريف«بخواهند حد 

علـوم   هـا  دانـش  ور از ايـن عرب و فرا گرفتن از خرمن هر دانش خوشه اي است. و منظ
 .كه عبارتنـد از قـرآن و حـديث    هاست آن مربوط بزبان وعلوم شرعي فقط از لحاظ متون

زيرا درزبان عرب مدخلي براي غير اين علوم نيست بجز شيوه اي كه برخـي از متـأخران   
و آن اين است كه اين گروه از لحاظ شيفتگي بصناعت بديع هنگام آودرن اند  بدان گرائيده

دهنـد از ايـن رو    مـي  نعت توريه در اشعار خويش سخن را به اصطلاحات علمي سوقص
 .قيام كندها  آن صاحب اين فن با اين كيفيت ناگزير بايد اصطلاحات علوم را بداد تا بفهم

مجالس تعليم شنيديم كه اصول و اركان اين فـن چهـار ديـوان     رو ما از مشايخ خودتان د
نـوادر   -4البيان والتبين جـاحظ   -3كامل مبرد  -2بن قتيبه ادب الكاتب تأليف ا -1است: 

و فروعـي  هـا   آن و بجز كتب چهار گانه هر چه هست دنبال روي از .ابوعلي قالي بغدادي
و كتب ادباي جديد در اين بـاره بسـيار اسـت. ودر صـدراول از      دباش مي از اصول مزبور
رفت، چـون غنـا تـابع شـعر      مي اراقسام اين فن بشم زآواز خواني) ا(غنا  ،عصر ادب فني

و نويسـندگان و فضـلائي كـه از خـواص دولـت       دباش ـ مين است و چيزي جز آهنگ آن
گونـاگون وفنـون   هـاي   رفتند از لحاظ دلبستگي كه به فرا گرفتن شـيوه  مي عباسيان بشمار

كردنـد و بـدين سـبب پيشـه كـردن آن       مي شعر داشتند نسبت به آموختن غنا ابراز علاقه
 دربـاره شد. و قاضي ابوالفرج اصفهاني كتاب خويش را  نمي ومروت مورد طعن درعدالت

ي عرب ها دولت )جنگها(تأليف كرد ودر آن اخبار و اشعار انساب و ايام  ها) سرود(اغاني 
هـا   آن آواز) قرار داد كه مغنيان(را گرد آورد و مبناي آن كتاب را برغنا درباره صد صوت 

ند واو در اين موضوع بخوبي از عهده بر آمده و كتـابي بسـيار   را براي رشيد برگزيده بود
كنم كه كتاب او ديوان عرب و مجمـوع   مي جامع و كامل فراهم آورد ه است وسوگند ياد
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بهترين و نيكوترن آثار پراكنده اي بود كه گذشتگان در هر يك از فنون بياد گـار گذاشـته   
و تا آنجا كه ما اطلاع داريم در  .يات و آدابتاريخ و غنا و ديگر كيف و شعر :بودند از قبيل

اين باره كتاب نظير آن وجود ندارد و مباحث آن كتاب بمنزله غايت بلندي است كـه هـر   
 گونـه . وچشـود  مـي  برابـر كمـال آن متوقـف    گمارد. و در مي اديبي براي نيل بدان همت

821Fتواند بدان غايت نائل آيد؟ مي

 سائلي از علـوم زبـان  وما هم اكنون بطور اجمال بتحقيق م 1
 وخدا راهنماي انسان براه صواب است.  ،گفتگو كرديمها  آن پردازيم كه درباره مي

 در اينكه لغت ملكه اي مانند ملكات صنايع استسي و هشتم:  فصل
هائي  استعددها  آن بايد دانست كه كليه لغات ملكاتي هستند مانند ملكات صنعت، زيرا

ند و مهارت يا عجز در تعبير وابسته بكمال يا نقصـان  باش مي يدر زبان براي تعبير از معان
آيـد،   نمـي  آن استعداد يا ملكه است و اين ملكه از راه مطالعه و فرا گرفتن مفردات پديـد 

بلكه بايد تركيبات را آموخت و از اين رو هر گاه براي متكلم در تركيب كردن الفاظ مفرد 
ملكه كامل حاصل آيـد و هـم در تعبيـر از معـاني      ندك مي براي تغيير از معنيهائي كه اراده

تركيباتي در نظر آورد كه سخن با مقتضاي حال مطابقـت كنـد، آنوقـت بـه غايـت افـاده       
جـز  هـا   و اسـتعدد ها  و معني بلاغت نيز همين است. وملكه .رسد مي مقصود خود بشونده

ان صـفتي بـذات    از دهـد  مي زيرا هر فعلي نخست كه روي ،آيند نمي فعال بدست بتكرار
عني حال در اينجا و م شود مي آن صفت به حالي تبديلو پس از تكرار  گردد مي انسان باز

يابد آن حال به ملكـه يعنـي    مي عبارت از صفت غير راسخ است وآنگاه كه تكرار افزايش
بنابر اين متكلم عرب هنگامي كـه ملكـه لغـت عربـي دروي      .شود مي صفت راسخ تبديل

                                                 
آنكه خود بمتن عربي مقدمه مراجعه كند از روي ترجمه دسلان كه بغلط  در اينجا دكتر طه حسين بي -1

است در صورتيكه ضـمير مزبـور بـه     به كتاب برگردانده» واني له بها«را در جمله » بها«ضمير مونث 
آنكه اغاني را ببينـد از آن   گردد، ابن خلدون را مورد انتقاد قرار داده و نوشته است او بي بر مي» غايه«

بتفصيل انتقاد دكتـر  » در اسات عن مقدمه ابن خلدون«گفتگو كرده است، ولي ساطع الحصري مولف 
 ) شود.  588مقدمه ابن خلددون ص طه حسن را رد كرده است. رجوع به (در اسات عن 
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 تعبير هم نژادان خود را در ضمن مكالماتي كه با يكـديگر هاي  ان و شيوهموجود بود سخن
داد همچنانكه كـودك   مي شنود و به چگونگي تعبير از مقاصد شان گوش فرا مي كردند مي

هـا   آن شـنود و  مي و سپس تركيبات را گيرد مي را فراها  آن شنود و مي استعمال مفردات را
و  شـود  مـي  يرات همچنان و دمبدم از هر متكلمي تجديدآ موزد و آنگاه اين تعب مي را هم

شوند تا سرانجام الفاظ وتركيباتي را كه آموخته اسـت بمنزلـه    مي را بتكرارها  آن استعمال
. كنـد  مـي  و او هم ماننـد ديگـران مقاصـد خـود را تعبيـر      گردد مي ملكه وصفت راسخي

هـا   آن ند و مردم بيگانه و كودكانياب مي بدينسان زبانها و لغات از نسلي بنسل ديگر انتقال
زبان براي عرب طبعا  :گويند مي كه شود مي آموزند و ازاينجا معني گفتار عامه معلوم مي را

آيـد كـه آن از خودشـان گرفتـه      مي يعني بوسيله نخستين ملكه اي بدست شود مي حاصل
 شده است نه از اقوام ديگر.

اينكه با بيگانگـان آميـزش كردنـد     ه قبيله مضر بعلتكسپس ديري نگذشت كه اين مل
فاسد شد و سبب فساد آن چنين بود كه نوزاد اين نسل ايشان در تعبير از مقاصد كيفيـات  
ديگري را بجز كيفياتي كه مخصوص عرب بودمي شنيد و بعلت آميزش با گروه بسـياري  

تعبييـر   كرد و در عين حال كيفيـات  مي از بيگانگان با همان كيفيات از مقاصد خود تعبيير
و قستمي از ايـن و قسـتمي از آن    شود مي شنيد و درنتيجه امر بر او مشتبه مي عرب را نيز

پديد آمد كه نسبت به ملكـه نخسـتين نـاقص    اي  تازه گرفت و بدين سبب ملكه مي را فرا
بود. اين است معني فساد زبان عربي. و از اين رو زبان قريش فصيح ترين و صـريحترين  

هـات وجوانـب دور   ا آنان از ممالك غير عرب از همـه ج زير،رمي رفتلغات عرب بشما 
زيستند مانند: ثقيـف   مي بودند و پس از قريش لغات قبايلي بهتر بود كه در پيرامون قريش

و هذيل و خزاعه وبني كنانه و غطفان وبني اسد و بني تميم، ولي قبايلي كه از ايشان دور 
ان و اياد و قضاعه و عرب يمن كـه ازهمسـايگان   بودند مانند ربيعه و لخم و جذام و غس

 رفتند، ملكه زبانشان كامل نبود، زيرا بـا بيگانگـان آميـزش    مي ايران و روم و حبشه بشمار
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كردند، و اهل صناعت علوم عربي بنسبت دور قبايل ازقريش بصـحت و فسـاد لغـات     مي
822Fو خدا داناتر است. .كنند مي آنان استدلال

1 

 نكه لغت عرب در اين روزگار زبان مستقلي مغاير لغتاي درسي و نهم:  فصل
 مضر و حمير است

زبـان  ي هـا  سـنت  بينيم اين زبان در بيان مقاصد وايفاي دلالت بروفق مي از اين رو كه
بجز دلالت حركات بر  تعيين كردن فاعل از مفعول آن را  مضري است وهيچيك از اصول

كه اند  ديم و تأخير و قوائني متداول كردهاز دست نداده است. و بدين ترتيب بجاي آن تق
ولي با ايـن تفـاوت كـه بيـان و بلاغـت در زبـان        ،كنند مي بر خصوصيات مقاصد دلالت

823Fمضري

 بيشتر و ريشه دارتر است، زيرا الفاظ به اعيانشان برمعـاني بـه اعيانشـان دلالـت     2
نـان بچيـزي   نامنـد همچ  مـي  »بساط حـال «كنند و آن وقت مقتضاي حال كه ايشان آنرا مي

كه بر آن دلالت كند و هر معنائي را ناگزير بايد احوالي فرا گيرد كه بـدان   دباش مي نيازمند
اختصاص دارد، از اين رو بايد اين احوال در اداي مقصود مورد نظـر باشـند، زيـرا جـزو     

 شوند مي ند. و احوال مزبور در همه زبانها غالبا بوسيله الفاظي نشان دادهباش مي صفات آن
گردنـد لـيكن در زبـان عربـي از راه كيفيـات و       مـي  كه مخصوصا براي اين منظور وضـع 

شوند از قبيل تقديم و تأخير  مي نشان داده دهد مي خصوصياتي كه در تركيبات الفاظ روي
دهنـد كـه مسـتقل     مـي  را بوسيله حروفـي نشـان  ها  آن وگاهي .يا حذف يا حركت اعراب

كرديم، طبقات سخن در زبان عربي برحسب تفـاوت   نيستند  وبه همين سبب چنانكه ياد
دلالت بر اين كيفيات، گوناگون و مختلف است و از اين رو سخنان عربي موجز تـر و در  

 صتأديه مقصود، الفاظ وعبارات آن از همه زبانها كمتر است. و اين معني گفتـار پيـامبر  

                                                 
 درچاپهاي مصر و بيروت چنين است: وخدا سبحانه و تعالي داناتر است وتوفيق به اوست.   -1

است و پيداست ه صـورت  » عربي» «يني جامع«ولي در نسخه خطي » مضري«هاي  در متن همه چاپ -2
 متن صحيح است.  
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 ـ « :است كه فرمود ار مـن بحـد كـافي    در سخن گفتن جوامع كلم بمن ارزاني شـده و گفت
عيسـي بـن عمـر     دربـاره ودر اين خصوص بايد موضوعي را كه » مختصر و موجز است.

حكايت شده است در نظ گرفت و آن اين است كه يكي از نحويـان بـه وي گفـت: مـن     
البتـه زيـد    »زيد قائم«گويند: زيد ايستاده است  مي بينيم كه مي نوعي تكرار در گفتار عرب

در صورتيكه » ان زيد القائم«بيشك زيد هر آينه ايستاده است  .»اقائمان زيد «ايستاده است 
مختلف اسـت، زيـرا   ها  آن معني هر سه جمله يكي است ولي عيسي بن عمر گفت معاني

جمله نخستين براي افاده كسي است كه ذهن او خالي از ايستادن زيد اسـت. ودوم بـراي   
824Fانكار كرده است. آن را كسي است كه از ايستادن زيد آگاه شد، ولي

وسومي براي كسـي   1
پس از اختلاف دلالـت برحسـب اخـتلاف احـوال     .ورزد مي است كه در انكار خود اصرار

است. و اين نوع بلاغت و بيان پيوسته تا اين روزگار عادت و شيوه عرب بـوده اسـت و   
و انـد   بنبايد در اين باره به اشتباه كاريهاي نحويان اعتنا كرد كه تنها اهـل صـناعت اعـرا   

كنند از اين رو بلاغت در اين عصر از  مي گمانها  آن ادراكاتشان از تحقيق عاجز است چه
ميان رفته وزبان عربي فاسد شده است كه به اعراب اواخر كلمـات همـان فنـي كـه آنـان      

 فساد راه يافته است.  ،بخواندن ومطالعه آن سرگرمند
بر انديشه و آن را  ده و عجز و ناتوانيو اين گفتاريست كه تشيع در طبايع آنان فرو كر

بينيم كه بسياري از الفاظ عرب همچنان بر  مي دل آنان القا كرده است. و گرنه ما هم اكنون
ف وضوح و لاوضع نخستين باقي هستند و تعبير از مقاصد و تفاوت در تعبير بنسبت اخت

و فنـون  ها  ن شيوهصراحت تا هم اكنون نيز در سخن ايشان موجوداست ودر مكالمات آنا
گوناگون زبان خواه نظم و خواه نثر وجود دارد. خطيب بليغ  وشيوا در انجمنها و مجالس 

و شاعر توانا اشعار شـگفت آور ميسـرايد و ذوق درسـت وطبـع      كند مي ايشان سخنوري
و عرب هيچيـك از كيفيـات زبـان مـدون را بجـز حركـات        .سليم گواه بر اين ادعا است

                                                 
» انكـار «لي درچاپهاي مصر و بيـروت بجـاي   چنين است، و» يني جامع«و نسخه خطي » پ«درچاپ  -1

 ترديد آمده است. 
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از دست نداده است واعراب همان كيفيتي اسـت كـه تنهـا در زبـان     ها  هاعراب اواخر كلم
رود و آن هم برخي از احكام زبان است  مي مضر روشي يگانه و طريقهاي معروف بشمار

و علت آنكه زبان مضر مرودتوجه واقع شده است اين اسـت كـه زبـان آن قبيلـه پـس از      
ي ها ملت اغرب درنتيجه آميزش بشام ومصر و ماستيلا يافتن عرب بر كشورهاي عراق و 

غير عرب فاسد شد و ملكه آن بصورتي در آمد كه بجز شكل نخستين بود، چنانكه گوئي 
بزبان ديگري تبديل شد و صورتيكه قرآن بدان زبان نازل گرديده و حـديث نبـوي بـدان    

رفتند و چـون بـيم    مي نقل شده بود و قرآن وحدديث دو ركن و اساس دين اسلام بشمار
بسبب فقـدان زبـاني  كـه بـدان     ها  آن رفت كه اين دو اساس فراموش شوند و فهم مي آن

برمردم دشوار گردد، ناگزير شدند بتدوين احكام و وضع قواعـد واصـول و   اند  نازل شده
استنباط قوانين آن زبان همت گمارند و پس از اين اقدام دانشـي بوجـود آمـد كـه داراي     

بنام علم نحو و صناعت عربي خواندند آن را  رديد وفصول و ابواب ومقدمات ومسائل گ
و در نتيجه فن محفوظ و دانش مدوني فراهم آمد و بمنزله نردبـاني شـد كـه بـراي فهـم       

جويند وشايد اگـر مـا در ايـن روزگـار      مي وي از آن ارتقا صكتاب خدا و سنت رسول
م بجاي نشان آمدي يم كرديم ودر صدد استقراري احكام آن بر مي بزبان عربي كنوني توجه
825Fكه بدان فسـاد راه يافتـه بـود]   دادن حركات اعرابت [

 در دلالتشـان امـور ديگـري را بـر     1
ند كـه بـه آن زبـان اختصـاص     باش مي گزيديم كه در آن موجود است و بمنزله قوانيني مي

آمد كه با شيوه نخسـتين زبـان    مي و شايد آنوقت وضع اواخر كلمات بصورتي دراند  يافته
آيـد و   نمي كرد زيرا زبان و ملكات آن به رايگان وتصادفي به دست مي ايرت پيدامضر مغ

در گذشته زبان مضري بازبان حميري نيز به همين مثابه بود ليكن بسياري از موضـوعات  
زبان حميري وصرف كلمات آن در زبان مضري تغيير يافت و گواه آن منقـولات موجـود   

پندارند زبـان حميـر    مي ست كه بعلت كوته فكريدر نزد ماست. و اين برخلاف كساني ا
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ومضر هر دو يكي هستند ومي خواهند زبـان حميـري را برطبـق قواعـد و قـوانين زبـان       
 مضري بكار برند 

826Fچنانكه برخي از آنان اشتقاق كلمه حميري قيل

بسـياري   دربارهو .پنداشته )قول(ز ا ار 1
صورتيكه نظر ايشـان درسـت    رداند  ز بچنين پندارهائي گرائيدهاز كلمات ديگر حميري ني

بسـياري از معـاني و صـرف     نيست وزبان حمير زبان ديگري بجز زبان مضر اسـت و در 
چنانكه زبـان عـرب امـروزي بـا لغـت مضـر        .كلمات وحركات اعراب با آن مغاير است

تفاوت بسيار دارد. منتها چنانكه گفتيم عنايتي كه بلغت مضر مبذول گريده بخاطر شريعت 
حفظ شـريعت بـوده اسـت، ولـي      ،انگيزه آنان به اينهمه استقرار و استنباط قواعد واست 

 و .چنين انگيزه اي وجود ندارد كه ما را به آن شيوه تحقيق و پيچوئي برانگيزد درعصر ما
 مضر) در اين عصر نمودار است و با آنكـه در (از خصوصياتي كه در لغت اين نژاد عربي 

اسـت  » قاف«چگونگي تلفظ  اند، ارند آن را از دست ندادهي مختلف سكونت دها سرزمين
كنند كه در ميان مردم شهر نشـين متـداول    نمي چه آنان اين حرف را از مخرج قاني تلفظ
مافوق آن ازكـام   مخرج آن از انتهاي زبان واند  است و چنانكه در كتب علوم عربي نوشته

827Fحنك) بالاست،(

بين كاف و قاف تلفظ ميكنند و كليه آن حرف را به لهجه اي ها  آن بلكه 2
افراد و نژاد مزبور اين لهجه راهمچنان حفظ كرده و در هر جا باشـند خـواه در مشـرق و    

دهند چنانكه لهجـه مزبـور بـراي قـوم مضـر علامـت        نمي از دستآن را  خواه در مغرب
هـيچ   رودو تنها به آنـان اختصـاص دارد و   مي ونژادها بشمار ها ملت خاصي در ميان تمام

                                                 
پادشاه و بقولي پادشاه حمير و برخي گويند بمعني رئيس است كه از پادشـاه فروتـر اسـت    » بفتح ق« -1

گويدح اقوال  ميخواهد  است) و بدان از اين رو ناميده شده كه هرچه مي» مانند ميت«(واصل آن قيل 
 و اقيال. (از اقرب الموارد). 

كنند با انكه مخرج آن پـائين تـر از جايگـاه     ها اين حرف را از مخرج كاف نيز تلفظ نمي همچنين آن -2
نيست، ولي » يني جامع«و نسخه خطي » پ«قاف و قسمتهاي پائين كام بالاست،اين عبارت در چاپ 

 هاي مصر و بيروت وجود دارد.  در چاپ
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بحديكه هر گاه كساني بخواند خود را  .جويد نمي قوم ديگري با آنان در اين لهجه شركت
عرب نشان دهند وبدان قوم منسوب دارند ودرميان آنان داخـل شـوند، در تلفـظ بـا ايـن      

كنند. و بعقيده مضريان بازشـناختن عربـي صـريح از دخيـل در      مي حرف از آن قوم تقليد
 يا شهري وابسته بتلفظ اين قاف است  همـين لهجـه نشـان   اند  صاينكه از نژاد عرب خال

و انـد   كه زبان ايشان عينا لغت مضر است، زيرا بيشتر نسلي كه اكنون بـاقي مانـده   دهد مي
بيشتر روساي ايشان خواه د رمشرق و خواه در مغرب از فرزندان منصور ابن عكرمـه بـن   

ه از شاخه بني عامر م بن منصور و چند چه از شاخه سليباش مي حفصه بن قيس بن غيلان
 در ها ملت اويه بن بكربن هوازن بن منصور. وايشان در اين عصر از همهبن صعصه بن مع

اير ند و س ـباش ـ مـي  اعقـاب مضـر   نـان اسـت و از  ا اآباد بيشتراند واكثريت بي ها سرزمين
828Fمانند بني كهلان)نژادهائي كه با ايشان هستند (

كننـد.   مي ن تقليددر تلفظ باين قاف از آنا 1
و اين لهجه را نسل حاض اختراع نكرده بلكه در طي قرون متوالي بارث به آنـان رسـيده   

 صاست واز ان پيداست كه همين لغت زبان مضريان پيشين وشـايد بعينـه زبـان پيـامبر    
ن آهركـه در ام القـر  انـد   باشد و اين معني را فقيهان خاندان نبوت ادعا كرده و گمان بـرده 

را بجز قاف لهجه اين نسل تلفـظ كنـد، كلمـه را غلـط      )اتحه) الصراط المستقيمسوره ف(
دانم اين گمان از كجا پديـد آمـده اسـت. چـه لغـت       نمي خوانده ونمازش باطل است. و

بلكه شهرنشينان لهجه مزبور را از روزگار پيشينان خود نقل  اند، شهرنشينان را ايجاد نكرده
و انـد   كه هنگام فتح ممالك به شهرها واردشدهاند  ضر بودهاغلب از خاندان مها  آن كرده و

بخصوص كه ايشان از آميزش با شهر نشينان غيـر  اند  وضع نكردهآن را  مردم آن نسل نيز
 پس بهتر آن است كه بدليل آنكـه لهجـه مزبـور درنـزد آنـان يافـت      اند  عرب دورتر بوده

از اينكه كليه ايـن نـژاد خـواه در     بگوئيم از يادگارهاي پيشينان آنان است گذشته شود مي
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و لهجه مزبور خصوصيتي دارد كه بدان اند  مغرب و خواه در مشرق در تلفظ به آن يكسان
 829F1.شود مي عربي فصيح از لهجه زشت و شهري نيز شناخته

از مخرج قـافي اسـت    كند مي و ظاهرا اين قافي كه نسل عرب باديه نشين بدان تكلم[
والبته مخرج قاف وسيع اسـت چنانكـه اول آن از   اند  كرده مي لفظتآن را  كه پيشينان آنان

حنك) و آخر آن ازمخرجي است در پائين مخرج كاف. و بنابر اين كساني كـه  (بالاي كام 
از پـائين مخـرج كـاف    آن را  و آنانكـه اند  از بالاي كام بدان نطق ميكنند مردم شهر نشين

طريـق گفتـار فقيهـان خانـدان نبـوت وارد       ند وبدينباش مي تلفظ ميكنند نسل باديه نشين
830Fسوره فاتحه)(گويند ترك مخرج قاف در ام القران  مي نيست كه

 ،كنـد  مـي  نماز را باطـل  2
زيرا كليه فقيهان شهر نشين برخلاف اين نظر هستند و بعيد است كه آن را مهمل گذاشته 

 گوئيم ارحـج و  يم باشند، بله وجه آن همان است كه ما ياد كرديم. راست است كه ما هم
كنند، زيرا چنانكه ياد  مي بدان نطق» معاصر«اولي همان مخرجي است كه نسل باديه نشين 

ميان ايشان گواه بر اين است كه مخرج مزبور زبـان نخسـتين نسـل از     ن درآكرديم تواتر 
و اين همچنين بر ادغام ايشان  دباش مي صبنابر اين زبان پيامبر پيشينان آن طايفه است و

 بود كه شـهر نشـين   مي و اگر بدينسان .ن را در كاف ترجيح دارد، بسبب قرب دو مخرجآ
 شد.  نمي بود و ادغام نمي آنوقت مخرج آن بكاف نزديك كند مي از بيخ كام تلفظآن را 

جعل عربيت اين قافي را كـه مخـرج آن بكـاف نزديـك اسـت ذكـر       ها  اين گذشته از
 است كه نسل عرب باديه نشين امـروز بـدان تلفـظ   گويند اين همان حرفي  مي واند  كرده
و كاف تعيين شده است، ولـي   فاقو مخرج آن بعنوان حرفي مستقل ميان مخرج  كند مي

                                                 
باشد: پس اين نكته را نيز درياب. و خـدا   هاي مصر وبيروت فصل دراينجا بدينسان پايان مي در چاپ -1

مطالب داخل كروشه نيـز ديـده   » يني جامع«و نسخه خطي » پ«راهنماي آشكار است، ولي درچاپ 
 شود   مي

 يعني سراط المستقيم. -2
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رسد كه لهجـه مزبـور چنانكـه يـاد      مي چنين نظري دور ازمنطق است. وظاهرا چنين بنظر
 آيد.  مي كرديم بعلت اتساع مخرج قاف از آخر مخرج آن پديد

831Fوه به زشتي و قبحو هم آن گر

كنند و گويا در نزد ايشـان بصـحت    مي آن را تصريح  1
نپيوسته است كه حرف مزبور لغت نسل نخستين است در صوريتكه ماياد آور شـديم كـه   

زيرا ايشان زبان را از پيشينان خـود پشـت    ،اين تلفظ ايشان پيوسته به نسل نخستين است
همـه  هـا   ايـن  و دباش ـ مي رهاي خاص ايشانو لهجه مزبور از شعااند  در پشت بارث برده

ها  اين است چنانكه همه صدليل بر اين است كه ياد گارهاي نخستين نسل وزبان پيامبر 
 را ياد كرديم.

وممكن است كسي گمان كند اين لهجه قاف متداول در ميان شهر نشـينان منشـعب از   
ير عرب) پديـد  غ(حرف قاف عرب نيست، بلكه لهجه مزبور بسبب آميزش عرب با عجم

كننـد و بنـابر ايـن حـرف مزبـور از       مي تلفظآن را  آمده است و عربها هم بشيوه عجمان
 حروف زبان عرب نيست. 

ولي آنچه بقياس نزديكتر است همان است كه ما ياد كرديم و گفتيم دو لهجـه مزبـور   
ا يك حرف بيش نيستند منتها حرف قاف داراي مخرج وسيعي است. پس بايد اين نكته ر

  ]نيك دريافت و خدا راهنما و آشكار كننده است

لغت مستقلي  اينكه زبان شهر نشينان ومردمان شهرهاي بزرگ درچهلم:  فصل
 مخالف لغت مضر است

بايد دانست كه معمولا مكالمه شهر نشينان نه بزبان مضر قديم و نه بزبان نـژاد كنـوني   
از لغت مضر و هم اززبان ايـن نـژاد   بلكه ايشان بزبان ديگر مستقلي كه هم  ،آن قوم است

سخن ميگويند و درعين حال از زبان مضر دور تر است و اينكه  دباش مي عربي كنوني دور

                                                 
ينـي  «چاپ شده ولي در نسخه خطـي  » ! اسقباح«كلمه استقباح بغلط  305ص  3ج در چاپ پاريس  -1
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گفتيم لغت مستقلي است دليل آن آشـكار اسـت و گـواه آن مغـايرتي اسـت كـه در نـزد        
 ـ ها  اين آيد. واصطلاحات اين زبان با همه مي نحويان غلط بشمار ا در شهرهاي مختلـف ب

زيرا زبان مردم مشرق تا حدي مباين زبان مردم مغرب است و باز زبان  ،هم متفاوت است
  .اندلسيان با هر دو زبان مزبور اختلاف دارد

دورني خود هاي  و هر يك از مردم كشورهاي مزبور در اداي مقصود وتعبير از انديشه
همين است وفقـدان   و معني لغت و زبان نيز برند مي اصطلاحات و لغات خويش را بكار

و  .بيـان كـرديم  آن را  اعراب در زبان ايشان زياني ندارد، چنانكه در لغت عرب اين عصر
اينكه گفتيم زبان شهريان نسبت به زبان نژاد امروزي از زبان نخستين مضري دورتر است 

زبان در نتيجه آميزش با بيگانگان است و بنابر اين هـر   بدين سبب است كه دوري از يك
از زبان اصلي دورتر خواهد شد، زيـرا چنانكـه   اش  ي بيشتر با بيگانگان در آميزد لهجهقوم

آيـد، ولـي ملكـه اينگونـه كسـان       مي گفتيم ملكه و استعداد زبان تنها بسبب تعليم بدست
عرب است و ملكه دومـين كـه   ‹ عبارت از ملكه اي است مركب از ملكه نخستين كه از ا

 شوند و بـر آن پـرورش   مي ن رو بهمان ميزاني كه از بيگانگاناز اي دباش مي ويژه بيگانگان
شوند. و بايد اين موضوع را در شهرهاي افريقيه ومغرب  مي يابند از ملكه نخستين دور مي

و اندلس و مرق در نظر گرفت. اما در افريقيه و مغرب عرب با بربرهاي بيگانه در آميخته 
جتماع فراواني دارنـد و تقريبـا هـيچ شـهر و     است زيرا  بربرها در آن سرزمين عمران و ا

برزبـان   )خـارجي (دسته اي از بربرها خالي نيست اين است كه كلمات و لهجـه عجمـي   
ايشان كه در اصل عربي بود غلبه يافت و بمنزله لغت آميخته ديگـري گرديـد كـه الفـاظ     

لغـت نخسـتين   بيگانه بعلت آنچه ياد كرديم در آن غلبه داشت و بنابر اين زبان مزبـور از  
ي آن سرزمين چون ايرانيـان  ها ملت دورتر است. همچنين در مشرق پس از آنكه عرب بر

 بوسيله كـارگران و ها  وتركان غلبه يافت با ايشان در آميخت و لغات ايشان در ميان عرب
اسيراني كه آنان را بصـورت خـدمتكاران در آورده بودنـد و هـم دايگـان و       كشاورزان و

ودكان متداول شد ودر نتيجه زبان ايشان بعلت فسـاد ملكـه آن فاسـد    پرورش دهندگان ك
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گرديد چنانكه بزبان ديگري مبدل شـد همچنـين در انـدلس بـا بيگـانگي چـون جلالقـه        
و كليه مردم شهرهاي اين اقليمهـا داراي لغـت ديگـري مخصـوص      .وفرنگان در آميختند

د  و از سوي ديگر چنانكه بخودشان شدند كه از يك سو زبانشان با لغت مضر مخالف بو
ياد خواهيم كرد زبان هر اقليم با زبان اقليم ديگر آنچنان تفاوت داشت كـه گـوئي بسـبب    

 استحكام ملكه آن درنسلهاي ايشان، زبان ديگري است. 
 832F1.افريند مي وخدا آنچه بخواهد

 در آموختن زبان مضريچهل و يكم:  فصل
ار از ميـان رفتـه و فاسـد شـده اسـت      بايد دانست كه ملكه زبان مضري در اين روزگ

وزبان كليه مردم نسل امروزي ايشان با لغت مضري كه قرآن بـدان نـازل گرديـده مغـاير     
وآنچنانكه ياد كرديم بسبب در آميختگي با زبانهاي بيگانگـان لغـت ديگـري شـده      .است

د مانن ـهـا   آن لغات ملكاتي بيش نيستند آمـوختن  )است، ولي از آنجا كه (چنانكه گذشت
همه ملكات امكان پذير است. و كساني كـه جويـاي فـرا گـرفتن ايـن ملكـه هسـتند راه        

و اسـلوبهاي  ها  آموختن آن اين است كه بحفظ كردن سخنان قديم ايشان كه بر وفق شيوه
زبان آنان است آغاز كنند  از قبيل قـرآن و حـديث و گفتـار سـلف و مكالمـات بزرگـان       

833Fو سـخنان مولـدان   اند  مسجع و شعر بيان كرده را بصورت نثرها  آن وفحول عرب كه

در  2

                                                 
1- ﴿ ۚ ءُٓ شََا � مَا  لُقُ  هاي مصر وبيروت اين جمله نيز اضافه شده است، وتقدير  و در چاپ ]17المائدة: [ ﴾َ�ۡ

 كند.  مي
شـاعران   –اهليت (پيش از اسلام). ب شاعران ج –كردند. الف  شاعران عرب را بسه دسته تقسيم مي -2

شـاعران مولـد يعنـي     –انـد). ج   مخضرم (آنانكه هم عصر جاهليت وهم عصـر سـلام رادرك كـرده   
» بضم (م) و فتح (و) (ل) مشدد«شاعران پس از صدر اسلام و صاحب اقرب الموارد آرد: كلمه مولد 

گويد. هر لفظ اصـيل عربـي را كـه بـه     بمعاني تازه و عربي ناخالص نيز آمده است ابوالبقا در كليات 
افزودن همزه يا حذف آن يا حركت دادن يا سكون آن تغيير دهند مولد نامند، و نيز آرد: مولـد كسـي   
است كه در ميان عرب متولد شود و بافرزندان ايشان پـرورش يابـد و بـه آداب ايشـان خـو گيـر. و       
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همه فنون زبان عرب تا بعلت محفوظات بسـيار از نظـم و نثـر سـخنان ايشـان در شـمار       
كساني در آيند كه در ميان عرب پرورش يافتـه و روش تعبيـر از مقاصـد را از آنـان فـرا      

كيبات و چگونگي نظـم  آنگاه عملا بتعبير از منويات خود برحسب عبارات و تر اند. گرفته
وترتيـب الفـاظ   هـا   كنند و محفوظات را كه از شـيوه  مي عربي آغازهاي  و ساختمان جمله

ملكه آن ها  آن آنوقت بسبب اين محفوظات و بكار بردن .برند مي بكاراند  ايشان فرا گرفته
 هر چه بيشتر محفوظات فرا گيرند و بكار برنـد آن ملكـه    شود مي زبان براي آنان حاصل

آموزنـده آن بـه طبعـي سـليم و فهمـي نيكـو       ها  اين و با همه شود مي راسختر ونيروند تر
سخن ايشان را در يابـد و آنـا را بـا    هاي  نيازمند است تا بتواد تمايلات و آرزوها وتركيب

و آن از اين ملكه وطبع سليم  دهد مي مقتضيات احوال تطبيق كند و ذوق بدين امر گواهي
 گفتگو خواهيم كرد. » ذوق«آيد، چنانكه درآينده درباره آن  مي د رملكه بوجود

ونيكوئي و زيبائي سخن مصنوع خواه نظم يا نثر وابسته به محفوظـات بسـيار و بكـار    
و كسي كه اين ملكات را بدست آورد لغت مضر را آموخته است و چنين  هاست آن بردن

سـت كـه لغـت مضـر را     و بدين سان سزا شود مي كسي بسبب بلاغت در آن ناقدي بصير
834Fفرمايد.  مي بياموزند، و خدا هر كه را بخواهد رهبري

1 

نحو) است و در (دراينكه ملكه اين زبان بجز صناعت عربي چهل و دوم:  فصل
 آموختن آن ملكه نيازي بنحو نيست

تنها و بويژه عبارت از شناختن قوانين و  )نحو(و سبب آن اين است كه صناعت عربي 
است و بنابر اين صناعت مزبور آشنائي به كيفيت است نه خود آن كيفيت قواعد اين ملكه 

بلكه آموزنده اين صناعت بمثابه كسي است كه يكـي از   دباش مين و از اين رو خود ملكه
                                                                                                                              

شد يعني بعـدها آن را ايجـاد كننـد    صاحب اساس گفته است، مولد سخني است كه دراصل عربي نبا
 ودر گذشته از سخنان ايشان نبوده است.  

ُ ٱوَ ﴿ -1 ءُٓ  َّ شََا مَن � هۡدِي  هاي مصر و بيروت  (النحل) در چاپ 16سوره  95و اشاره به آيه  ]213البقرة: [ ﴾َ�
 فرمايد.  چنين است. و خدا هر كه را بخواهد بفضل و بخشش خود رهبري مي
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داند، ولي عملا د رآن مهارت ندارد مانند كسـي كـه بـه     مي صنايع را بطور علمي ونظري
نكرده و در آن مهارت نداشته باشد و در تعبيـر   ملكه آن را  خياطي بصير باشد، ولي عملا

آن بگويد: خياطي اين است كه نخ را در سوراخ سوزن داخل كننـد   يها قسمت از بعضي
از سوي ديگر به آن را  فرو برند واند  را بهم تا كردهها  آن دردو لبه جامه كهآن را  وسپس

آن را  باز گردانند واند  آغاز كردهبه جايگاهي كه آن را  مقداري بيرون آورند وآنگاه دوباره
در جلو منفذ نخستين آن بيرون آورند د رمحل دور افتادگي دو سوراخ نخستين وسپس به 
همين شيوه تا آخر كار ادامه دهند و شكل كناره دوزي و لب دوزي و گلـدوزي و سـاير   

ل را با دست انواع و كارهاي خياطي را بيان كنند ولي هنگامي كه از وي بخواهند اين اعما
 را بخوبي عمل كند. ها  آن خود انجام دهد نتواند هيچ يك از

داند اگـر از او طـرز بريـدن تختـه اي را      مي كسي كه خود را در نجاري عالم همچنين
گرفت و ديگري روبروي آن را  بالاي چوب گذاشت و كناره بايد اره را :گويد مي بپرسند،

 تيـز اره را روي چـوب  هـاي   نگاه دو نفري ندانـه شخص بايد كناره ديگر آن را بگيرد و آ
دهنـد و در نتيجـه رفـت و آمـد اره روي چـوب       مي كشند تو پياپي اين عمل را انجام مي

از همين شـخص عمـلا ايـن     يابد: ولي اگر مي تا سرانجام پايان شود مي اندك اندك بريده
نسيت. علم بقوانين اعراب با  ها آن كار يا اندكي از اينگونه اعمال را بخواهند قادر به انجام

خود آن ملكه نيز به همين صورت است،زيرا علم بقوانين اعراب تنها عبارت از آگاهي به 
 نقادان) علم نحـو (بدان  و به همين سبب بسياري از كه ]نه نفس عمل[كيفيت عمل است 

 ـ   د،و اشخاص ماهر در صناعت عربي را كه از لحاظ علمي بر همه آن قوانين احاطـه دارن
يا از سـتمي  برادر يا بدوستان  خود بنويسند  سوال شود و دو خط بهها  آن بينيم اگر از مي

شكايت كنند، يا يكي از مقصودهاي خود را بنويسند قـادر بنوشـتن آن نيسـتند و اغـلاط     
كنند و هم برعكس بسياري  نمي كنند و براي اين منظور سخن را نيكو تأليف مي بيشماري

نثـر تسـلط كامـل     فن نظم و يابيم كه در دو مي ر اين ملكه مهارت دارنداز كساني را كه د
دهند ومرفوع را ازمجرور  نمي ز مفعول بخوبي تشخيصا ادارند در حاليكه اعراب فاعل ر
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يـابيم   مي از قوانين صناعت عربي آگاهي ندارند. از اينجا در شناسند و به هيچ يك نمي باز
. گاهي ممكـن اسـت   دباش مي نياز بي و از آن بكليكه اين ملكه بجز صناعت عربي است 

برخي از كساني را كه در صناعت عربي مهارت دارند بيابيم كـه بكيفيـت ايـن ملكـه نيـز      
هـائي   آن بينيم و بيشتر اينگونه كسـان  مي بصير باشند، ولي چنين كساني را بندرت واتفاق

ين اعـراب اكتفـا نكـرده اسـت،     گيرند چه او تنها بقوان مي هستند كه الكتاب سيبويه را فرا
از اين رو .دباش مي بلكه كتاب وي مملو از امثال عرب و شواهد اشعار و عبارات ايشان نيز

بينـيم   مـي  در آن قسمت شايسته اي براي تعليم اين ملكه وجود دارد و بـه همـين سـبب   
ري از كنند بهره و اف ـ مي آموزند ووقت خود راصرف فرا گرفتن آن مي آنانكه اين كتاب را

آورنـد و آن سـخنان درضـمن محفوظـات آنـان درجـاي خـود         مي سخنان عرب بدست
 رود و بـدان وسـيله بـه كيفيـت ملكـه متوجـه       مي ئي كه دارند بكارها نيازمندي ودرموارد

 گيرند و آنوقت بهتر ورساتر منظور خـود را بـديگران   مي فراآن را  شوند و بطور كامل مي
كتاب سيبوبه رامي خوانند از فهميدن اينگونـه مطالـب آن   برخي از كسانيكه ال .رسانند مي

آن را  آموزنـد و ملكـه   مـي  روزند و از اين رو علم زبان را از لحاظ صناعت آن مي غفلت
 آورند اما كسانيكه كتب متأخران را كه عاري از اينگونه شواهد و گفتارهاست نمي بدست

آموزنـد كمتـر ممكـن     مـي  ان عربخوانند و تنها قوانين نحوي را بدون اشعار و سخن مي
است بسبب اين روش بملكه زبان توجه كنند وآنرا در يابند و از اين رو چنين كسـاني را  

د رحاليكه دورتـرين  اند  كنند به پايه اي از زبان عرب نائل آمده مي يابيم كه گمان مي چنان
 ند. باش مي مردم ازآن

يل اين ملكه و تعليم آن نزديكتر و اهل صناعت عربي و معلمان آن در اندلس به تحص
 در ضمن آموختن قواعد بشواهد و امثال عرب نيز اهميـت ها  آن زيرا ،ندباش مي از ديگران

پردازنـد   مي دهند و در بسياري از تراكيب سخن عرب در مجالس درس وتعليم ببحث مي
ملكـه   به بسيار از مسائلي كـه بـراي فراگـرفتن    داز اين رو مبتدي در ضمن آموختن قواع

سازد وبراي بدست آوردن  مي كنند و خود را با آن ملكه مأنوس مي ضروريست سابقه پيدا



 مقدمة ابن خلدون   502

ولي بجز اهالي اندلس ديگراقـوام ازقبيـل مـردم افريقيـه و      ،شود مي و پذيرفتن آن مستعد
كننـد واز   مي مغرب و جز آنان صناعت عربي را از لحاظ بحث وتحقيق بمنزله علوم تلقي

پوشند و فقط در تركيبـات از نظـر    مي در تركيبات سخن عرب چشم آموختن وانديشيدن
اعراب شـاهدي را تـرجيح دادن شـيوه وروشـي از جهـت اقتضـاي ذهنـي نـه از لحـاظ          

كنند و از اين رو صناعت عربي در نظر آنان گوئي  مي توجيهات لساني و تراكيب آن بحث
 .كه آن دور گرديده اسـت يكي از قوانين عقلي منطق و جدل است و از مقاصد لسان و مل

عايد شده اين است ها  آن وفايده اي كه از اين شيوه به عالمان آن در اين شهرها ونواحي[
و  835F1]كننـد  نمـي  و گوئي در سخن  عرب بحث و تحقيـق اند  كه بكلي از ملكه آن دور شده

هـاي   تنها علت آن اين است كه از بحث در شواهد و تركيبات زبان و باز شـناختن شـيوه  
در انـد   وناگون آن عدول كـرده واز تمـرين دادن مـتعلم در ايـن امـور غفلـت ورزيـده       گ

و  دباش ـ مـي  صورتيكه اين امر از بهترين وسايلي است كه براي كسب ملكه زبان سودمند
قوانين مزبور را بـرخلاف  ها  آن اين قوانين بجز وسايلي براي تعميم زبان بيش نيستد، ولي

را بمنزله علم خالصي قرار داده و ها  آن كنند و مي اجرااند  منظوري كه  براي آن وضع شده
و از آنچه در اين باب بيان كرديم معلوم شـد كـه حصـول    اند  از ثمره ونتيجه آن دور شده

تا درخيـال مـتعلم    شود مي ملكه زبان عربي تنها از راه محفوظات بسيار از سخنان حاصل
ه شده است نقش بندد واو هـم برهمـان   كه برآن تركيب سخن عرب يافت )نوردي (منوالي

نورد بسخنوري پردازد و بمنزله كسي قرار گيرد كه درميان عرب پـرورش يافتـه اسـت و    
ذهن او با تغييرات ايشان ازمقاصد درآميزد و مأنوس شود تا آنكه ملكه پايدار در تعبير از 

836Fست. مقاصد بر اسلوب سخن عرب براي او حاصل شود. وخدا تقدير كننده امور ا

2  

                                                 
 »پ«و چاپ » يني جامع«از نسخه خطي  -1
هاي مصر و بيروت جنين است: و خدا تقدير كننده كليه امور است واو بـه غيـب    آخر فصل در چاپ -2

 داناتر است.  
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كه در ميان عالمان بيان مصطلح  »ذوق«در تفسير كلمل چهل و سوم:  فصل
كه  آن و بيان اينكه اين ذوق غالبا براي عجمي زباناني است و تحقيق معني

 شود مين آموزند حاصل مي عربي
كه بفنون علم بيان توجه دارند. و اند  را كساني متداول كرده» ذوق«بايد دانست كه لفظ 

 حصول ملكه بلاغت در زبان است.  :عبارت ازمعني آن 
ودر فصول پيش تفسير بلاغت را ياد كرديم و گفتيم كـه بلاغـت عبـارت از مطابقـت     
سخن با معني ازكليه وجوه آن است بسبب خواصي كه براي تركيبات در افاده و رسـاندن  

يئـت وشـكل   آيد. بنابر اين سخنور و بليغ در زبان عرب براي اين منظور ه مي معني پديد
زبان عرب وروشهاي مكالمات ايشـان باشـد وتـا    هاي  جويد كه برحسب شيوه مي مفيدي

پس هرگاه ممارستوي از طريق  837F1 كند مي مراعاتها  حد توانائي نظم سخن را بر اين شيوه
فرا گرفتن ومطالعه سخنان عرب ادامه يابد ملكه سخنوري بر اين اسلوب و روش براي او 

 چنانكه تقريبا در اين باره لغزش شود مي تركيبا سخن بر وي آسان و كار گردد ميحاصل 
اگـر تركيبـي    و شـود  مـي ن بلاغت مخصوص عـرب دور هاي  واز مقاصد و شيوه كند مين

اي  انديشـه  هيچ بي كمترين انديشه و بلكهه بشنود كه بر اين مقصد و روش جاري نباشد ب
مگر بدانچـه از حصـول ايـن ملكـه      دكن مي آيد وآنرا رد مي بر گوش وي گران و ناهنجار

استفاده كرده است چه هرگاه ملكات درجايگاه خود مستقر شوند ورسـوخ يابنـد آنچنـان    
 ند. باش مي شوند كه گويي درجايگاه خود بمنزله طبيعت و سرشتي مي نمودار

كنند  مي و به همين سبب بسياري از بيخبران كه به چگونگي ملكات آشنا نيستند گمان
 حركات آخركلمـه) وبلاغـت در زبـان عـرب امـري طبيعـي اسـت و       (اعراب كه صحت 

گويند عرب طبيعه بدين شيوه سخن ميگفته اسـت در صـورتيكه ايـن پنـدار درسـت       مي

                                                 
منظور از نظم كلام در اينجامنظم بودن اجزاي جمله برحسب قوانين نحو و صرف اسـت. رجـوع بـه     -1

مقالات آن بنقل از صناعته  88و  86علم الادب تأليف لويس شيخو و صفحات  128و ص  123ص 
 الترسل تأليف شهاب الدين حلبي شود. 
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نيست، بلكه سخن گفتن ملكه اي زباني است درنظم سخن كه در آن نيرو گرفته و رسوخ 
كه  گوئي سرشت و طبيعتـي   شود مي يافته است واز اين رو در نخستين  نظرچنان نمودار

 است. 
ز راه ممارسـت در سـخنان   ا اه در فصول گذشته ياد كـرديم تنه ـ كاين ملكه همچنان و

و دريافتن خواص تركيبات آن زبـان بدسـت ميآيـد وبوسـيله     ها  آن عرب وبتكرار شنيدن
838Fشناختن قوانين علمي كه صاحبان صـناعت بيـان   

 حاصـل  انـد،  را اسـتنباط كـرده  هـا   آن 1
بخشند اين است كه انسانرا به دانـش نظـري    مي چه تنها سودي كه اين قوانين 839F2 دشو مين

ملكـه (زبـان) بفعـل (بطـور عملـي) در جايگـاه       ها  آن كنند، ليكن بوسيله مي آن زبان آگاه
وما در اين باره در گذشته گفتگو كرديم و چون اين نكات بثبـوت   .گردد مين خودحاصل

زبان مردمان بليـغ را بـه وجـوه گونـاگون نظـم سـخن       رسيد. بايد گفت ملكه بلاغت در 
عرب از لحاظ اصول لغوي ونظـم سـخن   هاي  كه با تركيب كند مي وحسن تركيبي رهبري

هاي  سازگار و موافق باشد. و اگر صاحب چنين ملكه اي بخواهد ازاين راه معين وتركيب
زگار مخصوص  منحرف شود توانائي نخواهـد داشـت وبـر ايـن انحـراف زبـان وي سـا       

نخواهد بود چه زبان او بدان عادت نگرفته و ملكه راسخي كه درآن هسـت او را بچنـين   
وهرگاه سخني بر وي عرضه شـود كـه از اسـلوب عـرب وشـيوه       .كند مين انحرافي دچار

بلاغت ايشان در نظم سخن منحرف باشد، از آن اعراض خواهد كر و بگوش وي گران و 
 اين گفتار از نوع سـخنان عـرب نيسـت كـه وي در    ناهنجار خواهد آمد وخواهد دانست 

هم بيان كنـد بدانسـان كـه نحويـان و     آن را  تواند دليل نمي ممارست كرده است اماها  آن
آورنـد،   مي كنند و علت عباراتي را كه مخالف قياس ايت مي دانشمندان علم بيان استدلال

شوند كـه در   مي اعدي مستفادزيرا قوانين نحو و بيان جنبه استدلالي دارند واز اصول و قو
نفساني) اسـت  (آيند. ولي اين گران آمدن بر گوش امري وجداني  مي نتيجه استقرا بدست

                                                 
 زبان (ن. ل). -1

 هاي جديد تعليم زبان مطابقت دارد.  نظر ابن خلدون دراينجا باشيوه -2
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بدانسان كه آموزنـده سـرانجم ماننـد     گردد ميكه در نيتجه ممارست سخنان عرب حاصل 
 كنيم: كودكي ازايشان درميان طايفه اي از آنان مي . براي مثال فرضشود مي يك فرد عرب

آمـوزد و كيفيـت اعـراب وبلاغـت      مـي  پرورش يابد، پيداست كه اين كودك زبان ايشانرا
بدانسـان كـه بنهايـت آن ميرسـد در صـورتيكه چنـين        گيـرد  مي آنقوم را به استواري فرا

آموزشي بهيچ رو در شمار دانش موافق اصول و قواعـد نيسـت، بلكـه سـخن گفـتن وي      
ه در زبان و بيـان اسـت و همچنـين كيفيـت     بزبان فصيح عرب در نيتجه حصول اين ملك

840Fمزبور براي كسيكه از آن طايفه دور باشد.

. اما بشرط آنكه سـخنان و  گردد مي نيز حاصل 1
اشعار وخطب آنقوم را حفظ كند و اين شيوه را به اندازه اي ادامه دهد تا ملكه آن زبان او 

هـاي   يافته و درميان تيرهحاصل شود ودر شمار افرادي قرار گيرد كه در آن طايفه پرورش 
 و از قوانين و قواعد دوراند. اند  آن قبيله بزرگ شده

 وكلمه ذوق را كه درميان اهل صناعت بيان مصطلح است، بمجاز بر ملكه مزبور اطلاق
كنند بشرط آنكه آن ملكه كاملا رسوخ يابد و در زبـان جـايگير شـود وذوق در لغـت      مي

، ولي چون جايگاه اين ملكه از لحـاظ سـخن گفـتن    وضع شده استها  براي دريافتن مزه
بمجاز  ،از اين رو اين نام را دباش مي نيزها  درزبان است همچنانكه زبان جايگاه ادارك مزه

و گذشته از اين ملكه مزبور در زبان امري وجداني اسـت  اند  بر مله مزبور نيز اطلاق كرده
و چـون ايـن   اند  ملكه را ذوق ناميدهو بدين جهات آن  دباش مي در آن حسيها  چنانه مزه

موضوع آشكار شد چنين نتيجه ميگيريم كه براي گروهي از مردم غير عرب چون ايرانيان 
ند و باش مي و روميان و تركان در مشرق و بربرها در مغرب كه در زبان عرب دخيل ونزيل

 شـود  يمن اين ذوق حاصل ،گويند مي سخن بعربياز روي ناچاري  عرببعلت آميزش با 
زيـرا غايـت    ،يز وانـدكي دارنـد  چچه آنان از ملكه اي كه درباره آن گفتگو كرديم بهره نـا 

جهدشان پس از سپري شدن مدتي از عمر و سبقت جستن ملكه زبان ديگـر يعنـي زبـان    

                                                 
» لمن بعد (بسكون عين) ذلك الجيـل «را » لمن بعد (بضم عين) ذالك الجيل«دسلان در اينجا تركيب  -1

 نسان: براي كسي كه پس از آن طايفه باشد. ترجمه كره است بدي
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به زبانشان اين اسـت كـه از روي ناچـاري در صـدد فراگـرفتن مفـردات و       ها  آن مادري
841Fوره در ميان مردم شهر متداولمركباتي برآيند كه هنگام محا

و چنانكه درگذشته ياد .است 1
 بلكـه انـد   دور شـده  ردم شهر نشين رخت بربسته اسـت و از آن كرديم اين مكله ازميان م

 براي سخن گفتن ملكه ديگري دارند كه موافق ملكه مطلوب زبان نيست. ها  آن
را در هـا   آن د كـه و هر آنكس احكام ملكه مزبور را از روي قوانين و اصـولي بشناس ـ 

آورنـد، بلكـه چنانكـه يـاد كـرديم تنهـا        نمي آن ملكه را به هيچ رو بدستاند  كتب نوشته
احكام آن را بدست خواهد آورد، اما ملكه مزبور را از راه ممارسـت در سـخنان عـرب و    

. و اگر براي تو پيش آمد كند كـه  شود مي حاصلها  آن نها و تكرار كردنآعادت گرفتن بد
سيبويه و فارسي و زمخشري وامثال ايشان كه از اسـتادان بـزرگ    )(كسانيكه مانندبشنوي 

ايشان فضايلي  دربارهبايد دانست اين گروهي كه  اند، بوده فارسياند  رفته مي سخن بشمار
ليكن نشو و نما و تربيـت ايشـان   اند  شنويم تنها از نژاد غير عرب بوده مي در سخن عرب

لكه زبان عرب و كساني بوده است كه ملكه مزبـور را از عـرب   در ميان خداوند ان اين م
كـه بـه آخـرين غايـت و     انـد   و به همين سبب آنچنان بر اين ملكه احاطه يافتهاند  آموخته

و چنانكه گذشت ايشان در آغاز پـرورش بمنزلـه خردسـالاني از     اند. نهايت آن نائل آمده
ربيت يافته و حتي بكنه لغت عرب رسـيده  كه در ميان قبايل آنان تاند  رفته مي عرب بشمار

ليكن در اند  هر چند درنسب غير عرب بودهها  آن واند  و جزو اهل آن زبان محسوب شده
غير فصيح و عجمي دانست، چه گروه مزبور ملت اسلام را آنان را  توان نمي لغت و سخن

 اني آن بشـمار كـه دوران جـو  انـد   در آغاز آن دريافته و زبان عرب را هنگامي فـرا گرفتـه  

                                                 
تـوان از روي قواعـد صـرف     خلاصه نظر مولف از لحاظ شيوه تعليم زبان اين است كه زبان را نمـي  -1

زنـدگي وآميـزش    –شـود:الف   ونحو و معاني بيان فرا گرفت بلكه وي دو شيوه عملي را ياد آور مـي 
ديگر آثـار محـاوره يـك ملـت. و بـه عقيـده او       فرا گرفتن متون و اشعار و خطب و  –بايك قوم ب 

قواعد خشك صرف و نحوه بلاغت هرگز ممكن نيست وسيله فرا گرفتن زبـان بيگانـه باشـد و ايـن     
 نظر او باعقايد مربيان جديد نيز موافق است.  
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رفته و هنوز آثار ملكه آن زبان در ميان قبايل عرب و حتي مردم شهرنشين متـداول  و   مي
از ميان نرفته بوده است. سپس آن گروه بممارست درزبان عرب و فـرا گـرفتن آن همـت    

  اند. گماشته تا برنهايت  آن احاطه يافته
ربي زبانـان درآميـزد، نخسـتين    و امروز هر گاه يكي از مردم غير عرب در شهرها با ع 

 كنـد  مـي  يابد اين است كه آثار ملكه واقعي زبان عرب را ناپديد مشاهده مي چيزي كه در
 بيند كه ويژه اين مردم شهر نشين است و مخالف ملكه زبـان عربـي   مي وملكه ديگري را

 .دباش مي
رد واز گذشته از اين بر فرض چنين كسي به ممارست سخنان و اشعار عرب روي بياو

از اين شيوه استفاده ببـرد و بـه    ،را فرا گيرد، ممكن استها  آن راه تحصيل و حفظ كردن
منظور خويش نائل آيد و ملكه اي را كه در گذشته ياد كرديم بدست آورد، زيرا هـر گـاه   
ملكه ديگري بر ذهن كسي سبقت جويد و درآن جايگيرشـود ملكـه تـازه جـز نـاقص و      

و هر گاه فرض كنيم كسي از نژاد غير عرب بكلـي از   گردد مين مخدوش در ذهن حاصل
آميزش با عجمي زبانان مصون بماند وبخواهد ملكه زبان عرب را از راه درس خوانـدن و  
حفظ كردن بياموزد، البته ممكن است چنين كسي به منظور خويش نائل آيد، ليكن بندرت 

رديم علت آن برخواننده آشـكار  و با دلائلي كه در فصول پيش ياد ك دهد مي اين امر روي
842Fاست. 

 و چه بسا كه بيشتر كساني كه به قوانين وقواعـد دانـش بيـان مشـغولند مـدعي       1
ملكه زبان عرب) براي آنان حاصل آمده است، ولي چنين ادعـائي  (شوند كه اين ذوق  مي

را غلط همان قوانين و قواعد علم بيان خواهد بود و به هيچ رو ملكه تعبير و سخن گفتن 
 آورند.  نمي از اين راه بدست

                                                 
ابن خلدون معتقد است كه زبان را يا بابد در ميان يـك قـوم از راه معاشـرت وتكلـم فراگرفـت. يـا        -1

له مراجعه به متون مختلف نظم و نثر آن را آموخت، ولي حفـظ كـردن قواعـد خشـك زبـان و      بوسي
سازد. ور جـوع بـه حاشـيه ص     فراگرفتن اصول علم معاني و بيان انسان را به آموختن زبان نايل نمي

 شود.   1194
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843Fفرمايد.  مي كه خواهد براه راست رهبريآن را  و خدا

1 

دراينكه مردم شهر نشين بر اطلاق از بدست آوردن اين چهل و چهارم:  فصل
جزاند عا شود مي زبان مضر و فصيح عرب) كه از راه تعليم اكتساب(ملكه لساني 

اشند حصول ملكه مزبور براي آنان و گروهي از آنان كه از زبان عرب دورتر ب
 دشوارتر است

و سبب آن اين است كه در ذهن متعلم پيش از آموختن زبان فصيح عرب ملكه لساني 
 چه او نخست زبان شهري را فـرا  شود مي ديگري كه منافي با ملكه مطلوب است، حاصل

ز ملكه نخستين و اين زبان چنان بالغات بيگانه و غير فصيح در آميخته است كه ا گيرد مي
به ملكه ديگري تنزل يافته است و آن عبارت اززبان شهر نشينان اين روزگار اسـت و بـه   

آموزنـد   مـي  بينيم كه معلمان مقدم بر هرچيـز نخسـت زبـان را بكودكـان     مي همين سبب
ونحويان معتقدند نخست بايد نحو را به آنان آموخت، ليكن اين نظر درست نيست، بلكه 

هل زبان عرب بدست آورد. راست است كـه  ا اه مزبور را از راه در آميختن ببايد ابتدا ملك
هرچه لغات مردم شهري در عدم  ن ميسر تر است واصناعت نحو از در آميختن با اهل زب

فصاحت ريشه دارتر و از زبان مضر دورتر باشد موجب آن خواهد شد كه گوينـدگان آن  
بدست نياورد، چه در چنين شـرايطي  آن را  زبان از آموختن لغت مضري فرو مانند وملكه

توان اين امـر   مي آيد. براي نمونه مي ميان زبان مضري وزبان جديد اختلاف فاحشي پديد
گوناگون در نظر گرفت چنانكـه اهـالي افريقيـه و مغـرب چـون      ي ها سرزمين را در مردم

املي در دورتـر بودنـد عجـز ك ـ    )مضري(درعدم فصاحت ريشه دار تر و از زبان نخستين 
آموختن ملكه آن داشتند. و ابن الرقيق نقل كرده اسـت كـه يكـي از نويسـندگان قيـروان      

زدسـت  ا ااي برادر من ! و اي كه غياب او ر«ن نامه اي بدوست خود نوشته است: بدينسا

                                                 
تَقيِٖ� ﴿ -1 َۡ طٰٖ مّ ٰ صَِ� ََ ِ �شََاءُٓ إ ن  ي مَ دِ  .]142: ةالبقر[ ﴾١َ�هۡ
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844Fي بـا كسـاني  باش ـ مي ندهم! ابوسعيد مرا از سخني آگاه كرد كه تو ياد آور شده اي كه تو

1 
ايم! و امـا اهـل منـزل     مانعي براي ما پيش آمده است و آماده خروج نشدهآئي و امروز  مي

845Fسگها بسبب امر زشت

اين امر باطل است از اين يك حرف يكي اند  دروغ گفته گمان بي 2
 846F3»ونامه من بسوي تو فرستاده شد و من مشتاق تو هستم. .نيست

لي است كـه مـا   ملكه ايشان در زبان مضري بدنيسان بوده است و سبب آن همان دلاي
ياد كرديم. اشعار آنان نيز دور از ملكه مزبور بوده و از لحاظ طبقه بندي در طبقـه پسـتي   
قرار داشته است. و تا اين روزگار نيز بر همان وضع است. و از شاعران نـامور دراقريقيـه   
جز ابن رشيق وابن شرف ديگري سراغ نداريم و بيشـتر شـاعران آن سـرزمين از خـارج     

و تا اين روزگار نيز طبقه شاعران مزبور در بلاغت گرايش به نقص اند  وي آوردهبدانجا ر
آورنـد چـه در آنـان     مي دارد، ولي مردم اندلس ملكه مزبور را بهتر ازاهالي اقريقيه بدست

بسيار ممارست ميكنند و در كسب محفوظات لغوي خواه نظـم يـا نثـر كوشـش بسـزائي      
 اينگونه برزگان برخاسته اند: دارند چنانكه از ميان مردم اندلس 

بلاغت زبان) (ابن حيان مورخ و پيشواي اهل صناعت اين ملكه كه رايت اين صناعت 
847Fو قسطلي. .صاحب عقد الفريد)(و ابن عبد ربه  .را در آن كشور بر افراشت

و امثال ايشان 4
 از شاعران دوران ملوك طوايف. 

                                                 
 آيي. :بازيت مين. ل -1

ن. ل: امر كاه روي زراعت و در نسخه اي امر انجير يعني صـورتهاي شـين و تـبن وتـين عـلاوه بـر        -2
 نسخه بدلهاي چاپ پاريس (الفتن. الس) آمده است. 

صرف نظررر از سستي عبارات و ركاكت معاني و تكرار كلمات نامه مزبـور پـس از اغـلات صـرف      -3
است و حرفا واحـدا نوشـته اسـت: و در    » ليس«ي حرف واحد كه اسم ونحوي است مانند اينكه بجا

 جمله ان شاء االله نيز اضافه شده است.  » مشتاق تو هستم«هاي مصر و بيروت پس از  چاپ

فسطلي (بفتح ق و ط) ابوعمر احمد بن محمد بن در اج قسطلي (متولـد قسـطله يكـي از شـهرهاي      -4
نامند) د راندلس از شاعران و محققان نامي بشـمار   مي Custro Marinساحلي پرتقال كه امروز آن را 
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 وادب همچـون دريـاي   »عـرب « و علت ظهور اينگونه دانشمندان اين است كـه زبـان  
كراني دراندلس توسعه يافته و صدها سال درميان آنان متداول بوده است تا روزگـاري   بي

رسد و مردم از آموختن  مي كه بعلت غلبه مسيحيت دوران پراكندگي وآوارگي از وطن فرا
ع پذيرد و به همين سبب وض مي شوند و عمران وتمدن نقصان مي اينگونه علوم رو گردان

 و ملكه زبان نيز در ميان آنان آن چنـان تنـزل   شود مي كليه صنايع دچار انحطاط و نقصان
رسـد و از آخـرين اديبـان فصـيح ايشـان كـه در        مـي  يابد كه به مرحله ابتذال و پستي مي

848Fتوان صالح ابن شريف  مي اند آنروزگار شهرت داشته

849Fومالك ابن مرحل  1

رانام برد وآنان  2
850Fاعران اشبيليهاز شاگردان طبقه ش

851Fبودند كه سبك ايشان در سبته 3

بنيـان نهـاده شـده بـود      4
رفتند كه در آغاز تأسيس دولت بخدمت دبيري  مي وهم ازكاتبان دولت بني احمر به شمار

 گماشته شده بودند. 
خويش ازاهل اين كشور را بسـبب مهـاجرت    )بهترين اديبان(جگر هاي  اندلس پاره و

از اشبيليه به سبته و از خاور اندلس به اقريقيـه پناهنـده   ها  آن اد.آنان به افريقيه از دست د
شدند و ديري نگذشت كه اين اديبان و دانشمندان منقرض گرديدند و سـند تعلـيم آنـان    

                                                                                                                              
د رگذشته اسـت. (از   9م  1030هـ ( 421م) متولد شده و در  985هـ ( 347رود. قسطلي در سال  مي

 حاشيه دسلان).
 3ابوالبقا صالح ابن شريف اديب و شاعر معروف دررنده متولد شده است (رجـوع بحايـه دسـلان ج     -1

 ب شود).  ونفح الطي 356ص 

» مالگـا «مالك بن عبدالرحمن ابن مرحل مولف چندين كتاب در لغت و شعر و غيـره. وي در مالقـه    -2
م) در  1299 – 1300ه ( 699متولـد شـده و در غـر ناطـه بسـال       9م  1207 – 1208 0ه  604بسال 

و گذشته است ويرا بدان سبب كه خانواده وي مهاجرت بزرگ مـردم انـدلس بـه سـبته سـفر كـرده       
ه در دبـار سـلطان ابويوسـف بـن      686و  675مانـد و در سـالهاي    درآنجا مستقر شدند سبتي نيز مي

 ). 357صفحه  3عبدالحق پادشاه مريني راه يافته بوده است. (حاشيه دسلان ج 

 Sevilleمنسوب به  -3

4- Ceuta 
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از  و درعلوم لساني قطع شد، زيرا پذيرفتن تعليم ملكه مزبور براي مردم اقريقيه دشوار بود
زبان بربري در آنان رسوخ يافتـه بـود و ايـن وضـع      اين رو كه بدلهجه بودند و ناشنوائي

چنانكه درفصول گذشته ياد كرديم با فرا گرفتن ملكه زبان عربي فصيح منافات داشت. اما 
پس از چندي بار ديگر ملكه زبان عربي در اندلس برهمان شـيوه ديـرين تجديـد شـد و     

852Fدرآن كشور شاعراني چون ابن شبرين

853Fو ابن جـابر  1

854Fو ابـن الجيـاب   2

و طبقـه اي كـه از    3
855Fكردند پديد آمدند و آنگاه ابراهيم ساحلي طويجن مي سبك آنان پيروي

و طبقه او ظهـور   4
 كرد و پس از آن طبقه ابن خطيب در روزگار ما شـهرت يافـت و از سـبك آنـان پيـروي     

كرد ودر نتيجه سعايت دشمناني كه داشت شهيد شد واو در ملكه زبن عرب قـدرت و   مي
 ت و شاگردانش شيوه وي را پيروي كردند. صف ناپذيري داش

و خلاصه اهميت اين ملكه در اندلس بيشتر و آموختن آن آسانتر و ميسـرتر اسـت از   
زبـان وادب  ي هـا  دانـش  اين رو كه مردم آن كشور چنانكه ياد كرديم هـم اكنـون نيـز در   

                                                 
ولـي صـحيح   هاي مختلف بصور: سيرين، صـرين، سـيرن و بشـرين آمـده اسـت،       اين كلمه در چاپ -1

نويسد: ابوبكر محمد بن شبرين متولد سبته و نزيل غرناطـه يكـي از    شبرين است و چنانه دسلان مي
حاشيه  –فراهم آوردند سفر نامه ابن بطوطه نزد وي تحصيل كرده است » ابن جزي«استاداني بود كه 

  104ص  1بنقل از نفح الطيب ح  357ص  3دسلان ج 
اند ومعلوم نيست منظور ابن خلدون كدام يك از آنان  ني به ابن جابر بودهچند تن از ادباي اندلس مك -2

 است.  

م) در غرناطه متولد شـد ودر   1264 – 1265هـ ( 663ابوالحسن علي بن جياب اديب معروف بسال  -3
 م) در گذشت.  1348 – 1449هـ ( 749سال 

هـاي معتبـر غرناطـه     ي از خانوادهابراهيم بن محمد ساحلي طويجن مكني به ابوالحسن منتسب به يك -4
Grenade    بودوي بعلت دينداري و پرهيزگاري و معلومات وسيع و استعداد و قابليت در شـعر بپايـه

بحج رفت و از آنجا بسودان سفر كرد و مورد احترام و پذيرايي سـلطان   724بلندي نائل آمد در سال 
مـيلادي) در شـهر    – 1346هجـري (  747آن كشور قرار گرفت و در آن سرزمين گزيـد و در سـال   

 هاي مصر و بيروت طويجن بغلط طريحي است. (از دسلان)،  درگذشت. در چاپ Tenboktouتنبكتو 
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بـدان   كوشـند. و  ها مـي  آن مزبور و سند تعليمي ها دانش كنند ودر محافظت مي ممارست
مضري) آنـان فاسـد شـده    (سبب كه عجمي زبانان بدلهجه و كساني كه ملكه زبان عربي 

آيند و عدم فصاحت آنان ريشـه اي   مي است تنها گروهي هستند كه از خارج بدين كشور
در زبان مردم اندلس ندارد و بربرها در اين ساحل اهل آنجـا هسـتند وزبانشـان زبـان آن     

856Fرها كه ناحيه است مگر تنها در شه

كننـد واز ايـن    مي اين قوم برزبان محلي بربري تكلم 1
گيرند آموختن اين ملكـه   مي رو برخلاف مردم اندلس كه بسهولت ملكه زبان عرب را فرا

 براي آنان دشوار است. 
857Fوضع مردم مشرق

در روزگار امويان و عباسيان نيز از اين نظر مانند اهالي اندلس بود  2
گرفتند چه آنان در آن روزگـار   مي ايت مهارت و بطور كامل فراوملكه زبان عرب رادر نه

جز در موارد قليلي از آميزش با عجمي زبانان دور بودند و بدين سبب ملكه زبـان عـرب   
در آن دوران درميان آنان استوار تر بود و گروه بيشتري از شاعران ونويسندگان بزرگ در 

اقـوام بسـياري از تازيـان و فرزندانشـان در     سرزمين آنان ظهور كرده بودند از اين رو كه 
 زيستند.  مي مشرق

براي اثبات اين امر بايد كتاب اغاني را مورد مطالعه قرار داد كه مشتمل بر آثار نظـم و  
نثر ايشان است، آنوقت در خواهيم يافت كه كتاب مزبور بمنزله مجموعـه آثـار و ديـوان    

و  صومذهب و قوميت و سـير پيـامبر  عرب است چنانكه در آن لغت و تاريخ و جنگها 
 موسيقي) و ديگر احوال و كيفيات عرب گرد آمده است. (آثار خلفا و اشعار و غنا 

                                                 
گفتنـد و در   در عصر ابن خلدون اهالي الجزيره و قسمت وسيعي از مـراكش بزبـان بربـر سـخن مـي      -1

ولي هـم اكنـون عربـي در    شهرهاي بزرگ و قسمت شمالي صحراي افريقا زبان عربي رواج نداشت، 
و ركليه ايالات الجزريه و كشور مراكش جانشين زبان بربر شده است. و زبان بربـر   oranايالت، اران 

در نواحي كوهسـتاني   Toucregsفقط درمركز و قسمت جنوبي صحراي افريقا متداول است كه اقوام 
و نـواحي   Aourasو  Atlasسلسـله جبـال اطلـس     Kalylieكننـد از قبيـل دو قسـمت     بدان تكلم مي

 ). 3ج  358و بعضي نواحي مجزا. (از حاشيه دسلان ص  Sousكوهستاني تونس و ايالت 
 باشد. اندلس است و بيشك غلط مي» مشرق«بجاي » يني جامع«درنسخه خطي  -2
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و از اين رو هيچ كتابي براي شناختن احوال عرب از آن جامع تر نيست. و ملكه زبـان  
 همچنـان اسـتحكام   )امويـان و عباسـيان  (مشرق هنگـام فرمـانروائي دو دولـت     ردعرب 

چنانكه ياد خواهيم كرد) تـا دوران  (فت و چه بسا كه از روزگار جاهليت بليغ تر بود يا مي
محو گرديد و سخنشـان تبـاه شـد و    پريشاني و نابساماني عرب فرا رسيد و آثار زبانشان 

غيـر  هـاي   آن قوم سپري گرديد و حكومت و كشورداري بملـت ي ها دولت مانروائي وفر
دوران دولت ديلم و سلجوقي پديد آمد كه عجمان بـا   عرب انتقال يافت و اين اوضاع در
و بر عربان فزوني يافتند ودر نتيجه زبان آنـان در روي  [مردم شهرهاي بزرگ در آميختند 

858Fزمين انتشار يافت و عدم فصاحت در ميان مردم شهرهاي كوچك و بزرگ مستولي شد]

1 
بور از فرا گرفتن آن عـاجز  چنان كه از زبان عربي و ملكه آن دورشدند و متعلمان زبان مز

 ودر اين روزگار زبان عرب را در فنون نظم و نثر گرفتار ايـن سرنوشـت و ابتـذال    .آمدند
 خواهـد  مـي  و خـدا آنچـه   شـود  مـي  يابيم هرچند از لحاظ كميت آثار فراواني مشاهده مي
   859F2.كند مي و اختيار افريند مي

 ردر تقسيم سخن  به دو فن نظم و نثچهل و پنجم:  فصل
 بايد دانست كه زبان عرب و سخنايشان منقسم بر دو فن است: 

يكي شعر منظوم كه عبارت از سخن موزون وداراي قافيه است بدين معنـي كـه كليـه    
نامند و ديگري نثـر و آن سـخن    مي قافيهآن را  اوزان يك شعر داراي يك روي باشند كه

گونـاگوني  هـاي   و شـيوه غير موزون است وهر يك ازدوفن ياد كـرده مشـتمل بـر فنـون     
 . دباش مي درسخن

                                                 
 هاي مصر و بيروت نيست.   و چاپ» يني جامع«درنسخه خطي  -1

كَ ﴿اشاره به:  -2 َّ َّ َ  وَ ا � مَ لُقُ  ۡ�َ  ُّ تَا َۡ �َ ءُٓ وَ هاي مصر و بيروت پس از آيه مزبور  در چاپ ]68القصص: [ ﴾شَا
 چنين است: و خدا سبحانه و تعالي داناتر است وتوفيق به اوست پروردگاري جز او نيست. 
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860Fمدح وهجو  :چنانكه شعرداراي اقسام

اسـت وآن سـخني    و رثاست ونثر يـا مسـجع   1
شوند در هر دو كلمه آن  مي آورند و ملتزم مي مختلف درهاي  بصورت پارهآن را  است كه

861Fسجعآن را  يك قافيه باشد كه

 نامند.  مي 2
ت كـه سـخن در آن كـاملا آزاد اسـت و بـه      آزاد) است و آن نوعي اس ـ(و يا مرسل  

 مقيد كردن آن بقافيه يا قيـد ديگـر سـخن را كـاملا رهـا      بي ، بلكهشود مين اجزائي تقسيم
 و دعاها و هنگام تشويق و تهديد جمهور مـردم بكـار  ها  كنند و اين گونه نثر در خطبه مي
 رود.  مي

زهر دوصـفت  يـاد  كـرده    رود، ولي ا مي و اما قرآن هر چند ازنوع سخن منثور بشمار
بلكه آيات از هم  جداشده  ،نامند مي بطور مطلق مرسل ونه مسجعآن را  خارج است و نه

 دهد مي شوند و ذوق بپايان سخن درآن مقاطع گواهي مي اي است كه به مقطعهائي منتهي
التزام حرفي كه سجع يـا قافيـه باشـد     بي و گردد مي سپس سخن به آيه ديگر بعد ازآن باز

 . شود مي وباره آوردهد
و اين معني گفتار خداي تعالي است: خدا فرسـتاده بهتـرين سـخن را كتـابي متشـابه      

862Fمثاني

863Fلرزد  مي ترسند از آن مي آنانكه از پروردگارشانهاي  كه پوست 3

بتحقيـق   :وفرمـود  4
864Fآيات راتفصيل داديم.

5  

                                                 
 » پ«و چاپ «يني جامع «شجاعت نسخه خطي  -1

 تعريفات جرجاني)سجع عبارت از توافق دو فاصله نثر بر يك حرف درآخر جمله است (از  -2

مثاني: آيات قرآن (اقرب الموارد). ترانه و دو بيتي مثاني قرآن است لاقتران آيه الرحمن بآيـه العـذاب    -3
هـاي   ي كه كم از سـوره  يا آنچه از قرآن مكرر است يا سوره فاتحه يا سوره بقره يا براء ه يا هر سوره

 ه منتهي الارب شود).هاي مفصل باشد. (رجوع ب طوال و متين و زايد از سوره

ُ ٱ﴿ -4 نَ  َّ ََ حۡ
َ

أ ثِ ٱنزَّلَ  دِي ونُ  ۡ�َ هُ جُلُ ّۡ عِرّ مِ َ�قۡشَ اِ�َ  َِ مّ لهِٗا  ٰ َٰ َ� ا مّ َِ�لٰٗ نَ ٱك ي ِ مۡ  َّ هُ َّ َّ وۡنَ  شَ  .]23الزمر: [ ﴾َ�ۡ

ا ﴿ -5 َّ صّلۡ دۡ ََ تَتِٰ ٱقَ  .]97الأنعام: [ ﴾�
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 ا در سـجع ملتـزم  نامند زيرا سجع نيستند و آنچـه ر  مي و آخر آيات را درقران فواصل
شوند درآنها لازم گرفته نشده است و قافيه نيز نيستند، بلكه بسـبب آنچـه يـاد كـرديم      مي

865Fبركليه آيات قرآن عموما مثاني اطلاق شده وبعنوان غلبه به ام القـرآن  

و ايـن  انـد   ناميـده  1
واهي مفسران در وجه ناميدن به مثاني مقابله كن آنوقت حقيقت گ ـهاي  گفتار ما را با گفته

 خواهد داد كه گفتار ما ترجيح دارد. 
بهمان ها  آن و بايد دانست كه براي هريك از اين فنون اسلوبهائي است كه در نزد اهل

رود ماننـد غـزل    نمـي  فن اختصاص دارد و براي فن ديگر شايسـته نيسـت و درآن بكـار   
از بـاب شـعر و   درآغاز مقاصد. و بنابر اين چنين نثري اگر نيك در آن بينديشيم » نسيب«

فن آن است كه بجز وزن هيچ تفاوتي ميان آن و شعر نيسـت و نويسـندگان متـاخر بـاين     
و  برند مي بكار )رسمي –دولتي (سلطاني هاي  در نامهآن را  و دهد مي شيوه همچنان ادامه

استعمال نثر را منحصر بهمين فـن كـرده و آنراپسـنديده و اسـلوبهاي ديگـر را بـدان در       
و اين شيوه بويژه درميـان مـردم   اند  ياد برده آزاد) را ترك كرده از(و نثر مرسل  اند. آميخته

را در ايـن روزگـار كاتبـان     )رسمي –دولتي (سلطاني هاي  مشرق متداول است و مخاطبه
نويسند در صورتيكه اين اسـلوب از لحـاظ    مي غافل بر اين اسلوب كه بدان اشاره كرديم

تطبيق سخن بر مقتضاي حال برحسب احوال شنونده بلاغت درست نيست. چه دربلاغت 
 .شود مي و گوينده در نظر گرفته

ولازم اسـت  انـد   شـعري در آميختـه  هـاي   و اين فن منثور با قافيه را متأخران با شـيوه 
شعري رواست هاي  رسمي) از آن فن منزه شود، زيرا در شيوه –دولتي (سلطاني هاي  نامه

اوصـاف و آوردن امثـال و    جد به هزل و اطناب در كه فصاحت و چرب زباني و آميختن
هـا   اين شيوه كند مين تشبيهات و استعارات بسيار بكار برند در صورتيكه ضرورت ايجاب

التزام قافيه نيز از اصول فصاحت و آرايـش   رسمي استعمال كنند. همچنين هاي  را در نامه
لاطين بجمهور مـردم  سخن است و حال آنكه شكوه كشورداري و سلطنت و فرمانهاي س

                                                 
 آيات احكام. (منتهي الارب).  ام القرآن: سوره فاتحه. يا آيات محكمات از -1
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سـلطاني  هـاي   بلكـه روش پسـنديده در نامـه    ،درتشويق و تهديد منافي اين شيوه هاست
سـجع   :مرسل) است يعني سخن را بايد از قيـودي ماننـد  (دولتي) اسلوب آزاد  –رسمي (

 شـود  مـي  بطور طبيعي) بدان كشـانده (هيچ تكلفي  بي مگر در موارد قليل و آنجا كه ملكه
گاه بايدحق سخن را از لحاظ مطابقت آن بامقتضاي حل ادا كرد چه مقامات آزاد كرد و آن

866Fسخن گوناگون است

867Fو هر مقامي را اسلوب خاصي است از قبيل اطناب 1

868Fو ايجاز  2

يـا    3
869Fحذف و اثبات يا تصريح يا اشاره يا كنايه 

870Fو استعاره،4

سـلطاني  هـاي   ولـي تنظـيم نامـه     5
شعري باشد ناپسند و مذهوم است وآنچـه  اي ه بسبكي كه مطابق شيوه »دولتي –رسمي «

مردم اين عصر را بدين شيوه وا داشته نفوذ و استيلاي عجمه بر زبان ايشـان اسـت و بـه    
توانند حق سخن را درمطابقت آن با متقضاي حال ادا كنند و بالنتيجـه از   نمي همين سبب

 )آنمختلـف  (بسـبب دوري غايـت آن در بلاغـت و وسـعت شـئون      )آزاد(سخن مرسل 
 شوند و مي ند و باين سخن مسجع دلبستهباش مي بلاغت عاجزاند زيرا بيش از حد دور از

 را در تطبيق سخن با مقصود و مقتضاي حـال از راه تلفيـق سـخنان مسـجع     نقايص خود
 صـلاح ا اپوشانند و با مقداري از آرايش و سجع و القاب و عنـاوين سـخن خـويش ر    مي
ورزند و بيشر كساني كه بدين روش گرائيده و در تمـام   يم كنند و از ديگر امور غفلت مي

نويسـندگان و شـعراي مشـرق در ايـن     انـد   بكار بـرده آن را  اقسام سخن خود مبالغه وار
آورنـد هنگـامي كـه     مـي  حتي ايشان باعراب و تصريف كلمات نيز خلـل وارد  اند. دوران

                                                 
 هر سخن جائي و هر نكته مكاني دارد.  -1

 اداي مقصود بعبارتي بيش از متعارف. (تعريفات جرجاني).   -2

 اداي مقصود بكنتر از عبارت متعارف (تعريفات). -3

ننـد  تعبير كردن از چيزي است لفظا يا معنا بلفظي غير صريح در دلالت بـر آن بمنظـور اغراضـي ما    --4
ابهام در شنونده مانند جاءفلان يا بمنظور نوعي فصاحت چون: پردلي كـه كنايـه از شـجاعت و دراز    

 هاست. (ترجمه با تصرف ازتعريفات). دستي كه كنايه از تسلط و مانند اين

ادعاي معني حقيقت در چيز است براي مبالغه در شبيه با طرح ذكر مشـبه چنانكـه گوينـد. شـيري را      -5
 آن مرد شجاع اراده كنند...... (از تعريفات). ديدم و از
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صريف يا اعراب سازگار نباشد در تجنيس يا مطابقه اي بكار برند كه با ت راها  آن بخواهند
ايـن   شود مي جناس درستها  آن و تصريفها  و اگر ببينيد با لطمه رسيدن به اعراب كلمه

سـازند   مـي  كنند و اساس كلمه را تبـاه  مي دهند  و اعراب را رها مي نوع جناس را ترجيح
كـه در ايـن    اگر خواننده در اين باره بينديشد و گفتـاري را  .باميد اينكه به جناس برخورد

. و خدا توفيـق دهنـده   شود مي موضوع مقدم داشتيم بدقت بخواند بصحت سخنان ما آگاه
871Fآدمي است. 

1 

دراينكه بندرت ممكن است كسي در هر دو فن نظم و نثر چهل و ششم:  فصل
 مهارت يابد

سخن گفتن را ملكه اي است كه هر گاه  )چنانكه بيان كرديم(و سبب آن اين است كه 
رسـد   مـي  بگيرد آنوقت از تكميل ملكه اي كه بعدا بدانآن را  ديگري جاي نخست ملكه

زيرا قبول و حصول ملكات در طبايع آسان تر است، هنگامي كه بر فطرت  .ماند مي عاجز
نخستين باشند و هرگاه ملكه ديگري برآن سبقت جويد آنوقت ماده پذيرنده آن را منـازع  

انعي براي سرعت قبول آن بشـمار خواهـد   خواهد بود وبه كشمكش برخواهد خاست وم
رفت ودرنتيجه تعارض روي خواهد داد و كار تكميل ملكه دوم دشوار خواهد شد وايـن  

آموختني) بر اطلاق وجود دارد و ما در جاي خود بهمين (صناعي هاي  وضع در همه ملكه
ه لغـت از  درلغات هم درنظر گرفت چ ـآن را  گونه برهان درباره ان استدلال كرديم و بايد

و بايد كساني را كه از نخسـت داراي كمـا    دباش مي زبان است و بمنزله صناعتهاي  ملكه
در نظر گرفت كه چگونه هميشه آن رابا عجز فرو ميگذارند. و از اين اند  بيش عجمه بوده

يابـد و   نمي رو ايراني نژادي كه قبلا زبان فارسي را آموخته باشد برملكه زبان عربي استيلا
نـين بربرهـا و   چبياموزد وتعليم دهـد. هم آن را  گذارد هرچند مي ره آن را باعجز فروهموا

                                                 
هاي مصرو بيروت آخر فصل چنين است:و خدا توفيق دهنده آدمي براه راست بفضل و كرم  در چاپ -1

 باشد وخداي دانا تعالي تر است.  خود مي
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هستند و كمتر ممكن است كسي از آنان ملكه زبان ها  نيز مانند ايرانيها  و فرنگيها  رومي
علت آن اين است كه ملكه زبان ديگري در آنان بـر   و تنها .عربي را به استواري فرا گيرد

سته است بحديكه اگر طالب دانشي از متكلمان اين زبانهـا بخواهـد   ملكه عربي سبقت ج
دانش را درميان عربي زبانان واز كتب ايشان فرا گيرد، در آن فرو خواهـد مانـد و بهـدف    

و ما در فصول گذشـته   .دباش مي نهايي خود نخواهد رسيد و تنها علت آن مربوط به زبان
هـاي   و باز در فصول ديگري گفتم كه ملكـه اند  ياد كرديم كه زبانها و لغات همانند صنايع

آيند و اگر كسي نخست درملكه يك صناعت مهـارت يابـد كمتـر     نمي صنايع باهم راست
ممكن است درصناعت ديگري هم ماهر شود يا تا سر حد نهائي آن برسد. و خدا شـما و  

872Fسازيد بيافريد. مي آنچه را

1 

 آن در صناعت شعر و شيوه آموختنچهل و هفتم:  فصل
شعر در ديگر زبانها نيـز   وسوم بشعر استاين فن از فنون سخن عرب و درنزد آنان م

 ، ولي ما هم اكنون درباره شعري كـه بزبـان عـرب اختصـاص دارد، گفتگـو     شود مي يافت
كننـد نيـز شـعر را وسـيله      مي كنيم هرچند ممكن است مردمي كه بزبانهاي ديگر تكلم مي

ر جز اين باشد بدان سبب است كه هر زباني را در شـيوه  تعبير مقاصد خويش بيابند. و اگ
بلاغت احكام و قواعد خاصي است و شعر در زبان عرب داراي غايتي غريب و مقصدي 

و ايـن   شـود  مـي  هـم وزن تجزيـه  هاي  عزيز است چه عبارت از سخني است كه به قطعه
حرف آخـر را كـه   نامند و  مي را بيتها  آن درحرف آخر يكي هستند و هر يك ازها  قطعه

و مجموعه بيتها را تاپايان سخن قصيده  .خوانند مي درهمه بيتها يكسان است روي و قافيه
چنانكـه   كنـد  مـي  گويند و تركيبات هر بيتي از يك قصيده بتنهائي افاده معنـي  مي و كلمه

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1 ونَ  َّ لُ عۡمَ �َ ُ�مۡ وَمَا  قَ لَ ما «خلدون تصور كرده و دسلان آيه را از عبارات ابن  ]96الصافات: [ ﴾٩خَ

را نفي دانسته و جمله را چنين ترجمه كرده است: خدا شما » ما«خواند ه و » ما تعلمون«را » تعلمون
 دانسته ايد.  را آفريد و شما آن را نمي
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 گوئي سخن مستقلي است و به ابيات پيشين و پسين خود وابسته نيست و هر گاه بتنهائي
873Fبخوانند در موضوع خود از قبيل: مدح يا تغزل آن را

ايـن رو   يا رثاء كامل خواهد بود از 1
افاده معني مستقل باشد و آنگـاه در بيـت    كوشد هر بيت را آنچنان بسرايد كه در مي شاعر

ديگر باز سخن ديگري درهمين زمينه ميسرايد و براي بيرون شدن از فن و مقصودي بفن 
874Fو مقصود ديگر استطراد

 يعني بدانسان در مقصـود معـاني نخسـت زمينـه چينـي      كند يم 2
دارد چنانكه از تغزل بـه   مي تا با مقصوددوم متناسب باشد و سخن را از تنافر دور كند مي

مدح و از وصف فلات و اطلال و دمن به وصف سـواران يـا اسـب يـا صـورت خيـالي       
. گردد مي ريان او بازو يا از وصف ممدوح به وصف طايفه و لشك كند مي معشوق استطراد

رثاء بـه شـمردن محاسـن مـرده و گريسـتن بـر وي و ماننـد         و از شكايت و شكيبايي در
 كند مي ز لحاظ وزن مراعاتا اگرايد و هم آهنگي كليه ابيات قصيده ر مي اينگونه مضامين

از وزن خاص آن قصيده خارج شود و بوزني كـه بـا    تا مبادا طبع وي سهل انگاري كند و
يك است بگرايد چه بسبب نزديكي برخي از اوزان بيكـديگر گـاهي ايـن امـر بـر      آن نزد

و اين موازين داراي شرايط و احكاي هسـتند كـه درعلـم     شود مي بسياري از مردم مشتبه
فن شعر هر وزني را كه باطبع سازگار بـوده بكـار    وعرب در اند. را ياد كردهها  آن عروض

را صـاحبان ايـن   هـا   آن فن شـعر برگزيـده اسـت و   ر نبرده است، بلكه اوزان خاصي را د
و وجه انحصار مزبور ايـن  اند  نامند وهمه را در پانزده بحر منحصر كرده مي صناعت بحور

گانه نبوده است و  15خارج از بحور اند  است كه اهل فن شعر آنچه آثار نظم ازعرب يافته
  اند. دراوزان طبيعي ديگر شعري ازعرب نيافته

                                                 
باشـند بـدين    هاي ديگر تشبيب است و دو كلمه مترادف تغزل مي در چاپ پاريس: نسيب و در چاپ -1

هـاي   ز قصيده بوصف ايام جواني و سرگرميهاي آن روزگار و محاسن و زيبائيمعني كه شاعر در آغا
 معشوق بپردازد. 

استطراد. راندن سخن بر شيوه اي است كه از آن سخن ديگري لازم ايد نه بالذات بلكـه بعـرض. (از    -2
 اقرب الموارد)
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منزلتـي شـريف داشـته     عـرب ت كه فن شعر از ميان اقسام سخن درميـان  و بايد دانس
است و به همين سبب شعررا ديوان علم واخبار و گواه صواب وخطاي خود قرار داده ند 

 خود بدان رجوعهاي  دانند كه در بسياري از علوم وحكمت مي وآنرا بمنزله مأخذ و اصلي
 ملكات مستحكم و استوار بوده است.  كنند و ملكه شعر در ميان ايشان مانند همه مي

و ممارست در سخناني كه در آن زبان  )آموختن(و كليه ملكات لساني بطريق صناعت 
حاصل آيـد و  هايي  آيد و بايد ممارست را آنقدر ادامه داد تا در آن ملكه همانند مي هست

مزبـور از  براي كساني كه بخواهند ملكه شعر را بطور صـناعي از متـأخران بياموزنـد فـن     
ديگر فنون سخن دشوار تراست، زيرا هر بيتي بايد بخودي خوداسـتقلال داشـته باشـد و    

ياد كرد آن را  هائينلحاظ مقصود،كلام تامي شمرد وسزا باشد جداگانه و بت ازآن را  بتواند
و از اين رو در اين ملكه بايد نوعي باريك بيني و تلطف وجـود داشـته باشـد تـا شـاعر      

 عري را در قالبهائي كه در هر شيوه شعر عرب معروف است فرود ريـزد و بتواند سخن ش
بخودي خود نمودار سازد، و آنگاه يكايك ابيات ديگر را بر همين شـيوه بسـرايد و   آن را 

كه هائي  . وسپس برحسب اختلاف مضامين و شيوهكند مي فنون و افي بمقصودش را تمام
كـاملا  هـا   آن ن بدنبال هم بيـاورد كـه تناسـب   در قصيده بايد مراعات شود ابيات را آنچنا

 محفوظ باشد. 
وبعلت دشواري مقصد وغرابت فن شعر آن را از لحاظ مهارت در اسلوبهاي شعري و 

دانسـتند و بـراي سـرودن     مي ها در قالبريزي سخن، بمنزله محك قريحهها  تشحيذ انديشه
اراي تلطف و كوشـش در  شعر تنها ملكه سخن عربي كافي نيست، بلكه شاعر بويژه بايدد

را در شـعر بكـار   هـا   آن رعايت اسلوبهاي خاصي باشد كه عرب بدانها اختصاص يافته و
875Fبرده است. و ما در اينجا مدلول لفظ

را در نزد صاحبان ايـن صـناعت و    )سبك(اسلوب  1
 كنيم:  مي كنند ياد مي آنچه رادر اطاقشان بدان اراده

                                                 
ب و در چپهـاي  مـدلول الاسـلو  » ينـي جـامع  «مدلول لفظ الاسلوب و در نسخه خطي » پ«در چاپ  -1

 مصر و بيروت سلوك الاسلوب است.  



 521 ها و چگونگي آموزش... هاي آن ها و گونه باب ششم از كتاب نخستين: در دانش

بافنـد يـا ماننـد     مي را بر آنها  ت كه تركيببايد دانست كه اسلوب همچون نوردي اس
كنند. و نبايد تصور كرد كه در اسلوب دلالـت   مي قالبي است كه سخن را در آن قالبريزي

 گيرند و بيان است توجه مي نحو) است درنظر(سخن را بر اصل معني كه مربوط باعراب 
هند كه مربـوط بـه   د مي كنند يا وزن شعر را برحسب استعمالات عرب مورد دقت قرار مي

علم عروض است و بنابر اين سه دانش ياد كرده به هيچ رو مربوط باين فن شـعر نيسـت   
منظـوم وكلـي   هـاي   بلكه اسلوب شعر عبارت از صورتي ذهني است مخصـوص تركيـب  

 باعتبار انطباق آن برهر تركيب خاصي و ذهن  اين صورت را از عين يا ذات تركيبها منتزع
ند قالب يا نوردي بخيال ميسپرد سپس تركيباتي را كه در نزد عـرب از  مانآن را  و كند مي

 كنـد  مـي  را بهترين ترتيبي قـالبريزي ها  آن لحاظ اعراب و بيان صحيح است بر ميگزيند و
پردازد يا بافنده پارچه را بر نورد ميپيچد تا رفتـه رفتـه در    مي همچنانكه بنا به قالب گيري

يابد و از لحاظ ملكـه زبـان    مي قصود قالب ذهن توسعهوافي بمهاي  نتيجه حصول تركيب
. چنانكه هر يك از فنون كـلام  گردد ميعربي، برصورت صحيحي كه در آن هست منطبق 

 شـود  مي گوناگون جلوه گرهاي  داراي اسلوبهاي خاصي است و اين اسلوبها در آن بشيوه
كردن بـه آثـار مزبـور     مانند اينكه پرسش از آثار منزل خراب در شعر گاهي از راه خطاب

 است بدينسان: 
876Fاي؟ كه در بالاي كوه و سپس در تكيه گاه آن واقع شده» ميه«اي خانه 

و گاهي بشيوه  1
بايستند و از خانه ويرانـه بپرسـند    كند مي اين است كه شاعر ازهمراهان خود در خواست

 چون:
877Fبپرسـيم. انـد   كه ساكنان آن با شتاب سفر كردهاي  خانه بايستيد از

يـا اينكـه شـاعر از     2
 .طلبد كه بر آثار منزل ويران بگريند مي همراهان خود
 بدينسان: 

                                                 
 يادار ميته بالعلياء فالسند.   -1

 قفانسئل الدارالتي خف اهلها. -2
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878Fگريستن آغاز كنيم. ،وي» ويرانه«بايستد! از بياد آوردن ياد وديار 

1  
 يا مخاطب نا معلومي را به پرستش وا ميدارد تا پاسخ بشنود مانند: 

879Fآيا پرسش نكردي تا آثار خرابه بتوخبر دهد؟

2  
منزل ويران بدين شيوه كه شاعر مخاطب نامعلومي را هاي  درود گفتن به نشانه و مانند

  :به دورد گفتن امر كند چون
880Fكه درسوي عزلهائي  بخانه

881Fدرود بفرست.» واقع است« 3

4 
 دعا كند چون:» آباداني«خانه ويرانه را به بارندگي وسيرابي هاي  يا نشانه

انـه ايشـان را سـيراب كنـد و در آغـوش      خانـه وير هـاي   ابر خروشان بارنده اي نشانه
882Fتوانگري و ناز و نعمت جاي گيرند. 

5 
 خانه ويرانه از برق درخواست كند مانند: هاي  يا بارندگي را براي نشانه

883Fكه در ابرقاي  خانه اي برق ! بر فراز

و ابر را بر آن خانه آنچنان بران كه  .است پديد آ 6
884Fراند. مي شتربان شتران را سرود

7 
د اينكه هنگام حادثه مصـيبت بـار شـاعر مرثيـه گـوي از ديگـران در خواسـت        و مانن
 چون  كند مي گريستن

چنين است كه بايد اين امر را بزرگ شمرد و اين پيش آمد را اندوهبار دانست و براي 
885Fديده اي كه اشكبار نشود هيچ بهانه اي نيست.

1  

                                                 
 قفانبك منذكري حبيب و منزل. -1

 الم تسأل فتخبرك الرسوم ؟ -2

 عزل: چشمه اي ميان بصره و يمن است.   -3

 حي الدياربجانب العزل. -4

 غدت عليهم نضره و نعيم. و –اسبقي طلولهم اجش هزيم  -5

 ابرق (بفتح همزه وراء) منزلي از بين عمر و بن ربيه (لغت ناهه دهخدا). -6

و چـاپ  » ينـي جـامع  «واحد السحاب اها حداء الانبق. در نسخه خطـي   –يا برق طالع منزلا بالا برق  -7
 و نسخه ديگر انيق است.» پ«اينق و درچاپ » ك«
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 بدينسان:  دهد مي يا حادثه اي را برزگ جلوه
 بردند؟ » بگورستان«» تابوت«ها  ه كسي را بر روي تختهآيا ديدي چ

886Fآيا ديدي چكونه شمع محفل خاموش شد؟][

2 
 دهـد  مـي  يا شاعر بعلت فقدان عزيزي موجودات بيروح جهان را در مصيبت شـركت 

  :مانند
زيـرا چنگـال مـرگ آن     ،سبزه زارهاي خرم! ديگر شما را نگهبان و چراننده اي نيست

887Fدر ربود. امرد جنگي  و دلاور ر

يا جماداتي را كـه در مـرگ عزيـز شـاعر مصـيبت زده       3
 ، چنانكه خارجيه گويد: كند ميآغاز ها  آن و با نكار عمل دهد مي مخاطب قراراند  نشده

بينيم؟ گويـا تـو بـر مـرگ ابـن       مي »سرسبز«پر برگ وتو را  اي درخت خابور چگونه
888Fاي! طريف زاري نكرده

4 
من كسي كه در گذشته است چون از زير بار فشـار و  يا تهنيت گفتن بر مغلوب و دش

 سختگيري وي آزاد شده است مانند: 
چنگال] مرگ، دشمن پيكار [را برزمين گذاريد، زيرا ها  ! ديگرنيزهخاندان ربيعه بن نزار

889Fجوي شما را در ربود.

5 
 شـود  مـي  كه در ديگـر فنـون و اسـلوبهاي سـخن يافـت     ها  و بسياري از اينگونه شيوه

يابند ممكن است بوسـيله جملـه يـا غيـر جملـه       مي اتي كه در اسلوب شعرتشكيلوتركيب
ممكـن   .گاه انشائي هستند و گاه خبري و زماني اسمي وهنگـامي فعلـي  ها  باشند و جمله

                                                                                                                              
 و ليس لعين لم يقض ماوها عذر. –مر كذا فليجل الخطب و ليفدح الا -1

[  –و اصل بيت اين است: ارايت من حملـوا علـي الاعـواد    » پ«و چاپ » يني جامع«از نسخه خطي  -2
 ارا ايت كيف خبا ضياء النادي ].

 مضي الردي بطويل الرمحو الباع. –منابت العشب لاحام و لاراع  -3

 ع علي ابن طريف. كانك لم تجز –ايا شجر الخابور مالك مورقا  -4

 الق الرماح ربيعه بن نزار اودي الردي بقريعك المغوار.  -5



 مقدمة ابن خلدون   524

890Fتابع يكديگر باشند يا نباشند.ها  است جمله

بـا هـم    »از لحاظ معنـي «ها  درمواردي جمله 1
مجـزا و گـاه پيوسـته    هـا   ر گاهي ممكن است جملـه سازگاراند و در موارد ديگر ناسازگا

همه برحسب چگونگي تركيبات در كلام عربي و باز شناختن محل هر كلمه  ها  اين باشند.
بريم  مي نسبت به ديگريست كه درنتيجه استفاده از ممارست و تمرين در اشعار بدانها پس

بنـدد و ايـن    مـي  نقشو بسبب اين ممارست قالب كلي مجردي از تركيباتي معين درذهن 
چه فراهم آورنده سـخن ماننـد بنّـا يـا بافنـده اسـت و        شود مي منطبقها  آن قالب بر همه

نهد يـا   مي در آن بنيان ه بنا ساختمان راكصورت ذهني منطبق شونده همچون قالبي است 
 بافد واز اين رو اگر بنـا از قالـب و بافنـده    مي چون نوردي است كه بافنده پارچه را بر آن

تباهي راه خواهد يافـت و نبايـد تصـور كـرد كـه شـناختن       ها  آن ازنورد خارج شوند بكر
گوييم كـه قـوانين بلاغـت     مي زيرا ما ،و اصول بلاغت براي اين منظوركافي است قوانين

ايـن اسـت كـه بكـار بـردن      هـا   آن عبارت از قواعدي علمي وقياسي هستند و تنها فايـده 
891Fشمرند، قيـاس علمـي صـحيح مطـردي      مي جايز تركيبات از برهيئت مخصوص بقياس

2 
  .نحو)(مانند قياس قوانين اعراب 

هسـتيم بهيچـرو درشـمار قيـاس     هـا   آن ليكن اين اسلوبهائي كه ما درصدد بيان كردن
ز صورت يا هيئتي هستند كه بسبب تتبع و پيچوئي تركيبهاي گوناگون اها  آن بلكه نيستند،

هـا   آن ا آنقدر برزبـان جـاري شـوند كـه صـورت     يابند ت مي از شعر عرب درنفس رسوخ
را ها  آن استفاده كنند و در هر تركيب شعريها  آن استحكام پذيرد ودرذهن نقش بندد و از

از تركيبهاي مزبور تقليد و پيروي كنند چنانكه اين نكته را در بحث   سرمشق قرار دهند و
را به هـيچ رو  ها  اين اسلوب ،كلي سخن ياد كرديم ولي قوانين علمي اعراب (نحو) وبيان

                                                 
هـا تـابع    ممكن است جمله«اند ود رموارد ديگر غير متفق اين عبارت بجاي  ها متفق در مواردي جمله -1

هاي مصر وبيـروت   آمده است در چاپ» پ«و چاپ » يني جامع«كه در نسخه خطي » يكديگر باشند
 د.  شو ديده مي

 قياس مطرد: يعني قياس عامي كه در آن استثنا نباشد.  -2
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دهند و گذشته ازاين همه چيزهائي كه از لحاظ قيـاس سـخن عـرب و قـوانين      نمي تعليم
شوند، بلكه اقسام معروفي از اين قياسها  نمي ند مورد استعمال واقعيباش مي علمي صحيح

 هـا  آن كننـد از  مـي  را حفـظ د و آنانكه سخنان و قواعد ايشان در نزد عرب مستعمل هستن
در تحت آن قوانين قياسي مندرج است پس هر گـاه بـدين   ها  آن ند و صورتباش مي آگاه

ند بشعر عـرب توجـه شـود بـه     باش مي شيوه و با  اين اسلوبهاي ذهني كه بمنزله قالبهائي
توجه خواهد شد نه به هر چه قياس اقتضا كند. و به همين سبب ها  آن تركيبهاي مستعمل

تنها حفظ كردن اشعار و سخنان عـرب   شود مي قالبها درذهن گفتيم آنچه سبب ايجاد اين
، چه سـخنان عـرب در   شود مي است و اين قالبها همچنانكه درنظم هست درنثر هم يافت

و اسـتقلال  انـد   را چه درنظم و چه درنثـر بتفصـيل آروده  ها  آن هر دو فن استعمال شده و
وعبارات ها  ازنه و تشابه ميان جملهكنند. و در نثر غالبا مو مي سخن را در هر بيت مراعات

892F] قالبهاي[سازند و  مي وگاه آزاد كنند مي رادرنظر ميگيرند و سخن را گاهي به سجع مقيد

1 
هر يك از اين انواع در زبان عرب معلوم است و درميان آنان قالبهائي مستعمل اسـت كـه   

ها راهي كه گوينـدگان  نهد و تن مي تأليف خود را بنيانها  آن رنده سخن بر اساسوفراهم آ
بياد سپرند تا  را» فصيح« اين است كه سخنان كند مي وسخن سرايان را باين قالبها رهبري

از قالبهاي معين جزئي در ذهن آنان قالبي كلي و مطلق منتزع گردد و در آن جايگير شـود  
و بمنزله نمونه اي قرار گيـرد كـه در سـاختن سـخن از آن پيـروي كننـد همچنانكـه بنـا         

 بافد.  مي نهد و بافنده پارچه را برنورد مي اختمان را بر قالب بنيانس
انديشـه و نظـر نحـوي و بيـاني و عروضـي      واز اين روست كه فن سخن پـردازي از  

ياد كرده در سـخنوري   ها دانش البته مراعات قوانين .آيد مي جداست و فني مستقل بشمار
پذيرد، و هـر گـاه درسـخن     نمي ن كمالسخها  آن دانستن بي رود كه مي از شرايطي بشمار

همه اين صفات و خصوصيات حاصل آيد بنـوعي نظـر و انديشـه لطيـف در ايـن قالبهـا       

                                                 
 »پ«و چاپ » يني جامع«از نسخه خطي  -1
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نامند و بـراي آشـنائي    مي اساليب) سخن(هاي  راسبكها  آن يابد قالبهائي كه مي اختصاص
 باين سبكها هيچ شيوه اي سودمند تر از حفظ كردن نظم ونثر نيست. 

893Fرسـمي  وشن شد سزاست كه براي شعر به حديسبك) ر(ني اسلوب و اكنون كه مع

1 
بپردازيم تا با همه صعوبتي كه در اين هـدف هسـت حقيقـت آن بـر مـا معلـوم شـود و        

شويم كه ما بچنين تعريفي در آثـار ديگـران دسـت     مي بماهيت آن پي ببريم وهم ياد آور
چنانكه حد عروضيان اند  نكردهيك از متقدمان شعر را بدين شيوه تعريف  و هيچايم  نيافته

بـراي شـعري كـه مـا در صـدد      » شعر عبارت ازسخني موزون ومقفي است«:گويند مي كه
رود و نه رسم و عروضيان در فن خويش تنها از اين نظر  مي شناساندن آنيم نه حد بشمار

كه شماره حرف متحرك و ساكن ابيات آن پياپي با هـم موافـق باشـند و    [نگرند  مي بشعر
895Fابيات شعر با ضرب 894F2ضعرو

شباهت داشته باشد و چنين نظـري تنهـا مربـوط بـه     ها  آن 3
 بر معاني تـوجهي نـدارد پـس مناسـب آن    ها  آن وزن است و به الفاظ و چگونگي دلالت

896Fنگـريم]  مي اينجا از اين لحاظ به شعر در كه در نزد آنان حدي باشد، ولي ما شود مي

كـه   4

                                                 
تعريف شيئي بذاتيات را حد گويند مانند تعريف انسان بحيوان ناطق بخلاف رسم كه تعريـف شـيئي    -1

ت: تـام و  بعرضيات است چنانكه انسان را به ماشي و ضاحك تعريف كنند و هر يك بر دو گونه اس ـ
ناقص حد تام آن است كه از جنس و فصل قريب تشكيل يابد ماننـد تعريـف انسـان بحيـوان نـاطق      
وحد ناقص آن است كه تنها از فصل قريب و جنس بعيد تركيب شود چون تعريف انسـان بـه نـاطق    

به يا به جسم ناطق، و رسم تام تعريفي است كه ازجنس قريب و خاصه تشكيل يابد چنانكه انسان را 
حيوان ضاحك تعريف كنند و رسم ناقص آن است كه تنها از خاصه يا خاصه و جنس بعيد تشـكيل  

ها بحقيقـت واحـدي    يابد مانند تعريف انسان به ضاحك يا به جسم ضاحك و بعرضياتي كه كليه آن
 رود يا قامت راست دارد يـا  اختصاص داشته باشد چنانكه در تعريف انسان بگويند: روي دوپا راه مي

 ها. (از عياث و تعريفات جرجاني)   بالطبع خندان است و مانند اين

 جزء آخر مصراع اول بيت (تعريفات) -2

 آخرين جزء مصراع دوم بيت (تعريفات). -3
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و شــكي نيســت تعريــف  مخصــوص اســتهــاي داراي اعــراب و بلاغــت و وزن و قالب
عروضيان براي شعري كه منظور ماست وافي نيست و ناگزير بايد بتعريفـي بپـردازيم كـه    

گوئيم: شعر سخني بليغ و مبتنـي بـر    مي كند و بنابر اين از اين لحاظ روشنآن را  حقيقت
كـه هـر   هموزن و همروي تجزيه گـردد چنان  )ابياتي(استعاره واوصاف است كه با جزائي 

لحاظ غرض و مقصد نسبت به جزء(بيت) ما قبل و ما بعد مستقل باشد  آن از )جزء (بيت
جـنس  » سخن بليغ«در اين تعرف  .و بر وفق اسلوبهاي مخصوص زبان عرب جاري شود

است و هرسخني را كه فاقـد ايـن صـفت    » مبتني بر استعاره و اوصاف«است كه فصل آن 
به اجزا « :توان شعر ناميد و جمله نمي خنان را معمولا، چه اين گونه سكند مي باشد خارج

آن را  نثر را كه همه اديبـان  فصل ديگري است تا» يا ابياتي هموزن وهمروي تجزيه گردد
هر جزء يـا بيـت آن از لحـاظ غـرض و     «دانند ازتعريف خارج سازد وقيدكردن  نمي شعر

فهوم شعر است، زيرا ابيات براي بيان حقيقت م» مقصد نسبت به بيت ما بعد مستقل باشد
بر « :اينكه گفتيم . وكند مين را از هم جداها  آن و چيزي دباش مي شعر همواره بر اي شيوه

ي خـارج سـاختن   افصـلي اسـت بـر   » وفق اسلوبهاي مخصوص زبان عرب جاري شـود 
سخناني كه بر اسلوبهاي معروف شعر جاري نيسـتند، چـه اينگونـه سـخنان را بـا چنـين       

روند، زيرا شعر داراي  مي سخن منظوم بشمارها  آن توان شعر ناميد، بلكه ينم خصوصياتي
دارد كـه در  هايي  چنانكه نثر هم اسلوب شود مين اسلوبهاي خاصي است كه در نثر يافت

توان شعر ناميـد   نمي شعر نيست و بنا بر اين هرسخن منظومي را كه بر اين اسلوبها نباشد
معتقداند كه نظـم متبنـي و   ايم  و استادان ادبمان راه ديدهو به همين نظر بسياري از شيوخ 

و اينكـه  آنـان بـر اسـلوبهاي شـعر جـاري نيسـت [      معرّي بهيچرو شعرنيست چه سخنان 
فصل ديگري اسـت كـه شـعر    » براسلوبهاي زبان عرب جاري باشد«درتعريف قيد كرديم 

معتقدنـد   هاني كبرحسب نظر كس كند مي ي ديگر را ازتعريف خارجها ملت از 897F1.]غيرعرب
وجـود دارد، ولـي كسـاني كـه      هـا  ملـت  شعر، هم در ميان قوم عرب و هم درميان ديگـر 
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نيازي باين فصل ندارند و  شود مين معتقدند شعر جز در ميان عرب در قوم ديگري يافت
 گويند:  مي بجاي آن

وهم اكنون كه از گفتگـو دربـاره حقيقـت    » براسلوبهاي مخصوص بدان جاري باشد« 
بايد دانست كه سرودن شعر و  پردازيم: مي بحث دركيفيت سرودن آنه فارغ شديم ب شعر

حفـظ كـردن جـنس آن    هـا   آن مهارت يافتن در اين فن داراي شرايطي است كه نخستين
يعني جنس شعر عرب است تا در نفس ملكه اي پرورش يابد وهمچون نورد بافنده نمونه 

 وسرمشق باشد واز آن پيروي شود. 
كنند كه داراي اسلوبهاي  مي وظات را از اشعار اصيل برگزيده و گلچين انتخابو محف 

اشـعاري از فحـول    كنـد  مـي  گوناگون باشند. و حداقل مقداري كه از اين منتخاب كفايت
ابن ابوربيعه و كثيـر و ذوالرمـه وجريـر و ابونـواس وحبيـب       :شاعران اسلامي است مانند

و اكثر اشعار برگزيده را بايد از كتاب اغـاني حفـظ   و بحتري ورضي و ابوفراس  »ابوتمام«
زيرا در اين كتاب همه آثار شاعران طبقه اسلامي و اشعار برگزيـده دوران جاهليـت    كرد،

گرد آمده است. وكسي كه ازاين محفوظات نداشته باشد نظم وي ناقص و پست خواهـد  
 شـد و بـر شـيريني آن   بخ نمي بود و هيچ وسيله اي بهتر از محفوظات فراوان بشعر رونق

آفزايد از اين رو كسي كه محفوظاتش اندك وناچيز يا هيچ محفوظات نداشـته باشـد    نمي
ويرا نظمي پست خواند و كسي هاي  ان شعر ناميد، بلكه بايد سرودهوت نمي اثر طبع وي را

 كه محفوظاتي ندارد شايسته تر آن است كه از شعر سرودن پرهيز كند. 
دماغ ازمحفوظات و تشحيذ قريحه بمنظـور نمونـه و   » آراستن«و آنگاه پس از پركردن 

بايد بنظم سخن روي آورند و هر چه بيشـتر شـعر    ،سرمشق قرار دادن محفوظات منتخب
 . شود مي بسرايند ملكه آن استوارتر و راسخ تر

و چه بسا كه گفته شودشرط ديگر شاعري فرامـوش كـردن آن محفوظـات اسـت تـا      
محوگردد، زيرا تا هنگامي كه رسوم مزبور  )از ذهن وي(ظاهر آن  رسوم حرفيهاي  نشانه
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ــاظ را بكــار    ــين همــان الف  درذهــن وي وجــود داشــته باشــد هنگــام شــعر ســرودن بع
 شوند). مي مزبور مانع انديشيدن اوهاي  تواند ابتكار كند و نشانه نمي وازخود(برد مي

پذير شـده باشـد، اسـلوب    رافراموش كند درحاليكه نفس بدانهاسازش ها  آن ليكن اگر
 بندد و بمنزله نورد بافنده براي او نمونه و سرمشـقي  مي محفوظات قبلي درذهن وي نقش

 جويـد وبهمـان سـبك شـعر     مـي  يـاري هـا   آن كه ناگزير از كلمات ديگري نظيـر  شود مي
سرايد آنگاه شرط شاعري خلوت گزيدن وتنهائي وزيبائي منظره جايگاهي است كه در  مي

و بوسـتانهاي پـر گـل    ها  سرايند و از قبيل اينكه براي لذت چشم كنار جويبار مي آن شعر
وريحان را برگزينند و همچنين براي تابناك شدن قريحه  بايـد گـوش را بـه شـنيدنيهاي     
شادي بخش و لذت افزا بهره مند سازند تاحواس فراهم آيد و قريحه برانگيختـه شـود و   

 بنشاط در آيد. 
شاعر بايد هنگام شعر سرودن در حـال نشـاط و آرامـش خـاطر     ها  اين گذشته از همه

باشد و درموقع خستگي و ناراحتي نسرايد چه هنگام آسايش و استراحت قريحه او براي 
محفوظاتي كه در حافظه وي گرد آمده مناسب تر است  هاي  سرودن اشعاري مطابق نمونه

 شود مي تر انديشه وي براي اين منظور آماده
ترين اوقات براي سرودن شعر سحرگاهان هنگـام بيـدار شـدن از خـواب     بهاند  وگفته

898Fوموقع خالي بودن معده و نشاط فكر ودرهواي حمام

 است.  1
وايـن گفتـار ابـن    انـد   شاعري دانستههاي  نيز انگيزه چه بسا كه عشق و سرمستي را و

 است كه درفن شعرو شاعري بيهمتاست ومولف  آن حق صناعت» عمده«رشيق در كتاب 
انـد   شعر رانيك ادا كرده است و هيچيك از متقدمان يا ادبياتي كه پس از وي پديـد آمـده  

اگر پس از همه شرايط ياد كرده شعر  سـرودن  اند  و برخي گفته اند. كتابي بدينسان ننوشته
 واگذار ونفس رابه اكراه بر آن وا ندارد.  برشاعري دشوار باشد بايدآنرا بوقت ديگر
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برقافيه بگذارد  سـخن را تـا   آن را  لبريزي ووضع تركيبات شعري بنايو بايد ازآغاز قا
قافيـه در   مكـان   زيرا اگراز بنيان نهادن بيت بر قافيه غفلت كند .پايان بر آن پي ريزي كند

گريـزان و پريشـان    جايگاهي كه بايد قرار گيرد بر او دشوار خواهد شـد و چـه بسـا كـه    
با بيت ما قبل  يا بعد آن مناسب آن را  راوش كند وخواهد آمد وهر گاه از طبع وي بيتي ت

فرو گذارد تا جاي شايسته تر آن را بيابد، چه هـر بيتـي از لحـاظ معنـي     آن را  نيابد، بايد
اين است كه ابيات قصـيده يـا غزلـي بـا هـم       ماند مي و آنچه باقي .دباش مي كاملا مستقل

ر هر محل قصـيده كـه مناسـب ببينـد     تواند ابيات راد مي متناسب باشند و از اين رو شاعر
رساند بايد بار ديگر بانظر تنقـيح و   مي و پس از آنكه شاعر شعر خود را بپايان .جاي دهد

نيكو و شيوا نيابـد در فـرو گذاشـتن آن نبايـد بخـل      آن را  انتقاد در آن بينديشد و هر گاه
داننـد   مـي  ه خـود چه مردم از اين رو كه شعر خويش را زاده انديشه واختراع قريح ،ورزد

 ند. باش مي بدان شيفته
رود بايد از فصيح ترين تراكيب و خالص از ضـرورتهاي   مي و سخني كه در شعر بكار

لساني باشد و آنچه را كه از جمله ضرورتهاي گفتار است شـاعر بايـد فـرو گـذارد، چـه      
ادب و  . و پيشـوايان دهـد  مـي  سخن را از طبقه بلاغـت تنـزل  ها  و تركيبها  اينگونه كلمه

چه ميدان سخن براي  اند، شاعران مولد را از بكار بردن ضروريات شعري منع كرده ،سخن
عـدول كننـد و   ها  آن استعمال توانند بياري ملكه خويش از مي آنان آنقدر پهناور است كه

899Fبطريقه اشبه به حق 

 بگرايند.  1
ه و داراي تعقيـد  خود را در اجتناب از تركيبهاي پيچيد شونيز بايد شاعر منتهاي كوش

 مبذول دارد. 
لفاظ درفهم سبقت جويد، همچنين بكار بـردن  بر اها  آن هائي بكار برد كه معانيوتركيب

 رود و بـه آسـاني درك   مـي  معاني بسيار در يك بيت روا نيست چه نوعي تعقيـد بشـمار  
 ـ   ،شود مين ا بلكه شيوه برگزيده آن است كه الفاظ يك بيت با معاني آن مطابقـت داشـته ي
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900Fباشد، چه اگر معاني بسيار باشند حشوها  آن وافي تر از

بشمار خواهد رفـت و ذهـن بـه     1
ز رسيدن بكمـال بلاغـت آن بـاز    ا اتعمق و غور رسي در آن مشغول خواهد شد وذوق ر

 خواهد داشت. 
 .توان سهل ناميد مگر هنگامي كه معاني آن به ذهن برالفاظ سبقت جويـد  نمي وشعر را

901Fزرگان ما بر شعر ابن خفاجه شاعر اندلسو به همين سبب ب

 خرده ميگرفتند  2
زيرا در هر يك از ابيات وي معاني بسيار وجود دارد و چنانكه گذشت از شعر متبنـي  

 كنند كه بر وفق اسلوبهاي عربي نيست وآنهـا را سـخن منظـومي    مي ومعري نيز عيبجوئي
 ق است. شمرند كه از طبقه شعر عرب فروتر است وقضاوت آن با ذو مي

902Fهمچنين شاعر بايد از الفاظ روستائي

كـه در نتيجـه    )بازاري(وپست وكلمات عاميانه  3
ز ا ادوري جويد، چه بكار بردن چنين كلماتي شـعر ر اند  استعمال درميان عامه مبتذل شده

نيز اجتنـاب كنـد،    903F4]همچنين بايد از برگزيدن معاني مبتذل[ دهد مي طبقه سخن بليغ تنزل
 .آتـش گـرم اسـت    :ماننـد اينگونـه معـاني    گردد مينزديك بسخن بيفايده  چه شعر مبتذل

آسمان بالاي سرماست و بميزان نزديك شدن اينگونه سخنان بطبقه سـخناني كـه سـودي    
شوند زيرا دو گونه مزبـور دو   مي براي شنونده ندارند بهمان اندازه هم از پايه بلاغت دور
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 اي ابواسحاق ودر لغت دهخدا شرح حال وي چنين است:  
 )Xucar(ه شقر ) و لادتش در جزير533 – 450 0ابواسحاق ابراهيم بن ابوالفتح بن عبداالله اندلسي شاعر 
 نزديك بلنسيه بوده و در همانجا در گذشته است.  

 اند.  نويسد:ابن خلكان ومقري كنيه ويرا ابواسحاق و نام او را احمد آورده و دسلان مي
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 مزرعه كوچك است.  
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سبب اشعاري را كه در موضوعات ربـاني   دهند و به همين مي طرف سخن بليغ راتشكيل
شـمردند ودر چنـين    مي را كمتر در زمره سخنان بليغ و نيكوها  آن ونبوي ميسرايند اغلب

 ـ نمي موضوعاتي جز شاعران بزرگ غ بسـرايند آنهـم درمـواردي    توانند اشعاري نيكو و بلي
ين روجنبه ابتـذال  درميان عامه مردم متداول است و از اها  آن زيرا معاني ،دشواريقليل و 

گيرند. و هرگاه با همه شرايط ياد كرده سرودن شعر براي شاعري دشـوار باشـد    مي بخود
 بايد در آن تمرين كند و بتكرار اشعار بسيار بسرايند زيرا قريحه مانند پستاناست كه هرچه

 فـرو گذارنـد شـير آن خشـك    آن را  واگـر  شـود  مي بيشتر بدوشند شيرآن افزون ترآن را 
 .رددگ مي

و باري صناعت شعر چگونگي آموختن آن بطور كامل در كتاب عمده ابن رشـيق يـاد   
بيـاد داشـتيم در اينجـا نقـل     آن را  شده است و ما برحسب توانائي خود آنچه از مطالـب 

كرديم و هركه بخواهد بمطالبي كاملتر از آنچه ياد كرديم دست يابد بايد به كتـاب مزبـور   
مطلوب خويش راخواهد يافت. و اين مقدار كه مـا آورديـم    مراجعه كند چه در آن كمال

و خدا ياري دهنده است و برخي از شاعران درباره مسائلي كه در  .دباش مي پاره اي بسنده
بهترين سـخنان در ايـن موضـوع     اند  ضرورت دارد اشعاري سرودهها  آن فن شعر دانستن

 باشد:» ابن رشيق«كنم از آثار مي شعرذيل است وگمان
 يابيم.  مي در آن فرين خداي بر هنر باد كه چقدر نادان گوناگون ران

آسـان كـه بـراي شـنوندگان     هـاي   اين نادانان سخنان دور از ذهن و دشوار را بر گفتار
 دهند  مي آشكار باشد ترجيح

  .شمرند مي دانند و سخن پست را چيزي گرانبها مي آنها محال را معني صحيح
 . برند مين يستند و از ناداني بجهالت خود پياز شيوه درست شعر آگاه ن

 نكوهش هستند، ولي براستي در نزد ما معذوراند.  آنها در نزد غير ما مورد
از نظر نظم تناسب ملحوظ گردد و هرچند از لحـاظ  ها  آن شعر تركيباتي است كه ميان
 صفات متنوع وگوناگون باشند. 
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904Fه باشد و صدرهاي از اين رو بيتها بايد با يكديگر شباهت داشت

905Fمتون ها  آن 1

ا بيـت ر  2
 شكار سازد. آ

 بر آنچه آرزو راها  آن همه معاني ومضامين شعر بايد آنچنان جلوه گر شود كه شنونده
 خواه آن آرزو نباشد ياباشد.  ،بيابد كند مي

درنتيجه شاعر تعبيرو بيان معاني را بايد به آنچنان پايه بلندي برساند كـه شـعر او از    و
 ظ زيبائي و حسن بتقريب براي شنوندگان آشكار باشد. لحا

هـا   آن بدانسان كه گوئي الفاظ اشعار او چهرهـائي هسـتند ومعـاني بمنزلـه چشـمهاي     
 ند. باش مي

هـا   آن از نظر مضمون بايد بروفق آرزوها باشد وانشـاد كننـدگان بزيبـائي   » شعر شاعر«
 آرايش يابند. 

 يوه اطناب برگزيني.كني بايد ش مي را مدح ايهر گاه آزاد
در تغزل بايد روش سهل و نزديك بفهم پـيش گيـري و در مـديح سـخنت راسـت و      

 آشكار باشد. 
 از الفاظ زشت و گوش خراش بپرهيز هر چند موزون باشند.

 هرگاه به هجو كسان بپردازي بايد شيوه ناسزا گويان را رها كني و بدان نگرايي.
 و تعـريض  كنايـه همچـون دردي نهفتـه    سخن صريح در شعر بمنزله داورئـي اسـت   

 . دباش مي
كننـد بگريـي،    مي در روز فراق ياراني كه سحرگاهان سفر» در شعر«و هر گاه بخواهي 

و نگذاري كه اشگها ازديدگان جاري  )ياران را تسلي دهي(غم و اندوه فرود آيي و بي بايد
 شود 

                                                 
 نخستين بخش مصراع اول بيت.  -1

 متن در اينجا بجاي عجز و قافيه بيت بكار رفته است.   -2
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عيد ودرشتي را بـا نرمـي در   و اگر بخواهي بعتاب و توبيخ آغاز كني بايد وعده را با و
 .آميزي

بايد  ويرا ميان بيم و اطمينان و  دهد مي چنانكه كسي را كه مورد نكوهش و عتاب قرار
 ارجمندي و خواري باقي گذاري.

و صحيح ترين شعر آن است كه ابيات آن از لحاظ نظم و بهم نزديك باشـند و معنـي   
 آن آشكار و روشن باشد. 

همه مردم بدان طمع بندند و هرگاه قصداتيان بمثـل آن كننـد     چنانكه هر گاه انشا شود
 ».يعني سهل و ممتنع باشد«توانايان را عاجز كند 

906Fبنا ناشي[و هم در اين باره شاعري 

 ] گويد: 1
 راست واصلاح كند. آن را  شعر چيزي است كه شاعر كژيهاي صدرهاي

ببيند و بوسـيله  آن را  ندهپراك يها قسمت استوار سازد،آن را  و با تهذيب اساس متون
 باز كند. آن را  »قسمتهاي مبهم«نور  بي ديدگان را فراهم آورد و بياري ايجاد زها  آن اطناب

پيچيده و روان  يها قسمت گرد آورد و ميانآن را  ر از ذهنود ومعاني نزديك بفهم و
 آن پيوند ايجاد كند. 

دين او را با سپاس گزاري ادا  وهرگاه بمدح بخشنده بزرگواري بپردازد و بخواهد حق
 كند بايد او را بسخنان گرانبها و استوار بستايد. 

و فنون آن سـهل  ها  آنوقت شعر وي در سياق اصناف آن جزل و روان و در برابر شيوه
 خواهد بود. 

                                                 
درچاپهاي مصر و بيروت نام شاعر قيد نشه است. ابوالعباس » يني جامع«ونسخه خطي » پ«از چاپ  -1

كرد و او را اسـت ديـوان    ظاهر ميناشي شاعر واز روساي متكلمين زنادقه (مانويه) بود كه به اسلام ت
شعر و كتاب فضيله السودان علي البيضان (از ابن النديم) ورجوع به لغت نامه دهخدا شود. ودسـلان  

) 905م – 906 0هــ   293اند يكي عبداالله كه در قاهره بسـال   نويسد: دو شاعر ملقب به ناشي بوده مي
 م) ميلادي وفات يافته است.   975ـه 365در گذشته است و ديگري علي كه در بغداد بسال 
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و هرگاه شاعر بخواهد برديار و اهل آن گريه و زاري كند بايد چنان غمگينـان رامتـأثر   
 ن را جاري كند. سازد كه اشك آنا

واگر بخواهد از امر مشكوكي بطور كنايه تعبير كند بايد آشكار و نهان آنراپديـد آورد.  
907Fچنانكه شنونده شكهاي خود را با اثبات و گمانهاي خود را با يقين در آميزد.

1  
و هر گاه بخواهد دوستي را كه مرتكب لغزش و خطائي شده است، سرزنش كند بايد 

 ت را با نرمي در آميزد.درعتاب خود خشنون
سخت وشديدي هاي  چنانكه او را به نرمخوئي وگذشت خود مأنوس سازد و از اندوه

 برهاند و مطمئن كند.  دهد مي كه بر اثر خطا بانسان دست
ز دست بدهد چنانكه بعلت اشـعار زننـده و فتنـه    ا ادوست خود ر شاعر هنگامي كهو 

سخنان نرم ومهر آميز تسخير كند و ويـرا بـه رمـوز و    ه ب گويد بايد او راتو را  انگيز او را
 اسرار سخن شيفته خودسازد. 

خيـال  هاي  و هرگاه درنيتجه لغزشي بمعذرت پردازد و درضمن سخنان آشكار و گفتار
را مسئلت كند، آنوقت گناه وي در نزد كسي كه از او » ممدوح يا معشوق«انگيز رضاي او 

ت باو خواهد بود و در عين حال خير واحسان او را طلبد بمنزله سرزنشي نسب مي معذرت
 مطالبه خواهد كرد. 

 ينه صناعت نظم ونثر در الفاظ است نه در معانيآدر چهل و هشتم:  فصل
يابد نه از راه  مي بايد دانست كه صناعت سخن خواه نظم يا نثر تنها بوسيله الفاظ انجام

بنـابر ايـن    .دباش ـ مـي  عت فقط الفـاظ معاني، بلكه معاني تابع الفاظ است واساس اين صن
كوشد ملكه سخن را در نظم و نثر بدسـت آورد، تمـام هـم خـودرا      مي آموزنده سخن كه

 پـردازد و  مـي  عرب »قديم«از سخنان ها  آن هاي و بحفظ كردن نمونه كند مي متوجه الفاظ

                                                 
يابد. وبقيـه اشـعار    قطعه ناشي در اينجا پايان مي» يني جامع«درچاپهاي مصر و بيروت و نسخه خطي  -1

 از چاپ پاريس ترجمه شد. 



 مقدمة ابن خلدون   536

وي رسوخ  سازد تا ملكه زبان مضر در مي و برزبان خود جاري برد مي را بسيار بكارها  آن
را كه بر آن تربيت شده است ترك گويد چنين كسي خود » فصيح«يابد و لهجه غير عربي 

و مانند يـك كـودك     كند مي يابد فرض مي رامانند نوزادي كه در ميان نژاد عرب پرورش
از افـراد   رسد كه گوئي از لحاظ زبان شخصي مياي  بمرحلهتا  گيرد ميزبان آن قوم را فرا 

و اين بدان سبب است كه ما در فصول گذشته ياد كرديم زبان ملكه ايسـت  آن نژاد است 
ن را بـر زبـان تكـرار كننـد تـا      ا اكوشند ت مي كه درنطق حاصل گردد ودر راه تحصيل آن

البته الفاظ است نـه معـاني زيـرا     شود مي سرانجام بدست آيد و آنچه برزبان ونطق جاري
در ذهن هر كسي وجـوددارد و انديشـه هـر     معاني در ضماير است وگذشته از اين معاني

نيـازي  ها  آن تركيب وتأليف در كسي قادر است آنچه بخواهد بسهولت معاني را دريابد و
اسـت و بـه   به صناعتي نيست و چنانكه گفتيم تركيب سـخن كـه بـراي تعبيـر از معـاني      

زيـرا   ،دباش ـ مـي  نياز دارد و بمنزله قالبهـائي بـراي معـاني   » آموختن و ممارست«صناعت 
همچنانكه ظروف مخصوص آب گوناگون است مانند ظروف زرين و سيمين و صدفي و 

نيكـوئي و زيبـائي ظـروف پـر از آب      ست وا ليكن ماهيت آب يكي ،شيشه اي و سفالي
همچنين نيكوئي و زيبائي زبان و بكـار   .نه اختلاف آب هاست آن برحسب اختلاف جنس

و وابسته بطرز تأليف  كند مي بقات سخن فرقبردن بلاغت در آن نيز  برحسب اختلاف ط
آن است كه چگونه بر مقاصد تطبيق شود، در صورتيكه ماهيت معاني يكي اسـت از ايـن   
رو كسي كه بطرز تركيب سخن و اسلوبهاي آن برحسب مقتضيات ملكه زبان آگاه نباشـد  

خص و بخواهد مقصود خويش را تعبير كند و بخوبي از عهـده آن برنيايـد، همچـون ش ـ   
راه رفـتن كنـد و بعلـت فقـدان قـدرت حركـت        زمين گيري است كه آهنگ برخاستن و

 دانسيتد.  نمي بمقصود خودنائل نشود. وخدا بشما آموخت آنچه را كه

درنتيجه محفوظات بسيار  »سخنداني«دراينكه اين ملكه چهل و نهم:  فصل
 نيكو واستادانه بدست و نيكوئي در آن بسبب محفوظات شود مي حاصل

 آيد مي
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در فصول گذشته ياد كرديم كه هر كه بخواهد زبـان عربـي بيـاموزد نـاگزير بايـد بـر       
محفوظات خود بيفزايد و بهر اندازه محفوظات او نيكو باشد وآنها را از طبقه و نوع عالي 

 ـ     ه دسخن برگزيند و مقدار بيشتري حفظ كند بهمان ميزان ملكـه اي كـه بـراي حفـظ كنن
908Fاشعار عرب اسـلامي] [چنانكه اگر محفوظات  كسي از  .هد بودنيكو خوا شود مي حاصل

1 
909Fحبيب

910Fيا عتابي2

ضي يا رسايل ابن مقفع يا سـهل بـن   ابن معتز يا ابن هاني يا شريف ر يا 3
911Fهارون يا ابن الزيات يا بديع

يا صابي باشد ملكه او نسبت به كسي كه از آثار اين شاعران  4
نبيه يا ترسل بيساني يا عماد اصفهاني حفظ كند، ونويسندگان متأخر: شعرابن سهل يا ابن ال

 بدرجات نيكوتر خواهد بود و در پايه بلندتري از بلاغت قرار خواهد گرفت.
و اين امر بر شخص  .زيرا دسته اخير نسبت بگروه نخستين درطبقه پائينتري قرار دارند

 صبصير و منتقد با ذوق آشكار است و بنسـبت نيكـوئي محفوظـات يـا مسـوعات شـخ      
را بروش نيكوئي بكار برد و آنگاه پس از حفظ كردن و بكـار بـردن ملكـه    ها  آن تواند مي

از اين رو هر چه محفوظات در طبقه بالاتري قرار داشته  .نيكو و استادانه اي بدست آورد
هد يافت، زيرا طبع همانا ارتقا خوا شود مي حاصلها  آن باشد بهمن نسبت ملكه اي كه از

 پذيرد. مي و رشد و كمال كند مي تغذيهها  آن بافد و قواي ملكه از مي آن منوالبر 
و بيان اين مطالب چنان است كه نفس هر چند در سرشت و جبلت نـوع واحديسـت   

ادراكات مختلف است و اختلاف آن به سـبب   رولي در بشر بنسبت قوت و ضعف وي د
و كيفيت خاصي  گردد مي ادراكات و ملكات و الوان مختلفي است كه از خارج بدان وارد

و  شـود  مـي  بخشد چنانكه در نتيجه اين واردات و خصوصيات وجود آن تكميـل  مي بدان

                                                 
 هاي مصر و بيروت نيست.   در نسخه خطي يني جامع و چاپ -1

 حبيب بن اوس، ابوتمام.   -2

س متولد قنسرين ومعاصر هارون الرشيد. وي مورد عنايـت بـر مكيـان    كلثوم بن عععمر ملقب به عبا -3
 م) در گذشته است.  823 – 824ه ( 208بوده است. و بسال 

 منظور بديع الزمان همداني است. -4



 مقدمة ابن خلدون   538

بتدريج  شود مي رسد. و ملكاتي كه براي نفس حاصل مي مرحله قوه به فعل صورت آن از
 چنانكه در فصول گذشته بدان اشاره كرديم.  ،و اندك اندك است

ه حفظ كردن اشعار و ملكـه نويسـندگي بسـبب بيـاد     و بنابر اين ملكه شاعري درنتيج
و ملكـه علمـي در پرتـو     شـود  مـي  غير مسجع) حاصل(سپردن نثرهاي مسجع و نثر آزاد 

 ممارست درعلوم و فهم مطالب وتحقيق و تفحص درمسـائل و نظريـات علمـي بدسـت    
 آيد و ملكه فقهـي را از راه مطالعـه و ممارسـت فقـه و تنظيـر مسـائل بـا يكـديگر و         مي

 از اصول) و تخريج فروع بر اصول ميتوان كسب كرد. (ها  آن استخراج فروع
زنـد و  اپردباذكـار   كـه بـه عبـادات و    گـردد  مي و ملكه تصوف رباني بدينسان حاصل

حواص ظاهري را از راه خلوت نشيني و انقطاع از مردم آنچه ممكن باشد، تعطيل كنند تا 
د و تحولي در او روي دهد، كه بـه مقـام   ملكه رجوع به حس باطن وعالم روح حاصل آي

912Fرباني 

 توان كسب كرد.  مي نائل شود. و ساير ملكات را نيز به همين شيوه 1
 آيـد و بـدان سـازش پـذير     مـي  مزبور برنگ خاصي درهاي  و نفس درهر يك از ملكه

ن خواه خوب يـا بـد   آنفس برحسب چگونگي پرورش و ايجاد  هرملكه اي در و شود مي
واز اين رو ملكه بلاغتي كه از نوع طبقه عـالي باشـد از راه حفـظ كـردن      شود مي حاصل

آيـد و بـه همـين سـبب كليـه فقيهـان و        مـي  آثاري كه درهمان طبقه قـرار گيـرد بدسـت   
دانشمندان در بلاغت ناتوانند و تنها علت آن نوع محفوظاتي اسـت كـه نخسـت درذهـن     

مـي و عبـارات فقهـي كـه خـارج از      را از قـوانين عل  يابد و حافظه خود مي ايشان تمركز
كنند، چه عبارات مربـوط   مي اسلوب بلاغت است و درطبقه پائين سخن قرار دارد انباشته

بقوانين وعلوم واجد اصول بلاغت نيسـت واز ايـن رو هـر گـاه اينگونـه محفوظـات در       
خو گيرد و هم آهنگ شود، ملكه اي ها  آن انديشه سبقت جويد و روبفزوني رود ونفس به

آيد و در نهايت كوتاهي و عجز ازبلاغت بشـمار خواهـد رفـت. و     مي بوجودها  آن ه ازك
 زبان عرب منحرف خواهد بود. » فصيح«تعبيرات و الفاظ آن از اسلوبهاي 

                                                 
 حكيم الهي عارف به خدا. (از اقرب الموارد) -1
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و ديگر  )همچنين اشعار فقيهان و نحويان و متكلمان و صاحبان نظريات علمي (حكما
 گمارنـد خـالي از بلاغـت    مـي  ده همتكساني را كه كمتر بحفظ سخنان گلچين و بر گزي

 يابيم. مي
طغرانويس دربار) دولـت مرينـي   (بوالقاسم بن رضوان كاتب علامتا ادوست فاضل م

  :براي من حكايت كرد كه
913Fروزي با دوست خود ابوالعباس 

كرد و  مي ابن شعيب كاتب سلطان ابوالحسن گفتگو 1
 و سر آمد اديبان بود. در زبان شعر عرب بصيرت كامل داشت  روزگار خود او در

914Fو اين مطلع قصيده ابن النحوي را 

هنگـامي  براي او خواندم ونام شاعر را ياد نكردم:  2
تازه و كهنه آن چـه تفـاوتي   هاي  ندانستم ميان نشانه ،ايستادم »يار«منزل هاي  بر خرابه كه

915Fاست.

 تي؟از كجا دانس :اين شعر از فقيهي است گفتم :وي (ابوالعباس) بيدرنگ گفت 3
 ؟ چه تفاوتي است؟» لفرقا ام«:از اين گفتار او :گفت

رود.  نمـي  زبان عرب به شمارهاي  چه اين جمله از تعبيرات فقيهان است و از اسلوب
 گفتم: 

رحمت خدا بر پدرت باد: اين شعر ازابن النحوي است. امانويسـندگان و شـاعران بـر    
فصـيح)  (كننـد ودرسـخنان عـرب     مـي  آثار منتخـب را حفـظ  ها  آن اين شيوه نيستند، زير

 گزينند.  مي پردازند سخنان نيكو و شيوا را بر مي واسلوبهاي نگارش عربي به ممارست
از سـلاطين   916F1)سلسله بنـي احمـر  (زير و روزي با دوست خويش ابوعبداالله بن خطيب

اندلس گفتگو ميكردم و او درشعر و نويسندگي سرآمد بود. گفتم: هر وقت بخواهم شـعر  

                                                 
ت و در دستگاه دولـت  ابوالعباس احمد بن شعيب در ادبيات و علوم عقلي و طب شهرت فراوان داش -1

ه  749مريني در روزگار سلطان ابوسعيد وسلطان ابوالعباس رئيس ديوان رسائل بود و درتونس بسال 
 ) بمرض طاعون در گذشت.  1349-1348(

 ابوالفضل يوسف مكني بابن النحوي در قرن پنجم هجري ميزيسته و با غزالي معاصر بوده است.  -2

 ما الفرق بين جديدها و البالي. لم ا در حين وقفت بالاطلال  -3
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كنم با اينكه در شعر بينـائي دارم و سـخنان نيكـو و      مي اين امر را دشوار احساسبسرايم 
برگزيده اي از قرآن و حديث و برخي از سخنان عرب (قديم) را حفظ كـرده ام هرچنـد   

و خدا داناتر است) پيش از آنكه در حافظه ام برخي (محفوظات من اندك است، ولي من 
چنانكه مـن دو قصـيده   » شعر سرودم«ب جايگير شود از اشعار علمي و قوانين وقواعد كت

917Fبزرگ و كوچك شاطبي

را در علم قرائت حفظ كرده ام و دو كتـاب ابـن حاجـب رادر      2
918Fو قسـمتي از كتـاب تسـهيل)   (فقه واصول و جمل خونجي را در منطق 

فـرا گرفتـه ام و    3
فظـه ام از ايـن   بسياري از قواعد تعليم را در مجالس (درس) تعليم داده ام و در نتيجه حا

 :به محفوظات نيكو ماننـد آن را  گونه محفوظات انباشته شده است و رخسار ملكه اي كه
مخدوش » بسبب محفوظات مزبور«وسخن (قديم) عرب بدست آورده ام قرآن و حديث 

 شده است و درنتيجه قريحه از رسيدن بمرحله كمال باز مانده است. 
تو را  ين بمن نگريست و سپس گفت: خداابن خطيب لحظه اي با نظر شگفتي و تحس

 باشد و آيا جز تو ديگري قادر است بدينسان سخن بگويد؟
و آن ذكـر سـبب ايـن     گردد مي از آنچه در اين فصل بيان شد راز ديگري نيز آشكار و

سـخندانان ايـن عصـر) نسـبت     (هـاي   است كه چرا سخن عـرب در دوره اسـلام و ذوق  
بينـيم كـه شـعر     مـي  ليت درطبقه برتري قرار دارد چه ماروزگار جاه» نظم و نثر«بسخنان 

حسان بن ثابت و عمر بن ابي ربيعه و حطيئه و جريـر و فـرزدق و نصـيب و غـيلان ذي     
 ولـت عباسـيان  الرمه و احوص و بشار و سخنان گذشتگاني كه دردولـت امويـان صـدر د   

                                                                                                                              
 نيست.  » يني جامع«ونسخه خطي » پ«درچاپ  -1

شاطبي: قاسم بن فيره بن ابوالقاسم خلف بن احمد حـافظ ابـو محمـد رعينـي اندلسـي معـروف بـه         -2
در مصر در گذشت او راسـت تتمـه    590متولد شد و درسال  528شاطبي مالكي مقري نحوي. بسال 

ه الكنز. حرز الاماني و وجهه التهاني قصيده مشهور به شاطبيه در قرا آت عقليه. و الحرز من قراء الائم
 .827ستون) 1غيره (از اسماء المولفين ج 

 نيست.  » يني جامع«و نسخه خطي » پ«در چاپ  -3
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لحـاظ بلاغـت در    از ،و خوا در نگارش و محاورات باملوكها  رخطبهخواه داند  زيسته مي
طبقه بالاتري نسبت به شعار شاعران جاهليت قرار دارد و بهتر ازشعر نابغه و عنتره وابـن  
كلثوم و زهير و علقمه بن عبده و طرفه بن عبداست و بر سخنان عصر جاهليت خواه نثر 
و خواه محاورات ايشان برتري دارد. وطبـع سـليم وذوق درسـت بـراي منتقـد بصـير در       

طبقه اند  درك كرده ين گواه است و سبب اين آن است كه آنانكه عصراسلام رابلاغت بهتر
سخناني كه بشر از اتيان بمثل آن عـاجز مانـده    اند، عالي سخن رادر قرآن و حديث شنيده

پـرورش  هـا   آن است و چون اين سخنان بردل آنان نشسته و نفوس ايشان بـر اسـلوبهاي  
ائيـده و ملكـات آنـان در بلاغـت بـر ملكـات       ايشـان باسـتقامت گر  هـاي   يافته است طبع

گذشتگاني كه در عصر جاهليت ميزيسته و اين طبقه سخن را نشـينده و بـر آن پـرورش    
برتري يافته است از اين رو سخنان گويندگان عصر سلامي خـواه نظـم يـا نثـر      اند، نيافته

919Fنسبت به آثار عصر جاهليت از لحاظ ديباچه 

 ـ  1 ر اسـت و  نيكوتر واز نظر رونق صـافي ت
 زيـرا  ،مبنا و اسلوب آن منظم تر ومهارت واستادي سخندانان عصر مزبور مسلم تر اسـت 

و خواننده اي كه در ايـن  اند  از آثاري كه در طبقه عالي سخن قرار دارد استفاده كردهها  آن
بحث تأمل كند اگر صاحب ذوق و در بلاغت بصير باشد، ذوق او درايـن داوري بهتـرين   

 د. گواه خواهد بو
كه در اين روزگار قاضي غرناطه است و استاد اين » سيد«از استادمان ابوالقاسم شريف 

920Fرود ومعلومات خود را در سبته  مي بشمار )معاني و بيان و بلاغت(صناعت 

از گروهـي   2

                                                 
دياچه را درعربي بمعني اصل فارسي كلمه (ديبا) يا حرير و حله بكار برده و آن را بمجاز بر شعر هم  -1

و بمعني رخساره و چهره و نقـش و نگـار و آغـاز    » حله تنيده زدل بافته زجان«اند يعني  ق كردهاطلا
 كتاب هم آمده است. 

1- Ceuta. 



 مقدمة ابن خلدون   542

921Fاستادان كه شاگردان شلوبين 

و  دباش ـ مـي  فرا گرفته است ودرعلوم زبـان متبحـر  اند  بوده 1
روزي پرسيدم چرا زبان عرب دوره اسـلامي از لحـاظ    .ائل آمده استبنهايت مرحله آن ن

وي با اين كه بداوري ذوق خود  دباش مي بلاغت در طبقه عالي تري اززبان عرب جاهليت
 دانم ؟ نمي منكر اين پرسش نبود، مدت درازي سكوت كرد و سپس گفت: بخدا

ايد سـبب آن در ايـن نكتـه    كنم، ش مي نكته اي را كه من دريافته ام بر تو عرضه :گفتم
922Fباشد. آنگاه مطالبي را كه در اين باره نوشتم 

براي او بيان كـردم وي بـا حالـت تحسـين      2
 آميزي سكوت كرد سپس بمن گفت: 

 سزاست كه اين سخن را بر زر بنويسند.  ،اي فقيه
بگفتار من گوش  )درس(نشانيد و درمجالس تعليم  مي و از آن پس مرا در پايه بالاتري

 كرد.  مي علوم تصديق در داد و فهم و درايت مرا مي افر
923Fو خدا انسان را بيافريد و او را بيان بياموخت.

3 

924Fفصل

و برتر  در اينكه اساس و رتبه سخن مطبوع از نظر بلاغت استوارتر: 4

925Fازسخن مصنوع است

5 

                                                 
م) است كه از  1248 – 1247هـ ( 645منظور ابوعلي عمر بن محمد شلوبين يا شلوبيني متوفي بسال  -1

ت و كلمـه شـلوبين از ريشـه سـالربنا     علماي بزرگ ادب و نحو بوده و تأليفات بسـياري داشـته اس ـ  
)Salorbena(  گرفته شده است كه بندري درايالت غرناطه)Grenade( از حاشيه دسـلان ج   مي) .باشد
 ).392ص  3

 شود.) 1229در ضمن مذاكره مولف با ابن خطيب در همين فصل ترجمه آن گذشت (رجوع بصفحه  -2

لَقَ ﴿ -3 نَ ٱخَ ٰ�َ � لمَّهُ  ٣ ۡ�ِ يَانَ ٱعَ   ]4 -3الرحمن: [ ﴾٤ ۡ�َ
ترجمه و » پ«چاپ  357تا ص  351هاي مصر و بيروت نيست از اين رو از ص  اين فصل در چاپ -4

 ) مقابله شد. 261و  260(برگ » يني جامع«با نسخه خطي 

 چنين است.  » پ«متفاوت است در چاپ » يني جامع«بانسخه خطي » پ«عنوان فصل در چاپ  -5
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926Fعبارت  بايد دانست كه راز و حقيقت اينكه نوعي سخن را

گوينـد ايـن    مي و خطاب 1
معني ومهمل باشد آنوقـت ماننـد مـرده اي     بي ، ولي اگر سخنكند مي ه افاده معنياست ك

 خواهد بود كه تعبيري ندارد. 
كنند و ما آن را ياد كرديم، كمال افـاده   مي و برحسب تعريفي كه علماي بيان از بلاغت

همان بلاغت است، زيرا علماي بيان ميگويند: بلاغت عبارت از مطابقت سخن با مقتضاي 
حال است و فن بلاغت شناختن شرايط و احكامي است كـه بـدانها تركيبهـاي لفظـي بـا      

كنند و اين شرايط  و احكامي كه در تركيبهـاي لفظـي مطابقـت     مي مقتضاي حال مطابقت
 آيد.  مي دارند از زبان عرب بطور استقرار گرد آوردي شده است و بمنزله   قوانيني بشمار

كننـد و ايـن    مـي  اسناد ميان سند و مسـند اليـه دلالـت   بر  پس تركيبهاي لفظي و وضع
دلالت يا افاده بوسيله شرايط واحكامي است كـه قسـمت عمـده قـوانين زبـان عربـي را       

دهند. و چگونگي اين تركيبها از قبيل تقـديم وتـأخير و معرفـه و نكـره بـودن       مي تشكيل
نسبت ،كنند كه از خارج مي بر احكامي دلالتها  اين واضمار واظهار و تقييد واطلاق و جر

و هـر يـك داراي شـايط و    انـد   يا اسناد و متكلم ومخاطب را در حال خطاب فـرا گرفتـه  
و آن فـن را علـم    دهـد  مـي  قوانين فن خاصي راتشكيلها  آن احكامي هستند كه مجموعه

صرف (نامند. و اين علم از فنون بلاغت است و بدين سبب قوانين زبان عربي مي 927F2»معاني«

                                                                                                                              
وع و كيفيت نيكي يا كوتاهي سخن مصنوع، ولي در نسخه خطي ينـي جـامع   در بيان سخن مطبوع ومصن

بطريقي است كه در متن ترجمه شده است و چون عناوين اين نسخه بخط مولف است پيداست كـه  
 درانتخاب آن ترديدي نكردم. 

عبيـر  هـاي درونـي انسـان را ت    كنند و اندوختـه  شود كه بر معني دلالت مي عبارت بر الفاظي اطلاق مي -1
 نمايند. (از اقرب الموارد). مي

آنكه ياد آور شود، علم معاني دانش مستقلي  مولف در فصل علم بيان مسائل مربوط بعلم معاني را بي -2
است در ضمن مسائل علم بيان ذكر كرد ودر حاشيه اين نكته ياد آوري شد.اما در ايـن فصـل كـه از    

مصر هنگـام عهـده داري سـمت قاضـي القضـاه       فصول الحاقي است و گويا مولف اين فصول را در
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، زيرا افاده قوانين صرف ونحو دباش مي ر ضمن قوانين واصول علم معاني مندرجونحو) د
و آنچـه از ايـن   انـد   بر اسناد جزئي از افاده آن بر احوالي است كه اسـناد را احاطـه كـرده   

يابد از افاده بـر مقتضـاي    مي تركيبات بسبب خلللي كه بقوانين اعراب يا قوانين معاني راه
از مطابقت برمقتضاي حـال هـم نارسـا بـود وبالفـاظ مهمـل كـه        حال نارسا باشد آنوقت 

 درشمار موات هستند ملحق خواهد شد. 
گذشته از اين تفنن درانتقال دادن ذهن درميان معاني از راه دلالتهاي مختلف نيز از اين 

ولـي   كند مي زيرا تركيب و ضعا بر معني خاصي دلالت ،كند مي افاده مقتضاي حال تبعيت
وآنوقت اين انتقال معني خواه بشـيوه   شود مي ه لازم يا ملزوم يا شبه آن منتقلبعدا ذهن ب

، چنانكه در جاي خـود شـرح داده   شود مي استعاره و خواه بشيوه كنايه باشد مجاز شمرده
 شده است.

 شـود  مـي  نتيجه اين انتقال همچنانكه در افاده معني براي انديشـه لـذتي حاصـل    در و
لذت نخستين شديدتر است زيـرا در   توان گفت از مي كه دهد مي دراينجا هم لذتي دست

يابيم و ظفر خود از موجبات لـذت   مي از راه دليل بمدلول ظفرها  ودلالتها  همه اين افاده
 است چنانكه بيان كرديم. 

سپس بايد دانست كه اين انتقالات نيز داراي شرايط و احكامي هستند كه بمنزله قواعد 
نامند و اين  مي را علم بيانها  آن و مجموعهاند  صنعتي قرار دادهآن را  و دباش مي و قوانين

زيرا علـم بيـان    ،كند مي علم معاني است كه بر مقتضاي حال دلالت )خواهر(دانش اخت 
و قوانين علم معاني احوال خود تركيبـات   كند مي معاني ومدلولات تركيبات گفتگو درباره

و چنانكه بيان كرديم لفظ و معني لازم و  دهد مي قرار مورد بحثها  آن ز لحاظ دلالتا ار
928Fند.باش مي ملزوم

بيـان دو   و بنا بر اين علم معاني وعلـم  .شوند مي و بيكديگر نسبت داده  1

                                                                                                                              
كند و ظاهرا وي خود در اين فصـل   مالكيان نوشته ا است. دو علم معاني وبيان را جداگانه تشريح مي

 برآمده است. » علم بيان«در صدد تصحيح و تجديد نظر مطالب 

 » يني«و باهم تطابق دارند.  -1
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روند و كمال افاده و مطابقت مقتضـاي  حـال بسـبب آن دو علـم      مي جزء بلاغت بشمار
ت و كمال افاده نارسا باشد بيشك واز اين رو هر گونه تركيبي كه از مطابق شود مي حاصل

بـه آوازهـاي   آن را  از بلاغت هم نارسا خواهد بـود ودرنـزد عالمـان علـم بلاغـت بايـد      
حيوانات بيزبان ملحق كرد و شايسته تر آن است كه چنين تركيبـي راعربـي نـدانيم زيـرا     
 عربي سخني است كه مطابقت بر مقتضاي حال را برساند و بنابر اين بلاغت اصـل زبـان  

 عربي و سرشت و روح و طبيعت آن است. 
گويند سخن مطبوع،  مقصود سخني است كـه طبيعـت وسرشـت آن از     مي پس وقتي

لحاظ افاده معنايي كه بدان اراده شده تكميل گشـته باشـد، زيـرا چنـين كلامـي تعبيـر و       
كـه بـدان    كند مي بلكه متكلم اراده ،آن تنها سخن گفتن نيست از خطابي است كه مقصود

نچه را در دل دارد با افاده تامي بشنونده خود برساند و دلالت استواري از آن مفهوم شود آ
سپس در دنباله اين سرشتي كه در اصل تراكيب سـخن وجـود دارد انـواعي محسـنات و     

چنانكـه گـوئي    دباش ـ مـي  آيد و البته اين محسنات پس از كمال افـاده سـخن   مي آرايشها
ع آوردن. وموازنه ميـان فصـول   مانند: سج.بخشند مي تآرايشهاي سخن بدان رونق فصاح

مطابقـت ميـان معـاني متضـاد بـراي       و پوشـيده آن   و توريه بلفظ مشترك از معاني كلام
ايجادتجانس ميان الفاظ ومعاني. و در نتيجه اين محسنات كلام و رونق و جلـوه خاصـي   

  شود مي نبخشد و مايه شيريني و زيبائي سخ مي و بگوشها لذت كند مي پيدا
بشب كه در سر  :آمده است مانند اين صنعت درمواضع بيشماري از كلام معجز بيان، و

929Fو بروز كه روشن گردد وپيدا. ،جهانيان در آيد

پس اما آنكس كـه از تـن و مـال     :و چون 1
930Fاز ناپسند خويش] بپرهيزيد. [خويش حق بداد و 

 ........تا آخر تقسيم در آيه سوره 2
و اين جهان را گزيد و اين را  اما آنكس كه سر كشيده و ناپاكي كرد :و همچنين مانند 

931Fبجاي آن ديگر بپسنديد

 تا آخر آيه سوره............. 1
                                                 

ۡ ِ ٱوَ ﴿ -1 َّ  ٰ�َ َۡ �َ ا  ِ ٱوَ  ١إذَِ ّ ٰ  َّهَا َّ َ ََ  .]2 -1اليل: [ ﴾٢إذَِا 

وَ ﴿ -2 يٰ  ََ �ۡ
َ

أ نۡ  مّا مَ
َ

ِ  ٥ ّ�َ�ٰ ٱَأَ دّقَ ب ٰ ٱوَصَ َِ َۡ  .]6 -5اليل: [ ﴾٦ ۡ�ُ
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932Fكنند. مي پندارند كه بس نيكوكاري مي و :و همچون

بسيار است و ايـن  ها  اين و امثال 2
از پديـد   پس از كمال افاده در اصل تركيبات مـذكور اسـت و پـيش   » قرآن«محسنات در 

آمدن اين فن بديع در آيات وجود داشته است همچنين زيبائيهاي كلام در سخنان روزگار 
آنكه شاعر بدان توجه داشته باشد و همـه ايـن زيبائيهـا     بي ولي.شود مي جاهليت نيز ديده

933Fافزون برافاده آن است. 

3  

 مطالب الحاقي نسخه خطي يني جامع
شروط و احكامي قـرار داده  ها  آن آورده و براي كه تصنيف كرده و بشمارها  اين و جز

و متقدمان و متأخران و دانشمندان مشرق و مغرب در شماره اند  را فن بديع ناميدهها  آن و
مغربيـان   .چنانكه مغربيان و مشرقيان را اختلاف استاند  اختلاف كردهها  آن انواع واقسام

و مشرقيان هرچنـد انـواع   اند  موافق ازدانشها  آن ازعلم بلاغت و خروجها  آن در شمردن
بلكه  اند، ليكن آنهارا بعنوان مسائل اصلي دركلام نپذيرفتهاند  مزبور را از فن بلاغت شمرده

گيرند كـه بسـخن    مي عناوين مزبور را پس از رعايت تطبيق كلام بر مقتضاي حال درنظر
سخني كـه داراي ايـن    ،رونق و آرايش و شيريني و زيبائي ببخشد زيرا چنانكه ياد كرديم

مطابقت نباشد عربي نيست و آنوقت محسنات و آرايش در چنين سخني سودي نخواهـد  
تـوان   مـي  راه تتبع و استقرار در زبان عـرب  عين حال از در داشت و اينگونه محسنات را
 هم موجود است و بعضـي از ها  آن شنيده شده و شاهدها  آن يافت چنانكه برخي ازاقسام

 در كتب اين گروه معلوم گرديده، اقتباس و اكتساب شده است.  چنانكهها  آن
                                                                                                                              

ن طََ�ٰ ﴿ -1 مّا مَ
َ

اثرََ  ٣َأَ وٰةَ ٱ وَءَ يَ ۡ�يَاٱ ۡ�َ  .]38 -37النازعات: [ ﴾٣ ُّ

ا ﴿ -2 ع  ّۡ صُ ونَ  ُّ َِ مۡ ُ�ۡ ّ�هُ
َ

ونَ � لُ ََ مۡ َ�ۡ  هاي آيات از كشف الاسرار است.  ترجمه ]104الكهف: [ ﴾١وَهُ
اختلافات اساسي دارد و گذشته از اينكه درهر يـك  » يني جامع«از اينجا چاپ پاريس با نسخه خطي  -3

شود و در بعضي مواضع هم مطالب مقـدم و مـوخر    مطالب اضافي نسبت به نسخه ديگر مشاهده مي
ينـي  «ت موضوع اندكي تكرار شود ترجيح دادم قسمت نسخه آمده است از اين رو با اينكه ممكن اس

 را جداگانه ترجمه كنم وزير عنوان مطالب الحاقي نسخه خطي يني جامع بياورم..» جامع
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و بنابر اين هر گاه بگويند سخن مصنوع، مقصود آنان اين تركيباتي اسـت كـه درآنهـا    
فنون بديع و عناوين و اقسام آن بكار رفته است و همچنين هر گاه بگويند سخن مطبـوع  

دو گونـه سـخن نسـبت بيكـديگر     منظور كلامي است كه بكمال افاده متصف باشد و اين 
در مقابل بلاغت است و اديبان در روزگار گذشته بديع را در  »بديع«و صناعت اند  متقابل

كردند زيرا فـن مزبـور داراي    مي در اينگونه كتب نقلآن را  آوردند و مي شمار فنون ادبي
دركتـاب  از علوم بشـمار آورد. و ابـن رشـيق    آن را  توان نمي موضوعي نيست واز اين رو

سابقه اي در آن درباره صناعت شعر وكيفيت عمل آن سخن رانـده   بي كه با سبك» عمده«
نيز همين شيوه را برگزيده (نخست فن بديع را در شمار فنون ادبي آورده است) و بدنبال 

 اند. آن درباره عناوين اين فن گفتگو كرده است  اديبان اندلس نيز همين روش را برگزيده
بكار برده ابوتمام حبيب بن اوس طائي است كه  تين كسي كه اين صنعت راو گويند نخس

شعر او مملو از عناوين اين فن است. آنگاه ديگر شاعران از اين شيوه وي تقليد كردند در 
صورتيكه تا آن دوران شعرخالي از فنون بديعي بود. وشـاعران گذشـته خـواه آنانكـه در     

 زرگ عصـر اسـلامي ايـن فنـون را در شـعر بكـار      روزگار جاهليت بودند و چه شاعران ب
كردند و اگر هم درشعر آنان چنـين محسـناتي روي    مي ند و يا بميزان اندكي اكتفابرد مين
بخشيد و به همين سبب بمذاق  مي بود كه قريحه آن را بايشان داد بديهي  از پيش خوديم

عر آنـان از كمـال   شـد، بلكـه اينگونـه فنـون در ش ـ     مي صاحبان طبع سليم نيكو جلوه گر
مطابقت و اداي حق بلاغت و دوري از عيب تكلف وزحمت اكتسـاب و ممارسـت ايـن    

  .پيوست ها مي آن كرد و بالنتيج زيبائي ومحسنات فطرت نخستين به مي حكايت ،عناوين
درباره سخن نثر نيز بايد گفت كه اينگونه كـلام را كاتبـان عصـر جاهليـت و بزرگـان      

آنكـه داراي سـجع و    اند بي آورده مي آزاد) بامقاطع تجزيه شده(سل دوران اسلام بشيوه مر
 وزن باشند. 

و اين شيوه همچنان متداول بود تا روزگاري كه ابراهيم بن هلال صابي كاتب خانـدان  
بكـار بـرد وآنـرا در    » منثور«بويه با نبوغ خاصي در اين فن پديد آمد و سجع را در سخن 
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 كرد، بهمان نسبتي كه درشـعرقافيه را لازم  مي مراعات» تيدولهاي  نامه«مخاطبات سلطاني 
شمردند. وآنچه سبب برانگيختن وي بدين شيوه بود ايـن اسـت كـه ملـوك عصـر او       مي

عجمي زبان بودند و او خود برخوي مردم بازاري بود كه دور ازتمايلات و آداب و رسوم 
نزديكـي نداشـت    ودش مي پادشاهي هستند وي بصولت خلافت كه منتهي بصولت بلاغت

934Fخاصي بود. »مكتب«از اين رو ويرا در سخن پست آراسته بصناعت بازار 

1 
اين صناعت در سخنان متأخران متداول گرديد و روزگار نگارش  )صابي(پس  از وي 

رسـمي و دولتـي) بـا    (آزاد و صولت بلاغت سـخن فرامـوش شـد و مكاتبـات سـلطاني      
935Fيح با عربي بازاري و پست دوستانه و هم مكاتبات عربي فصهاي  نامه

هماننـد گرديـد و    2
936Fنيك وبد 

با هم در آميخت وطباع سخنوران از بكار بردن بلاغت اصلي درسـخن عـاجز    3
كردند وتنها چيزي كـه بجـاي مانـد شـيفتگي بفنـون       مي آمد، زيرا كمتر در اين ممارست

واسـتادان   در همـه انـواع سـخن بـود    هـا   آن وانواع اين صناعت درنظم ونثر و بكار بردن
را بـا  هـا   آن داند و فرورفتن در مي بلاغت درهر عصر اينگونه صنايع را مورد تمسخر قرار

بـر  رحمهم االله كردند و استادان و شيوخ ما  مي بلاغت انكارهاي  كم مايگي در ديگر شيوه
كاسـتند از   هـا مـي   آن گرفتند و از پايه مي ند خردهبرد مي سخنوراني كه اين صنايع را بكار

يخمان استاد ابوالبركات بلفيقي كه درزبان عرب بصير بود ودر ذوق سخن قريحه نيكـي  ش
گفت گرامي ترين آرزوي مـن ايـن اسـت كـه روزي ببيـنم يكـي از        مي داشت شنيدم كه

بسـخت تـرين    بـرد  مـي  كساني كه برخي از انواع اين صناعت را در نظم يا نثر خود بكار
و شاگرد خود را اند  او را اعلام كردههاي  ياد زشتيعقوبت گرفتار گشته است و مردم با فر

، از بيم اينكه جامه نو بلاغت را كهنه كند و از خـود  كند مي از بكار بردن اين صناعت منع

                                                 
 ها صرف نظر شد.  دراينجا چند جمله لايقراء هست كه از ترجمه آن -1

است و ممكن اسـت آن را   عربيات و در نسخه خطي يني جامع كلمه لايقرء و نا تمام» پ«در چاپ  -2
 هاي عاشقانه هم خواند.  نامه» غراميات«بحدس 

 و شتر چوپان دار با شتر لگام گسيخته (در چرا گاه) در آميخت مثل معروف:اختلط المرعي بالهمل. -3
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ابوالقاسم شريف سبتي كه مـروج بـازار زبـان عربـي و      )استاد(بلاغت غافل شود و شيخ 
 برافرازنده رايت آن بود ميگفت. 

قصـد واراده هـم بـراي شـاعر يانويسـنده روي دهـد، در        بـي  نداين فنون بديعي هرچ
فنـون مزبـور از محسـنات     زشت خواهد بود، زيرا ،تكرار كند راها  آن صورتيكه برخي از

روند و از اين رو بمنزله خالها بر چهره هسـتند كـه يكـي دو     مي وزيبائيهاي سخن بشمار
بكـار  (د بود. و فضلاي مزبـور  از اين حد درگذرد زشت خواه اگر تاي آن زيبا است ولي

 شمردند چنانكه كسي اين صنعات و عنـاوين بـديعي   مي بردن) فنون ياد كرده را از زشت
ز حد بلاغت تنزل دهد. و اين سخنان استادان ا اتوجه سازد كه سخن ر بحدي موردآن را 

آن  حقيقت كه سخن مصنوع فروتر از سخن مطبوع است چننكه راز و دهد مي ادب نشان
گذشت. وخدا دانـاتر اسـت و    »ذوق«امر ذوق است و شرح آن داور اين نشان داديم و را

 937F1 .دانستيد بشما آموخت نمي آنچه را
آنكـه خـود    بـي  دارد يعني هم ولي در سخنان شاعران دوران اسلام هر دو گونه وجود

ر توجه وقصد كنند و هم از روي اراده و قصد به آرايش سخن پرداخته وشگفتيها بياد گـا 
 عبارتند از:  دباش مي ونخستين كساني كه شيوه آنان در اين فن استوار اند، گذاشته

 ـ   ،ومسلم بـن وليـد   ،حبيب بن اوس، وبحتري هنـر شـيفتگي داشـتند و    ه كـه بسـيار ب
 پديد آوردند. ها  شگفتي

بشـاربن بـرد وابـن    اند  و برخي گويند نخستين كساني كه در اين شيوه ممارست كرده
و اين دو تن اخرين كساني هستند كه در زبان عـرب بشـعر آنـان اسـتدلال      اند هرمه بوده

و آنگاه كلثوم بن عمر وعتابي و منصور نميري ومسلم بـن وليـد و ابونـواس بـه     اند  كرده
آنگـاه ابـن   انـد   پيروي از ايشان پرداخته وسپس حبيب و بحتري از آن گروه پيروي كـرده 

 صنايع را بمرحله كمال رسانيده است.  پديد آمده و علم بديع و كليه اين .معتز

                                                 
 يابد.   پايان مي» يني«اين فصل دراين جا درنسخه  -1
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آوريـم وآن   مـي  و اينكه براي نمونه از سخن مطبوعي كه خالي از صنعت است مثـالي 
938Fمانند گفتار قيس بن دريج است.

روم تا شايد درشـب تنهـا بـا     مي بيرونها  ازميان خانه و 1
939Fخود درباره تو سخن گويم.

2 
 گويد: مي و گفتار كثير كه

ه ودوري اواز من عشق و سرگردانيم براي وصـلا او ماننـد كسـي    پس از جدائيم ازعز
ولي هـر   ،زير آن خوب قيلوله كند و دمي بياسايد است كه اميدوار بسايه ابري است تا در

 . گردد مي بندد آن ابر پراكنده وناپديد مي قدر بدان اميد
ت اكنون دراستواري تأليف و مهارت تركيب اين سخن مطبوعي كه فاقـد صـنعت اس ـ  

 بينديش واگرپس از اين اصالت بصنعت هم آراسته ميگرديد چه اندازه برزيبائي آن افـزود 
 شد.  مي

بعد بسيار اسـت و پـس از وي حبيـب و طبقـه او     ه اما سخن مصنوع ازروزگار بشار ب
رود پديـد آمـده    مـي  و آنگاه ابن معتز كه خاتم اين هنرمنـدان بشـمار  اند  بدان توجه كرده

و انواع اين  اند. نان در اين ميدان گام نهاده و از شيوه ايشان پيروي كردهومتأخران پس از آ
صنعت در نزد اهل آن بيشمار است واصطلاحات ايشان در ابواب و فصـول آن اخـتلاف   

 بنـابر آنكـه   ،دارنـد  مي دارد و بسياري از آنان صنعت بديع رادر زير ابواب بلاغت مندرج
اده سخن نيست بلكه هنـر مزبـور بسـخن آرايـش     گويند داخل در مباحث دلالت و اف مي

شـمردند و بـه همـين     مي خارج از بلاغتآن را  ،بخشد، ولي متقدمان فن بديع مي ورونق
آوردند كه داراي موضـوعي نيسـتند و ايـن     مي در ضمن قسمتي از فنون ادبيآن را  سبب

اندلس نيز با  ياد كرده است وادبايآن را  خود» عمده«عقيده ابن رشيق است كه در كتاب 
 از آن جملـه بايـد  انـد   ند. درباره بكار بردن اين هنر شرايطي ياد كـرده باش مي وي همرأي

. امـا  شـود  مـي ن تكلف باشد و آنچه از روي قصد ساخته شده باشد مورد توجـه واقـع   بي

                                                 
 م)  684-685ه ( 65ابوزيد قيس بن دريج ليني متوفي بسال  -1

 احدث عنك النفس بالليل خاليا. –و اخرج من بين البيوت لعلني  -2
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 دباش ـ مـي ن چنين نيست و مورد گفتگو گردد مي قصد ايجاد بي صنايعي كه بخودي خود و
، زيـرا ممارسـت درتكلـف    مانـد  مي تكلف دور باشد از عيب زشتي مصونچه اگرهنر از 

رسـاند و   مـي  و به اساس افاده سخن خلـل  گردد مي بغفلت از تركيبات اصلي كلام منجر
و آنوقت در سخن بجز ايـن محسـنات و آرايشـها چيـزي      برد مي بويژه بلاغت را از ميان

 هك ـ مردم اين عصر متداول است وآنان و اين شيوه هم اكنون بيشتر درميان .ماند مين باقي
دهنـد و ايـن    مـي  مورد تمسخر قراراند  دربلاغت ذوق دارند مردمي را كه شيفته اين فنون

 شمردند.  مي شيوه را عجز از ديگر مباني سخن وبلاغت
و شنيدم شيخ ما ابوالبركات بلفيقي، كه در زبان عرب بصير بود ودرذوق سخن قريحه 

 نيكي داشت، ميگفت. 
انديشم اين است كه روزي ببينم آنكه  مي را كه باخودهائي  و لذت بخش ترين انديشه«

بشديدترين  برد مي و محسنات آن را در نظم ونثر خود بكار كند مي درفنون بديع ممارست
او را اعلام كنند و اين امـر بمنزلـه ابلاغـي    هاي  زشتي ،عقوبت دچار شود و مردم با فرياد

ا از اين صنعت باز دارد تاباتكلف بدان نگراينـد و بلاغـت را ازيـاد    باشد كه شاگردانش ر
 »نبرند

بدانسان كـه در دو يـا    هاست آن ديگر از شرايط بكار بردن محسنات بديع تقليل دادن
سه شعر از قصيده اي اين صنايع را بكار برند  براي زيور داد و آرايش يك قصيده بهمين 

 اندازه اكتفا كنند. 
رود  مـي  ديگران گفته اند: آوردن صنايع بسيار، ازعيـوب سـخن بشـمار    و ابن رشيق و

وشيخ ابوالقاسم شريف سبتي كه در روزگار حيات خويش مروج زبان عـرب در انـدلس   
بسـيار زشـت اسـت كـه در      برد مي بود ميگفت: هر گاه شاعر يا نويسنده فنون بديع بكار

ره زيبا رويان است كه يك يـا دو  بكوشد،زيرا اين صنايع همچون خال بر چهها  آن فزوني
خال مايه زيبائي و افزون  بر آن سبب زشنتي است. و بنسبت سخن منظوم سـخن منثـور   

آن نـوعي موازنـه را   هـاي   نير درروزگار جاهليت و اسلام نخست ساده بود و ميان جملـه 
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هست وبي تكليـف سـجع و عـدم    ها  آن شمردند و فواصلي كه در ميان تركيبات مي معتبر
 ـ ها  خود گواه اين نوع موازنه ميان جملهاند  را آوردهها  تنا به هيچ صنعتي جملهاع ا سـت. ت
نكه ابراهيم بن هلال صابي كاتب خاندان بويه با نبوغ خاصـي در فـن شـعر پديـد آمـد      ا

را بكار بردو در اين باره شـگفتيها از خودنشـان   » سجع«وآنگاه درنثر صنعت وقافيه آوردن
عيبجـوئي   برد مي بكار )دولتي(ديواني هاي  را باين فنون كه در نامه داد ومردم شيفتگي او

 كردند. 
و آنچه صابي را بدين شيوه برانگيخت اين بود كه وي در بارگاه پادشـاهان غيرعـرب   
ميزيست  از صولت دستگاه خلافت كه بازار بلاغت در بارگاه آنان رواج داشت دور بود. 

ور متأخران پس از وي انتشار يافت و روزگار سـاده  آنگاه بكار بردن صنعت درسخنان منث
ديواني و دوستانه و هم مكاتبات عربي فصـيح بـا عربـي    هاي  نويسي از يادها رفت ونامه

 بازار و پست همانند گرديد و نيك و بد در هم آميخت.
كه سخن مصنوعي وقتي با ممارست وتكلف ساخته شـود   دهد مي نشانها  اين و همه

 طبوع كم اهميت و نارساست، زيرا دراين نوع سخن باصل بلاغت توجـه در برابر سخن م
 . دباش مي وذوق بهترين داور دراين موضوع شود مين

 940F1.دانستيد بشما آموخت نمي و خدا شما را بيافريد و آنچه را

 جويند مي در اينكه صاحبان مراتب بلند از پيشه شاعري دوري پنجاهم: فصل
941Fبايد دانست كه شعر ديوان

رب بوده كه همه علوم وتواريخ و حكمتهاي آنان در آن ع 2
 انـد،  داده مـي  شده است و بزرگان و روساي قبايل عرب بدان شـيفتگي نشـان   مي منعكس

                                                 
 (البقره).  2سوره  240اشاره به آيه  -1

منظور دفتر عمومي ثبت مقاولات ومعاملات وغيره يا بعبارت امروزي دايره المعارف اسـت و بقـول    -2
تركيب مصـنوع باعتبـار    صاحب نفايس الفنون. و علم دواوين عبارت است از معرفت اشعار مدون و

 ).68تركيب ومعني واعراب بنا با ساير رموز و اشارات و عموم لطايف و مناسبات (نفاس الفنون ص 
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943Fانشاد)(براي سرودن  942F1»عكاظ«چنانكه در بازار 

شـده و هـر يـك از آنـان      مي شعر حاضر 2
944Fشعر خود را بر بزرگان و فحول بيان

تـا بافـت يـا    اند  كرده مي و صاحبان بصيرت عرضه 3
945Fسبك شعر آنان باز شناخته شود.

كشـيد و   مـي  و سرانجام كار آنان به همچشي و مفاخره 4
946Fپدرشان][بهترين اشعارشان را از اركان بيت الحرام (كعبه) كه جايگاه حج گزاري و خانه 

5 
آويختنـد چنانكـه ايـن شـاعران بـدين امـر نائـل آمـده بودنـد:           مي فرو  بود ؛ابراهيم

علقمه  ،عنتره بن شداد، طرفه بن عبد،ن ابي سلميزهيرب ،نابغه ذبياني ،القيس بن حجرامرؤ
947Fاعشي و ديگر كساني كه از اصحاب معلقات نه گانه ،بن عبده

 رفتند. مي بشمار 6
و برحسب آنچه درباره وجه تسميه معلقات گفته شده است البته كسـاني بـه آويخـتن    

ه به نيروي خويشاوندان و عصبيت و مكانت خود شدند ك مي شعر خود از خانه كعبه نائل
 در قبيله مضر بچنين كاري قادر باشند. 

                                                 
سوق يا بازار عكاظ در عصر جاهليت همه ساله ميان نخله وطائف از آغاز ذيقعـده تابيسـت روز يـا     -1

و بانشـاد اشـعار ومفـاخره بـر     آمـده   شده است و در آن كليه قبايل عرب گـرد مـي   يكماه تشكيل مي
 اند. (از اقرب الموارد). پرداخته يكديگر و خريد و فروش مي

منظوراز انشاد يا سرودن شعر خواندن آن به آواز بلند است كه غالبـا بـا آهنـگ موسـيقي نيـز همـراه        -2
 است.  

 ن. ل: الشأن  -3

 ». يني«و » پ«ن. ل: حول بجاي حوك در  -4

 »يني«از:  -5
هـاي مصـروبيروت معلقـات     معلقـات التسـع و در چـاپ   » ينـي جـامع  «و نسخه خطي » پ«درچاپ  -6

انـد :   ها را هفـت تـن شـمرده    السبعاست و چون عده اصحاب معلقات مورد اختلاف است برخي آن
هـا   امرؤالقيس، طرفه، زهير، لبيدبن ربيعه. عمر و بن كلثوم، عنتره و حارث ابن حلزه. و گروهي كه آن

تـن   7افزاينـد، مولـف    اند برهفت تن مزبور، نابغه واعشي يا علقمه واعشي را هم مي تهرا نه تن دانس
 گويد: و ديگر كساني از........ بنا بر اين صورت (تسع) صحيحتر است.   معروف را آورده و سپس مي
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مر ديـن و  يوه منصرف شد، زيرا عموم مردم باآنگاه درصدر اسلام قوم عرب از اين ش
948Fنبوت ووحي سرگرم بودند و بويژه از اسلوب و نظم

د از نقرآن سخت حيـرت زده شـد   1
ند و مدتي از تعمق در نظـم و نثـر منصـرف شـدند و     اين رو از سرودن شعر، زبان دربست

نكه امر دين استقرار يافت و ملت براه راست خود گرفت و در ا ات .خاموشي پيش گرفتند
949Fبشنيدن شعر شاعري   صتحريم و منع شعر آيه اي نازل نشد و پيامبر

گوش فـرا داد و   2
 به وي پاداش ارزاني فرمود. 

و عمـر بـن   » يعني بسرودن شـعر «خود بازگشت اين هنگام  عرب به خوي ديرين  در
ابي ربيعه يكي از شاعران بزرگ قريش در اين عهد درشعر پايگاه وطبقه بلندي داشـت و  

داد و بـر   مي گوش فراها  آن كرد و او بشنيدن مي غالبا شعر خويش را بر ابن عباس عرضه
 گفت.  مي وي آفرين

يد و عرب از راه شـعر بدسـتگاه   پس از چندي دوران سلطنت و دولت ارجمند فرا رس
كرد و خلفا بنسبت زيبائي اشعار  مي دولت تقرب ميجست و خلفا و بزرگان دولت را مدح

بخشيدند  مي و مكانتي كه شاعران در ميان قوم خود داشتند جوايز وصلات بزرگي به آنان
 ـ      ـ زا او بسيار شيفته بودند كه شاعران اشعار خود را بـه آنـان ارمغـان دارنـد ت ن راه بـر  اي

يادگارهاي گذشته و تاريخ و لغت و زيبائي وشرف زبان آگاه شوند و قوم عرب فرزنـدان  
 كرد.  مي خويش را بحفظ كردن اشعار وادار

                                                 
نظم آن است كه نويسنده سخنان خود را برمقتضاي اصول صرف و نحو و معاني و بيان بكـار بـرد و    -1

هاي مختلف كلمه را در نظر گيرد و حروف رادر جايگـاه خـود بنشـاند و شـرايط      فاوت ميان صيغهت
ها  تقديم وتأخير اجزاي جمله و جاي فصل و وصل را بشناسد و مواضع حروف عطف را بداند و آن
هـا.   را بر حسب معاني مختلف نيك مراعات كند و در تشبيه و تمثيل راه صواب پيش گيرد و جز اين

 بنقل از صناعه ارترسل تأليف شهاب الدين حلبي باختصار). 8ص  1ز مقالات علم الادب ج (ا

منظور كعب بن زهير صاحب قصيده معروف: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول است كـه آن را در عـذر    -2
 سرود. رجوع به اعلام المنجد (كعب) و (بانت سعاد) شود.   صخواهي و مدح پيامبر 



 555 ها و چگونگي آموزش... هاي آن ها و گونه باب ششم از كتاب نخستين: در دانش

و اين وضع در روزگار امويان و صدر دولت عباسيان همچنان پايدار بود چنانكه اگـر  
باب (رشيد با اصمعي در » افسانه گوئي«درباره شب نشيني » عقد الفريد«به آنچه صاحب 

شعر آگاه بوده و در آن  شعر و شعرا) آورده است بنگريم، خواهيم ديد رشيد تا چه پايه از
 كه رشيد بـه ممارسـت درا يـن فـن بسـيار عنايـت       دهد مي تبحر داشته است و هم نشان

اندازه بصير بوده و محفوظات بسياري  بي ورزيده و در باز شناختن سخن زيبا از پست مي
 اشته است. د

آنگاه پس از آنان مردمي پديد آمدند كه زبان عرب زبان مادري آنان نبود از اين رو كه 
بودند و از آغاز بدان آشنايي نداشتند، بلكه اين زبان را از راه تعليم فرا » غير عرب«عجمه 

غير عرب) كه زبان عربي زبان ملي آنان (گرفته بودند وسپس اشعاري درمدح امراي عجم 
ود  سرودند و تنها خواستار احسان وصله بودند و هيچ هدفي جز ايـن نداشـتند ماننـد:    نب

....... از آن .و بحتري ومتنبي و ابن هاني و شاعران پس از ايشان تا امـروز 950F1»ابوتمام«حبيب 
پس هدف شعر معمولا جز دروغ و خواستن صله و نفع چيز ديگري نبود،زيرا چنانكه در 

ند از ميان رفتـه بـود و بـه    برد مي نافعي كه گروه نخستين از شعرهمين فصل ياد كرديم م
 همين سبب خداوندان پايگـاه بلنـد و بزرگـان متـاخر از شـعر و ممارسـت در آن دوري      

جستند و اوضاع دگرگونه شد و كـار بجـائي رسـيد كـه شـاعري را بـراي رياسـت و         مي
951Fب و روز است.و خدا گرداننده شصاحبان مناصب بزرگ زشت و ناپسند شمردند. 

2 

 در اين عصر» شهر نشينان«و » باديه نشيان«اشعار عربي  درپنجاه و يكم:  فصل

                                                 
رود و كتاب معـروف   بن اوس بن حارث آمدي از معروفترين سخن سرايان بشمار مي ابوتمام حبيب -1

باشد. وي با ختلاف روايات  حماسه او دليل حسن انتخاب و غزارت فصل و اسلوب بيهمتاي وي مي
 228يـا   231در قريه جاسم از اعمال دمشق متولد شد و بسال  192و يا  182و يا  188يا  190بسال 

ت او را تأليفات بسياريست از قبيل:الحماسـه و الاختيـارات مـن الشـعر و الشـعر اء      در گذش 232يا 
 الفحول و غيره (رجوع به لغت نامه دهخدا شود).

 س: (نور) – 44اشاره به آيه  -2
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بايد دانست كه شعر تنها بزبان عربي اختصاص ندارد، بلكـه ايـن فـن در همـه زبانهـا      
و همچنـين در يونـان   » پـيش از اسـلام  «خواه عربي يا عجمي وجود دارد چنانكه درايران 

952Fسطو در كتاب منطقو اراند  شاعراني بوده

 برد مي را نام» اوميروس«از شاعران يونان همر  1
 گويد.  مي و بر او درود

و چـون زبـان مضـركه قواعـد و     انـد   ميان حمير نيز پيش از اسلام شاعراني بوده در و
اصول اعراب آن تدوين شده بود فاسـد گرديـد و از آن پـس لغـات آن قـوم نيـر بعلـت        

مسـتقلا  » باديه نشـين «خارجي اختلاف پيدا كرد، نژاد عرب و درآميختن با لغات  طاختلا
زبان مضريان پيشين بكلي در اعـراب و در بسـياري از موضـوعات     داراي لغتي شد كه با

 لغوي و ساختمان كلمات مخالف بود. 
همچنين در ميان شهر نشينان نيز زبان ديگري بوجود آمد كه با زبان مضر در اعراب و 

باديه «و صرف كلمات مغاير بود وگذشته از اين با لغت نژاد عرب بيشتر لغات وضع شده 
اين عصر نيز اختلاف داشت. و باز همين زبان شهري نيز بـر حسـب اصـطلاحات    » نشين
ي گوناگون دستخوش تغييرات و اختلافات فاحشي گرديد چنانكه مـردم  ها سرزمين مردم

شـهرهاي آن هسـتند و بـا    سرزمين و شهرهاي مشرق داراي لغتي بجز زبان اهل مغـرب   
زبان مردم شهرهاي گوناگون اندلس با زبانهاي شرق و غرب مغايرت دارد. گذشته از اين 
بعلت شعر طبيعه در ميان اهل هر زبان وجود دارد، زيرا موازين شـعري از لحـاظ شـماره    

953Fحروف متحرك و ساكن در همه زبانها برحسب نسبت يكساني است. 

هـا   آن و پذيرش  2
بشر موجود است از اين رو بر حسب فقدان يكزبان كه عبـارت از لغـت مضـر     در طبايع

گويند بزرگان و يكه تازان شـعر از   مي است و برحسب شهرتي كه در ميان مردم هست و
ممكن نيست شعر، متروك شود، بلكه هرنژاد و متكلمان به هـر   اند، اهل آن زبان برخاسته

                                                 
ستايد ولـي: مولفـان عـرب رسـاله      همررا مي Rhetoriqueنويسد: ارسطو دررساله رتريك  دسلان مي -1

 شمردند.  طق ميمزبور را جزو رساله من
 يعني سيلابهاي كوتاه و دراز -2
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دم شهر نشين از شعر آنچه را كـه انتسـاب و   زبان عرب غير فصيح و مرهاي  يك از گونه
954Fبنيان گذاري آن بر طريقه وسيع زبان خودشان سازوار 

 گيرند.  مي باشد بر 1
در ايـن   اند، مضر غير فصيح )قبيله(اين نسل كه نسبت به زبان اسلاف خود  اعراب اما

955Fروزگار درهمه بحور و اوزان بر همان شيوه گذشتگان

و  سـرايند  مـي  مستعربشـان شـعر   2
نسيب  :از قبيل دباش مي و مقاصد شعر مشتملها  گويند كه بر شيوه مي اشعار بسيار مطولي

كننـد و چـه    مـي  و مدح و هجا، و در بيرون رفتن از فني بفن ديگر سخن استطراد» غزل«
شوند و غالبا قصايد ايشان از بيت نخسـت بنـام    مي بسا كه از نخستين بيت داخل مقصود

سـرزمين مغـرب اينگونـه     اعـراب و  .پردازنـد  مي و آنگاه به غزل دشو مي شاعر آغاز خود
 نامند  كه  منسوب با اصمعي را وي اشعار عرب است.  مي  »اصمعيات«قصايد را 

956Fمشرق زمين اينگونه شعر را بداوي اعرابو 

957Fو حوراني و قيسي][ 3

  .نامند مي 4
ريند، وي نه بـرروش  گي مي ساده اي نيز در نظرهاي  و چه بسا كه در اين اشعار آهنگ

958Fصنعت موسيقي 

 »حوراني«كنند و چنين اشعار غنائي را  مي و آنگاه با اينگونه اشعار تغني 5
نامند  كه منسوب به حوران يكي از نواحي عراق و شام است. و ناحيه مزبـور در ايـن    مي

ر فن ديگري است كه بسيا باديه نشين است. و ايشان را اعرابروزگار از منازل و مساكن 
959Fدر نظم متداول است، بدينسان كه اشعاري شاخه شاخه

سرايند كه داراي چهـار جـزء    مي 6

                                                 
 بجاي يطاوعه، غلط است.  » ك«يطالو عهم در  -1

 بجاي: سلفهم، غلط است.  » ك«سلعهم در  -2

 هاي مصر و بيروت.  بدوي: چاپ -3

قللسي (ن. ل) مقصود از بداوي يا بوي عرب باديه نشـين و حـوراني منسـوب بـه اعـراب       –قليسي  -4
برند و قيسي منسوب به قيله قيس است بعبارت ديگـر   يه حوران واقع درشام بسر مياست كه در ناح

) قسـمت داخـل   405ص  3انـد. (از حاشـيه دسـلان ج     اينگونه اشعار را نخست قبايل مزبور سروده
 نيست.  » يني جامع«هاي مصر و بيروت و نسخه خطي  كروشه در چاپ

 ».  يني جامع«و نسخه خطي » پ«موسيقاري  -5

 ».  يني جامع«هاي مصر و بيروت بجاي: مغصنا در چاپ پاريس و نسخه خطي  معصبا در چاپ -6
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مصراع آخر مخالف سه مصراع ديگر اسـت   )مصراع) است، ولي روي (حرف آخر قافيه(
» شـعر « و اين قافيه مصراع چهارم را در همه مصراعهاي چهـارم ابيـات تـا آخـر قصـيده     

ايـن   انـد.  را ايجاد كـرده ها  آن ه اخيرا شاعران مولدكنند مانند مربع ومخمس ك مي مراعات
و متـأخران  انـد   در اينگونه شعر بلاغت كامل دارند و فحولي از ميان آنان برخاسته اعراب

ي زبـان هنگـامي كـه    هـا  دانش دراين روزگار بويژه عالمان ها دانش بسياري از منتسبان به
بخواننـد اظهـار   آنـان را   ارگ نظـم شمردند و  مي را زشتها  آن چنين اشعاري را بشنوند

 راها  آن كنند و معتقدند ذوق ايشان بعلت زشتي الفاظ و فقدان اعراب (حركات) مي نفرت
 پسندد.  نمي

ند و اگـر  باش ـ مي ولي اين اظهار كراهت، بسبب اين است كه فاقد ملكه زبان آن گروه
 وق و طبـع ببلاغـت  يكي از ملكات زبان آن قوم براي عالمان مزبور حاصل شود آنوقت ذ

گواهي خواهد داد. بشرط آنكه فطرت و نظرايشان از آفـات مصـون باشـد. و گرنـه     ها  آن
اعراب را دخالتي در بلاغت نيست، بلكه بلاغت عبارت است از مطابقت كلام به مقصـود  
و با مقتضاي حالي كه در آن وجود دارد، خواه رفـع بـر فاعـل دلالـت كنـد و نصـب بـر        

 عكس...........و خواه بر ،مفعول
چنانكه اين امر در زبان اين قـوم   دهد مي و بلكه قرائن كلام اعراب آخر كلمه را نشان

آن را  بنابر اين دلالت برحسـب آن چيـزي اسـت كـه صـاحبان ملكـه زبـان        .دارد وجود
كنند و از اين رو هر گاه اصـطلاحي در ملكـه شـناخته شـود و شـهرت يابـد        مي مصطلح

اهد بود و هر گاه اين دلالت با مقصود و مقتضاي  حال مطابقت آنوقت دلالت صحيح خو
كند بلاغت درست خواهد بود  وبه هيچ رو لازم نيست قـوانين نحويـان را در ايـن بـاره     

سبكها) و فنون شعر بجز حركـات اواخـر   (معتبر شمرند. و در اينگونه اشعار آنان اسلوبها 
ايشان ساكن است ودرنزد آنان فاعل از كلمات موجود است. از اين رو آخر بيشتر كلمات 

بحركـات اعـراب، چنانكـه از ايـن      شود مي مفعول و مبتدا از خبر بقرائن كلام باز شناخته
گونه اشعار ايشان قطعه اي است از گفتار شريف بـن هاشـم كـه برهجـران جازيـه بنـت       
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 و از سـفر كـردن وي بـا خانـدانش بسـوي مغـرب سـخن        كند مي سرحان گريه و زاري
960Fگويد:  مي

1  
گويـد و   مي كه پر از غم است) چنين(حال قلب خود  دربارهشريف ابوالهيجان هاشم، 

انديشـه او بـراي آگـاه شـدن از      :كـه  دهد مي و چنين شرح كند مي هاز بدبختي خود شكو
 اينكه(يار) از كجا گذشته است مضطرب و نگران اسـت و غلامـي باديـه نشـين را دنبـال     

 پيش آزرده است.  كه دل ويرا بيش از كند مي
 ) كه روحش چه اندازه از بدبختي وآزردگـي بامـداد روز وداع شـكوه    دهد مي او خبر(
 . كند مي

داند هلاك كند. همچون دژخيمـي كـه او بـا     مي خدا آن كسي را كه راز اين داستان را
 شمشير هندي ساخته شده از پولاد خالص زخمي كرده است بجان مينالد.

                                                 
هاي بسياري از اشعار شاعران مغرب يا اصمعيات نقل كرده است كـه   ابن خلدون در اين فصل نمونه -1

شـود   اختلافات فراوان ميان الفاظ ابيات مـذكور ديـده مـي   » يني جامع«در نسخ چاپي و نسخه خطي 
كننـد و گذشـته از ايـن اشـعار      كه معاني ابيات دربسياري از موارد با هم تفاوت فاحش پيدا ميبحدي

مزبور بزبان عربي مغرب است كه بگفته خود ابن خلدون خواه از لحاظ اعراب و خصوصيات صرف 
و نحوي و خواه از نشر لغوي و اصطلاحات محلي با زبان عربي مشرق تفاوت دارد و از همه مهمتـر  

توان چنين نتيجه گرفت كه از نظر انديشه و فكر بلند همپايـه پسـت تـرين طبقـه شـعر       شعار ميدر ا
گيرند و اما از لحاظ بلاغت كه ابن خلدون بر خلاف نظريه دانشمندان و عالمان ادب  پارسي قرار مي

بلاغـت  شمرد، متاسفانه بر فرض استدلال وي را صحيح بدانيم، در ترجمه آن  اشعرا مزبور را بليغ مي
رود. بنابر اين براي آگاهي خوانندگان از مضـامين اشـعار مزبـور نخسـتين قصـيده آن كـه        از ميان مي

بيست بيت است بطور كامل ترجمه شد و دراين ترجمه مخصوصا بعلت اختلاف نسخ و ديگر عللي 
ت مزبور كه يادآوري شد ترجمه دسلان بيشتر مورد استفاده و اعتماد واقع گرديد ودرترجمه بيست بي

انـد.   دانشمند گرامي آقاي دكتر هشترودي استاد عاليمقام دانشگاه مـرا رهـين يـاري خـويش فرمـوده     
از ترجمه دسلان بفارسـي بـر   » يني جامع«عناوين و مطلع بقيه ابيات نيز پس از مقابله با نسخه خطي 

 اند.  نفرموده گردانده شده است و دراين قسمت دوست ارجمند آقاي محمد جعفر از بذل ياري دريغ
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يان دست شوينده كه سختي دست آن در مـدتي كـه بنـدها    همچون گوسفندي است م
هاي  تيغهاي  دردهائي كه شبيه بدرد ،شود مي موجب ايجاد دردهائي در او كند مي رامحكم

 است.  )طلح(اقاقيا 
فشازند، همچنين سـرش را كـه ميـان آن دو پـا گرفتـار       مي موانع دو گانه پاهاي او را

 كشد.  مي مي شويد) شاخ او را( مالد مي است. ودر طول مدتي كه با دست
 اشكهاي من فراوان جاري شد. 

آورد. مهلتي كه بچشم مـن داده شـده    مي را با گردش چرخ چاه بالاها  آن گوئي مردي
 ورطـوبتي كـه درهـوا جمـع شـده اسـت ابرهـاي غلـيظ         كنـد  مـي جبران آن را  خستگي

 ).كند مي كه سيل اشكهاي مراتشديد(سازد مي
 ع جاري شده و بر روي دشتي كه در دامنه (صـفا) اسـت سـرازير   سيلهاي ديگر از منب

تسلي بخشـي   )تعني(اين غزل  .شود مي وميان اين فراوانيها درخشش برقها ديده گردد مي
بغـداد حتـي فقيـران آن هـم بـر سرنوشـت مـن         –است. هنگامي كه گرفتار عشق شـدم  

 گريستند. 
آن را  تر آمـاده پـيش كسـي كـه    منادي رحيل را اعلام كره همه (اسباب) بسته شد وش

 عاريه كرده ايستاده بود 
ماضـي   0هستي سر پرستي مسافران بدستهاي ها  آن اي ذياب بن غانم كه مانع حركت

 مقرب) سپرده شده است. 
گفت بسمت مغرب حركت كنيد و گله را در پيش برانيد كه ها  آن حسن بن سرحان به

 كنم. مي را حفاظتها  آن من
 آنكـه  بـي  بگوسفندان وگاوها فرياد زد )حيوانات(به پيش راند وميان و مركب خود را 

 سرسبز براند. هاي  ز مزرعها ارها  آن



 561 ها و چگونگي آموزش... هاي آن ها و گونه باب ششم از كتاب نخستين: در دانش

961F(زيان) بخشنده پسر عابس 

 كه در حميـر بـود او را كفـاف   هائي  مرا و اگذاشت جلوه 1
 داد.  نمي

 ناميد مرا واگذاشت و اكنون من سپري ندارم كـه  مي آنكه خود را دوست و همقدم من
 بر دشمنان عرضه كنم. آن را 

توانيم در مجاورت فلاكت بسر بريم ولي  مي ما :بلال بن هاشم برگشت و به آنان گفت
درسرزمين تشنگي نخواهيم توانست زندگي كنيم. دروازه بغداد و سرزمين آن برما حـرام  
است مانمي توانيم به آنجا داخل شويم و من به آنجا بر نخواهم گشت و مركـوب مـن از   

 آنجا دور خواهد شد. 
گرداند بعلت گرمي شديد آفتاب و اگر در آنجا  مي روح من از بلاد ابن هاشم روي بر

 بمانم گرماي سخت مرگ را بسوي من فرا خواهد خواند. 
 هنگام شب آتشهائي كه بدست دختران نوجوان قبيله بر افروخته شده بود جرقه پرتاب

962Fخرجان  )لود(خود را بر راه  آن حسنها) بود شتر(كرد. آنكه اسير  مي

 كرد.  مي ترغيب2
ديگر از آثار شاعران مزبور شعري است در مرثية امير زناته ابوسعدي بقري هـم نبـرد   

  :آنان در سرزمين افريقيه وزاب كه بصورت رثاء تمسخر آميزي سروده شده است
ي كسي سعداي زيبا وي با مدادان با كاروان بوضعي رقت انگيز عزيمت كرد وگفت: ا

كه از من ميپرسي گور خليفه زناتي كجاست اين نشانه را از من بگيرو درگرفتن ان سست 
 مباش. 

و اين ابيات از شريف بن هاشم است كه درآنها ازعتـابي كـه ميـان وي و ماضـي بـن      
  963F1.كند مي مقرب روي داده است گفتگو

                                                 
 )410ص  3اند از قبيله حمير بوده است.(حاشيه دسلان ج  كفته او را طليجن هم مي -1
خرجان نام تنگه اي است نزديك مدينه. معلوم نيست كلمه (لود) نام چـه محلـي اسـت. (از حاشـيه      -2

 ).410ص  4دسلان ج 
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تيم! واي اشعار ز تو راضي نيسا اشكر ! م :ماضي) خود سرآغاز سخن كرد و مرا گفت(
: ابـن هاشـم چـه دوسـت     دهد مي مسافرت آنان را بمغرب وغلبه زناته را بر آن قوم نشان

زيبائي بود كه او را ازدست دادم.  و چه بسا بسيار مرداني كه پيش از من بهترين دوسـتان  
 اند! ز دست  دادها اخود ر

قبيله » بطون«هاي  يرهقصيده ذيل اثر طبع سلطان بن مظفر بن يحيي از زواوده يكي از ت
شـاعر ابيـات    اند. رفته مي حاكم و ارجمند بشماري ها خاندان رياح است كه در آن قبيله از

را در حالي سروده است كه درزنـدان اميرابـوز كريـابن ابـي حفـص ازنخسـتين سلسـله        
 موحدان افريقيه  زنداني بوده است.

واب بـر پلـك چشـمانش    گرد و خ ـ مي (شاعر) هنگامي كه اندك اندك تاريكي سپري
آيد كه دوست و همدم جدائي ناپذير درد  مي گويد: چه كسي بياري دلي مي شود مي حرام

 وغم شده است. 
964Fاز اشعار متأخران ايشان گفتار خالدبن حمزه بن عمر شيخ كعوب  و

از اولاد ابولاليل  2
مسـكينانه  و بشاعر ايشان شبل ابـن   كند مي سرزنش است او حريفان خود اولاد مهلهل را

كه در ابياتي بقـوم و تبـار خودافتخـار كـرده و آنـان را بـر اولاد        دهد مي بن مهلهل پاسخ
965Fابوالليل برتري داده است.

3  
 و هم يكي از شاعران آنان درامثال حكمت آميز سروده است:

                                                                                                                              
هـا بهمـين صـورت     گـرفتن شـعر  ترتيـب قـرار   » يني جامع«ها ازآن جمله نسخه خطي  درتمام نسخه -1

 است،ولي در متن چاپ پاريس جاي اين شرع با شعر پس از آن عوض شده است.  

 كعوب نام قبيله اي از اعراب مغرب است.   -2

دسلان ازترجمه اين ابيات و ابيات ديگري از شاعر مزبور در عتاب و وصف كاروانها بعلت اخـتلاف   -3
ر شده است كه كاتبان نسـخ در نهايـت غفلـت و بيخبـري     نسخ بيش از حد صرف نظر كره و ياد آو

اند چنانكه تمام كلمات هر بيت با ديگري متفاوت است ونمي توان مفهوم صـحيحي ا   اشعار را نوشته
 ها صرف نظر كردم. زآنها بدست آورد و به همين دليل نگارنده هم ازترجمه آن
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بچنگ نخواهي آورد كاري ابلهانه و اعراض از كسي كـه روي  آن را  جستن چيزي كه
 ست كاري درست است.از تو بر تافته ا

برپشت شتران سوار شـو (يعنـي    اند، هرگاه ببيني مردمان درهاي خود را بروي تو بسته
 . گشايد مي سفر كن) خداوند در ديگري را بر وي تو

966Fانتساب كعوب را به ترجم )بن مسكينانه(و در اين بيت شبل 

 : كند مي ياد 1
يش از شكايت عموم مـردم  پيران و جوانان خانواده ترجم، بواسطه شدت وحدت خو

 آيند.  مي بهيجان
967Fبن حمزه) (اين قطعه خالد  در

كه چرا به رعايـت   كند مي برادران خويش را سرزنش 2
ابومحمد كسي بـود كـه از    اند، جانب ابو محمدبن تافرا كين شيخ بزرگ موحدان برخاسته

سـلطان  وظيفه حاجبي سلطان تونس سوء استفاده كرده و بعنـوان كفالـت ابواسـحق بـن     
ابويحيي زمام امور را مستبدانه بدست گرفته بود. و اين امـراز وقـايع نزديـك بعصـر مـا      

 رود. مي بشمار
گويد وخطابه اي كه لايق مردي خطيب است  مي خالد جوانمرد، با آگاهي كامل سخن

 پردازد......... مي و همواره ازروي خردمندي و راستي بسخنوري كند مي ايراد

                                                 
نقطه نـدارد. دسـلان باسـتناد    » ني جامعي«هاي مصر و بيروت برجم است و در نسخه خطي  در چاپ -1

 تاريخ بربر كه در آن اعراب كعوب را از ترجم دانسته كلمه را بدينسان تصحيح كرده است.  

پيش از اين قطعه در تمام نسخ شعر (شبل) آمده است. درچاپ پاريس و ترجمه دسلان پس از شعر  -2
ت داده است و درمطلغ قطعـه هـم نـام    قطعه اي است ه مولف آن را به خالد (بن حمزه) نسب» شبل«

شود واز اين رو در اينترجمه هم ازروش دسلان تبعيـت   خالد بر حسب شيوه شاعران مغرب ديده مي
نسبت داده شده » شبل«و چپهاي مصر و بيروت قطعه مزبور به » يني جامع«شد، ولي در نسخه خطي 

 ـ «است، چه پس از شعر وي عنوان قطعه بعد چنـين اسـت:   درصـورتيكه در شـعر   » ه..........و مـن قول
 نخستين قطعه نام خالد در همه نسخ وجوددارد. 
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طبع علي بن ابراهيم است كه در اين روزگار از رؤساي عامر، يكـي از   و اين اشعار اثر
 رود. وي در اين ابيات پسر عمان خـود را سـرزنش   مي قبيله زغبه بشمار» بطون«هاي  تيره
  اند. كه در صدد سروري ديگر افراد قبيله بر آمده كند مي

 د كرده است. (علي بن عمر) اين شعرهاي كوتاه را سروده و خطابه اي منظوم ايرا
مانند مرواريدهائي كه گوهر فروش هنگـام كشـيدن در رشـته ابريشـمين     » اين ابيات«

968F، زيبا و دلپذير است. گيرد مي دردست

1  
969Fو اشعار ذيل ازاعراب صحرا نشين 

نواحي حوران و زاده طبع زني است كـه شـوهر    2
يش فرسـتاده و  قيس همسو گندان قبيله خـو » قبيله«وي كشته شده و اين ابيات را بسوي 

 بخونخواهي شوهرش را انگيخته است: آنان را  بدين وسيله
ام سلامه زن جوان قبيله بخودگويـد: خداونـد كسـي را كـه بـه او دل نسـوزد دچـار        

970Fوحشت سازد.

3  
هم درميان مردم متداول اسـت.  ها  آن و نظاير اشعار مذكور نزد آنان بسيار و بعضي از[

پردازند و گروهي هم چنانكـه در فصـل    مي بسرودن شعر قبايل آن قومهاي  برخي از تيره

                                                 
هاي مصر و بيروت تمام بيت مزبور  مصراع اول بيت نخستين و در چاپ» يني جامع«در نسخه خطي  -1

بيت است، ازفزوني اغـلاط واخـتلاف نسـخ ترجمـه      41گويد: اين قصيده كه  وجود ندارد.دسلان مي
 نشد. 

 هاي مصر وبيروت اعراب ثمر است.   اپدر چ -2

 شعر اينست: -3

ــــــــلامه ــــــــي ام س ــــــــاه الح ــــــــول فت  تق
 

 بعـــــــين اراع االله مـــــــن لارئـــــــي لهـــــــا 
 

 و دسلان شعر را چنين ترجمه كرده است:  
تواند كسي را كه شـكايت   زند(ومي گويد) خداوند مي ام سلامه زن جوان قبيله از شخص خود حرف مي

 د. كند پر از ترس و وحشت ساز نمي



 565 ها و چگونگي آموزش... هاي آن ها و گونه باب ششم از كتاب نخستين: در دانش

ورزند از قبيل بسياري از رؤساي كنوني قبايل رياح و زغبه  مي شعر ياد كرديم از آن امتناع
971Fو سليم وامثال ايشان].

1 

972Fموشحات

973Fو از جال 2

 اندلس  1

                                                 
و چاپ پاريس ترجمه » يني جامع«هاي مصر و بيروت نيست از نسخه خطي  اين قسمت كه در چاپ -1

هاي مصر وبيروت و نـه   شده ودر چاپ پاريس پيش از قسمت مزبور چند شعر است كه نه در چاپ
متن «نويسد:  وجود دارد اشعار مزبور را دسلان ترجمه نكرده است و مي» يني جامع«در نسخه خطي 

هاي  شد. و اين قطعه در نسخه اين قطعه چنان مغشوش بود كه تقريبا هيچ مضموني از آن مفهوم نمي
چنـين  » پ«عنوان اشعار مزبـور در چـاپ   » و چاپ بولاق وترجمه تركي نيز وجود ندارد D , C خطي

باشـد   مي از قبيله جذامي» بطني«است: قطعه ذيل را يكي از اعراب باديه نشين قبيله حلبه كه تيره اي 
 سروده است و قبيله مزبور اكنون در مصر سكونت دارد. 

شود كه مردم انـدلس آن را اسـتنباط كـرده و از     موشحات در اشعار متقدمان برفن جديدي اطلاق مي -2
انـد و در ايـن نامگـذاري بـه      ناميده» موشح«اين رو كه در آن صنعت و آرايش بكار رفته است آن را 

اند و اين گونه شـعر را   ند مرصع كه نوعي از زيورهاي زنان است توجه داشتهوشاح يا حمايل و گلوب
 اند.  ها بوشاح تشبيه كرده ها و ابيات و قفل از نظر رشته

 آرد: » دارالطراز«ابن سناء الملك در كتاب خود موسوم به 
 –ايند. ب سـر  ها را بر اوزان اشعار عـرب مـي   موشحاتي كه آن –موشحات بدو گونه تقسيم شوند. الف 

 گونه اي كه داراي وزني از اوزن مزبور نيست و شاعر بدان اوزان توجهي ندارد. 
 شود نيز دو نوع است:   و گونه اي كه بر وزن اشعار عرب سروده مي

شود كـه بسـبب كلمـه مزبـور آن جـزء بيـت از وزن        قسمتي كه در اقفال و ابيات آن كلمه اي داخل نمي
ه بـر ايـن شـيوه باشـند مـورد توجـه نيسـتند و بسـيار كـم رواج          شعري خارج گردد و موشحاتي ك ـ

هـا بهـيچ گونـه اي از اوزان عـرب      دارند.......... و قسم دوم موشحاتي است كه هيچيك ا زاجزاي آن
 دهد.  بستگي ندارد و اين نوع بسيار رايج است و قسمت اعظم موشحات را تشكيل مي

خوانند و داراي ابياتي اسـت كـه    نيز مي» رشته ها«ا اسماط ها ر شود كه آن هر موشح از اقفالي تشكيل مي
 باشند.   شوند وعبارت از اجزا و فقرات موشح مي منشعب مي» غصنها«بشاخه 



 مقدمة ابن خلدون   566

974Fاما متأخران

اندلس پس از آنكه شعر در سرزمين آنان فزوني يافت و مقاصد و فنـون   2
بنـام  آن را  ن تهذيب شد وبمنتهاي زيبائي و آرايش رسـيد فنـي از آن ابـداع كردنـد كـه     آ

و هـا   آن رشته رشـته و شـاخه شـاخه سـخن را نظـم ميكننـد و بـر       ها  آن موشح خواندند

                                                                                                                              
شـوند و بـه    گردند و بيش از هر بيت تكرار مي و اقفال ابياتي از شعراند كه غالبا موشحات بدانها آغاز مي

قفال مزبور در يك موشح داراي يكوزن و يك قافيـه هسـتند   خوانند. ا مي» لازمه«ها را  همين سبب آن
نامند و بهترين آن قفلي اسـت كـه الفـاظ    » خرجه«ها روا نيست و قفل آخر موشح را  و تغيير دادن آن

يـا  » گفـت «آن داراي آهنگ باشد و بر شيوه شيريني سروده شده باشد و شاعر از راه كلمـاتي چـون   
هـا   ها از آن قفل بمعاني ديگري از قبيل عشق يا مسـتي و جـز ايـن    نو مانند اي» تغني كرد«يا » گفتم«

 شود.   منقل مي
 ها جايز است.   هستند و تغيير دادن روي آن» بر گردان«ولي ابيات بمنزله ادوار 

و هنگامي موشح را تام گويند كه بقفلي آغاز شود وبدان پايان و اين قفل شش بار در آن بيايد. و هرگـاه  
 نامند و نمونه نخستين آن بر اين شيوه است:» اقراع«غاز شود آنار موشح به بيت آ

 قفـــــل ايهـــــا الســـــاقي اليـــــك المشـــــتكي
 

ـــــــــــاك و ان لم تســـــــــــمع   قـــــــــــد دعون
 

 بيــــــــت و نــــــــديم همــــــــت في عزتــــــــه
 

ــــــــه  ــــــــن راحت ــــــــراح م ــــــــب ال  و بشر
 

 كلــــــــمات اســــــــتيقظ مــــــــن ســـــــــكرته
 

 قفــــــل جــــــذب الــــــزق اليــــــه و اتكــــــا
 

ـــــــــــــع   و ســـــــــــــقاني اربعـــــــــــــاني ارب
 

 آن چنين است:» خرجه«شمرند. و  آيد و از اين رو آن را از نوع تام مي شح شش بار ميو قفل در اين مو

 قــــــــــد نماجــــــــــي بقلبــــــــــي و زكــــــــــا
 

ـــــــــــدع  ـــــــــــب اني م ـــــــــــل في الح  لاتخ
 

 4و المـوجز ج   71تأليف بطـرس بسـتاني ص   » ادباء العرب قي الاندلس و عصر الانبعاث«رجوع به  
 شود.  97ص «الادب في الاندلس و المغرب«

بفتح ز. ج) در لغت بمعني بشادي آوردن و بلند كردن آواز است و در تداول ادبيات اندلسـيان  زجل ( -1
شده  رفته اطلاق مي بر نوعي شعر آهنگدار نظير تصنيفهاي امروزي با تصنيفهايي كه در رقص بكار مي

يـا   Seguedilleهـا را،   هاي شعر كوتاه يا آهنگهاي بـازاري و رقـص آن   است ودراسپانيا اينگونه قطعه
Seguidilla نامند كه ماخوذ از زجل عربي است.   مي 

 اهل اندلس است. » متاخران«هاي مصر بجاي  و چاپ» يني جامع«در نسخه خطي -2
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و هـا   نامند و عدد قوافي اين شاخه مي را يك بيتها  آن افزايند و همه ها مي آن عروضهاي
 آورند.  مي عه پياپي ويكي پس از ديگريرا تا پايان قطها  آن اوزان

سرايند هفت بيت است و هر بيتي مشتمل برشاخه  مي و حداكثر ابياتي كه در اين شيوه
هـا   آن گونـاگون متفـاوت اسـت و در   هـاي   بنسبت مقاصد و شيوهها  آن هائيست كه عدد

نتهـاي  چنانكه در قصايد متداول است وايـن فـن را بم   برند مي مضامين غزل و مدح بكار
شمردند و طبقات عوام و خواص آن  مي پسندند و ظريف آن را مي كمال رسانيدند و مردم

كنند. و مخترع آن در جزيره  مي را بسبب سهولت فر گرفتن ونزديكي شيوه آن بذهن از بر
975Fاندلس مقدم بن معافر نيريزي 

976Fاز شاعران امير عبداالله بن محمد بن مرواني  1

بوده اسـت   2
از روي تقليـد كـرده    »عقدالفريد«ابوعبداالله احمد بن عبدربه صاحب كتات  و اين شيوه را

و موشحاتشان  برد ميولي با پديد آمدن متاخران دراين اسلوب كسي نام آن دو را ن ،است
977Fرونقي ندارد، و نخستين كسيكه پس از آنان دراين فن مهارت يافته عبـاده قـزاز   

شـاعر   3
978Fمعتصم بن صمادح 

979Fبوده است. و اعلم بطليوسي خدايگان المريه  4

گفته است كه وي از  5

                                                 
ها و نسخ مختلف: معافرومعاني. و به عقيده دسلان صورت نيريزي صـحيح تـر اسـت و آن     در چاپ -1

بوده است. ودر هر حال شـاعر در نيمـه دوم   منسوب به نيريز است ه شهري در فارس نزديك شيراز 
نيـز  » يني جامع«زيسته چه وي معاصر عبداالله مرواني بوده است. درنسخه خطي  قرن سوم هجري مي

 كنند.   نيريزي است و گفتار دسلان را تاييد مي

هجـري   257عبداالله مرواني هفتيم خليفه بني اميه بوده كه در انـدلس سـلطنت ميكـرد. وي در سـال      -2
 خلافت رسيد. ب

 م).  1030(–ه  422متوفي بسال  -3

محمد بن معن بن محمد بن احمد صمادح مكني به ابويحيي و ملقـب بـه معتصـم تجيبـي صـاحب       -4
هجـري   444و صـمادحيه از بـلاد انـدلس اسـت وي بسـال       )Bougie(و بجايـه   )Almeria(المريه 

 ت نامه دهخدا شود).در المريه درگذشت (رجوع به لغ 448بسلطنت رسيد ودر سال 
وي  )Valence(عالم لغت و نحو در بلنسـيه   )Bodajoz(عبداالله بن السعيد معروف به اعلم بطليوسي  -5

 هجري در گذشت.   521بسال 
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گوينـد ريـزه    مـي  ابوبكر زهر شنيده است كه ميگفت: همه شاعراني كه بشيوه موشح شعر
 كنند  مي خوار و طفيلي عباده قزازند واز اين گفتار وي تقليد

است ـ خورشيد بامدادان است ـ شاخه نورسـته اي در ميـان      )شب چارده(ماه تمامي 
980Fاست  ـ شن زار

ـ چه كامل اندام است! چه روشـن و تابنـاك اسـت.      دهد مي بوي مشك 1
 افشاند.  مي بوي خوش .چه با رونق و با صفاست

از انـد   ناگزير ـ هركه بر وي ديده افكند ـ دلداه شد ـ  و او را بدست نيـاورد. و گفتـه     
وشح سرائي هيچ ـ كس در فن ماند  هبرد مي معاصران عباده كه در عصر ملوك طوايف بسر

 بر او سبقت نجسته است. 
981Fابن ارفع راسه  )ابوبكر محمد(و پس از وي در مرتبه دوم 

شاعر مأمون بـن ذوالنـون    2
982Fطليطله )سلطان(خدايگان 

است. گويند ابن ارفع آغاز موشـحي را كـه بنـام وي مشـهور      3
 است بسيار نيكو سروده است آنجا كه گويد: 

بوستانها را سيراب كرد. و هاي  يبارها سبزه زارچنگ بديع ترين آهنگ را نواخت و جو
 پايان آن رانيز نيك سروده است. 

حركت  كن و از اينجا برو چه از سپاهيان مأمون يحيي بـن ذوالنـون مصـون نيسـتي،     
983Fافكنند.  مي سواره را بهراسي ها گروه سپاهياني كه

4 

                                                 
 براي آشنائي خوانندگان با سلوب وزن و قافيه اين شيوه شعر عين قطعه نقل شد. -1
 بدرتم.    شمس صحي.   غصن نقا.     مسك شم   
 ما اوضحا.      ما اورقا.      ما انسم    ا اتم.م  
 لاجرم     من لمحا.       قد عشقا.     قد حرم   

 را سه و در چاپ مصر و بيروت راس است.  » يني جامع«درترجه دسلان راسو و درنسخه خطي  -2

3- Tolede 

 با بدع تلحين   العود قد ترنم  -4
 رياض البساتين  و سقت المذانب 

 عساكر المآمون    ولش مسلم تخطر 
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فرمـانروائي   سپس دراين فن ميدان مسابقه ديگري فرا رسيد كـه مصـادف بـا روزگـار    
مرابطان) بود و بدايعي در آن پديد آوردند. ونامداران اين ميدان عبارت بودنـد  (نقابداران 

984Fاز ك يحيي بن بقي 

985Fو اعمي تطيلي و از بهتـرين موشـحات اعمـي تطيلـي     1

ايـن گفتـار    2
 اوست:

ن كاروا .راه غم  انگيز استاي  نشانه توانيم بشكيبائي راه بيابم ـ و حال آنكه  مي چگونه
986F. شـود  مـي  درميانه صحرا ـ با نرم تنان شرمگين رهسپار است و دور  )هم اكنون(

و تنـي   3
كه گروهـي  اند  كه دوستداران اينگونه شعر دراندلس حكايت كردهاند  چند از مشايخ گفته

987Fاز موشح سرايان در اشبليه 

انجمن كرده و هر يك موشحي درمنتهاي استواري و زيبـائي  4
ستين كسي كه به انشاد موشح آغاز كرد اعمي تطيلي بودواو همينكه ساخته بودند آنگاه نخ

 موشح مشهور خود را بدينسان آغاز كرد: خندان است از لؤلؤ. 
جهان) براي در برگـرفتن او  (پرده بر گرفت ماه تمام پديدار شد ـ روزگار   هنگامي كه

988Fتنگ بود ـ دل من او را در بر گرفت. 

5 

                                                                                                                              
 يحيي بن ذوالنون ن. ل. شقت المذانب.   مروع الكتائب  

انـدلس كـه داراي    )Cordou(يحيي بن عبداالله بن بقي مكني به ابوبكر شاعر بـزرگ از مـردم قرطبـه     -1
 م) در گذشت.  1145ه ( 540موشحات بديعي است وي بسال 

له شهري به اندلس كه صاحب نفح الطيب ويرا بـدان شـهر   ابوجعفر بن عبداالله تطيلي منسوب به تطي -2
نسبت داده ولي صاحب (قلائد العقيان او را به طليطله منسوب كرده اسـت.وي بـين قـرن چهـارم و     
پنجم هجري (قرن دهم و يازدهم ميلادي) ميزيسته و بشعر و نثر و توشـيح شـهرت يافتـه سـت. (از     

 ). 87ادباء العرب في الاندلس ص 

قد بـانوا.   –بالخر دا النواعم  -والركب وسط الفلا –اشجان  –و في المعالم  –لسبل الي صبري كيف ا -3
 ن. ل) –(بان 

4- Seville 
 و حواه صدري.  –ضاق عنه الزمان  –سافر عن بدر  –ضاحك عن جمان  -5
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پـاره كردوديگـران نيـز از او پيـروي كردنـد. و اعلـم       ابن بقي بيدرنگ موشح خود را 
هرگز بر سخن موشح سرائي حسد نبـردم   :گفت مي بطليوسي گفته است، شنيدم ابن زهر

 مگر بر اين گفتار ابن بقي كه گفته است: 
 رسد؟ نمي بيني كه هيچكس بدان نمي –مگر احمد را درآن پايگاه بلند بزرگواري 

اي مشرق ! همانند او را بما  .درغرب طلوع كرده است كه )بمنزله خورشيدي است(او 
989Fنشان ده؟

1 
هـاي   يكي از موشح سراياني كه موشـح  )ابن زهر وابن بقي(و در روزگار آن دو شاعر 

990Fدلپسند و مطبوع ميسرود ابوبكر ابيض

991Fبود و حكيم ابوبكر بن باجه  2

سـراينده آهنگهـاي   3
معروف اين است كه ابن باجه در  زيست و يكي از حكايات مي مشهور نيز درعصر ايشان

992Fمجلس مخدوم خويش ابن تيفلويت 

993Fخدايگان سر قسطه  4

حاضر شد و موشح خـويش   5
بخواند و آغاز آن چنين آن را  را به يكي از كنيزكان آوازه خوان آن شاهزاده تسليم كرد كه

 است: 
994Fومستي  –دامن كشان بخرام  خواهي مي هرچه

 ما را به مستي بپيوند.  6

                                                 
 يا مشرق.  –فارنامثله  –اطلعمه الغرب  –لايلحق  –في مجده العالي  –اما تري احمد  -1

 ). 87م) (از ادباء العرب ص  1149ه ( 544ابوبكر ابيض متوفي بسال  -2

ابوبكر محمد بن باجه تجيبي سرقسطي فيلسوف و طبيب معروف به ابـن صـائغ از اديبـان وشـاعران      -3
موشح سرا بود و وزارت امير ابوبكر صحراوي فرمانرواي سرقسطه را كه از جانب مرابطان حكومـت  

م) مسموم شد وزندگي را بدرود گفت 1138ه ( 433وي در شهر فاس بسال كرد. بر عهده داشت.  مي
 و رجوع به لغت نامه دهخدا ذيل ابن الصائغ و ابن ماجه شود). 78(از ادباء العرب ص 

است وكلمه تيلفويت از لغات عربهاي بربـر  » پسر كره ماديان سه ساله«بمعني  –اين لقب استهزا آميز  -4
اه مرابطان علي بن يوسف و مكني بـه ابـوبكر بـن ابـراهيم بـود. (ازحاشـيه       است و او برادر زن پادش

 ). 3ج  426دسلان ص 

5- Saragosse 
 ن. ل: سپاس -6
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 از اين شعر شادمان شد و همينكه موشح را بدين گفتار پايان داد:  ممدوح
 خدا رايت پيروزي را براي، امير بلند پاي ابوبكر بست. 

 آنگاه كه آهنگ به گوش ابن تيفلويت رسيد بانگ برآورد: چه شادي بزرگي !
آفرين ! چه نيكو آغاز كـردي و   :و جامع خويش را از شدت طرب برتن دريد و گفت

و آنگاه سو گندهاي مؤكد ياد كرد كه نبايد ابن باجه بخانه خـود   .يكو بپايان رسانديچه ن
برود مگر اينكه بر روي زر حركت كند. اماحكيم از فرجام بد اين سوگند بيمنـاك شـد و   

و ابوالخطـاب   .چاره اي انديشيد كه به كفش وي زر بكوبند و با آن كفش به خانـه رفـت  
995Fابوبكر ابن زهر در مجلس :ابن زهر گفته است

سخن از ابوبكر ابيض موشح سـرائي كـه    1
 :اهميت تلقي كـرد. ابـن زهـر گفـت     بي نام ياد شد بميان آمد آنگاه يكي از حاضران او را

 گويد:  مي اهميت ميشمري كسي را كه بي چگونه
و باد  ،بخشد نمي نوشيدن باده بر روي سبزه زارهاي  پر از گلهاي گاو چشم بمن لذت

اما بيدرنگ قامت آزاد آن شاخه نورس كج شد و من اورا در زير پوش خود  .شمال وزيد
 جاي دادم. 

 كنند.  مي راغارتها  دل او از موجوداتي است كه
سازد و چه نگاهاي پر نـاز و كرشـمه اي    مي ميخرامد و ما را بشك و اضطرات گرفتار

 راند.  مي كه ما را بگناه
  .كنند مي سيرابدندانهاي تگرگ مانندي كه تشنگان را 

                                                 
و » پ«هاي مصر وبيروت ابوبكر بن زهير است،ولي صحيح صورت مـتن اسـت كـه چـاپ      در چاپ -1

زهـر اشـبيلي از    نقل شده است و بطرس بسـتاني آرد: ابـوبكر محمـد ابـن    » يني جامع«نسخه خطي 
رفتـه و از پزشـكان و    اند بشـمار مـي   بهترين نوابغ خاندان زهر كه در اندلس بفضل وادب نامور بوده

ه  507اديبان معروف عصر خود بوده و بـدربارمرابطان وآنگـاه موحـدان راه يافتـه اسـت وي بسـال       
ه اسـت. (از ادبـاء   م) مسموم گرديده ودرگذشـت  1198ه ( 595متولد شده و در آخر سال  9م  1113(

 )..77العرب في الاندلس و عصر الانبعات ص 
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  .و شفا بخش عاشق رنجور است
 شكند.  نمي عاشقي كه پيمان عشق راهرگز 
 در هر حال بر عشق پايدار است.  و

 وحال آنكه وي در حال هجران است.  –آرزومند وصال است 
محمد  :و پس از ايشان در آغاز دولت موحدان چند تن  دراين فن شهرت يافتند مانند

حسن بن دويريده گويد: حاتم بـن سـعيد را ديـدم كـه     .و ديگرن 996F1فبن ابوالفضل بن شر
 بدينسان موشحه اي آغاز كرده بود: 

باده و همدم خوش طبع، چنان است كه مـاه تمـام بـا خورشـيد روبـرو شـود و ابـن        
 هردوس كه گويد: 

 اي شب وصل و فرخندگي بخدا باز آي 
 و ابن موهل كه گويد 

ين وزيبا بپوشند و عطريات ببويند،بلكه عيد هنگام عيد هنگامي نيست كه جامه ابريشم
 ديداد يار است. 

ابن سعيد گويد: از ابوالحسـن سـهل بـن مالـك شـنيدم كـه        997F2 .ديگر ابواسحق دويني
998Fروزي بر ابن زهر  :ميگفت

داخل شدم در حالي كـه وي پيـر شـده بـود و جامـه باديـه        3
999Fنشينان بر تن داشت، زيرا در حصن استپه

ابـن زهـر مرانشـناخت و مـن در      ،برد مي بسر 4

                                                 
ظاهرا منور مولف از محمدبن ابوالفضل بن شرف ابن شرف محمدبن سعيد قيرواني باشد كه يكي از  -1

رفته و او رابا ابن رشيق شاعر محاجات و مشاجره بـوده اسـت. از او    فحول شاعران افريقيه بشمار مي
 ار درادب، منظوم منثور. (رجوع به لغت نامه دهخدا شود).است: كتاب ابكار الافك

 » دويني وابن سعيد«نويسد:اين اشخاص شناخته نشدند  دسلان مي -2

 درچاپهاي مصر ابن زهير  -3

 واقع است.   )Seville(درناحيه اشبيليه  Estepaحصن  -4
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سرانجام سخن از شعر بميان آمد ومـن از موشـحه اي كـه سـروده      .پائين مجلس نشستم
 بودم اين چند بيت را انشاد كردم: 
جويبار بـه   )كناره(. وساق شود مي هنگام بامداد ناپديد ،سرمه تاريكي ازديده سپيده دم

  اند. ستهبرخاها  سبز آراسته شده است كه از واديهاي  حله
 .تو اين شعر را سروده اي  ؟ گفتم آزمايش كن :ابن زهر بر خاست و گفت

تـو را   بمقام برتر آري. بخـدا  :معرفي كردم. آنگاه گفت تو كيستي ؟ من خود را :گفت
 ،ام ابن سعيد گويد: ابوبكر ابن زهر سر آمد شاعراني است كه من ملاقات كـرده  .نشناختم

از ابوالحسن سهل  »ابن سعيد«شار يافته است. ونيز گويد: موشحات او درشرق و غرب انت
به ابن زهر گفتند: اگر از تو بپرسند بديع ترين شـعري را كـه    :بن مالك شنيدم كه ميگفت

 خوانم: مي دهي؟ گفت  اين ابيات را مي ازنوع موشحات سروده اي كدام است چه پاسخ
 ه ! چه اندازه او مست است! آيد ؟ او نمي از سر مستي بهوش ،چرا اين شيداي عشق 
آنكه باده بنوشد  چرا غمزده اي كه شيفته ديار خويش اسـت اينهمـه بـراي وطـن      بي(

1000F؟)كند مي بانگ وزاري

1  
1001F؟ و آياگردد مي بما بازايم  را كه نزديك خليج گذرانده» خوشي«آيا روزها وشبهاي 

از  2
1002Fمشك دارين ،نسيم خوشبوي

1003Fشويم؟و آنگاه كـه   مي برخوردار  3

جايگـاه زيبـا و شـادي     4
و جويباري كه درخت خرم و پرشاخ و برگي بـر آن سـايه   .ببخشداي  تازه بخشي بما جان

1004Fافكن 

وانـواع ريـاحين شـناور    هـا   باشد و آب در حالي كه روان است بر روي آن سـبزه  5
 وغريق باشد. 

                                                 
 ت. جاي آن سفيد اس» يني جامع«اين شعر در چاپ پاريس نيست ودرنسخه خطي  -1

 است  » اونستفاد«در چاپ پاريس بجاي  -2

 كنند (از اقرب الموارد)   دراين بندري است در بحرين كه بدان مشك از هند وارد مي -3

 رسد.  در چاپ پاريس بجاي: واد، واذ آمده است كه صحيح تر بنظر مي -4

 هاي مصر و بيروت ترحيج دادم.  در چاپ» ظله«در چاپ پاريس را بر » اظله« -5
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وپس از وي ابن حيون شهرت يافته است و او سازنده تصنيف (زجل) معروفي اسـت  
 : شود مي دينسان شروعكه ب

1005Fهر دم وي تيري

 نهد. مي درزه 1
 بهر گونه كه بخواهد خواه با دست و خواه با ديده.

1006Fو هم درباره دوچشم 

و همچـون   ،ميسرايد: من زيبا و نمكين آفريده شـده  »تيرانداز« 2
 ام.  تير انداز ماهري آموخته گشته

 گذارم. نمي و لحظه پيكار را فرو
 كنم كه با دستانم هنگام تيـر انـدازي انجـام    مي وظيفه اي را ايفا و با دو ديده ام همان

در غر ناطه مهربن فرس نيز شهرت يافته » ابن زهر و ابن حيون«دهم. و درعصر آن دو  مي
 بود. 

بخدا خوش است روز شادي بخشي كه بر روي  :ابن سعيد گويد: اين اشعار از اوست
 رانديم. گذ» اشبيليه«چمن زارهاي ساحل رودبار حمص 

از باده زرين رنگي كه به مشك مهر شده بـود،   ،آنگاه بسوي دهانه خليج متوجه شديم
 پراكنديم.  مي بوي خوش در فضا

 پيچيد  مي و در آن هنگام چنگال تاريكي روپوش عصر را در هم
وقتي ابن زهر اين شعر را شنيد، گفت چقدر ما از اين روپوش دور هستيم!و همزمـان  

1007Fشاعر ديگري بنام مطرف ،درهمان شهر )مهربن فرس(وي 

بود ابن سـعيد از پـدر خـود     3
                                                 

 بينهم. (ب. د) ومن صورت نخست ر برگزيدم.» پ» «سهمه« -1

في القضيتين است و صحيح في العيتين اسـت  » پ«و در چاپ » في القصيده«درچاپهاي مر و بيروت  -2
غلط اس تو چنانكـه دسـلان   » خلقت«هاي مصر و بيروت علقت بجار  هدر يني آمده است. در چاپ

ايد نخلو و نعمل بصورت متكلم مع الغير بخوانيم كـه در  ) تخل و تعمل را ب3ج 430نويسد (ص  مي
رفته است همچنين در لهجـه عـوام آن سـرزمين     لهجه عامه مردم اندلس بجاي متكلم وحده بكار مي

 شده است.   بجاي فليس استعمال مي» فلش«بجاي ساعت و » ساع«

 » د«ر  –بفتح م » پ» «ر مشدد -كسر –فتح ط  –بضم م « -3
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ابـن فـرس از جـاي برخاسـت و او را      ،كه مطرف روزي نزد ابن فرس رفت كند مي نقل
 بنشين و مرا اين همه شرمسار مكن! :مورد احترام شاياني قرار داد مطرف گفت

بگو ببينيم  :ي نخيزمابن  فرس گفت: چگونه براي كسي كه اين شعررا سروده است بپا
 ممكن است غمزده نباشند؟اند  آسيب ديدهها  ! آيا دلهاي شيفتگاني كه به تير نگاه

1008Fوپس از شاعران مزبور بايد ابن خرمون

1009Fنام برد كـه در مرسـيه  1

ايـن   .ميزيسـته اسـت   2
1010Fرائس

گفته است كه يحيي خزرجي درمجلسي نزد ابن خرمون رفـت و موشـحه اي كـه     3
توان موشحه ناميد كه  مي شعر را هنگامي :انشاد كرد ابن خرمون گفتسروده بود در آنجا 

 خالي از تلكف باشد. يحيي پرسيد مانند كدام شعر ؟
 .چون اين موشحه من :گفت

توانم بيابم؟ و آيا اين دل  مي اي ياري كه مرا بفراق مبتلا كرده اي ! آيا بوصال تو راهي
 رنجيده از عشق تو تسلي خواهد يافت؟

  برد مي ز اين گونه شاعران ابوالحسن سهل بن مالك است كه در غر ناطه بسرديگر ا
 ابن سعد گويد: پدر من اين گفتار وير بسيار مورد تحسين قرارمي داد: 

 سيل بامداد، در سوي خاور به دريايي در سرتاسر افق برگشت. 
 »و بلند شد«زاريها و بانگهاي كبوتران روي آورد 

 هراسند. مي در اين سيل را غرق شدنها  آن آيا
 ريزند.  مي واز اين رو سحرگاهان بربرگهاي درختان اشك

ابن سعيد گويـد:   .ودر همان روزگار ابوالحسن بن فضل در اشبيليه شهرت يافت است
اي ابن فضل ! تـو بـا ايـن     :گفت از سهل بن مالك شنيدم كه به ابوالحسن گفت مي پدرم

                                                 
 » د«ابن جرمون -1

2- murcie 

 »د«ابن راسين  -3
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دريغا: بر روزگاري كه گذشـته و از دسـت    :اي هسخنان خود برموشح سرايان برتري جست
 بر آن شامگاهي كه عشق مرا بفراق و جدائي گرفتار ساخت.  ،رفته

 و برخلاف ميل و نه از روي خشنودي تنها ماندم.  
و برفراز اخگرهاي شعله وري شب را بروز آوردم د رعالم انديشه آثار خرابه منزل يار 

 زدم.  مي ويرانه آن بوسههاي  ر نشانهگفتم ودرعالم خيال ب مي با بدورد
و هم ابن سعيد گويد: شنيدم ! ابوبكر صابوني بكـرات موشـحات خـود را بـر اسـتاد      

1011Fابوالحسن دباج 

 كرد و نشنيدم وي را آفرين گويد جز در اين اشعار:  مي انشاد 1
1012Fسوگند بعشق صاحب خردي 

 كنم. مي ياد 2
 . كه شب شفيتگان و آرزومندان را بامدادي نيست

 يابد.  نمي بامداد منجمد شده كه جريان »نهر«
كنم اين شب دراز مرا فرادائي نيست. فرياد زدم كه مگر تـو ابـدي    مي وبدينسان گمان

 نسر مقراض شده است؟» ستاره«هستي يا مگر بالهاي 
 جنبند؟ نمي كه ديگر ستارگان آسمان از جاي خود

 و ازموشحات خوب ابن صابوني اين اشعار است:
 اي درنگريـد  ل عاشق بيمار و غم زدهبحا

 

 بـراو!  واي است ساخته اورارنجور پزشك كه 
 

 جويد.  مي مجبوبش از وي دوري
 . كند مي و آنگاه خواب هم در اين رفتار از محبوب تقليد

آري خواب از ديدگانم پريده است، ولي من جز بـراي ازدسـت داده خـواب و خيـال     
1013Fكنم. نمي گريه» معشوق«

3  

                                                 
 غلط است.  » د«زجاج در چاپ  -1

 سوره و الفجر 4اشاره به آيه  -2

باشد  از اينجا تا آغاز و چون فن موشح سرائي درميان مردن اندلس رواج يافت......... كه يك برگ مي -3
 نيست. » يني جامع«در نسخه خطي 
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افسوس ! چـه وصـال بـدي ! از     .خواست مرا فريفت مي روز وصال او چنانكهدر آن [
توانم كسي را كه از من دور گزيده خـواه بصـورت واقعـي و خـواه در عـالم       نمي اين رو

 ].خيال سرزنش كنم
1015Fابن خلف جزايري  1014F1)موريتاني(و در ميان مردم عدوه 

 در فن موشـح سـرائي  نـامور    2
 مشهور است: و او سراينده موشحه  دباش مي

  .دست بامداد آتشزنه روشنائي را در مجمر گل برافروخت
1016Fابن خزر«موريتاني «ديگر از شاعران آن ناحيه 

1017Fبجائي  3

 است كه در موشحه اي گويد:  4
 .دهد مي روزگار دندان موافق نشان
 .دورد بر تو باد به لبخند آن

1018Fو از آثار دلپذير متأخران موشحه ابن سهل 

اسـت كـه نخسـت در    است واو شاعري  5
 : شود مي اشبيليه وسپس در سبته شهرت يافته است و موشحه وي بدينسان آغاز

كمين كرده است تادل عاشـق شـيدا را كـه     برد مي گزند بسير بي آيا آهوئي كه در مأمن
1019Fبدو پناه آورده از سايه بان 

 منع كند؟ 6
 تاب است. از اين رو آن دل مانند اخگري كه باد صبا بر آن بوزد در تب و 

                                                 
1- Mauritanie 

 منسوب به الجزايره  -2

 زر (ن. ل).ه -3

 )Bougie(منسوب به بجايه  -4
ابراهيم بن سهل اسرائيلي اشبيلي شاعر نامدار از اسپانيوليهائي بود كه ادبيات عـرب را فـرا گرفـت و     -5

 40سـرود. ابـن سـهل در     خواندند وي در غزل مهارت داشت و اشعار لطيف مي مي» مستعرب«آنانرا 
 ) 90ند غرق شد. (از ادباء الغرب ص م) در گذشت و گوي 1251ه ( 549سالكي بسال 

گيرند.  ترجمه مكنس است كه بمعني:جاي باش آهو وديگر جانوران است كه از گرما در آن جاي مي -6
 از (اقرب الموارد)
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و دوست ما وزير ابوعبداالله بن خطيب شـاعر انـدلس ومغـرب كـه نـام وي گذشـت       
 باران،تو را  موشحه اي بهمين اسلوب بدينسان سرود است: فزون باد

 اي روزگار وصل د راندلس! .بارد مي هنگامي كه
 وصل تو جز خواب و خيال يا فرصت مناسب زودگذر بيش نبود. 

هاي گوناگون و پراكنـده مـا را برحسـب دلخـواه و فرمانمـان      آنگاه روزگار زمام آرزو
 شد حركت ميكرد.  مي بدست گرفته و مطيع ما بود وبهر سوي كه ترسيم

را چه يك بيك و چه دو بدو و مانند جماعاتي كه  »از آرزوها«ئي ها گروه در حالي كه
 داد.  مي كنند حركت مي به مكه سفر» حج«در موسم 

ارهـا را تابنـاك سـاخته اسـت و از ايـن رو گلهـا در آن جامـه        باران سرتاسر سـبزه ز 
 زنند.  مي درخشان لبخند

گلهاي نعمان ازباران «يا  .شود مي سيراب »ماء السماء«از باران (پدرش)  »شقايق«نعمان 
 .»كنند مي روايت

 1020F1.كند مي روايت )همچنان كه مالك از انس (پدر خويش
هـا   رزي در پوشيده كه از آن برظريفترين جامـه حسن و زيبايي بدان جامه راه راه و مط

 . كند ميمفاخره 
 ساخت، اگررخسارهاي تابنـدة مهرويـاني   مي راز عشق را نهان» تيرگي«در شبهائي كه 

 درخشيدند.  مي بود كه چون آفتاب نمي
                                                 

ها را بكـار   شاعر كوشيده است در اين شعر صنايع لفظي: ايهام و جناس و مراعات النظير و مانند اين -1
ي)  فـتح   –(بكسـر ر  » روي«و) درمصراع اول بمعني روايت كـرد آن را   –ر (بفتح » روي«برد، زيرا 

درمصـراع  » يروي مالك عـن انـس  «باشد در صورت نخست با  بخوانيم بمعني سيراب شده است مي
در همان مصراع ونعمـان هـم بمعنـي    » ماء السماء«دوم مناسب است ودر صورت دوم با معني لغوي 

در » مالـك «پادشاه حيره ونيز نام ابوحنيفه است كه در معني اخير با » ماء السماء«شقايق و هم نام سر 
كند و راستي روايت شقايق از باران، در گلهـا و حسـن منظـر آن پديـدار      مصراع دوم مناسب پيدا مي

 است.  
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درخشيد در يك حركت مستقيم و با تأثير  مي در آن شب تيرهي  جام كه همچون ستاره
 » بسوي دستهاي ما«د و پائين آمد خم ش اي، فرخنده

اين نيازي بود كه هيچ گونه عيب ونقصاني در آن يافت نم شد جز اينكه زودگذر بـود  
 سپري شد.  »آن ساعات خوش«و مانند يك چشم برهم زدن 

1021Fهنگامي كه خواب براي ما لذت بخش بود 

ناگهـان بامـدادان ماننـد نگهبـاني كهـدر       1
 كمين باشد بر ما هجوم كرد. 

 كرد؟ مي نرگس در ما اثر »گل«نگريستند يا ديدگان  مي يا ستارگان بدقت بماآ
اورا شادمان ساخته اسـت كـدام   » دلربا«رهايي يافته و بوستان  »قيود«براي كسي كه از 

 ؟»بهتر از اين ممكن است اورا دلخوش كند«تسلي بخش 
 كنون آسوده است. ربايند و از شري كه در امان نبود هم ا مي گلها فرصتها را از او

و  كنـد  مـي  راز و نيـاز  »كه در كف آن اسـت «ها  در اين هنگام آب جويبار با سنگريزه
  اند. ياران هر يك با دلداده خود گوشه تنهايي  را برگزيده

 نگريستند.  مي آنها گلها را با ديده غيرت و رشك
(سرخ رنـگ) بـرتن   و از خشم جامه اي » يافتند مي چون گلها را از دلارام خود زيباتر«

 ميكردند كه گلها بدان آرايش يافته بودند. 
1022Fمورد

 بيني كه همچون خردمند ودور انديشي با دو گوش اسـب اسـتراق سـمع    مي را 2
1023F. كند مي

3  
1024Fاي مردم مجبوب قبيله اي كه بر ساحل وادي غضا

اقامت داريد و جايگاه شما در دل  1
 من است!

                                                 
 هنگامي كه الفت ودوستي اندكي بما لذت م داد (ن. ل)  -1

 شجر الآس -2

 بيه كرده است.  شاعر برگهاي مورد به گوش اسب تش -3
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 كرده است.  عشق من اين فضاي پهناور را بر شما تنگ
 دهم كه برساحل شرقي يا غربي آن باشيد. نمي من اهميت

پيمان مودت و دوستي ديرين را كه ميان ما بودتجديد كنيد و دلداه اي را كه بشما پناه 
 آورده است از رنج و غم برهانيد. 

 از خدا بترسيد! و عاشـقي را كـه دمبـدم عشـق جانكـاه اعضـاي وجـودش را از هـم        
 ر زنده كنيد. بارديگ ،گسلد مي

عاشقي كه در نهايت كرم وجود دل خود را بر شماوقف كرده است. آيا شما به ويراني 
 شويد.  مي وقف راضي

او از » بظاهر«دلبري از قبيله شما بسبب تلقينات آرزوها بدل من نزديك است. هرچند 
 . دباش مي من دور

يـد آمـده اسـت در    ماهي است كه از برآمدن او در مغرب تيـره بختـي شـيفتگانش پد   
 حاليكه آن ماه خود نيك بخت است. 

 درعشق او نيكوكار و گناهكار ميان وعد وعيد يكسانند. 
آن را  و گيـرد  مـي  بانگاه افسونگرانه و لبان شيرين خود همچون نفس در جـان جـاي  

 سازد.  مي جولانگاه خود
1025Fرا راست و نامگذاري كرد »نگاه«تير 

ودل مـرا  » ر كنـد بنام هر كه بخواهد او را شكا« 2
 بغارت برد.آن را  هدف ساخت و همچون صيادي

گـذارد بـا ايـن     مـي  از شوقاش  اگر ستم پيشه است و اميد از دست برفت ودل دلداده
 توان براي دل آرام گناهي قائل شد.  نمي ودرعشق.همه او نخستين مجبوب جان است

                                                                                                                              
غضا: و ادبي است به نجد (منتهي الارب) و نيز بمعني گياه غضا اسـت و آن گيـاهي اسـت خـار دار      -1

 داراي آتشي بسيار سوزان پردوام و شايد منظور در بيت وادي پر غضا است.  

 ن. ل: تير نگاه را راست كرد و در جاي كشت و هدف اول من بود....... -2
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جـور سـاخته اسـت كـارگر و     را ناتوان و رنها  آن ودلهائي كهها  فرمان او در همه سينه
 پذيرند.  مي بجانآن را  نافذ است و
بقضاوت پرداخت ولي از روي هـوي وهـوس داوري كـرد و     »براي رسيدگي«نگاه او 

 جانب دلهاي ناتوان را در نظر نگرفت. 
 و نيكوكـار و بـدكار را يكسـان كيفـر     گيرد مي دردادخواهي ستمديده را بجاي ستمگر

 . دهد مي
 وزد! انـدوه نـويني از شـوق دلـداده بـدان بـاز       مي ! كه هرگاه باد صبا دريغا بر دل من

 آورد:  مي
 1026F1»عذاب من هر آينه سخت است«در لوح براي دل من گفتار او نوشته شده است: 

 اين سرنوشت براي دلم درد و رنج فراهم آورده پس دلم بسبب غمها و دردها در رنج
و گداز است، كه گوئي آتش در گياه خشـك  پاياني است و آنچنان درد درونم در سوز  بي

 افتاده است. 
اين عشق از جان من بجز رمقي بجاي نگذاشت است و هم اكنون زندگي من همچون 

 باقيمانده روز پس از چيرگي سپاه ظلمت و تيرگيست. 
 اي دل ! بفران سرنوشت و قضا تسليم شود!

 ووقت رابباز گشت و توبه بگذران.
را فرو گذار، روزگاري كه در آميخته با خشـنودي و درشـتي   يادآوري روزگار گذشته 

 بود سپري شده است. » شادي و اندوه«
پسنديده خوئي سخن بميان آور كه الهـام شـده توفيـق در قـران      »شاهزاده«واز مولاي 

 است. 
بخشنده كامل و با اصل و حسبي كه هنگام نبرد همچون شيري برزين است و گاه بزم  

 درخشد.  مي در محفلماننده ماه تمام 
                                                 

1- ﴿ �ِ ا ذَ دٞ  إنِّ عَ دِي  .]7ابراهيم: [ ﴾٧لشََ
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 شد  مي كه وحي بروح القدس نازل شود مي پيروزي آنچنان بر او نازل
آثـار تلكـف نمـودار اسـت واز بهتـرين       انـد،  اما در موشحاتي كه مردم مشرق سـروده 

موشحه ابن سناء الملك مصري است كه درشرق و غرب شهرت يافتـه و  ها  آن هاي نمونه
 آغاز آن چنين است:

بركـافور در روي گلنـار   » زلـف «ه نور را از چهره بر افكنده است مشك دلداد من پرد
  شود مي ديده

بيارائيـد. پـيچ و   » گلهـا «را بزيروهـا  ها  آن را تا جدار كنيد وها  و پشتهها  اي ابرها! تپه
 قرار دهيد!ها  آن را دست بندها  خمهاي جويبار

م اهالي بعلـت روانـي   وچون فن موشح سرائي درميان مردم اندلس رواج يافت و عمو
از آن استقبال كردنـد،   ،توازن كلمات) اينگونه شعر(نوع و زيبايي شكل و ترصيح اجزاي 

شهرهاي گوناگون بدان سبك شعرها سرودند و بزبان محلي خود آن » شاعران«تمام مردم 
مقيدباشـند و فـن نـوي از آن     )آنكه به اعراب (حركات آخر كلمه بي شيوه را تقليد كردند

تصنيف) خواندند و تـا ايـن روزگـار هـم آن شـيوه را      ( »زجل«بنام آن را  اع كردند كهابد
 »زجـل «انديشند بدان اسـلوب   مي و برحسب مقاصد ومضاميني كهاند  همچنان حفظ كرده

 سرايند.  مي
و برحسـب زبـان غيـر     انـد،  و از اين رو انواع قابل تحسين و شگفتي بيادگار گذاشـته 

ن عربي مضر) مجال وسيعي براي بلاغت دراين اسلوب بدسـت  نسبت به زبا(فصيح خود 
1027Fو نخستين كسي كه اين شيوه زجل سازي را ابداع كرده ابوبكر ابن قزماناند  آورده

پديـد   1

                                                 
ابن قرمان: ابوبكر محمد وزير عبدالملك بن قزمان يا ابوبكر عيسي بن عبدالملك بـن قزمـان مغربـي     -1

هـاي چنـد    قرطبي. در جواني بخدمت متوكل آخرين فروانرا از بني افطس در بطليوس پيوست وسفر
را ادراك كـرد.  » نزهـون «صحبت شـاعره  دراندلس كرد و شهر اشبيله و غرناطه را بديد و در غرناطه 

موشحات بسياري بزبان عامه داشت و نيز نوعي ديگر از شعر موسوم به زجل از اقتراحات اوسـت و  
در اروپا از نسخه پتروگـراد   1313مسيحي مطابق  1896آن قول وتصنيف گونه ايست دويان او بسال 
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ميزيسته وسرآمد و پيشواي كليـه زجـل    )مرابطان(آمده است واو در روزگار نقاب پوشان 
 رفته است.  مي سازان بشمار

م زجلهاي ويـرا دربغـداد بـيش از شـهرهاي مغـرب روايـت       من ديد«ابن سعيد گويد:
 .»ميكنند

 پيشواي زجل سازان اين عصر شنيدم كه »ابوالحسن بن جحدر اشبيلي«واز :وهم گويد
 گفت:  مي

هيچيك از استادان و بزرگان اين فن به چنين بديهه گوئي حيرت آوري كه ابن قزمـان  
 بوده اند: قادر ن ،استاد و پيشواي اين هنر آغاز كرد است

نشيند.  مي رود و با آنان در زير سايه باني مي بگردش وي روزي با برخي از ياران خود
روبروي ايشـان مجسـمه شـيري از سـنگ مرمـر بـوده اسـت واز ذهـن آن آب  بـرروي          

 سرايد.  مي ابن قزمان اند. داده مي ريخته كه پلكاني را تشكيل مي سنگي فروهاي  تخته
 است. » ايواني«ساخته شده است كه مانند رواقي  اي) صفحه(ي سايه باني بر روي تخت

وشيري كه ماري را بدرشتي ساق بلعيده است ودهان خود راهمچـون انسـاني كـه در    
 حال هكچه زدن باشد باز كرده است 

 دوان و گريزان است.  ها سنگ غرش كنان بر روي تخته »دهان شير«از آنجا  »و آن مار«
1028Fمعمولا در قرطبه  و ابن قزمان با اينكه

سكونت داشت ولي به شبيليه نيز بسيار رفـت   1
 رفت.  مي كرد و پياپي بتماشاي رودخانه آن شهر مي و آمد

روزي گروهي از زجل سازان نامور براي تفريج وتفريح  در آنجا گرد آمده و بر فـراز  
ر نيـز  بـزرگ آن شـه  ي هـا  خاندان رودخانه بگردش پرداخته بودند، پسر بچه زيبارخي از

                                                                                                                              
ه القادم ابن ابار و كتاب الذخيره ابـن بسـام   طبع و منتشر شده، در قلائد العقيان فتح بن خاقان و تحف

 هجري است از لغت نامه دهخدا.  555نام او مسطور است. وفات وي بسال 

1- Cordoue 
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همراه آنان بود وهنگامي كه همه ايشـان بـراي شـكار در زورق نشسـته بودنـد بسـرودن       
 زجلهائي در وصف حال آغاز كردند و عيسي بليدي گفت: 

برهاند، درحاليكـه از دسـت رفتـه اسـت     » از جور معشوق«خواهد خود را  مي دل من
 . كند مي نزديك» مهلكه«به آن را  وعشق هنوز

بسبب  ،رنجور و آزرده شده است ببينيد» عشق«كه از بارهاي سنگين  اين بيچاره اي را
 مصيبت بزرگي كه بدان گرفتار شده است، مضطرب و پريشان است. 

كننـد و بـا    مـي  بيشك اگر آن چشمان زيباي سياه غايب شوند دل مرا غمزده و افسرده
 اند. همه آن چشمان سياه دل مرا ناتوان و زبون ساخته

1029Fزاهد اشبيلي آنگاه ابوعمر و

1 
 و اميـدارد و اصـرار دارد  هـا   دل دلربايي اغاز كرد و اين عشق است كه او را به ربودن

 .را شكار كندها  دل
 انگيزد ؟ مي مي بيني چه چيزي او را به رنج دادن و آزار بر

و ازاين بازي او، گروه بسياري از مردم هـلاك   .هوس كرد عشق را بازيچه خود سازد
 شدند.

 حسن مقري داني سرود:سپس ابوال
و  مـي  سـتايند  مـي  روز خوشي است! همه بينندگان از زيبائيهاي آن در شگفتند و آن را

 مهرويان در پيرامون من فراهم است. 
شايسته تر بـراي مـن   اند  دوستان در زير درخت صنوبر بخواب قبلوله رفته هنگامي كه

 ب را تماشا كنم. اين است كه بشكار ماهي پردازم و آنگاه آن چشمان دلفري
 آنگاه ابوبكر بن مرتين گفت: 

                                                 
 »).يني جامع«ابوعمر زاهر اشبيلي. (چاپ دارالكتاب اللبناني). ابوعمر زاهد اشبيلي (نسخه خطي  -1
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در كشتي سوار شوي، بر روي رودخانـه دل انگيـزي كـه در آنجـا      خواهي مي براستي
را شكار نكرده است، بلكـه دام او پـر از   ها  شوند. آن صياد ماهي مي و صياد ديدهها  ماهي

 دلهاي مردم است.
 سپس ابوبكر ابن قزمان سرود:

بينـي چگونـه    مـي  زنـد،  مي آستين خود را براي انداختن دام بالا» رآن پس« هنگامي كه
 كنند؟ مي ماهيها خود را بدان سو پرتاب

خواهند در دام بيفتند، بلكه آهنگ آن دارند آن دسـتهاي كوچـك دلاويـز را     نمي ها آن
 ببوسند. 

1030Fخاور اندلس شـاعري زجـل سـاز بنـام محلـف      رودر همان عصر د

اسـود بـود كـه     1
 : شود مي يار نيكوئي داشت يكي از زجلهاي وي بدينسان آغازبسهاي  زجل

سرانجام گرفتار شدم و عشق مرا بسر نوشت غم  .ترسيدم مي منكه هميشه از گرفتاري
 انگيز دچار ساخت.

 ودرهمين زجل گويد: 
1031Fوپس از ايشان گروهي از زجل سرايان پديد آمدند كه سرآمد آنان مدغليس 

بود و او  2
 شعر آثار شگفتي است. چنانكه درزجل مشهور خودگويد:را در اين شيوه 

ــي ــي مــــ ــاران نرمــــ ــارد بــــ  بــــ
 

ــي   ــاب مــ ــعاع آفتــ ــد و شــ  درخشــ
 

ــي  ــن يكــ ــيمين و ايــ ــك ســ  آن يــ
 

ــت.      ــده اسـ ــر شـ ــوه گـ ــن جلـ  زريـ
 

 شــوند هــا ســيراب وسرمســت مــي گيــاه
 

 هاي درختان دررقـص و طربنـد   و شاخه 
 

ــي آن ــا م ــد  ه ــا بياين ــوي م ــد بس  خواهن
 

1032Fگريزنـد.  د و مـي شـون  اما شـرمگين مـي   

3 
 

 اوست: هاي  و اين اشعار از بهترين رجل

                                                 
 ن. ل: مخلف -1

 هاي مصر و بيروت مدغيس است. مدغليس و در چاپ »پ«و چاپ » يني جامع«درنسخه خطي  -2

 اين شعر در چاپ پاريس نيست.   -3
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 روشنائي تابيد و ستارگان سر گردانند، 
 برخيز كه باهم خستگي و افسردگي را از خود برانيم.

 مخلوطي از صراحي نوشيدم كه نزد من از عسل شيرين تر است.
 بـه آنچـه  تـو را   خدا دهد مي كني، مورد ملامت قرار مي اي آنكه مرابر آنچه خودتقليد

 گوئي مقلد كند.  مي
 . كند مي تو ميگوئي اين گناه، گناه ديگري توليد

 سازد.  مي وخرد راتبه
باين گفتارهـاي  تو را  البته براي تو اقامت در سرزمين حجاز سزاوارتر است چه چيزي

 بيهوده با من وا داشته است؟
  ،تو رهسپار حج و زيارت شو
 و مرا بنوشيدن خود رها كن،

 براي كسيكه قدرت و استطاعت ندارد،
 نيت از عمل بهتر است.

پديد آمد و او كسي است كه بـر  » ابن جحدر«و پس از زجل سرايان مزبور در اشبيليه 
1033Fديگر زجل سازان هنگام فتح ميورقه

برتري يافت و علت آن زجلي بود كه آغاز آن چنين  1
 است:

 من از كسانيكه بـا حـق خصـومت    شود مي هر كه با توحيد دشمني كند بشمشير نابود
 ورزند بيزارم. مي

1034Fابن سعيد گويد: من ابن جحـدر و شـاگرد او يعتـع   

را ديـدم و يعتـع گوينـده زجـل      2
 معروفي است كه آغاز آن چنين است: 

                                                 
1- Majorque 

هاي مختلف بصورتهاي زير آمده است: يعبع. معمع. بعثع.  ها و نسخه اين نام شناخته نشد و در چاپ -2
 عيع. يعيع. 
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بوسيدم و آهسته اين پيام كوچك را  مي آمدم تاگوش او را مي كاش بديدار دلدارم نائل
 رساندم:  مي به وي

 را به عاريه گرفته و دهان جوجه كبك را ربوده اي ؟چرا گردن آهو 
و پس از گروه مزبورابوالحسن سهل بن مالك پيشـواي ادب درعرصـه زجـل سـازي     
ظهور كرد. و پس از آنان در اين عصر دوست ما وزير ابوعبداالله خطيب  سرآمد شـاعران  

بهترين اشعاروي  و از شود مي است و باتفاق آرا استاد و پيشواي نظم ونثر در ملت شمرده
 : شود مي در اين سبك زجلي است كه بدينسان آغاز

 براي من پر كن و پياپي درده.آن را  باده را درجامها در آميز و
 بر باد دهند. آن را  ثروت تنها براي اين آفريده شده است كه

1035Fششتري» بنام«و از سخنان وي بر طريقه صوفيان كه بسبك يكي از آن گروه 

سـروده   1
 ين زجل است: است ا

تا غروب آن بيك غزل در آميختـه اسـت: هـر آنكـه نبايـد در عـالم       » آفتاب«از طلوع 
 وجودباشد در گذشت و آنكه بايدبماند باقي ماند. 

 : شود مي و نيزاز بهترين آثار او درهمين اسلوب زجلي است كه بدينسان آغاز
 ود. ر مي دوري از تو براي من بزرگترين مصيبت بشمار،اي پسرك من

1036Fرسـد  مي بتو نزديك شوم! كشتي اميدم بساحل هنگامي كهو 

و در عصـر وزيـر ابـن      2
1037Fخطيب در اندلس زجـل سـاز ديگـري بنـام محمـد بـن عبـدالعظيم از مـردم وادي آش        

3 
 رفت و او را زجلي اسـت كـه   مي زيست كه در اين شيوه از پيشوايان و استادان بشمار مي

 با قتضاي زجل مدغليس:آن را 
 بدينسان سروده است: » ي تابيد وستارگان درخشانندروشنائ«

                                                 
 شايد منظور: شبستري است كه درنسخ بدين صورت در آمده است.   -1

 كنم (ن. ل). شاوندانم را فراموش ميخوي -2

3- Guadix 
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از رندان اسرافكار ! هنگام سر مستي وشيدائي فرا رسيد، زيـرا خورشـيد ببـرج حمـل     
هر روز مستي و جنون را از سر گيريد و مبـادا  » فروردين ماه آمده است«فرود آمده است 

 خرد ودور انديشي را ميان آن فاصله سازيد. 
خرم وسرسبز بباده گساري و هاي  ابيم،و در آنجا بر روي چمن زاربشت 1038F1»شنيل«بسوي 

 مستي دست يازيم. 
 از بغداد و خبرهاي نيل سخن مگوي، سرزمين ما درنزد من بسي دلاويز تر است. 

در اينجا سرزمين پهناور همواريست بمسافت بيش از چهل ميـل، كـه هنگـام وزيـدن     
 يابي وحتي بانـدازه اي كـه سـرمه    نمي ر در آناز گرد وغبااي  نشانه هرگز ،باداز هر سوي

 . شود مين كنند گرد و خاك در آن يافت مي
بانـدازه يـك بـرگ كاغـذ)     (وچگونه بدينسان نباشد در صورتيكه هيچ جايگاه آبـادي  

 چرا گاه زنبور عسل است. » از فزوني گل و ريحان«وجود ندارد مگر اينكه 
آن را  فنوني است كه عامه مردم انـدلس  و اين اسلوب زجل سازي، در اين روزگار از

در سـاير بحـور پـانزده گانـه همـين      ها  آن سرايند  حتي مي و بدان شيوه شعراند  برگزيده
 دهند، ولي همان لغت محلي و عاميانه را در همه بحـور بكـار   مي اسلوب زجلي را تجيح

 ن شاعر اندلسي:نامند مانند گفتار اي مي و اينگونه سخنان منظوم را شعر رجلي برند مي
ورزم اما ترانه با من مهرباني اسـت و   مي روزگار وسالهاست كه بچشمان سياه توعشق

 نه دلي نرم داري.
بيني كه دل من ازعشق تو به چه سرنوشتي دچارشده است: ماننـد خيشـي در    مي حتي

گذارد و پتكها از چـپ   مي كوره آهنگران است، كه اشكهاي آن جاريست ودر درون آتش
 ».شود مي بر آن كوبيده«ست و را

                                                 
1- Xenil  نام رودخانه ايست نزديك غرناطهGrenade شنبل در چاپ پـاريس و  3ج  441(دسلان ص (

 سبيل در چاپ دارا الكتاب اللبناني غلط است.  
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ولـي تـو بـا    » كه مسلمانان با آنان بجنگد«خدا مسيحيان را براي جنگيدن آفريده است 
 .جنگي مي دلهاي عاشقان

1039Fو از بهترين گويندگان اين اسلوب در آغاز اين قرن اديـب ابوعبيـداالله لوشـي    

بـوده   1
 د: ستاي مي است و اوراست قصيده اي كه در آن سلطان ابن احمر را

 بامداد برآمد  اي همدم من برخيز صبوحي بنوشيم و پس از شادي وطرب بخنديم.
سرخي شـفق رانمـودار سـاخته اسـت.     ،فجر همچون سيم گداخته اي از ملاقات شب

 برخيز بدلخواه كامراني كنيم. 
درخشد در حاليكه شفق  مي بيني ك مانند سيم مي را» روز«عيار خالص سپيده و پاكيزه 

از آن » زيبـا «اين سيم سكه ايست كه در نـزد بشـررائج اسـت و چشـمهاي     زرين است؟ 
 كنند.  مي كسب نور

 آري دوست من ! اين روز است كه مردم در پرتو آن زندگي ميكنند. 
1040Fو بخدا كه زندگي فراخ

بسي قرين خوشي و كامرانيست و شـب هـم بـراي بوسـه و      2
 آغوش گيرند. دلداگان يكديگر را در  ،كنار است تابر خوابگاه وصال
1041Fورزيد هم اكنون بخشنده شده است. مي روزگار پس از آنكه بخل

3 

                                                 
 نويسد: الالوسي (ن.ل) ولي ظاهرا لوشي صحيح است چه دسلان مي -1

م) و بقـولي درسـال    1262ه ( 660رفته و درمصر بسال  معتبري بشمار مي ابوعبداالله محمد لوشي پزشك
 درگذشته است.   670

 هاي مصر وبيروت (الفتي) است.   الغني و در چاپ» يني جامع«و نسخه خطي » پ«در چاپ  -2

 مصراع دوم اين بيت درچاپهاي مختلف بصورتهاي زير امده است:   -3
 به پشت سر بسته است. (در ترجمه تركي) والي كتفتو من يديه عرقبوا: دستهايش

 من يديه عقربو (چاپ پاريس) واز دو دست او عقرب رهانمي شود.» كسفلت –كيفلت «وليش ليفكت 
واش كمقلته من يريـه عقربـو. كـه معنـي هيچيـك      » يني جامع«ولش ليفلت من يديه عقربو نسخه خطي 

 صرف نظر كرده است. آشكار و مناسب مقام نيست و دسلان از ترجمه آن در متن 
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نوشـند   مي 1042F1»بنينوا«چشيدند هم اكنون  مي شربت تلخ» مردم«و آن چنان كه در گذشته 
شگفتا! چرا اين همه درعشق وشـراب غـرق شـده     :خورند رقيب گفت مي وغذاي خوب

ملامتگـران مـن ازايـن خبـر درشـگفت       شوي؟ آنگاه مي ايكه همواره در حال زاري ديده
 شدند. گفتم ايقوم ازچه در شگفت هستيد؟

سپس مردم شهرهاي مغرب فن جديد ديگري در شعر بوجود آوردند كه مانند موشـح  
1043Fاز لحاظ افاعيل عروضي داراي مصر اعهاي مزدوج بود. 

2 
» دعـروض بل ـ «آن را  سـرودند و  مـي  و اينگونه اشعار را بزبان محلي شهر خويش نيز

ناميدند و نخستين كسي كه اين شيوه نوين را ابتكار كرد مردي اندلسي معـروف بـه ابـن    
يد و آنگاه قطعه اي بـه شـيوه   زدر آن شهر اقامت گ عمير بود كه از اندلس به فاس آمد و

موشح سرود، ولي در اين قطعه جز در موارد قليلي از قواعد واصول زبـان عـرب خـارج    
1044Fنشده است.

 ر چنين است:و قطعه مزبو  3
  .سحرگاهان در كنار جويبار ناله و نوحه كبوتري مرا بگريه و زاري برانگيخت

زدايد و بـر دنـدانهاي گـل گـاو چشـم       مي دست بامداد پگاه تيرگي همچون مركب را
يابد. سحرگاه بسوي بوستان شتافتم و ديدم قطرات باران  مي شبنم و باران جريان» اقحوان«

كه بوسـيله  هايي  ا بگردن بندهاي جواهر آسائي آراسته است جويبارر »گلها«كنيز كان باغ 
                                                 

 شود).» بن«ذيل » اقرب الموارد«يابنين يابن نوعي قهوه است. (رجوع به  -1

يعني از لحاظ قافيه مصراع اول هر بيت با مصـراع اول بيـت بعـد از آن و مصـراع دوم بيـت اول بـا        -2
ت مـاه  مصراع دوم پس از آن داراي يك قافيه است مانند اين شعر سعدي در گلسـتان: اول ارديبهش ـ 

از مرحوم ملك الشـعراي بهـار كـه بـراي نمونـه يـك بنـد آن نقـل         » افكار پريشان«جلالي.... و شعر 
 شود. مي

ــر  ــت و حقيــ ــره پســ ــراين كــ  از بــ
 

ــد    ــاي بلنــ ــه مينــ ــن قبــ ــر ايــ  زيــ
 

 نيســت خرســند كســي از خــرد و كبيــر
 

ــند     ــم خرسـ ــده باشـ ــرا بيهـ ــن چـ  مـ
 

 

مضامين را از شاعران ايراني و غيـره عـرب گرفتـه    نويسد، در اين قطعه شاعر تمام افكار و دسلان مي -3
 است.  
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دولاب باغبان روان شده آنچنان است كه گوئي در گرداگرد درختان ميوه مارهـائي حلقـه   
بـاغ را همچـون   هـا   به خلخلهائي آراسته شده بود وهمه اين شـاخه ها  ساق شاخه اند. زده

را دريده بود و بـاد  ها  پگاه گريبان شكوفه دست باران هنگام .دستبندي احاطه كرده بودند
روز برنگ مشكين ابـر  » سپيدي«عاج  .پراكند مي بهر سويها  بوي خوش مشك از شكوفه

در آميخته شده بود و نسيم دامنكشان بر شكوفهها ميگذشت و بوي خـوش مشـك را در   
 پراكند.  مي فضا

شـبنم ترشـده اسـت     ديدم بال و پر كبوتر در ميان برگهاي شاخه درخـت از قطـرات  
 ومانند عاشق دل از دست داده غريبي ناله و زاري آغاز كرده است. 

و بسبب اين جامه نو گوئي ردائي پيچيده شده است، ولي او داراي نوك قرمز و پنجه 
درخـت  هـاي   درميـان شـاخه  , جواهري برگردن خود داشتهاي  حنائي رنگي بود ورشته

 همچون عاشق دلباخته اي نشسته بود 
مري بر يك بال خود تكيه كرده و آن را بـالش قـرار داده و بـال ديگـر را بـر خـود       ق

كـرد   مي او از عشقي كه در دل داشت شكايت ,پيچيده وآن را لحاف خويش ساخته است
 چسبانيد و فرياد برآورد. اش  و از اين رو منقارش را بسينه

كه تو پيوسـته اشـك از    بينيم مي ولي ،گفتم: اي كبوتر! ديدگان من بخواب نرفته است
آنقدر گريستم كه اشكي درديگانم بجاي نمانده است وناچار درتمام :باري؟ گفت مي ديده

دوران زندگانيم بايد ناله و زاري كنم. گريه من براي از دست دادن جوجـه ايسـت كـه از    
لانه ام پريد و ديگر باز نگشت و من ازعهد نوح با گريه و اندوه هم آغـوش شـده ام آيـا    
وفا و پاسداري حقوق چنين است ؟ بديد گانم درنگر كه از بس گريسـته مجـروح شـده    

 است؟ 
گويـد: ايـن نالـه و     مـي  و حال اينكه درميان شما اگر كسي يكسال گريه و زاري كند 

گفتم: اي كبوتر! اگرتو در اين درياي بيكران غمـي كـه مـن     دهد مي زاري جانكاه مرا رنج
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شـدي و سـيل اشـك از ديـدگانت      مي حال زار من اندوهناكغرق شده ام فرو ميرفتي از 
 ساختي. مي جاري

داشـت، شـاخه    مـي  كه در درون من هست دردل تـو جـاي  » آتش سوزاني«و اگر اين 
1045Fهائيكه بر روي آنهانشسته بخاكستر 

 شد.  مي مبدل 1
و هم اكنون چندين سالي است كه بانـدازهاي رنـج هجـران راتحمـل كـرده ام كـه از       

ايم و آنقدر لاغري و رنجوري جسم مرا فـرو پوشـيده    نمي بچشم ديگران» يشدت لاغر«
است كه جز مشتي استخوان از من باقي نمانده و اين لاغري مرا از چشـم بينـدگان نهـان    

1046Fساخته است. 

2 
استقبال ميكنم و هركه ازاين پس آن را  در همان دم »آرزومندانه«اگر مرگ نزد من بيايد

1047Fكبوتر بمن گفت .شود ميآسوده » ورنج ازدرد«بميرد اي مردم !

اين بالهاي سـفيد مـن از    3
 اشكهاي خونين رنگين شده است. 

بـدن مـن بخاكسـتر     هنگـامي كـه  و تاروز قيامت طوق وفاداري درگردن من است. اما 
غـم انگيـز   «مبدل شود سرمنقار من كه همچون اخگر فروزاني بجاي خواهد ماند، داستان 

 منتشر خواهد كرد. » مرا

                                                 
چاپ پاريس: دماوكان چاپ (دارالكتاب اللبناني) ماكان و دسلان رمادكان، تصحيح كـرده و مـن هـم     -1

كـه بعـدا دردسـترس مـن قـرار      » يني جامع«تصحيح او را ترجيح دادم بخصوص كه در نسخه خطي 
 صحيح است.  گرفت نيز (رماد) است و حدس دسلان كاملا 

2- 
 بــــاد اگــــر د رمــــن اوفتــــد ببــــرد

 

 كــه نمانــده اســت زيــر جامــه تنــي      
 

 (سعدي)
يابد و دو شعر بعد در  زجل دراينجا پايان مي» يني جامع«هاي مصر و بيروت و نسخه خطي  در چاپ -3

 گويد كه در ترجمه تركي مقدمه نيز نيست.  شود و دسلان مي ها ديده نمي آن
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گريند. و گروهي كه رنج و مشقت  مي كنند و مي كبوتران گوناگون بر من ندبه» آنوقت«
آشـكار خواهنـد    »درونـي خـويش را  هـاي   درد«انـد   دوري و هجران (يار) را تحمل كرده

 ساخت.
 اي دنياي بهجت افزا كه من در تواز آسايش و خوشي بهره مند نشدم، خداحافظ!

بسيار بدان شيفته شدند و بر اسـلوب آن بـنظم از    اين زجل را مردم فاس پسنديدند و
آمد فـرو گذاشـتند و    نمي جال پرداختند ولي اعراب (حركات آخر كلمه) را كه بكار آنان

اين نوع شعر در ميان آنان شايع شد و بسياري از زجل سـرايان در آن مهـارت و شـهرت    
1048Fودج و كـازي  مـز  :يافتند وانواع گوناگون ديگري از آن بوجود آوردند از قبيل

و ملغبـه و  1
  .غزل

قوافي و ملاحظات ديگري كه شاعران  )ترتيت دادن(و برحسب اختلاف مزدوج كردن 
خواندنـد از جملـه انـواع مـزدوج      مي دراين باره داشتند اشعار مزبور را باسامي گوناگوني

1049Fموسـوم  » از اهالي تاز«اشعاري است كه يكي از شاعران بزرگ 

را هـا   آن بـه ابـن شـجاع   2
 دينسان سروده است: ب

نازيبـا حسـن و   هـاي   بچهره –وارجمندي كسان است » زندگي«ثروت مايه آرايش دنيا
و  كنـد  ميكار  »در همه جا«از اين رو هر كس پول فراوان دارد سخن او  .بخشد مي زيبائي

 رسد.  مي بپايگاه بلند

                                                 
هاي مختلف بصورتهاي، كاري، كازي، كاذي، كازيو مكاري آمده اسـت   ا و نسخهه اين كلمه در چاپ -1

 و ضبط صحيح آن معلوم نشد. 

2- Taza  اروپائيان آن را كهT'eza خوانند. چنانكه شهر فاس را نيز  ميFez  كنـد ايـن شـهر در     تلفظ مـي
 به فاس واقع است.   )Molovia(وسط راه ملويه 
هـاي مصـر و    و نسخه خطي يني جامع تـازي و در چـاپ  » پ«چاپ  در 448ص  3ا زحاشيه دسلان ج 

 بيروت (تازا) است.
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گـامي كـه   و هن شـود  مي بزرگ ،هر كه دينار و درهم بسيار دارد اگر چه كوچك باشد
فشرد وكيست  مي ، كيست آنكه دل مراشود مي بزرگ قومي به بينوائي دچار گردد، كوچك

 اگر خود راتسـليم فضـا وقـدر    ،سازد؟ نزديك بود دلم از هم بگسلد مي دگرگونآن را  كه
اصل و نسـب و حقيـري پنـاه بـرد.      بي به شخص ،... هنگامي كه بزرگ يك قوم.مكرد نمي

و برخلاف عادت) جامـه  (ني روزگار اندوهگين شويم ونوميدانه سزاست كه از اين واژگو
فرومايگان پيشواي بزرگان بشوند و رودخانه بـزرگ از   هنگامي كه –تن را بر سر بپوشيم 

 يا زمانه رو بفساد رفته است اند  جوي خرد استفاده كند، مردم دچار زبوني و ضعف شده
 قرار دهند ونمي دانند چه كسي را بايد مورد عتاب وسرزنش 

خوانند  و كاش ببيني چگونه بمـردم   مي »ابوفلان«را » فلان«زماني فرا رسيده است كه 
 دهند.  مي پاسخ

 .هسـتند هـا   خلاصه زندگي كرديم تا بچشم خود ديديم سـران قـوم در پوسـت سـگ    
كجـا  ها  آن دهند كه داراي پشتيبانان بسيار زبوني هستند مي بزرگان مردم را كساني تشكيل

 بسيار دوراند. ها  رگواري كجا، آنان از اين صفتو بز
آنان  شمردند در حاليكه مردم مي »مملكت«آنها خود را وجوه شهر و اركان و تكيه گاه 

 دانند.  نمي بزهائي بيشرا 
گفتار ابن شـجاع اسـت كـه در بعضـي از     » مردم فاس«شعري آنان هاي  ديگر از شيوه

 گويد:  مي خودهاي  مزدوج
فرو گذار! مبادا  »عشق را«دوست من !  – برد مي ن اين عصر دل بندد، رنجهركه بدلبرا

 هيچ مهروئي نيست كه بعهد  خودوفا كند.  .بازيچه خود سازدتو را  »مهرويان«زيبائي 
 شوند كه بتواني بر آنان دل بندي و آنان هم دلداده تو شوند.  مي بندرت دلبراني يافت

1050Fجوينـد و قصـد   مـي  كنند و از آنـان دوري  مي و تكبرمهرويان) به دلدادگان ناز (آنها 

1 
 كنند.  مي شكستن دلهاي مردمان

                                                 
 در لغت نيامده است.  » استعماد«يستعمد وا ظاهرا محرف يتعمدوا است زيرا  -1
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  .سازند مي بفراق مبتلا »آنان را«پيوند كنند بيدرنگ » با دوستان«واكر 
 گرايند.  مي و اگر پيمان ببندند، بهر صورت كه باشد به پيمان شكني

مـن  هـاي   اضر بودم بر گونهكه ح ،داشتم و آنچنان بدو دلباختم مي ماهرخي را دوست
 گام نهد. 

وبدل گفتم: ايدل! ميهماني را كه بر تو فرودمي آيد گرامي وارجمند بدار و خـواري و  
رسد آسان بگير، چه ناگزير بمصائب هولنـاك عشـق دچـار     مي مذلتي را كه از اين راه بتو

 تـن در او را فرمانرواي وجود خود ساختم  وبه سلطنت او بردل  خـويش   –خواهي شد 
  .دادم

 ديـد و در  مـي  حـال مـرا  » دلباختـه او شـدم  «كاش هنگامي كه به وي ديـده افكنـدم و  
1051Fيافت.  مي

1 
گيرم ومردا او  مي فراآن را  من بيدرنگ و در دم ،كه بذهن او خطور كنداي  انديشه هر 

 يابم.  مي را پيش از باز گفتن در
م هر چند عصر بهار يا باش يم وبراي بدست آوردن مطلوب او هر وقت اراده كند آماده

 شبهاي تار باشد. 
ايـم و بهـر جـا لازم باشـد      مي و بمنظور فراهم آوردن آمال او درصدد كسب اطلاع بر

1052Fميشتابم هر چند اصفهان

 باشد.  2
 آورم.  مي براي توآن را  مي گويم،و هر چه را بگويد بدان نيازمندم

                                                 
اين شعر را كه دسلان هم بعلت اختلاف نسخ و عدم وضوح لغات و طرز تركيب ترجمه نكرده عينـا   -1

ندربـه و   –كنم: نرجـع مثـل در حـولي فوجـه الغـدير       صرف نظر مي با اختلافات نقل وازترجمه آن
مرديه و يتعطس بحال انحـروا   -ينغطس حال الجرد (چاپ پاريس) يرجع مثل در حولي بوجه الغدير

 –فلوكـان تـري حـالي اذا ينصـرو      –هاي مصر و بيروت) نرجع مثل دور حولي فوجه الغدير  (چاپ
 ».  يني جامع«ذنسخه خطي 

 نظر دوري اصفهان از اندلس اين شهر را ذكر كرده است.  گويا از  -2
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 . دهد مي شعر را پايان )با همين شيوه(تا
 بود » علي بن موذن« برد مي شاعراني كه در تلمسان بسر ديگر از

1053Fودرقرون اخير نيز يكي از شاعران بزرگ ايشان درزرهون

1054Fازنواحي  مكناسه  1

ميزيست 2
اين فن ابداعاتي داشت و از جملـه اشـعار   هاي  وموسوم به  كفيف بود. وي در تمام شيوه

والحسـن وخانـدان مرينـي بـه     سـفر سـلطان اب   دربارهوي كه بياد دارم ملعبه اي است كه 
و پـس   كند ميافريقيه سروده است ودر آن قطعه شكست آن خاندان را در قيروان وصف 

، بـه دلـداري و تسـلي    دهـد  مي از آنكه شيوه جنگ ايشان را درافريقيه مورد نكوهش قرار
 . كند مي پردازد و ذهن آنان را بنظاير اينگونه وقايع مأنوس ها مي آن دادن

بلاغـت در  هـاي   وي كه ازفنون اين طريقه شعري است از بديعترين شيوه ملعبه عمطل
1055Fبراعت استهلالآن را  رود و مي افتتاح سخن بشمار

 : شود مي نامند و بدينسان آغاز مي 3
و خواطر اميران وبزرگـان قـوم بـه دسـت     ها  منزه باد آنكه در هر لحظه و زمان انديشه

  .اوست
يروزي بزرگ نائل سازد و اگر به وي عصيان ورزيم مـا  اگر وير فرمانبري كنيم ما از بپ

تـا   دهـد  مـي  وبه همين شيوه سخن را ادامـه  .كند مي را بخواري ومذلت تمام باز خواست
1056Fآنكه پس از تخلص

 كشاند:  مي سخن را به موضوع سپاهيان مغرب  4

                                                 
1- Zerhoun 

 خوانند   مي Mequinez(بكسرم و فتح س) كه اروپائيان آن را  -2
براعت استهلال ا زمحسنات سخن است بدانسان كه شـاعر يـا نويسـنده در آغـاز سـخن مطالـب را        -3

در آن بگنجاند.رجوع به (تعريفات جرجاني) آنچنان آغاز كند كه به اجمال منظور از تأليف يا شعر را 
 شود.  

منظور از تخلص دراينجا تغييردادن موضوع شعر است كه مثلا شاعر ا زوصف يا غـزل و تغـزل بـه      -4
نامنـد كـه    مدح يارثا يا موضوع ديگري بپردازد و اگر بخوبي از عهده برآيد آن را حسن التخلص مـي 

 يكي از صنايع شعري است.  
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راعـي) در برابـر   (زيـرا سـلطان    ،گله) باشي بهتر است(درشمار دسته قليلي از رعيت 
1057F. دباش مي رعيت خود مسئول

1 
پسنديده خـوي و بلنـد مرتبـه     )صپيامبر (وسخن را به درود بر دعوت كننده اسلام 

 كنيم.  مي آغاز )صحابه(كامل و خلفاي راشدين و اتباع 
 و پس از ايشان ديگر كساني را كه دوست داري ياد كن و بگو:

 آگاهيد.ها  آن و از چگونگي ممالك و ساكنان
 سپاهيان فاس درخشان و با شكوه را بكجا حركت داده است؟  ،اراده سلطان

اي حاجيان! به پيامبري كه آرامگاه او را زيارت كرده ايد و راه دور و درازي را پيموده 
1058Fكنيم.؟ مي سوالاند  سپاهيان مغرب كه در افريقيه سياه نابود شده دربارهايد از شما 

2 
باديه نشين) افريقيه و (بسوي اعراب  سفر سلطان و لشكر كشي او دربارهسپس شاعر 

 . دهد مي و با ابداع شگفت آوري داد سخن كند مي سرانجام كار او گفتگو
 ولي بيشـتر اند  مردم تونس نيز بزبان محلي خويش در شيوه ملعبه آثاري بوجود آورده

 بياد ندارم. ها  آن نيكو نيست وبه همين سبب نمونه اي ازها  آن
1059Fكـه آن را مواليـا  انـد   يز نوع خاصي از فنـون شـعر متـداول كـرده    وعامه اهالي بغداد ن

3 
هر  دربارهو زير عنوان مواليا انواع ديگري است و برحسب اختلاف موازيني كه اند  ناميده

                                                 
 حديث: كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته.اشاره به  -1

بقيه اين قطعه را بعلت اختلاف نسخ و تحريف فراوان كلمات دسلان ترجمـه نكـرده و مـن نيـز بـه       -2
 ها صرف نظر كردم.  همين سبب از ترجمه آن

(بفتح م) اين نوع شعر را اهالي واسط از بحر بسيط اختراع كردند چنانكه دو بيت ميسـرايند و شـطر    -3
هـا را بـالاي درخـت     آموختنـد و آن  هر بيت بايد قافيه داشته باشد اين اشعار را بندگان و كودكان مي

گفتند: يا مواليا كه اشاره بـه خداوندانشـان    خواندند و در آخر هر صوتي مي خرما و هنگام آبياري مي
مواليـان را از اهـالي    بوده است و از اين رو اينگونه شعر به مواليا ناميده شده است. سپس مردم بغداد

واسط تقليد كردند و آنچنان دراين شيوه مهارت بكار بردند كه بجاي انتساب آن به مخترعان اصليش 
آن را به بغدايان نسبت دادند. (از اقراب الموارد) وابن بطوطه در ضمن شـرح مراسـم عيـد در ميـان     
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از قبيـل  انـد   ر اباسامي گوناگوني خواندهها  آن در نزد ايشان معتبر بوده استها  آن يك از
1060Fقوما

1061Fو كان و كان 1

1062Fو دوبيتي 2

3.   
                                                                                                                              

ترجمه فارسي رحلـه و   343خواند ص  نويسد: در اثناي اين مراسم مطربان آواز (مواليه) مي تركان مي
نويسند: اجزاي مواليا در هر مصرعي: مستفعلن فاعلن است. شـاعري گويـد:    آقاي مدرس رضوي مي

و صن لسانك اذاماكنـت   –عاشر ذوي الفضل واحذ رعشره السفل وعن عيوب صديقك كف و تغفل 
 رضوي استاد دانشگاه). و لا تشارك و لاتضمن ولا تكفل (از يادداشتهاي آقاي مدرس–في محفل 

و ترجمه دسلان علط است اجزاي قوما: مسـتفعلن  » يني جامع«حوفي در چاپ پاريس ونسخه خطي  -1
 (بسكون حف ثاني و حرف آخر يادداشتهاي آقاي مدرس رضوي استاد دانشگاه).   –فعلان 

رف دوم رم كن اجزاي بحركان و كان د رشطر اول از هر بيت آن: مستفعلن فعلاتن است(بتحريك ح -2
ثاني) و اجزاي شطر دوم از همان بيت مستفعلن مستفعلان است(بسكون حرف آخـر) و از بيـت دوم   
مستفعلن فعلان است (بسكون حرف دوم و آخر ركن ثاني) و بيت سـوم ماننـد اول و بيـت چهـارم     

 مانند دوم است شاعر گويد:
 ثلثت ميزان الصـدور  -كن يا مليح حليما

 

ــلان    ــتفعلن فعـ ــدريافتان  –مسـ ــا بـ  يـ
 

  (از يادداشتهاي آقاي مدرس رضوي).  

فعلن متفاعلن فعولن. فعل  –اجزاي آن چنان است كه ابن غازي گفته است: دو بيتهم عروضه ترتجل  -3
 و استاد مرحوم اديب نيشابوري راست:

ـــــد ـــــوم لي عي ـــــل ي ـــــاه ك ـــــن بلق ـــــا م  ي
 

 يــــــا مــــــن بمحيــــــاه لي العيــــــد ســــــعيد 
 

ـــــــدك ذا ـــــــه عـــــــلي عب  لوجـــــــدت بقلب
 

 صـــيرت لـــه العـــيش مـــدي الـــدهر رغيـــد 
 

  (از يادداشتهاي استاد مدرس رضوي).
هـاي   و اين همان وزن رباعي است كه برابر با (لاحول و لا قوه الا با االله) است و در فارسي بهترين نمونه

 آن رباعيات خيام است.  
يان فـن، سلسـله و دو   مولف قوما و كان و كان ودو بيتي را تحت مواليا آورده است در صورتيكه عروض ـ

شمرده وآنها را اختراعات مولـدان   بيتي و قوما وموشح و زجل و مواليا و كان كان را ا زفنون سبعه مي
بجـاي: دو بيتـي دو بيتـي اسـت. ولـي در      » يني جامع«در چاپ پاريس ونسخه خطي  –اند  دانسته مي

درست نيست، زيرا كلمه آمده است پيداست كه صورت نخستين » دو بيت«هاي مصر و بيروت  چاپ
رساند. و الحاق علامت تثنيه عربي  فارسي و بيت عربي است و خود تثنيه را مي» دو«مزبور مركب از 
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. و مـردم  دباش ـ مـي  غصـن) (غالب اينگونه اشعار مزودج است و داراي چهار شاخه  و
قابل تحسيني پديد آوردند و هاي  مصر وقاهره اين شيوه را از بغدايان پيروي كرند و نمونه

اسلوبهاي بلاغت را بكار بردنـد و اشـعار زيبـا و    ها  آن بمقتضاي زبان محلي خودشان در
وان صفي حلي گفتاري از وي ديدم كه نوشته بودمواليا از ودر دي[شگفت آوري سرودند. 

صـوت  آن را  و دباش ـ مـي  بحر بسيط است و داراي چهار ساخه (غصـن) و چهـار قافيـه   
 نامند وآن از اختراعات مردم واسط است.  مي ودوبيت نيز

داراي يك قافيه هستند، ولي ها  آن كه همه شود مي شطر تشكيل» چهار«وكان و كان از 
با هم مختلف است چنانكه شطر اول بيـت اول درازتـر از شـطر دوم    ها  آن طرهايوزن ش

 است وقافيه آن هميشه مردف بحرف علّه است. اين بحر از اختراعات  بغداديان  است. 
ودر اين نوع اين شعر را روايت كرده اند: ما را بغمزه ابروان سخني است كه تفسير آن 

1063Fداند مي گ رازبان گن ،خود آن است و مادر گنگ

 .1064F1]پايان گفتار صفي -1

                                                                                                                              
عربي و تثنيه بيـت  » ذو«اند كه مركب از  خوانده» ذوبيتين«زايد است مگر اينكه بگوئيم نساخ كلمه را 

 است.  

 است: در چاپ پاريس اين شعر د رمتن بدينسان چاپ شده -1

ـــــير ـــــديث تفس ـــــب ح ـــــز الحواج  بمغم
 

ـــــــــــرس  ـــــــــــو وام الاخ ـــــــــــو و ب  و من

 

ــــــــــــان ــــــــــــه الخراس ــــــــــــف بلغ  تعري
 

ــــــــــــــفي  ــــــــــــــلام الص ــــــــــــــي ك  انته
 

الحواجـب  » Dبمغمـز «نسخه بـدلهي ذيـل رانيـز آورده اسـت: بمغـزه       D , Cو درحاشيه كاتر مر از نسخ 
لائمـي كـه   بهمين سبب دسلان شعر را چنين ترجمـه كـرده اسـت: در ع   » Dمني «منو » Cالمواحب «

ايـن قطعـه در   «شـعر يعنـي   » فكـر را «شود خطا به اي مندرج است كـه   بوسيله ابروان درد و بدل مي
با حروف متن است، زيرا دسلان اشعار را با حروف ايتاليائي چـاپ كـرده اسـت ودر حاشـيه     » لهجه

در » بـو و«نويسـد كلمـه:    خوانم: منوام الاحرص تعـرف... و هـم مـي    نويسد: من شعر را چنين مي مي
هـم نيسـت   » يني جامع«د رنسخه » بو«هيچيك از نسخ خطي ديده نشد وحق هم با اوست چه كلمه: 

حل كرده،زيـرا در نسـخه مزبـور شـعر چنـين      » يني جامع«اما خوشبختانه اين مسكل را نسخه خطي 
 است:
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 كه از اين نوع شعر بخاطر دارم اين است. هائي  و بهترين نمونه
 جراحت مرا كه هنوز تازه است و خون از آن جاري است ببينيد. 

خرامد گفتند: انتقـام خـود را بسـتان،     مي دوست من ! قاتلم در دشت آزادانه و بشادي
 گفتم اين زشت تراست.

1065Fروع كرده اگر مرا درمان كند شايسته تر است.آنكه مرامج

 وديگري گويد:  2
كوبـد ؟ گفـتم: لـداده اي     مـي  كيست كـه دررا :گفت »مهروئي«در خرگاهي را كوبيدم 

بر لب آورد كه ازدندان او برقي بسـوي  ي  لبخند –گمان مبر غارتگر يا دزدي است ،است
 . و شاعر ديگري گويد: خود بازگشتمهاي  حيران و غريق در درياي اشك–من تابيد 

ترسم و هرگاه از سـوزش عشـق بـه وي     مي ولي از فراق وي ،با او عهد و پيمان دارم
 گويد: ديده ام فداي تو باد.  مي شكايت ميكنم

 :كرد پيمان خود را به وي يادآوري كردم گفت مي درباره جوان زيبائي كه با او ملاقات
 بر گردن من ديني است. تو را 

وصف حشيش گويد: اين باده خالصي است كه بر پيمان خود نسبت بـه  و ديگري در 
 تنـد اسـت و از تنـدي آن    كنـد  مي نياز بي ز باده وباده فروش وساقيا اآن پايدارم انسان ر

1066Fدر دروه هايم پنهان كردم آثارش از حدقه چشمم نمودار شد.آن را  سوزم مي

3  

                                                                                                                              
ــو ــير و من ــديث تفس ــب. ح ــا بمزالحواج  لن

 

 و ام الاخــــرس تعــــرف. بلغــــه الخرســــان 
 

» تعـرف.... «جمع اخرس راخراسان خوانده و از » خراسان«گرديد نساخ مأخذ چاپ پاريس چنانكه معلوم
اند و در نتيجه كاترمر د رمرحلـه نخسـتين وپـس از وي دسـلان دچـار       مطلب را بصورت نثر نوشته

اشتباه شده ند و نگارنده هم پيش از دسترسي باين نسخه با اندكي اختلاف ازترجمه دسـلان پيـروي   
  كرده بودم.

 آمده است. » پـ«وچاپ » يني جامع«قسمت داخل كروشه فقط درنسخه خطي  -1

 هايمصر وبيروت نيست.  بيت اخير در چاپ -2

 ترجمه نشد. ».........بخ –نح «بعلت اختلاف نسخ دوشعر، يا من وصالولاطفال بح  -3
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 و ديگري راست: 
را نـدا دردادم و گفـتم اي   » يـار «را گرفته بود او در حاليكه موي سپيد بكلي سرم را ف

   .بوسه عاشقانه اي بمن ببخش 1067F1« مي«
و او با برافروختن آتشي د ردرون من گفت: كسي كه زندهاست چگونه دهان خود بـا  

1068Fبا پنبه فرو پوشيده است 

 . وشاعري ديگر گويد: 2
او جاري  »دندان«لبخند زنان بمن نگريست اما باران اشك من پيش از درخشيدن برق 

 شد. 
روي «روپوش را بر گرفت و ماه تمامي طلوع كرد. گيسوان سياه خود را فـرو آويخـت  

 ودل من در پيچ و خم آن سرگردان شد. » شانه
ما را از گمراهـي در پـيچ و خـم زلـف او رهـائي بخشـيد       » رخسارش«آنگاه سفيدي 

 ورهبري كرد. 
ان و پـيش ازطلـوع آفتـاب در آسـتانه     وديگري گويد: اي ساربان! شتران را زودتر بـر 

يارتوقف كن وآنگاه درميان قبايل آنان ندا درده: اي كسانيكه جوياي اجروثـواب هسـتيد.،   
 است نماز بخوانيد. » يار«برخيزيد و برمرده اي كه كشته هجران 

نگريسـتم در سراسـر    مي بشماها  آن چشم من كه بوسيله .و شاعر ديگري سروده است
1069Fكند مي شب اختر شماري

. و به بيدار خوابي پرورش يافته است، تيرهاي فـراق دمبـدم و   3
و آسايش روحي من از دست رفتـه اسـت، خـدا اجـر شـما را       كند مي پياپي بمن اصابت

 بزرگ گرداند. 

                                                 
كـرده و كلمـه را    ترجمـه » مادر كوچـك مـن  «زنان عرب است، ولي دسلان آنراهاي  نام مي و ميه از -1

 تصغير و محرف امي دانسته است.  
  453ص  3گذارند و منظور سبيل سفيد اوست. از دسلان ج  چون هنگام دفن در دهان مرده پنبه مي -2
 مضمون اين شعر حافظ است: -3

 درازي شــب از چشـــمان مـــن پـــرس 
 

ــي     ــر م ــا روز اخت ــب ت ــه ش ــمارد ك  ش
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وشاعري گويد: اي ماهرويان ستمگر! مـن درشـهر شـما عاشـق آهـوئي شـده ام كـه        
شاخه تورسـته ايسـت كـه هرگـاه خـم و       كند مي شيرهاي درنده را به غم وانديشه دچار

 واگر رخ بگشايد در برابر او ازمـاه  كند مي دوشيزگان را اسير» درتناسب اندام«راست شود
1070Fتوان نام برد. و شعر ذيل ازنوع دوبيتي است نمي

1 . 
خيـال  «خورم كـه هـر شـب تصـوير      مي كسي را كه دوست دارم به آفريدگار سوگند 
اي آتش عشق! شب هنگام شعله ور شو .فرستد مي ي منخود را تا سحر گاهان بسو» شب

 ات او را رهبري كند.  تا مگر روشنائي شعله
 و بايد دانست كه ذوق معرفت بلاغت در هر لهجه وزباني تنهـا بـراي كسـي حاصـل    

بكار برد ودرميان طوايف آهل آن زبان آن را  كه درآن زبان ممارست كند و بسيار شود مي
لغت عرب ياد كـرديم ملكـه آن بـراي وي حاصـل آيـد       دربارهنكه بگفتگو پردازد تا چنا

تواند بلاغتي را كه در شعر اهل مغرب است درك كنـد و نـه    مي نه اندلسي» مثلا«چنانكه 
مغربي ممكن است بلاغت شعر اندلسي و شرقي را دريابد و نه شرقي قادر است بلاغـت  

احيه اي بـا ناحيـه ديگـر متفـاوت     زيرا زبان محلي در هر ن ،شعر اندلسي وغربي را بفهمد
 ومردم هر شهري بلاغت زبان محلـي خـود را در   دباش مي است وداراي تركيبات مختلف

. واز آيـات  شـود  مي يابند و ذوق زيبائهاي شعر نژاد و تبار خودآن قوم در آنان حاصل مي
 ـ   ها  آسمان خدا آفريدن راي و زمين و اختلاف زبانها است ورنگهاي شـما البتـه آيتهـائي ب

1071Fجهانيان است. 

2 
و نزديك بود از مقصد خود خارج شويم و از اين رو بر آن شديم عنان سخن را كه از 

رفت بگيـريم و واپـس كشـيم     مي دست رها شده بود و كميت سخن را كه عنان گسيخته

                                                 
باز هم در اينجا علامت تثينـه  » دو بيت يا دوبيتي«ل كلمه بيت فارسي در او» دو«با اضافه شدن كلمه  -1

يني «بكار رفته است. اين دوبيتي درنسخه خطي » دو بيتين«هم به آخر بيت افروده شده و » ين«عربي 
 آمده است. » ها.... چشماني كه بوسيله آن«پيش از ابيات » جامع

نۡ ﴿اشاره به:  -2 ِ  وَمِ تٰهِ تَ ا لۡقُ  ۦءَ ٰ ٱخَ �َٰ َِ َّ ضِ ٱوَ  تِ ل �
َ

فُٰ ٱوَ  ۡ� ََ ِ ت َ�  خۡ لٰمِِ �َ لِۡ تَتٰٖ ِّ كَِ ي إنِّ ِ� َ�لٰ ُِ�مۡۚ  نٰ �َ ِۡ
َ

ُِ�مۡ وَ� ت نَ َِ ۡ ل
َ

�٢﴾. 
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وبموضوع اين كتاب نخست خاتمه دهيم چه موضوع آن طبيعت اجتاع و حـوادثي اسـت   
كنيم كـافي باشـد بطـور     مي ما درباره مسائل آن بحدي كه گمان دهند و مي كه درآن روي

جاع و وافي گفتگو كرديم و شايد كساني كه پس از ما بيايند و از جانب خدا بـه انديشـه   
درست ودانش آشكار و روشن مويد باشند بيش از آنچه ما در اين باره نوشتيم در مسائل 

ننده يا فـن ملـزم نيسـت د رمسـائل آن     آن كنجكاوي وتعمق كنند، چه مبتكر و استنباط ك
تعيـين  آن را  پيجوئي كند و بنهايت برسد، بلكه او بايد موضوع آن علم و تقسـيم فصـول  

رود نشان دهد. و متاخران مسائل را پـس از مبتكـر    مي كند و آنچه ر اكه درباره آن سخن
 افزايند تارفته رفته تكميل شود.  مي آن قسمت بقسمت بدان

1072Fدانيد. نمي و شما داند مي و خدا

1 
مولف كتاب، كه خدا گناهان او  1073F2]ودر آخر بخشي كه اين نسخه از آن نقل شده است[

را ببامرزد، گويد: وضع و تأليف اين بخش اول را پيش از تنقيح و تهذيب د رمـدت پـنج   
مصادف بود. آنگاه  1074F3)779ماه تمام كردم كه ماه آخر آن با نيمه سال هفتصد و هفتاد و نه (

از چندي بار ديگر به تنقيح و تهذيب آن پرداختم و چنانكه در مقدمه كتاب ياد كردم پس 
را بدان افزودم و هيچ دانشي نيست مگر از جانـب خـداي    ها ملت و تعهد نمودم، تواريخ

 عزيز حكيم. 

 پايان

 
 

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1 ونَ  َّ َ�عۡلَمُ مۡ َ�  نتُ

َ
وَأ مُ   .]216: ةالبقر[ ﴾٢َ�عۡلَ

 اين جمله فقط در چاپ پاريس است.   -2
 ميلادي. 1377موافق اكتبر سال  -3





 
 
 

 اشخاصهاي  نام فهرست

 آ 
 54= محمد بن ابراهيم ،آبلي

 آجري = ابوعيبد آجري
ــرابو«آدم (ع)  » البشــــــــــــ

2،260،690،759 
 447آربوس 

ــدي  ــدين (آمــ ــيف الــ  )ســ
928،929،1032 

361075Fآنيبال قديس او گستين 

∗ 
 الف

 اباقا= ابغا
 630ابان بن صالح 

ــراهيم  ــدان  (ابـ ــواي خانـ پيشـ
 41حجاج)

ابــــــــراهيم (خليــــــــل ع) 
36،38،114،134 

255،260،614،689،690،691، 
693،695،703،704،1242 

 619،620،621محدث) (ابراهيم 

 راهيم بن سهل = ابن سهلاب
 ابراهيم بن سيار نظام بصري = ابراهيم نظام

 ابراهيم بن عبداالله (ابوالفتح(= ابن خفاجه
 383،384،615ابراهيم بن عبداالله 

 383،440ابراهيم بن محمدبن علي(امام) 
621 

 ابراهيم بن محمد ساحلي=ابراهيم ساحلي
 625ابراهيم بن مهاجر 
 36،306،307،405،854ابراهيم بن مهدي 

864 
 ابراهيم بن هلال= صابي

 ابراهيم ساحلي=طويجه (ابواسحاق)
 854،855ابراهيم موصلي 

 714ابراهيم نخعي =ابوعمران 
 965ابراهيم نظام 

 446ابركسيس 
 ابغا= احمد ابغا

 199ابلق اسدي 
 815ابلونيوس 

                                                 
 ياه مربوط به اعلام مقدمه مترجم است. اعداد س ∗
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 437عباس) (راهيم اب
 ابراهيم = ابوسالم
 ابراهيم = زجاج

ابراهيم بن ابوالفتح بـن عبـداالله   
 1219اندلسي 

 399ابراهيم بن ادهم 
 ابراهيم بن اغلب= ابن اغلب

 
ــد  ــن ابوزيـــــــــ ابـــــــــ

239،286،314،916،945 
1124 

 999ابن ابوطالب قيرواني 
 913ابن ابوالقاسم 

 31ابن ابي اصيبعه 
 619،658ابن ابي حاتم 

 316ابن ابي حفص 
ابــن ابــي حميــره= ابــوبكر بــن 

 ،،،،،،،،،ابي
 )4ابن ابي حيان = ابن حيان (

ابن ابي داود = احمـد بـن ابـي    
 دواد

 ابن ابي زيد = ابن ابوزيد
 314ابن ابي سرح 

 254اب  لويس شيخو  
 663،831،832،1284ابن ابار يا ابن الابار 

 916ربيعه ابن ابو
 41بن اكفاني 
 1257،1258اين باجه 

 ابن باديس = ابوعلي بن باديس
 ابن بختيشوع = جبريل بن بختشوع

 330ابن بسام شنتمري 
 1070،1071،1080،1086ابن بشرون 

 916،1126ابن بشير 
 902ابن بطال 

 40ابن البطحاوي 
 348ابن بطوطه 

 1257ابن بقي 
 902ابن بكار 
 898ابن بكير 

 216،1009،1010بناء مراكشي ابن ال
1022 

 834،837ابن البواب 
 57ابن تاشفين

 46،54،55،1251ابن تافر اكين 
 976ابن تلمساني 
 50ابن تومرت 
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 183ابن ابي الصيف 
ابـــــــن ابـــــــي عـــــــامر 

55،56،59،297،298 
 666ابن ابي القب 

 42ابن ابي عماره 
 30،652ابن ابي مريم 

 638ابن ابي النجود 
ــل  ــابي واطيــــــــ ابنــــــــ

632،634،635،636 
637،638 
 28،237،1159ابن اثير 

ابـــــــــــن احمـــــــــــر  
50،62،315،316،317،511 

1257 
 1255ابن ارفع راسه 

 ابن ارقم = زيد بن ارقم 
 876،877ابن الامام 

 1165ابن الانباري 
 42،1022ابن اسحاق 

ــن  ابــــــــــــــــــــــــــ
ــحاق(منجم) اســـــــــــــــ

3،21،51،54،98،375 
ــب  ــن الاغل ــب   اب ــن اغل ــا اب ي

 1257ابن تيفويت
 902ابن تين 

 امام)(ابنثابت = ابوحنيفه 
 1199ابن جابر 
 661ابن جامع 
 218ابن جبير 

 1269،1273،1276ابن حجدر اشبيلي 
 460ابن جدير 

 1260،1262ابن جرمون 
 1199ابن جزي 
 398ابن جعفر 
 1127،1162ابن جني 

1047،1152،1293 
 1219ابن خفاجه 

ابن خلدون در بيشتر صفحات مقدمه مترجم و حواشي 
 متن 

 1263ابن خلف جزايري 
 30،330،430،609،666ابن خلكان 
1219،1244 

 915ابن خوارمنداد 
 1167ابن داود رقي 

 1165ابن دريد 
 ن دقيق العبد = تقي الدين العبداب
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 40،484 )ابراهيم بن اغلب(
 33،34ابن اكثم 

 
 900ابن جوزي 
 1199ابن الجياب 

ابــــــــــن حاجــــــــــب  
877،916،918،920،921 

922،928،931،1126،1128 
1130،1161 

 608ابن حارث بن جزء 
 618،619،624،627ابن حبان 

 917،919ابن حبيب 
ابن حجاج = مسلم بـن حجـاج   

 قشيري
 ن حجاجاين حجاج = عبداالله ب

 38اين حجاج = 
 ابن حديد = ابن جدير

 625ابن حراش 
ابــــــــــــن حــــــــــــزم 

39،386،504،618،906 
909 

 بن حفصوي = احمد بن حنبل
 ابن الحنفيه = محمد بن حنفيه

 1258ابن دويريده 
 980،981،1258ابن دهاق 

 ابن دهقان = ابن دهاق
 ابن ذوالنون =مأمون بن ذوالنون 

 340ابن ذي يزن 
 1262ابن رائس 

 ابن راسين = ابن رائس
 919،999ابن راشد 
 170ابن رافع 
 29،92،150،256،916،1004ابن رشد 

1009،1021،1031 
 ،6،298،853،916،917 ابن رشيق

1173،1198،1218،1221 
1235،1239،1240،1259 

 913ابن الرفعه 
 4،18،20،341،654،1197ابن الرقيق 

 1227ابن رضوان 
 484ابن رماحس 

 24،404،406،410،416ابن الزبير 
418،419،692،693،694،695 

 50ابن زمرك 
 ابن صاهد = ابن صياد 

 ماجه ابن الصائع =ابوبكر بن الصائغ وابن



 609 هاي اشخاص فهرست نام

 654ابن حوشب 
 347ابن حوقل 
 4،34،330،1198اين حيان 
 1261ابن حيون 

 98،146ابن خردادبه 
 1262ابن خرمون 

 1264ابن خزر 
يــا ابــن الخطيــب ابــن خطيــب 
 29(وزير اندلسي)

47،55،56،59،927،1028 
1199،1228،1229،1231،1264 

1273،1274،1293 
ــب   ــن خطيـ ــر رازي) (ابـ فخـ

28،376،876 
927،948،950،1030،1031 

ــر  ــن زهــــــــــ ابــــــــــ
1033،1255،1257،1258، 

1259،1260،1261 
ابـــــــــــن الزيـــــــــــات 

985،986،988،1226 
 691ابن الساعي 

 928،931ابن الساعاتي 
 سبا = عبداالله بن سباابن 

 1263ابن صابوني 
 54ابن الصلاح 
 897،900،903،908ابن صلاح 
 1016،1021ابن الصلت 

 185،187ابن صياد 
 ابن طاوس= عبدالوهاب  بن علي 

 1213ابن طريف 
 352ابن طولون 
 600اين طيفور 

 41،56ابن عباد 
 31،416،418،516،608ابن عباس 

625،649،693،952،1243 
 923ابن عبدالحكيم 

 340بدالحميد ابن ع
 29،34،35،380،381ابن عبدربه 
1198،1254 

 877،919ابن عبدالسلام 
 30ابن اعبري 
 126،137ابن عثمان 
 617،620،621،626،652ابن عدي 

 30ابن عربشاه 
 632،633،634 )حاتمي(ابن العربي 

665،666،983،1053 



 مقدمة ابن خلدون   610

 632،983ابن سبعين 
 854،1167 )مغني(ابن سريج 
 101ابن سعيد 

ــعيد   ــن ســـــــــ ابـــــــــ
1259،1260،1261،1262، 

1263،1269،1273 
 1167ابن سكيت 
 14013،1021،1070ابن السمح 

ابـــن ســـناء الملـــك مصـــري 
1253،1268 

 1226،1264ابن سهل 
 1264ابن سيده 

 998ابن سيرين 
 

ــينا  ــن ســــــــــ ابــــــــــ
61،154،342،666،822، 

1016،1009،1004،983،699 
1033،1031،1026،1021 
1097،1095،1091،1036 

1115،1112،1111 
 

 916ابن شاش 
 1199ابن شبرين 

 916ابن عطاء االله 
 906ابن العطار 
 461،504،892ابن عطيه 

 983يف ابن العف
 ابن عقاب = ابن ابي العقب
 ابن عقب = ابن ابي العقب

 ابن اللبان = ابن منتاب 
 ابن لبيب =ابن لهيب

 ابن لحياني = ابويحيي زكريا بن احمد 
 651ابن لقيطه 
 917،916ابن لهيب 

 ابن لهيعه = عبداالله بن لهيعه 
 917ابن ماجشون 

 615،613،608ابن ماجه (قزويني 
697،624،621،619،616،1257 

 1172،1161،1128،1126،54ابن مالك 
 ابن مبشر = ابن ميسر 

 945ابن مجاهد 
 916ابن محرز 
 40ابن مدرار 
 662ابن مرانه 

 ابن مرتين = ابوبكر بن مرتين
 316ابن مردنيش 



 611 هاي اشخاص فهرست نام

 1283،1284ابن شجاع 
ــرف   ــن شـــــــــ ابـــــــــ

298،439،1198،1258 
ابن شعيب = ابوالعبـاس احمـد   

 بن شعيب
 ابن شهاب = زهري 

 610ابن عليه 
 554ابن عمار 
 ،31،42،410،413،416ابن عمر 

629،608،418 
 97ابن عميد 
 1280ابن عمير  
 1039ابن العوام 

 61،62 )ابن غازي (وزير
 1287ابن غازي 

 978،983ابن فارض معري 
 611ابن فراش 
 1261،1262ابن فرس 

 1221بن فرغاني 
ابن فروخ قيرواني = عبداالله بن 

 فروخ 
 262ابن فضل 
 259ابن الفقيه 

 60ابن مزني 
 630،619،609،608،679ابن مسعود 

 1240،1239،1225ابن معتز 
 1161ابن معطي 
 ،629،628،624،623،611ابن معين 

652،639،635،632 
 1069ابن مغيربي 

 1226،73ابن مقفع 
 ابن مقله = علي بن مقله 

 ابن مكحول = رباح بن عجله
 915ابن منتاب 

 ابن منتصر = ابويعقوب يوسف ثاني 
 1011ابن منعم 

 910)قاضي(ابواسحاق بن شعبان 
 49،46 )حفصي(ابواسحاق 

 369،202،173ابواسحاق اسفرايني 
1029،989 

 1259ابواسحاق ويني 
 613،612ابواسحاق سبيعي 

 42 )موحدي(ابواسحاق 
 بواسماعيل اصفهاني = حسين بن علي مويد الدين 

 1160ابوالاسود دؤلي 
 831ابوحرين عاصي 



 مقدمة ابن خلدون   612

ابن فيره 
889،888،887،886،885 

1228 
 917،915ابن القاسم بن وهب 

 1124ابن قاسم 
 652ابن قبصه 
 1175،381،203،199ابن قتيبه 
 666ابن قريه 

 1271،1270،1269ابن قرمان 
 632،304ابن قسي 

قاضي) (ابن القصار 
926،915،913 

 24ابن قلابه 
 671ابن كثير 

 448ابن كريون 
 18،3ابنالكلبي 

 1229ابن كلثوم 
 1022ابن الكماد 

 862ابن المنمر طرابلسي 
 913ابن المواز 
 1259ابن موهل 
 902ابن مهلب 
 917،916ابن ميسر 

 669،661ابوبديل 
 234،21ابوبرده  

 619ابوبزه 
 ابوالبشر =آدم 

 ابوالبشر سيف الاسلام = پزدوي
 1287،1108،902،1240ابوالبركات بلفيقي 

 ابوالبركات عبداالله بن احمد = نسفي  
 1187،910،234،7ابوالبقا 

 1199ابوالبقا صالح بن شريف 
 ،2صــــــــــــــــــديق) (ابــــــــــــــــــوبكر 

171،203،252،366،378،390،402،405،408،421،
435،436،454،638 

 ابراهيم ابن = خفاحه)(ابوبكر 
 346،345 )سلطان حفصيه(ابوبكر 

 915قاضي) (ابوبكر ابهري 
 1258،1257ابوبكر ابيض 

 609ابوبكر اسكاف 
 ،952،948،947،373،39ابوبكر باقلاني 

1167،1029 
 ابوبكر بزاز = بزاز

 ابوبكر بن ابراهيم = ابن تيفلويت 
 بوبكر محمدبن سيرين = ابن سيرين 
 ابوبكر محمدبن شبرين = ابن شبرين 



 613 هاي اشخاص فهرست نام

 1226ابن النتبه 
 890،887،886،608ابن نجاح 

 1228ابن النحوي 
 1222،1167ابن النديم 
 40،36ابن نعمان 

 1043اين وحشيه 
 898اين وهب 
حسن بن قاسم) (ابن وهب 

669 
 919ابن هاورن 

 1250،1249 ابن هاشم
 1249،1225ابن هاني 
 500،351ابن هبيره 

 1260ابن هردوس 
 1238ابن هرمه 
 1162،1161،1137ابن هشام 
 316،229ابن هود 

 1019ابن الهيثم 
ابن يونس 

916،831،830،618،612، 
1126 

 426ابوادريس خولاني 
 620ابواسامه 

ابوبكر محمد بن مسلم زهري معروف به اين شهاب = 
 زهري 

بكر محمد بن منكدر =محمد بن منكدر ابوتاشـفين  ابو
346 

 1236،1225،1216،1ابوتمام حبيب بن اوس 
1243،1239،1238 

 ابوالثناء محمود بن ابوبكر = سراج الدين ارموي 
 ،396،31،30،25 )منصور خليفه(ابوجفعر 

1016،1004،397 
 ابوجعفر بن عبداالله = اعمي تطيلي 
 خازني  ابوجعفر خازني = اسحاق بن حسن

 398ابوجعفر عبداالله بن مروان 
 613،611ابوجعفر عقيلي 

 ابوحاتم = سهل بن سلامه 
 628،624،620،616،610ابوحاتم رازي 

652 
 ابوحاتم نسايي = نسايي 

 692ابوحارث بن مضاض 
 40ابوحامد اسفرايني 

 ابوحامد محمدبن محمد = ركن الدين عميدي 
   )ابو خبيب(ابوحبيب = 

 اصل بن عطاء غزالابوحذيفه = و
 613،612 )محدث(ابوالحسن 



 مقدمة ابن خلدون   614

 ابواسحاق = طويجن 
 ابواسحاق = ابن خفاجه 

 م = زجاجابواسحاق  ابرهي
ابواسحاق ابراهيم بن عبداالله= 

 ابراهيم
ابواسحاق بن سلطان ابويحيي 

1251 
ابواسحاق ابراهيم (سلطان) 

566،54 
 862،831ابوبكر بن ابي حميره 

ابوبكر بن احمد بن ابوخيثمه 
609 

ابوبكربن احمدبن علي بن ثابت 
 = خطيب

 1257ابوبكر بن باجه 
 ابوبكر بن بشرون = ابن بشرون 

ابن ( 42كر بن خلدون ابوب
 خلدون)

 ابوبكربن زهر=ابن زهر
 ابوبكربن زهير = ابن زهير

 ابوبكربن الصائغ =اين ماجه 
قاضي اشبليه (ابوبكربن عبداالله 

440 

 ابوالحسن بن جحدر= ابن جحدي اشبيلي
 ابوالحسن بن فضل = ابن فضل

 958،957،946شيخ) (ابو الحسن اشعري 
1106،1105،33،961 

 1263ابوالحسن دباج 
 ابوريده = محمد عبدالهاي 

 627،626،620،616،610،628ابوزرعه 
 ا يحيي بن ابي حفصابوزكريابن ابي حفص = ابوزكري

 ابوزكريا حفصي= ابوزكريا يحيي بن ابي حفص
 ابوزكريا يحيي ابن حفص

 639،517،42،1250 
 566ابوزكريا يحيي بن سلطان ابو اسحاق  

 516،643ابوزكريا يحيي بن ابو محمد عبداالله 
 ابوزكريا يحيي بن معين انباري = ابن معين 

 500ابوالزناد 
 928،927ابوزيد دبوسي 

 زيد عبدالرحمن قيرواني = ابن ابوزيد ابو
 927ابوزيد عبداالله عمر و 
 1238ابوزيد قيس بن دريج 

 42ابوزيد ولي الدين = ابن خلدون 
 57،48،10ابوسالم ابراهيم 
 1249 )امير زناته(ابوسعدي بقري 

 1228،784،679،346 )سلطان(ابوسعيد 



 615 هاي اشخاص فهرست نام

ابوبكربن عربي مالكي 
440،417،415 

ابوبكربن عربي (قاضي = ابن 
 العربي (قاضي)

 612ابوبكربن عياش 
 ابوبكربن قزمان = ابن قزمان 

 1271كر بن مرتين ابوب
 ابوبكر بن هارون = بزار

ابوبكر بن هدايه االله الحسيني 
898 

 1164ابوبكر زبيدي 
 ابوبكر صابوني= ابن صابوني 

 1257 9امير (ابوبكر صحراوي 
 532،529ابوبكر صيرفي 

ابوبكر طرطوشي 
534،533،299،73 

917 
ابوبكر عاصم = عاصم بن ابي 

 النجود 
ن عوام ابوبكر عبداالله بن زبيري

 قرشي اسدي= ابن الزبير
ابوبكر عيسي بن عبدالملك= 

 ابن قزمان 

 ابوسعيد بن يونس = ابن يونس 
 1124،1121،916ابوسعيد  برادعي 

 345ابوسعيد برقون 
 985ابوسعيد جزاز 

 614،417،410،175ابوسعيد خدري 
651،619،618،617،616،615 

 172،171ابوسفيان 
 940ابوسفيان بن حرب 

 389ابوسلمه خلال 
 ابوسليمان ايوب بن زيد بن قيس هلالي= ابن قريه 

 ابوعبداالله بن خطيب = ابن خطيب اندلسي 
  ابوعبداالله = ابن نعمان

 60،59،58 )سلطان اندلس(ابوعبداالله 
 ابوعبداالله احمد = ابن عبدربه 

 ابوعبداالله اسبغ بن الفرج = اصبغ
ابوعبداالله حارث بن اسد محاسـبي= حـارث بـن اسـد     

 محاسبي 
 )نيشابوري(ابوعبداالله حاكم = حاكم 

 ابوعبداالله حذيفه بن يمان =حذيفه 
 ابوعبداالله خوارزمي = خوارزمي 

 876بن شعيب دكالي  ابوعبداالله
 654،585،383ابوعبداالله شيعي 
 1257ابوعبداالله لوشي 



 مقدمة ابن خلدون   616

 42ابوبكر محمد 
ابوبكر محمد بن ارفع راسه = 

 ابن ارفع راسه 
ابوبكر محمد بن باجه تجيبي 

 سر قسطي= ابن باجه 
ابوبكر محمد بن زهر اشبيلي = 

 ابن زهر 
ابوالحسن سهل بن مالك = 

 سهل بن مالك 
 بن الجياب ابوالحسن علي = ا

ابوالحسن علي بن هلال = علي 
 بن هلال

 ابوالحسن ماوردي = ماوردي 
 )ابوالحسن (سلطان مريني

47،46،45،10 
496،489،346،165،53،49،122

8 
 784قاضي) (ابوالحسن مليلي 

 1271ابوالحسن مقري داني 
 496 9سلطان (ابوالحسن 

ابوالحسين محمدبن علي بصري 
927 

 القصارابوحسن بن قصار= ابن 

 ابوعبداالله مالك = مالك ابن انس 
 37ابوعبداالله محتسب 

 60،58 )امير بجايه(ابوعبداالله محمد 
 ابوعبداالله محمد بن علي = ابن حماد

 1293ابوعبداالله محمدبن ابراهيم  آملي 
 1015ابوعبداالله محمدبن سليمان سطي 

 ابوعبداالله محمدبن ادريس شافعي = شافعي
 ابوعبداالله محمدبن يزد = ابن ماجه 

 ابوعبداالله مهدي = مهدي خلفه
 615ابوعبيد آجري  

 531ابوعبيد بن مسعود ثقفي 
 ابوعبيد بكري = بكري 

 402ابوعبيده بن جراح  
 678،663ابوعلي بن باديس  

 ابوعلي بن سينا = ابن سينا 
 1175،199غدادي ابوعلي قالي ب

 ابوعلي باديس = ابوعلي بن باديس
 ابوعلي عمر بن محمد = شلوبين 

 1160ابوعلي فارسي 
 ابوالقاسم بن رضوان = ابن رضوان 

 437،73ابوالقاسم بن عبيداالله 
 ابوالقاسم بن فيره = ابن فيره 

 1015،920ابوالقاسم احمد بن محمد حوفي  



 617 هاي اشخاص فهرست نام

 445،42،41،11ابوحفص 
 63،62،61،60،57ابوحمد 

 831ابوحميره 
ابوحنيفه (امام) 

908،905،904،705، 
929،915،912،911،910،909،1

265،930 
 4ابوحيان = ابن حيان 

عبداالله بن زبير) = ابن (ابوخبيب
 الزبير

 ابوالخطاب بن زهر = ابن زهر 
 614ابوالخليل 

 ابوخلدون = ساطع الحصري 
 652خيثمه ابو

ابوداود سليمان بن نجاح = ابن 
 نجاح

 )سجستاني(ابوداود 
612،611،610،69 

620،618،617،615،614،613، 
899،652،651،627 

 894ابو داود طيالسي 
 423ابوالدرداء 

 ابوالدلفاء = شيبان بن عبدالعزيز

،1020 
 1229ابوالقاسم خلف بن احمد حافظ 

 1104ابوالقاسم رحوي 
 ابوالقاسم الروحي = ابوالقاسم رحوي 

 ابوالقاسم = زجا ج
 ابوالقاسم سليمان طبراني = طبراني 

 ابوالقاسم شاطبي = ابن فيره 
 1230)قاضي غرناطه(ابوالقاسم شريف 

 1240،1237ابوالقاسم شريف سبتي 
 485ابوالقاسم شعي 

 ابوالقاسم (ص) = پيامبر 
 دالرحمان بن خثعمي = سهيلي ابوالقاسم عب

 692ابوقبيس 
 665،658ابوقبيصه بن ذويب 

 203ابوقحافه 
 620ابوقدامه 

 626ابوقلابه جرمي 
 1013ابوكامل شجاع بن اسلم 

 679،20،18ابوكرب تبع اصغر 
 ابوكلحبه = رياح 

 1250ابوالليل 
 202ابومحمد بن ابوزيد مالكي 

 ابومحمد بن تافرا كين = ابن تافر اكين 



 مقدمة ابن خلدون   618

 )ابوريحان (بيروني
129،81،70،30 

ابوسليمان حمد يا احمد بستي 
 180خطابي 

503،183 
ابوصديق ناجي 

619،618،617،616، 
 854ابوطالب 

ابوطفيل عامربن وائله كناني 
 622،611مكي 
623 

 ابوالطيب = طاهر بن حسين 
ابوعباد معبدين وهب = معبدبن 

 وهب 
ابوالعباس (سلطان مريني) 

64،62،59 
1128 

 ابوالعباس = ابن البناء
احمد بن ادريس) (ابوالعباس 

 شهاب الدين قرافي
لعباس احمد بن شعيب ابوا

1228،1227 
ابوالعباس شعيب = ابوالعباس 

ابومحمد علي بن احمـد بـن سـعيد بـن حـزم امـوي        
 اندلسي = ابن حزم

 ابومحمد بن حزم = ابن حزم
 ابومحمدبن عطيه = ابن عطيه

 1229ابومحمد رعيني اندلسي 
 627،610،608،466،175ابوهريره 

921،697،628 
 650،649ابوياسربن اخطب 

 11 )موحدي(ابويحيي 
 664 )سلطان حفصي(ابويحيي 

ا بن احمـد لحيـاني = ابـويحيي لحيـاني     ابويحيي زكري
670،549،42 

 ابويحيي عبيد = ابن سريج 
 ابويحيي عبيد = ابن سريج

 550ابو يحيي ابوبكر ثاني 
 ابويحيي محمدبن معن = معتصم بن صمادح

 314ابويزيد 
 654 )صاحب الحمار(ابويزد 

 639ابويعقوب بادسي 
 ابويعقوب يوسف = سكاكي 

 217ابويعقوب يوسف اول 
 217ابو يعقوب يوسف ثاني 

 900،627،608ابويعلي موصلي 



 619 هاي اشخاص فهرست نام

 احمدبن شعيب 
ابوالعباس احمد بن طيب 

 سرخي = احمدبن طيب سرخي 
ابوالعباس احمد بن محمد 

 ،علوجه = احمدبن محمد
ابوالعباس احمدبن الرفعه = ابن 

 الرفعه 
 )موحدي(ابوالعباس احمد 

462،10 
ابوالعباس احمد سبتي = احمد 

 تي سب
 749ابوالعباس صنهاجي 

ابوالعباس سرخسي = احمد بن 
 طيب 

 957ابوالعباس قلانسي 
 ابوالعباس ناشي =ناشي 

 )يحيي ابوزكريا(ابوعبدالاله 
664 

 899ابوعبدالرحمان نسايي 
 11 )موحدي(ابوعبداالله 

 784ابوعبداالله الابلي 
ابوعلي ناصر الدين زواوي 

919-918 

 ابويوسف = يعقوب بن المنصور 
 1199ابويوسف بن عبدالح(سلطان مريني) 

 ابي برده = ابوبرده 
 ابيض = ابوبر ابيض

 ابووائل  –ابي وائل 
 40ابيوردي 

 352اتامش 
 1011احدب 
 1219،668احمد 

 918 )اباقا(احمد ابغا 
 احمد = ابن قسي 

 موحدي)= ابوالعباس احمد (موحدي)(حمد ا
 217 )ابوالعباس(احمد سبتي 

 احمد = قسطلي 
 62)شاهزاده مريني(احمد 

 426احمد زكي صفوت 
 478احمد صقلي 

 57،56 )دكتر(احمد فريد رفاعي 
 10احمد لحياني 

 احمدي = احمد بن عثمان 
 احمر = خلف احمر 

 1229احوص 
 اخشيد = محمداخشيد
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 ابوعلي ناصر الدين مشدالي 
877 

ابوعمران بن يزيد اسود تابعي = 
 ابراهيم نخعي 

ابوعمروبن حاجب = ابن 
 حاجب 

ابوعمرا حمد بن محمدبن دراج 
 1198قسطلي 

حافظ) (ابوعمروبن عبدالبر
945،906 

 ابوعمروبن صلاح = ابن صلاح 
 890،889،887ابوعمروداني 

 1271ابوعمر وبن زاهر اشبيلي 
 890ابوعمر و شاطبي 

ي بن ابي عبداالله ابوعمر طلمنك
 831بن مفرح 
 )سلطان مريني(ابوعنان 

49،48،47،46 
348،56،55 

 630ابوعياش 
ابوعيسي محمد ترمذي = 

 ترمذي 
 442ابوغالبيس 

 649اخطب 
 1065خ اخنو

 ،818،732،47،45،44،42ع) (ادريس 
1065 

 427،384،47،43،41،440ادريس بن ادريس 
 ،384،43،42،41ادريس بن عبداالله بن حسن 

564،437 
 ادريس اصغر= ادريس بن ادريس

 ادريس اول = ادريس بن عبداالله بن حسن 
 ادريس اكبر = ادريس بن عبداللله بن حسن

 ادريس دوم = ادريس بن ادريس
 208،،،،،،) ،ريس (نبياد

 ،136،132،116،105،98،83ادريسي 
148،147،137 
 495ادوارد براون 

 1287اديب نيشابوري 
 700،685اردشير 
 492،256،216،213،73،72،38ارسطو
1024 

1003،1002،977،493، 
1095،1091،1090،1089،1031،1244 

 23ارم 
 917،915،،) ،قاضي(اسماعيل 
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ابوفارس عبدالعزيز 
 10،9اميرالمومنين) (

68،65،42،11 
 ابوالفتح ابراهيم = ابن خفاجه

 96ابوالفتح خازني 
 890ابوالفتوح رازي  

 30ابوالفداء 
 ابوالفداء اسماعيل = ابن كثير

 1216ابوفراس 
ابوالفرج اصفهاني 

1157،666،262 
 492ابوالفضل بيهقي 
 46ابوالفضل مريني 

 ابوالفضل يوسف = ابن النحوي 
ابوالقاسم بن خرشيد (فقيه 

 430 )نيشابور
 876ابوالقاسم بن زيتون 

 314ابومحمد ايوب ابي زيد 
ابومحمد عبدالحق بن ابراهيم 

 ي = ابن سبعين اشبيل
ابومحمد عبدالحق ابي بكر 

 504(قاضي) 
ابومحمد عبداالله بن ابي زيد = 

 625جر اسماعيل بن ابراهيم بن مها
 اسماعيل بن القاسم القالي بغدادي = ابوعلي قالي 

 اسماعيل بن كثير = ابن كثير 
 ،385،38امام جفعر صادق ع) (اسماعيل بن 

36 ،437،386 
 34اسماعيل قاضي 

 654اسماعيل منصور 
 اشبيلي = ابن جحدر

 اشبيلي = ابوعمرو زاهد
 528اشتر 

 اشعري = ابوالحسن اشعري 
 شعري اشعري = ابوموسي ا

 32،30 )شميت(اشميت 
 262اشعت بن قيس 

 915،913اشهب 
 اصبحي = مالك بن انس 

 917 )بن فرج(اصبغ 
 344،118،85اصطخري 

 )صاحب اغاني(اصفهاني = ابوالفرج 
 اصفهاني = ابونعيم حافظ 

اصغر بن علي سجادين حسين بن علـي بـن ابيطالـب    
679 

 367اصم 
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 ابن ابي زيد 
 639ابومحمد عبداالله ولي 

ابومدين شعيب بن حسين 
 642اندلسي 

ابومروان بن خلف قرطبي = ابن 
 حيان 

ابومروان عبدالملك بن 
 عبدالعزيز = ابن ماجشون

 ابومره = ابوبزه 
ني ابومسلم خراسا
668،491،383 

 1013ابومسلم بن خلدون  
 )ابوالمعالي (=امام الحرمين

620،369 
1015،952،947 
 660،657ابومعشر بلخي 

 851،423،391ابوموسي اشعري 
ابومهدي عيسي بن الزيات = 

 ابن الزيات
 ابونصر فارابي = فارابي 

 614ابونضره 
ابونعيم حافظ احمد اصفهاني 

921 

 1245،1243،696،199،29اصمعي 
 1242،1255اعشي 
 610اعمش 

 1257،1256اعمي تطيلي 
 19،18افريقش 

 345افضل بن اميرالجيوس بدر جمالي 
 1128،1027افضل الدين خونجي 

 اميرالمومنين = المتو كل علي االله (ابوالعباس
 خليفه بني مرين)(اميرالمومنين=ابوفارس 

 اميرالمومنين =ابوالحسن مريني (سلطان)
 اميرالمومنين = علي (ع)

 المومنين = عمر (رض)امير
 اميرالمومنيني = هارون خليفه

 )محمد ص(اميرحجاز= 
 1283اميرمحمد (امير اندلس) 

 اميرالمسلمين = سعد بن ابي و قاص
 اميرالمسلمين = يوسف بن تاشفين 

 محمد ص)(امير مكه = 
 امير عبدالرحمان مريني = عبدالرحمن مريني

 347خوانسالار) (اميرمحمود 
 1144،659،306أمون) برادر م(امين 
 416اميه 

 187اميه بن ابي الصلت 
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 1238،1216،329،32ابونواس 
 679،610ابووائل 

 619،618ابوالواصل 
 57ابوالوفا 

 ابوالوليدبن  رشد = ابن رشد 
 ابوالوليد = هشام حكم 

 912ابوالوليد باجي 
 831ابوالوليد وقشي 
 618ابوهارون عبدي 

 9محمد بن حنفيه (ابوهاشم 
382 

 956ابوالهذيل علاف 
احمدبن ابوخيثمه = ابوبكربن 

 ابوخيثمه 
 ح = ابن خفاجهاحمد بن ابوالفت

 426،401احمد بن ابي دواد 
احمد بن خنبل 

 610،401،229،34)مروزي(
623،621،620،616،615،611، 
904،900،898،652،627،624 

958،957،911 
احمدبن شعيب = ابوالعباس 

 احمد

 41اميه بن عبدالغافر 
 1002انباذ قلس 

 انباري = ابن معين 
 اندلسي = ابومدين 

 452انژر 
 1265،630،624،608،417انس بن مالك 

 = هروي  )انصاري (خواجه
 ،262،247،198،72،71،21،744انوشروان 

658،657،646،553،263،857 
 470اوبهي 
 449اوشير 

 اوغسطس= اوگوستس
 445اوگستس 
 1243همر) (اوميروس 

 16ايشا (نيي سليمان) 
 965براق 

 برقوب = ابوسعيد برقوق (الظاهر)
 549بركياروق بن ملكشاه 

 900،628،627،608بزار 
 658،73بزرگمهر 
 37بساسيري 

 بسامي = ابن بسام 
 262بسطام بن قيس بن شيبان 
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 852احمد طيب سرخسي 
 احمدين عبدربه = ابن عبدربه 

احمدبن عبداالله بن يونس = ابن 
 يونس

ان (شاهزاده احمد بن عثم
 1104حفصي) 

 احمدبن علي بن ابت =خطيب 
احمدبن علي بن مثني تميمي = 

 ابويعلي موصلي
 1187احمدبن فارسي 

احمدبن محمد بن خلف حوفي 
 = ابوالقاسم حوفي

احمدبن محمدبن دراج قسطلي 
 = ابوعمر 

احمدبن محمدبن الرفعه = ابن 
 الرفعه 

احمدبن محمد بن عبدالحميد 
 د=ابن عبدالحمي

احمدبن محمد علوجه 
 341 )ابوالعباس(

احمدبن محمدبن طاهر حسيني 
 217 )سبتي(علوي 

 احمد هارون = بزار

 1238،1229بشار بن برد 
 623يربن مروان بش

 628بشيربن نهيك 
 بصري = ابوالحسين محمد بن علي 

 1258،1254بطرس بستاني 
 134بطرك اعظم 

 ،206،103،98،95،94،88،83بطليموس 
1100،1099،1021،213،207 

 بطليوسي = اعلم بطليوسي 
 352،43بغا 

 1003بقراط 
 بقري =ابوسعيد 

 410بكربن وائل 
 1182بكربن هوازن 

 ،685،684،679،81،59 )يدابوعب(بكري 
 351بلال بن ابي برده بن ابيموسي اشعري 

 1249بلال بن هاشم 
 بلخي = ابومعشر

 بلخي = شاذان بلخي 
 بلفيقي = ابوالبركات 
 بلفيقي = ابوالبركات 

 486،313،64بلكين بن زيري 
 )444بني يامين (بنيامين = 



 625 هاي اشخاص فهرست نام

 احمدبن يحيي  ثعلب = ثعلب
 احمد اصفهاني حافظ = ابونعيم 
احمد بستي = ابوسليمان حمد 

 يا احمد 
 296 )معز الدوله(احمد ديلمي 
 )ابوالعباس(احمد سبتي 

1067،221،241 
1073،1071،1068 

 ارموي = سراج الدين ارموي
ارموي = تاج الدين محمدبن 

 حسين
 244ازدبن زيد 

 679ازرقي 
 492ازهري 

ليثي (اسامه بن زيد 
651،413،410،378، 

652 
 34استفانو كولوزيو 

بن ابراهيم (اسحاق 
 ،689،624،134ع)

689 
 630 )محدث(اسحاق 

اسحاق بن حسن خازني 

 912بوبطي 
 بوزر جمهر حكيم = بزرگمهر

 پير = پطرس
 44،39،28،26،25،23،2 )محمد ص(بر پيام

173،171،170،169،168،54،45، 
189،185،183،181،175،174، 
234،232،230،208،202،191، 
262،260،253،243،239،238، 
362،339،311،307،304،271، 
379،377،373،372،366،365، 
401،395،390،388،385،383 
412،410،409،408،407،404 
424،423،421،419،417،415، 
454،436،435،430،429،428، 
509،505،502،501،494،466، 
587،586،533،532،531،515، 
613،612،610،609،607،593، 
621،619،618،617،616،614، 
628،627،626،625،624،622، 
635،634،633،631،630،629، 
649،648،647،643،637،636، 
703،679،695،693،651،650، 
754،750،729،725،705،704، 
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96،95،94 
 ويساسحاق بن عبداالله = ط

اسحاق خازني = اسحاق بن  
 حسن خازني

 854اسحاق موصلي 
 )پدر قبيله(اسدبن رببعه بن نزار 

240 
 915،484اسدبن فران 

 618اسدبن موسي 
 اسد السنع = اسدبن موسي 

 439اسدالدين 
 اسدي = ابووائل

 اسدي = سيف بن عمر 
 698،16،15اسرائيل 

 18اسعد ابوكرب 
 اسفرايني = ابوحامد 

 1003فردوسي اسكندر ا
اسكندر مقدوني 

1002،444،146،66،1090 
 829اسلم بن سدره 

 692،203 )خترابوبكر(اسماء
اسماعيل (پسر ابراهيم 

 691،690،689ع)

833،832،823،821،780،77، 
894،890،887،886،872،851، 
923،922،911،910،907،896، 
960،954،941،940،939،935، 
992،987،986،967،965،963، 
1050،1043،1034،995،993 

،1178،1159،1150،1149،1051، 
1201،1184،1183،1182،1180، 

1286،1242 
 )محمد ص(پيغمبر اسلام = پيامبر 

 31پيري زاده 
 1017وسثاوذوسي

 1166،891،199،23،1167ثعالبي(نيشابوري)
 1167،199ثعلب 

 ثقفي = ابوعبيد بن مسعود 
 634،626ثوبان 
 ،952،626،624،27 )سفيان(ثوري 

 ج
 617،609محدث) (جابر 

 ،1069،1060،1040،1005جابرن حيان 
1117،1108،1087 

 617،417،170،169،624جابربن عبداالله 
 1124،1171،965،399،1175جافظ 
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 679 )حسن بن حسين(افطس 
افلاطون 

1016،1003،1002،977،38 
1093،1090 

 1018،1015،815اقليدس 
 446 )كلمنت(اقليمنطس 

 77،35،34،33اگوست كنت 
 ين = آنيبال قديس اگوست

 989الن نيكلسون 
 1257الوسي 

 658اليوس حكيم 
 35اماري 

 امالمومنين = عايشه 
 امام =مهدي موحدي 

 امام = علي (ع) 
 امام ابوحنيفه = ابوحنيفه

امام احمدبن خنبل = احمد بن 
 حنبل 

 امام الحرمين = ابوالمعاني 
امام المحدثين = ابن حنبل = 

 احمدبن حنبل 
 عي = شافعي امام شاف

فخر (امام فخر = ابن خطيب 

 جاراالله= زمخشري 
 1247 )دخترسرحان(جازيه

 443جالوت 
 1033،190،159،78جالينوس 
 237 )سردارد ايراني(جالينوس 

 853جامي 
 1087،956جبائي 

 239جبرئيل 
 108جبريل 

 32،31جبريل بن بختيشوع 
 466جبيربن مطعم 

 جراب  الدوله = احمد بن محمد علوجه 
 658،657،656،659جراش بن احمد حاسب 

 377،376،18صاحب تعريفات) (جرجاني 
 )و بيشتر حواشي ديگر( 392

 ،927،652،609،218،31حاجي خليفه 
1172،1070،1063،928 

 630حارث 
 972حارث بن اسد محاسبي 

 1242حارث بن حلزه 
 1034حارث بن كلده 

 917،916،915،913حارث بن مسكين 
 181حارث بن هشام 
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 رازي)
 امام مالك = مالك بن انس

امام مسلم= مسلم بن حجاج 
 قشيري 

 445امام معصوم = 
 634 )مهدي(امام منتظر 

 629،628ام حبيبه 
امرؤالقيس بن حجر 

1242،578،85 
 614،613ام سلامه 

اميرالمومنين = عبدالمومن 
 موحدي 

ن اميرالمومنين = عبدالرحما
 داخل الناصر لدين االله 

ايوب بن ابي زيد = ابومحمد 
 ايوب 

ايوب بن زيدين قيس هلالي 
 = اين قريه)ابوسليمان(

 448 9ايوب صديق (ع
 

 ب 
 

 بابا = پاپ

 حاسب = جراش بن احمد 
 ر و بن عبدالبر حافظ = ابوعم

 حافظ = ابوالقاسم خلف بن احمد 
 حافظ بن عبدالبر = ابوعمرو بن عبدالبر

 663حافظ اندلسي 
 حافظ ابونعيم = ابونعيم احمد 

حافظ الدين ابوالبركـات عبـداالله بـن احمـد نسـفي =      
 نسفي  

 1290،1003،853حافظ شيرازي  
 905حافظ مزني 

 ،614،613،610،608،623حاكم (نيشابوري)
622،618،617،616،615،900، 

897،630،625 
 154،153،152،101،155 )بن نوح(حام 

 تحبيب = ابوتمام 
 حبيب بن اوس بن حارث آمدي = ابوتمام

 حبيب بن اوس طائي = ابوتمام 
 203 )دختر ابوبكر(حبيبه 

 ،233،232،59،53حجاج بن يوسف ثقفي 
500،467،340،330،288،234، 
693،666،538،522،513،512، 

695،694 
 898حجازي 
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 ،671،670،667باجريقي 
 باجي = ابوالوليد 

 بادسي = ابويعقوب
 308باديس 

 565باديس منصور 
 117بار تولد 

 16بارس بن يهودا 
 16باعز 

 باقلاني = ابوبكر باقلاني 
 35،33باكونين 
 352باكياك 

 51بايزيداول 
 1060،991،989بايزيد بسطامي 

 1022البتاني 
 489،240بجيله 

 1243،1238،1216بحتري 
محمدبن اسماعيل) (بخاري 

232،51،34 
618،617،615،611،609،505، 
651،633،628،625،623،622، 
940،905،902،901،679،652، 

 700،444،14بختنصر 
 بختيشوع = جبريل بن بختيشوع 

 382،296 )ركن الدوله(حسن ديلمي  
 386حسن عسكري (امام ع) 

 346حسون بن بواق 
 ،385،383،379،306،45 )حسين (امام ع

417،416،410،406،404،398، 
624،418 

 679حسين بن حسن 
 697حسين بن حسين 

 1069حسين بن علي مويد الدين ابواسماعيل 
 459حشمناي 

 693كوني حصين بن نمير س
 حضرون = حسرون 

 1229حطيئه 
 1177حفصه بن قيس 

 حفصي = ابواسحاق
 297،55حكم بن الناصر 

 855حكم بن هشام بن عبدالرحمان داخل 
 991حلاج = منصور حلاج 

 856،565حماد 
 618حمادبن سلمه 
 853حماد موصلي 

 حمد بستي = ابوسليمان 
 624حمزه 
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 330بدر جمالي 
 1226بديع الزمان همداني 

 برادعي = ابوسعيد برادعي  
 توعز = باعز 

 33بول 
بوني 

1065،1064،1063،1058،1053 
1066 

 438بهاء الدوله 
 438بهاء الملك 

 1245بهار ملك الشعراء 
 553،71بهرام بن بهرام 

 831بهول بن عبيده الحمي  
 700بهمن 

 671،667،355بيبرس 
 بيرس=بارس 

 بيروني = ابوريحان 
 1226بيساني 

 949،928بيضاوي 
 630،18 )محدث(بيهقي 

 بيهقي = ابولفضلي بيهقي 
 

 پ 

 حمودي = ادريسي 
 17حميربن سبا 

 382،380(سيد)  حميري
 16حميناذاب 

 447حنانيا 
 1123حنيفه 

 1016حسين بن اسحاق 
 حوفي = ابوالقاسم احمد 

 98حوقلي 
 710،635،328 )خسرو (كسري

 380خصر 
 16خصرون 

 خطابي = ابوسليمان 
 674خطيب بغدادي 

 خلال = ابوسلمه خلال 
 830خلجان بن قاسم 

 41،39خلدون بن عثمان بن هاني 
 حافظ = ابوالقاسم خلفخلف بن احمد 

 1149خلف احمر 
 69 )ع(خليل 

 ،1162،1160،1164خليل بن احمد فراهيدي 
1163 

 1013خوارزمي 
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 441،134پاپ 

 پاتيرارخوس = بطرك 
 52پترارك 
 )ابولبشر علي(پزدوي 

930،928،927، 
 446،441،134پطرك (پاتريش) 

 )حواري(پطرس 
446،445،441،134 

448،447 
 )دختر حسن بن سهل(پوران 

330،329،35 
340 

استاد سابق دانشگاه (پورداود 
 222تهران) 

337 
 52پوكاچيو 
 450،134 )حواري(پولس  

 
 ت

تاج الدين محمد بن حسن 
 928ارموي 

 529تاشفين بن علي بن يوسف 

 خونجي = افضل الدين 
 1287خيام 

 524خيبري 
 د 
 1002دارا  

 616،612،611دارقطني 
 900دارمي 
 177دارون 

 384داعي الزنج 
 495داعي صعده 

 495،384داعي طبرستان 
 52دانته 

 اني = ابوالحسن مقري د
 داني = ابوعمروداني 

 669،208،73دانيال (ع) 
 669دانيالي 

 446،443،394،368،15داود (ع) 
 183ذرماري 

 801،280،20،18ذوالاذعار 
 1229،1216ذوالرمه 

 902،901ذوالسويقتين 
 234 )خزيمه بن ثابت(ذوالشهادتين 

 801،280ذوالقرنين 
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 53تئودر روزولت 
 530،18،17تبع 

 تبع اصغر= ابوكرب 
 1251ترجم 

ترمذي 
615،610،609،608،381،34 

899،651،617،616 
 تطيلي = اعمي تطيلي 
 تفتازاني = سعدالدين 

دقيق العبد  )بن(تقي الدين 
918،913 

 913تقي الدين سبكي 
 7 )سيد حسن(تقي زاده 
 128 )دختر وائل(تكريت 
 629تميمي 
 252توجين 

 توذري = تويذري 
 658توفل رومي 

 579تولي بن توشي خان 
 35توماس بكل 

 916تونسي 
 308تويذري 
 641تويزري 

 ذواليمينين = طاهربن حسين 
 658  ذويب
 626،624،621،619،613،611ذهبي 

 1249ذياب بن غانم 
 ر

 34راپاپور 
 1033رازي 

 رازي = محمد بن زكريا 
 )فخر رازي(رازي = ابن خطيب 

 راس = ابن ارفع 
 راسو = ابن ارفع 

 42،41راشد 
 449راعوث 

 705رافع بن خديج 
 918رافعي (فقيه خراسان) 

 16رام 
 250رباب 

 199رباح بن عجله 
 ح بن كحله= رباح بن عجلهربا

 رباح بن كهيله = رباح بن عجله
 661ربيع 

 198ربيعه بن مضر 
 1212،646،245ربيعه بن نزار 



 633 هاي اشخاص فهرست نام

 44،37،34توينبي 
 69،51،49 )لنگ(تيمور 

 ث
ثابت بن قره حراني 

1047،1016،852 
1082،1081،1080 

 1003ثامسطيوس 
و ( 70،57جرجي زيدان 
 )حواشي ديگر

 448جرجيس بن عميد 
 636،631جريج 
 1229،1216،247،50جرير 

 جزار= ابوسعيد 
 1014،910جعدي 
 642 )حدثم(جعفر 

جعفر بن يحيي 
258،29،28،26،25، 

1171،507،471،456 
 جعفر برمكي = جعفر بن يحيي

 دكتر جعفر شهيدي)(جعفر 
،،،،،) ،امام(جعفر صادق ع 

383،380،36، 
660،653،652،647،386،385 

 ربيعه بن نصر = ربيعه بن نزار 
 1160،1150،852زجاج (ابواسحاق) 
 زجاج = ابوالقاسم

 610زربن حبيش 
 900،203زرقاني 
 )و حواشي ديگر( 50رزكلي 
 1285زرهون 

 856،855سيقي دان ايراني) زرياب (مو
 170زكريابن اسحاق 

 )549زكريابن احمد لحياني = ابويحيي (
 1165،1161،893،492،23زمخشري 

1195،1173،1172 
 208زناتي 
 203زنيم 

 زواوي =  ابوعلي ناصرالدين 
 1019زهراوي 

 237زهره بن حويه 
 704،679،473،466،15،10زهري 

 1242،1229،38زهيربن ابي سلمي 
 508،363،362د بن ابي سفيان زيا

 )= ابراهيم بن اغلب 484ابن الاغلب(زياده االله اول 
 1249،250زيان 
 653زيد 
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 385ابن مكتوم) (جعفر مصدق 
 1172جلال الدين قزويني 

جمال الدين بن هشام= ابن 
 هشام

بدالرحين بن جمال الدين ع
 671عمرموصلي 

 989،950،632جنيد 
جنيدبن عبدالرحمن غطفاني 

611 
 1066جودت افندي 

 )گوزكاني(جوزجاني 
618،616،612 

 450جوطي بن محمد 
 735،585،341جوهر صقلبي 

 جوهر كاتب = جوهر صقلبي 
 1164جوهري 

 چ
 52چوشر 

 ح
 1259حاتم بن سعيد 
 262حاجب زراره 

 199حجر 
 372،262فرازي  جذيفه بن بدر

 440،417زيد بن ارقم 
 392زيدبن ثابت 

 384،383،379زيد بن علي بن حسين سبط 
 105زيدبن علي بن زيد العابدين 

 388زيدبن محمد اسماعيل 
 245زيدبن كهلان 

 245زيدبن يشحب 
 616شكاك زيد 

 616،615زيد عمي 
 سرخسي= احمد بن طيب

 سطي = ابوعبداالله محمد بن سليمان 
 646،198سطيح بن مازن بن غسان 

 644سعاده 
 411،410صحابي) (سعد 
 1250سعدا 

 ،284،237،233،15،سعد بن ابي و قاص 
1002،436،402،392 
 1152،1005سعدالدين تفتازاني 
 625،624سعد بن عبدالحميد 

 372،371عباده  سعد بن
 سعد وقاص= سعد بن ابي و قاص 

 1248سعدي 
 1282،1280،682،717سعدي (شيرازي) 



 635 هاي اشخاص فهرست نام

ابوعبداالله) (حذيفه بن يمان 
651 

 حراني = ثابت بن قره 
 830،829حرب ابناميه 

 حرث = حارث
 957حرث بن اسد محاسبي 

 181حرث بن هشام 
 758حريري 

 1229،410حسان بن ثابت 
 484حسان بن نعمان 

 )16حسرون = حضرون (
حسن بن حسن بن علي (ع) 

42،28 
حسن بن حسين بن علي بن 

 لي بن زيدالعابدين = افطسع
 1259حسن بن دويريده 

 حسن بن زيد = داعي طبرستان 
 50حسن بن سبط 

 1249حسن بن سرحان 
 661،329،35حسن بن سهل 
بن محمد (حسن بن علي 

 382حنفيه) 
 )حسن بن علي (امام ع

 667سعيد 
 ،411،410 )سعيد (صحابي

 55،47سعيد بن عبدالعزيز (سلطان مغرب) 
61 

 175سعيد بن ابي سعيد 
 )ابن مريم 652،651سعيد ابن ابي مريم (

 402سعيد بن زيد 
 414سعيد بن عاصي 

 613،500،466سيب سعيد بن م
 70استاد دانشگاه تهران) (سعيد نفيسي 

 437،404،383،297،625سفاح(خليفه) 
 623سفيان 

 829سفيان بن اميه 
 ) = ثوري 30سفيان ثوري (

 1003،1002،977سقراط 
 سقراط خم نشين= سقراط

 1171،1124سكاكي 
 1273،1262،1260،1259سهل بن مالك 

 352سهل بن نو بخت 
 1226سهل بن هارون 

 699،650،648،609سهيلي 
 1197،1160،1150،1127سيبوبه 

 24سيد احمد خراساني 
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383،379،28،41، 
624،615،612،507،398،385،6

79، 
667،636 

حسن بن علي بن حسن = 
 روش ناصر اط

 56،47 )وزير(حسن بن عمر 
حسن بن قاسم بن وهب = ابن 

 وهب
 42حسن بن محمد خلدون 
 386حسن بن محمد صباح 
 619،618حسن بن يزد سعدي 

 697حسن افطس 
حسن بصري 

998،956،632،630 
 650،649حي بن اخطب 
 820حي بن يقظان 

 حيي = حي بن اخطب 
 خ 

خاتم اولياء (فاطمي يا مهدي 
 ي منتظرمنتظر)= مهد
 634 )محمد ص(خاتم النبياء 

 634خاتم پيامبران = محمد 

 705سيد بن طاوس 
 998سيرين 

 928سيف الاسلام پزدودي 
 1091،439سيف الدوله 

 445سيف الدوله (امير صنهاجه) 
 927سيف الدين آمدي=آمدي 

 14،3سيف بن عمر اسدي 
 30سيلوستر دساسي =دساسي 

 1172سيوطي 
 ش

 
 656اذان بلخي ش

 شاطبي = ا بن فيره 
 1229شاطبي 

 شاطبي = ابوعمر 
 894،850،705،671شافعي (امام) 

918،913،912،910،908،898، 
1123،930،929 

 1251،1250شبل بن مسكينانه 
 1274شبستري 

 شجاع بن اسلم = ابوكامل
 20شدادبن عاد 
 20شديدبن عاد 
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 خاتم النبيين = خاتم پيامبران 
 203خارجه بن زيد 

 531خارحي 
 1213خارجيه 

خارني = ابوالفتح اسحاق بن 
 حسن 
 40 )زاده خلدون(خالد 

 37خالد = خلدون 
خالدبن حمزه بن عمر 

1251،1250 
 25 )برمكي(خالد 

 466خالدبن وليد 
 500،351خالدبن عبداالله قسري 

 1077خالدبن يزيدبن معاويه 
 307،306خالد الدريوس 

خالد قسري = خالد بن عبداالله 
 قسري 

 خصعمي = سهيلي 
 خدري  = ابوسعيد خدري 
خديجه (همسر پيامبر ص) 

171،170 
 890خزار 

 خزيمه بن ثابت = ذوالشهادتين

 438 )شرف الدوله(القاب
 893شرف الدين طيبي 

 918شرمساحي 
 شيخ الاسلام مصر = سراح الدين بلقيني 

 1029،947شيخ ابوالحسن اشعري = اشعري 
 )988شيخ ابومهدي بن زيات(ابن الزيات 

 617،616،611شيخين (بخاري و مسلم)
622 

 617،401،379شيخين(ابوبكر و عمر) 
623،618 

 997،388،363شيطان 
 شيعي = ابوعبداالله شيعي

 شيعي شيعي = ابوالقاسم 
 ص 

 1236،1226صابي (ابراهيم بن هلال) 
1241،1240،1237 

 1263صابوني(ابوبكر بن صابوني) 
 441صاحب الامر=مهدي موحدي 

 صاحب اغاني = ابوالفرج اصفهاني 
 654صاحب الحمار = ابويزيد 

 = مهدي منتظر)صاحب درهم مربع(لفب مهدي
 صاحب در اسات = ساطع الحصري 

 917صاحب الطراز 
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 خزيمي = اووائل 
 331خسرو 

 نوشروان خسرو انوشروان = ا
 658خسرو پرويز 

699،689 
 909،908،29داودبن علي 

 628داود بن محبربن قحزم 
 دباج = ابوالحسن دباج 

 دبوسي = ابوزيد 
 ،634،633،609،608،607دجال 
 30دربلو 
دزي 

679،541،192،104،103،99،23 
 129،28 )سيلوستر(دساسي 
و  63،30،22،21 )بارون(دسلان 

 در بيشتر حواشي متن 
 1051ت دكار

دكتر خانلري (استاد دانشگاه 
 678،61تهران) 

دكتر صفا (استاد دانشگاه تهرا) 
1003 

 37،36دكتر طه حسين 
دكتر معين (استاد دانشگاه 

 338قاموس = فيروز آبادي صاحب 
 386صباح = حسن بن محمد 

 1199صالح بن شريف (ابوالبقا) 
 467صالح بن عبدالرحمان 

 101صالح بن عبداالله بن حسن 
 613صالح ابو الخليل 

 صحرا وي = ابوبكر صحراوي 
 127صدقه بن منصور 

  618،619،617صديق ناحي (يا ابو الصديق ناجي)
648،591،524،508،507،329،891 

 907،299،298طحاوي 
 533،299،298،534طرطوشي (ابوبكر) 

 1242،1229طرفه بن عبد 
 330 )طغج (خاندان

 1112،1111،1108،1069طغرايي 
 ،410،402،398،392طلحه بن عبيداالله 

629،608،414،411 
 طلمنكي = ابوعمر 

 طليجن = عابس
 187طليحه اسدي 
 1039طمطم هندي 

 طوسي= نصير الدين خواجه 
 ،1199يجن (ابراهيم بن محمد ساحلي)طو



 639 هاي اشخاص فهرست نام

 70 )تهران
 37دكتر نوايي 

رئيس دانشكده (دكتر هشترودي 
 25تهران) 
 198،84دمشقي 
 659دوبان 

 36،34دوبرير 
 دويني = ابواسحاق دويني 

 و ديگر حواشي  128دهخدا 
 ديلمي = احمد ديلمي 

 1003ديوجانس كلبي 
 ديوژن = ديوجانس 

 ذ 
 866ذبيح االله بهروز 
 438ذخيره الملك 

 رحوي = ابوالقاسم 
رستم (فرحزاد) 

105،529،291،15 
رسول خدا = پيامبر (محمد 

 ص)
رشيد (هارون) 

30،29،28،27،26،25، 
337،258،43،42،33،32،31، 

1200 
 854 9طويس (مني 

 ،39،38،4طه حسين (دكترطه حسين)
1176 

 طيالسي = ابوداود طيالسي 
 طيبي = شرف الدين 

 701طيطش 
 ظ

 70،69،68،67،66ظاهر (ملك) 
 918الظاهر 

 الظاهر = بيبرس 
 347الظاهر ابوسعيد = ابوسيعد برقوق 

 ع 
 1121عابربن شالخ 

420،358 
 438عبدالرحمان داخل سوم (اوسط) 

 427،369،344،55عبدالرحمان الداخل 
484،460،438 

 عبدالرحمان قيرواني = ابن ابي زيد (مالك اصغر)
 854عبدالرحمان بن قطان 

 62عبدالرحمان مريني 
 39،1عبدالرحمان بن محمدبن خلدون (ابن خلدون) 

 عبدالرحيم بن عمر موصلي = جمال الدين 
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507،471،437،404،399،396، 
1243،1160،745،661،660 
رضا (ع)= علي بن موسي 

 الرضا (ع)
 سيد) = شريف رضي (رضي 

 رعيني اندلس= ابومحمد رعيني 
 رقاشي = يزيد رقاشي 

 )حن ديلمي(ركن الدوله ديلمي 
438،296،97 

 932ركن الدين عميدي 
 16رم بن حضرون 

 34،33رنه مونيه 
 98،93،88،83روجربن روجر 

 1268روح القدس 
 513،512روح بن زنباغ 

 روحي = ابوالقاسم 
 33روزنتال 

 854رومي 
رياح بن كحيله = رياح 

 ابوكلحبه
 196-199رياح ابوكلحبه 

 34ريختر 
 105رينو 

 626ق بن همان عبدالرزا
 963 )عبدالرزاق كاشاني (ملا

 461عبدالسلام كومي 
 62،61،60بعدالعزيز = ابوفارس 

 571عبدالعزيز بن موسي بن نصير 
 1124عبدالقاهر جرجاني 

 251عبدالقوي 
 413عبدالقيس 

 عبدالكريم بن منقذ = صلاح الدين 
 693محدث) (عبداالله 

 900،627عبداالله بن احمد بن حنبل 
  بن ابي زيد = ابن ابوزيد عبداالله

 436عبداالله بن جحش 
 830عبداالله بن جدعان 

 854عبداالله بن جعفر 
 636،626،614عبداالله بن حارث بن جزء 
 عبداالله بن حارثيه = سفاح 

 41عبداالله بن حجاج = ابن حجاج 
 626،101،41،28عبداالله بن حسن 

 عبداالله ناشي = ناشي 
 639 عبداالله ولي = ابومحمد عبداالله

 41عبدالمومن 
ــي    ــن عل ــدالمومن ب ــدي (عب ــومنين)  –موح اميرالم
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 129رينود 
 ز

 467زادان فرخ 
 611،610زايده 

 1164زبيدي = ابوبكر 
زبير 

414،411،410،402،398،392 
زين العابدين (امام ع) 

385،383،379 
 ژ

 32ژان پاتيست ساي 
 س 

مغني) (يا خاثر (سائب خاسر 
854 

 698ساره 
 203،20ساربه بن زنيم 
ابوخلدون) (ساطع الحصري

30،24،5،4 
1176،39،38،36،35 
 372سالم (مولي حذيفه) 

 999سالمي 
 155سام 

 259سانت ژوليك 

749،487،441،440،304 
 646،198،21عبدالمسيح 
 700،691،624،340عبدالمطلب 

 915عبدالملك بن حبيب = ابن حبيب 
 917عبدالملك بن عبدالعزيز = ابن ماجشون 

 1269عبدالملك بن قزمان = ابن قرمان 
 395،288) عبدالملك بن مروان (خليفه

466،422،418،404،399،396، 
512،504،501،500،484،467، 

744،694،693،561،522،513،965 
 54عبدالمهيمن 

 280عبدالواد 
 917،915،913،705عبدالوهاب (قاضي) 
 705،712= ابن طاوس) (عبدالوهاب بن علي

 580،571،414،301عبدمناف 
 عبدي = ابوهارون 

 عبقري = عمروبن محمد 
 ،437،385،40،39،37مهدي عبيداالله 

654 
 619عتاب بن بشر 

 1250،1238،1225عتابي 
 1124،915عتبي (از اصحاب مالك) 
 ،398،390،319عثمان بن عفان (خليفه) 
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 245،17سبابن يشحب 
 سبتي = ابوالقاسم شريف

 )ابوالعباس احمد(سبتي 
1062،223،221، 

1067،1063 
 سبتي = مالك بن مرحل 

 )سبطين (حسن  وحسين ع
379 

 سبكي = تقي الدين 
 581سبكتكين 

 سبيعي = ابواسحاق سبيعي
 25سجادبن علي 

 سجستاني = ابوداود 
 1124،916،915سحنون 

سراج الدين ارموي (ابواثنا) 
928،926 

 913سراح الدين بلقيني 
 271سراقه بن عمر 

 1247سرحان 
 467رحون س 

 سكسيوي = عمر سكسيوي
 سكوني= حصين بن نمير

 345سلر 

413،412،411،410،403،402، 
697،695،505،454،415،414، 
436،426،422،418،415،414، 
611،608،528،516،455،454، 
624،623،622،621،613،612، 
667،656،636،632،631،629، 

1160،1104،984،983،798،679 
 = عمادالدوله )آل بويه(علي 

 مريني)(علي = ابوالحسن 
 1252علي بن ابراهيم 

 علي بن احمد بن سعيد بن حزم = ابن حزم 
504 

 علي بن جياب اديب = ابن الجياب 
 51علي بن حسن النبي (قاضي غرناطه)
 ام ع) علي بن حسين (ع) = زين العابد(ام

 624علي بن زياد يمامي 
 25علي بن عبداالله 

 382علي بن عبداالله بن عباس 
 1252علي بن عمر بن ابراهيم 
 611علي بن عمر = دارقطني 

 1165علي بن مجاهد 
 عني بن محمد پزدوي= پزدوي

 382علي بن محمد حنفيه 
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 146سلام ترجمان 
سلطان ابوالحسن(ابوالحسن 

 1104حفصي)
1285 

 1250سلطان بن مظفربن يحيي 
سلطان  سعيد (حفصي) 

56،48،47 
 16سلمون بن نحشون 

 629،234،233سلمه بن ابرش 
 233،232سلمه بن اكوع 
 531سليط بن قيس 

 1182،250صور سليم بن من
سليمان بن داود (ع) 

389،368،18،16، 
699،689،497،446،443،394، 

704،703،701،700 
 )608سليمان = ابوداود (

سليمان بن عبدالملك 
571،404،396 

 618،617سليمان بن عبيد 
 سليمان بن نجاح = ابن نجاح

 سليمان طبراني = طبراني 
 613سليماني 

 علي بن محمد سيف الاسلام = پزدوي
 623علي بن مديني 

 834مقله)  ابن(علي بن مقله 
علي بن موسي بن جعفـر صـادق = علـي بـن موسـي      

 الرضا
 405،386،306امام ع) (علي بن موسي الرضا 

 علي بن نافع زرياب =زرياب 
 613علي بن نفيل 

 علي بن هلال كاتب = ابن البواب 
 852علي بن يحيي منجم 

 57عمربن عبداالله 
 384عمر بن علي 

 عمر بن محمد شلوبين = شلوبين 
 5 )پدر موسي ع(عمران 

 615،614عمران قطان 
 877عمران المشدالي 

 1013)عمر خيام (= خيام
 641،308عمر سكسيوي 
 32عمر فاخوري 

 613،612عمرو بن ابي قيس 
 626،621،627 )عمرو بن جاب حضرمي (= جابر

 170عمرو بن دينار 
 854عمروبن ربيعه 
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 1172سماكي 
 1001،852سنايي 

 189دبن قارب سوا
سوادء (كنيز معاويه بن 

 960حاكم)
 972،970سهروردي 

 417سهل بن سعد 
سهل بن سلامه انصاري 

 306،307(ابوحاتم)
 221سهل بن عبداالله 

 650شريد 
 423،239شريح (قاضي) 

 )88شريف = ادريسي (
شريف ابوالهيجابن هاشم 

1250،1247 
1251 

شريف بن هاشم = شريف 
 ابوالهيجان هاشم

 1225،1216،40رضي  شريف
 شريف سبتي = ابوالقاسم

شريف (قاضي 
 غرناطه=ابوالقاسم شريف 

 ششتري = شبستري 

 508عمرو بن زبير 
 455،436،411،378،363،51عمرو بن عاص 

515،498،482 
 1242عمرو بن كلثوم 

 245عمرو بن مالك بن حمير 
 623عمروبن محمد عبقري 

 30عمري 
 عميدي = ركن الدين

 203عميس 
 16عميناذاب 

 عمينوذب = عميناذاب 
 661عنبسه وراق 

 1242،1229،532عنتره بن شداد 
 عوام بن قاسم = عدام 

 16عوبذ 
 عوبيد = عوبذ
 680،339،338عوج بن عناق 

 عوج بن عنق = عوج بن عناق 
 488فاضل بيساني 

 638،634،613،379،39فاطمه (ع) 
 ،632،607،308،307،50منتظر) (فاطمي 

662،643،641،640،634،633 
ــه مهــدي منتظــر و محمــدبن حســن   984 ورجــوع ب
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 619،617،611،610شعبه 
 952شعبي 

شعيب بن ابي خالد = شعيب 
 بن خالد 

شعيب بن حسين اندلسي = 
 642ابومدين 

 612شعيب بن خالد 
 646،198شق بن انماربن نزار 

شقيق بن سلمه اسدي خزيمي 
 679ابووائل  =

 1230شلوبين 
 42شماخ 

شمس الدين محمد با جريقي = 
 باجريقي
 443شموئيل 

 )33شميت = (اشميت 
 32،31،30شولتر 

شهاب الدين قرافي 
924،918،917،877، 

928،927 
 1191شهاب الدين حلبي 

حكم دربتد  )يا شهريار(شهربار 
271 

 عسگري (ع) شود 
 15فاحت 

 1270فتح بن خاقان 
 928فخر الاسلام (= پزودي) 

 بن خطيب اندلسيفخر الدين بن الخطيب = ا
 876،376،29)فخر رازي (= ابن خطيب
1047،1028،1027،927 

 فخر الدين رازي = فخر رازي
 فراهيدي = خليل بن احمد 

 فرحزاد = رستم 
 632فردريك دوم 

 1229فرزدق 
 1042فرشته ماروت 
 1042فرشته هاروت 

 1088،1050،765فرعون 
 978فرغاني 
 183فركاح 

 52فرواسار 
 89فريدوجدي 

 33ريرو ف
 410فضا له بن عبيد 
 616فضل بن عيسي 

 ،507،117،29،28 )فضل بن يحيي (برمكي
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 486شهرشتاني 
شيبان بن عبدالعزيز يشكري 

524 
 697عثمان  شيبه بن

 245شيث 
 659صمه بن داهر هندي 

 1181صعصعه معاويه 
 1002،67صفا (دكتر) 
 1292صفي حلي 

 998 )صفيه (كنيزابوبكر
 1001سفيه (مادرسيرين) 

 صقلي = احمد صقلي
 صقلي = جوهر صقلي 

 439القاب) (صلاح الدين 
صلاح الدين عبدالكريم بن منقذ 

489،488 
صلاح الدين بن ايوب كردي 

540،489،488 
913،883،703 

صلاح الدين يوسف بن ايوب = 
 صلاح الدين بن ايوب 

صلاح الدين ايوبي = صلاح 
 1014الدين بن ايوب  صودي 

1144 
 30فضيل بن عياض 

 612،611فطربن خليفه 
 38،36،34فلينت 

 قزاز = عباده 
 قزويني = جلال الدين

 قسري = خالدبن عبداله
 1257،1198قسطلي 

 قسطلي = ابوعمر احمد 
 قشيري = مسلم بن حجاج

 701،700ب قصي بن كلا
 قضاعه = عمرو بن مالك حمير 

 قطان = عمران 
 898قعنبي 
 1011قفطي 

 قلانسي = ابوالعباس
 قلاوون = الناصربن محمد 

 691قياراسعدابوكرب 
 قيرواني = ابن فروخ 

 قيرواني = ابن ابي زيد 
 قيس بن دريج= ابوزيدقيس

 262قيس بن عاصم منقري 
 1178،25قيس غيلان 
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 531صيرفي = ابوبكر صيرفي 
 16صيفي 

 40صيمري 
 ض 

 524ضحاك خازجي  
 ط 

 39طارق بن زياد 
 699،623،443طالوت 

 667 9نواري (طاهر 
 ذوليمينين)(طاهر بن حسين 

307،306 
607،591 

 626،622،619،618،608،طبراني
629،628،627 

 51،32،31،28،23،18،3طبري 
 1249عابس 

 23عادبن عوص 
عاصم بن ابي النجود 

611،610،609 
عامربن وائله كنانه مكي = 

 ابوطفيل
عايشه 

414،410،203،182،169،15، 

 637،636،505قيصر 
 ك 

 ،344،97،94،93،83،20،19،17كاترمر 
1288،1065،916،900،896،413 

 35،34كارادوو 
 33كارل ماركس 

 356،59كافوراخشيدي 
 255كالب 

 699كبعون 
 1238،1216،381شاعر) (كثير 

 شاعر)(كثيرعزه= كثير 
 1165 )لغوي(كراع 

 35،34گوتيه 
 620گوزگاني = جوزجاني 

 33گومپلويچ 
 ل 

 15لاوي 
 282لئون 

 1242،986 )شاعر(لبيدبن ربيعه 
 549،664لحياني = ابويحيي زكريابن احمد 

 1126،916لخمي 
 29لسان الدين خطيب = (ابن خطيب اندلسي)

217،63،62،59،58،57،50 
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1043،935،697،696،694،693 
 1255عباده قزاز 

 641 )غماري(عباس 
 308عباس (مدعي مهدويت) 

عباس بن عبدالمطلب (رض) 
251،170،25 

629،407،383،333 
 251عباس بن عطيه  

 401،251عباس اقبال آشتياني 
 )دكتر(عباس زرياب خويي 

76،25 
 26،25عباسه 

 900عبدبن حميد 
 927عبدالجباربن احمد همداني 

عبدالحق بن ابي بكر (قاضي) = 
 504ابومحمد عبدالحق 

ق ابراهيم اشبيلي = ابن عبدالح
 632سبعين 

 618عبدالحميد بن واصل 
 467عبدالحميد بن يحيي 

 473عدالحميد كاتب 
 )عبدالرحمان (بن ابي بكر

404،203 

 1003لقمان حكيم 
 34لودويك گومبلر ويتچ 

 لوشي = ابوعبداالله 
 445 )لوقا (لوق

 1191،254لويس شيخو 
 32لوين 
 175ليث 
 = اسامه بن زيد ليثي 
 666ليلي 

 251،47لين پول 
 م 
 1265ماء السماء  

 35ماركس = كارل ماركس 
 1001ماروت 

 903،369مازري (امام) 
 1250،1249ماضي بن مقرب 

 34ماكياولي 
 203،31،30مالك بن انس اصبحي (امام) 

 = مسلمه بن احمد )مادريدي(مجريطي 
 666مجنون قيس عامري 

 1033مجوسي 
 )972حارث بن اسد ( محاسبي =

 )37محتسب = ابوعبداالله (
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عبدالرحمان بن ابي حاتم = ابن 
 610ابي حاتم 

 467عبدالرحان بن اشعت 
عبدالرحمان بن خثعمي = 

 سهيلي 
 272،271عبدالرحمان بن ربيعه 

ان بن عوف عبدالرحم
403،402،392 

عبدالرحمان بن ناصر بن منصور 
 بن ابي عامر

ابن (عبداالله بن خردادبه
 146خردادبه)

عبداالله بن زبير (ابن الزبير) 
411،406 

692،508،500 
 عبداالله بن زياد = علي بن زياد 

 ابن سبا  380،38عبداالله بن سبا 
 )عبداالله سعيد (اعلم بطليوسي

1255 
 965بن كلاب  عبداالله بن سعيد
عبداالله بن سلام 

892،889،412،410 
 591عبداالله بن طاهر 

 466محرمه  بن نوفل 
 1272محلف اسود 

 = پيامبر اسلام )محمد (ص پيامبر
 41)محمد (بن ابوبكر نياي ابن خلدون

54،42 
 41 )محمد(بن خلدون

 58،57،41 )امير حاكم بجايه(محمد 
 664محمد (سلطان حفصي) 

 49)سلطان محمد اول(محمد 
 40)اكم اشبليهمحمد (امير ح

 54،642،641ابوعبداالله  –محمد بن ابراهيم(= آبلي  
 203)محمد بن ابوبكر (خليفه

 1165محمد بن ابوالحسن (حاجب مستنصر)  
 1144،239محمد بن ابوزيد (يا ابي زيد) 

 1259محمدبن ابوالفضل = ابن شرف 
 ،630محمد بن ادريس = شافعي ابوعبداالله 

912،910 
 ه = ابن ارفع راسه محمد بن ارفع  راس
 629محمد بن اسحاق 

 39محمد بن اسماعيل مكتوم (امام عبيديان) 
 958،903،898محمد بن اسماعيل = بخاري 

961 
 محمد بن امير عبداالله = عبدالرحمان الناصر
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 830،25عبداالله بن عباس 
ابن عربي) (عبداالله بن عربي 

444،440 
 956،404،398عبداالله بن عمر 

عبداالله بن فروخ 
831،830،652،651 

 23)ابن قلابه(عبداالله بن قلابه 
عبداالله بن قيس = ابوموسي 

 اشعري 
لهيعه عبداالله بن 

627،626،622،621،629 
عبداالله بن محمد بن اسماعيل 

 انصاري = (خواجه) هروي 
عبداالله بن محمد بن مرواني 

 1254(امير) 
 41 )امير(عبداالله بن اموي 

عبداالله بن مروان = ابوجعفر 
 393عبداالله 

 )ابن مسعود(عبداالله بن مسعود 
610،609 

624،621،620،619 
 = )خواجه(عبداالله انصاري 

 هروي 

 محمد بن باجه = ابن باجه 
 51محمد بن تاويت اطنجي 

 محمدبن عمر واقدي = واقدي 
 1011منعم  محمدبن عيسي المنعم = ابن

 620محمد بن فضل 
 384محمدبن قاسم بن علي 

 550،350محمد بن قلاوون (ملك ناصر)  
 42محمد بن محمد خلدون 

 محمد بن محمد عميدي = ركن الدين  عميدي
 627 )محمد بن مروان عجلي (= عجلي

 413محمد بن مسلمه 
 679= زهري )محمد بن مسلم زهري (ابن شهاب

ادح (ابـويحيي)= معتصـم   محمد بن معن بن احمد صم
 بن صمادح 

 609محمدبن منكدر 
 1013محمدبن موسي = خوارزمي 

 831محمدبن موسي بن نعمان 
 47)يا عدام(محمد بن يحيي العوام 

 651محمدبن يحيي = ذهبي  
 محمدبن يزيد = ابن ماجه 

 331،330محمد اخشيد 
 محمد باجريقي = با جريقي 

 385،379 )محمد باقر (امام ع
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 عبداالله عمرو = ابوزيد دبوسي
 629عبداالله  عمري 

 38عبداالله عنان 
عبداالله مرواني = عبداالله بن 

 محمد بن مرواني (امير)
عبداالله منصور = ابوجعفر 

 383)خليفه(منصور 
 956عثمان بن خالد طويل 

 620،611،610 )ياسين(عجلي 
 عجلي = محمد بن مروان 

 47 )عوام(عدام 
 246 عدي بن حارث

 898عراقي 
عرفجه بن هرثمه ازدي 

483،247،49 
 199،198عروه بن حزام عذري 

ابن (عزالدين بن عبدالسلام 
 913عبدالسلام)

 445عزرا 
 1239عزه 

 700نبي) (عزير 
 496 )فاطمي(عزيز نزار 

 438القاب) (عضدالدوله 

 اقر شريف (مولف جامع الشواهد) محمدب
330 

 محمد ترمذي = ترمذي
 386محمد تقي (امام ع) 

 76،34محمد تقي دانش پژوه 
 1247محمد جعفر محجوب (دكتري) 

 654،385محمد حبيب 
 17محمد رضا شاه پهلوي 

 23محمد سجاد 
 17محمد سعيد عريان 

 347 )محمد شاه (سلطان هند
 912،898،34 )مزني (حافظ مزني

 440مستظهر (عباس) ال
 918،660مستعصم 

 299 )مستعين بن هود (= ابن هود
 663،517،42 )مست(سلطان حفصي

1165 
 918مستنصر عباسي 

 ،18،15،14،4،3،30مورخ) (مسعود 
71،67،66،61،60،59،32،31، 
333،329،199،198،158،98، 

705،553،396،392،391،339 
مسلم بـن حجـاج قشـيري (صـاحب صـحيح(= ابـن        
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 15 )عارف ايراني(عطار 
 199عفراء 

 466عقيل بن ابيطالب 
 621 )رعقيلي (= ابوجعف

 948عكرمه 
 1181عكرمه بن حفصه 
 624عكرمه بن عمار 

 علاف = ابوالهذيل 
 621،620،619علقمه 

 1242،1229علقمه بن عبده 
 علوجه = احمد بن محمد 
 98علوي حمودي = ادريسي 
 علويه = احمد بن محمد 
علي بن ابيطالب (امام ع) 

300،287،41،28، 
383،380،379،378،377،376، 

399،398،393،391،390،385، 
412،411،410،407،405،402 

علي بن يوسف (سلطان 
مرابطان)= ابوبكر بن ابراهيم 

1257 
 علي ديلمي = عمادالدوله 

علي الرضا = علي بن موسي 

 ،609،369،171،170 )حجاج
622،620،618،617،615،611، 
905،899،628،625،624،623، 

979،968،958 
= )قشـيري  –= امام مسلم (مسلم بن حجاج نيشابوري 

 مسلم بن حجاج قشيري
 692مسلم بن عقبه مري 

 1238مسلم بن وليد 
 ،1005،200،192مسلمه بن احمد مجربطي 
1059،1040،1035،1013، 
1083،1070،1069،1060، 
1108،1087،1086،1084، 

1117 
 410مسلمه بن مخلد 

 701،448،445،380مسيح (= عيسي ع) 
977 

 187مسيلمه كذاب 
 876 )ابوعلي ناصرالدين(مشدالي 

 مصري = ابن سناء الملك
 مصري = ابن فارض

 معز الدوله = احمد ديلمي 
 439،438 )معز الدوله (صنهاجي

 ،1036،1004،1003 )ارسطو(معلم اول 
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 الرضا(ع)
علي زين العابدين = زين 

 العابدين (امام ع)
 830 9علي عجمي (خطاط

 علي ماوردي = ماوردي
 1222علي ناشي 

 386ام ع) علي الهادي (ام
علي وصي = علي بن ابيطالب 

 (ع)
 611علي الهلالي 

 25علينقي منزوي 
 296عمادالدوله 

 1226،488عماد اصفهاني 
عماد الدين ابوالفداء = ابن كثير 

671 
عمادالدين اسماعي بن كثير = 

 ابن كثير 
 235عماربن ياسر 

 623عمرذهبي 
خليفه رض) (عمر بن خطاب 

202،70،50، 
271،247،245،238،237،203، 

372،363،362،314،277، 

1090 
 956معرسلمي 

 1220معمري 
 724،337،25 )معين (دكتري محمد معين

 1102مغيربي 
 436،410،398 )بم شهبخ(كعيرخ 
 669مفلح 

 669،668،341 )مقتدر باالله (عباسي
 392معداد 

 1254مقدم بن معافر نيريزي 
 مقدوني = ارسطو 
 مقدوني = اسكندر

 1219مقري 
 مقري داني = ابوالحسن اسماعيل

 ر= ظاهر (ملك)ملك ظاه
 ملك ناصر = محمد بن قلوون 

 784مليلي = ابوالحسن مليلي 
 28)ابن خلدون(منتسكيو عرب 

 = مهدي  )ظ َ -ت َ   –م (منتظر 
 217 )ارموحدان(منتصر 
 247منذر 
 625 )اولاد عباس(منذر 

 427منذربن سعيد 
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394،390،389،378،373، 
423،409،407،405،402، 

455،454،436،435،425،424، 
531،515،501،500،483،466، 
708،702،697،695،638،636، 
984،973،967،886،854،750، 

1144،1002 
 42برادرابن خلدون) (عمر 

 1243،1229عمربن ابي ربيعه 
 351عمر بن سعد ابن وقاص 

عمر بن عبدالعزيز 
636،396،395،394 

 عوج بن عوق = عوج بن عناق 
 23عوص بن ارم 
 617عوف اعرابي 
 عوفد= عوبذ

 عوفيد = عوبذ
 262عويف القوافي 

 28عياض 
 906،903قاضي) (عياض 
بن مريم ع) (عيسي 

630،607،446،380، 
821،702،638،637،636،635، 

 822منذربن ماء السماء 
 434 )القاب(منصور 

 دبن عبداالله نفس زكيه مهدي = محمد مهدي يا محم
 381 )محمد بن حسن عسكري(مهدي منتظر 

615،614،613،609،608،607، 
626،625،624،621،617،616، 
634،633،631،630،629،627، 

و رجوع به فاطمي منتظر و  640،639،638،636،635
 محمد بن حسن عسكري شود 

 مهدي آخرزمان  = مهدي منتظر 
 مهدي فاطمي = مهدي منتظر 

 ،46 )امام موحدان مغرب(موحدي  مهدي
304،303،253،50،48،47، 

502،501،440 
 مهدي = نفس زكيه  

 1261مهربن فرس 
 351مهلب بن ابي صفره 

 1250مهلهل 
 1289مي 

 732ي  ميسره مظفر
 ميلاوش = منلاوش 

 1289ميه 
 ن  
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1033 
زيات =ابومهدي  بي عيسي

 لزيات عيسي=ابن ا
 384،383عيسي بن زيدبن علي 

عيسي بن عبدالملك = ابن 
 قزمان 

 1179عسي بن عمر 
 1270عيسي بليدي 

 37عيسي نوشري 
 غ 

غزالي 
1028،974،972،967،948، 

1228،1070،1054،1036،1030 
 غطفاني = جنيدبن عبدالرحمن

 25غلامرضا تهامي 
 غيلان= ذوالرمه 

 ف 
فارابي  

1091،1026،1004،853،821، 
1118،1111،1095 

 64فارح وزير 
 349فارس بن وردار 

= ابوعلي  )نحوي(فارسي 

 1242،1229نابغه ذبياني  
 444= بختنصر )يانسر(نابوكد نزر 

 35ناتاتيل  اشميت 
 ناجي = ابوالصديق 

 1223،1222 )ناشي (علي
 ناشي = عبداالله ناشي  

 ناصر اطروش = حسن بن علي بن حسن 
 ناصر الدين زواوي = ابوعلي 

 25نضربن كنايه 
 656،438نظام الملك 

 553،71 )شاعر(نظاي  
 411،410نعمان بن بشير 

 نعمان ثابت = ابوحنيه 
 نعمان بن ماء السماء = نعمان بن منذر 

 1265،262،247نعمان بن منذر 
 ،28مهدي) (نفس زكيه = محمد بن عبداالله 

384،383 
 966نكير و منكر 

 531 )دكتر عبدالحسين(نوايي 
 1281،815،324،152،39نوح (ع) 

 439 )نورالدين (القاب
 37نوشري = عيسي نوشري 

 نوشروان = انوشروان 
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1195،1150 
 11فاروق 

 24فوربيگه 
 1002فيثاغورث 

صاحب قاموس) (فيروز آبادي 
164 

 348فيروز جوه 
 ق 

مهدي) (القائم بامراالله عباسي 
634 

 40القادر 
 187قارب الاسود 

 250قاسم 
 611قاسم بنابوبزه 

 1229يره = ابن فيره قاسم بن ف
 439قاسم بن محمد بن ابي بكر 
 250قاسم بن محمد بن ادريس 

 644قاسم بن مره بن احمد 
 قاهت = فاهت 

 614قتاده 
 175قتيبه بن سعيد 
 70قتيبه بن مسلم 

 245قحطان 

 898،369،175،899 )نووي (= محي الدين
 183نويري 

 زي = مقدم بن معافر نيري
 34 )الن(نيكلسوين 

 و 
 128وائل 

 39وائل بن حجر 
 36،34و آرد 
 296،146الواثق 

 956،379،173واصل بن عطاي غزال 
 42واضح 

 352،303،43،4،3 )محمدبن عمر(واقدمي  
891 

 352،43مصيف 
 620وكيع بن جراح 

 ،396،358،55 )هشام بن حكم (= ابوالوليد
854 

 845،732ك هشام بن عبدالمل
 614محدث) (هشام 

 هشام = محمد بن عبدالجباربن ناصر
 ،1006،76،25دكتر،،،) (هشترودي 

1247 
 35هگل 
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 28قحطبه 
 1171قدامه 

 410قدامه بن مظعون 
 98،40قدوري 

 36قديس اگوستين 
 قرافي = شهاب الدين 

 375ي قرش
 )38قرطبي = ابن حيان (

 888قرطبي 
 38قرمطي 

 640،628قره بن اياس 
 998كرماني 

 41كريب بن خلدون 
كسري = (خسروانوشروان) 

646،328، 
21،697 

 890،654،653،2كعب الاحبار 
 1242،509كعب بن زهير 

 410كعب بن عجره 
 410كعب بن مالك 

 956كعبي 
 1251،1250كعوب 
 1285شاعر) (كفيف 

 ،918،917،660،579 )هولاكو(هلاكو 
 613،612هلال بن عمرو 
 هلن = هيلانه 

 655همايي 
 همداني = بديع الزمان 

 1244 )اوميروس(همر 
 392،29 )نام زن(هند 

 1179هوازن بن منصور 
 259هوانك چانك 

 830هود 
 675هوشني 

 708،449هيرودي 
 701هيلانه 

 ي 
 71دكتر) (يارشاطر  

 18ياسر 
 621ياسين عجلي 

 155،82يافث 
 ،109،101،84،82،49ياقوت حموي 

298،271،259،129 
 825 9خطاط (ياقوت 

 704يثرب بن مهلائيل 
 42يحيي بن محمد(برادر ابن خلدون) 
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 668ي كلب
 كلثوم بن عمرو= عتابي 

 31كلمان اوار 
 446اقليمنطس) (كلمنت 

 670،،،،) ،شيخ(كمال الدين 
استفانو كولوزيو) (كولوزيو 

35،23 
 كندي = يعقوب بن اسحاق

 447،446كنستنتين 
 35كنسيدران 

 699كنعون 
 444كوروش كبير 

 كومي = عبدالسلام
 250كهلان بن سبا 

 199كهيله 
 379ابوعبيد  كيسان = مختاربن

 2كيكاوس 
 گ

 33گابريلي 
 31گارسن دوتاسي 

 20،18گشتاسب 
739،624،609،418،401،395، 
910،908،904،898،850،830، 

 693 
 616يزيد رقاشي 

 37ع يس
 يشا = ايشا 

 681،17يشحب 
 245يشحب بن بعرب  

 يشكري = شيبان بن عبدالعزيز 
 يشكري = مرجان بن رجا 

 441يشوع بن شارخ 
 15يصهر 
 1273يعتع 

 245يعرب بن قحطان 
 132 )يا كوب(يعقوب 
 ،260،134،132،15،14 )نبي ع(يعقوب 

 ،657،637،159يعقوب بن اسحاق كندي 
661،660 

 610ن يعقوب بن سفيا
 624يعقوب بن شيبه 

 517يعقوب بن عبدالحق 
 525،495،220يعقوب بن منصورا بويوسف 

585 
 515،489،488،217يعقوب منصور  

 يعقوب المنصور = بعقوب منصور
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930،929،917،915،914،911، 
1265،960 

 246مالك بن حمير 
مالك بن عدي بن  حارث 

1199 
مالك بن وهيب 

1063،221،220،218 
 239مالك اصغر = ابن ابي زيد 

 س = مالك بن انسمالك ان
 مالكي = ابومحمد بن ابوزيد 

 503،452،425ماوردي 
مأمون (خليفه) 

306،70،43،35،33، 
426،405،386،341،333،329، 
674،660،659،607،591،495، 

1031،1004،946،779،682، 
مأمون بن ذوالنون 

344،340،335،330، 
1256،1255،1554 

 55المويد 
حسين (مؤيد  الدين اصفهاني = 

 1069 )علي
 1175نحوي) (مبرد 

 448بعقوب برادعي 
 392يعلي بن منبه 

 517،252يغمراس بن زيان 
 514يماني 

 446،445يوحنابن زبدي 
 262،241،15يسف بن يعقوب (ع) 

 = ابن النحوي  )ابوالفضل(يوسف 
 55پدر حجاج) (يوسف 

 يوسف بن ايوبت = صلاح الدين 
  

 يوسف اول = ابويعقوب 
 يوسف ثاني = ابويعقوب

 يوسف سكاكي = سكاكي 
 699،442،255يوشع 

 623يونس بن ابي اسحاق 
 441،255،16يهودا 
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 1243،1220،1216،32متنبي 
 656،578،399عباس) (متوكل 

المتوكل علي االله (= ابوالعباس) 
 ،11اندلسي 

1269 
 445 )نبي ص(متي 

 630مثني بن صباح 
 888،696،625محدث) (مجاهد 

890 
 485 )عامري(مجاهد 

 71مجتبي مينوي 
 628مجبربن قحزم 

 محمد بن تومرت = ابن تومرت
511،49 

 898محمدبن الحسن 
محمد بن حسن عسگري (ع) 

386،381، 
(و رجوع به مهدي و   636،635

 )فاطمي منتظر شود
= )تاج الدين(محمدبن حسين 

 ارموي 
 346،57محمدبن حكيم 
محمدبن حنفيه 
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382،381،380،379، 
623،622،416 

 630محمدبن خالد جندي 
 630محمد بن زكرياي رازي 
 1030 محمدبن زكرياي رازي

 1285محمدبن زهر = ابن زهر 
 385محمدبن زيد 

 25محمدبن سجاد 
 610محمدبن سعد 

محمدبن سعيد قيرواني= ابن 
 شرف

محمدبن سليمان سطي = 
 ابوعبداالله 

محمدبن سيرين = ابن سيرين 
998 

محمدبن شبرين = ابن شبرين 
 (ابوبكر)

 411محمدبن طلحه 
محمدبن عبدالجباربن ناصر 

 358هشام) (
 341بن عبدالحميد محمد

شارح ابن (محمدبن السلام 
 816 )الحاجب
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 1274محمدبن عبدالعظيم 
محمدبن عبداالله (شاهزاده 

 56،49حفصي) 
محمدبن عبداالله بن حسن 

 383بسط(= نفس زكيه) 
محمدبن عبداالله بن محمدبن 
حمدويه = حاكم نيشابوري 

608 
 محمدبن علي = ابن حماد 

محمدبن علي بن عبداالله بن 
 383،382س عبا

محمد بن علي بصري = 
 ابوالحسين محمد 

 500 )محمد شهاب (شيخ
 36محمد عبدالهادي (ابوريده)

 76محمد فرزان  
 محمد لوشي = ابوعبداالله لوشي

 )ابن اسماعيل(محمد مكتوم 
385 

 28،25محمد المهدي بن عبداالله 
+ )شيعيان 12امام (محمد مهدي 

 محمد بن  حسن عسكري
بن  محمد مهدي = محمد
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 عبداالله نفس زكيه 
محمد وزير عبدالملك = ابن 

 قرمان
محمدي (دكتر) استاد دانشگاه 

 72تهران 
امير محمود خوانسالار) (محمد 

 347= امير محمود 
محمود بن ابوبكر = سراج لدين 

 ارموي 
 400محمود جمال الدين سرور 

 )شيخ(محي الدين عربي 
986،304 

محي الدين رضوي (استاد 
 ،1003،1278ران) دانشگاه ته
 1274،1272مدغليس 

 مدغيس = مدغليس 
 40 )مرتضي (علم الهدي

 628مرجابن رجاء يشكري 
 447،445 )يا مرقاس(مرقاص 

بن حكم) (مروان 
414،399،395،127، 

1070،656،524،514 
مروان بن مغيره = هارون بن 
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 مغيره 
 245مره بن ازد 

 726مريم 
 1199،165مريني 

 1279مصطفي بن محمد 
 500مصعب بن زبير 

 692مضاض بن جرهم 
 692مضاض بن عمرو 

 245نضربن نزار 
 1261،917 )شاعر(مطرف 

مطرف بن طريف (محدث) 
613،612،906 

 618مطرواق 
 439القاب) (مامظفر 

 299مظفربن مستعين 
 697معاذبن عباس 

معاويه بن ابي سفيان 
393،390،389،23، 

404،403،399،398،395،394، 
455،418،411،410،406،405، 

514،508،507،498،484،483، 
692،636،626،651، 

 1180معاويه بن بكر 
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 484،411معاويه بن حديج 
 854مغني) (معبدبن وهب 

 956معبد جهني 
 33معتزبن متوكل 

 1255معتصم بن صماد 
متعصم تجيبي = معتصم بن 

 صمارح 
معتصم باالله 

426،399،384،333،298،660 
 436 )القاب(معتضد  

 )خليفه(تضد مع
578،439،298،40،37 

 439القاب) (معتمد 
 585،313معدالمعزلدين االله 

 247معدبن عدنان 
 1220،1216ابوالعلاء) (معري 

 500 )حاكم بجايه(منصور 
 48،47منصور بن سليمان 

منصور بن ابي عامر=(ابن ابي 
 ،356عامر) 

888،460 
 25منصور بن محمد سجاد 
 991منصور حلاج = حلاج 
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 1182ر بن عكرمه منصو
منصور خليفه (= ابوجعفر) 

384،383،28 
491،439،437،404،395، 

989،703،625،612 
 منلاوس منلاوش 

 1017،808منلاوش = 
 ،656،553،198،73،72موبدان 

موسي بن عمران (ع) 
268،255،15،14، 

699،698،443،442،385،269، 
1050،1043،1039،886،700 

 40)برادر ابن خلدون(موسي 
 647ي بن صالح موس

موسي كاظم بن جعفر (امام ع) 
386،385 

 351،314،68موسي بن نصير 
 53موسوليني 

موصلي = جمال الدين 
 عبدالرحيم 

موصلي = اسحاق موصلي 
 )مغني(

موصلي = ابراهيم موصلي 
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 مغني)(
 موصلي = ابويعلي 

 )هشام بن حكم(المؤيد 
368،55 
 426 )خليفه(مهتدي 
 696،623،31مهدي 
 )خليفه ابوعبداالله مهدي(مهدي 

404،385 
661،437 

 854مهدي بركشلي 
ناصر الدين امشدالي = ابوعلي  

877 
الناصر الدين االله = عبدالرحمان 

 الداخل 
 354الناصر محمد بن قلاوون 

 919 )شيخ(ناصر الدين 
 678ناصر خسرو 

نبي الملحمه = اقب پيامبر اسلام 
 501(محمد ص) 

 454نجاشي 
 615نفي نجده بن عامر ح

نجم الدين ابوالعباس = احمد 
 ابن الرفعه)(بن محمد بن الرفعه 
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 983نجم اسرائيلي 
 نجم اسماعيلي = نجم اسرائيلي 

 16نحشون بن عمينوذب 
 696نخعي = ابراهيم 

 447نرون 
 245نزار 

 1269شاعري) (نزهون 
 نسايي = ابوعبدالرحمان 

 )ابو حاتم(نسايي 
618،617،615،611، 

623،622 
 448ور نسط

 نسفي = ابواسحاق 
 932نسفي = ابوالبركات 

 854 )مغني(نشيط ايراني 
 351نصربن سيار 

نصر هوريني  
238،214،171،164،17، 

904،400،397،376،251،248، 
 ، و حواشي ديگر 1054

 1229 )شاعري(نصيب 
 439،438القاب) (نصير الدوله 

نصير الدين طوسي 
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1152،1032،844،1293 
لك وليد بن عبدلام

711،702،696،695 
 413وليد بن عقبه 

 635 )ولي منتظر (مهدي
 )ولي الدين (= ابن خلدون

42،39 
 33ون كرم 

وهب بن منبه 
892،649،647،16 

 34،33،32ويكو 
 ه 
 691،690،689هاجر  

 437،42 )خليفه(الهادي 
 1039،1001هاروت 

 هارون الرشيد = رشيد 
هارون (ع) 

443،385،345،255،25، 
698،450 

هارون بن سعيد عجلي 
653،652 

 613،612،611هرون بن مغيره 
هارون عجلي = هاروبن سعيد 
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 عجلي 
 622هاشمي 

 446هامان 
 31،30هامر 

 234اهني بن نيار = ابوبرده 
 245هذيل بن مدركه 
 35هربرت سپنسر 

 150هرثمه 
 ،744،448،303،172،171هرقل 

940 
 466هرمزان 

 658 )هرمزد آفريد (حكيم
 818،73هرمس 

 )هروي (خواجه عبداالله انصاري
983،982 

987 
 1164هشام المؤيد 

يحيي ابوحفص = ابوزكريا 
639،517 

 7يحيي بن اكثم =(= ابن اكثم
426،34،33،42 

 1256يحيي بن بقي = ابن بقي 
يحي بن خالد برمكي 
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259،280،27،25،23، 
1144،682،507،337 

يحيي بن ذوالنون = ما مون بن 
 ذوالنون 
زيدبن بن علي   يحي بن

384،383 
 652يحيي بن سعيد 

يحيي بن سلطان ابواسحاق = 
 ابوزكريا 

 665،28يحيي بن عبداالله 
 25يحيي بن عبداالله بن حسن 

 615،611يحيي بن قطان 
يحيي بن محمدبن حشيش 

 831تونسي 
 42بحيي بن مستنصر 

يحيي بن معطي = ابن معطي 
1161 

يحيي بن معين = ابن معني 
616،615،611 

630،628،627،624،620 
 915يحيي بن يحيي الليثي 

 47يحيي الحوطي بن محمد 
 47 )يا عدام(يحيي العوام 
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يحيي المامون = مأمون بن 
 )330ذوالنون (

 1262يحيي خزر جي 
يحيي بن ابومحمد عبداالله = 

 ابوزكريا 
 يحيي برمكي = يحيي بن خالد 

 310يزد گرد 
 621،620،619يزيدبن ابن زياد 

 615بن زريع يزيد
 500يزيدبن عبدالملك 

 127يزيدبن  عمربن هبيره 
يزدي بن معاويه 

406،404،403،395، 
629،418،417،416،415،410 

يوسف بن تاشفين 
642،540،440 

 1016يوسف بن حجاج 
 487يوسف بن عبدالمون 

 500يوسف بن عمر 
ابن ( 446يوسف بن كريون 

 )كريون
 )سلطان(يوسف بن يعقوب 

642،641 
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 فهرست اسامي اماكن

 آ
 102آبشار نيل = كوه جنادل 

 نادل = كوه جنادلآبشار ج
 705،258ايرانيان هاي  آتشكده

 138، 129،87،86،49،18،آذربايجان
667،343،139 

 114آرامگاه ابراهيم 
 آرال = درياچه آرال

 106آرگار 
 51آسيا 

 1004،125،50 9آسياي صغير(= بلد روم 
 آكليه = آنكلايه 

 124آلباني 
 142،136،38لمانيه) (آلمان 

 127،118آمد 
 170،36آمستردام 

 130،118آمل 
 121 )آمل(آمو 

 137،125،51 )آناطولي (= ناطوس
 126،125،124،51آنقره 

 27 )،،،،،ابن سلامه (قلعه
 1208ابرق 

 ابكيرده = انكبرديه 
 700،132،115،86ابله 

 271،270،138،14 )دربند(ابواب 
 54ابه 

 135،124اترانت 
 112اجدابيه 
 115احساء 

 86احقاف يمن 
 633 )كوه ابوقبيس وكوه احمر(اخشبان 

 اخطب = خط 
 114اذرات 

 81اذلنت = اطلس 
 703،127اذنه 
 1200،139اران 

 133،123اربونه  
 115ارجان 
 138اردبيل 
 466،344،114،15اردن 
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 آنكارا = آنقره 
 الف 
 123،121ابده 

 اركس = ازكش 
 ،،،،،،،،،،اركش = قلعه

 23ارم 
 23،23ارم ذات العاد 

 106ارمنت 
 ارمنديه = نرمندي 
 ارمنديه = نرمندي 

 343،138،129،126،125،87،344ارمنستان 
 138ارمينيه 
 127،53،52،51،48،44،37،33اروپا 
 485 )بر بزرگ(روپا 

 928 )رضائيه(اروميه = 
 344،269اريحا 
 510 )چاه(اريس 
 140اركش 
 (رجوع به اندلس شود) 1293،49،47اسپانيا 

 340استان دجله 
 1260) ،استبه (حثن

 استجه = اسيجه 
 330استانبول 

 142رزن ا
 110ارضيلا = اصيله 

585،550،498،482،448،447، 
918،917،916،688 
 اسكوسيه = اكس 

 اسنا = اسنه 
 106شهر) (اسنه 

 102اسوان 
 121اسيجه 
 106اسيوط 
 ،123،122 )ليسبن(اشبونه 
 ،297،121،65،58،44،42،41اشبليه 

1256،1199،856،642،440، 
1270،1269،1264،1262،1259، 

1273 
 565،110اشير 

 115اسطخر 
 ،743،585،579،444،129،116اصفهان 

1285،1091،921، 
 اصيئه = اسيله 
 اصيلا= اصيله

 110اصيله 
 170،81اطلس 
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 130،116استراباد 
 نده استوني = رسلا

 927اسد آباد همدان 
 642رود،،،،،) (اسر 

 110،،،،،،،،) ،صحراي(اسرائيل 
 131،118اسروشنه 
 116اسفراين 

 اسفي = رباط اسفي 
 131اسفيجات 

 125اسكندرونه 
 ،83،66،65،46،43،42،37اسكندريه 

392،344،262،113،103،87 
437،346،344،34،331،324، 

479،468،461،458،441،438، 
549،540،487،484،482،481، 
640،585،579،566،565،564، 
688،687،685،679،654،644، 
733،732،726،725،707،706 
856،836،835،762،748،734، 

1141،1140،920،915،876، 
1198،1197،1190،1185،1173، 
1259،1250،1249،1220،1199، 

1286،1285 

 109اغمات 
 123افراقه 

 142 )فرانسه(افرنسيه
 143افريزه 
 1200،109،106افريقا 

 108افريقاي جنوبي 
 45،81افريقاي شمالي 

 ،46،44،43،42،32،22،16،7،4افريقيه 
124،111،83،57،55،54،49،47، 
300،298،297،288،214،163، 
316،314،313،312،310،301، 
140،132،131،130،129،126، 
150،146،145،144،142،141، 

278،153 
 97،96،95،94،92،89،83اقليم ششم 

141،140،136،135،132،120، 
150،149،148،147،145،143، 

808،153 
 ،96،95،94،92،90،89،83اقليم هفتم 

150،146،145،142،132،97،879،505،153،151 
 46،44 )درياي محيط(اقيانوس اطلس 

 و رجوع به درياي محيط شود)(
 147اكس 
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 142 )فلاند(افلاندس 
 ،484،124،120،83 )اقريطش (= كرت

485 
 ،94،92،90،88،87،85،83قليم نخست ا

105،104،102،98،97،96،95، 
805،278،153،151،150،106،879 

 ،96،95،94،92،88،86،85،83اقليم دوم 
111،109،108،106،103،97، 

805،153،151،150،113،112، 
 ،95،94،92،89،88،83اقليم سوم 

121،120،110،107،97،96، 
150،131،129،128،127،125،158،153 

 ،97،96،95،94،92،89،83يم چهارم اقل
129،123،120،114،113،110، 
139،138،137،136،135،133، 
158،154،153،150،146،141، 

807،278 
 ،95،94،89،88،87،83اقليم پنجم 

124،123،120،117،110،97،96، 
548،540،529،523،515،511، 
609،580،578،571،566،564، 
733،731،721،720،707،635، 
833،829،821،797،796،751، 

 136الباني = آلباني
 )142المانيان (= آلمان

 ،504،484،122،121،44،22المريه 
1255 

 35امريكا 
 641المزمه 

 )696ام القري = مكه (
 125اناطولي 

 830،127انبار 
 135 )لمباردي(رضيهانب

 ،41،39،29،23،22،6،4اسپانيا) (اندلس 
55،50،49،48،47،46،44،43، 

121،109،83،63،59،58،57،56، 
151،133،132،127،124،122، 
295،284،282،278،246،214، 
312،310،305،304،298،297، 
396،356،344،317،316،315، 
463،458،438،437،433،427، 
510،497،489،484،482،468، 
198،155،128،73،70،51،50، 
314،310،303،283،258،214، 
360،340،331،330،328،315، 
444،438،400،391،389،364، 
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843،842،841،836،835،834، 
914،909،889،888،876،855، 

1021،985،920،917،916،915، 
1069،1040،1036،1033،1026، 
1140،1139،1111،1108،1070، 
1190،1185،1173،1164،1141، 
1228،1219،1200،1199،1198، 
1254،1253،1245،1240،1236، 
1269،1264،1263،1258،1256، 

1285،1280،1274،1272 
 246،125انطاكيه
 126انطاليه 

 125انطرسو 
 انقره=آنقره

  )انكبرده= انكبرديه (لمباردي
 135،124انكبرديه 

 143 )هنگري(انكريه
 142،135،86 )انكلايه (آكيله

 147،146،142،30انگلستان 
 انكلترا و الكلطرا = انگلستان 

 1200جبال) (اوراس 
 114اورشليم 

 اورميه =اورميه 

700،586،531،521،494،466، 
851،762،744،724،723،701، 
1177،1148،1003،1002،853، 

1244 
 147ايرلند 

 147 )ايسلاند (= رسلانده
 131ايلاق 

 113ايله مدين 
 ،682،679،678،337،86ايوان كسري 

 ايوان مداين= ايوان كسري 
 )485ايويسا = يابسه (

 ب 
 = ابواب  )در بند(باب  

 = ابواب  )باب الابواب (= دربند
 ،104،103،85،84 )تنگه(باب المندب 
 84بلاد،،،،) (باب المندب 

 118باب فضل بن يحيي 
 1043،1042،1040،444،70بابل 

 باجويين = تاجوه 
 641،305،121،110باديس 

 بارسلن = برشلونه
 135)سرزمين(باري 
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  )جزيره اوليل(ل= اولي
 769،682،678،337اهرام مصر 

 342،115اهواز 
 134،48ايتاليا 
 49،48،38،21،20،18،15،14ايران 
 118 )،،،بلاد(باميان 
 484بجانه 

 بجاه = بحه
 ،46،45،44،43،42،40بجايه (بوژي) 

58،57،56،55،50،49،47، 
313،297،110،63،60،59، 

714،688،675،642،566،501، 
1264،919،918،877، 

 148،145 )وبجنكيه(بجناك 
 104،103،78بجه 

 بحراسود = بحر بنطس
 129،120 )بحر بنطس(= بحر نيطش

 بحر خوارزم =درياچه آرال 
 بحر خزر = درياي خزر

 بحرالروس= بحراسود= بحراطرابزنده
 بحر روم وبحر رومي = درياي روم 

 بحر شامي = بحر رم 
 120بحر طرابزنده (بحر اسود) 

 1241بازار عكاظ 
 135بازيليكات 

 باشكيره= بسجرت 
 باطوس = ناطوس 

 ،133،123 9بارسلن (برشلونه 
 برصا =برصه 

 برصه = بروسه 
 144برطاس 

 134،133،132برغشت (برگو) 
 134برغونه 
 142برگون) (برغونيه 

 برقاغه= نرباغه
 726،725،688،344،112،83برقه 

 برگون = برغونيه 
 112 )صحاري(برنيس 
 137بروسه 

 بريطانيا = برتاني 
 بزجاله = ترجاله

 37بسا (فسا) 
 116بست 

 149،145 )باشگيره(بسجرت 
 ،130بسطام 
 122،121بسطه 
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 128درياي فارس) (رس = بحر فا
 105بحر قلزم = درياي قلزم 

 110محر محيط = درياي محيط 
 ،579،466،115،107،86،20بحرين 

1260،801، 
 934،927،131،130،88بخارا 

 117بدخشان 
 240غزوه) (بدر 

 1043،1002،764برابي 
 86) ،بلارد(بربر 

 142برتاني 
 144،84برجان 
 116بردسير 
 ،344،138بردعه 

854،852،835،834،743،675، 
912،911،904،903،882،878، 

1269،1249،918،917،913، 
1278،1275 
 697،696بكه = مكه 

 126بلادار من = ارمنستات = ارمينيه 
 750مالك اسلامي) (بلاد اسلامي 
 770،490،481بلاد اسلاوها 

 85بلاد بربر 

 110بسكره 
 ،392،383،343،115،87،86بصره 

492،423،414،413،412،410، 
833،743،710،687،608،516، 

998،956،898،896،882،878، 
1260،1210،1160 

 245بطايح عراقين 
 1269،121بطليوس 

 114،69،12بعلبك 
 ،87،86،66،49،40،37،35،28بغداد 

330،315،307،306،296،128، 
565،549،405،384،341،331، 
674،668،66،624،611،585 

 144بلجر 
 503،259،118،117،88،42بلخ 

 686البلدالجديد = اس 
 124بلرم 

 148،145،144،84رجان) بلغار (= ب
 199بلقاء 

 1219،122بلنسيه 
 147،143 )پلوني(بلونيه
 108 )،،،،بلاد(بلهرا 

 بلهوس = بهلوس 
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 135بلاد بنادقه (ونيز) 
 145،118 )تركستان(بلادترك و تركان 

 340بلاد جبل 
 836بلاد جريد 
 128،127،124عربستان) (بلاد جزيره 

 145بلاد خزر 
 145 )قبچاق(بلاد خفشاخ 

 28بلاد ديلم 
 125آسياي صغير) (بلاد روم = 
 85بلاد زنگبار 
 726بلاد سودان 
 100بلاد سياهان 

 125بلاد شام 
 659بلاد شمال 

 758بلاد فرنگيان 
 124بلاد مجاهدبن عبداالله 

 18مسحيان = بلاد بنادقه  بلاد
 84بلادو نيز = بلاد بنادقه

 146بلاد ياجوج 
 702 )مسجدي در دمشق(بلاط الوليد 

 102بلاق 
 بلبونس= جزيره بلبونس 

 ،444،343،339،14اورشليم) (بيت المقدس 

 148،124،120،83بنادقه (ونيز) 
 148بناريه 

 133بنبلونه 
 بندقيه = بنادقه(ونيز)

 بنطو = بيطو 
 109بن غازي 

 822بنگاه ترجمه و نشر كتاب 
 143 )بوهم(بواميه 
 133بورژ 

 679 )برگرب (رود
 برگو = برغشت 

 297بوژي = بجايه 
 116بوسنگ 

 1066،68،17بولاق 
 688،111،42بونه 

 برهم = بواميه 
 129 )ايالت(بهلوس 

 689 )بيت ابراهيم (= مكه
 1242،689 )مكه –كعبه (بيت الحرام 
 689بيت العتيق 
 702،69بيت لحم 

 690بيت المعمور 
 109 )شهر(تادله 
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698،689،619،488،486،445، 
704،703،702،701،700،699،917، 

 ،715،114،105،83،74،55بيروت 
1200،916 

 703بيره 
 222 )رم السفلي(بيزانس 

 ،748،714،61،60،55،50بيسكرده 
 143 )نهر(بيش 
 142،134،133پواتو) (بيطو 

 143،137،129بيلقان 
 118بين النهرين 

 133بيونه 
 پ

 130پارتي 
 ،54،45،38،21،19،17،330پاريس 
102،93 

 1269پتروگراد 
 1198پرتقال 

 پشينه = بجانه 
 پواتو = بلونيه 

 = بلونيه  پلوني
 133پيرنه = كوه برنات 

 129 )بهلوس(پهلو 

 1283تاز 
 109ا تاز

 تازه = تاز 
 تازي =تاز 

 تاستوس = طبست 
 107تباله  

 131،118،117،21،20تبت 
 129،49تبريز 
 111،55تبسه 
 311،180،114 )غزوه –صحرا (تبوك 

968،966 
 تدلا = تطيله 

 114تدمر 
 ترتس = طرطوشه 

 121ترجاله  
 تركس = تكش 

 )89،88،309تركستان = بلاد ترك يا تركان (
810 

 145تركش 
 150 )كشور(تركمان 

 74،72،71تركيه 
 118،117،116،88ترمذ 

 تستر = شوشتر 
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 ت 
 تاجره = ناجر 
 106اراضي) (تاجوه  

 101 )تاجوه (شهر
 تادلا = تادله 

714،680،642،565،517،346، 
1285،877،876،715 

 161،160تلول 
 1200تنبكتو 
 696تنعيم 

 83 )تنگه جبل الطارق = (درياي زقاق
 100توات 
 308توذر 

 893توريز 
 748،441،111توزر 

 تولدو = طليطله 
 تولوز = طلوشه 

 484،482،308،111،4،70تا  38تونس 
664،663،566،549،517،487، 
876،836،796،733،686،683، 
1165،1104،1022،919،878، 

1286،1251،1228،1200 
 104 )يمن(تهائم 

 133تطيله 
 18تغزغز 
 138تفيش 
 154،100 )بلاد(تكرو 

 128تركيت 
 تلدو = طليطله 

 ،63،61،60،57،55،47،46،45تلمسان 
312،280،252،251،110،109 

 549ثغور غربي 
 703ثغورهاروني 

 114،،،) ،ديار(ثمود 
 2 ،)،غار(ثور 
 ج 

 1244 )قريه(جاسم  
 127جامعان 

 66،50جامع الازهرا 
 340مسجد) (جامع امويان 
 59جامع بجايه 
 50 )تونس(جامع زيتونه 

 11،10،68،50جاع قرويين (فاس) 
 50جامع كبير غرناطه 

 1200) ،سلسله(جبال اطلس 
 جبال بتم = كوههاي بتم 
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 392،106،105تهامه 
 104 )مكه(تهامه 
 20تهران 

 تيتري = كوهستان تيتري 
 100تيگورارين 

 121تيطاوين 
 114 )تيماء(ديار

 270،269،15،14،698تيه (صحراي،) 
 ث 

 703تغور جرزي 
 ثغور شامي = ثغور شام 

 117جرياب 
 ،566،540،308،158،11بلاد) (جريد  

830،749،748 
 ،714،253،109،45،35،29الجزاير 

715 
 888جزاير بالثار 

 106،98جزاير خالدات 
 486جزاير رماني 

 105اير سيلا (ژاپون) جز
 جزاير شرقي = جزاير بالثار 

 105جزاير واق واق 
 565،343،315،20الجزاير يا جزيره  

 110جبال بربرها 
 جبال دروب = كوههاي بتم 

 116،115 )كووچ 0ض جبال قف
 جبال مه = فاران 

 111 )كوهستان(جبل 
 57،44جبل طارق 

 جبل فتح = جبل طارق 
 549،125جبله 
 143سرب) (بثوليه 
 696،692،107،85جده 

 130جرجانيه 
 998،128جرجرايا 

 107جرش 
 143)جرمانيه (ژرمن

 134،133،123جرنده (ژريرن) 
 136 )كرواسي«جرواسيا 

 705،104 )نسيلا(جزيره سرنديب 
 جزيره سيلان = جزيره سرنديب 

 جزيره سيسيل = جزيره صقليه
 1219جزيره شقر = شقر 

 ،298،123،83،487جزيره صقليه = صقليه (
486،484 

 105جزيره عدن 
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801 
 735،570الجزيره غربي 

 جزيره اعدوش = جزيره غدوش 
 ،121،120 )الجزيره(جزيره الخضراء  

83،801 
 جزيره اندلس = اندلس 

 جزيره انكلترا = انگلستان  
 100جزيره اوليل 

 147(نروژ)  –جزيره برقاغه  
 124،120 )پلوپونر(جزيره بلبونس 

 جزيره پلوپونز = جزيره بلبونس 
 478جزيره جربه  

 485جزيره جنوه (ژن) 
 147ايسلاند)(جزيره رسلانده  

 485،123،120جزيره سردانيه 
 جزيره سارديني = جزيره سردانيه 

 
 116جيروف 

 چ 
 132،131،89چاچ  

 106 ي آزگارها گاه چادر
 106چادرگاههاي زغاوه 

 103چاردگاههاي بجه 

 124جزير عذش 
 487،121جزيره قادس 
 120،113جزيره قبرس 

 104جزيره قمر 
 485كسره) (جزيره قوصره 

 شجزيره كرت = جزيره اقريط
 485،124جزيره مالطه (مالت) 

 جزيره موصل = موصل 
 جزيره مالت = جزيره مالطه 

 جزيره مايرقه = مايرقه 
 = منورقه )مينورك(جزيره منورقه
 ميورقه) = ميورقه (جزيره ميورقه 
 485،120جزيره يابسه 

 119جزيره ياقوت 
 جزيريه = جريد 

 714جعرانه 
 671 )دمشق(جلق 

 482،128جلولاء 
 ،132 )گاليس(ه جليقي
 411 )غزوه(جمل 

 123جنجاله 
 115جنديشاپور 

 134 )جنوه (= جزيره جنوه
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 106چادرگاههاي نقاب پوشان 
 1043چاه ذروان 
 679،692،691،690چاه زمزم 

 چشمه آب رمزم = چاه زمزم 
 ،108،105،103،85،51،20،18چين 

571،155،154،151،119،118، 
912،800،768،724،723 

 ح
 ،310،198،104،103،102،85حبشه 

1177،901،449 
 624،65،28،49،48(= مكه)  حج

1273،1199 
 86حجاز 

85،69،49،44،40،37،15، 
151،114،113،107،104،103، 
301،277،251،203،160،152، 
416،391،383،381،344،312، 
564،500،443،437،436،418، 
693،692،687،639،638،585، 
898،896،854،830،705،704، 

1159،914،901، 
 202،114حجر 

 703،702،700،695حجر الاسود 

 121جيان 
 جيحون = رود جيحون 

 126حران 
 679،696كعبه) (حرم 

 585 )مكه و مدينه(حرمين 
 حرواسيا = جرواسيا

 850،702 )وقفه(الحره 
 1259حصن استپه 

 125حصن خوابي 
 125خصن مصيات 

 152،105،54،39،17حضرموت 
 695،692حطيم 
 125،69حلب 

 342،128حلوان 
 127حله مزيديه 

 125،114حمص 
 1261 )اشبيليه(حمص 
 392حنين 

 113حوراء 
 1252،1246،114حوران 

 1265،127،115،86،20حيره 
 خ 

 127خابور  
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 ،703حدث حمراء 
 128حديثه 

 705مقدس تازيان هاي  خانه
 710خاورددور 

 118،117 )بلاد(ختل 
 132،131خجندا 

 ،119،118،117،116،88،14خراسان 
306،228،154،138،130،120، 
585،578،565،405،383،342، 

1005،918،912،878،751 
1290،1152 

 1249خرجان 
 119خرخيز 
 138خرشنه 
 131خرلخيه)  0خرلخ 

 119،88خرلخيه 
 خريده = جرنده 

 ،144،139،138،129،84سرزمين) (خزر 
146،145 

 140خزران 
 خزلجي =خرلخيه 

 خزلجيه = خرلخيه 
 115 )سرزمين(خط 

 130خازرون 
 خانفو = خانكو 

 خانقو = خانكو  
 128خانقين 
 108،105خانكو 

 66خانقاه بيبرس 
 ه خداي = خانه كعبه خان

 ،697،696،695،693،692خانه كعبه 
902،704 

 ،139،138،136،120،84خليج قسطنطنيه  
143 

 134خليج ليون 
 خليج ونيز = خليج بنادقه 

 خنفو = خانكو 
 خنفون = خانفو = خانكو 

 خوابي = حصن خوابي  
 ،893،131،130،88،70خوارزم 

 296،116،115خوزستان 
 128خونجان 

 70 )در تونس(تربه باي  خيابان
 107(،،،بلاد(خيبر 
 114،15قلاع) (خيبر 

 108خيفون 
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 149 )ياقفجق يا قبجاق(خفشاخ 
 138،87خلاط 
 145،132،116خلخ 

 135،121،120،84 )ونيز(خليج بنادقه 
136 

 135خليخ تارانت 
 134 )جنوه (ژنهخليج 

 خليج سبر = خليج فارس 
 121،110خليج طنجه 
 86خليج فارس 
 43خليج قابس 

 35امريكا) (دانشگاه كورنيل  
 72دانشگاه لبنان

 147دانكار 
 1164،888،485،122،84دانيه 
 62 )كوه(دبدو 

 927دبوسيه 
 138دبيل 

 دجله = روددجله 
 330دجله بغداد 

 139،138،14 )باب –دربند (= ابواب 
 109 )بلاد(درعه 

 110)ناحيه اطلس(درن  

 د 
 115دارابگرد 

 438دارالخلافه= بغداد 
 دارالسلام = بغداد 
 1067،1018،72دارالكتاب اللبناني 
1274،1271،1132 
 دارالهجره = مدينه 

 1260بندر) (دارين 
 136دالماسي 

 35،24،17دانشكده حقوق تهران 
 7ده معقول و منقول تهران دانشك

 36دانشگاه آمستردام 
 37دانشگاه آكسفورد 

 1005،72دانشگاه تهران 
 35دانشگاه الجزاير 
 38دانشگاه سربن 

 درياي جرجان = درياي خزر 
 درياي چين= درياي هند 

 درياي حبشه = درياي هند 
 درياي خزر يا بحر خزر = (درياي جرجان

 و جرحانيه) يا جرجانيه يا درياچه جرجان  
145،144،129،88،86،14، 

154،153 
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 125 ،)كوههاي(دروب 
ــوارزم  )درياچـــــه آرال (= درياچـــــه خـــ

117،88،140 
 344درياچه ارجيش 

 87درياچه بصره 
 88 )درياي خزر(درياچه جرجانيه 

 88درياچه جرجان = درياي خزر 
 درياچه جيحون = درياچه آرال

 140،117درياچه خوارزم 
 100درياچه سودان 
 148درياچه طرمي 

 140درياچه غركول 
 148درياچه غنون 
 112درياچه فيوم 

 308درياي آلانتيك 
 134درياي آدرياتيك 

درياي اسود يا بحر الروس = دريـاي سـياه =   
 درياي نيطش 

درياي نبطس و نبطش = دراي نيطش دريـاي  
 135تيرنين 

 درياي گرگان = درياي خزر
 120درياي متوسط 
 ،85،83،81 )بحرمحيطيا (درياي محيط 

 86،85،84،83 )مديترانه(دياي روم 
11،110،102،101،99،87، 

122،121،120،114،113،112، 
134،133،126،125،124،123، 
482،343،288،149،136،135، 

726،723،490،489،486،485،800 
 درياي رومي = درياي روم 

 83درياي زقاق = تنگه جبل اطارق 
 ،86،85،19،13 )ياسويس(ياي سوئز در

114،113،103 
 81درياي سبز = (درياي محيط) 
 درياي سويس = درياي سوئز
 84،381،129دياي سياه = (درياي نيطش) 

 120،19درياي روم) (درياي = شام 
 482درياي شامي = درياي شام 

 130 )درياي طبرستان (= درياي خزر
145،144،140،139،138 

 = درياي اسود = درياي نيطش درياي طرابزنده 
 ،107،105،103،87،86،19درياي فارس 

128،155 
 درياي قلرم = درياي سوئز

 درياي كاسپين = درياي خزر 
 565،385،87،86،37،25 )بلاد(ديلم 
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108،106،102،100،99،98،87، 
132،123،122،120،119،110، 

148،147،146،142،141،135،149 
 درياي مديترانه = درياي روم 

 84درياي مرمره 
 درياي نيطس = درياي نيطش

 ،136،129،120 )پنتوس(درياي نيطش 
84،148،145،144،143،139،138 

 درياي ونيز = درياي بنادقه 
 104،103،86،87،85،19هند  درياي

154،113،108،107 
 112،107دلاس 

 111دماغه اوثان 
 111دماغه رازا 

 114،61،51،50،34،24،22دمشق 
571،541،382،344،337،246، 

1244،743،671،670،637 
 113،102دمياط 
 102دنقله 

 دنيه = دانيه 
 82دوقطب 

 440 )دوعدوه (عدوتين
 114،،،،) ،ديار(دومه الجندل 

 ديلمان = ديلم 
 دينار = دينور

 343،129،128دينور 
 ذ

 67ذات الابواب 
 ذروان = چاه ذروان 

 ر 
 126رافقه  

 115رامهرمز 
 127راس عين 

 122،121 )،،،،قلعه(رباح
 109رباط اسفي 
 642رباط عباد 
 679رباط الفتح 
 641،640،109،108رباط ماسه 

 127رحبه 
 147 )استوني(رسلانده 

 113،102 )شهر(رشيد 
 928 )رضائيه (اروميه

 591،126،87رقه 
 698،614 )مكه(ركن 

 رم = رومه 
 رو السفلي = بيزانس 
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 104ك دهل
 348دهلي 

 340،114ديارثمود 
 126ديار ربيعه 
 259معبد نوبهار) (ديرنوين = 

 642رود اسر 
 ردباجه = رودتاجه 

 118،86 )رود جيحون(رود بلخ = 
 122رود تاجه 

 117رود جرياب 
 147،126رود جيحان 
 119،118،116،88،86رود جيحون 

612،585،140،131،130، 
 132،131رود چاچ 

رود  )اشبيله(= حمص )اشبيله(رود بار حمص 
 ،127،126،115،87دجله  

86،20،724،660،137،129،128،1061 
 109رود سجلماسه 

 108رود سند 
 137،126رود سيحان 

 118رود سيحون = رود چاچ 
 1274رود شنيل 
 1266رود غضا 

 608رمله 
 1199،165،41رنده  

 112رواحه (بلاد) 
 259روان 

 116رودان 
 148،145،139ولگا) (روداتل 
 148،144،143روسيه 

 135،134،87،84،83،20،18،7روم 
315،314،311،155،138،137، 
446،445،443،327،391،328 
482،467،466،454،449،447، 
701،659،586،521،494،485 

1003،811،751،744،731،702، 
1177،109،1004 

 روم بزرگ 
 1006،635،446،445،67،44رومه 

 )67رومه المكرمه = رومه (
 343رويان 

 126رها 
 343،130ري 

 308 )مراكش(ريف 
 654،64،566،127،110،61،55زاب 
748 
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 663رود فاس 
 126،115،87،86 )فرات(رود فرات = 

523،243،138،137،128،127، 
724،659 

 131،89د فرغانه رو
 137 )رود قباقب (= قرهسو

 رود قره سو = رود قباقب 
 109رود ملويه 

 ،764،111،108،106،100،89رودنيل 
1274، 

 118رود وخش 
 118،117رود وخشاب 

 رود ولگا = رود اتل 
 112 )ناحيه(زويله بن خطاب 
 1022زيج ابن اسحاق 

 زيلغ = زالع
 ژ 
 ژاپون = جزاير سيلا 

 انيه ژرومن = جرم
 134،485خيلج جنوه) (ژن = جنوه 

 ژيرن = جرنده 
 س 

 380ساباط مداين  

 1249 )رود(زاب 
 129،128ورد) (زاب سغير 

 129،128 )زاب كبير (رود
 659زابلستان 

 104،103،85زالع 
 105،85زبيد 

 101زغاوه 
 112فتي ز

 زقاق = درياي زقاق 
 130 )شهر(زم 
 116 )دهكده(زم 

 چشمه زمزم  –زمزم = چاه 
 116زموم 
 7بلاد،) (زناته 

 154،104،85زنگبار 
 112سرت  

 ) 84جزيره سردانه ( )ساريني(سردانيه = 
 116سرخس 

 سرزمين تيه = تيه 
 1257،299،123سرقسطه 

 123 )سرقوسه (سيراكوز
 سيلان) (يب سرنديب = جزيره سرند

 126سروج 
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 1006ساحل شمالي = مديترانه 
 ساراگس و ساراگوس = سرقسطه 

 142ساكس = شظونيه 
 ساردين = سردانيه 

 1230بندر) (سالبرنا 
 123،122 )مدينه(سالم 

 444 )صبصطيه(سامره 
 سانتباگو = شنتياقوب  

 107 )سرزمين(سبا 
 282،217،121،120،110،57،42سبته 

1199،749،714،688،662،632، 
1264 

 482،111 –سبطله 
 687،385،109،68،67،40،37سجلماسه 

 146سداسكندر 
 681سد مأرب 

 487سد ويكش 
 141،118،82سد يا جوج و ماجوج  

 سراه = شراه 
 سرب = سروي 
 101)سودان (درياچه
 ،724،288،278،151،102سودان (بلاد) 

1199،1044،783،782 

 143سروي = جثوليه 
 140،139سرير 

 سعيور = منت ميور 
 131،118،18سغد 

 105،104،85سفاله 
 129سقلاب 

 377،371سقيفه بني ساعده 
 688،109،100سلا 

 125سلامبه 
 سلمنكه = شلمنكه 
 سلمنه = شلمنكه 
 سلميه = سلاميه 

 126،125سلوقيه 
 679سله 

 932،927،131،88،18سمرقند 
 132سموره 

 126سميساط 
 106سنتريه 

 155،151،108،107،86،85 )بلاد(سند 
751،579،342،310 

 84،19سنت انجل 
 341،245سودا 

 104،85 )جزيره(سواكن 
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 سوس = شوش
 ،726،641،64،312،308،108سوس 
1200 

 822،308سوس اقصي 
 111،64،46سوسه 

 )1241سوق عكاظ= بازار عكاظ (
 سويس = سوئز

 11سوبقه بن مشكور 
 41سويل = اشبيليه 

 144سياه كوه = كوه سياه 
 سيحان = رود سيحان 
 سيحون = رود سيحان 
 (چاچ) سيحون = رود سيحون 

 509،115سيراف 
 سيراكوز = سرقوسه 

 116سيرجان 
 109سيرنائيك 

 703سيس 
 342،116،108سيستان 

 سيسه = سيس 
 جزيره سقليه) –سيسيل(= سقليه 

 سيلان = جزيره سرنديب
 144سينوبلي 

 104،113،20،19 )شوئز (= سويس
 138،127،126،125،124،114، 

310،301،288،269،246،151، 
344،340،338،315،314،312، 
437،416،412،410،386،382 
482،470،469،467،466،444، 
511،696،489،488،486،484، 
614،585،580،579،565،564، 
691،672،667،659،638،622، 
723،703،707،699،698،693، 
896،831،796،768،751،731، 
1104،1180،1003،901،898، 

1246 
 214شامات  

 118ساهجان 
 107،105،103،86شحر 
 392شراه 

 678،482،382،337شرشال 
 121شريش 

 112شطنوف 
 143،142ساكس) (شظونيه 

 696شعب 
 1219،123 )جزيره(شقر 
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 ش 
 115شاپور  

 شارات = كوههاي شارات 
 888،122شاطبه 

 ،19،15،14،6،69،50،49،48،43شام 
113،110،87،86،83،40،37 

 115شوش 
 115شوشتر 

 343،129،128شهرزور 
 488شيزر 1254،514،115شيراز 

 )108(شيفون = خانقو ر
 699شيلو 
 ص 

 صابور = شاپور  
 صاقس = صيس 

 = سامره )صبصطيه (سباست
 495،104صعده 

 ،106،103،102،87،85 )صعيد (مصر
1043،672،585،112 

 صفا = كوه صفا
 411،234،127،87غزوه،) (صفين 

528 
 98،83،35 )جزيره سيسيل –سيسيل (صقليه 

 123،122شقوره 
 ،132شقوبيه 
 121شلب 

 132شلمنكه 
 111شلات 

 703شمشاط 
 122شنترين 
 121شنتمريه 

 132شتنياقوب 
 شنيل = رود شنيل 

 ض 
 16،115شمار 

 ط 
 1241،829،696،392طائف 
 116طاق 

 683،678طاقهاي معلق شرشال 
 116 )تركستان(طالقان 
 383قزوين) (طالقان 
 130طاهريه 

 ،384،342،139،130،118،86طبرستان 
585،565،495 

 608،114طبريه 
 147طبست 
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486،485،484،298،123،120، 
1033،1022 
 1255صمادحهي 

 صمان = ضمار 
 ،693،647،105،19،17صغاء (يمن) 

 490،114صور 
 679صومعه قلعه ابن حماد 

 139،107صول 
 700صهيون 

 115،114صيدا 
 142صيس 
 128صيمره 

482 
 107طوبران 

 69طور 
 130طوس 

 701طيطش 
 ظ 

 )908ظاهريه = طاهريه ( 
 105ظفار 

 ع 
 340،،،) ،سرزمين(عاد 

 128،115عبادان 

 549،490،125طرابلس (مشرق) 
 688،448،114،111،4،748مغرب) (طرابلس 

 درياي سياه) (طرابزنده = درياي طرابزنده 
 124طرابنه 

 139طرابوزان 
 131طراز 

 703،126طرسوس 
 123طر طوشه 

 123،122طركونه 
 902،121،120،83طريف 
 122طلبيره 
 112طلمسه 

 133طلوشه (تولوز) 
 330،123،122،44،1255طليطله (تولدو) 

 348،121،120،110،83،62طنجه 
579،340،332 

 585،565عراقين 
 العرايس = العريش 

 )جزيره العرب(عربستان = 
 125عرقه 

 113،110،85 )العريش(عريش 
 1211 )چشمه(عزل 

 490،114عسقلان 
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 912عجم = ايران 
 105،24،23عدن 
 1263 )موريتاني(عدوه 

 662،488،440عدوه اندلس (فاس) 
 487،440 )عدوه قيروان = (= فاس

 ،44،32،21،20،50،48،42،23عراق 
151،128،127،120،86،51،49، 

306،277،264،246،214،203، 
392،386،362،348،314،310، 
470،467،466،444،437،416، 
672،667،614،578،531،500، 
731،724،723،696،693،687، 
841،834،831،829،796،751، 
905،901،896،893،883،855، 
917،914،913،212،910،908، 

1246،1180،1152،1150،1032، 
 340،332،151،14عراق ايران (عجم) 

1005،893،878،724،707،675 
 296،288،151،49،37،14عراق عرب 

1279،1274،1269 
 141،) ،بلاد(غز

 659،116غزنه 
 126،114غزه 

 401،115عقبه 
 392عقيق 
 490،114عكا 

 107عكاظ 
 126علايا 
 102علوه 

 104علي بن بعقوب 
 801،483،107،86عمان  

 333،137عموريه 
 246عواصم 
 107،85عيذاب 

 126،125عين زربه 
 غ 

 غارثور = ثور 
 121غافق 

 غانم = گانم 
 106،101،100غانه 

 111امس غد
 407غدير 

 غرلنده= ايرلند 
 ،58،57،51،50،34،33گرناد) (غرناطه 

902،468،121،63،62،59، 
1262،1261،1230،1199، 
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 110غسسه 
 134،133،123عشكونيه 

 1267غضا 
 641،300،163غماره 

 646غمرت 
 118،116،114بلاد) (غور 
 ف 

 131فاراب  
 695،113،85فاران 
 ،342،331،130،116،115،86فارس 

751،585،579،565،504،384، 
1151 
 ،57،55،54،48،47،46،44،43فاس 

68،62،61،60،46،45،11،10، 
589،586،487،440،158،109، 
714،686،676،675،663،662، 

1015،877،839،784،743،715، 
1284،1283،1282،1280 

1286 
 113فحص الاردن 

 113فحص التيه 
 42فخ 

 فرات = رود فرات 

 70فراند 
 486،485،482،142،134،83فرنگ 
 106فزان 
 115،37فسا 

 114،85فسطاط 
 444،443،344،125،15فلسطين 

 147 )(= بلوني )فلونيه (= پلوني
 329 )نهر(فم الصلح 

 147فنلاند 
 116فهرج 

 130فهلوس 
 147فيمازك 

 585،112،68فيوم 
 ق 

 748،686،685،684،486قابس  
 671قابون 

 237،128،127،115،86،15قادسيه 
1050،523،436،303،291، 

 قاشان = كاشان 
 ،70،69،68،66،50،49،43،36قاهره 

715،702،676،666،438،113، 
1161،989،918،878،835،795، 

1222 
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 ،46،38،24،30،22افرنسيه) (فرانسه 
1065،393،342،259،142، 

 ،331،131،119،118،88فرغانه 
 113فرما 

1257،683،681، 
 ،571،337،121،44 )كوردو(قرطبه 

1270،882،877،876،675 
 133،123 )كاركاسن(قرقشونه 
 127قرقيسيا 
 112قرمطه 
 41قرمونه 
 137قره سو 
 139،130،129قزوين 
 133،132 )كاستيل(قستاليه 
 133قسطاله 

 1198ه قسطل
 701،4قسطنطين 
 310،143،136،110،84قسطنطنيه 
811،714 

 57،55،49،47،46،43،18قسنطنيه  
635،66،17،61،60،59،58، 

1066،663،637 
 282،278،58،41 )كاستيل(قشتاله 

 675ازه قاهره ت
 585 112،87قاهره كهن ياكهنه = مصر 

675 
 154 )قبچاق (= خفشاخ

 485،145،83قبرس 
 702قبر مسيح 

 701،444،114،69 )بيت المقدس(قدس 
 680،482،337،122قرطاجنه (كارتاژ) 

 733،565،515،313،297قلعه 
 697،679،675قلعه ابن حماد 
 70،64،63،43،37،29قلعه ابن سلمه 

 304قلعه اركش 
 123قلعه ايوب 

 565قلعه بني حماد 
 122،121قلعه رباح 
 703قلعه روم 

 122قلمريه 
 135،124 )قلوريه (كالابر

 قله = قلعه 
 107قلهات 

 129قم 
 702قمامه 
 149،148،144،) ،بلاد(قماني 
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 127قصر ابن هبيره 
 110قصر الصغير 

 109قصر كتامه 
 120قصرمجاز 

 110،100قصرو قصور 
 69قصير 

 قطاوين = تيطاوين 
 642قطنياته 

 145قفجاق قبجاق = فخشاخ 
 748،111،55قفصه 
 139قفقاز 

 688قل 
 113،85قلزم 

 114قيساريه 
 قيمازك = فيمازك 

 ك 
 116،108كابل  

 1161،،،،) ،ناحيه(كابيلي 
 كاتم = كانم 

 كارتاژ = قرطاجنه 
 كاركاسن = قرقشونه 

 كاستيل = قستاله = قستاليه 
 130،129،116كاشان 

 قمر = كوه قمر 
 108قندهار 

 1225،344،246،125قنسرين 
 122قنطره السيف 

 108قنوج 
 106 )كامزيه(قنوريه 
 122قوريه 
 107،69قص 

 484 )كسره(قوصره 
 342قومس 
 116قهستان 
 111،46،40،37،36،4،44قيروان 

458،400،385،360،341،280، 
710،687،679،675،565،515، 
875،836،797،733،732،715، 

1197،1104،999،916،915،877، 
1285 

 17 )كتابخانه ملي (تهران
 72 )كتابخانه يني جامع (تركيه

 642،417،415،381كربلا 
 كرت = اقريطش

 343كرج 
 342،116،115،86كرمان 
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 328كالاس 
 كالابر = قلوريه 
 كاليلي = قنوريه 

 101كانم 
 كبعون =كنعون  

 1239كتابخانه اسكوربال 
 1066كتابخانه الجزيره 

ــه جــامع   ــوان مقصــوره = كتابخان ــه اي كتابخان
 القروبين 

ــي   ــارس مرين ــرويين ابوف ــه جــامع الق كتابخان
10،9،68 

 18كتابخانه دانشكده حقوق تهران  
ــاس = كتابخا  ــلطان ف ــه س ــامع  كتابخان ــه ج ن

 القروبين 
 65كتابخانه سلطان ابوالعباس تونسي 

 18كتابخانه مجلس سنا 
 971،970كتابخانه مجلس شوراي ملي 

986 
 262كتابخانه ملي پاريس 

 128كوه اعاجم (كوه ايران)  
 138،129،116كوه اكراد 

 111،110،109كوه اوراس (كوه كتامه) 
565 

 كرواسي = جرواسيا
 كسره = قوصره

 342كسكر 
 108 )داخلي و خارجي(كشمير 

 كعبه = مكه 
 699كلكال 

 701كليسياي قمامه 
 383كناسه 
 699كنعون 

 134كنيسه پطرس 
 134كنيسه پولس 

 105كوار 
 كوردو= قرطبه

 كوسترومارين = قسطله 
 ،383،380،343،127،87،86وفه ك

415،414،413،412،410،392، 
687،675،620،508،423،416 
833،743،710،708،697،696، 

1160،898،896،896،882،878 
 كوه آلپ = منت جون 

 144،139دربند) (كوه ابواب 
 623كوه ابوقبيس 

 623كوه احمر 
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 كوه باريا = كوه برمه 
 ،131،118،117م كوه يا كوهاي بت

 133،123كوه برتات (پيرنه) 
 140كوه برف 

 كوه برمه= كوه اكراد
 كوه برنات (پيرنه) = كوه برتات

 143كوه بلواط (كارپات)
 كوه پيرنه= كوه برنات يا برتات

 642كوه تلمسان 
 565كوه تيطري 

 565،131كوه جبراغون 
 102)آبشار نيل(كوه جنادل  

 62كوه دبدو 
 111،110،109،108كوه درن(اطلس) 

160،112 
 126كوه دروب 

 111كوه دمر 
 381،310،114كوه رضوي 

 ،130كوه ري 
 116كوهستان (قوهستان)

 110تيطري) (كوهستانتيتري 
 114كوه سراه 

 ،128،127،126،125،124كوه سلسله 

 131كوه استراباد 
 127كوه اصفهان 

 كوه اطلس = كوه درن 
 129،128عراق كوه 

 114كوه عرج 
 103كوه علاقي 
 141كوه غرگون 
 137كوه قباقب 

 101،100،87كوه قمر 
 149،148،146،141،132كوه قوقيا 

 كوه كارپات = كوه بلواط
 كوه كتامه = كوه اوراس

 565كوه كيانه = كوه كتامه (اواس) 
 كوه لبنان =كوه لكام 

 ،138،126،125،124،114كوه لكام 
703 

 145ار كوه مرغ
 126كوه معره 
 107،106كوه مقطم 

 134آلپ) (كوه منت جون 
 103كوه مندب 

 106كوه واحات 
 139كوههاي ديلم 



 مقدمة ابن خلدون   704

138 
 145،140كوه سياه 

 128كوه شهرزور 
 1248كوه صفا 
 113كوه طور 

 332گالاسي  
 قيه گاليس = جلي

 1000گرك 
 343،130،86گرگان 

 گرگانج = جرجانيه
 ،383،131،118،116گوزگان 

 101گوگر 
 343گيلان 

 ل 
 125لاذقيه  

 123لارده 
 144لانيه 

 112،107لاهون 
 81اقيانوس اطلس) (لبلايه = درياي محيط 

 121لبله 
 20لبنان 

 لبلايه) درياي محيط(لتلانت 
 111لربس 

 كوههاي دروب = كوه دروب
 122كوههاي شارات 

 كوههاي عراق و ايران = كوه اعاجم 
 = جبال فقص  )كوههاي قفص (كوچ

 كوههاي كردها = كوه اكراد 
 569كوههاي مسيله 

 132و ماجوج   كوه ياجوج
 107كوه يلملم 

 141،133،119 9بلاد (كيماك 
 گ

 گاسگن = غشكونيه 
 م 
 330مادريد  

 121مارده 
 124مازر 

 ماژرك = مايرقه = ميورقه 
 343ماسذان 

 640،308ماسه 
 مالابار = منيبار 
 مالاگا = مالقه 
 مالت = مالطه 

 481،480مالطه 
 1199،609،121،98،41مالقه 
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 132،122لرقه 
 لفته =لقنت

 122لقنت 
 لمانيه و لماني =آلمان

 لمباردي = انبرضيه 
 100،47،46لمتونه 

 1249لود 
 لورن= لهرنكه 
 142لهرنكه (لورن) 

 989ليدن 
 ليسبن = اشبونه 

 ليورقه= لرقه
 ليون 

 113،85مدين 
 ،203،194،107،42،8،7 9مدينه (منوره

413،411،410،392،382،204، 
609،585،505،436،423،414، 

898،696،639،638،614،613، 
917،914،910،904،901،854، 

1043،704،702،965 
 مدينه سالم = سالم 

 138،139،125مراغه 
 ،160،109،99،4،45،42،22مراكش 

 152،101مالي 
 ،579،578،565،18،14ماوراء النهر 

912،878،751،612،585،580، 
1152،1005 

 120،83مايرقه 
 146ماجوج 
 107مارب 

 )486مجمع الجزاير يريونان = يونان (
 343،149محفور 
 743،521،380،310مداين 

 70مدرسه اداره عليا (تونس) 
 67مدرسه صالحيه (مصر) 

 66 )مصر(مدرسه ضرغتمش 
 66 )مصرمدرسه ظاهريه (

 69،50مدرسه عادله (دمشق) 
 68،66مصر) (مدرسه قمحه 

 918بغداد) (مدرسه مستنصريه 
 1010،160مديترانه = درياي رم 

 مديله = مرتله 
 515مسجد جامع مصر 

 مسجد دمشق = مسجد جامع دمشق
 مسجد الحرام =مسجد مكه 

 811مسجد شام 
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312،308،300،298،280،217، 
725،564 

586،487،440،316، 
120،797،876،743،732 

 121مرتله 
 1262،632،122مرسيه 
 703،126مرعش 
 482مرناق 

 مرناق مرنايه = 
 130مروشاهجان 

 641المزمه 
 705مسجد آدم 

 مسجد اقص = مسجد بيت المقدس 
 337مسجد بلاط الوليد 

 ،699،698،689،444مسجد بيت المقدس 
811،700 

 702مسجد پيامبر 
 337قرطبه) (مسجد جامع امويان 
 702،671مسجد جامع دمشق 
 50تونس) (مسجد جامع زيتوته 
 679مسجد جامع قيروان 

 50،11جامع قرويين(فاس) مسجد 
 50مسجد جامع كبيرغرناطه 

 505مدينه) (مسجد قبا 
 مسجد قبه = مسيد القبه 

 695كعبه = مسجد مكه  مسجد
 811مسجد قدس= مسجد بيت المقدس 

 308مسجد ماسه 
 811،705،689مسجد مدينه 
 695،694،690،352،689مسجد مكه 

705،702،697 
 143مسناه 

 70در تونس) (مسيد القبه 
 734،679،565،110مسيله و المسيله 
 مسيناه = مسناه 

 124مسيني 
سـب  و شرق در برابر ممالك مغـرب برح (مشرق 

 ،37،30،29،28،23تقسيم قدما) 
63،61،59،52،46،44،43، 

311،300،284،83،82،11،8،6، 
437،400،356،348،323،316، 
487،459،453،441،439،438، 
510،509،508،502،496،495، 
566،564،540،522،515،513، 
675،671،667،666،635،589، 
842،765،751،750،725،688، 



 707 فهرست اسامي اماكن

1247،1246، 
 ،66،52،50،47،43،21،20،18مصر 

19،18،14،6،73،69،68،67، 
66،52،50،49،44،43،40،23، 

103،102،87،85،73،70،69،68، 
410،112،107،106،105،104، 
437،433،427،414،413،412، 
462،460،457،449،448،447، 
489،488،487،486،482،464، 
668،667،666،591،589،585، 
698،693،682،672،671،670، 
733،731،723،715،707،703، 
796،795،769،768،764،751، 
883،876،844،835،834،797، 
915،914،913،912،897،896، 

1039،919،918،917،916، 
1161،1152،1127،1043، 

1275،1253،1232،1200،1180 
 675،585 )مصر (قاهره كهنه

 125(حصن،،،،) مصيات 
 703،126،125مصيته 

 17مصبعه ازهيه 
 18،17مطبعه بهيه 

887،881،879،878،876،843، 
915،912،909،906،892،888، 
1140،1027،1005،1004،928، 

1200،1194،1185،1182،1172، 
1245،1235،1205،1204،1201، 

46،45،44،43،42،41،37،36، 
57،56،55،54،52،49،48،47، 
82،70،68،63،62،61،60،59، 

110      ،109،106،88،86،85،83، 
163،161،160،158،152،151، 
229،218،217،216،214،192، 
297،292،288،280،271،251، 
313،312،311،304،303،301، 
369،348،340،337،331،314، 
437،433،427،400،385،384، 
462،453،447،441،440،438، 
488،487،484،482،481،470، 
515،513،511،509،502،489، 
565،564،563،526،525،519، 
589،586،585،578،571،581، 
646،643،642،640،638،634، 
675،665،664،662،661،654، 
715،707،706،688،684،678، 
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 7مطبعه كشاف (بيروت) 
 698معبدزهره 

 259معبدنوبهار 
 125معره 

 41،61اروپا) (مغرب 
 ،40،35،30،29،23 )مغرب (موريتاني

49،48،47،46،45،44،43،42، 
69،62،60،59،58،56،55،54، 
31،20،19،18،10،8،6،4،70 

1291،1286،1279،1269،1264، 
 ،46،44،29مغرب اقصي يادو (مراكش) 
99،42،41،40،62،59،48،47، 

655،346،300،110،109،100، 
836،732، 

 ،45،44،43مغرب ميانه يا مركزي يا اواسط 
64،63،58،57،48،47،46، 

110 
 46،44مغرب نزديك = افريقيه 

 792،614مقام 
 69مصر) (مقبره صوفيه 

 104،103،85مقدشو 
 1090،136نيه مقدو

 مقطم = كوه مقطم 

749،743،734،732،724،723، 
768،765،764،762،751،750، 
835،829،800،796،795،784، 
876،875،856،855،844،843، 
883،881،880،879،878،877، 
906،902،892،890،889،886، 
918،917،916،914،912،909، 

1005،999،930،928،919، 
1127،1047،1022،1010، 

1141،1140،1139،1138، 
1180،1172،1161،1152، 
1190،1185،1182،1181، 
1245،1235،1197،1194، 
1251،1250،1249،1247، 
 119،18ممالك تركان (تركستن) 

 84ممالك خزر 
 20ممالك روم (= روم) 

 135فرنگ) (ممالك فرنگ 
 20ممالك مشرق 

 565،18ممالك مغرب وغربي (= مغرب) 
566 

 141وج وماجوج ممالك يا ج
 125،87منبج 
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 342،116،107،86مكران 
 1285،109،108مكناسه 

 ،104،42،30،8،7 )كعبه ،مكه (= ام القري
585،540،436،329،233،232، 
632،629،623،615،614،613، 
693،692،691،690،689،639، 
704،703،698،697،696،694، 

1265،902،901،854، 
 108ملتان 
 703،126،87ملطيه 

 1283،565،108ويه مل
 61مليانه 

 مليبار = منيبار 
 ،750،693،579،222ممالك اسلامي 

751 
 20 )ممالك ايران (= ايران

 482ممالك بربر 
 14ممالك بني اسرائيل 

 مينورك = منورقه 
 ن 
 443نايلس  

 135،32ناپل 
 133ناجره 

 132منت ميور 
 149،145منتنه 

 منجاله = جنجاله
 63منداس 
 680منصوره 

 121منقب 
 منكب = منقب 

 485،120مينورك) (منورقه  
 108منيبار 

 1246موريتاني = مغرب 
 4موريتاني شرقي 

 343،315،128،127،87،18موصل 
608،580،565،443 

 105مهجم 
 675،654،486،485،297،111مهديه 

836،679 
 130مهرگان 

 138،137ميافارقين 
 ،ميليبار = منيبار 304ميرتلا 

 83 )،،،،،، ميورك ياماژرك،ميورقه (جزيره
1273،485 

 ميورك = ميورقه 
 نهر سيحون = رود فرغانه 
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 138،137 )آناطولي(ناطوس 
 1267،392،141،199،115،107نجد 

 338،107نجران 
 115نجيرم 
 1240نخله 

 147نرباغه= نروژ = نرباغه 
 130نسا 

 نستر = نيسر
 1229نصيب 
 126نصيبين 
 111نفزاوه 

 748نقطه  
 ،397،104،103،102،101،87نوبه 
398 

 نوبهار = معبد نوبهار 
 نوبي = نوبه 

 700نوف 
 108نول 

 نون = نول 
 343،203،129نهاوند 

 نهرجيحان = رودجيحان 
سـيحون   ،= رود سـيحون )يحونس ـ(نهر چاچ 

130،88 

 88نهر فرغانه = رودفرغانه 
 344نهر كر 
 128نهروان 

 101نيجر 
 1254نيريز 
 109،106صحرا،،) (نيسر 

 سه = نيقيه ني
 620،430،130نيشابور 

 447نيقيه 
 103،102،101،87،86 )نيل (رود نيل

1275،112،107 
 103نيل آبي 

 100،87نيل سودان 
 )103نيل قمر = رود نيل (

 نيل مصر= نيل = رودنيل 
 نيونه = بيونه 

 و 
 ها  واحات = واحه

 ،104،102،100،87ها  واحه
 1274،121ياوادياش اش  وادي

 122جاره وادي الح
 20،18وادي الرمل 
 392،127وادي القري 
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 133وشقه 

 110كوهستان) (وشلات 
 101ونغاره 

 135،124،84،83بندقيه)  ،ونيز (= بنادقه
136 

 715،714،110،70وهران 
 ه 
 116،115،107هجر  

 1005،131،116هرات 
 هرقله وهر قليه = هر يقليه 

 115هرمز 
 143،84هريقليه 

 هلوس = بهلوس
 925،343،129همدان 

 ،116،108،101،85،73 )ند (هندوستانه
277،155،151،120،118،117، 
724،723،705،571،348،340، 

1044،912،800،768،751، 
1260 

 هندوستان = هند 
 143هنگري = انكريه 

 110،63بندر) (هنين 

 1288،342،329،128،87واسط 
 104،85واق واق 

 117وخاب 
 118،117وخش 

 )117وخشاب (= رودوخشاب 
 112،106،111ودان 

 100ورگلان 
 490،119يابسه 

 146،145ياجوج (بلاد) 
 145،141،140ياجوج و ماجوج (بلاد) 
 118،83،140ياجوج وماجوج (سد،،) 

 )412،107،21،15،704،413نثرب = مدينه (
 يخناك = بجناك 

 303يرموك 
 448يعقوبيه 

 يلملم = كوه يلملم
 199،152،115،107،103،86،392ميامه 
 ،37،24،20،19،18،17،38يمن 

105،104،103،86،85،39، 
247،245،198،160،152،151، 
341،340،312،288،277،264، 
443،413،391،381،348،344، 

813،801،696،689،667،647، 
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 112هيب 
 127هيت 

 ي 
 121يابره  

1210،909،830 
 639،50،69،68ينبع 

 ينبلونه= بنبلونه 
 1247،1018 )مدرسه –مسجد (يني جامع

705،701،486،315،155،136   
1244،1021،814 

 
 



 
 
 

هاي  از روش برخي فهرست قبايل و اقوام و ملل و نحل وخاندانها و
 علمي

 الف 
 106 )از قبايل بربر(آزگار 

 بويه آل بويه = خاندان 
 آل حفص = خاندان حفص

 51آل عثمان 
 1122آيين مسيح 
 34ائمه اخبار 

 896،897ائمه حديث (= محدثان) 
897 

 958 )ائمه سلف (= سلف
 909ائمه ظاهريه 

 941ائمه متكلمان 
 631ابدال 

 622،614ابدال شام 
 )463ابوحفصيان =خاندان ابوحفص (

 )1286تابعان (اتباع = 
 386اميان اثنا عشريه = وازده ام

 24اخباريان 
 ادارسه = ادريسيان 

 443،،) ،اردن (قوم
 443،315،126يا ارمنيها) (ارمن 

 1283،393،53،52،27،31اروپاييان 
1285 

 681،528،413،247،245،49ازد 
 443قوم،،،) (ازوم 

 1001 اساطين حكمت
 381)سه گانه(اسباط 

 443 )گانه 12اسباط (
 699،15اسباط (روساي قبيله) 

 اسپانياييها (واسپانيوليها) (= اندلسيان) 
1264،100،44 

 16استدلاليات
 209 )اسرائيليان (= بني اسرائيل

 1004ها  اسقف
 ،39،35،30،25،10،19اسلام واسلامي 

4،2،71،55،54،53،52،44،43، 
247،246،232،152،171،10، 

292،291،284،280،253، 
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 300،47،34يا بني ادريس) (ادريسيان 
571،564،437،301 

 315 )خاندان ادوم(ادوم = 
 801،280اذواء

408،403،398،395،393،391، 
418،416،415،412،410،409، 
353،442،438،423،422،425، 
498،485،467،466،455،454، 
509،505،504،502،500،499، 
614،601،591،587،571،510، 
647،639،638،636،635،618، 
702،689،688،664،660،657، 
751،750،732،731،708،704، 
841،834،831،800،767،862، 
926،907،892،891،853،851، 

1020،1004،1003،1001، 
1051،1040،1035،1021، 
1104،1091،1065،1063، 
1156،1152،1148،1105، 
1222،1216،1187،1159، 
1242،1238،1230،1229، 

1286،1244، 
 ،482،228،151اسلاوها (= صقالبه) 

313،311،310،303،301، 
361،360،329،324،314، 

390،376،375،373،369،366، 
 اعراب = عرب 
 53اعراب جاهليت 

 180اعراف 
 ،43،42 )اغالبه (= اغالبه = بني اغلب

732،679،564،515،331،44،733 
 827،826،825افريقي (خط) 

 افرنجه = فرنگان
 328كسرايان  – اكاسره = ساسانيان

 129اكراد = كردها 
 315،) ،اكرايكش (خاندان

 39)قبيله(الياس 
 381،379،378 )اماميه (يا اماميان

631،415،407،385 
 امت محمد = مسلمانان 

 امويان = بني اميه 
 امويان = بني اميه اندلس 

 409)اميه (قبيله
 240انباط = نبطيان 
 836،835اندلسي (خط) 

 ،1086،917،836،297،44اندلسيان 



 715 هاي علمي ها و برخي از روش و ملل و نحل و خاندانفهرست قبايل و اقوام 

486 
 385،125 )و اسماعيليه(اسماعليليان 

984،983،632،631، 
 ،174يا اشعريان يا اشعريه) (اشاعره 

1102،990،962،927،440 
 1051،697 )اصحاب رسول (= صحابه

 958اصحاب حديث (محدثان) 
 54اصحاب دهگانه (عشره مبشره) 

 382صحاب كهف ا
 1124اصحاب مالك 

 1242اصحاب ملقات (سبع) 
 1242نه گانه) (اصحاب معلقات 

 987،185،173اولياء 
 418اهل آراء 

 1150اهل اسلام= مسلمانان 
 1057،1056اهل اسماء (= متصوفه) 

 902 )اهل بدعت (= بدعتگذاران
 اهل تسنن = اهل سنت

ــوفيان)     ــوفه = ص ــوف (= متص ــل تص اه
204،209 

 219جفر (= جفريان)اهل 
 905،904،902اهل حديث 

 اهل دلو = عرب

1164،1161،1139،1126، 
 705،628،410،370،262انصار 

780،706 
 564،301 )قبيله(اوربه 
 ،710،704،21اوس 

 245اولاد رباب 
 1250اولاد مهلهل 

 1251اولاد ابوالليل 
  70اولاد بني عريف 

 63اولاد عريف 
 155،70،52،26،24،20،7ايرانيان 

337،331،314،297،296،288، 
492،444،439،413،390،360، 
579،553،543،523،522،500، 
731،708،705،682،658،590، 

854،834،801،769،762، 
1148،1050،1002،1001، 
1552،1150،1148،1150، 
1194،1158،1157،1156، 

1206،1195 
 ب

 671با جريقيه 
 386باطنيه = اسماعيليان
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 607اهل ذمه 
 )اصــــحاب راي(اهــــل راي و قيــــاس 

902،904 
 976») متصوفه«اهل رساله (قشيريه 

 1954اهل زيغ 
 ،913،893،415،412،406اهل سنت 

1173،962،961،950،933 
 1057اهل سيميا 

 1057اهل شريعت 
 1002اهل ضلال 

 195،194 )اهل طرق (فالگيران
 985،983اهل طريقت 

 1057،1056اهل طلسمات (واهل طلسم) 
 1058اهل عرفان= متصوفه 

 648حجاز) (اهل الغرب 
 1070اهل فلسفه 

 625اهل قبله 
 637اهل قرانات 
 978اهل مظاهر 
 764اهل مغرب 

 1177،830،245 9اياد (قبيله
467،352،341،259،259، 

1225 

 134بت پرستان 
 ،483،247،50بجيله (قبيله،،،،) 

 1173،950بدعت گذاران 
 برامكه = برمكيان 

 ،16،8،7،6،66،64،39،28بربرها 
43،41،40،39،38،25،17، 
65،64،62،59،52،49،48، 

108،106،104،100،88،85، 
163،162،161،160،110،109، 
297،280،252،229،228،192، 
360،314،311،308،301،298، 
526،519،513،496،482،440، 
707،706،646،585،571،564، 
762،751،734،732،726،221، 

1157،1139،843،835،800، 
1257،1206،1200،1194،1185 

 )376بربرهاي لمتونه (= مرابطان 
 258،252،59،29،26،25برمكيان 

 ،299،56،36،40بني اميه (اندلس) 
427،400،369،36،331،313، 

727،548،511،501،438،437، 
824 

 1177،262بني تميم 
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 1160،1126بصريان (مكتب صرف و نحو)
 1160،696بطن نمره 

 1047بعاجان 
 1126،825،824بغدادي (خط)

 1288،1287،1160،1126بغداديان 
 413بكربن وائل (قبيله) 

 44بنوالاحمر= بني احمر 
 250بتوالشريد (= شريد)

 47بنو عمران 
 خاندان حفص  –بني ابوحفص = حفصيان 

517،441 
 1228،696،75،63،58بني احمر 

1280 
 331بني الاخشيد 

 208،45بني ادريس = ادريسيان 
 1177،418،245بني اسد 

 ،113،52،16،15،14،7بني اسرائيل 
339،338،324،268،255،155، 
647،635،443،442،395،382، 

1121،801،704،700،698،1122 
 199بني الاعرج 

 579،42اغالبه)  –بني اغلب (= اغلبيان 
 699بني افرائيم 

 263بني حرث بن كعب 
 569بني حماد 
 662بني حمود 

 515،501بني خزرون 
 بني خلدون = خاندان خلدون 

 263بني ذبيان 
 252،251بني زيان 
 252بني سعد 

 252بني سلامه 
 ،288،264،250بني سليم 

 )بني سهل بن نوبخـت (= خانـدان نـوبختي   
59 

 1018بني شاكر 
 100بني صالح 
خانـدان طفـج)    –بنـي الاخشـيد   (بني طفج 

331 
656 

 ،583،580،565بني طولون 
 264 9بني طي (= طي 

 ،1182،264،251بني عامر بن صعصعه 
250 

 41بني عباد 
 ،38،37،32،14بني عباس (= عباسيان) 
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 1269بني افطس 
 ،292،38،32،4،24بني اميه (مشرق) 

395،394،345،344،331،301، 
495،437،418،406،404،396، 

1200،834،744،658،571، 
1254،1243 

 251،57،45،44،43بني  عبدالواد 
،517،346 

 70بني عريف (= اولاد عريف) 
 565بني عقيل 

 1211بني عمروبن ربيعه
 251بني قاسم 

 347بني قلاوون 
 644بني كعب سليم 

 1771،1160،644بني كنانه 
 1185بني كهلان 
 37بني مدرار 

 43 )خاندان مريتي –بني مرين (= مرينيان 
517،10 

 488-828بني منقذ 
 487بني ميمون 
 58بني مهلب 
 252بني مهنه 

258،226،44،42،40،39، 
571،548،498،460،292،284، 

913 
 913،912بني عبدالحكم 
 251بني عبد القوي 
 660،490،441،49،40بني عبدالمومن 
 585پادشاهان ترك 

 701،136هان روم پادشا
 15 )پادشاهان قبطي (= فراعنه

 48پادشاهان لمتونه (= مرابطان) 
 ،180،177،175،172،169پيامبران 

255،210،209،189،184،181، 
473،368،305،304 

 635پيامبران بني اسرائيل 
 67پطرسيه 

 970پيروان نظريه حلول 
 970پيروان وحدت مطلق 

 )213پيشگويان (= غيبگويان  
 ت 

 ،416،410،409،395،366،42ابعان ت 
832،502،430،419 

 تابعين = تابعان 
 ،579،386،332،297تاتارها (و تاتار)  
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 1279 )بني نصر (= بني احمر
 ،501،500،495،300،296،262بني هاشم 

1154،619،571 
 732،288بني هلال 

 699،444بني يامين (= بنيامين) 
 252بني يدللتن 

 252بني يزد 
 646،400بني يفرن 

 444 )بني يهودا (= بني اسرائيل
 258بودايي 

  )(= جوكيه 200بوكه 
 پ 

 129پارتي  
 700پادشاهان ايران 

1287،1185 
 331تركان سلجوقي 
 332بركان مماليك 

 ،229،228،137،126تركمن ياتركان 
518،277 

 106تريكو 
 984،632،626،623،611،1179تشيع  

 959،641،632،20 )طريقه و علم(تصوف 
981،937،936،960 

912،751،660،586 
 تازيان = عرب واعراب  

 ،20،20،19،18،17 ها) تبابعه (وتبع
709،691،340،280،277،52، 

830،829،801،731، 
 1251 )قبيله(ترجم 

 ،52،43،21،20،18،8،7ترك وتركان  
119،118،117،116،88،86،62، 
147،141،140،139،138،132، 
229،228،154،152،149،148، 
312،311،296،284،266،258، 
481،464،356،352،347،330، 
883،800،668،659،579،518، 

1157،1148،1121،1087،1044، 
 150،84جغرافيدانان 

 218،جفريان
 ،284،282،151 )ها جلالقه (گاليسين
1186،497،489 

 49جلايريان 
 962،954،66جن واجنه 

 201،21جوكيه 
 690جهود و جهودان = يهود 

 چ 
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 تصوف پيشه = متصوفه 
 1227تصوف رباني 

 154،،،،،،،،) ،قوم(تعرغر 
 1200،152،،،،،،،،،،) ،قوم(تكرور 

 413قبيله) (تميم 
 380تناسخيان 

 251قبيله) (توجين 
 46تونسيان 
 109 )قبيله بربر(تين ملل 

 ث 
 ،1177،412،245،55ثقيف (قبيله)  

 338،337،324،280،245،114ثمود 
801،709،680،340 

 495ثنويه 
 ج 

 201،200،24 )ساحران -جادوگران ( 
 1177،250،245 9جذام (قبيله

 1253 )جذامي (تيره،،،،
 610 )قبيله(جذيمه 
 831،690،689،56 )قبيله(جرهم 
 1253،) ،قبيله(حلبه 

 266،) ،حمدان (= خاندان 
 ،280،277،264،245،18،17حمير 

 469،332چركس  
 ح 

 3حافظان 
 899حافظان قرآن 

 ،373،155،154،153،152حبشيان 
 حجازيان = ولا درباب 

 ،910،908،898،250حجازيان 
 39،،) ،حجاج (خاندان

 615حروريه 
 125)حشيشيان (= اسماعيليان

 105قبيله) (حضر موت 
 53،33-1،  مي حضر

 346حفصيان  )حفصيان (= بني ابوحفص
 179،174،80،71حكما (= فلاسفه) 

1052،591،590،367،187،186 
 1049حكماي الهي 

 1003حكماي مشائي 
 1005حكماي مشرق 
 1026محكماي يونان 

 26خاندان برامكه= برمكيان 
 547خاندان برد 

 547خاندان برمك = برامكه 
 1279ياخانواده بني احمر  خاندان
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1178،1121،831،830،801، 
1249،1244،1181،1180، 

 1125،830خط) (حميري 
 1180،1121،892حميريان 

 حنابل = حنبليان 
 ،960،958،929،920،430حنبليان 

1015،961، 
 ،928،920،912،670،430حنفيان 

1015،930 
 447،446،445حواريون) (حواريان 

 خ 
 30خاور شناسان  

 917طاء االله خاندان ابن ع
 468 )خاندان ابوالحسن (= خاندان سعيد

 486 )خاندان ابوالحسين (= كلبيه
ــوحفص   ــي ابـ ــئحقص = بنـ ــدان ابـ خانـ

461،441 
565،468،463 

 547خاندان ابوعبده 
 )571خاندان ادريس (= ادريسيان 

 701،314خاندان اسرائيل = بني اسرائيل 
 691خاندان اسماعيل (ع) 

 262خاندان اشعب بن قيس 

 خاندان بني طفج = خاندان طفج 
 ،352،341خاندان بويه (= آل بويه) 

1240،1236،1091،579،356 
 618خاندان بهدله 

 خاندان پيامبر = خاندان نبوت 
 691خاندان جرهم (= قبيله جرهم) 

 547خاندان حدير 
 41خاندان حجاج 
 640خاندان حدير 

 262زي خاندان حذيفه بن بدرفرا
 640،47خاندان حسن (ع) 
 640خاندان حسين(ع) 
 701،344خاندان حشمناي 

 44،42 9خاندان حفص (= بني ابوحفص
ــيان (= بنـــي ابـــوحفص)   خانـــدان حفصـ

46،42،56 
 515خاندان حماد 

 580،565،276خاندان حمدان 
 486خاندان خرورن (= بني خزرون) 

 54،42،41،39خاندان خلدون 
 262خاندان ذوالجدين 

 330خاندان ذوالنون 
 916خاندان رسول = خاندان نبوت 
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خاندان اغلبيـان (= بنـي اغلـب = اغلبيـان     
515،585،571 

 656خاندان امويان = بني اميه = امويان 
 خاندان اميه = بني اميه 

 565،515 )صنهاجه(خاندان باديس 
 661خاندان بديل 

 585،581خاندان سبكتكين 
 468خاندان ابوالحسن 

 252خاندان سليم 
 916خاندان سند 

نوبختيـان)   خاندان سـهل بـن نوبخـت (=   
352 

547،467 
 547خاندان شهيد 
 262خاندان شيبان 

 خاندان صنهاجه (= صنهاجه=صنهاجيان)  
 585،331خاندان طفج (= بني طفج) 

 580خاندان طولون (= بني طولون) 
 1121خاندان عباربن سالخ 

 بني عباس = عباسيان) (خاندان عباس = 
 578،313خاندان عباسيان (= بني عباس) 

834 
 101ندان عبداالله بن حسن خا

 خاندان رسالت = خاندان نبوت 
 1212خاندان ربيعه بن نزار 

 578خاندان رشيد 
 1258خاندان زهر 

 658خاندان ساسان= ساسانيان 
 612،37خاندان مدرار = بني مدرار 

 358بني مروان) (خاندان مروان 
 1182 )خاندان مضر (= مضر

 )ريني (= مرينيان = بني مرينخاندان م
1285،581،468،54،45،44 

 829،247خاندان منذر 
 481 )موحدان(خاندان موحدان 

 47،46،45،44،40،28خاندان نبوت 
627،625،501،495،466،451، 
653،652،647،642،634،631، 

1182،918،917،916،913، 
1183 

 667خاندان نورا 
خانـدان نـو بختـي (= نوبختيـان = خانــدان     

 257،26 )سهل
 307خاندان هاشمي (= هاشميان) 

 444خاندان هيرودس 
 ،1177،692،691،245خزاعه (قبيله) 
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–خاندان عبدالمومن (= موحـدان = بنـي   

 42-661،487 )عبدالمومن
 633خاندان عبدالمطلب 

 563خاندان عبدمناف 
 خاندان عبدالواد (= بني عبدالواد)

463،57،47،44 
 918،917،916خاندان عوف 

 654خاندان فاطميان 
 547خاندان قحطبه 

لـه)  خاندان قريش و قريشي = قـريش (قبي 
609،373 

 262خاندان فيس عاصم منقري 
 704خاندان قيله 

 732،585خاندان كتامه 
 262خاندان كنده 

 خاندان محمد (ص) = خاندان نبوت 
 918،702،345،44،36خلفاي عبيديان 

ــاس    ــي عب ــاي بن ــي و خلف ــاي عباس خلف
912،495 

 خلفاي فاطمي = خلفاي عبيديان 
 خلخ (قبيله)

 524،455،367،373،314خوارج 
909،908،615،563 

 139،87،86 )خزران و خزر(= تركان غز
154،140 

 704،702،21خزرج 
 698،245و خزيمي (خزيمه 

 خسروان = ساسانيان = اكاسره 
 67خلافت پطرسيه 
 561خلافت عباسيان 

 55اندلس) (خلفاي اموي يا امويان 
 ،509،412خلفاي اموي يا امويان (شرق) 

561 
 خلفاي بني اميه = خلفاي اموي

 405،404،395،35خلفاي چهارگانه 
 1286،35،11خلفاي راشدين 
قـاهره) = خلفـاي عبيـديان    (خلفاي شـيعه  

 مصر 
522،521،510،459،455،436، 

1201،796،744،731،584، 
1229 

 اندلس  دولت امويان مرواني = دولت امويان
 548،479ي اندلس ها دولت دولت يا

 744دولت انوشيروان 
 744،311،280دولت ايران يا ايرانيان 

1149 
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 448خوارج نصاري 
 87،70خوارزميان 

 68داستان سرايان 
 )دوازده اماميــان (اثنــي عشــري يــا اماميــه

318،385 
 63،،،) ،دواوده (قبايل

 44دودمان بنوالاحمر = خاندان بني احمر 
 دودمان بني طفج = خاندان طفج 

 دودمان ذولنون = خاندان طفج 
 565،41 )دودمان موحدان (= موحدان

 42دولت آل حفص= دولت حفصيان 
 51 )دولت آل عثمان (= دولت عثماني

 43دولت ادريسيان 
 ،311،290،279دولت اسلام يا اسلامي  

50،489،485،466،458،412، 
579،578،564،563،516،515، 

841،835،750،658،647 
 748،562دولت اسلامي غربي 

 360دولت اغلبيان (قيروان) 
 460دولت افريقيه 

 ،297،56،41ولت اموي يا امويان اندلس د
560،459،458،433،427،315، 

522،515،510،686،468 

 913دولت ايوبي 
،) اندلس = دولت بني ،يا بني(دولت نبوعباد 

 عباد 
 1199،496 )اندلس (دولت بني احمر 

 دولت بني امبه مشرق = دولت امويان مشرق
 امويان اندلس دولتبني اميه اندلس = دولت 

 297،41دولت بني عباد 
 ،58،54،39،4دولت بني عباس (يا عباسيان) 
660،479،467،455،266،258، 

 749دولت بني  عبدالمومن 
 ،46،45،،) ،دولت بني عبدالواد (يا خاندان

517،463،312 
 481،312يا مرينيان) (دولت بني مرين 

812،517 
 347دولت بني قلاوون 

 829،292دولت تبابعه 
 ،497،479،464،8 )يا تركان(دولت ترك 

882،667 
 ،463،457،346،345 )مصر(دولت ترك 

511 
 ،472،470،459،323مشرق) (دولت ترك 

496،481 
 292دولت ثمود 
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580،578،547 
 55،54،4دولت اموي يا امويان مشرق 

375،351،347،298،65،58 
 821،292دولت حمير 

ــي   ــت بن ــدالواد = دول ــدان عب ــت خان دول
 عبدالواد 

 دولت خاندان مريني = دولت بني مرين 
 820نذر دولت خاندان م

 444دولت حشمناي 
 1201دولت ديلم 

 913دولت رافضيان 
 745،744،731،302دولت رم 

 510،462،312دولت زناته 
 454دولت ساسانيان 

 659،579،51دولت سلجوقي يا سلجوقيان 
1201 

 725دولتهاي شيعه 
 458،37و قيروان) (دولت شيمه افريقيه 
 521دولت صدر اسلام 

 360،313،313،312،297دولت صنهاجه 
749،566،565 

 292دولت عاد 
 358دولت عامريان 

يا دولـت خانـدان   (دولت حفصي وحفصيان
 664،663،565،463،45ابوحف) 

1165،748 
 427،312دولت عبيديان (فاطميان مصر) 

540،510،509،460،433، 
916 

 ،15،31دولت عثماني (= دولت آل عثمان) 
53،52 

 733پيش از اسلام) (دولت عرب 
 ،56،52،43دولت عرب (=دولت اسلام) 
314،313،301،297،296،280، 
657،646،564،571،513،333، 

834،744،732،731،708 
 9دولت عرب عباسـي (= دولـت عباسـيان    

331 
 331دولت عرب اموي(= دولت امويان 

ــت  ــان   دول ــت اموي ــدلس (= دول ــي ان عرب
 316اندلسي) 

 1175دولتهاي عرب 
دولـت علويــان مغـرب (= دولــت عبيــديان   

 578مغرب) 
 292دولت عمالقه 

 585دولت غزنويان 
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دولت عباسـي ياعباسـيان (= دولـت بنـي     
 عباس) 

352،347،301،297،65،26، 
459،456،427،383،375،360، 
540،522،521،515،510،509، 
744،688،661،584،564،547، 

1243،1175،1151 
 744دولت عبدالملك بن مروان 

 ،301،38يه) مغرب وافريق(دولت عبيديان 
484،433،427،347،345،313، 
918،913،654،653،564،486، 
836،642،511،468،462،280، 

1228،1227 
 312دولت مصادمده 

دولت مثر = دولت عـرب اسـلامي دولـت    
 فاطميان 

 292،52دولت مضر (= دولت عرب) 
 296دولت معتصم 
 490،460دولت مغرب 

 51دولت مغولي ايران و عراق 
 510طوايف اندلس دولت ملوك ال

 ،312،303،44،41دولت موحدان (افريقيه 
487،468،460،459،324،313، 

 1150دولت فارس (= دولت ايران) 
 دولت فاطميان = دولت عبيديان مصر 

 916ي قرطبه ها دولت دولت يا
 دولت قوط = دولت گتها ياگت 

 915وان دولت قير
 321،266دولت كتامه 

 732،731دولت گت يا گتها 
 ،662،487،303مرابطان) (دولت لمتوني 

835 
 101دولت مالي 

 48دولت مرابطان 
 726دولت مراكش 
 52،47،45،43مرينيان) (دولت مريني 

 ر  
ورافضــي و رافصــه = فاطميــان (رافضــيان  

379،913،632،631،495،381،380، 
984،983،917، 

 437افريقيه (= موحدان)  رافضيان
 39رافضيگري 
 68،24راهشناسان

 316 )رؤسا (طايفه اي در اندلس
 250 )رباب (= اولاد رباب

 112ربيعه (قبيله) 
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661،514،511،501،496،489، 
876،797،733،725،663،662، 

 744دولت هر قل  
 1149دولت هرون الرشيد 

 348دولت هند 
 1003دولت يونان 

 330،15 )ايراني(دهگانان
 ،331،297،296،86،28 )ديلم يا (ديلميان

751،659،585،579،565،384 
 17ديوانيان 

 1180،696دين اسلام 
 635دين حنيفيه (اسلام) 

 466دين زردشتي  
 231،119،105دين مجوسي 

 701،447،446،445دين مسيح 
 ،،) = دين مسيح ،يا مذهب(دين نصاري 
 892،446دين يهودي 

 ذ 
 467،446ها  ذمي

 ذوون = اذواء 
 ،151،137،84،52،24،7،22روميان 

483،482،444،413،315،280، 
801،762،732،709،703،523، 

 ،217،211،210،208رمالان 
 1003 )،،،حكماي(رواقيان 

 84روس  
 932در اصول فقه) (روش پزدوي 

 932روش عميدي (درمناظره وجدل) 
 1152 1140دليسانروش(يا طريقه نحوي)ان

 917روش يا شيوه يا طريقه(فقهي)اندلسيان 
 1142،1139روش تعليم و تربيت اندليسان 

 1139روش تعليم افريقيه 
 11601159،1127،روش بصره (در نحو)

 1160،1127درنحو) (روش بغداديان 
 895،896روش يا طريقه حجازيان درحديث

 925روش يا شيوه حنفيان (در فقه واصول)
 895در حديث) (اقيانروش عر

 895روش يا طريقه(در حديث) 
 1125قيرواني  )روش يا طريقه (فقهي

 1160،1159در نحو) (روش كوفيان 
 1160درنحو) (روش يا شيوه موصليان 

 495مبيضه) (سپيد جامگان 
 212،206،75منجمان) (ستاره شناسان 

637،324 
 ،1039،1001،70،5،2،7سريانيان 

1043 
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1194،1157،1003،1001 
 ،1253،1250،644،252قبيله) (رياح 

 194،24رياضت كشان 
 ز 
 1270،1269زجل سرايان و زجل سازان  

1282،1273،1272 
 زردشتي = دين زردشتي 

 106قبيله) (زغاوه 
 1253،1252،254،252زغبه (تيره) 
 ،250،229،109،7،65،64زناته (قبيله) 

303،297،280،277،271،266، 
400،360،340،331،324،316، 
564،496،493،489،441،438، 

1250،751،646،586 
 1222 )مانويه(زنادقه 
 109زناكه 

 رنديقان = زنادقه
 155،153زنگيان 
 1250،252قبيله) (زواوده 
 1161،877زواوه 

 ،384،383،379،105زيديان يا زيديده 
652،495 

ــا ــادوگران س افســونگران)  –حران (= ج

 445 )رهسزارهها (=  قياص
 56 )،،،قبيله(سعد 

 154،153سفيد پوستان 
 109سكسيوه 

 ،579،565،297،296سلجوقي و سلجوقيان 
751،743،659،586،585،581، 

1069 
 سلسله بني احمر = بني احمر 

 85سلطانان اسلام 
 701سلطنت روم 

 59اسلامي هاي  سلطنت
 968،935،952،946،944سلف 
 1253 )قبيله(سليم 

 ،101،10 )ن = سياپوستانسودان (= سياها
155،153 

 ،106،101،100سياهان و سياه پوستان 
160،157،155،154،153،152، 

284 
 ش 

 919،،،) ،فقه(شافعي  
 929 )شافعي (= مذهب شافعي

 930،920،916،912،430شافعيان 
 898،731،380شاميان 
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974،1050،1041 
 ،454،401،389،328،280،20ساسانيان 

1050،731 
 585،580،579،578،565سامانيان 
 380سبائيان 

 شريعت موسوي = اسلام
 شريعت يهود = دين يهودي 

 24شعوبيه 
 1230شلوبين 
 ،1049،465،221،186،171،66شياطين 

1042 
 ،41،40،39،38،37،23شيعه و شيعيان 

415،386،382،379،378،105، 
632،631،620،613،612،436، 

983،912،909،660،647،638،984 
  )(= دوازده امامي431شيعه اثنا عشري 

 251،41،40 )شيعه ادارسه (= ادريسيان
269،267 

 977 )شيعه اماميه (= دوازده امامي
 495،102 )شيعيان زيدي (= زيدي

 436،584،383،27شيعه عباسيان 
 27عيان علي شي

 251،42سيعه علوي و علويان 

 1172شرقيان 
 250 )قبيله(شريد 

 شريعت اسلامي = اسلام 
409،408،407،406،404،403، 

417،416،414،412،411،410، 
470،436،435،421،419،418، 
624،608،531،515،503،502، 

1286،832،693،651،647،632، 
 700صحابي 
 487 )قبيله(صدغيان 
 579صفاريان 

 ،155،154،152،151صقالبه (وصقلب) 
770،480،229 

 صنا كه = صنهاجه 
 ،266،160،109،106،18قبيله) (صنها جه 
400،340،302،301،297،280، 

529،515،501،496،439،438، 
797،733،732،641، 

 733،679صنهاجيان 
 صنها كه = صنهاجه 
 صوفيان = متصوقه 

 ط 
 ،639،571،495،301،300طالبيان  
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 733شيعه فاطمي (= فاطميان)
 564شيعه (مغرب) 

 977شيوه يا طريقه اهل مظاهر 
 958شيوه سلف 

 ص
 704،703،698صابئه 

 متصوفه) (صاحب اسماء = اهل اسماء= 
1058،1057 

 1058صاحب طلسمات = اهل طلسمات 
 ،39،32،23،20صحابه (يا اصحاب پيامبر) 

366،238،233،204،203،54، 
402،395،391،390،378،371 

 949طريقه سلف 
 طريقه صوفيان = طريقه تصوف 

 918،917،911فقهي) عراقيان (طريقه 
 917قرطبيان  )طريق (فقهي
 1126قيرواني  )طريقه (فقهي
 917،916مالكيان  )طريقه (فقهي

 928،927طريقه متكلمان 
 918،917طريقه و طرق (فقهي) مصريان 

 957قه معتزله طري
 918طريقه و طرق مغربين 
 49)طريقه مهدي(موحدان

640 
 ،578،547،352 )طاهريان(خاندان

 1091طبيعيان 
 1274،975،972طريقه يا طريقت تصوف 

 (= تصوف)
 اندليسان  )يطريقه اندلسي = روش (فقه

 طريقه اندلسي = روش
 اندلسيان  )(نحوي
 911حجازيان  )فقهي(طريقه 

 928طريقه (فقهي) حنفيان 
 957سنت  )طريقه (مذهب

 413عبدالقيس (قبيله) 
 415عبد مناف 

 عبدالواد = بني عبدالواد
 445عبراني 
 120عبري 

 1120عبري (خط) 
 ،251،40،39،38،36)فاطميان(عبيديان 

437،360،343،331،301،300، 
515،501،495،486،439،438، 

918،913،703،702،585 
 ،437،422،400 )افريقيه يا مغرب(عبيديان

679،498 
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 155طغر غز (قوم) 
 950طوايف سني (پيروان سنت) 

 250،245 )طي(= بني طي
 ظ 

 900،899ظاهريه (فرقه) 
 ع 
 337،324،280،105،24 )قوم(عاد  

801،680،679،338 
 202،188عارفان 

 1252 )قبيله(عامر 
 888عامريان 

 40عالمان اخبار 
 71عالمان اصول فقه 

 ،4،43،27،26،24عباسيان (= بني عباس) 
296،259،257،252،251،38، 

331،316،315،306،301،300، 
405،404،401،399،397،333، 
470،468،439،438،437،422، 
564،517،509،501،496،495، 

1091،854،744،743،656،578، 
1201،1200 

310،303،299،297،296،291، 
333،331،328،324،316،315 

 فاطميان)(عبيديان مصر = عبيديان 
 37 9عثماني (= دولت عثماني = آل عثمان 

52،51 
 ،245،192،86،7عجم و عجميان و عجمي 

1158،1148،474،387،255، 
1201،1200،1195،1184 

 199،198عرافان (فالگيريان) 
 909،908،905،898،731عراقيان 

917 
 ،32،31،24،23 )و تازيان(عرب و اعراب 

8،7،6،48،39،36،35،34، 
52،44،43،35،31،29،26،24، 

11،88،69،59،56،55،54، 
189،161،160،155،115،112، 
230،229،228،227،222،19، 

250،247،246،245،244،237، 
278،277،263،262،255،252 

290،288،287،285،284،280، 
 1287،1215عروضيان 

 692،402عشره مبشره 
 565،253،252،251،100،43علويان 

 585علويان طبرستان 
 ادريسيان  -علويان (مغرب) = شيعه ادارسه
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374،372،352،351،342،341، 
412،403،396،392،391،390، 
451،440،438،437،430،428، 
501،498،497،493،466،454، 
523،519،518،513،512،503، 
610،579،564،532،526،524، 
658،657،646،643،642،638، 
706،705،702،687،682،672، 
743،731،710،709،708،707، 
831،829،801،800،751،750، 
890،854،853،851،835،833، 
957،953،908،907،892،891، 
1138،1134،1121،1104،961، 

1156،1151،1149،1141، 
1165،1160،1159،1157، 
1175،1172،1169،1166، 
1179،1178،1177،1174، 
1184،1183،1182،1180، 
1190،1187،1186،1185، 
1196،1195،1193،1191، 
1201،1200،1198،1197، 

1213،1209،1208،1207، 
1227،1225،1224،1216، 

 691،680،338،280،269،19عمالقه 
801،731،709،704 

 443،،) ،قوم(عمان 
 443عموريان 

 443قوم،،،) (عمون 
 )دين مسيحي –مسيحي مذهب (وي =عيس
282 

 304عيسويان 
 315،،) ،عيصو (خاندان

 غ
 ،379،378،34،33 )و غاليه و غلات(غاليان 

1053،961،382،381،380 
 غاليان اماميه = غاليان 

 1291،1172(مغربيان (غربيان= 
 140،139 )قبيله ترك(غز 

 غزنويان = دولت غزنويان 
 1177،709،245،25قبيله) (غسان 
 1177،) ،قبيله(غطفان 

 غلات = غاليان 
 1044،1038غلات متصوفه  

 644 9قبيله بربر (غمرت 
 308،162 )قبيله(غماره 

 502،196،195،193،176غيبگويان 
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1241،1240،1237،1230، 
1246،1245،1243،1242، 
1264،1253،1252،1250، 
1291،1282،1280،1278 

 1176عرب يمن 
 1154،1121،،) ،خط(عربي 

 50 )قبيله(عرفجه 
 213،196 )عرافان(فالگيران 
 9125اسماعيليان(فداييان 

 فداويه = فداييان
 15فراعنه 

 ،188،180،178،177،171فرشگان 
962،954،953،951،415،408 

997،989،973،965،963، 
1041 

 984فرق شيعه 
 )958فقه حنبلي = حنبليان (

 ،52،7فرنگان و فرنگيان و فرنگ (قوم) 
284،154،152،151،98،62، 

483،482،449،360،314،311، 
762،706،703،549،526،490، 
1206،1186،1157،1121،768، 

 ،376،204،202،71،48،47فقيهان 

 ف 
 301،284،38عبيديان) (فاطميان و فاطميه  

639،579،564،385،331،314، 
913،654 

 340قبيله) (قراره 
 373،370قرشيان (خاندان قرشي) 

 1162،915رطبيا ق
 495قرمطيان 

 ،301،245،198،71،55،25،6قريش 
381،374،373،371،358،340، 
441،415،413،412،403،391، 
642،640،639،633،614،612، 
967،830،829،694،692،691، 

1243،1177 
 1177،245قضاعه 
 670قلندريه 

 796،523،311 )ها (گتها  قوط
 ،447،454،446،445،136قياصره 

1003،498 
 917قيروانيان 

 1246،1256،413 )قبيله(قيس 
 263،2262قيس (غيلان) 

 قيصران = قياصره 
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1227،695،927،926،421،417 
 1041،80(حكما)  –فلاسفه و فيلسوفان 
1093،1077،1048 

 1026فلاسفه اسلام 
 956فلاسفه يونان 

 699،443،315،) ،قوم(فلسطين 
 ق 

 ،1137،905،884قرآن) (قاريان و قراء  
1138 

 ،731،707،269،52،19،70قبطيان 
1039،1001،801،769،762 

 333،311قحطان 
 610قراء سبعه 

 389ساسانيان) –كسرايان (= اكاسره 
498 

 701،445،100ها  كششيان يا كشيش
 51كشورهاي آسيايي 
 1033،515،514،51كشورهاي اسلامي 

1154 
 1251،1250 )قبيله(كعوب 

 614 )قبيله(كلب 
 614 )كلبيه (قبيله

 486كلبيه = خاندان ابوالحسين 

 1181 9خاندان (قيل 
 ك 

 441،252كاتوليكها  
 1052كاويان (درفش) 

 ،213،195،194،193،186،185كاهنان 
1041،701،699،444 

 ،280،110،40،37،18كتامه وكتاميان 
564،385،331،312،301 

 6،41قبيله) (كداله 
 481،277،229،116اكراد) (كردها
518 

 641قبيله) (كزوله 
 ل 
 1123،1122،445خط و زبان) (لاتيني  

 154،88لانها 
 1177،245لخم 

 143قوم)  –لماني (= آلمان 
 ،304،298،106،48،،) ،قبايل(لمتونه 

586،529،441،440،331، 
 لمط= لمطه 

 106 )قبيله(لمطه 
 100لملم 
 315،،،) ،قوم(لوط 
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 ،1043،1039،1001،731،70كلدانيان 
1121 
 691،412،245،25 )قبيله(كنانه 
 413،262قبيله) (كنده 

 443،315كنعان (قوم،،،) 
 443،338،9كنعانيان 

 224خط) (كوفي 
 1161،1126كوفيان 

 ،410،447،445،444كوهن و كوهنان 
700 

 264،245كهلان 
 382،381،379كيسانيان و كيسانيه 

 ،731،444،280،20،18كيانيان و كياني 
1002 

 گ 
 = جلالقه ها  و گاليسينها  يسكال 

 311ها  = قوطها  گت
 = يونانيان ها  گرك

 106گواداله  
 108گده ميوه 

 152 )قبيله(گوگو 
 962،961متكلمان اشعري 
 965،961متكلمان حنفي 

 م 
 52مادها  

 ،671،430،401،348،67،66مالكيان 
1232،931،930،916،913،912 

 مالكيه = مالكيان 
 443،،،) ،قوم(مأرب 
 1222مانويه 

 961،960متشرعه 
 ،308،604،194،175وصوفيان) (متصوفه 

642،639،638،632،631،608، 
979،977،976،975،971،968، 

1039،991،988،983،982،980، 
1057،1055،1053،1049 

 984متصوفه عراق 
 172متكلمان (پيروان و عالمان دانش كلام) 

926،376،369،202،174،173، 
954،950،949،948،947،946، 

977،975،968،965،961، 
1037،1036،1030،1028 

 631مدهب رافضيان 
 961،959،958،945،933مذهب سلف 
 893مذهب سنت 

 1015،930،912مذهب شافعي 
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 961متكلمان سني 
 44047،11مجسمه ومحسميان و مجسمي 

961،944 
 مجوس و مجوسي = دين مجوسي 

 609،608،24محدثان (عالمان حديث) 
974،961،958،911 

 961محدثان حنبليان 
 217 )محاسبان (= ديوانيان

 853 )قبيله(مخزوم 
 315 )خاندان(مدين

 ،590،494،452مذهب اسلام = اسلام 
929،885 

 910مذهب استصحاب 
 440مذهب اشعري 

 893مذهب و مذاهب اعتزال 
مذهب ومذاهب اهل حديث حجازيان 

909 
 مظاهر مذاهب تجلي = مذهب اهل

مذهب يا مذاهب اهل راي عراقيان 
909،32 

 مذهب اهل عراق = مذهب اهل راي عراق 
 978مذهب اهل مظاهر 

 948مذهب يا مذاهب بدعت گذاران 

 376،296،243مذهب شيعه (= شيعه) 
441 

 910،375مذهب صحابي 
 909مذهب ظاريه 

 931مذهب يا مذاهب فقهي 
 977مذهب فلاسفه 

 916مذهب قيروانيان 
 مذهب مالك ومالكي و مالكيان(= مالكيان) 

1014،920،916،915،914،739، 
1126 

 دين نصاري  –مذهب مسيح = دين مسيح 
 مذهب يهودي = دين و شريعت يهودي

 448وريه مذهب نسطور= نسط
 304،298،280،278،48،41مرابطان 

662،585،540،440،316،305، 
1258،1257 

 974مرتاضان 
 304مرزبانان 

 45مرينيان = بني مرين = خاندان مريني 
642،587،312،56،47،46، 

743 
 495مزدكي 

 1264 )عجم(مستعرب 
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 15مذهب يا مذاهب تشبيه  
 15مذهب يا مذاهب تعطيل 

 مذهب حضرتها = مذهب اهل مظاهر 
 982،958،930مذهب حنبلي 
 930مذهب حنفي 

402،398،373،333،314،311، 
412،411،410،406،405،404، 
430،426،425،424،422،415، 
469،454،448،442،436،435، 
489،487،486،485،483،482، 
517،516،504،501،494،490، 
586،557،533،526،523،520، 
610،607،606،604،601،599، 
644،635،632،622،615،614، 
835،720،701،697،690،647، 

1003،1002،984،912،885، 
1279،1162،1110،1091،1004 

 492عباسيان) (مسوده 
 106مسوفه 

 42،38،37،36،16مسيحيان و مسيحي 
 ،152،134،6مشارقه (= مشرقيان)= 

488،487،485،448،446،441، 
703،702،701،674،632،489، 

 648مسلم (تيره) 
 ،47،37،35،23،16،8مسلمانان 

238،233،211،203،130،119، 
310،306،303،291،282 

750،731،563،416،415،413، 
1126،1121،880،831،751، 

1182،1181،1180،1171، 
1197،1187،1186،1184، 
1269،1245،1244،1200 

 1182،1121مضريان 
 ،379،367،174،173،172معتزله 

955،945،927،893،755،412 
956 
 245 )قبيله(معد 

 مغاربه = مغربيان 
 ،586،439،400،280 )قبيله(مغراوه  

 881مغرب زمينيان 
 1054،914،843،100،6مغربيان 

1235،1172 
 751،579مغول 
 564،301مغيليه 

 24،23مفسران 
 111قبيله) (مگاره 
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1003،977،974،892،733،720، 
1275،1140 

 1198مسيحيت 
 944،47مشبه و مشبهي ومشبهيان 

 830) خط(مشرقي 
 1235،1054،879مشرقيان 
 1003حكما)(مشائيان 

 مشكوره = هسكوره 
 ،162،109،50،49 )مصامده (و مصموده

6410585،297،280،253 
 797،769،734،731،514مصريان 

 مصموده = مصامده 
 ،264،245،198،52،25 )مضر (قبيله

407،333،311،301،281،280 
 84ملت روم 

 87ملتهاي سياه پوست 
 62مي ملتهاي عج
 1154ملت عرب 

 36ملت فرانسه 
 ،467،142،133ي فرنگ ها ملت ملت يا

 488،486،485ملتها يا ملل مسيحي
835،800،723،490،489 

 492ملتهاي مغرب 

 696،38،25 )ملائكه (= فرشتگان
 386 9ملاحده (= اسماعيليان 

 ،437،421،420،291،51ملت اسلام 
656،650،649،648،607،451، 

884،708،707،675،661،658، 
947،933،929،911،892،887، 

1026،1004،972،968،948، 
1168،1149،1148،1053، 

1274،1195 
 84ملت برجان 

 526،145،84ي ترك ها ملت ملت يا
 84ملت روس 

 49،44،43يا مملوكها) (مماليك 
 332مماليك بحري 
 469مماليك مصر 

 1049،1048،632،217،176منجمان 
1099 

 1090،1089،1030منطقيان 
 443قوم) (مواب 
 56،42،37،26موالي 

 646،553،198،73،72،71موبدان 
 1187يا مخضرمان) (مخضرم 
 50،45،36،32،25مورخان 



 739 هاي علمي ها و برخي از روش و ملل و نحل و خاندانفهرست قبايل و اقوام 

 100ملثمون = نقاب پوشان 
 449،448ملكيه 

 38 )ملوك بني اميه (= بني اميه
 315ملوك تاتار 
 386در مصر) (ملوك ترك 

 يان ملوك تلمسان = بني ز
 488ملوك شيزر 

 266ملوك شيعه علوم 
 1255،1198،855،796ملوك طوايف 

 56،55،41ملوك طوايف (اندلس) 
439،438،331،299،298،297، 

515،511،485،547،540 
 360ملوك طوايف ايران 

 360،245ملوك غسان 
 48مرابطان) (ملوك لمتونه 
 331ملوك مغرب 

 18،17ملوك يمن 
 33ممالك اسلامي 

 768سلاوها ممالك ا
 15ممالك بني اسرائيل 

 نقابداران = نقاب پوشان 
 983،632نقيبان 

 258 )نوبختيان (= خاندان نوبختي

 1187،1151مولدان 
 ،217،47،42،11يا موحدين) (موحدان 

305،304،303،297،280،251، 
369،346،331،316،313،312، 
481،468،462،461،459،440، 
586،581،515،502،496،487، 

1250،836،749،676،663 
،1258،1251 

 855موصليان 
 651،418،277مهاجران 

 ن 
 731،708،315،245،52،7نبطيان  

1121،1039،801 
 1227نحويان 

 25نزار 
 448نسطوريه 

 231نصراني = مسيحي 
 466،454،400 )نصاري (= مسيحي

 106،100مرابطان صنهاجه) (نقاب پوشان 
529،280،278،277،161،160، 

1269،1256 
 109 )قبيله(هسكوره 
 733بني هلال) (هلاليان 
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 و 
 381،380واقفيه  

 90)وقت شناسان (= منجمان
 1002و تريكه 

 وتريلمه = وتريكه 
 وريكه = وتريكه 

 84ونيزيان 
 ه
  
 256هاروني  

 495،301 )بني هاشم(هاشميان = 
 383،382فرقه شيعه) (هاشميه 

 444،52هخامنشيان 
 1177،412،245هذيل 

 70هربدان 
 253،50هرغه 

 هرغيه = هرغه 
 460هزوار (درجه حاجبي) 

 
 

 109،41هنتانه 
 1121،1078هنديان 
 301،111قبيله) (هواره 
 245هوازن 
 112هيب 

 هيرودس = خاندان هيرودس
 ي 

 154،145،82ياجوج  و ماجوج  
 يعاقبه = يعقوبه 

 449،448يعقوبيه 
 700يماني 
 1177 )قبيله(يمن 

 444،441،280،151،70،7،731،650يونانيان 
649،647،454،445،1002،1001،892، 

801،769،1156،1035،1017،1004 
 ،444،441،231،6يهوديان و يهودي 

662،650،649،647،454،445،1040، 
1026،892،663 



 
 
 

 ها كتاب فهرست

 الف 
 928.927الاحكام تأليف سيف الدين آمدي 

احكام السلطانيه تأليف ابوالحسـن مـاوردي   
503.452.422   

ــين   ــين و المتعلم ــام المعلم ــا آداب (احك ي
 1142.239تعليم) تأليف محمد بن ابي زيد 

 1175احياء العلوم تأليف ابن قتيبه 
ارجوزه صغري (منظومه) ابن مالك (نحـو)  

1161 
ابـن مالـك (نحـو)     )ارجوزه كبري (منظومه

1161 
 890ارجوزه (منظومه) خزار (تجويد) 

.891 
 950نا ابن سي )ارجوزه (منظومه طبي

تأليف امام  )يا مختصر كتاب شامل(الارشاد 
 949.948.932.369الحرمين 

 1165اساس البلاغه تأليف زمخشري 
 915اسديه منسوب به اسدبن فرات 

 446 )اسفار ملوك(چهار سفر از تورات
 927البرهان تأليف امام الحرمين 

 983.1031الاشارات تأليف ابن سينا 
1095 

تعبيـــر  در(الاشـــاره تـــأليف ســـالمي   
   999خواب)

 1017اشكال كروي تأليف ميلاوش 
 1017اشكال كروي تأليف ثاوذوسيوس 
 1128اصول علم فقه تأليف ابن حاجب 

 929.928اصول (علم فقه)تأليف پزودي 
اصول و اركان هندسه يا (اصـول هندسـه)   

 1004.815يا كتاب اقليدس تأليف اقليدس 
1015 

 اصول واركان هندسه اقليدس ترجـه ثابـت  
 1014بن قره 

اصول واركان هندسه اقليدس ترجمه حنين 
 1014بن اسحاق 

اصــول و اركــان هندســه اقليــدس ترجمــه 
 1014يوسف بن حجاج 

 854.262اغاني تأليف ابوالفرج اصفهاني 
1216.1201.1175 

 1021.1016الاقتصار تأليف ابن الصلت 
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 1175.1124البيان و التبيين تأليف جاحظ 
   446.445.1انجيل 

 106.1059.1058ط تأليف بوني انما
 1176ايضاح تأليف جلال الدين قزويني 

 ب 
  929بديعه يا (بدايع) تأليف ابن الساعاتي  

 1126بيان شرح عتبيه 
 ت 

 667.354تاريخ اين خلكان  
 341تاريخ ابن الرقيق 

 4تاريخ اندلس تأليف ابوحيان 
 448تاريخ جرجيس بن عميد 

بغـدادي   تاريخ خطيب تأليف احمد بن علي
 668يا تاريخ بغداد) (

 661.591تاريخ طبري 
 1172تبيان تأليف سكاكي (يا بيان) 

 1126تحصيل شرح مدونه 
تحصيل (مختصرالمحصول) تـأليف سـراج   

 928الدين ارموي 
 928ترسل بيساني 

 1226ترسل عماد اصفهاني 
ترويج الارواح ومفتاح السـرورو الافـراح =   

 341النوا د روالمضاحك 

اكمال المعلم تـأليف قاضـي عياض(شـرح    
 903صحيح مسلم) 

 1167تأليف ابن سكبت الالفاظ 
 671البدايه تأليف ابن كثير 

 .1172.893.892تفسير زمخشري يا كشاف 
1173 

 831.830تكمله تأليف ابن الابار 
 931تلخيص تأليف ابوبكر بن عربي 

 1172تلخيص تأليف جلال الدين قزويني 
تلخيص خطا به ارسطو تـأليف ابـن رشـد    

256 
تأليف محمـد   )تلخيص المحكم (ابن سيده

 1164بن ابوالحسن حاجب مستنصر 
تلخيصات ابن رشداز كتاب فـص ارسـطو   

1095.1039 
 1293تلخيص كتاب فخر رازي 

 1126تنبهات شرح مدونه 
 928تنقيحات تأليف شهاب الدين قرافي 

 .445.444.262.152.15.1تورات 
892.886.700.698 

 1124تهذيب مدونه ابن ابوزيد 
تهــذيب تلخــيص مدونــه ســحنون تــأليف 

 1124.919.916بوسعيد برادعي ا



 743 ها فهرست كتاب

 1229.1161تأليف ابن مالك تسهيل 
 190تشريح جالينوس 

ــن   ــأليف اب ــب الشــريف ت ــف بالمح التعري
 988خطيب اندلسي 

 931تعليقه ابوزيد دبوسي 
 
 

 928ارموي (دراصول) 
 1010حصار الصغير تأليف ابن البناء 

 خ
 خلع النعلين تأليف ابن قسي(درتصوف) 

304.645.632 
 ذ

 1269.330ذخيره تأليف ابن بسام 
 ر

ه الحكـــــيم تـــــأليف مســـــلمه رتبـــــ
 مجريطي(مادريدي)

 1117.1108.1087.69دركيميا 
 915رساله ابن ابوزيد 

 1072رساله ابن بشرون (در كيميا) 
 1047رساله خنزيريه 

 822رساله حي بن تقظان(ابن سينا)
 925رساله شافعي(در اصول فقه) 

 888تيسير تأليف ابو عمروداني(درتجويد)
 ج 

 381.34جامع ترمذي 
 34جامع بخاري 

 103.88.83جفرافياي بطليموس 
 جغرافياي ادريسي= نزهه المشتاق

 146جفرافي تأليف عبداالله بن خرداد به 
ــل تــأليف افضــل الــدين خــونجي      جم

 1229.1032(درمنطق) 
 1165ريد جمهره تأليف ابن د

 ح
الحاصل مختصر المحصـول تـأليف سـراج    

 928الدين اموري (در اصول) 
 1067.1066.1065زايچه عالم (سبتي) 

1070.1069 
 1025زيج ابن اسحاق 

 1024زيج شناسي تأليف البتاني 
 1024زيج شناسي تأليف ابن الكماد 

 س
 298.73سراج الملوك تأليف طرطوشي  

 1047سرالمكنوم تأليف فخر رازي 
 1142.1141.446سفر بنيامين 

ســطوح كــروي و قطــوع تــأليف مــنلاوش 
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 991.976.973.430رساله قشيري 
 1225رسايل ابن الزيات 

 1225بديع الزمان همداني)رسايل بديع(
 .1042رسايل هفتاد گانه جابر بن حيان 

1117.1108.1070.1062 
 1226.73رسايل ابن مقفع 

 1224رسايل سهل بن هارون 
 1224رسايل صابي 

 972رعايه تاليف محاسبي(درتصوف) 
رفعال حجاب (شـرح حصارالصـغير)تأليف   

 1011.1009ابن البناء 
 ز

 1165الزاهر تأليف ابن الانياري 
 1126شرح مدونه تأليف لخمي 

 1016.1009.113شفا تأليف ابن سينا 
1095.1036.1031.1026 

 ص 
 1165.1164.935صحاح جوهري 

 526.625.54صحاح سته 
 407.372.271.191.172.171صحيح 

997.992.967.956.648.636 
1043.999 

 .618.609.505.232.202صحيح بخاري 

1017 
 619سنن ابن ماجه 

 651سنن ابوداود 
 ش

 947شامل تأليف امام الحرمين 
 1032شرح اشارات آمدي 

 1035شرح اشارات خوجه نصير طوسي 
 1032شرح اشارات فخر رازي 

شرح خلع النعلين تأليف ابـن ابـي واطيـل    
635 
637 

سـلم تـأليف محـي الـدين     شرح صـحيح م 
 901نووي 

 977 )شرح قصيده ابن فارض (از فرغاني
 976شرح اللمع تأليف ابن تلمساني 

شرح مختصر ابن حاجب(درفقه)تأليف ابن 
 918راشد 

شــرح مختصــر ابــن حاجــب تــاليف ابــن 
 918عبدالسلام 

شرح مختصر ابن حاجب تأليف ابن هارون 
918 

 1126شرح مدونه تأليف ابن بشير 
 1126.916مدونه تأليف ابن يونس شرح 



 745 ها فهرست كتاب

955.921.903.902.901.628. 
966 

 .617.609.505.369.170حيح مسلم ص
921.902.621 

 .505صحيحين (صحيح بخاري و مسلم) 
172.689.652.651.626.614.609 

905 
و سـتارگان تـأليف طمطـم    هـا   صور درجـه 

 1040هندي 
 ط 

 
 949طوالع تأليف بيضاوي  

 ع 
 
 1124.916.915عتبيه تاليف عتبي  

 33.29عقد (عقد الفريد) تأليف ابن عبدربه 
1254.1243.1198.35 

 945عقيده الرساله تأليف ابن ابوزيد 
 927العمد تأليف عبدالجبار همداني 

 1218.1173.835عمده تأليف ابن رشيق 
1239.1235.1220 

 327.326.325.318.317.313. 
360.357.355.350.337.333. 

عنقاي مغرب تـأليف ابـن العربـي حـاتمي     
632 
633 

 972عوارف المعارف تأليف سهروردي 
 931عبون الادله تأليف ابن لقصار 

 غ
غايــه الحكــيم (يــا كتــاب الغايــه) تــأليف  

 .1045.1040.200.192مسلمه مجريطي 
1069.1059.1046.1117.1087 

 502(ملاحم) ها  غيب نامه
 ف

 488فتح القدسي تأليف عماد اصفهاني 
 1014.920فرايض ابن ثابت 

 1014.920فرايض الن المنمر 
 فرايض الحوفي = مختصر حوفي

 1095.1024فص ارسطو (در منطق) 
 1167فصيح ثعلب 

 1128.1127.1126فقه ابن حاجب 
 1011فقه الحساب تأليف ابن منعم 

 1166فقه اللغه ثعالبي 
 1035ن نبط) فلاحت نبطي (دانشمندا

 1035فلاحت نبطي (مختصر) ابن العوام 
 1039فلاحت نبطي ابن و حشيه 
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387.382.377.376.364.363. 
443.424.423.412.400.397. 
593.569.520.505.448.445. 
649.611.610.609.605.604. 
751.702.689.657.653.650. 
887.885.884.850.732.753. 
904.894.891.890.889.888. 
946.943.922.908.907.906. 
957.954.953.952.951.950. 
1138.1059.1042.1001.966. 

1149.1142.1141.1140.1139. 
1180.1173.1160.1159. 
1228.1202.1203.1186. 

1134.1230.1229 
 1108در كيميا) (قصايد مغيربي 

 981قصايد نجم اسرائيلي 
 446قصه هامان 

 885قصيده رائي ابن فيره (در تجويد) 
 1229قصيده شاطبيه 

 418القواصم والعواصم تأليف ابوبكر عربي 
 ك 

 
 621كامل ابن عدي  

 ق
 قرآن كريم 

55.54.53.45.30.25.39.21.20. 
186.183.175.146.113.67. 

301.295.282.277.269.241. 
311.307.306.305.304.302 

 1100كتاب اربع (چهارم) بطليموس 
 446كتاب اقليمنطس 

 446غيبي انبيا كتاب الهامات واخبار
 445كتاب اوشير 
 446كتاب ايوب 

 كتاب برهان(جز ششم ازمنطق ارسطو) 
1029.1026.1025 

 446رساله) 14كتاب پولس (
 651.381كتاب ترمذي 

 657كتاب جراش بن احمد حاسب 
كتاب جـدل (جـزء پـنجم منطـق ارسـطو)      

1025 
1029.1027 

 652كتاب جفر(امام جعفر صادق)
بـه يعقـوب بـن    كتاب جفر صغير(منسوب 

 661.660.637 )اسحاق كندي
 .896.54كتاب حديث ابوعمروبن صلاح 



 747 ها فهرست كتاب

 1011درحساب فقه) (كامل احدب 
 175كامل مبرد 

ــاليقو  ن كتــاب ابركســيس (رســاله هشــم قت
 446انجيل) 

 1128در صرف ونحو) (كتاب ابن مالك 
 446كتاب ابوغالبيس 

 1027كتاب عبارت (منطق) 
 8كتاب العبر 

 446كتاب عزراي امام 
 1164.1162كتاب العين خليل 

 446كتاب قاضيان 
 660.656كتاب قرانات ابومعشر بلخي 

 1025كتاب قياس (جزء سوم منطق ارسطو)
 1027.1025كتاب مقولات منطق 

 852كتاب الموسيقي 
 446كتب سليمان (ع) 

 446كتاب يشوع بن شارخ 
 446كتاب يوست كريون (سه سفر) 

 446كتاب يوشع 
 446كتاب يهودا 

 1041كتب ستارگان سبعه 
 447كتب قتاليقون 
 446كتاب مقابين 

898 
كتاب خطابه (جـزء هفـتم منطـق ارسـطو)     

256 
 465كتاب ديوان 

 446كتاب راعوث 
 كتاب روجر = نزهه المشتاق ادريسي

 902فقه شافعي) رافعي (كتاب 
كتاب سفسطه جـزء ششـم منطـق ارسـطو     

1026   
 648كتاب سهيلي (حديث) 

 213.72كتاب سياست منسوب به ارسطو 
496 

 649.375.54كتاب سير ابن اسحاق 
 كتاب شاطبيه(= قصيده شاطيبه) دوقصيده

 1229شاطبي در تجويد 
 1189.1126الكتاب سيبويه 

كتــاب شــعر(جزء هشــتم منطــق ارســطو)  
1026 

 1128مختصر ابن حاجب (اصول فقه)
 1128.928مختصر ابن حاجب (فقه) 

 1128)ك (در نحو و صرفمختصر ابن مال
مختصر ارشاد تاليف دركن الدين عميـدي  

931 
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 كشاف زمخشري = تفسير زمخشري 
 1027كشف الاسرار تأليف خونجي 

 ل
 
 989مين اللمع تأليف امام الحر 

 931مأخذ تأليف عزالي 
 1037مباحث مشرقيه تأليف فخررازي 

 1097مبدا و معاد تأليف ابن سينا 
 1021مجسطي بطليموس 

 928.927المحصول تاليف فخر رازي 
 1165المحكم تأليف ابن سيده 

 م 
 
 تأليف ابن ابوزيد  )مختصر (تهذيب 

916.1125 
 907.906.905مسند طحاوي 

 898مسند عبدبن حميد 
 899مسند مسلم 
 898مسند نسائي 

 101مشترك ياقوت 
 1172مصباح ابن مالك 

 889مصحف عثمان (= قرآن) 
 503معالم السنن خطابي 

 930مختصر ابن الساعاتي (اصول) 
 1018.920مختصر جعدي (فرايض) 
 1014.920مختصر حوفي (فرايض)
 1128مختصرخونجي (منطق) 

 927مختصر كبير ابن حاجب 
 1027مختصر الموجز خونجي 

مختصر كتاب العين خليـل تـاليف ابـوبكر    
 1162 زبيدي

 1023مختصر مجسطي ابن رشد 
 1023مختصر مجسطي ابن السمح 

 916مختلطه 
 815مخروطات ابلونيوس 
 1124.916.915مدونه تاليف سحنون 

 915مدونه مختلطه 
المرقبــه العليــاء تــاليف ابــن راشــد (تعبيــر 

 999.104خواب) 
 199.198.59مروج الذهب مسعودي 

 446مزامير داود 
 59ي المسالك و الممالك بكر

 625.622.613مستدرك حاكم نيشابوري 
 927مستصفي تاليف غزالي 

 628.627مسند ابوبكر بزار 
 899مسند ابوداود سيستاني 



 749 ها فهرست كتاب

 1013معاملات تاليف ابو مسلم بن خلدون 
 1013معاملات زهراوي 

ــاليف ابوالحســين   المعتمد(شــرح العمــد) ت
 927بصري 

 628.827.626.618معجم اوسط طبراني 
629 

 632.631كبير و اوسط طبراني  معجم
 1242معلقاتالسبع 

 1242معلقات التسع 
المعلم بفوايد المسلم (شرح صحيح مسـلم)  

 903تاليف امام مازري 
 705المعونه تاليف ابن طاوس 

 1161.1127مغني اللبيب تأليف ابن هشام 
 1172مفتاح سكاكي 

 1161مفصل زمخشري 
خواجـه عبـداالله انصـاري)    (مقامات هـروي 

985.982 
 1124 )شرح مدونه(مقدمات 

 1161مقدمه ابن حاجب 
 889مقنع تأليف ابوعمروداني 

 ها  ملاحم = غيب نامه
 386ملل و نحل ابن حزم 

 386ملل و نحل شهرستاني 

 900مسندابوداود طيالسي 
 899.627مسند ابوبعلي موصلي 

 958.904.900مسند امام احمد بن حنبل 
 898مسند ترمذي 
 897مسند دارمي 

 1021مناظر ابن الهيثم 
 78ضاي جالينوس منابع اع

مناقب امام احمد بن حنبل تاليف ابن 
 900حوزي 

منتخب الكلام في تفسير الاحلام تأليف ابن 
 998تعبير خواب) (سيرين 
 1165تأليف كراع )در لغت(المنجد

 1124منطق ارسطو 
 1127منطق خونحي 

منظومات ابن مغيربي (در كيميا)= قصايد 
 مغيربي 

 1022المنهاج (زيج) ابن البناء 
 928بيضاوي  )منهاج (اصول

الموجز تأليف مالك 
898.395.203.54.30.904 

 624.621.619ميزان تأليف ذهبي 
 6ميزن العمل تأليف ابن رشيق 

 ن 
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در (الممتـع تـأليف ابــن ابوطالـب قيروانــي    
 999 )تعبير خواب

 1036.1031.1009.1095نجات ابن سينا  
نزهه المشتاق تأليف علوي ادريسي 

 حمودي 
105.101.903.88.83 

 916النوادر تأليف ابن ابوزيد 
 1175لي قالي نوادر ابوع

 و
 916.915واضحه تأليف ابن حبيب  

 ه 
 1023هيئت تأليف ابن فرغاني  
 



 
 
 

 كتابشناسي درباره ابن خلدون

 منابع عربي: -1

 كتب متقدمان:  -الف
چـاپ   7در آخـر مجلـد    –،، شرح حال مولف بقلم خود وي ،التعريف –ابن خلدون 

خطــي در دارالكتــاب  از ايــن كتــاب نســخه يــي 379ص  1284/1867هــوريني بــولات 
 صفحه است، 150المصريه با خطي نيكو موحود است كه داراي 

 83: 4شدزات الذهب في اخبار من ذهب  –ابنالعماد الحنبلي 
 17نيل الابتهاج   –تنبكتي 

 5: 14الخطط الجديده  213حفناوي تعرف الخلف بر جال السلف : 
 149 – 145: 4الضوء اللامع في اعيان القران التاسع  –سخاوي 

 337البدر الطالع :  –فاضي شوكاني 
 4ص  1948لجنه التأليف و الترجمه و النشر  –الرد علي النجاه  –قرطبي 
 414و  6: 4نفح الطيب  –مقري 

 كتبي كه بخصوص درباره ابن خلدون است:  -ب
 ) 3(سلسله فلاسفه اسلام حلقه  1947بيروت  –ابن خلدون  –اب يو حنافمير 
 1955مصر كتابخانه نهضت مصر  –مع ابن خلدون  –في احمد محمد حو

 1933دمشق كتابخانه النشر العربي  –ابن خلدون : منتخبات –جميل صليبا وكامل عياد 
 ) 45ا  2صفحه (شرح حال ابن خلدون از ص  192
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بيروت مطبعه الكشـاف   –جلد  2در اسارت عن مقدمه ابن خلدون  –ساطع الحصري 
در «صفحه ايـن كتـاب را    226داراي  1944صفحه جلد دوم  324داراي  1943جلد اول 
 مجله الرساله انتقاد كرده است،  557در شماره  »يني خشبه

بـا انتقـاد وتعليقـات     – 1953قاهره دارالمعارف  -چاپ دوم همان كتاب در يك جلد
 زير  844 -843هاي  محمد سليم رشدان درالرساله شماره
  ،عنوان: اين خلدون درنزد حصري

خطا به ايست در باره صفات (ابن خلدون في المدرسه العادليه –شيخ عبدالقادر مغربي 
 )ابن خلدون و برتري او بر طلاب ادب علم

ومحاكمـه دو وزيـر خطيـر در     ،اين خطابه با دو خطا به ديگر وي بنـام: محمـد و زن  
 صفحه چاپ شده است،  84) در 1928بيروت (مطابق قوزما 

مصر  )از فرانسه(خلدون الاجتماعيه: ترجمه محمد عبداالله عنان  ط حسين ـ فلسفه ابن 
و درپايان آن رساله ايست از ويسند نك بنام : اين خلدون ومورخ حضارت عربـي   1925

 صفحه  168 -14در قرن 
 بيروت كتابخانه منيمنه  –ابن خلدون  –عمر فروخ 

اجتماع بشري بطـور   -14مقدمه: ذكرمصادر و مأخذ  -13الروائع  –فواد افرام بستاني 
 ،قبايل و ملل متوحش 15كلي 

با مقابله و تعليقـات  ( 459ص  1951التعريف بابن خلدون و رحلته شرفا و غربا قاهر 
  )محمد بن تاويت طنجي

 محمد الخضربن حسين ـ زندگي ابن خلدون ـ تونس 
 193لكتب مطبعه دارا –ابن خلدون : حياتهواثره الفكري قاهره  –محمد عبداالله عنان 

 76 -1955دقايق و حقايق في مقدمه ابن خلدون ـ بغداد مطيعه اسـعد    –محمد ملاح 
 صفحه 
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 درباره ابن خلدون بحث شده است: ها  آن كتبي كه در ضمن مطالب -ج
 188تاريخ الفلسفه العربيه:  –اب نعمه االله العنداري 

 459 – 456شرح مجاني الادب بيروت ج ا ص  –اپ لويس شيخو 
 147ص  1952تيارت ادبيه بين الشرق و الغرب  –اهيم سلامه ابر

 293ا ص  ،ج 1945لجنه التأليف و الترجمه و النشر  ،مصر ،ظهر الاسلام –احمد امين 
– 294 

 163س  ،دارالكتاب العربي ،مصر –التذكر اتبموريه  –احمد تيمور 
  409ص  1939 ،مصر النجته التأليف –تاريخ الادب العربي  –احمد حسن الزيات 
 555تاريخ الاداب العربيه  –اخ و يكتور سارويم 

 1946مصر مطبعه اعتماد  –اصول النقد الادبي  –احمد الشايب 
 468ص  2مجلد  1934مصر  –المفصل في تاريخ الادب العربي  –اسكندري 

 152ترجمه دائره المعارف اسلامي ج ا ص  – 460ج ا ص  ،دائره المعارف –بستاني 
 268ص  1938 –مصر الجنع التأليف  –تاريخ الفلسفه في الاسلام  –ور دي ب ،ج

 160ص  1949تاريخ الادب العربي مطبعه المعارف  –جاسم الرجب 
 496جرجي كنعان ـ الادب العربي : 

 210:  3تاريخ آداب اللغه العربيه  –جرجي زيدان 
 553 ،2ج  1935مطبعه حجازي  ،تاريخ الاسلام السياسي مصر –حسن ابراهيم حسن 

طبع  11ص  1944حسن حسني عبد الوهاب ـ المنتخب المدرسي من الادب التونسي  
ج  1950طبـع دوم   ،روكس بن زائد العزيزي ــ المنهل في تاريخ الادب العربي 121ص 3
2  

 51:  2مجلد  ،الاعلام –زركلي 
 13الفكر العربي بين ماضيه و حاضره :  –سامي الكيالي 

  160-148ص  1949الرشيد  ،بغداد –خ علوم الغه العربيه تاري –طة الراي 
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  1954نجف مطبعه علميه  –اعلام العرب في العلوم  و الفنون  –عبدالصاحب الدجيلي 
 2:64مجلد 

 203ص  1954 ،دارالعلم للملايين،بيروت –قدري طوفان: الخالدوم العرب 
 193ص  1951د راسارت في الادب العربي  –مجيد دمعه 

  252 – 225ص  1927 ،المعارف ،مصر –تاريخ فلاسفه الاسلام  –جمعه محمد 
 94ص ا :  1909 ،محمد عاطف ـ ادبيات اللغه العربيه ــ مصر

 248محمد بهجت الاثري ـ المدخل في تاريخ الادب العربي ـ بغـداد مطبعـه الجزيـره      
 صفحه 

ص  1944 ،نه التاليفمصطفي عبدالرزاق ـ تمهيد لتاريخ الفلسفه الاسلاميه ـ مصر ـ لج   
130   

 520ص  1920هاشمي ـ جواهر الادب ـ بنداد ـ مطبعه السعاده 
 56-62خلدون وهابي ـ مراجع تراجم الادباء العرب : 

 114ص  1942طه حسين ـ التوجيه الادبي ـ مصر ـ مطبعه امريكائي 
 ،دارالكتب المصـريه  –مصر  –المنتخب من ادب العرب  –طه حسين و چند تن ديگر 

 472: 2ج  1932
 290-285يوسف اسعد داغر ـ مصادرالدراسه الادبيه ا ص 
 95يوسف اليان سركيس ـ معجم المطبوعات ستون 

شماره  )،حلب(مقالات مجلاتي عربي در باره ابن خلدون : مجله الحديث  -د

 درباره شخصيت ابن خلدون از جهات مختلف  1932مخصوص، 
 270و  167و  2ص :  1954عربي مجلد ابن خلدون مجله المجتمع العلمي ال

 28:  1مجله الحديث  –ابن خلدون و عرب 
 310:  21 – 429: 52الهلال مجلد  –تأليفات ابن خلدون 
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 513:  10مجله المقتطف  –ابن خلدون مغربي و اسپنسر انگليسي 
انتقادي است از كتـاب صـبحي محمصـاني دربـاره ابـن      (عقايد اقتصادي ابن خلدون 

 808:  31انسه) مجله المشرق خلدون بفر
 562: 83مجله المقتطف  –ابن خلدون و نقد جديد 

 30:  20 – 23:  19مجله الرساله شماره  –ابن خلدون وماكياوئي 
 675: 11چاپهاي مختلف مقدمه ابن خلدون مجله الرساله  –ابوريه 

: +  انيس المقدسي ــ ده تن از متقدمان درتاريخ فكر و فرهنـگ عربـي ابـن خلـدون    
  .فيلسوف )808

 6:7مورخان و رهبر جامعه شناسي مجله الامالي شماره 
: 8امين هلال ـ عقايد اسلامي در خلال نظر به سياسي ابن خلدون ـ مجله الحديث ــ   

352 
) مجلـه  1933در بخـش اول مجلـد (  آن را  مقاله ايسـت از ه جـب خاورشـناس كـه    (

 )موسسه دروس شرقي منتشر كرده است
 86:  )1939( 7الرساله  –مقدمه ابن خلدون  –بشرفارسي 

انتقاد و تعليق بر كتاب بوسول ( 624: 78او المقتطف  –ابن خلدون و فلسفه اجتماعي 
 )درباره ابن خلدون است

 42: 6ومجلد  3939: 3مجله الهلال  –جرجي زيدان : ابن خلدون 
  8:6شماره  2ديب ابن خلدون و مكانت او در تاريخ فكر ـ مجله الا –جبرائيل جبور 
) 1944( 757در اسات عن مقدمه ابن خلدون مجلـه الرسـاله شـماره     –دريني جشبه 

  )تعليقي است بركتاب حصري بهمين عنوان(
: 7 )حلـب (مجلـه الحـديث    –ابن خلدون بنيانگذار جامع شناسـي   –دكتر كامل عياد 

329 
 5: 3شماره  3مجله الطريق  –نظري درباره ابن خلدون و هگل  –رئيف خوري 
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 51:2شماره  )بيروت(عرب در مقدمه ابن خلدون مجله الامالي  –ساطع الحصري 
 2:6شماره  3مجله الاديب  –نظرايات اقتصادي ابن خلدون  –صبحي محمصاني 
 1939مجله الهلال آوريـل  .اگر ابن خلدون در ين عصر ميزيست –عبدالحميد عبادي 

 132ص 
بحـث انتقـادي در بـاره     )1406/  1332( عبـدالرحمن بـن خلـدون    –شكري مهتدي 

 270و  167: 71المقتطف  .زندگي و اسلوب وعقايد وي
: 9مجلـد   ،دمشق ،مجله المجمع العلمي العربي –اين خلدون  –شيخ احمد اسكندري 

 –مقدمه ابن خلدون  –تأليفات ونگارش ابن خلدون  –علم وعمل  –اخلاق ( 461 ،421
نمونه يي ازنگارش  –مقدمه تأثير مقدمه درعالم تأليف عقايد مخصوص او در  –مأخذ آن 

 )و ابن خلدون »ابن الخطيب«موازنه ميان خطيب  –منزلت او در شعر  –وي 
 578: 11شماره  4ابن خلدون مجله المجله (بغداد)مجلد  –عيد الفتاح عبدالقادر 

  493و  398و  290: 1عبدالرحمن بن خلدونمجله الحريه  –متي عقراوي 
مقدمه يي براي مطاله در باره ابن خلدون بقلم خاور شـناس اسـتفانو    –ا خوري عمرف
 406و  450: 6 )حلب(مجله الحديث  –كلوزيو 

  6:  - 150فلسفه اجتماعي از نظر ابن خلدون مجله المكشوف شماره  –فواد بستاني 
از  انتقـاد ( 321: 18مطاله جديدي درباره ابن خلدون مجلـه الكليـه    –قسطنطين زريق 

 رجوع بمنابع اروپائي شود  )كتابي انگليسي است درباره ابن خلدون تأليف ناتانيل اشميد
شخصيت ابن خلدون در كتاب اسـتاد محمـد عبـداالله     –مصطفي عبداللطيف سحرتي 

 1540: 63عنان مجله الرساله شماره 
: 7 – 18: 6 – 5:15مجله الرساله شـماره   –ابن خلدون در مصر  –محمد عبداالله عنان 

19 – 8 :20 – 9  :22 -10  :18 
  .ابن خلدون وموجبي كه او را به مطالعه تاريخ رهبري كرده است –محمد وهبي 

 34ص  8/1948شماره 7مجله الاديب مجلد 
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 22ص  11/1948ابن خلدون پدر اجتماع مجله الاديب شماره 

 1234، 40ابن خلدون في الميزان الهلال  –محمد فريد وجدي 
عبــدالرحمن بــن خلــدون نخســتين فيلســوف عــرب كــه بتفســير  –ي نجــائي صــدق

 288و  6، 3ازنظر مادي پرداخته است مجله الطلليعه .تاريخ

 منابع اروپايي  -2
I – MONOGRAPHIES 
An Arabic philosophy cf history : selections from rhe prolegomena of Ibn 

Khaldun of Tunis (I332- I 406)  ,   translated and arranged by  Gh 
Issawi – London  ,  Murry , 1950   I 90 pp 

(Wisdom of the East Series)  -Bibliog. . p  8 I – I 8 2  
Histoire des Berber's  et des dynasties muscleman's de I , Afrique  du 

Nard. traduite de l" Arabe. par le Baron de Slane ,  3 vol  paris , 
Gauthier I 9 27 – 1934 

Ibn Jhaldun and Tamer lane their  historic meeting in Damascus. I40 A  D 
9 803  A   H ) A study based on Arabic manuscript of Ibn Khaldun  ' s 
autobiography , with a translation into English and a commentary by J 
Fischel = Berkeley , University of California  1952  ,  I 49  p . Bibliog. 
P I 25 – 134.  

Bergh  , S  , Van , den Omriss der Muhammadanischen wissenschaf  ten 
nach Ibn Khaldum , L eiden , Brill , I 9I9 : 99 P. 

Lubab al – mushaf fi usul al – kdin , di Ibn Jaldun. Ed tr. y anota do por 
Lucia no Rubio – Tetuan , Marquis , I 952 

Enan , Muhammad Abdullah – ibn Khaldun , his life and work Lahore , 
Ashraf , I 946 , I 44  p. 

Essat , Add – al – Aziz , - Ibn Khaldun and seine Culturgeschichte der 
islamischen reich , Wien ,Gerldl , I 879  62 p. 

Mahmassani  , Sobhi , - Les idees economiques d '  Ibn Khaldoun  essai 
Historique , analytque et critique , Lyon , Blsc. I932 : 229 p (Bibliog.  2I7 

– 22I)  
Schmidt , Nathaniel –Ibn Khaldun , historian , sociologist and philosopher 

New Yord ,Columbia University press , I930 : 87 P. (Bibliog.. P , 6I-
64)1076F

1. 
Bouthoul ,G – Ibn khaldoun , sa philosophie sociale , I 930 1077F

1  
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Bouthoul , G. –L 'esprit de Corps selon Ibn Khaldoun Rev Intern de 
Sociologie , Paris. I949, P I 86 -287 

 Ibn Khaldum and Tamer lane Actes du XXIe Vongres Intern. des 
Orientalistes , Paris , I 949 : 288 -287 

Ibn Khaldun Activities in Mamlud Egypt (I382 –I 406) in Semitic and 
Oriental Studies < presented to Wil. Popper. University of California 
Publications in semitic and philosophy , XI – Berkeley and  Los Angles 
, 1950 Levi – provencal E ,  - Notes sur I exemplaire du Kitab – al – 
Ibar –offert par Ibn Khaldun a la Bibl. d ' al –Karawiyin a' Fez –
JI.Manistique V. 203 , I 923 , p I 6I  

II- OUVRAGESD'ENSEMBLE.  
Brakeman, C – G , A ,L : vol II : 242 
Cassel ' s Encyclopedia of Literature , vol II  
Encyclopedia Amencana , vol XIV : 617  
Encyclopedia of Islam , vol II : 395 
Encyclopedia Italian , vod XV III : 682 
Encyclopedia Britannica , vol XII : 34 
La Grande Encyclopedia Frncaise , vol XX: 545  
Gabrieli ,G , -- Saggio di bibliogarfia e concordancia della storia di Ibn 

Knaldun , in Rev degli Studi Oriental X , (Roma) , I 924 P. I 69 – 2 I 0  
Sarton , C ,- introduction to the History of Science III , I948. 1078F

2   

 يده است): به نظر مترجم رس(منابع فارس  -3
 5مورخ سـه شـنبه    31 – 34روزنامه رعد، بقلم سيدضياء الدين طباطبائي شماره  -1

بمناسـبت ششصـد مـين سـال     (ق شرح احوال ابـن خلـدون    .ه 1332ربيع الثاني 
  )درگذشت وي

  .حرف الف شرح حال ابن خلدون 1لغت نامه دهخدا ج  -2

                                                                                                                              
 انتقاد كرده است.  624 78اين كتاب را دكتر بشر فارس در المقتطف مجلد  -1
رجوع به چاپ و  1150تاص  1143ترجمه ونقل از مقدمه ابن خلدون چاپ درالكتاب اللبنانياز ص   -2

ص  stud Orientalisticiدوم (ابن خلدون وتراثه الفكري تأليف محمد عبداالله عنان و مجموعـه  
 شود.   304
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